Maktaba Tul Ishaat چم‎ 


تام فنون-لكتتب جمارے ویب سائٹ اور سيل سور سے ف ری ژاو نو کر یم 
روزات كل یفیاد پر اس يبل مز یر كتنب شا یک ر ر ے ہیں ے شا ل شر هلب لے 
روزا ہمارے بے سثور اور ویپ سائنٹ کو با قاعد كات چک 7 ں۔ 


Contact Us: maktaba.tul.ishaatofficial.com 


احسن الفتأوى:,فارسى,, جلداول ١‏ 


مترجم 


الاه تارك وتان 
ولوا آهل الد إن كر لَاسَمُونَ 4 


و كَالْرَسُولُ الله سل یووم 
ِنمَاشِقَاء الم الشوّال ,الحديث, 


احسن الفتاوی 


جلد اول 


«ربحذف مكررات وتخریجات فرائض ومسائل غيرمهمه, 


فقيه العصرمفتى اعظم حضرت مفتى رشيد احمدصاحب (رحمه الله تعالى) 
: مولوى نصرالله “منصور“(تخاری) 
ناشرين 
مولوى محمد ظفر ررحقانی, ‏ مولوى امير الله رشیرانی» 


آورس : مكتبه فريديه محله جنكى. قصه خوانی. پشاور 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلداول تھ 


جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ است 
مشخصات کنات 


نام کتاب : احسن الفتاوى افارسی, (جلد اول) 

تأليف : فقيه العصر مفتى اعظم حضرت مفتى رشیداحمدصاحب (رحمه الله تعالى) 
مترجم : مولوى نصرالله “منصور" (تخارى) 

سال طبع : 

كمبوز : مجمع علبى وفرهنگی امام قتيبه / 

كمبوزر : عبدالرحمن “عابد” 

ہے 0م9۷1.۸ 6۸۸ مز 0)ام-_ 

ناشرين : مولوى محمد ظفر (حقانی) مولوی امیر الله (شیرانی) 

آدرس : مكتبه فريديه محله جنگی قصه خوانی پشاور 

مسؤل مكتبه : مولوى محمد ظفر (حقانی) صاحب 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۳ اجازت نامه 


جیتالشید ۸۵۸۷۸۲۷۶۸۸۳٣ (kı)‏ 
سره سنیٹ مو را فا کم دوم هبل - 0 زژن:۲۱۰۱۸۸۰۹۳۰.۰۸۸۰۴۳۲۵ہ ل ۱۳۹۸۸۱۹۳ 
اچازت امس 


جامد داجازت ناما "تن الفتاوى بس بان فار کی 

چناککہ ا سنن الفتاوى بے فا وی عا ی ست وور تام كتاف دنا معروف وہنا مور ا ست وبا کون تباب بان 
اردوشاح كرو يد واست فلسف ا تمت از منعد کی ہم اد رالن فار کی ز يان بدان نظضرت ولوک صاحب امیر اللہ شي را 
و مولوی صا خب مجر ظف انی سول مكتيل فر يمي از ما هطالب ترج ہآنرابز .مان مار کی مود بل بوک اهار وداده 
وی کی را اهاز هم اشاع تآ ن يست ۱ ۱ 


والسلام 


مل ون كن نام کنو است 


Plot 01 51.04 Phase | Sector IV 32۵۸ء8‎ 


۱ hsanabad(Karachi) 
Ph:021-65880937-6880325,Fax:021 ( 


-6880934 


احسن الفتاوی,,فارسی.. جلدارل ۴ تذكرة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحیم 
تذكرة المع لف 
خاندان 

وطن مألوف فقیه العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدهیانه است که 
درمشرقی پنجاب واقع است. ودرین عصردرهندوستان شامل است. لدهیانه باعتبار علم 
وفضل یک حيثيت تار یخی دارد. مر کزبزر گترین جبال علم واولیاء کرام بوده. 

جناب حضرت از خاندان مشهورعلماء لدهیانه اند که درعلم. ذهانت. تقوی. احوال باطنه. 
کشف و کرامات. شجاعت. حق گوئی وبی باكى. قوت جسمانی وانگریزی درجهاد جهت 
کارنامه های نمایان شهرت غیرمعمولی دارد. والد ماجدایشان حضرت مولانا محمد سلیم 
صاحب مدظله که باصحبت جضرت تهانوی قدس سره مشرف شده اند. ودر"یزم اشرف" به 
لقب صاحب الرژیا معروف اند به سلسله زمین داری از لدهيانه به دیارفیصل آباد. سپس 
از آنجابه دیارخانیوال تشرف آورد. درآنجادریک قریه نوآباد ۰۱۰۱ ۱۵ ايل رهایش اختیار 
کرد ونام اين قریه را “كوت اشرف" گذاشت. 

ولادت ومقام ولادت 

درين دیارمبارک ولادت "رأس المتقین رشیدثانی " بروز سه شنبه سه ١٣۱۳ھ‏ مطابق ۲۶ 
ستمبر ۱۹۲۲ می بدنیا چشم گشود. بنام حضرت گنگوهی قدس سره ايشان را نام گذاشته 
شد. نام تاریخی ایشان سعوداختر ٤٦ھ‏ ۱۳ است. اين نام را ایشان خود درعمرپانزده سالگی 
تجویز فرمرده بودند. درنخستین تصنیف ایشان "تسهیل المیراث" اين نام ذکراست. 

طفولیت وتعلیم ابتداني 
درطفولیت والدین با ايشان محبت غیرمعصولی داشتند. وبرایشان نهايت شفقت می 


فرمودند. نتيجه همین شفقت بود که ایشان را"رشیدثانی " ساخت. 


۱ ن الفا 01 it‏ ۱ تد ۳ وَل 
حسن الفتاوى,.فارسى», جلداول ۵ تذكرة المزلف 


والده محترمه تقريباً درعمر ۵ سالكى تعليم قرآن مجيد ونمازرا شروع کرد از۱۳4۸ه تا 
۲ھ درمكتب ابتدائى دولتى تاصنف جهارم تعليم حاصل كرد. جهت ذهانت خدا دادى 
همواره درجمعت خود ممتازآمد. 
تعليم ابتدائي فارسي 
برادر بزرگ حضرت شخصیت مذ کور +مولانامحمدنعیم صاحب, مولانامحمدخلیل صاحب 
ومولانا محمد جميل صاحب ازپیش قريب ملتان دركوته شریف علوم دينى فرامى گرفتند. 
در ۱۳۵۳ھ والد صاحب ايشان را نيزبراى فراگرفتن علم دين آنجا فرستاد. حضرت والد 
محترم ايشان را ومولانامحم دجمیل صاحب را درميان جنون ازا يستادكاه قطار 
برقطارسوارنموده برای یک شخص شریف که با ايشان نشسته بودگفت که این کودکان را با 
احتیاط درملتان پانین کنید. 
حضرت میفرماید که در مسیرراه آن شخص شریف ازما پرسید که کجامیروید؟ ما گفتیم 
: برای فراگیری علم دين میرویم پس اوگفت: ملا شده بیکارخواهیدشد. وبرای فراگرفتن 
علم دين تقریرطویل نمود. راقم الحروف ازجناب حضرت پرسیدم. بس اورا چه پاسخ 
دادید؟ فرمود: ما بودیم کود که جه پاسخ میدادیم؟ لیکن درین حالت نيز از او نفرت 
ميكرديم. الحمدلله به گفتار اوازدین متنفرنشدیم واين نیز کرم الله است و گرنه ما جه هبتیم. 
بعدازان جناب حضرتك فرمود : اگرآن شخص امروز مرا میدید معلوم ميشد که جه کسی 
بیکاراست؟ الحمدله . الله تعالى دردنيا تمام اسباب راحت وآرام را فراهم فرمود ومانند 
میرھازندگی بسرميبرم. عزت ومنصب عطا فرمود وازهمه سخن بزركتراينست كه دولت 
سکون قلب نصيب است كه برای هيج یکی درخواب هم ميسرشده نميتواند. الله تعالى ايشان 
را مففرت فرمايد. آمین. 
سپس فرمود : این مسافرخانه است نه راحت اینجارا اعتباراست ونه تنگی را . اعتبار 
مر آخرت را است. فیصله اين را نه اوکرده میتواند ونه من فیصله اين فردا خواهدشد. چون 
به بار گاه احکم الحاكمين حاضری شد در آن روز معلوم خواهدشد که ما جه هستیم. الله تعالی 
مارا برروش برمرضیات خود توفیق بخشد و ما را برای آخرت با کار بگرداند. آمين. 


احسن الف 
حسن لفتاوى :«فارسي,. جلداول 9 تذکرۂ المؤلف 

به گوته شريف رسیدہ ايشان بادیگربرادران خود قيام کردند وازبرادر بزرگ خود مولوى 

بشارت 

در گوته شريف بدوران تعليم بخاطرعلم دين درطفوليت به دولت شديد ترین مجاهده 
جدانی ازوالدين حضرت شبی سركاردوعالمغ را درعالم خواب زيارت نمودوايشان را ديد 
كه درزبان مبارک اثرلکنت است درهمان وقت ایشان انديشيدند که لكنت درزمان مبارک 
حضرت موسى +بود. اثرآن برپیامبراسلامغ چرا؟ 

چون ازخواب بیدارشد بس خواب خودرا با برادران بزرگ خود تذكره نمود. برادران 
ازهيج بزرگی تعبيراين را دريافت نکردند. 


تعبیر 
تقريباً سه سال قبل در۹۳ھ برحضرت ناگھان آن خواب سابقه ياد آمد. يس برای بند 
ذكرنموده فرمود" تعبیرآن راچنین می پندارم كه علم نبوت حاصل ميشود. ولکنت زبان 
بسوى ثقل وحى اشاره است. “إا سثلقي عليّكَ قوّلا ثقيلا “ علاوه ازآن دري وی حصلا 
نسبت موسويه نيزاشاره است. 
مظهرنسبت موسويه واقعات متعدد زندكى جناب حضرت درعلم راقم است تفصيل آنه 
این خواب ازين لحاظ حامل اهمیت زیادتراست كد این راقعه آن رقت است كه چوز 
تاکنون ايشان جدید فراگرفتن علوم دين را شروع کرده بودند. درچنان وقت اين بشارت 
- ۳ 4 
تعليم ابتداني عربي 
درماه شوال ۱۳۵۳ ه هرچهاربرادران بغرض تعلیم جهانگیر آباد ولسوالی خانیوال (که 
بنام وتو داران مشهوراست) بخدمت مولاناسلطان!) محمودصاحب رفتند مولوی محمد جمیل 


۱ - درموقع سفرحج با ایشان یک واقعه بسیار دلچسپ بيش آمد تفصيل آن را در انوار الرشيد دیده 


ميتوانيد. (۲) آسیا آبادی. DD.‏ 


احسن الفتاوی,.فارسی, جلداول ۷ تذكرة المؤلف 


صاحب فارسی را تکمیل نموده اکنون عربى شروع ميكرد. جناب حضرت را نیزدرعربی با 
او شریک کرده شد. و تعلیم فارسی را نیزدرپهلوی آن فرامیگرفت. 

درسال دوم درس نظامی ۵۵,۵4 ه ایشان در گکهر ولسوالی گجران. وسال سوم وچهارم 
۵ تا ۵۷ ه را درجهنگ سپری نمودند. کتاب های اين سه سال را ايشان از ايزنه (شوهر 
خواهر) خود حضرت مولانا محمود احمد صاحب مدظله فراگرفت. در ۱۳۵۷ والد ماجد 
ايشان مدظلهم به سلسله زمین داری به خیرپور(سنده) تشریف آورد بنابر آن سلسلة تعلیم 
صاحب زادگان نیزدردیارسنده. آغازگردید. جناب حضرت وبرادرش مولانامحمدجمیل 
صاحب با استادخودمولانامحموداحمد صاحب ر دارالهد ييهترى آمدند. درینجا ایشان 
علاوه ازمولانامحمود احمد صاحب از مولانامحمد صاحب نیزچندکتاب را فراگرفتند. مولانا 
محمد صاحب بلحاظ علم وعمر از اکابرعلماء بودند. بسیارعمررسیدہ بودند. صدرمدرسين 
جامعه بود درتمام علوم بسيار مقام بلند داشتند. بسیارقابل ومتقى وبزرگ بودند. ايشان یک 
اقليدس خود تصنيف فرمودند. 

درعلم هندسه. مثلث وكرويات مهارت حضرت مابرابرچند گونه رياضى دان دنيا مهارت 
جناب حضرت را چند شمرده ماهر رياضى دان اندازه كرده ميتواند. جند مثال آن درسوانح 
عمرى مفصل ايشان (انوارالرشيد ج )١‏ ديده ميتوانيد. 

درین سال يعنى ۰۵۷ ۵۸ ه ايشان ازمولانا محمود احمد صاحب. مختصرالمعانی ومطول 
را فرا گرفتند وازمولانا محمد صاحب حاشيه عبدالغفور. میرقطبی واقلیدس را خواندند. 

درسنه ۱۳۵۸ھ برادرایشان مولانا محمدخليل صاحب از دابيل فارغ كرديده تشريف 
آوردند بس وى ومولانامحموداحمد صاحب هردو دربيرجهندوجديد (دركاه شريف) مدرس 
شدند. حضرت نيزبا ايشان بود. 

درين سال ايشان ازايزنه خود مولانامحموداحمد صاحب وبرادرخودم مولانامحمدخلیل 
صاحب سلم العلوم. ملاحسن. ميبيذى. شرح عقائدنسفی. خیالی, سبع معلقه وتفسير بيضاوى 
را فراگرفتند. علاوه ازين مطالعه مذاهب باطله. تمرين مناظرہ وانشاء عربی را نمودند. 

تكميل فنون 

تسا تلض يعدن ماه شوال ۱۳۵۹ھ ابشان در درسگاه مشهور معقولات به انهى 


(كجرات) تشريف بردند آنجا حضرت مولاناولی الله صاحب کله كتابهاى بلند فنون را درس 
میگفتند. درين يك سال حضرت چقدر کتابهای راكه فراگرفتند آنهارا طلباء اين عصر کم 
از کم در سه سال تكميل كرده میتوانند. درینسال كتب قرارذيل را فراگرفتم. 
ملاجلال مع حاشيه مير زاهد. رساله قطبيه مع حاشيه ميرزاهد وغلام يحيمى. قاضى 
مبار ک. حمداه. شرح مواقف مع حاشيه مير زاهد. شرح عقائد عضوى. شرح اشارات. اصدار. 
شمن بازغه الدوحة المعادة. تصريح. شرح جفمينى. بيست باب. السبعه شداد. ربع مجیّب. 
ربع مقنطر. اكرثاؤ ذوسيوس. اكرمناظر.كره متحركه. توضح .تلويل. مسلم الثبوت. علاوه 
ازينهامشكات. بيضاوى. هدايه آخرين. السبع المعلقات. ومقامات را باطلبه تكراركرد. 
(مجموعه ۳۰ كتب) 
داخله در دارالعلوم دیوبند وتكميل دورہ حديث 


بعد از تكميل ديكرعلوم وفنون ايشان برای فراكرفتن دوره حدیث در درسگاه دينى 
مشهور عالم بدارالعلوم دیوبندتشریف بردند. 

حضرت درماه شوال ۱۳۶۰ھ دردارلعلوم ديوبندداخل شدند ودرماه شعبان ۱۳۶۱ھ فارغ 
كرديدند. درين سال کتب مندرج ذيل ر! از اساتذه قرارذيل فراگرفتند. 

5 صحیح بخاری 7 سنن ترمذی: اين دوکتاب را ازحضرت مولانا مدنی صاحب 
فراگرفتند. در آخر سال حکومت برطانیه حضرت مدنی را گرفتارنموده درزندان مرادآباد 
فرستادپس اين هردو کتاب را حضرت مولانا محمداعزازعلی صاحب ختم كرد. 

۴ صحیح مسلم: حضرت مولانا محمد ابراهیم صاحب بلياوى. 

4- سنن ابی دازد. ۵ شمائل ترمذی: حضرت مولانامحمداعزاز على صاحب آمر وهوی. 

۶-ستن نسائی حضرت مولانا عبدالحق صاحب دافع. 

۷۔سن أبن ماجه حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب. 

۸-طحاوی: حضرت مولانا مفتی محمدشفیع صاحب. 

٩‏ موطا امام مالک: حضرت مولانامحمدادریس صاحب کاندهلوی. 

۰-موطا امام محمد حضرت مولائا ظهوراحمدصاحب. 

درين سال جناب حضرت درپهلری دورة حدیث از کتب تجویدفواندمکیه وجزری از قاری 


احسن الفتاوی,رفارسی» جلداول ۹ تذكرة المؤلف 
عزیز احمد صاحب وخلاصة البیان را از قاری حفظ الرحمن صاحب صدر القراء فرا گرفتند. 
جوش جهاد در خمیر 

الله تعالی جوش جهاد را درخمیرحضرت اقدس پرکرده است. اين دولت ایشان را در 
ورائت خداوندی میسرشده است. اکابرخاندان ايشان علماه ومشائخ اکابر خاندان ایشان 
بخلاف انگریزان درجهادمشهوراند. ايشان از نوعمری درپهلوی تحصیل علوم اسلامیه سلسله 
مسخ فنون جهادرا جاری گذاشتند. غزوات رسول اله له وصحابه کرام را درمجالس شنوانده 
درقلوب سامعین شعله جوش جهاد را متحرک مینمود. سپس در دارالعلوم دیوبندبعد از 
داخله صحبت مبار که حضرت مدنی جلد ودرکتب حدیث مغازی وموضوع جهاد برآتش 
فروزان کار پطرول را نمود. چونکه در دارالعلوم دیوبندعلاوه از تعلیم تربیت جهاد نیز از 
مقاصد است لذا طلبه را برای جهاد وتربیت فنون حرب اساتذه ماهرین ادن فن ازطرف 
دارالعلوم برد. حضرت اقدس چلدازاستادبلندپایه استادعبدالرحمن واستادعبدالرشید به جذبه 
جهاددرفنون حرب مهارت حاصل کردند. 

تربیت باطن 

بشارت قبل ازولادت : جدحضرت مولانا محمدعظیم صاحب بزر گترین صاحب مقام ودر 
کشف و کرامات مشهوربودند. ایشان ازشيخ خود تکی خواب رادریافت نمود. شيخ فرمود. 
بشارت فرزند صالح است که آید چراغ شانه محمد والاماجدحضرت له باشد. والد 
صاحب حضرت اینرا ذکرفرمود. درموردجناب حضرت فرمودکهثر درمورد حضرت 2ه 
فرمود: شما مصداق اين بشارت هستید. 

حضرت تهانو جل قدس سره: درطفلین اززبان والاماجدحضرت تهانوی. قدس سره در 
طفولیت از زبان مواعظ و ملفوظات حضرت تهانوی قدس سره را از زبان والد ماجد بر 
گوشهای وی می رسید چون خود قابل خواندن شدپس مطالعه مواعظ وملفوظات حضرت 
حکیم الامت را معمول فرارداد؟ 

درماه شوال ۰۔ برای تکمیل حدیث قبل ازتشریف بردن به دارالعلوم دیوبنددر تهانه 


بهرن حاضری داد بعدازآن ازدیوهوندمتعدد بارحاضری میسرشد. درین زمانه حضرت 


تهانرى قدس سره ازجهت ضعف خودبيعت نمی فرمود. e‏ 

شيخ الادب حضرت مولانا محمداعزاز على صاحب طلد: در دارالعلوم دیوبندحصرت س 
الادب درحضرت شيخ الادب شان اصلاح نمايان راديده از ايشان روزانه براى جنددقيقه 
صرف اجازه حاضرى راخواست. حضرت وقت مطالعه وتصنیف خصوصى خود اجازت 
مرحمت فرمود. اين عنايت خصوصی تنها براریی جناب حضرت دروبود. يكابربوقت مساف 
ادست جناب حضرت را فشار داده جنين متوجه نمودكه اثرآن برتم مانندبرق محسوس شد. 

حضرت مدنى : (۲) بعد از استشاره واستخاره حضرت شيخ الادب خدمت حضرت مدنى 
صاحب بغرض بيعت من خود همراه خودمى برم مگراتفاق جنين افتادكه حضرت برای 
زیارت حضرت مدنیمسی بردولت کده حال شد. پسیرشدن- دريا مقصد آمدن اورا در 
دریافرمود. حضرت بلال تکلف عرض کرد بنا برآن حضرت مدنی ازراه شفقت بيعت فرمود. 

حضرت مفتی محمد حسن قدس سره : 

بعد از انتقال حضرت مدنی صاحب با حضرت مفتی صاحب تعلق خد قائم کردیم . 
حضرت مفتى صاحب برجناب حضرت خاص نظر عنایت داشت. باری دردارالعلوم کراچی 
جهت تاگهان تشریف آوری حضرت مفتی صاحب جناب حضرت در حاضرشدن در خدست 
جناب حضرت اندکی تأخیر آمد. درين وقت کوتاه ازحضرت مفتی محمد شفیع صاحب 
چندین بار رابطه به جناب حضرت دریافت فرمود. بعدا مفتی محمد شفیع صاحب این ماجرا 
را فرموده زياد مسرت فرمود که چنین توجه اکابرسعادت بزرگ است. 

سلطان العارفین حضرت بهو لبورى قدس سره : 

برای جناب حضرت در آخر از حضرت پهولپوری شرف بيعت وخلافت حاصل شد قبل از 
بيعت جناب حضرت درخواب دید که ايشان دردارالعلوم دیوبند بر منزل بالائی درمهمانخانه 
مقيم اند. حضرت شيخ الادب شتابان تشریف آورد وفرمود" الآرام شما آمده است سندعالى 
نموده بگیرید فورى بروید" سپس فرمود که دراصطلاح ما تيلفون اهم را الارم ميكويند. 
اع ایشان ازالمارى یک كتاب را كشيدند وجناب حضرت را همراه خود گرفته دریک باع 
رئت. چند مدت بعد ارين خواب با حضرت پھولپوری بيعت شد پس به خدمت ايشان اين 
خواب را تقديم نمود. ايشان فرمودند تعبير این شد یعنی درباغ علوسند بدربار پهولپوری 
باز يابى است. ۱ 


احسن الفتاوی,«فارسی» جلداول ۱۱ تذكرة المزلف 
ےج سس 


باری ایشان حسب معمول درشب جمعه نزد حضرت پهولپوری مقیم بودند. درخواب 
حضرت فرمود "شتابان برویدبایک بزرگ ملاقات نمائید. بیرون بر آمدپس برجاده درجانب 
مغرب یک بزرگ تشریف میبرد که بروی غلبه جلال است جهت ملافات با اوحضرت 
بهولبورى پیش وجناب حضرت ازپشت به شتابان میرفتند. قريب رسید بس اين بزرگ از 
نزد خود برگشته جناب حضرت را به سینه پیوست. صبح بخدمت حضرت پهولپوری خواب 
را پیش کرد بس فرمود که آن بزرگ مرشد پاک ما بود. یعنی حضرت تهانوی قدس سره. 

اجازت بيعت 

دریک مجلس حضرت پهرلپوری ناگهان اجازت بيعت عطافرود. جناب حضرت بسیار 
پریشان شد. نه تحمل امانت گرانبار ونه مجال این کاردرین پریشانی یک دو وز پری شه 
بود که که درمجلسد یک صاحب گفت: مولوی صاحب بسیارانسان با اثراست. ایشان اورا 
خلافت داد پس خلق خدارا بسیارفایده رسید این را شنیده حضرت پهولپوری فوراً راست 
نشت وباجوش کامل فرمودآیا اين چییز *انه من است که هرکه را خواهم بدهم پس من 
ازهرچیزخود به اولاد خودمیدائمه. اين دين الله تعالی است برای هر که اورا داده ميشود اين 
قصه را شنیده پربشانی جناب حضرت ختم شد ودانست که : 


للف عام اولك وید نر قاش بے ر ای زیر 
از آن وقت معمول اين دعا جاری است.اللهم انجز وعد ومن اکره عاىيه انزل الله على 
ملكا پسدده. 
دور دوم زند گي 
تدریس افتاء» ارشان 


برجناب حضرت ووالدبزر گوارایشان بشدت احساس اين بود که برتدریس ونشر واشاعت 
علم دين زندگی ایشان وقف شود. چنانچه سلسله تدریس جناب حضرت در ۱۳۶۲« 
درعدينة العلوم بهیند وضلع حیدر آبادسنده شروع شد. بحیثیت مدرس بردرجه علیاء 
فررایشان شد. در ١۱۳۶ھ‏ ایشان را صدرمدرس فرارداده شدوازهمان سال تدریس بخاری 
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کارافتاء ازسنه ۶۲ھ شروع شده برد لیکن ازسنه ۶۶ ه مکمل مسئولیت دارالافتاء را 
بدوش ایشان انداخته شد. ازسنه ۶۶ تاسنه ۶٩‏ ايشان به يك وقت شيخ الحدیث. صدر 
مدرس وصدر مفتی بودند. 

دارالهدي تهيترهي 

درسته ۷۰ ه جناب حضرت بحیئیت شيخ الحديث وصدرمفتی جامعه جامعه دارالهدی 
تهیترهی تشریف بردند. وبراسباق صحیح بخاری ودیگرعلوم وتقریباً هشت اسباق 
دیگرعلوم وفنون معمول بود. درپهلوی اين مکمل مسئولیت دارالافتاء نیزیدوش ایشان بود. 

دارالعلوم كراجي 

درماه شوال ۷۶ھ بفرما يش حضرت مولانامفتى محمد شفيع صاحب دامت بر کاتهم ایشان 
بحیئیت شيخ الحديث به دارالعلوم تشریف اوردند ودرشعبان سنه ۳ ه دردارالعلوم بودند. 

ازسنه ١۱۳۶ھ‏ تا ۸۳ھ هرسال ايشان صحيح بخارى را درس كفتند. باين حساب ايشان 
٠‏ مرتبه درس بخارى دادند. دراغازنظامت دارالعلوم مسئوليت تعليم نیزبدوش ايشان بود 
مكر جندمدت بعد ايشان اين را مخل خدمت علمى بنداشته ترك كردند. 

فتوي نويسي 

جنين از721١ه‏ برای جناب حضرت مواقع فتوى نويسى بيش آمده بود. لیکن از ۱۳۶۶ھ 
مكمل مسئوليت دارالافتاء سپردجناب حضرت شدمگرتاسنه ۱۳۷۰کدام فتوى كه صادرشد 
بر جمع وضبط آنها هيج انتظام نشد. جزجندفتوى كه نقل آنهارامحفوظ كذاشته شد. درين 
مدت قليل شان تحقيق وتعمق نظرايشان را آنقدرشهرت حاصل شدكه علماء بيرون 
كشورنيز درمسائل مشكل بطرف ايشان رجوع كردند. برای هر گونه فتوى مرجع خواص 
وعوام قرار گرفتند. درميان علماء برای فيصله مسائل بيجيده نیزنزدایشان می آمدند. ايشان 
برين منصب فائزكرديده آن محنت وجان فشانى رانمودندكه فتوى نويسى بطور بجا 
فخرايشان است. 

ازسنه ۱۳۷۱ تاسنه ۷۶ يشان نقل هاى مسائل اهم تحر ير کردة خويش را محفوظ گذاشتند 
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اگرچه جهت كثرت مشاغل اکثرمسائل نقل نشد. درمدت اين ينج سال مجموعه دو هزار 
وبیست وپنج فتاوی (۲۰۲۵) تحریرنمود. از آنهاتنها چهارصدوپنجاه ویک(4۵۱) فتوی نقل 
گردید که بنام احسن الفتاوی شايع گردیده بين عوام وخواص آنقدرمقبول شد که عیان را جه بیان؟ 

بعداز آن در دارالعلوم کراچی اگر جه مستقل ذمه داری دارالافتاء برایشان نبود. بازهم 
تحریر مسائل زیادتراهم وپیچیده را سپردایشان کرده ميشد. فقیه ومفتی بسیارمیبود لیکن 
فقيه النفس بسیارکم می بود.حضرت مولاناگنگوهی قدس سره را الله تعالی فقیه النفس 
فرارداد وجناب حضرت دامت بر کاتهم رشیدثانی را حيات انی.....اله تعالی علم فقه را در 
رگ وپی جناب حضرت چنین گنجانید که مسائل فقهیه را لباس وفرش حضرت قرارگرفت. 

در دارالعلوم ازسنه ۸۱ ه زیرتربیت ایشان شعبه تخصص فى الفقه را شروع کرده شد 
دوسال بعد جناب حضرت دارالعلوم را ترک کرده بنیاد دارالافتاء والارشادرانهاد بس 
دردارالعلوم اين سلسله چندمدت بندماند. بعدازآن بازجاری کرده شد. 

بنیاد دار الافتاء ودارالار شاه 


به خواهش واشاره غيبى شيخ خود حضرت اقدس مولاناشاه عبدالقنی پھولپوری قدس 
سره جناب حضرت اقدس دامت بر کاتهم دررمضان سنه ۱۳۸۳ھ برای تمرین افتاء علماء 
فارغ التحصیل دارای استعداد اعلی بنیاد دارالافتاء والارشاد را نهادند واکنون تا سنه ۹۶ھ 
اين خدمت درینجاجاری ماند. الله تعالی اين خدمات رافبول فرماید وسایه ایشان را 
برمسلمانان قایم گذارد. آمین ۱ 

علماء کرام فارغ التحصيل ازمدارس عربيه بخدمت ايشان حاضرمی گردیدندودرپھلوی 
تحرير تمرين تحریر افتاء فيض باطن, تقوى. استغنا ودولت تعلق مع الله نيز گرفته میرفتند. 

مجالس رشد وهدايت ۱ 

حضرت اقدس دامت بركاتهم جنين درگوش هرآينده جيزى نجيزى سخن دين رأ می 
رسانيد. هرآن نشست وبرخاست ايشان يك سبق مستقل است بلكه تمام زندكى ايشان یک 
هیبتی بيدار عملى تصویرشر يعت مقدسه است ليكن شام جمعه ويكشنبه ايشان براى تلقين 
هدايت وقت فارغ میکردند در آن از اطراف وجوانب به تعداد كثير مرد وزن حاضر گردیده 
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فيض ياب می شدند. بالخصوص برای طبقه نوجوان این مجالس اکسیرعجیب التأثيراست. 

درمدت جند روز دل ايشان نرم می شدوچنین انقلاب حيرت انكيز می أمدكه طور 
وطريقه زندكى تبديل ميشد. 

بعضى خدام ايشان از ۳۹۱ھ ازآن مجالس بيانات جمعه را بالالتزام واكثر وبيشتر بيانات 
يكشنبه را نيز قلمبند كرده اندكه محفوظ است. انتظام طباعت آنهارا كرده ميشود. 

خصوصيات 

درین تحریرتمام مضامين را مختصرنوشته شده است. كه برای یک قاری صاحب ذوق يقيناً 
ناكافى است راعيت آنهارانموده جناب حضرت درمفصل سوانح عمرى جناب حضرت بنام 
انوارالرشيد زيرترتيب است. درینجا به عنوان ديكرى آن عنوان رانیزصرف برنوشتن اشاربه 
اکتفاء ميكنيم. برای تفصیل انوارالرشيد ملاحظه گردد. بعضى خصوصیات ايشان اينست. 

.١‏ صفاني معاملات: 

أيؤاشان امتیازی حشرت عکیم الامت تهانوی قدس سره است. جناب خضرت نیزآنقدر 
اهتمام صفائی معاملات رامی فرمودند که هرقدر کاراهم میبودمگر صفائی معاملات که تعلق 
این باحقوق العباد است اين را مقدم میگذاشت شت. برين جناب حضرت چندین واقعات دارند. 

۰ ۲ تقوى وتصلب فى الدین: 

باوجودخلقی نرمی وطبعی غلبه مروت درهیج موقع دامن تقوی وتصلب فی الدين رارها 
نکردند. برين نیزچندین واقعات سبق آموزاست. 

۳استفناء : 

عالم استفناء ایشان اینست که حکومت وثروتمندان وسرمایه داران وملیاردران بزرگ 
بزرگ بر دروازه ایشان بینی می مالند. خلاصه استغناء ایشان اینست: 


د لاتا دے ککیں رک سکو ںکی یارس 
بے دست ول میں ہیں اسسا مک تلواین 
6 اجتناب از مواقع شهرت : ۱ 
۵۔ازوضع دارى وتکلفات مخصوص مشائخ وعلماء آڑاں اور .ن ٤‏ ےد 
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تفصیل عنوانات وواقعات حيرت انگیزهمت واستقلال در "نوارالرشید " ملاحظه گردد. 
درایشان اين خصوصیات آنقدرنمایان اند که معاند ترين معاند ومخالف ئیزبراعتراف آنها 


۸) ازالة الريب عن مسألة علم الفیب 


تقو زاشت, 
۱) الاجتثاث لموحدالطلقات الثلاث ۸ ) الاکتحال للرجال 
۲ اجتماعی دخر(مجالس ذکر) ٩‏ ) امام الکلام فى تبلیغ صوت الامام 
۲۳ احسن الفتاوی (۱۰ جلد) ۰) انصراف الامام الى جهة الانام 
*) احسن القضاء فى الذبح باعانة ١‏ ) الاوامروالنواهی 
الکهرباء _ ) ايقاع الطلقات بالقاء الجمرات 
°) احکام ز کوة. صدقة الفطر. قربانی ۳) ایمان و کفر کامعیار 
)٦‏ احکام الکلام فى احکام الخروج على *8) باغون کی مسائل 
الامام )٥‏ بسط الباع لتحقیق الصاع 
۷) احکام معذور )٦‏ بشارة اللظی لا کل الربا 
۸ اخسارالعاوية لفضل معاوية (ت) ۷) بعض ضروری احکام ميت 
۹( اداء القرض من الحرام ۸) بلاسود بنکاری 
۰) الارشاد الى مخرج الضاد ۹) بھی رکی صورت منى بهیری | 
۱) ارشاد الانام بجواب ازالة الاوهام (دیندارانجمن) 
۲) ارشاد اولی الابصار الى شرانط حق ۰ )١١‏ پراویدنت فند 
القرار 5 ۱) تبلیفی جماعت اور نچاس کرور 
۴) ارشاد السسبیل الى انوارالتنزیل , کائواب 
(مقدمه تفسیربیضاوی) ) تحریرالثقات المحاذاة المیقات 
6 ) ارشاد العابد الى تخريج الارقات ۳ ) التحریر الفریدفی تركيب كلمة 
وتوجيه المساجد التوحید(غیر مطبوع) 
©) ارشاد القارى الى صحيح البخارى )١4 ٠‏ تحريرالبقال فى التعزير بالمال 
۲) ارغام العنيد فى ميراث الحفيد ©) تحقيق شب براءت. تحقيق شب 
١١‏ )إزالة الاوهام عن الرق فى الاسلام معراج : 


)٦‏ تسهيل الميراث . تعداد الازدواج 
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۹) استيناس الآبد بشرح فضل العالم 
على العابد 

۰) اسلام کا عادلانه نظام معيشت 

1 ) اعدل الانظارفی الشفى بعدالاتيار 

۲) الافصاح عن خیارفسخ النکاح 

۳ تنبيه المغفلين فى بیان التفاضل بين 
المرسلين : 

۶) تنميته الخیرفی التضحية عن الغير 

*۶) توقيع الاعيان على حرمة ترقيع 
الانسان 

)٦‏ تی وى کی حرمت 

۷) جبری خلع 

۸) جبرى نكاح 

5) الجوهرالفردة فى حكم الذبح فوق 
العقدة 

۰) جهینگی کی حرمت 

۱ حج کی ضروری مسائل 

۲) خرمة المقعاص برمية الرصاص 

۳) حریم قناة 

۶) الحط من المؤجل بشرط ادائه المعجل 

° ) حفظ الحیاء بتحریم متعة النساء 

) حقیقت شيعه 

۷) حكمة الازدواج بارع ازواج 

۸) الحکمة الفراء فى عدم توریث الانبياء 

۹) الحكم الربانی لرجم الزانی 

' ) خلال وحرام سی مخلوط مال 

۱ ) حيله دخول مكه بلا احرام 

۴ ) داكترى تعليم کی لئی انسانى دھانچی 


۱۲ 


تذ کرة المزلف 

۷) التفريق بين التقیبد والتعلیق 

۸) تقسیم ورائت کی اهمیت 

۹) تکفیرشیعه پراشکالات کی جوابات 

۰) سیاست اسلامیه 

۱ شرح التصدرفى الفرق بين صلاتی 
الفجر و العصر 

۲) صبح صادق 

۳) صيانة العلماء عن الذل عندالاغنیاء 

4/ا) ضعیف حدیث پرعمل کرنهیین 
مفاسد 

65) ضمیمه مفیدالوارئین 

١‏ /) طریق السداد المحل الخشضاب 
بالسواد 

۷ ) الطوالع لتنوير المطالع 

۸) طویل النهار مقامات مين نمازروزه 

۹) عمدة التفسير لآية التطهير 

۰) عمدة الاحكام فى عرف الطلاق 
بالحرام 

۸1( عورت كى دين 

؟6) عيون الرجال لرؤية الهلال . غليه 
اسلام 

۴) الفتل المشتد لقتل المرتد 

٤‏ ) فتنه انکارحدیٹ 

6 ) الفصل الحقانى تقتل الزانى 

| فيصله هفت مسئله کی وضاحت‎ )٦ 

۷) قاديانى مذهب 

۸) رؤيت هلال مين ريدي وكى خبر 

۹) زبدة الكلمات فى حكم الدعاء 
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۱۷ تذكرة المؤلف 
۴) ذب الجهول عن بسط الرسولغ بعدالصلوات 
ئ ) الرجوم الشهابية على الفرقة الذكرية  )٩۰‏ زيادة البدل لاجل الاجل 

والاباضية ۰۱ زيارة قبرالنبیغ 

٩‏ ) ردالبدعات ۲ ) السبك الفرید لسلک التقليد 
)٦‏ رفع الحجاب عن حكم الغراب ۳ ) السراج الاحكام العشر والخراج 
۷) رفع النقاب عن وجه الانتخاب 6 ) سنان القناعلى محل الربا 

٭ جار جا ہار جار جار جار yk‏ 

كارنامه هاى تجديدي 


نكاه قابل قدر جناب برمسائل حاضره وتحریرهای جامع ومدلل ايشان رابطه برآن. باقوت 
استنباط واختصارالفاظ برای شرح اين چند صفحات دفاتردر کاراست. سر کوبی فتنه هاى بيدا 
شونده دراسلام واستيصال آنها بامجانيق براهين قاطعه. بروقت محاسبه هرفتنه سربلند کنندہ 
در روشنى دلائل عقليه ونقليه. فنون قديمه وجديده باتجارب ومشاهدات جنين تحقیقیاتی كه 
نظیر آنها میسرنمیشود مثلاً اختلاف مطالع. مقدارصدقه الفطر نماززنان در حرمين شریفین 
رتحقیق صبح صادق ودیگرتحقیقات. درد اصلاح امت كه جزء گناہ معاشره قرار گرفته است 
وبلاعلانیه کرده میشودودرسیلاب آنها خاندانهای متدين وعلماء وصلحاء نیز جاری میگردند. 
فکرنجات دادن امت ازتباهی آن بذریعه وعظ وارشاد بالخصوص کوشش کشیدن نوجوانان 
ازين فتنه های هولناک و کامیابی نمایان درآن. انقلاب حيرت انگیز درزندگی های نوجوانان 
شریک شونده دروعظ ومجالس وارشاد ایشان, اهتمام بی نظير حفاظت وقتوصفائی معاملات. 
باوجودنرمی طبعی وغلبه مروت تصلب دردین که بزرگترین تعلق نیزدر آن برابریک موی 
جهندگی پیداکرده نمیتواند.چنین استغناء از حکومت واهل ثروت که نظیرآن باوجودسراغ 
نیز میسرنخواهدشد. درشان جداعلی ایشان حضرت تهانوی قدس سره گفته شده است : 


د وو دے علس بركز تم سو نک جارس 
7ے دست توكل میں ہیں استغزا کی کوارن 


هوبهو برايشان صادق می آید. باوجودکمالات ايشان گمنامی وخلوت پسندی, انكار 
بنابرمواهب لدنيه وانعاماث ربانيه مذكوره درعظيم ترين واهم ترين خدمات علميه 
وعمليه واصلاحات علماء اکابروصلحاء دين برجلالت قدرى وامتيازشان ايشان قائل اند. 
اولان 


١‏ دخنران. صفوہ. تعليم: تجويدالقرآن. اردو دينيات. تمرين قواعد صرف ونحو عربى. 
. ترجمه القرآن. 

(۲) حافظ قاری مولوى محمد: (۳) حافظ قاری مولوى احمد (4) حافظ قاری مولوى 
حامد.(۵) دختر. اسماء. تعلیم: حافظ قرآن مع تجوید. اردودینیات عربی مهارت غیرمعمولی 
درصرف ونحو. ریاض الصالحین. ترجمه القر آن. 

وصیت نامه 

جناب حضرت دراوقات مختلف سه وصيت نامه تحریرفرموده اند در ۲ اول اگرچه 
خاص به اولادها خطاب است مگرفایده آنها عام است. 

مجموعه هرسه وصیت نامه ها بصورت یک رساله مستقل شايع گردیده است برسرورق 
ان این ايت تحریراست. 

رسن بن له یل لد را رہن ّث لا يحت 4 (الطلاق:» 

ون يي أله تل لین أو 4 (الطلاق: 4) 

و بی لله تفر عة ستاو تح لک لب 4 لطلای:م 

اكنون هسره وصیت نامه را بالترتيب تحریر کرده میشود. 

)١(‏ درموقع تكميل حفظ قرآن عزیزہ اسماء سلمه الله تعالی این وصیت راکرد۔ 

اعوذباللەمن الشیطان‌الر جيم .بسم له الرجن الرحيم 

* نه كل لک اون هلا تمو إلا وان ميوت کر‎ RISTA 

كت جا ! حر یقرب الث 5 َال يتنبو ما دوه نا ری کا تد ركهت درق 
ابا وع لنویل یرسکی رن وَبِحِدَا ون مُسْلِمُونَ 4 (البقرة 0۳۳.۱۳۲ 
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سسا دس ا ي 


درآيت اول بیان اینست که حضرت ابراهيم وحضرت يعقوب على نبينا وعلیهماالصلوة 
والسلام اولادخودرا تادم مرگ برقايم ماندن براسلام وصيت فرموده بودند.. 

ودرآیت دوم ذكراينست که حضرت يعقوب اا بوقت رحلت ازاولادخود این عهد 
واقرار را كرفته بودكه بعدازمن صرف الله تعالى را عبادت کنید. وتنها درجلواوسرخم كنيد. 

اين راخوب بدانيدكه اسلام يا عبادت الله تعالى تنها برخواندن كلمه طيبه يا نماز وروزه 
وغيره نام اداى چندعبادات نيست بلكه مطلب آن اینست كه تمام زندكى مطابق شريعت 
گردد وپنده تمام خواهشات خودرا در رضاى الله تعالی فنا كند. 

بس من شمارا نيزوصيت ميكنم كه برای حفاظت دين اهتمام امورذيل را نمائید. 

(۱)اولادهای خودرا از تعليم مكتب وپوهنتون چنان نكاه داريدطوريكه ازشیر يا گرگ 
نگاه داشته ميشود. درين ماحول كودكان واطفال خودرا فرستادن ايشان را بدست خود در 
جهنم انداختن است. آنجا رفته ازلكها دين یکی يا دومحفوظ خواهد ماند بس این بطور خرق 
عادت ميباشدكه محض فضل وکرم الله تعالى است. چنانکه کسی را ازدهن شیرخون خور يا 
آتش شعله ور اكرالله تعالى محض به فضل خود نكاه داشت بس مطلب أن هركز اين 
نميشودكه عمداً رفتن به دهن شيريا پیریدن درآتش جواز دارد. تعلیم دنيوى مضرنیست: 
ماحول وفضای بد مهلك است. 

(۲) زندگی خودرا برای خدمت دين وقف کنید. در دين هر کاراثه تعالی بگیرد آنرا انعام 
بزرگ پندارید اگرچه درنظرمردم آن کار ذلت وحقارت باشد. تنها آن عزت وذلت 
معتراست که درنظرمالک باشد. 

اکاک تو نمو میرا کوش میں مير جوت ميا نوسب میرافلک مرا مين ميرك 

باداشٹن صلاحيت خدمت دين ازآن كارنكرفتن ہی قدرى وناشكرى نعمت الهى است. 
غرض اينكه مشغله كاردنيوى قرارنكيريد. ازجهت آن علاوه ازمحروم كرديدن ازخدمت 
دين دربسيارى ازكناهان نيزمبتلاء ميكرديد. مشغول ماندن درخدمت دين براى حفاظت 
ازكناهان قلعه مضبوط است. 

(۳) روزانه بلاتوقف پابندی تلاوت رانمائيد. 

. اهتمام داشتن حفاظت ازكناهان قرارذيل را بتاكيد وصيت میکنم‎ )٤( 
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(الف) نشستن درچنین مجلس كه در آنجاتصویر کدام جاندار باشد يا تصويربرده ميشود. 
(ب) گرفتن حق كسى. (ج) بلا اجازت چیز کسی را استعمال كردن. 
(د)كسى را تکلیف رساندن. ‏ (ه) بر کسی بهتان زدن. (و) غيبت کسی را نمودن . 
(ز) شنیدن غیبت. (ح)اهتمام نكردن برده شرعى. 
(۵) اين را نيزوصيت ميكنم كه شما اولادهاى خودرا نيزبرين همه امور وصيت نموده بميريد. 
من درمسجد نشسته الله تعالی را گواه فرارداده شمارا براموربالاوصيت میکنم ودرحفاظت 
الله تعالی می سپارم. 
اللهم بلغت.اللهم بلغت الهم بلغت .الهم واقية كواقية الولیں,.... فاط رالسبوات والارض انت 
ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما وامحقاى بالصاحین, واخردعونا ان الحمد نله رب العألمين. والصلوة 
والسلام لى سيد المرسلين وط اله وحہەاجمعین,امین بر جمعك‌یًار الرامین. : 
رشيد احمد 
دارالافتاء والارشاد وناظم آباد کراچی 
۳ جمادی الآخره ۱۳۸۷ھ عشیه الجمعه 


(۲) بسم الله الرحمن الرحیم 
یک وصیت اهم بنام اولان وازواج ایشان 

عزیزان من ! ازچندروزرابطه به مستقبل شما يك فکراهم دردماغ من مسلط است. امروز 
بتاريخ ۱۳ رمضان المبارک سنه ۱۳۹۳ھ بروز ينج شنبه بعدازنماز فجر در حالیکه من قبله برو 
گردیده درمعمولات خودمشغولم بس اله تعالی درقلبم باقوت بزرگ این را القا فرمرد که 
درين مورد یک وصيت بنویسم. دررمضان المبارک ازاشراق فارغ گردیده معمول دوساعت 
خواب رادارم. فک کردم که ازين معمول فارغ گردیده وصیت بنویسم مگراله تعالی اين فکر 
را تاحدی مسلط فرمود که من بکشل نیم ساعت خوابیدم بعدازآن هرقدری کوشش خواب را 
نمودم مگرخواب نیامد وبرخاسته درین تحریرمشفول گردیدم. 

عزیزان وپسران ودختران من ! درطفولیت تعلق شما درمیان خود درنظرمن بی نهایت 
قابل اطمینان وموجب مسرت بوده ودرنظردیگران بسیارباعث رشد ولائق ستایش وتحسین 
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ڑج |ُ۱“ .2<2.:وچ و کک ی سس سا 


وقابل مبار کباد وزبان زد عام. اكنون مشاشاء الله شماهمه جوان شده ايد. بعضى ازدواج كرده 
است وبعضى ازدواج كننده است. اكنون برتعلقات محبت شما وقت ابتلاء وامتحان بزركى 
آمده است. درمحبت غلط زن وفرزند .مال ومنصب. مبتلاء گردیدہ عقلاء وشهسواران بزرگ 
نيز تباه گردیدہ اند. علاوه ازين قيام وطعام دريكجاوامورمتعلق به آنهابعضى اوقات سبب 
اختلاف قرارمیگرید. لذاشمارا به تأكيدوصيت میکنم که رشته ناز ک محبت درميان خودرا 
بر هيج قيمتى نشكنيد. برای حفاظت این رشته نازكترين وكرانبهاء تمام خواهشات ومال 
ومنصب را نيزقربان كردن بخواهد ازين هم كريزودريغ نكنيد. اتفاق درميانى ورضاى الله 
تعالى بامحبت و علاوه ازنعمت هاى آخرت دردنيانيزراحت. سكون. مسرت. بركت وترقى 
درعزت ومال ميشود. برعکس اين اختلاف علاوہ ازناراضی خالق وبربادى آخرت در دنيا نيز 
باعث بريشانى. ذلت. فقروفاقه قرارميكيرد. اكنون من مختصراً اسباب اختلاف واسباب 
محبت را بيان ميكنم تاكه ازاول اهتمام اجتناب وبادوم اهتمام اختلاف را كرده شود. 
اسباب اختلاف 


١‏ خوددارى نكردن ازگناهان وكناه صادرشدفوراً توبه نكردن برين الله تعالى ناراض 
ميشود وبرجنين مردم عذاب اختلاف مسلط میگرداند. 

(۲) حب مال (۳) حب جاه. ازجهت اين هردو اختلاف درمیانی. فتنه وفساد. قتل وغارت. 
تباهى وبربادى كه ما شب وروز مشاهده ميكنيم. )٤(‏ غیبت. عيبجوئى وتمسخری. (۵) ترش 
روى وزبان درازى.(2) ازكاروبارمشترى خودرا نجات دادن. (۷) ردخوردونوش. پوشیدن و 
آرام وراحت نفس خودرا ترجيح دادن. 

اسباب محبت 


١‏ تقوى يعنى اهتمام حفاظت ازكناه رانمودن وكناهى سرزد شودپس فوراً توبه كردن با 
این رضاى الله تعالی حاصل ميشود ورحمت او به صورمحبت وزندگی پرکیف نمودار میشود 
(۲) علاج حب مال (۳) علاج حب جاه. علاج این دوامراض تباه كن وصبت اهل الله. اين 
ميسر نشدپس ملفوظات ومراقبه اينهاراباموت كرده شود. )٤(‏ تحسین وتعريف قول وفعل 
بكد يكرواشياء راغائبانه كرده شود. (۵) درميان خودبه تكلف اظهار محبت راكرده شود 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلداول ۲۲۳ تذكرة المؤلف 

و گفته شود که من باتومحبت دارم. اين برای افزایش محبت یک نسخه اكسيراست. (۶) در 

كار مشتر که کوشش زیادترسهم گرفتن و کوشش خدمت كردن یکدیگرراکرده شود. (۷) در 

خورد ونوش. پوشیدن وآرام وراحت ازایسار کار گرفته شودیعنی دیگران رابرنفس خود 

ترجیح داده شرد. (۸) واگراز کسی کدام شکایت ظاهرمیشود آنرا دردل نگهداشته نشود بلکه 

به نرمی ومحبت گفته شود.(٩)‏ برای یکدیگردعا کرده شود. (۱۰) ازالله تعالی برای یکدیگر 
دعای محبت وحفاظت ازعذاب اختلاف طلبیده شود. فقط. واه المستعان وعلیه التکلان. 

رشید احمد 

مقيم دارالافتاء والارشاد ناظم آباد 

۳ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ 


(۳) بسم الله الرحمن الرحیم 


عن این عمر رضى لله عدهما ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ماحق امرا مسلم له شیم يريدان 
يوصى فيه یمیت لیلتین الاووصيته مكتوبةعدر5(متفق علیه) 

برمسلمانى اين حق حاصل نيست كه وصيت كردن بر اوضرورى باشد سبس وى دوشب 
را اينجنين بگذراند که وصت نزداونوشته شده نباشد. 

عن جابر بن عبد له رضى له تعالى عدهماأ قال قال رسول الله صل لله عليه وسلم من مات على 
وصيتهمات ع سبي ل وسلة و مات عل تقى وشهاد عوماتمغقوراله(ابنماجه) 

كسيكه وصيت كرده مرد وى برصراط مستقیم وطريق سنت وبرتقوى وشهادت ودر 
حالت مغفرت مرد. 

ازين احاديث ثابت كرديدكه اگربرذمه کسی كدام حق واجب باشد پس وصيت نوشتن 
او بران ضرورى است .واكربرذمه اوحقى نباشدبازهم وصيت كردن باعث مغفرت واجر 
وثواب بزرگ است. لهذا من برامورذيل وصيت ميكنم. ۱ 

١‏ اوصى نفسى واي کم بتقوى الله “من نفس خودراوشمارا نيزبرترسيدن ازاله تعالى 
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وصيت ميكنم. ابن دولت بجزصحبت ولى اله حاصل نمیشود لهذاصحبت جنين شخصيتى را 
لازم بككير ید که به نشستن نزدوى ہی رغبتى ازدنیاوفکر آخرت بيداشودواكرجنين مجلس 
مبسر نشد بس مطالعه كتب الله تعالى را روزانه بلا ناغه معمول قرار دهید." 

(۲) نعمت هاى الله تعالى را استحضارنموده سباسكذارى رامعمول قراردهيد. برين 
عاجزهرجه حاصل شدبدولت شكرنعمت شد. 

(۳) اين کرم بزرک الله تعالى بربنده عاجزاست كه كدام حق مالى کسی برذمه بنده واجب 
نيست. درآينده نيزاز رب كريم اميدحفاظت است. البته درحقوق جسمانی مواقع ابتلاء پیش 
آمده اند. اولادخودوطلبه را بفرض اصلاح وبعضى مردم غيرمتعلق را نيزجهت حميت دينى زجر 
وتوبيخ وبعضى مرتبه به سزاى جسمانی نيزنوبت آمد. جونكه درين مواقع شدت زياد تراز 
ضرورت يااحتهال آميزش نفس است لذا من ازهمه اين حضرات يانهايت عاجزی درخواست 
ميكنم كه الله تعالى مرا ازته دل معاف كند. الله تعالی ازخطائى ها و گناهان ايشان دركذر فرماید. 
این معاف كردن انشاءالله تعالی برای ایشان نيزمفيدوباعث اجروثواب بزر گ ميباشد. 

براى معاف كردن ودر كذرى فضائل بزرگی آمده است وبرمعاف نکردن معذرت خواہ را 
سخت وعید آمده. محسن اعظم 86 ارشادمیفرماید "کسیکه برادرش معذرت بخواهد واو 
معذرتش را قبول نکند پس وی نزد من برحوض کوئرنخواهد آمد (ترغیب وترهیب)" 
دریک حدیث آمدة است کسیکه ازبرادرسلمان خود معذرت بخواهدواو آنرا قبول نکند 
براو آنقدر گناه میشود چنانکه برستانندة محصول ظلماً میشود (ابن ماجه) " درمورد ستانتدة 
محصول ظلمان این وعيد آمده است رف تعالی (در روزفیامت) برمخلوقات خود(بلحاظ 
رحمت ومغفرت) قريب ميشود پس بجزستانندة محصول ظلماً هرکه را خواهد مغفرت 
مینماید(طبرانی) در روایت دیگری آمده است (ظلماً) ستانندة محصول درجنت داخل 
نمیشود( ابوداؤد. ابن هزیمه حاکم) بنده ازچندین سال معمول دارم که برای هرآن شخصیکه 
بروى ازمن كدام كونه تكليف رسيده باشد روزانه لاتوقف دعاى مغفرت ميكنم وثواب تمام 
اعمال نیک خودرا می بخشم ومزيد برنين سه بار سوله اخلاص را خوانده ايصال ثواب 
ميكنم. درمورد ظلم کنند گان برمن نيزهمين معمول بنده است. 
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(4) درباب وصيت نزدبندہ معامله دارالافتاء والارشاد بسياراهم است. من تاكنون فیصله 
كرده نتوانستم كه رابطه به نظم دارالافتاء والارشاد کسی را وصى خودمقررکنم. اگرآیندہ 
كدام صورت قابل اطمينان ظاهر گردید بس مطابق آن وصیت خواهم كرد وگرنه سيرد الله 
تعالی خواهم کرد. وهوحسبی ونعم الو کیل. 

(۵) من تمام متعلقین خودرا وبالخصوص اولادهای خودرا برين وصیت میکنم که 
هر گزقرض معامله نکنند. نه برای ذات خود ونه برای کدام کار دینی, تمامترحاجات خودرا 
تنها در جلو مالک خودتقد يم نمايند. حضوراکرم ل ازقرض يناه خواسته است ودر استعاضه 
(بناه خواستن) مغرم ومإثم بوده است. درقرض كرفتن نقصان عزت ودين هردو است. هر 
قرض دادن اكرجه بسیارسواب بزرگ است مگردرین وقت جهت بدمعاملكى مردم باعث 

عداوت ومنافرت درميانى قرارميكريد لذا ازین نیزاحتراز لازم است. بحمدالله تعالی من بنده 
تا امروز هركزازكسى براى ذات خود يابراى كدام كار دينى قرض نكرفتم. من بررحمت 
رب كريم خود يقين دارم كه اودرآیندہ نيزحفاظت خواهد نمود. درسفر کسی همراه ميباشد 
بس اندازه مصارف سفررانموده ازآن هم رقم زيادترحواله نمايم. برختم شدن سفرحساب 
نموده باقى رقم را برايم برمیگرداند من حساب نمیکنم, اللته جندين مردم را قرض دادم كه 
هيج یکی ازایشان به طيب خاطربرنگردانیداکٹررا معاف نمودم وهميشه درميان خود سب 
ناگواری قرارگرفت. ۱ 

(۶) جيزى معامله گذاشتن عدابت نبود تمام تفصيل اشياء ومقدار رقم را نوشته برآن 
مالک دستخط کندمحض برحافظه اعتماد كردن بعضى اوقات باعث غلط فهمی وبى اعتمادى 
قرارمیگیرد. ۱ : 

(۶) رقمی بکدام مدی خاص باشد بس چقدریکه به شتابی میشودبر آن ياد داشت 
بنویسید. همچنان کسی برای شما چیزی با رقمی بطورامانت داد اگرچه برای اندکی وقت 
باشد برآن نیزهرقدری به شتایی ممکن است نام مالک ومقدار رقم را بنویسیدمعلوم نیست 
که جه وقت می آید. برای موت هروقت ازتمام معاملات فارغ ماندن لازم است. 

(۸) من قبل ازين. یک وصیت نامه در ٣جمادی‏ الآخره سنه ۱۳۸۷ھ برموقع تکمیل حفظ 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلداول ۲۵ تذكرة المؤلف 

ہے اي 

فرآن عزیزه اسماء رابطه به اهتمام اعمال نوشته بودم سپس سپس در ۱۳ رمضان المبارک سنه 

۲۳ وصیت نامه دیگری مشتمل برمحبت درمیانی واشتانت اختلاف واسباب محبت 
شتم اکنون رابطه به عمل كردن مطابق آن هردووصیت نامه بازوصیت میکنم. 

(ا) مرا درھیچ حال درشفاخائہ هركزداخل ذكنيد واینشدرمشورہ هركه را میدعم كه چون 
حالت مريض مایوس کن باشدپس او را به شفاخانه نبريد. 

(۱۰) درآن شهرياقريه که من انتقال كردم مرا درعام قبرستان آنجادفن کردہ شود. به کدام 
مقام دیگرمنتفل کردہ نشود ونه برای من عليحده ازقبرستان عام جاى ديكرى منتخب كرده شود. 

(۱۱) ميت را هنكام غسل دادن آن جامه كه ازناف تازانو انداخته ميشودآن بعدازترشدن به 
جسم می چسپد بنا برآن رنگ وحجم جسم درنظرمى آيد لذا مرا هنكام غسل دادن بر قسمت 
ناف تا زانوکدام جهاربائى وغيره كذاشته بربالاى آن چادرانداخته شود يا بجاى چھارپائی 
وچادر ازهردوطرف قطيفه دونفر گرفته ازجسم اند کی بالاترکش كرده ایستاد شوند. 

(۱۲) برای شركت درجنازه من انتظارکدام اقارب قريب ترياكدام بزرگ اجتماع مردم 
زياد تررا كرده نشود بلكه هرقدربروقت موجودباشندايشان نمازجنازه كزاريده بشتابى 
کوشش رسانیدن برقبرستان را نمایند. مطابق سنت برگزاریدن نمازجنازه چند افراد كدام 
رحمت که از جانب الله تعالی متوجه میشود آن برهزاران مجمع خلاف سنت نیزمتوجه نمیشود. 

(۱۳) رسم نشان دادن روی بسیاربد است درین شرعاً نیزچندین قباحت است. لذا 
براحتراز ازين رسم تأكيد مینمایم. 

(۱۶) مرا درقبرمطابق سنت برپهلوی راست قبله رخ خوابانیده شود. دستورمیت راراست 
نوابانیده وچهره اورا بسوی قبله كردن غلط است. 

(۱۵) برای ایصال ثواب من اجتماع کزده نشود هرشخص برمقام خود حسب توفیق 
بصال ثواب نمایند. میخواستند ثواب عبادت مالی برسانندپس حسب توفیق در کدام کار 
ٹیر رقم مصرف نمایند ويا مدد مسکینی را نمایند نزدالله تعالی عمل اند کی مطابق سنت 
یزازعمل بسیار خلاف سنت بدرجه ها بهتراست. 

(۱۶) برای من ازاقوام روزانه مطابق معمول روزانه برای ایصال ثواب دعا نمایند. کم 
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از کم سه بار قل هوالله خوانده به بخشند. انشاء الله تعالی اين عمل برای خود خوانندگان 
نيزبسيار نافع خواهد بود. 
الله تعالى حيات وموت. تجهيز و تكفين. نمازجنازه. دفن وتعزيت وايصال ثواب وغيره 
تمام معمولات مارا مطابق رضاى خود ومطابق سنت حبيب که خود مقدرفرمايد. آمين 
مهد ھی لی فلز السمَاؤاب وَالَْرضَ ويفا وا این یکین ط إن صَلَاق وی 
اى وا مه الاين ط لَاعَرِيكَلَهوَبرَيك امرك وأا او ل انل ین 
رشیداحمد 
مقیم دارالافتاء والارشاد ناظم آبا کراچی. ۱۹ 
رمضان المبار ک ۱۳۹۵ھ بروزجمعه ۱ 


قفبیه : جنانكه بيش عرض كرده شده است. ميشودكه بسيارى ازجيزهاى اهل ذوق درین 
مضمون مختصر تشنه تحر ير بنظر آیند به آنها جوش تشنكى ايشان دیگرفروزان شود. ايشان 

برجا پشدن انوارالرشيدانتظارفرمايند.وَالهُ الْمُسَتَعَآنَ عقوت وه آزیت, 
احتشام الحق آسيا آبادى. ۲۳/ ۷ / ۹۶ «ر 
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تمهید 


رطبع جدید»؛ 
بسم الله الرحمن الر حیم 

ین نله الذی جعل العلم نورايهعرى به ف ظلمات الجهل واختلاف الاراء واگ سبیله الصراط 
المستقيم لمن التقى وان اضطربت فيه الاهواء وجعل کل زمان رجالا على الحق ادلاء تیسیراللھتداء 
وجعل مۂہم ائمة ومجردين خا شعين الله علہاء والصلوةوالسلام على افضل المرسلين وخاتم الانبیاء 
وعلى اله وحبه الاتقياء من حلا حزوهم من العلباء والاولیاء صلوة وسلاما دائمین ما طلع القمران 
والدجوم ف الغبراء , امابعں: 

الله تعالى اين كائنات را وجودبخشيد يس درين اشرف المخلوقات حضرت انسان را آباد 
نموده اورا مزيد شرف عطا فرمود ليكن انسان رادرذات خود اشرف واعلى قرارنداد بلكه 
يك جيزخارجى ازنعمت ايمان واسلام مالا مال كردوهمين نعمت را بردیگرعام مخلوق 
موجب شرف ومزيت آن قرارگرفت. 

چنانچه وقتاً فوقتاً ازجانب الله تعالى انبياء کرام تشريف آوردند وبربندگان خداحقيقت 
ايمان واسلام را فهمانيدند. اين سرجشمة هدايت ازوجود مبارك انبياء عليهم اسلام ورسولان 
جارى كرديد كشت ايمان انسانان را سيراب نمود. بالآخراين منبع هدايت به سركار دو 
عالم تہ فخرموجودات حضرت محمد مصطفى ,َك سيد جنانكه ذات كرامى آنحضرت ترا از 
ميان برداشته حصول هدايت ناممكن است همچنان انتهاى رشد وهدايت نیزپر کتاب وسنت 
آوردة ايشان میباشد. این آن جشمه فيض نبوت است كه درمورد آن ارشاداست: 

عن الى هريرة رضى الله عده قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم تر كت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعرهما کاب للهوسنى.(مسترركحاكم) 

ترجمه : من براى شما دو جيز را رهاكردم بعد از آنها شما گمراه نخواهيدشد. كتاب الله 
وسنت خود را.(حاكم) 

به الفاظ دیگرتعبیر آن اينجئين شده ميتواند که محسن اعظم تیک کدام بيغام رحمت كه به 
طالبين هدايت داده است آن صراط مستقيم است. اين آن صراط مستقيم است كه آنرا 
پردردگار عالم صراط الذين انعمت عليهم يعنى منعم عليهم طريق بندكان خواندند. بس 


معلوم شد که همان تعبیروتشریح كتاب وسنت بسوى صراط مستقيم برنده است که بیان 
بندگان منعم علیهم. صحابه. تابعین. سلف رائمه مجتهد باشد. همین تعبیروتشریح کتاب 
وسنت كه آنرا صراط مستقیم گفته شده است نام دیگر آن فقه است. فقه آن علمی است که 
برای انسانان بطور منضبط يك ضابطه حیات عمل بوده ولایحه عمل پیش میکند. 

درين سرچشمه های هدایت اگرچه ازجزنیان نیزکافی بحث کرده شده است. لیکن 
كليات که روح یک جامع شریعت میباشد آنهارادر کتاب وسنت وفقه بسیاراهمیت داده 
شده است لیکن ظاهراست اين کلیات را برجزئیات منطبق كردن کارهرزید. عمرو. وبکر 
نیست. خصوصاً درین دورترقی درحالیکه انسانها برزهرة قمر کمندها می اندازند. هرآنجه 
چنین ایجاداتی میشود که درموردآنها درتحریرسلف حكم صريح دستیاب نمیشود هرانسان 
امروزی بااين ایجادات خصوصاً طریقه های علاج داکتری وغیره روزمره سابقه می افتد 
وخواهش یک مسلمان این میباشد که حکم شرعیت مطهره را معلوم نموده معمولات روزمرة 
خود را درقالب آن انداخته شود لیکن اين معمولات رااز کجاحاصل کرده شوند؟ 

لذا ماهرين علوم دینی هردوروعلماء ربانیین بسوی مسائل جدید در خویش توجه خودرا 
مبذول فرموده حل آنهارا درجلو امت پیش نمودند لیکن باوجود اين درين عصرچنین مسائل 
عجيب وغريب بيداشده اندكه آنهارا ديده یک انسان عام متحيرمى ماندكه حل اين 
مشكلات ازكجا ميسرميشود؟ درآنها بعضى جهت آنها در ايجادات جديدوطريقه علاج 
داكترى ترقى بيدا شده است وجهالت وتعليم جديد به يكعده عوام يا ذهنيت مرعوب طبقه 
فتنه وبيداوار بيغمبران ومجتھدین خود ساخته. 

علاوه ازين بعضى جنين مسائل اهم نيزاندكه برآنها بسطح حکومتی ودیگرذرایع رشد 
داده میشود غرض اينكه تقریباًازوسط قرن سيزدهم كرفته تاامروز ازچهاراطراف جنين 
مسائل بيدا ميشوندكه سيلاب آنهاعوام را نیزبرروی خود جارى نموده است. بلاشبه علماء 
ترام واھل فتاوى برچنین مسائل جد يد بيداشده بحثهاى سیرحاصل كردند وبرآنهاتحقيقات 
گرانقدر: نموده حل آنهاراتلاش نموده اندليكن ازين فتوى ها تنها کسانی مستفيدشده 
میتوانند که ایشان حل آن مسائل را زبانی يا نوشته دريافت کرده اند. مگرجهت مسدود یا 
محدود نبودن ذرایع نشرات واشاعت اين تحقیقات برصفحات کاغذ ها واوراق لاتعداد 
رجسترها شده اندویس, از آنها هركس وناکس جه استفاده خواهد کرد. براى ايشان نیزبروقت 


سس 
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کدام مسئله نوشته شده خودرا از اینقدر ذخیره بزرگ تلاش كردن ناممکن نیست بس 
دشوار ضرور است. حالآنكه یک مسئلة از آنهاحامل چنین اهمیتی است که هرقدری بتواند 
اشاعت آنرا نموده به ضرورتمندان رسانده شود بلکه حقيقت اینست که اين دفاتر خزانه علم 
بزبان حال قدردانان وضرورتمندان خودرادعوت عمل ميدهد. فيا اسفاًعلى سن الل رائع. 

درآن علماء كرام متبحرین كه ايشان عمرهای خويش رادرخدمت علوم اسلاميه. خصوصاً 
در تحقيق وتفتيش مسائل ونوازل گزرانده اند. مربى محسن من 'فقيه العصرحضرت مولانا 
مفتى رشيداحمد صاحب دامت فیوضهم اند ايشان 4" سال را درفتوى نويسى گزرانده اند 
وهنوز در فتوى نويسى محنت شاقه وغور وفكرمانند روز اول جارى است. 

ازسنه ۱۳۶۲ ه فتوى نويسى ايشان آغاز كرديد. جهت تعمق نظروقوت استدلال ايشان 
درميان اكثرعلماء مسائل نزاعى برای فيصله نزدايشان می آمد. درسنه ۱۳۷۹ ه انتخاب 
فتوى دور ابتدائى ايشان بنام“احسن الفتاوى كامل مبرّب" شايع كرديد.عالم مقبوليت آن 
اینست كه شايد دارالمطالعه هيج اداره دينى ازين خالى نباشد. علماء اكابرنيزازين استفاده 
بلكه استناد میکنند. 

بعدازاشاعت مجموعه منتخب مذكوره ايشان جقدرفتوى جارى فرموده اند تعداد همه آنها 
بسيار كثيراست لذا فيصله كرده شدكه رسائل مختلف جناب حضرت وفتوى هاى زيادتر 
اهم ایشان را انتخاب كرده شود. تخريجات فرائض. مسائل غيراهم ومكررات را ترك كرده شود. 

قبل ازين كتاب كه بنام احسن الفتاوى مکمل معروف است آنرانیز درين مجموعه شامل 
كرده شد ازتاريخ تحريردرفتاوى قديم وجديد امتيازكرده ميشود. درماه رمضان سئه 
۲ھ سلسله جد ید آغازشده است. 

خصوصيات این مجموعه 

در ترتيب اين مجموعه در مجموعه فتاوی ورسائل حضرت مفتی صاحب مدظله 
خصوصيات قرارذيل را درنظر گرفته انتخاب مسائل ومضامين راكرده شده است. 

)١(‏ درين مجموعه تنهارسائل ومضامین وفتاوى فقهى شامل كرده شده است. 

(۲) درانتخاب. رسائل وفتاوى فقهی اين سخنان رادرنظر گرفته شده است. 

(الف) آن فتاوی ورسائل راگرفته شده است که ضرورت هاومسائل احتیاج مسائل زمانه 


موجوده را پرآورد. 
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(ب) چنین مسائل که تحقیق طلب بودندمگربطرف آنها توجه کرده نشده است. 

(ج) آن مسائل که درفتاوی عربی موجود اند مگردرفتاوی اردو ذکر آنها راکرده نشده 
است. يا با اختصار محفل ذکر آنها آمده است. 

(د) چنین رسائل که تاکنون طبع نشده است یاطبع شده اندمگرجهت کم بودن ضخامت 
انديشه ضابع شدن است. 

(۳) مسائل اکثربزبان تحقیقی واصطلاحی نوشته شده اندتاکه علماء ومحققین حضرات 
از آنها کماحقه استفاده کرده بتوانند. 

)٤(‏ بعضی رسائل وفتوی بزبان آسان اند ودر آنها عبارات کتب عربی زیاده اند. در آنها 
خلاصه اين مسئله درشروع يا آخربحث درک کرده شده است تاکه عوام نیزازنوعیت مسئله 
واقف شده بتوانند. عبارات ودلائل عربى به عوام ضرورت نیست لذا ترجمه آنها را ضرورت 
پنداشته نشد. واين باعث طویل نیزاست که احتراز ازآن ضروری بود. 

(۵) تر کیب احسن الفتاوی را ماننددیگرفتاوی ها فقهی گذاشته شده است. 

(۶) درین فتاوی بیشترحصه تحریرعلماء مختلف کارکننده درشعبه معتمدین افتاء 
دارالافتاء والارشاد است مگرهرمسئله را حضرت اقدس به نگرانی خود وتحت هدایات 
خصوصی نوشته برآن تصدیق فرموده است لذادرهرمسئله تحقیق حضرت اقدس است 
اگرچه تحریر از حضرات مختلف است. 

(۷) برتمام این مسائل ورسائل حضرت اقدس بيش ازچا پ‌شدن نظرثانی فرموده است. 

دعا است که الله تعالی اين مجموعه راذریعه رهنمائی عوام وخواص قراردهد. 


وآخر د عنوانالحمدله رب العالمین 
احتشام الحق آسیا آبادی عفالله عنه 
دارالافتاء والارشاد کراچی 
۵/ ربیع الاول سنه ۱۳۹۶ھ 
مطابق مارج سنه ۱۹۷۶ء ۱ 
صو ای 7 رج سک سے 
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راشاعت اول 
بسم الله الرحمن الرحیم 

چنین ازسنه ۱۳۶۲ ه بربنده مواقع تحریر افتاه پیش آمد مگرازسنه ۱۳۶۶ هجری الله 
تعالی مکمل مسئولیت دارالافتاء وبطورمستقل بانعمت خدمت افتاء نوازیدلیکن انسوس که 
تاسنه ۱۳۷۰ه هیچ انتظام جمع وضبط فتاوی محرره نشد (الانادراً) ازسنه ۱۳۷۱ منعم 
حقیقی توفیق اين را نیزعطافرمود. جهت کثرت مشاغل فرصت نقل نموده هرفتاوی راخود 
ندارم برنقل کسی دیگراعتمادنداشتم. لذابطورداکترر هرمسئله رارج کرده شد مگردرنقل 
مضمون مکررات الانادراً وتخریج فرانض که در آنهامناسخه طویل وحسه بزرگ تخرییجات 
است آنراتر ی کرده شد تاسنه ۱۳۶۶ خمت ضبط آنها گرفته نشد. (الاماشاء الله) 

پس ازسنه ۱۳۷۱ ه تاسنه ۱۳۷۵ مجموعه تعداد بنج سال فتاوی مکمل پت ۲۰۲۵ بوت 
مگر دراینهامحفوظ تنها 4۵۱ بوت. دراینهاقبل ازموات يا بعدنیزاند. مگربسیار کم بلکه 
کالعدم اند. درحالات نامساعدقادرمطلق طبعی وطباعت واشاعت این مجموعه توفیق ادا 
فرمود. الله تعالی اين محنت را شرف فبولیت بیخشدوبرای اين عاجز ذریعه نجات فراردهد. 
وسراپا ظلوم وجهول ومجسمه علوم ظاهره وباطنه را چنانکه در دنیا محض باکرم نوازی خود 
از چشمان اهل دنیا مستور گذاشته است همچنان در اخرت نیربسواتررحمت مغفورفرما بد. 

اللهم اجعل بربربتی خیرامن علانتی واخونی خیرا. دنیا آمین, برحمتک يا ارحم الراحمین 
ونجّی عليه صلی الله عليه وسلم وآله واصحابه اجمعين. 


واناالعبد : رشیداحمد 


۳ جمادی الآخره ۱۳۷۹ھ يوم الخميس 
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پشو اه لخن الرّحِيْمٍ 
کتاب الایمان والعقائد 


این كفتا ركسيكه پیفمبر يكم از من نماز را معاف کرده است 
سوال : جه میفرمایند علماء دين شرع متین درمورد شخصیکه عقیده وبیانات اوحسب 
. ذيل باشد: 
عرض اینست كه داكترعسكرى صاحب كه خودراداكتروسيد نيزمعرفى ميكند درمقام 
نودير ولسوالى لاركانه آباد گردیدہ اند درمتعلق وى مديراخباررهبرسند بسیارچیزهانوشته 
است بعده عسكرى صاحب معافى طلبيده ازآن رستكارى حاصل كرد. عقيده وبيانات داكتر 
عسكرى صاحب قرارذيل اند. 

داكتر عسكرى صاحب مذكور روبروی مسميان صوفى عبدالستارصاحب ومحمدحسن 
صاحب واحتشام الدين صاحب سابق استيشن ماسترنودیرو. وتيغ على خان وسيد رشيد الدين 
احمد صاخب بوست ماستر نودير وضلع لاركانه سنده بيشترمرتبه بيانات حسب ذيل را نمود. 

۱ بيامبراسلام ككل برای من گفت كه تو از گزاریدن نما زآزاد هستى. ۱ 

۲- حضرت محمد . حضرت خواجه غریب نوازصاحب وحضرت خواجه قطب.الدين 
صاحب وحضرت خواجه فريدالدين سک ر گنج صاحب وحضرت خواجه نظام الدین صاحب 
به مکان من تشریف آوردند وبامن درعالم بیداری گفتگوکردندبزرگان موصوفین اين را نيز 
فرمودند که ماهمه نزد توسه یوم قیام خواهیم کرد چنانچه تاسه روز موصوفین مذ کوره باقی 
چهاراشخاص مذ کوره را سه روز ایشان را دعوت دادم. 

۳ يك روز بیان کرد که امروز جنابه سیدحضرت فاطمه الزهرا بخانه من تشریف آورد 
ومن بیدار شدم مگراز کمرپانین جسم من بالكل مفلوج گردیده بود برخاسته نمی توانستم. من 
بیداربودم ومى دیدم. مادر مادرمیگفتم. 

4- روزی بیان کرد که مشب حضرت سیده سکیه نا وسيده فاطمه ابه مکان من 
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تشریف آوردند ومن درعالم بيدارى زيارت كردم. 

۵ ۔باری بیان کرد که امشب حضرت خواجه غریب نواز تشريف آوردند وازمن فرمایش 
پختن بزمسلم را نمودند وخاص تر کیب پختن را نیز گفتند. چنانچه بچة يك روزه بزرا پخته 
خورانیدم بعدازین غذا را بعضی فى نیز کردند. 

۶-بیان کرد که من روزی دردهلی پیاده شتابان میرفتم. درراه مزاریک بزرگ صاحب بود 
درحالیکه من ازمزارچیزی دور رفتم پس صاحب مزار آواز داده فرمود که اکنون نمی آنی بس 
بر گشتم وبرمزارخاضر گرد بدم. ديدم که صاحب مزار تبسم میکند. بامن گفتگو کرد سپس من 
آمدم اين را نیزدعوی کردکه من با اهل قبورسخن گفتم. چون روزانه اینگونه قصه هارا بیان 
میکردپس کسی ازاشخاص مذ کوره ازعسکری صاحب پرسید که بیان نمودن اين كونه قصه 
هارا بند کنید اين قوت را الله تعالی برای نبیان عطافرموده است. با این بیانات شما توهين 
بزرگان دين وحمله وبهتان برذات گرامی رسول الله باست با این دل ما آزار می یابد. درجواب 
فرمود که برقبرمن وبرصلييم بول خرچ نموده اين را حاصل کردم.من از کسی چیزی نمیگیرم. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : شخص دارای عقاندمذ کوره زندیق است. انکار از 
احکام ظاهری مانند نمازوغیره کفراست. معتقد بودن چنین شخص هر گزجائزنیست. 
تکذیب وی برهرشخص لازم است کسیکه اورا تصدیق میکند اونیززندیق است. علامه 
محمد بر کلی رومی جلد درطریقة محمد یه میفرمایند: 

((مأيدعيه بعض المتصوفة قزم ند اذا انكر عليهم بعض امورهم المخالف للش رع آن‌حرمة ذلك 
ف العلم الظاهروانا من ااب العلم الباطن وانه حلال فيه وانکم تأخزون عن الکتاب واداداعل من 
صاحيه يعنى حمدا صل لله عليه وسلم . كله ا حأد واضلال اذفيه ازدراء بألشريعة المحمدیة فألواجب 
على كل من سمع هلا المقال الا نكار على قائله وا جزم بیطلان قوله بلاشك ولا تردد ولا توقف والا فهو 
من جاعبم ويحكم بالر نرق ةعلرهم! واللهتعال اعلم). الأشوال ۱۳۷۱ هجری 

اولياء الله را متصرف وعالم الغيب بنداشتن 

سوال : ارواح اولياء كرام را متصرف فى الامورودانندة علم غيب پنداشتن جكونه است؟ 

الجواب ومنه الصدق والصواب : كفربودن اينجنين عقيده درقرآن. حديث وفقه مصرح 


است. 
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كقوله تعال :قل لآ يك لِتَذيى با ولا ا إلا ما کا اف ولو كنت الم المَيْبَ 
ےن ین الْحَبْر وما مکی اڈ ن آنا إلا يد ریت لور منود € ۱۸۸۰۷ لال إن لا 
نگ لک سر ولا رما 4 ,۷۳. ۲۱, من قال ان ارواح المشائ حاضرة تعلم يكفر (برازیه) 
ذکرامحدفیة تص ریا بالعکفیر بأعتقاد ان البى صل الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعال 
پآ بک من في لمت وار الِب لا أ 4(شرحفقها كبر ومههاانظن ان الميتيعسرفاق _ 
الامو ردو نله تعا يواعتانادهذلك كفر (البحرائق ج))''' 
درقاضى خان وغيره كتب فقه تکفیر چنین شخص را كرده است که درنکاح خدا ورسول 
هك را كواه قراردهد زيراكه اورسول الله كيرا عالم الغيب پنداشت. درين باب آيات . 
احادیث وعبارات فقه آنقدربکثرت اند که أنهارا درتحریردرآوردن مشكل است. فقط وال 
تعالی اعلم. ۲۱ ذى الحجه سنه ۷۱ھ 
بوسه نمودن قبر 
سوال : قبررا بوسه كردن شرعاً جائزاست یاحرام؟ بیتوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب: قبررابرسه كردن به نيت عبادت تعظیم وتعظیم 
کفراست وبدون نیت عبادت بوسه كردن گناہ بزرگ است. 
(( و كذا ما یفعلونه من تقبيل الا رش بين يى العلماء والعظمام تحرام والفاعل والراضی به اثمان 
لانه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران على وجه العبأدة والتعظیم كفروان على وجه التحية كفر الخ) 
تلفيق لقولین. قال الزيلى وذ کر الصرو الشيهيد انه لا یکفربھلا السجود لانه يرين به التحية . وقال 
الشمس الائمة السرخسى ان کن لغیرالله تعالى على وجه التعظيم كفرا ه قال القهستال وق الظھیریة 
يكفر بالسجدة مطلقا . ول الزاهرى الا اء ف السلام ال قريب ال رکوع كالسجود. وق المحيط انه یکره 
الانحداء للسلطان وغيرة!ه وظاهر كلامهم اطلاق السجود على هذا العالمیل. (رد المحتار کتاب الحظر 


والاباحة)) 
دلائل وتصريحات بيشتر فقهاء ومحدثین در كتاب عزيز الفتاوی جلد ۱ ديده شود . فقط 
والله تعالى اعلم . " أشوال ۷۱ هجرى 


- قبل باب الاعتکاف «منه, E‏ 


احسن الفناوى ,«فارسي.. جلداول ۳۵ كتاب الايمان والعقائد 
دارك صوم كافرنيست 
سوال : شخصی روزہ نمی كيرد مگرخودرا بدبخت وگٹھگارمی پندارد درديار ما برخی 


علماء اورا کافرمیگویند درین مورد روشنی 
بینوا بالدلیل توجروا بالاجرالجز بل : 
الجواب ومنه الصدق والصواب : تارک صرم بلا استحلال به اتفاق جمیع اهل سنت مسلمان 
است. (لان‌الکفر هوانکارماثیمی‌من‌الدشن‌طرور8) خروج عن الایمان ازجهت گناہ کبیره مذهب 
خوارج ومعتزله است . ومن اد الار تدادقلیطلع لدا قر نه ولیعر ضف مضہارالبیان مهر فان من 
قآل انا وقع ق العما. 

نزد اهل سنت بعضى اعمال مانند شد زثاروالقاء القرآن بخاطر اين ضدكفر است که این 
دال انكاروتكذيب است. فقط واه تعالى اعلم. ۱۵/ ذيقعده سنه ۷۳ھ 

حکم كسيكه در رمضان علانية روزه را میخورد 

سوال : درشامیه کتاب الصوم است که دررمضان على نیتاً خورنده کافراست يس 
شخصی دررمضان آشکاره روزه را میخورد مگرخودرا قاصرو گنهگارنیزمیگوید. آن حضور 
درين مورد جه خيال دارد؟ ف شرح العدوير ولو اكل ما بلا عذر يقتل ومامه شرح الوههانية. 
ول الشامية (قوله وتمامه ل شرح الوهيانية) قآل 3 الوهبانية ولواكلالانسان ع كا اوشهرة:ولاعزر 
فيه قيل بالقعل یو مر قال الش رنبلا فى صورعها تعبدمنلاعلر لهالاكلجهارايقتللانهمسعبرءرالرن 
او مدکر لیا ثبت مده بألضرورة ولاخلاف ف حل قتله والامربه فتعبيرالبؤلف بقیل ليس بلازم 
الضعف,اه ح(شامیه ح»)پیدوا توجروا. 

الجواب ومنه الصدق والصواب : عبارت مذکوره شامیه فى السوال واقعی موجب 
تکفیراست. مگراولاً این امرقابل لحاظ است که درشامیه علت تکفیر استزاء بالدین ذکر 
کرده است. وظاهراست که كسيكه خودرا گنهگار وقصوردارمی پندارد واقراراین را نیز 
میکند که ارمستهزی بالدین نیست بلکه تکاسلاً ترک صوم میکند ودرمورد تکاسلاً تارک 
الصوم درخودشامیه نوشته است که اورا شدید سزای قيد وضرب را داده شود. فتل کرده 
نشرد وبالاتفاق حنفیه, شافعيه. مالکیه تارك نماز کافرنیست بس تارک صوم بطریق اولی 
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کافر نمی باشد. وانیأحکم قتل موجب تكفيرنيست. کحکم القتل حد وقصاصاً. وثالثا قابل 
توجه اینست که درتکفیرمسلم ضرورت نهایت احتیاط است. 
وقد ذكر ان المسئلة المتعلقة بألكفر اذا کان لها تسع وتسعون احتالا للکفر واحتمال واحد فى نفيه 
فالا ولى للمفتى والقاضی ان يعيل بالاحتمال الداق لان الخطا فى ابقاء الف کافر اهون من الخطأ ف افتاء 
مسلم واحد.(شر حفقه| کبرلہلاعل القارىص) 
شاميه درياب المرند تحت"قوله قال فى البحروقد الزمت نفسى الخ" بانهايت بسط 
وتفصيل نهايت تأكيداحتياط فى التکفیرراکرده است وعبارات بسياركتب را نقل كرده 
است وازين مقام جيزى بيش رفته خود دردرمختاربرين سخت تأكيد کرده شده است. لهذا 
برجنين شخص فتوى كفررا دادن خلاف احتياط است. البته اورا برتجديد نكاح وتجديد 
ايمان حكم دادن بهتراست . كما فى شرح التدوير معزيا الث رح الوهبانية للش ر نبلا ما يكون کفرا 
اتیاق يطل العمل والدكاح واولادہ اولاد زا ومافيه خلاف يؤمر بألاستغفار والتوبة و تجری الدكاح. 
ول الشآمية (قوله والتوبة)اى تجدیدالاسلام (قوله و تجریرالدکاح) ای احدي اطا (الىقوله) وظاهرةانه 
لا بحکم القاضی بألفرقة بينجما وتقدم ان المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو ل غیرالملهب 
(شامیة ج)فاقط وله تعالاعلم . ۷ محرم ۷۴ هجری ۱ 
اهانت علم واهل علم کفراست 
سوال : شخصی اهل علم وصلحاء وعلماء حق را زشت میکوید حکم وی درشریعت مطهره 
چیست؟ 
الجواب ومنه الصدق والصواب : اهانت علم دين وعلماء حق را دشنام دادن جهت 
اینکه ایشان حاملین دين اند کفراست لهذا چنین شخص را دوباره مسلمان نموده تجدید 
نکاح كردن ضروری است واورا جلاوطن کرده شود اگردوباره مسلمان نشدپس شرعاً اورا 
قتل كرده شود . قال ف البريقة المحمودية رح الطريقة المعمرية قال الاشباة الاسعهزاء بالعلم 
والعلماء كفروعن مدیةالمفتی تحفیف العلم والعلماء كفر وعن الفزانةمن اذل العلماء يدقى من الملن 
بعل تجديد الا یمان وعن جموع الدوازل اهأنة علماءالدضن کفر وعن المحيط ان شتم عالياً فقل کفر 
فتطلق امراته! #(سعريقة محمودية ج» فقط وله تعالىاعلم : ۰ زی الحجه سه سنه ۷۴۳ھ 


احسن الفتاوى :,فارسی؛ جلداول ۳ كتاب الايمان والعقائد 
a‏ ہے ہے .ےج جک ےہ ہے و و چچخ رڑ زڈششہخخح جج 


بروه را بد گفتن كفراست 

سوال : مردى زوجة خودرا به برده شرعى فرمان داد. زن گفت: من درآخراین لعنت را 
قبول نخواهم كردحكم این زن شرعاً چیست؟بینوا بالبرهان توجروا عندالرحمن _ 

الحواب ومنه الصدق والصواب : لفظ مذكوره فى السوال كلمه كفراست. درين حكم 
ثابت شده ازنص صريح انكار ازحجاب بلكه اهانت است. 

«قال 3 شرح التدویر والکفر لغةً لستر وشرعاً تكزيمه صل الله عليه وسلم فى شىء ما جاء به من 
الرین ضرورة.وقأل قبيل هذا من هرل بلفظ كفر ارتروان لم يعتقدة للاستغفاف ا .وف الشامیة 
المراديألتكزيب عدم التصدیق الزى مر ای عدم الاذعان والقبول لبأ علم جیئه به صلى لله عليه 
وسلم ضرورة (الى قوله) ولیس المراد الحصر ى بأنه كاذب فى كلا لان مجردلسبة الکلب اليه صل الله 
علیه وسلم کفراخ) (ردالمحتار .کتآب(مر تنج فقط وله تعالاعلم. ۱ ذى الحجه 
سنه ۷۰۱۳ھ 

فخر كردن بركناه کفراست 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين ومفتيان شرع متين درموردکسیکه علانتاً دركناهان 
مبتلاء باشد واين راهم ميكويدكه من بركناهان خود فخرميكنم. باداش وى درشريعت مطهره 
جيست؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب: مخالفت احكام شريعت وبرنافرمائی الله تعالى 
فخركردن کفراست. لهذا جنين شخص ازدائرہ اسلام خارج ومرتداست. براو تجديد ايمان 
وتجديد نكاح ضرورى است. برحاكم وقت فرض است كه بواوتلقین توبه وتجديد ايمان را 
كند اكرخدا نخواسته توبه نكرد بس حكم قتل اورا دهد. قال فشر حالتدوير منهرل بلفظ کفر 
ارتد وان لم يعتقرت للاستخفاف (رد المعتارج ) وفيه ايضا تعين من لا عزرله الاكل (ٹی رمضان) 
جهارا يلت للا نهمسعبرىيالدين! ومىك ر لما ثبمعمدهرألضرورة(ردالمحعاررج) 

مزاحاً كلمه کفرراگویندہ وعلائیتاً گناه کنندہ را واجب القتل قرارداده اند بس در کفر 
فخر كننده بر گناهان جه شبه است. فقط والله اعلم ۳ ربيع الآخر سنه ۹۶ھ 
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تبصره بر رساله “التلقين والهداية لمن انکرالکرامة" 
من تحريرمولانامحمد خليل الله صاحب وجوابات مولاناعبدالکريم صاحب ومولانا دوست " 
محمدصاحب را به غورمطالعه كردم. بفكرمن هردوحضرات جواب نويسنده مقصد مولانا 
خليل الله صاحب را كاملاً نفهميده اند. بنابرآن جواب تحيريرمولانامحمد خليل الله صاحب 
مكمل نيست. درجواب دوامرمذ کوراست. 
۱ وقوع کرامت بدرجة قدرمشترک ازنصوص قطعیه ابت است حالانکه مولانا محمد 
خلیل الله صاحب منکراین نیست. 
(۲) برای ثبرت هرواقعه وکرامت جزئی به نص قرآنی يا احادیث متواتره ضرورت 
نیست حالآنكه مولاناخلیل الله صاحب نیزقائل اين نیست. 
بفکرمن هدف مولاناخلیل الله صاحب اینست "واه تعالی اعلم وبمراده"که مثلاً احراق الثار 
جهت مشاهد بودن قطعی است. اکنون اگردرمورد یک ولی شنیده شود که اورا بطور کرامت 
آتش نمی سوزاندپس برای تصدیق اين واقعه علم قطعی أن ضروری است. یعنی روبرورفته 
بالمشافهه دیده شود يا خبراین بحد تواتربرسد. غرض اينكه مراد ازقطعی علم قطعی است. 
نص قطعی قرآن يا حدیث مراد نیست چنانچه جمله اول تحریرمولاناخلیل الله صاحب 
"واقعات عادیه فطعی اند" برين دلیل بیّن است که مراد ايشان ازقطعى. فطعی الوجود بالمعانیه 
وغیرها است.ثابت بنص القرآن يا بالحدیث القطعی مراد نیست بعدازواضح شدن تحریر 
مولاناخلیل الله صاحب معلوم شد که جوابات مندرجه دررساله برای تردید استدلال مولانا کافی 
نیست. لهذا ازاستدلال مولانا بالاختصار دوجواب تحریر کرده میشود. یکی الزامی دوم تحقيقى. 
(۱) جواب الزامي : اکثرمعجزات انبياء کرام نة ازاخباراحاد ثابت است.مطایق 
استدلال شما ازاین جمله معجزات انکارکردن میخواهد. اين جواب در تحیریر مولانا عبد 
الکریم صاحب نیز موجوداست مگربسوی جواب تحقيقى قرارذیل کسی توجه نکرده است. 
(۲) جواب تحقيقي : بخلاف امورعادیه بعضی واقعات چون مسلم وقطعی اند بس امور 
عاديه قطعی بلکه جهت عام مخصوص منه البعض بودن ظنی گردید لهذا درمقابل آنها خبر 
واحد عادل کافی است که موجب ظن غالب است. غرض اينكه اگریک کرامت به خبر واحد 
عادل منقول باشد بس تصدیق آن لازم است. والله تعالی اعلم. ۰ ۰ ؟ / ربع الاول سنه ۱۳۷۴ھ 
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رسيدن به مهتاب خلاف شريعت نیست 

عنايت فرموده ازين سوال تسلى بخش جواب تحریرفرمائید. درقرآن شريف است 
ط تبر الى جصل في الكل برجا وبمل فبا يرجا َو ميا 4 اين ظاهرميشودكه اين همه 
درآسمان اند همچنان درچند تفاسيرنيز تحریر است که همه در آسمانھا اند ودرين عصرمردم 
برمهتاب فرود می آيند وهمچنان برزهره فرود می آیند ودر آنجا ایستادگاہ قايم میکنند واین 
مردم قائل آسمانها نیستند واین را دليل میگویند كه اگرآسمان ميبوديس برای ما مانع 
قرارمیگرفت. عنایت فرموده جواب تحریرنمائید؟ 

الحواب ومنه الصدق والصواب : معنى لفوى سماء بلندى است لهذا درآيه مذكوره 
اگرمعنی لغوی آنرا مراد گرفته شود كه به كثرت می آيد كماقالوا فى قوله تعالی"وانرلدآمن 
السماءماء" بس هيج اشكال باقى نمی ماندجنانجه در "کل فى فلك يسبحون” به مراد گرفتن 
معنى لغوى فلك يعنى تدوير مراد گرفتن اعتراض رفع ميشود ودرهردومقام اين را نیز گفته 
ميشودكه حرف "فی" باعتبار ظاهر الرؤيت آورده شده است. يعنى بظاهراين سيارات در 
داخل آسمان درنظرمى آيند اكرجه حقیقتا, پائین اند چنانچه بطورعام گفته ميشودكه من 
درآسمان يا برآسمان فلان جيزرا ديدم يا برآسمان ابراست حالآنكه اين اشياء ازآسمان 
بسیارپائین اند. 

نيزازآ يات مذكوره اين ثابت نميشودكه سيارات درثخن سماء مركوزاند زيراكه برای 
اشياء مجاوره نيز “فى" استعمال ميشود. كمافى قوله تعالی "له مأ السماوات وما الارض“ 
بس قرب الى السماء يا بالطبع مائل الى المحيط بودن اطلاق “فى السماء“ صحيح است بلكه 
از "یسبحون" همین متبادراست. فقط والله اعلم. ۴ ربيع الاول سنه٩۸‏ ه 

ريش را بد پنداشتن کفراست 

سوال : برسنت نبویه خصوصاً برريش تمسخری كردن چگونه است؟ بیونوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : یک سنت ادنی ترين را زشت پنداشتن يا برآن 
تمسخری كردن درحقیقت استهزاء به اسلام وپیامبراسلام تلداست که در کفربودن این شبه 
نیست. چون استهزاء به سنت کفراست بس ريش واجب است وشعاراسلام است. ازیک 
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مشت كم كردن بالاجماع حرام است بس تمسخرى كردن برين بطريقه اولى كفراست. 
قال ل العلائية واما الال مها وش دون ذلك کا يفعله بعض المغارية وظدفة الرجآل فلم مه 
احل(شاميه ج۲ ص ۱۲۳) 
ازين دوباره مسلمان گردیدہ دوباره نكاح كرده شود اگردوبارہ اسلام را قبول نكند بس 
برحاكم فرض است كه حكم قتل اورا دهد. يوم عيدالاضحى. سنه ۸۶ھ 
بك مناظره دلچسپ در رابطه به مسئله ختم نبوت 
جمع وترتیب 
احتشام الحق آسيا آبادی 
الحمديلهو کفی وسلام على عبادڈاللخن اصطفى. اما يعل: 
درزمانه ابتدائی تدريس مربى روحانى من حضرت مفتى صاحب دامت بركاتهم بایک 
مناظرقاديانى اتفاقاً ملاقات شد. باقادیانی يك شاگرد وى نیزبود. بامجرد ملاقات قاديانى 
مناظر برتعريف ومهارت خود كافى تقريركردوكفت كه من كتب بوعلى سينا را خواندم وبا 
عيسائيان وآريان مناظره بسیاری كردم. قابليت ومهارت خودرا خوب تعريف نمودوجناب 
حضرت به خاموشى می شنید بعدازآن برمسئله جريان نبوت سخن را شروع كرد. درذيل 
رويداد اين مناظره مختصرمگردلچسپ را بيش كرده ميشود درين بطورخاص برای حضرات 
علماء كرام سخنان بسیارکارآمد ومفيد آمده اند. جهت اختصارجناب حضرت را بعنوان 
مفتى صاحب وقاديانى را بعنوان مناظرقادیانی ذکر کرده ميشود . (آسیا آبادی) 
حضرت مفتي صاحب : اصل دعری شما اثبات نبوت مرزا است. مسئله جریان نبوت بر 
دعری نبوت شمابرای دلیل کارصفری را ميدهد با کبری را ؟ 
قادياني مناظر : اين دلیل ما نیست بلکه اين مسئله را ما بخاطراین بیان میکنیم که 
برنبوت مرزاصاحب بحث نموده اکثرعلماء اين بحث را ازنزد خود میکنند که نبوت ختم شده 
است لذا ما مجبوربرین بحث ميباشيم. 
مهفتي صاحب : اين بحث را شما با آن عالمی کنید که اين رامیکند. بامن براه راست 
بردعوي نبوت مرزای خود بحث كنيد زيراكه من قائلم برين که فرض مثال اگرنبوت جاری 
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باشد بازهم مرزاصاحب نبى شده نميتواند. 

باوجود اين اصرارجناب حضرت مناظرقاديانى بربحث نمودن برجريان نبوت مصرماند, 
اصل وجه اینست كه قاديانى مناظردرين مسئله درآمدن بسوى اصل مدعى می ترسيد. برای 
او اين معلوم بودكه پیش روى ثابت نمودن نبوت مرزاصاحب انبارخارهااست. لذا جناب 
حضرت برای ارخاء عنان جريان نبوت رضامندشد که مبادا او اين فكررا نکند که بتابر کدام 
ضعف وكمزورى ازين بحث پھلو خالى ميكند جنانجه اكنون بحث آغاز ميشود. 

حضرت مفتي صاحب : این بحث است ولى بالكل فضول مكرجون شما ميخواهيد بسوى 
اصل مدعاى خود نيائيد وبرين مصرهستيدكه برجريان نبوت بحث شود پس برويد برين لب 
كشائى كنيد. 

قاوياني مناظر : ازحضرت آدم‌ اظ گرفته تاحضوراکرم :8 بالاتفاق نبوت جارى بوده 
بعد از آنحضرت ,َيه اين دعوى شما است كه نبوت ختم شد. كسيكه قائل خلاف حقیقت 
متفق عليه ميباشد اورا مدعى كفته ميشود وبرذمه مدعى بيان كردن دليل ميباشد. شما مدعى 
هستيد. لهذا برختم نبوت دليل بيان كنيد 

حضرت مفتي صاحب : شما مدعى بودن مرا تسليم ميكنيد؟ 

قادياني مناظر : آری! باين حیثیت كه شما قائل خلاف حقيقت متفق عليه هستيد. 

حضرت مفتي صاحب : شما حیثیت وغيره را بكذاريد وصاف برین اقرار کنید که شما مرا 
مدعى می پندارید؟ 

قادیاني مناظر : (بزبان آهسته) آری شما مدعى هستيد. 

می وی ا مو سو ا ا 
كه درمناظره هرشخص خودرا كوشش ميكندكه ازمدعى قراركرفتن نجايت يابد. مكر 
درينجا خود حضرت مفتی صاحب درمدعی بودن خود از اواقرارمیگیرد. 

حضرت مفتي صاحب : این را بكونيدكه نزدشما نبوت به شرط لاشئ جارى است يا لا 
بشرط شئ؟ 

قادیاني مناظر : شما اصطلاحات علمى استعمال نكنيد. بزبان عام فهم بايد سخن كفته شرد. 

حضرت مفتي صاحب : درینجا کدام مجمع عوام نيست لذا دراستعمال اصطلاحات علمى 
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باكى نیست, مع هذا رعايت خواهش شماراخواهم كرد. مطلب من اينست كه نزد شما مطلق 
نبوت جارى است يا النبوة المطلقه ؟ 

قادياني مناظر : درين هردوجه فرق است؟ 

حضرت عفتي صاحب : من فکر کردم كه شما کنب بوعلى سينارا ديده باشید لذا به سخن 
میرسید. مطلب اینست که نزد شما نبوت بردوبخش است تشریعی وظلی. این هردوقسم 
جاری اند بایکی؟ 

قادياني مناظر : یک قسم جاری است. یعنی ظلى. نبوت تشریعی ختم گردید. 

حضرت مفتي صاحب : ازحضرت آدماكه: گرفته تا حضوراکرم نك نبوت تشریعی 
جاری بود. شماقائل ختم شدن آن هستید؟ خلاف حقیقت متفق عليه ميكوئيد. لذا شما مدعی 
قرار گرفتید بين دلیل قایم كنيد. 

قادياني مناظر : من مدعی نیستم. 

حضرت مفتي صاحب : بعينه بکدام طريقه شما مرا مدعی قراردادید به همان طریقه شما 
خود مدعی قرارمیگیر ید. 

قادياني مناظر : من هیچگونه مدعی نیستم. 

حضرت مفتي صاحب : بکدام طريقه مرا مدعی فرارداده بودید بعینه به آن طریق شما 
مدعی قرار گرفتید اکنون اگرشمامدعی نیستید بس من نیزمدعی نیستم. بس خصه ختم شد. 

قادياني مناظر : (مجبور گردیده مدعی بودن خودرا بادل ناخواسته اقرارنموده دلیل پیش 
میکند) برای نبوت تشریعیه چیزی شرائط اند ( جهت رستگاری ازبیان تفصیل آن شرائط 
كفت که) آن شرانط برای شمامعلوم اند. 
. حضرت مفتي صاحب : من به آن شرائط علم ندارم شماییان کنید. 
وجود آن شرانط ممکن نیست یا ممکن است واقع نیست؟ 

قادياني مناظر : ممکن است مگرواقع نیست. 

حضرت مفتي صاحب : ازين ابت شد که بعدازحضوراکرم مله نبوت تشریعی ممکن 
است مگر واقع نیست. 

قادياني مفاظر : بعداز حضورا کرم به نبوت تشریعی ممكن نیست. 


واین دا نیزبگوئید که 


احسن الفتاری««فارسی» جلداول ۴۳ كتاب الايمان والعقائد 
ال ةا ابر E‏ 


حضرت مفتي صاحب : اين چگونه ممكن است که شرط ممکن شد ومشروط ممتنع؟ 

قادیانی مناظرتا بسیار وقت درین بحث درهم پیچید که شرائط ممکن است ونبوت تشریعی 
ممكن نیست. مكربالآخره براعتراف این مجبور گردید که شرانط نبوت تشریعی نیزممکن نیست. 

حضرت مفتي صاحب : اکنون اثبات دودعوی برذمه شما آمد. لیکن كه چیزی راکه شما 
بیان میکنیدشخصیت آنرا بدلیل ثابت كنيد. دوم اينكه ممتنع بودن آن شرط را نیزثابت کنید. 

قادياني مناظر: (یک آیت را خوانده/۱ ازین ثابت شدکه رسول تشریعی وقتی می 
آیدکه پیش ازوی درکتاب تحریف آغازشود. چونکه درقرآن کریم هیچ تحریف شده 
نمیتواند لذا رسول تشریعی نیز آمده نمیتواند. 

حضرت مفتي صاحب : ازين آیت سببیت ثابت شد نه که شرطیت. تحریف ماقبل سبب 
رسالت جدیداست شرط نیست. یعنی اين ثابت نمیشود که بغيرتحريف ماقبل کدام رسول 
جدید آمده نمیتواند.چنانچه حضرت آدم ال نبی تشریعی بود. مگرقبل ازایشان تحریف 
هیچ دینی نشد آيا سبب آمدن رسول جدید اين شده نمیتواند که دردین ماقبل هیچ تحریف 
نشده باشد. بطورکامل بطریقه صحیح موجودباشد. باوجوداین احکام آن مناسب طبایع 
نمانده باشد. لذا الله تعالی بذریعه رسول جدید مطابق طبایع آن زمانه دراحکام ترمیم فرماید. 
بهرحال شرطیت ثابت نميشود. 

قادياني مناظر: (خنده شرمندگی طاری نموده فرمود که) شرطیت باشدیا سببیت سخن 
همچنین است. 

اين راگفته بحث آغاز کرده خود را خود ختم کرد وبا وجود بار بار اصرار حضرت مفتی 
صاحب مدظله نه براصل مدعی یعنی اثبات نبوت مرزا آماده شد ونه برمسئله جریان نبوت 
مزید کلام کرد. بالكل ساکت ماند . حضرت مفتی صاحب مدظله فرمود: ما هیچگونه مناظررا 
اینگونه ساکت شونده ندیده بودم ونه شنیده بودم. اين صاحب درخاموشی خودمنفرداست. 

٣‏ ربیع الاول سنه ۹۶ھ 


ا 
از یاد نماد که آن آیت شاید آین باشد. تالالا پک چا ء کرش انکر گھیڑاجتا كنز فون , 
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حکم تعلقات داشتن بافادیانیان 
سوال : یک شخص صحيح العقيده است. پابندصوم. نماز. وزكات است لیکن تعلقات 
دنيوى او با جماعت قاديانى است. آيا از جنين شخص براى مسجد جنده كرفتن وباجنين 
شخص تعلقات برباكردن جائزاست. وچنین شخص راازخنزيربدتركفتن وپنداشتن چگونه 
است؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جنين شخص بابندصوم ونمازاست لیکن تعلقات وى 
باجماعت قاديانى است اگروی ازته دل نيزآنان را بهتربداندبس وى مرتداست وبلاشبه از 
خنزير بدتر است. تعلقات داشتن باوى جائز نيست. اكراوبراى مسجد چنده ميدهديس آنرا 
گرفتن جائزنیست: واگر او با عقايد قاديانيان متفق نیست ونه آنان رابهتر ونيكوميداند بلكه 
تنها درتجارت وغيره معاملات دنيوى با آنان تعلق دارد بس اين شخص مر تدنیست. البته 
بسیارسخت مجرم وفاسق است. قادیانیان زنديق اند حكم ایشان ازعام مرتدنیززیادترسخت 
است. مرتد واولاد اومالک مال خودنيست. لهذا بيع وشراء. اجاره واستجاره. هبه وغيره 
معاملات ايشان وتصرفات ايشان درست نیست. البته نواسه كدام مالى راكه خود كسب 
كرده باشد وى درآن تصرف كرده ميتواندمكرنواسه زنديق نيز مالك مال كسب كردة خود 
نيست. وتصرفات اونافذنیست. لذا ازقاديانى باهرذريعه كه باشد مال كرفته شودآن حلال 
نیست. لاوه ازتجارت وغيره معاملات نيزباقاديانيان هر گونه معاملات كه باشد برياداشتن 
جائزنیست. دران اين مفاسداند. 
١-درين‏ تعاون باقاد بانیان است. 
٣۔‏ دراينكونه معاملات قاديانيان را یک فرقه ازمسلمانان پنداشته ميشود. 
۳ اینگونه برای قادیانیان مواقع پراگندہ نمودن جال ودام میسرمیشود, ٴ 
لذا باقادیانیان درهرگونه معاملات قطع تعلق ضرورى است اشخاص تعلق دارنده با 
ايشان اگرچه ايشان را بد بداند قابل ملامت است. جنين شخص رافهمانيدن بردیگرمسلمانان 
فرض است. فقط واه تعالی اعلم 
رابطه به قاديانيان مسائل زيادتر درجلد ششم "باب المرتدوالبغات” ذكراست. وزیادتر 
تفصا در لناب الخطر والاباحت است. ۲۱ محرم سنه ۹۶ھ 
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ہے ا 
عقيده شھادت حضرت عيسي نجه را داشتن كفراست 

سوال : مرزائيان كتابهاجا بنموده درقريه ها وديه ها تقسيم كرده اند ايشان درين كتب 

ازآیات قرآن ابت كرده اند که حضرت عيسى تلا را يهوديان شهيد كر دند. : جيزى مسلمانان 
بطرف این عقیدہ رجوع نیز کرده اند پس این مسلمانان رامرتد. خارج ازاسلام و کافرپنداشته 
شود يامسلمان ضعيف الايمان؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عقيده دارنده برشهادت حضرت عیسی الق خارج ازاسلام 
وبلاشبه كافراست زيراكه ازنص قرآن ثابت است كه کسی حضرت عيسى لغظاراشهيد كرده 
نتوانست بلكه الله تعالى اورا به آسمان بلند کرد. قال الله تعالى : 9 وما تلو وما صَلبوه وا 
به موی ناشن اکا فوا فيو لی لی 2 مه م۲ کم بوه ین جر لا ام ان ماکان ا کت 
مهلي وان له عبر ی یا > تاوقتبکه اين مردم توبه واستغفارنموده تجدید ايمان نکنند 
باایشان چنان معامله کرده شود چنانکه باقادیانیان ودیگرمرتدین کرده میشود تفصیل أن 
اینست که باایشان هر گونه تعلق و کارو باروغیره ناجائزاست. علاوه ازين مال كسب كردة 
مرتد درحالت ارتداد برای ورثاى او نمی رسد بلکه حق مسلمانان است لذا درمصارف بيت 
المال خرچ کرده ميشود. نیز تصرفات مرتد. نكاح. شر كت مفاوضه. ولایت على الولد الصغیر. 
هبه. اجاره. قبض الدین وغیره نافذ نمیشود وبه ارتداد احدالزوجین نکاح باطل ميشود. 
((قال فى العدوير ویبطل مه الدکاح والزبيحة والصین والشهادة والارث يتوقف مده المفاوضة 
والتصرف على ولںہ الصغیر والببايعة والعتق والتربير والكتابة والهبة والاجارة والوصية ان اسلھ 
لغلوانهلك او ی بدا رالحرب وحکم بطل))(ردالبحدا رص ج))فقط واللّهاعلم ۴ 
محرم سنه ۹۶ ھجری؛ 


درماہ صفرعروسي را منحوس بنداشتن 
سوال : مردم درماه صفرعروسى وازدواج را زشت می پندارند. يك مولوى صاحب كفت 
كه "گمان نحوست مردم غلط اشت لیکن ازدواج برادر من درين ماه شده است پس نتيجه 
بهتر نبرآمد“ این گفتار آن مولوى صاحب چگونه است؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازين قول مولوى صاحب "نتيجه بهترنبر آمد' تائيدعقيده 
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غلط ميشود لذا براو توبه لازم است نیزدرمحضر کسانیکه اينجنين كفته است درجلوآنان 
اعتراف غلطى خودراکند وتوبه کند. فقط والله تعالی اعلم . ۲ ربيع الاول سنه ۹۵ 
" لي خمسة اطفي بها "* ' شرك است 
سوال : “لى خمسة اطفى بها حژاوباء الخاطمه“ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. تعويذ 
نوشتن جائزاست يانه؟ بيونوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : ناجائزوشرک است. فقط واله تعالى اعلم 
۴ ريع الاول سنه ۷ھ 


تحقيق “ما أهل به لغیر اللّه" 
یک فتوى ارسال خدمت است با جواب آن ما را بنوازيد. 
سوال : ايصال ثواب بروح بزرگان وبسوى ايشان جهاربائى را منصوب نموده سپس آنرا 
ذبح برزيارت ابشان رفته ذبح كردن "بسم الله الله اکبرخوانده" وبراى غرباء تقسيم كردن 
جانزاست يانه؟ 
الجواب : جنين ثواب للغیرجائزاست. در زيلعى (شرح کنز) درمختار. فتاوى عالمكيرى 
وشامى وغيره اين مذكوراست وجيزى را بسوى غيرالله منسوب كردن هرگزحرام نيست 
بلكه از احاديث ثابت است. درمشكات شريف باب فضل صدقه واقعه حضرت سعد ابن 
عباده مذكوراست که چون والدة وى وفات کردپس وی دريافت كردكه يا رسول الله عت ! 
والدة من وفات کردہ است پس برای او كدام صدقه افضل است؟ آنحضرت 9 فرمود: آب. 
" چنانچه وى بنام والدة خود یک چاه حفرنمود (مشكات) 
._ ازین معلوم شدكه خيرات وغيره را بسوى اولياء امت منسوب كردن جائزاست. اگر کسی 
" انکار کند پس اومنكرحديث است ومنكرين ازين آيت كريمه استدلال کرده اند. "وا اهل 
به لیر ال" حالانکه اجماع مسلمين اين درموردآن جانورى است كه برآن هنكام ذبح نام 
غیرافه را گرفته شود . ولاخلاف +ینالمسلمین ان المراديهالزبيعة اك اهل يطغي ر للمعدرال ناكلم 
القر ان للجصاص 5 ۰۰ ج). ومن‌ههد) علم ان الباقرةالمدلورقللاولياء كما هو الرسم ؤي زماندا حلا لطيب 
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لانم یل کر اسم غیرااڈمعلیباوقت وان کانوا يدلروههاله(تفسيراىاحريهءص>)بيدواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : ايصال ثواب بروح بزرگان واولياء کرام موجب اجروئواب 
است درين هيج كلام نيست. لیکن با آن كدام قسم تقید وتخصیص احداث فی الدين 
وبدعت است. 

بنام اولياء كرام جانورمتعين كردن سپس برمزارهاى ايشان برده ذبح كردن جهت اينكه 
در" ما اهل بەلغیرللہ“ داخل است بنابرآن شرك است وخوردن أن حرام است. گوباہرآن 
هزار بار "بسم الله الله اكير“ خوانده شده باشد. كدام دلائل كه مجيب برجوازپیش كرده 
اندهيج یکی ازآنها هم مفيدمدعا نیست. ملاحظه شود. (قوله) علماء کرام متفق عليه اندكه 
هركارخير الخ (اقول) ازين تقرير آنقدر ثابت شدكه ایصال ثواب الى الغير مطلقاً جانزاست 
ودرين ماهم هيج كلام نداريم البته برای اين يك وقت معين كردن وقیود گذاشتن بدعت 
است این هيج ثبوت ندارد. 

(قوله) منكرين از “وما اهل بەلغیراللہ“ استدلال کردہ اند. (اقول) مجيب ازتمام اين تقرير 
كوشش اثبات نذرلغيرالله راکردہ است وحواله احكام القرآن للجصاص را داده است. (ان 
المراد به الّبيعة اذا اهل بدا لغيرالله عدداللی)» لیکن پیش ازين نظرنفرموده است كه آنجا 
مصرح است . ((وظاهر قوله عالى وما اهل به لغورالله يوجب تحريمها اذا می علرها بسم غير لله لان 
الاهلال به لغيرالله هو اظهار غیراءم نله ولم یفرق الاية بين تسمية المسيح وتسمية غيرة بعد ان يكون 
الاهلالبهلغيرائلهاه(احكام القران ص۴۳ج)) 

بالفرض تخصيص "ما اهل بهلغيرلله” را باذبح باسم غيرالله تسليم کردہ شودپس حرمت 
منذور لغیراللہ در“وماذبح على النصب " مصرح است. 

دوم حواله تفسيرات احمديه را داده است. ان البقرة والمنذورة الى الاولیای مطلب آن 
اينست كه نذر رابراى الله تعالى كرفته شودوثواب براى اولياء الله باشد اين وضاحت راخود 
مصنف درمنهیه فرمودہ است (بيان القرآن) درجوازاين هيج كلام نيست. اكراولياء الله را 
متصرف فى الامورومالك نفع ونقصان بنداشته برای رضاى ايشان جانورذيح نموده كرده 
شودپس بلاشبه در "ما اهل به لغیراله " داخل است ودرين عصرعقيده عوام همين ميباشد. 

((قال العلیاء لو ان مسلما أ ذبیحة وقصد بليعها العقرب الى غير الله تعای صار مرتدا وذبيحة 


ارات اد 


مرتد) (تفسه نیشاپوری) امام راضی درتفسيرخودصراحتاً حرمت اين را بیان فرموده است 
وتمام صلحاء كرام نيزي رحرمت اين متفق اند. در درمختار ذكراست. ((ذځلقدوم الامير ونحو 
لانهسئة الخليل عليه السلام وا کرام الضيف !کرام الله تعالى والفارق بیجم ان قدمها لياكل مہا 
كان الل الله تعالى والمدفعة للضعيف او للوليمة وان لم يقرمها لیاکل منجا بل يرفعها لغيرة کان 
لتعظيم غير الله فتحر م وهل يكفرقولان انعجى الاشياء والدظائر)) فقط وله تعألى اعلم . فقط والله 
تعالى اعلم . ۴ محرم سنه ۱۳۹۵ھ 
تحقيق ساثيبه 
سوال : حضرت تهانوى جل دربيان القرآن حرمت سائبه را ابت فرموده است وحضرت 
مفتى محمد شفيع صاحب درمعارف القرآن حلال نوشته است. وسبب اين را بيان فرموده 
است كه در سائيه را حرام كفتن تائيد عقيدة مشركين ميشود. تحقيق شما جيست؟ سالبه 
در“مأاهلبهلغيرالله” داخل است یانه؟ نيزعلاوه ازجانوران شیرینی وغيره كه بطور نذر لغير 
الله تقسيم كرده ميشود حلال است ياحرام؟ و“ما اهل به لغیرلله" آن را شامل است يانه؟ 
بينوابيانا شافيا. توجروا اجراوافیا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حضرت مفتى محمد شفيع صاحب دامت بركاتهم درامداد 
المفتيين ص ۷٢۳‏ ج۲ بسوى حلت سائبه رجوع حضرت تهانوی قدس سره را نقل فرموده 
است. سوال ازجانب حضرت مفتی صاحب وجواب ازحضرت تهانوی قدس سره را از امداد 
المفتیین نقل کرده میشود. 
سوال : یک فتوی ریاست فرولى درباره (حلّت) سانبه وبحیره وغیره درینجا آمده است 
برآن تصدیق جناب حضرت نیزاست. غالبا درنقل تصدیق غلطی نیست زیراکه درحاشیه 
بیان القرآن جدید نیزجناب حضرت همین صورت را ترجیح داده است وچیزی در خاطر 
نیزاست که زبانی ازجناب حضرت چند جمله احقرشنیده بودمگردرین یک شبه تاکنون 
جاری بوده آن اپنست که درصورت ثالثه که آن اراقه دم لغيرالله مقصودنیست مگر در حد 
نذر لفیراقه داخل است برحرمت منذورلغيرالله صاحب بحردرعبارت ذیل"" اجماع مسلیمن 


واا النذر الذی ينذره اكثر العوام الخ. (البحرالرانق قبیل باب الاعتکاف) رشیداحمد. 


احسن الفتاوی::فارسی؛ جلداول بقع كتاب الايمان والعقائد 
ِا 


را نقل کرده است.از آن معلوم میشود که برای حلت چنین جانورتنها اذن مالک کافی نیست 
بلکه رجوع كردن مالم ازنذر خود نیزضروری است. آری اگردر سانبه وغیره جانوران 
رمنذور لغيرالله کدام فرق باشد بس هرآئینه اين شبه رفع شده میتواندمگربرای من درین 
هردو فارق هیچ معلوم نیشد که اصل علت تقرب الى است اين درهردویکسان است. تنها در 
بحيره سانبه صیفه نذرنیست اگر ممکن باشد پس برین نظرفرموده این راحل فرموده شود 
تاکه اشکال رفع گردد وجواب آنرا نيز روان کرده شود. 

جواب : رابطه به اين مسئله بررأی من سه دور گذشته است. یکی موافقت زید (بر 
حرمت) ومن درتفسيرهمين را اختیار کردم. دوم تردد. درمنهيه جلدثالث تفسيراين تردد را 
ظاهر کرده است. سوم درموافقت بکر(حلت) ودرفتوی منقوله درسوال لمداد الفتاوى برهمين 
حكم كرده است که ازتفسیرزماناً متأخراست بس رأى آخرى همین است ودورأى اول 
مرجوع عنه اند. خلاصه اينكه سوائب در“مأاهلبهلغيرلله" داخل نيست زيراكه مقصد ناذر 
ذبح آنهانیست. پس حرمت آنرا به كدام عارض دیگر(عدم اذن المالک) ميباشد به ارتفاع 
آن حرمت اکل بعدالذبح مرتفع میشود. جنانجه به كثرت مفسرين سبب نزول آيت "ایا 
الداس كلوا ما فى الارض حلالطیبا“ همین تحريم سوائب رانوشته اند وازآيت اثبات حلت 
ونفى اين حرمت راكرده است وبعضى ديكرسبب نزول نوشته اند ايشان نيزنفى اين حلت 
راثبات حرمت رانکردندآیا مسئله متفق علیها شد؟ البته درتحقیق من در “ما اهل به لغيرالله* 
يك عموم ديكراست يعنى منذوربه لغيرالله غيرحيوان را نيزحكم حرمت شامل است. 
مكرازين تفصيل كه حرمت حيوان مدلول نص بلا واسطه است. لان الآيات وردت قطعا فى 
الحيوانات وغیرحیوان مدلول بواسطه قياس است. لاشتراك العلّة وهی نیة التقرب الى 
المخلوق ٠‏ فتاوى بحربرهمين قياس مبنى است. باقى اما كدام خلجان راكه شما نوشته ايد 
جواب آن باقواعد اينست که درمنذوربه لغيرالله آن تصرف که درآن تقريراست غرض ناذر 
حرام باطل است.لان اعانة الحرام حرام . ودرآن تصرف كه ابطال است غرض ناذرآن جائز 
است بس درذيح وتناول ما اهل به لغيرالله تقریراست. غرض أو اراقة دم بخاطرى حرام. لذا 
حرام است ودرذیح وسو ائب ابطال است. غرض اين لذاحرام نیست. ودر جزئيات بحرانتفاع 


مجادرین يا ابقادقنادیل وغیره ابن همه نقریراست غرض ناذر لذا حرام است. ازين فرق 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلداول .۵ كتاب الايمان والعقائد 


برآمد آيا درتناول سوائب ودرتناول منذور للقبور. والله اعلم . کته اشرف على 
۳ / ربنع الثانى سنه ۵۴ ھ 
درسوائب ومنذور للقبوریک یک فرق دیگرنیزمعلوم ميشود آن اينست که حرمت 
منذور للقبور ازجهت تقرب الى غیراللہ است وتقرب بواسطه قربت ميباشد. وتصدق واراقة 
دوم شرعاً قربت است مگرمحض تسییب را شريعت قربت قرارنداد اگرچه مسييب آنرا 
قربت ميداند لهذا درسوائب تقرب الى غيرالله يابيده نشد که علت تحريم است. 
غرض كه سائبه فى نفسه حلال است, مكرازجهت عدم اذن مالك حرام است اكرازطرف 
مالک صراحتاً يا تحت اباحت عامه اذن يابيده شود پس سائبه حلال است. درعموم "ما اهل 
به لغیرافه“ شير ينى وغیرہ نيزداخل است. وبالاستقلال ذكر “وماذبح على النصب" برين قرينه 
است كه" ما اهل به لغيرالله “حيوان وغیرحیوان هردو را شامل است اكراين را با حيوان 
خاص كرده شود پس حرمت غيرحيوان بالقياس ميشود. بعلت تقرب الى غيرالله. فقط والله 
تعالی اعلم ۔ ۳ جمادی الاولى سنه ۹۶ھ 
دست نشان دادن نجومي 
سوال : جه میفرمایند علماء كرام درين مسئله كه يك مولوى صاحب ميكويد: دست را 
نشان داده حالات را معلوم كردن حالات نجومى جانزاست. علم غيب تنها نزدالله تعالى است. 
نجومى براسباب نظرنموده پیشگوئی نتيجه رامیکندچنانکه محكمه موسميان ودیگرمختلف 
محكمه ها وماهرين فن با درنظرداشت اسباب بيشكوئى ميكنند. نيزبعضى مردم اين را 
میگویند که اين علم را الله تعالى به حضرت ادر يس کو داده بود و نجومى كه از وقوع 
حوادث خبرمیدهد وی امر تقدیری به قواعد نجوم میگوید اين ازعلم غيب بشمار نمیرود. آيا 
برای مسلمانان داشتن اين عقاندشرعاً جائزاست؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رابطه به اسباب عام قاعده اینست که اگرآنهارا مزثر 
پنداشته نشود بلکه بدرجة سببیت گذاشته برمسييب استدلال کرده شود بس اين جانزاست 
مگر شریعت ازین قاعده علم نجوم را مستثنى قرارداده است یعنی به نجوم در درجه سيب 
نيز از استدلال برواقعات به سختی منع فرموده است. درخاطر آمدن حکمت اين استثناء 


احسن الفتاوی::قارسی, جلداول ۵۱ كتاب الایمان والعقائد 
ا _ا1۱[تتزںزوے-‌ّ‌- کٴ چو و ۳ 
بطرف این متوجه شونده بالعموم قائل تأثیرنجوم ميكردد. محض برسببيت توقف كرده 
نمیتواند, نيزدرين علم کدام فايده نیست بلكه بعضى اوقات باعث بسیاری ازپریشانی ها 
قرارمیگیرد. علاوه ازين اين رانیز گفته میشود که شریعت انکار ازسببیت نجوم میکند يعنى 
تجومی نسبت کدام اموری راکه بطرف نجوم میکند شریعت تغليط آنهارا نمرده است چنین 
مطلقاً سببيت بالخصوص درشمس وقمر مشاهد است. جنين نیز گفته ميشودكه علم نجوم 
وعلم فراست دراصل صحیح اندمگرقراعد آنها باهيج دلیل ثابت نیست. لذا دراینها عموماً 
غلطی واقع میشود که بعضی اوقات باعث بدگمانی فرارمیگیرد وبه بد گمانی فتنه. منافرت 
ودیگرچندین مفاسد پیدامیشود چنانکه عمل شناخت دزد ازهمین وجه ممنوع است. 
اگر کسی میخواهد با افلاطون ملاقات کندپس نخست تصویراورا خواسته بذریعه فراست 
اخلاق اورا معلوم میکردپس قابل ملاقات میبود اجازت میداد. تصویریک شخص را دیده از 
ملاقات انکار کرد پس اوكفت که فراست افلاطون درست است واقعاً درمن اين رزائل بود 
مگر اکنون من اصلاح آنهارا نموده ام. چون افلاطون ازچنین صاحب تصرف اشراقی مشهور 
غلطی صادر ميشود واو بدگمانی پیداکرده میتواند بس کسی دیگری چگونه محفوظ مانده 
ميتواند. غرض ابنکه شریعت ازین بازداشته است وبرین شدید وعید آمده است. 
() مساق عر اف سکالهعنشیء له تقمل لهصلاةزبعين لي لة (ضیح مسلم مسددا مدب حدیل) 
() ما عر اف ا وكاهدا فصدقه عا یقول فقن کفر عا ازل عل ی حین(مستداحن مستررك‌حا کم) 
() مس اق کاهدا فصدقه عا يقول اواق امر ا8 حائضا اوا امراقال دبرهاً فقں برء ما انرل على حمد 
(ساناربعه مسنداحد) 
()من اق كاهدا فسكالهعنشىء مہ تعده التمویه اريعين ليلة فان صرقه ما قال کفر (طبرای) 
قاللر دالمعتار سی (قولهالتنجيم)وافادان تعلم الرائ علهلا المقدار (اىمقرار مأیععفبه 
مواقيت الصلوة والقيلة) فيه ياس بل صرح ف الفصول بحرمتھ وهو مآمشی عليه الشأرح والظأهران 
المرادبه القسم الغا دون الاول وللا قال ف الاحياء ان علم النجوم فى نفسه غير ملموم لزاته اذهو 
قسمأنا لثم قال) ولكن مزموم 3 الشرع وقالعمر تعلموامن النجوم ما مپتروا بهل البروالبحر ثم 
امسكوا ونم زج رحده من ثلائة اوجه احدها انه مضر باکارالغلی فانه الق الهم انهل الاثآرتحدث 
عيب سیرالکوا كب وقع فى نفوسهم انها اليؤثرة وثانيها ان احكام النجوم تخہین محض ولقں کان 


احسن الفتاوى «فارسی» جلداول ۵۲ كتاب الايمان والعقائد 


معجزةالادريس عليه السلام فیا یحی وقد اذررس وثألهها انهلا فأئدة فيه فان ما قدر كأثن والاحتراز 
عدهغيرمكن اهملخصا (ردالمحتار ص٤۴)‏ 
اما اينكه گفته شده است كه علم نجوم به حضرت ادر يس اكبظابذريعه وحى گفته شده بود. 
اولاً اين سخن به بايه ثبوت نميرسد. ثانياً قواعد نجوم باسند ثابت نيست که برآنها 
اعتمادكرده شود. واين راكفته شودكه اين همان علم است که به حضرت ادر يس اللي داده 
شده بود. ثالثاً خود منجمين وپرسنده ازوى بطورعام كواكب را متصرف وفاعل ميدانتدكه 
شرك جلی است. فقط والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم 
۶ / جمادی الاولى سنه ۱۳۹۶ھ 
پرده را از بسرخاله معیوب پنداشتن كفراست 


سوال : از پسبران خاله. دائی. عمه وعمو پرده را زشت پندارنده شرعا جه حکم دارد؟ 


بیونوا توجروا . 
الجواب باسم علهم الصواب : پرده از پسر خاله وغیره فرض است وید بنداشتن یک حكم 
شریعت کفراست. فقط والله اعلم . ۳ ذى القعده سنه ۸۷ هجری 


جي ایم سید در کفر جید 

سوال : کتاب "جنین ذنومون"تصنیف جی ایم سيد طابع وناشع نورمحمد پلیجی برای 
ملاحظه ارسال خدمت است تحریرفرمائید که حکم شریعت درمورد مصنف و 
چیست؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب دمن این کتاب را ازمقامات متعدد ديدم پس معلوم شد که 
اين مجموعه کفریات صریح وناقابل تاویل است. درین مذهب وخدا پرستی را باربار کوشش 
ثابت كردن وهم پرستی کرده شده است. صفات الله تعالی. سمع. بصر.رزق. رضا. غضب 
وغیرها وعقاند بنیادی اسلام. خلق انسان. حیات بعدالممات برزخ. قیامت. پل صراط. میزان. 


جنت ودوزخ حج ۰ طراف. زمی. سعی, فربانی. صدقات. ختنه.حلت وحرمت جانوران. 
عبادات. اوراد. و 


طابع وناشراین 


ظائف وروزه وغیره را وهم پرستی قدیم قرارداده است. (ص 4 ۱۰) اینهارا 
بطور نموده ذکر کرده شد وگرنه درين کتاب دارای ۲۰۰ صفحات شاید هيج صفحه آن از 


احسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول or‏ كتاب الايمان والعقائد 
ووو سسا ۳ 


الحاد وکفرخالی نباشد. نهايت مقام حيرت وتعجب است كه درحكومت مسلم وملت مسلم 
كه جرأت جنين صريح دشمنی با اسلام. وعلائیتاً تمسخری برعقائد واصول اسلام ونشر 
واشاعت صر يح کفر والحاد چگونه شد؟ سبس مسلمانان وحكومت مسلم اين راجكونه متحمل 
شدند؟ برحكومت فرض است که برضبط اين كتاب فورى فرمان صادرکند وچنین دشمنان 
اسلام مردود را برسرعام سزاى عبرتناک كه قتل است. داده شود وفريضة عامه المسلمين 
خصوصاً علماء كرام است كه بخلاف جنين علانيتاً توهين اسلام ونشرواشاعت کفروالحاد 
صداى احتجاج بلندكرهه وبراى بازداشت وجلوكيرى این ازحكومت برزور مطالبه کنند. 
برای مسلمانان داشتن هیچگونه تعلق با مصنف وطابع وناشر اين كتاب جائزنيست. نكاح 
اين مرتدين نيزباقى نمانده است. برزنان ايشان فرض است كه فورأ ازآنان جدا شوند. با 
ايشان مانئد زن تعلق داشتن زنا بشمارمیرود واولاد بيداشونده ازايشان ولد الزنا ميباشد. وال 
يقول الحق وهو بهدی السبیل . ۳ جمادی الاولى سنه ۸۸ هجری 
نوروبشریت 

سوال : رسول الله تند را نورپنداشتن چگونه است؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نرربمعنی روشنی است چنانچه اه تعالی مهتاب را نور 
فرموده است “ھواللی جعل الشمس ضياء واللیرنوژا" روشنی چونکه خود نیزظاهرمیشود 
وديكر اشياء رانیزروشن وظاهرمیکند لذا معنی التزامی نوراست"الظاهرالظهر" بنابرین 
مناسبت حضرات انبیاء کرام لح را نیزنورگفته شده است زيراكه ايشان خود نیزبرهدایت 
اند ودیگران رانیزظاهر کننده راه های وصول الى الله وهدایت کننده به صراط مستقیم. بلکه 
با اين معنی هرمقضای دینی نوراست. درحدیث مرادازدعای"اللهم اجعلنی نورا"نیزهمین 
است. نام نهادن نورالدین . نورالاسلام. نورالله وغیره عام دستوراست. مقصد ازآن نیزهمین 
است یعنی هدایت کننده دين واسلام. در نور وبشریت هیچ منافات نیست وگرنه نام بشررا 
نورالدین وغیره گذاشتن جائزنمی بود. همچنان برای بشر دعای"للهم اجعلنی نورا" جائزتمی 
برد زيراكه معنی آن این ميشودكه "یا الله اورا ازبشریت وانسانیت بکش " درقر آن كريم نيز 
هدایت دینی را نور وگمراهی را ظلمت فرموده شده است "وم کان‌میت فأحييداء وجعلداله 
لوا بمشی به فی الذاس کمن مغله فی الظليات لیس فارج مہا“ همین نور هدایت بروز 


احسن الفتاوى.,فارسى,, جلداول ۴ن۵ كتاب الايمان والعقائد 


محشرروشنی قرا ركرفته می در خشد “یسی نوربین ایںیہم وبأمآنهم " الله تعالی خود درمورد 
ذات خود میفرماید“ الله نورالسموت والارض" حضرات مفسرين رحمهم الله تعالى درينجا 
نيز نوررا بمعنى هدايت تحریرفرمودہ اند. يعنى الله تعالى هدايت دهندة تمام مخلوقات زمين 
وآسمان است. بفکربندہ مطلب زياد وجامع آن اينست که چنانکه ازروشنى استفاده كرده 
ميشود همجنان از زمين وآسمان وجيزهاى كه درآنها اند وجودوصفات همه آنها محض 
فيض رب كريم است. 
حقیقت اینست كه نوريمعنى هدايت اصل كمال است واين ازروشنی ظاهرى بدرجه ها 
زياد افضل است جنانجه باوجود نورظاهرى بودن آفتاب. مهتاب وستار گان خادم بشراند. 
"وسفرلکم الشمس والقمردائبین“ جونكه بشريت اشرف مخلوقات است لذا الله تعالى برای 
نور هدايت بشررا منتخب فرمود. ارشاداست”انأعرضداالامانة على السموت والارض وا جال 
فأبين انيملا واشفقن مہا وحملها الالسآن* منکربشریت حضوراكرم تك فداه ابی وامى را از 
جنس اشرف المخلوقات واعلى ترين مقام بشريت فرودآوردہ ميخواهند در كدام مخلوق 
داخل نمایند؟ اگرمطلب ایشان اینست که مانند ملانکه آنحضرت نيز از مجردات اند پس 
این مدعیان محبت نادان مانند دوست توهین محسن اعظم کارا میکنند. بس ايشان ماند 
مدعیان محبت نادان دوست توهین محسن اعظم گرا میکنند. الله تعالی ملائک را امربه 
سجود حضرت آدم لطبلا نمود. حضوراكرم كك ازحضرت آدم الا نیزافضل است. تزاد 
دربشریت ورسالت عقیده کفاربود. آنان میگفتند که رسول تنها فرشته شده میتواند الله تعالی 
برين عقيدة غلط أن درقر آن جواب نمود. 
الغر ض حضور اکرم عله نور نیزاند وبشرنیز, انکارازبشریت ایشان خلاف نصوص فر آنیه 
وجهت مستلزم بودن توهین ایشان کفراست. نقط واله تعالی اعلم . ۲۵/ شوال سنه ۱٩هجری‏ 
تکفیر مسلم کفر است 
سوال : جه میفرمایند علماء درين مسئله که امیریادشاه ناظم یک حلقه یک جماعت 
دینی بود و کمال الدین صاحب ناظم مرکزی اين جماعت. امیربادشاه درجماعت اين مسئله را 
برپا نمود که امام مسلم را مشرک قراردهید. اين مسئله زیرغورشوری این جماعت بود. امير 
بادشاه آنقدر شدت اختیار کرد که آن کتابهای که چا پ‌شده اند وہر آنهاکه "رحمه الله“ نوشته 


احسن الفتاو ی «فارصی. جلداول ۵۵ كتاب الايمان والعقائد 
ٔبی-سعجحددھعووصحبوسووو--ححجچجسوییسسیوپسیسیس پٹ اتا ] 


شده است آنراقطع كنيد وشورى فيصله دادكه تاوقتيكه آخرى فيصله مسئله را شورى نکند 
تا آن وقت "رحمه الله”را قطع كرده نميشود درين أميربادشاه گفت من هيج كار جماعت را 
انجام نخواهم داد ودر كار جماعت هر گز حصه نخواہم كرفت يعنى ازجماعت جدا ميشوم و 
بطور عملى جدا شد. ناظم مركزى كه بنام كمال الدين صاحب است درنشست اركان تمام 
زور وى برين سخن بود که امام مسلم 2 هزگرمشرک نبود بلكه سخت ومضبوط مسلمان 
بود اتفاقاً بريك مسئله ديكرميان كمال الدين صاحب ناظم مركزى وامیرجماعت وتمام 
اركان شورى اختلاف برپاشد. امیرجماعت وتمام شورى یک طرف. كمال الدين صاحب 
ناظم مركزى طرف ديكرتنها بود بس امیربادشاہ برمسئله خود قايم مانده باطاقت کامل خود 
باكمال الدين صاحب شد. براى كرم دربرتوقرآن وحديث براى ما تحرير نمائيدكه ما با 
ایشان جه رويه اختياركنيم. اكنون شنيده ايم هر كه صحيح باشد که كمال الدين صاحب امیر 
اين جماعت قرار كرفته اند وامیربادشاہ ناظم مر کزی؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقام حضرت امام مسلم جح بسیاربلنداست. یک مسلمان 
ادنى را نیز کافریامشرک گویندہ خود كافرميشود. لهذا اميربادشاه تاوقتيكه اعلان توبه 
وتجديد ايمان را نكند تا آن وقت باوى هر گونه تعلق يايم نمودن جانزنيست. اگرامیربادشاه 
ازدواج كرده است بس نكاح وى را نيز دوباره خوانده شود. بعدازتجدید ايمان تجديد نكاح 
نیزلازم است. كمال الدين اگرچه مرتكب کفرمانند تکفیرمؤمن نشدہ است مگربا اميريادشاه 
جھت تعلق وتعاون به اميربادشاه فاسق است تاوقتيكه اعلان قطع تعلق از اورا نکند تا آن 
وقت باوى نيزهركونه تعلق برپاکردن جائزنیست, برحكومت فرض است كه اين هردو را 
سزاى عبرتناك دهد. 

((عناين عمر رضى لله عده تع الى عدبما قل رسول لله ص له عليه وسلم !يما رجل قاللاغیه 0" 
فقں بام ,ها حرها (متفق عليه) وعن الى ذر رضى اللەعده قال قال رسول لله صلی له عليه وسلم لانرمی 
رجل رجلاً بألفسوق ولاير ميه يالكفر الا ارتدت عليه انلم یکن صاحب کذلك (رواةالبارى)فقط 
وللهتعالاعلم). 

۰ جماری الاخره ۹۵ هجری 


2 
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احسن الفتاوی:.فارسی»؛ جلداول ۵۲7 کتاب الایمان والعفائد.معیارایمان و 


رسائل 
2000006 
رشو لخن الیو 
لژ یو من اح کم حت‌یکون هوانتبمعالباجشت‌به(شر ح‌السنه) 
معیار ایمان و کفر 
١‏ - گاندهی(قومی ازهنود) را مسلمان پنداشتن کفراست 


۲ - تعریف مسلمان 

سوال : گاندهی(قرمی ازهنود) درجلسه عام تقریرنموده اين الفاظ را كفت "من نمیدانم که 
چرا کلمه نخوانم؟ چرا من تعریف الله را نکنم؟ چرا محمد را پیفمبرخود ندانم؟برمن تمام 
مذاهب ومهاتماژ دهرماون وپیغمبران وشواش است" به گفتن الفاظ مذكوره گاندهی(قومی 
ازهنود) را مسلمان گفته ميشود یانه؟ بشتابی جواب عنایت فرمانید زيراكه برای من رساله 
تبلیغی ضرورت است. بینوا بالبرهان آجر کم الرحمن 

الجواب ومنه الصدق والصواب: تعریف ایمان اینست که تعریف ایمان اینست : ((هو 
التصديى عا علم مجىء الرسول صل الله عليه وسلم به اجمالا فما علم اجمالا وتفصيلاً فا علم 
تفصيلاً)) درين تعريف مراد ازتصديق تصديق منطقی يعنى معرفت وادراک نسبت نيست 
ونه تصديق لغوى (اى لسهة الصرق الى القأئل)) مراد است بلكه مقصود تصديق شرعى است. 


كه مجموعه امورثلائه است. (۱) معرفت (۲) تصديق لغوى (۳) انقياد واستسلا 


م. يا اينجنين 
كنته 


شود که حقيقت ايمان صرف تصديق لفوی است. مگربرای تحقيق ايمان معرفت وانقیاد 
شرط است. عندالجهمیه ایمان صرف معرفت است. ((وهو مردود لاتھا غیراخعتیاریة والاهآن 
اختیاریلکونه مكلفاً به والتكليف عل الا فعال الاختیاریة. وایضاً قوله تعال فاعلم انه لااله اویه 
ای اکتسبە يدل عل کون الایمان كسبياً والمعرفة ليست بكسبية وايضاً المعرفة كيف والتصدیق 
فعلویہماتضاد) 


نصوص قرآن مجيد نيز ترديد جهميه را یکنا 5 هوععشوا يبا وَاستيقتت مک د نللا 


احسن الفتاوی:,فارسی,؛ جلداول ۵۷ کتاب الايمان والعقائد :معباراہمان وكفر, 
ج ۳ 


ی سے 4 


ریا .الین تج الکتب يترنركة كنا بترن تشم فلا اشم قاروا مرا بد » 
وقآل لله تعالى حكايةٌ عن موسی عليه السلام مخاطبا لفرعون د لقن کلمت ما رب کول إلا رب 
اوت ررض بابر وق لاس يينزعوث نہر 4 

غرض ابنكه برای ايمان تنها معرفت كافى نیست. بلكه تصديق وانقياد نيز لازمى است. 

((قال امام احر مين ق الا رشادالتصريى عل التحقیق كلام الدفس ولکن لا يقبت الامع العلم الح 
قال ان الهمام وظاهرعيارة الاشعری ف هذا السیاق ان التصدیق كلام للدفس مهروط بالمعرفة 
يلرم من عدمها عرمه ويحدمل ان الا مان هو المجمو من المعرفة والكلام الدفسى فيكون كل مهما 
ركدا من الا یمان فلا بن ق تحالیی الا مان عل كلا الاحتيالين من المعرفة اعنى ادراك مطأبقة دعوى الدی 
صل الله عليه وسلم للواقع ومن امر آخر هو الاستسلام البأطن والانقياد بقبول الاوامروالنوای 
المستلزم للاجلال وعدم الاستخفاف(مع التجرىمن الكفر الى كان فيه) وهنا الاستسلام الباطن 
هوأليراد يكلام الدفس ويل عير اليصدف (اى الغرالی) ف كلامه على الا آن والاسلام والما قلدا الهلا 
بدمع المعرفة من الامر الاخر وهو الاستسلام البأطن لما تقرم من ثبوت جرد تلك المعرفة مع قيام 
الكفر اح قال العلامة الربیری ف شرح الاحياء الاظهر ان التصدیی قول للدفس غيرالمعرفة لان 
البفهوم من التصدیق لغة هو لسبة الصدقالىالقائل وهو فعل والمعرفة ليست فعلاً اما من قميل 
الكيف المقابل لمقولة الفعل فلرم خروج كل من الانقياد اللى هوالاستسلام ومن المعرفة عن 
مفهوم التصريق لغةُمع ثبوت اعتہأرہما رح الا مان وثبوت اعتہار ما بهذا الوجهعل اعهما جزم 
ان لمفهومه شرعا او رطان لاعتهارة لاجراء احكامه فرعا والغالى هو الاوجه ال الاول يلرم نقل 
الا مان من المعنى اللقوى الى معنى ار شرع وهو بلا دليل يقتضى وقوعه مدتف لانه بخلاف الاصل 
فلايصاراليه الابرليل بل قں كثر لى الکتاب والسنة طلبه من العرب واجاب من جاب اليه دون 
استفسار عن معداه وان وقع استفسار معهم فأنما هو عن متعلق الايمان وعدم تحقق الايمأن برون 
المعرفة والاستسلام لايستلزم جزئی‌بما لمفهومه شرعا جوازان یکونا شرطین للایمان شرعا 
وحقیقة التصريى بألامورا/خاصة بألمعنى اللفوی واذا تقر ر فلك ظهر ثہوت التصريق لغة يرونجما مع 
الكفر اللی هو ضرالا ان اه وناقش ف بعضه العلامة الالوسى فقال يعن الكلام وحاصل ذلك مدع 
حصول التصريق للبعاتن فأنه ضد الا تکار وم الحأصل له المعرفة ای هى ضں الدكارة والجهآلة وقد 
اتفقواع لان تلك المعرفةخارجة عن الحصريى اللغوی وهو المعتیرل الايمان)).(فتحالملهم ع) 
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غرض اينكه تصديق لغوی زامعرفت وانقياد جداشود يا نشودبهر كيف برای تحقق يمان 
انقياد ضرورى است بجز انقياد اقرارزبانى نيزمعتبرنيست. در اظهارحق الفاظ هرقل چقدر 
اهميت دارد مكربازهم جهت فقدان انقياد اورا مؤمن كفته نميشود. بعدازبيان نمودن شئون 
انبياء كرام ل هرقل ميكويد : ((فان کان ماتقولحق فسيملك موضع قزبی ھا تین وقں کدت اعلم 
انه خا رج ولم اکن اظن انه مدكم فلوا ی اعلم ان اخلص اليه لتجشمت لقاءاولو كدت عدرةالغسلمىوعن 
قرميه.قالهرقلهنا ملكهزهالامة قرظهر. اتاد کاب من‌صاأحبه یو افق رای هر قل على خرو عالبی صل 
اه علیه وسلم وانهنبى))فقاليا معش رالروم هل لكم فالغلا حوالرشروان يكبت ملككم فته ا يعواهلا 
البی))(غاری) 
وى الفح عن الطبرالى ((فقأل قيصراعرف انه كلك ول مرسل ابن اسحأق ان هرقل قال ويحك وله 
ای اعلمانه نیی‌مرسل) وق مسدراحدانه كتبمن تهوك الى الدبى صل لله عليه وسلم ان مسلم فقال 
البى صل الله عليه وسلم کلب بل هو على نصرانیته ول کتاب الاموال لا عہیں يسنن صحیح من 
مرسل بکران عمدلله المزل حو ولفظه فقال کلب عدولله ليس عسام فعلى هلا اطلاق صاحب 
الاستيعاب انه امن ای اظهر التصديق لکنه لم يتمرعليه ولم يعمل مقتضاہ بل ح علکه 
واثرالفانیته على الماقية نله الموفی(فتح الیاری جل '') ۱ 
قال الدووی لاعلر فها قاللوال اعلم لتجشمت لاله قدعرف صرق الدبى صل الله عليه وسلم 
واه بالملك ورب ل الريآسة فأثرهما على الاسلام وقں جاءخلك مص رحا به یح المخارى (عمدة 
القأرى ج) 
عرقل بزبان نيزاقراركرد ونوشته نیزفرستاد که من مسلم ام. معهذا پیامبراسلام تی 
تكذيب اورا فرمود زيراكه انقياد نبود. برحضرت ورقه بن نوفل نيزجهت اقراروالفاظ اوحكم 
مسلمان بودن را داده نميشود بلكه به رؤياى بيامبراسلام مَك ایمان او ثابت. ابوطالب جقدربا 
رح اظهار عقيدت نمود.در اشاعت اسلام جقدر تكاليف شاقه را برداشت كرد. قولاً 
وعملا هر گونه مدد پیامبر اسلام ی رانمود. پیامبراسلام لک راخطاب نموده میگوید: 
فدعوتی و علمت انك صادق ولقن صنق و كدت قبل اميد 
ولله لن يصلوا اليك بجبعهم ح اوسن فى التراب دفينا 
فاصدع)آمرك لاتصہك عضاضة 2 وابهر يلاك وقر مدك عيونا 
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و لقن عليت بان دين میں من خير اديان البرية دید 
لولا الملامة اوحلارىسبة لوجدتی سمعاً بلاك میهد 

باوجوداین جھت عدم انقياد ابوطالب را مؤمن كفته نميشود. 

((نقل ف فتح الملهم قول الحافظ ابن تيمية بل ابو طالب وغیره کنو مع حبەہم للبى صل له عليه 
وسلم ومحبعهم لعلو كلمته من عزم حسدھم له وعليهم بصدقه واقرارهم به حملهم القهم لنٹن 
قومهم و كراه بم لفراقه وذم قريش لهم عل عدم اتباعه مل ديده(] القويم وهزيه المستقيم فلم 
بت رکوا الايمان لعدمم العلم بل لهوى الا نفس فكيف يقال معھذا ان کل كأفر انما کفر لعرم علمهبالله‌اه 
وعلى هذا فالکفر انواع کفر انکار و کف رود و کفرعداد و کفرنفاق یعای ان کان التکزیب ای عدم 
التسلیم بالقلب وباللسان جميعاً فھوالاول وان کان باللسان فقط مع حصول المعرفة والاستیقان 
پالقلب فهو الفا وان كأ نمع حصول المعرفةوالاقرار باللسآنلمض العدادفهو القاله)) 

هرقل . ابوطالب وگاندهی در اين قسم داخل اند : (وان کان بألقلب فقط مع التسلیم 
والانقی دباللسآن‌فهو ال رابع) (لعحالملهم ج ) 

ازبیان مذ کوره معلوم شد که برای تحقق ایمان نقیاد لازم است. سپس برای وجود وتحقق 
انقیاد اصل اینست که آنرا هرشخص اینچنین پنداردکه او دين اصلی خودراترک نموده در 
اسلام داخل شده است. تفصیل اين قانون درشرح التنویربا این الفاظ مسطوراست. 

((الكفار اه اف خمسة من يدكر الصدائع كالدهرية ومن يدكرالوحدانية كالشدوية ومن يقر لها 
لکن ینکر بعفة الرسل کالقلاسفة ومن يدكر الكل كالوثنية ومن يقربا لکل يدكرعموم رسالة 
المصطفى صل له عليه وسلم كالعيسوية فیکتفی الاولين باقول الا اله لاه وق الشألف بقول حمس 
رسول الله ول الرابع پاحدها وق الخ مس بها مع العبری عن كل ددین خالف دين الاسلام (الى قوله) 
واللى اف به ته بالشهادتين بلاتبر لان التلفظ بها صارعلامة على الاسلام فيقتل ان رجع مالم 
يعدو الشامية تح (قوله فیکعای ف الاولين 1 )لان هولاء یمتدعونعن الشهادةاصلا فأذا اروا بها 
فللك طیل ايمانيم . وتحت قوله (ول الفألمف الخ) فلو قال لااله الافله لا يحكم بأسلامه لانه 
منکرالرسالةو لا متدع عنهلةالمقآلة ولوقال اشهدان بدا رسول لل بعکم بأسلامهلانه یمتنع عن 
الشهادة فكإن الاقرار بها دليل الايمأن وتحت قوله ق الر ابع ا )عله ل الدر لانه مدكرالامرين جمیعاً 


١‏ - الظامر واللهاعلما نموقع ههدا لمعبار #فتح الملهم سقط وھو(زان‌لایائیلوا))اومحرة×مدہ 
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فمایهما شهردغل ل الاسلام (ال قوله)وزاذانەلوقال انامسلم فهو مسلم لان عبد ةالاوثأن لا يرعون 
هلا الوصف لانفسهم بل يبرمون على قصل المغأيظة للمسلمين و كذا لو قأل انا على دان محم اوعلی 
الحدفية اوعلى دان الاسلام و تحت (قوله وق الفامس | ) والظاهرانه لواق بالشهادتين وص رح بتعمیم 
الرسألة الى باى اسرائیل وغيرهم اوقال اشهدان حمدا رسول الله الى كافة الخلق الائس اوجن يكفى عن 
التبرى ايضا كيا صرح به الشافعية وی عدوان (تدبيه ) قلت وا مآ اكتفى عليه الصلو8 والسلام 
بالشهادتين لان هل زمانه كأنوا مدكرين الرسالعه اصلا كما یال ثم اعلم انه يؤخل من مسئلة 
العيسوى ان من کان كفرة بأنكار امرضرورى كحرمة تخیر مفلا انه لابرمن تجرثه ما کان يعتقرةالانه 
کان يقر بالشهادتين معه فلابر من تجرئه مده كمأ صرح به الشافعية وهو ظأهر وتحت (قوله بل عم لی 
الدرالخ) اما الوھود والدصارى فکان اسلامهم لى زمده صل الله عليه وسلم بألشهادتين لانہم كأنوا 
يدكرونر سألته ص یله علیه وسلم واما اليوم ببلاد العراق فلا حکم بأسلامه بهما مالم يقل تبرات 
عن دیای ودخلت ف دان الاسلام لا ہم یاقولون انه رسول ال العرب والعجم لا الى بای اسرائیل کلا 
صرح به یں وق شرح السيرل ليم خسی واما الیھودوالدصاری الوم بین ظهر ال الیسلمین اذا ال واحن 
معهم بالشهادتين لا يكون مسلما لانم جمیعا يقولون هذا ليس من نصرالى ولایهودی عس لساله الا 
قال هل الكلمة فاا استفسرته قال رسول لله اليكم لا الىينى اسرائیل.ٹھ قال ولو قال انا مسل ملم 
يكن مسلما بلا لا نكل فريق ية )ذلك لدفسه فا لمسلم هو المستسلم للحق و كلذىدس يرع انه 
مدقاد للحق و کان شيغدا الامام يقول لا البجوس دیارنافان من يقول مجم اذا مسلم يصير مسلها 
لا ہم يآبون هله الصفة ویسبون به الا دهم ویقولون يا مسلمآن اه(الى قوله) فعلى هذا يقال كلك ی 
الیھود والدصارى قل بلادناً فا ہم بمتدعون عن قول مسلم حق ان احدھم اذا اراد میع نفسه عن 
امريقول ان فعلعه کون مسلما فأذا قال انا مسلم طائعا فهو دلیل اسلامه وان لم يسيع مده النطق 
بالشهادتين كما صرح به ل شرح السیر فیمن صل بجماعة فانه بعکم بأسلامه وبأنه کم با لام 
عجردسیما الیسلمین ف حى الصلوةعليه اقامات و کذایمعدعوں من النطىيالشهادتين اش الامتباع 
فان قبسا طائعا بب الحكم بأسلامه لانەفوق السیما اذلاشك ان مدا انما اشترط العبری بداء ع 
ماکان ل زمده من اقرارهم پالر سألة على خلاف ما كلن زمن الى صلى أله عليه وسلم من انکا ری 
فاذااتكروها فى زمالدا وامتدعوا من الدطق بألشهادتزن جب ان يرجح الامر الى ماکان زمده صل لله 
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عليه وسلم افلم ييق وجه للعرول عده على ان مميراً انما حکم على ماکان فى بلادالعراق‌لامطلقا كما 
یو هماق الدر وع ن‌ھذافکر العلامة قأسم انه سئلعی سأمرى (لى قوله) فأ عدم ذ كروا ان بعش الوھود 
بخصص رسالة نبيدا صل الله عليه وسلم بألعرب وهلا يكفيه جرد الشهادتين بخلاف من يدكر 
الرسألة اصلا وبعض من اى الله قلبه جعلهم فر قة واحرة قل جميع البلادحق حکم ف نصرالى مدكر 
لارسالة تلفظ بالشهادتين بمقائه على الدصرانية لانه لم يتبرا .وا حاصل ان الى يهب التعويل عليه 
انها جهلحأله يستفس عده‌وان علم كما ی زماندا فالامر ظاهر وقال تمع (قوله لان الحلفظ بها صار 
علامة على الاسلام ا خ) افأد باقوله صارالى ان ما کان ی زمن الامام میں تغيرلا مهم ف زمده مأكأنوا 
يمتدعون عن النطق بها فلم تكن علامة الاسلام فلذا فرط معھا العبری اما فزمن قاری الهراية فق 
صارت علامة الاسلام لا نه لايا بها الا المسلم كما ف زماندا هذا رال قوله) وهلا چب المصيراليه ل 
ديار المصر بالقاهرة لاله لا يسمع من اهل الکتاب فیبا الشھادتان وللا قيرك میں بالعراق (الى قوله) 
احمدين کمال پاشا (ال قوله ) وهو المعمول به فليحفظ وقآل تحت عدوان (خاتمه اعلم ان الاسلام 
يكون بالفعل ایضا كالصلوةيجماعة اوالاقرار بها اواالاخان ف بعض المسلم اوا حح وشهودالمداسك لا 
الصلوة وحدة و جرد الاحرام بحر وقدم الشارح ذلك نظياً ل اول كعاب الصلوة وقرمداً الكلام عليه 
مستول وذ كردا هداك انه لا فرق ف الاسلام بالفعل بين پالعیسوی وغورہ والمراد اله دلیل الاسلام 
فيحكم على فاعل ذل كبها خ)) (ردالمحدا ركتابالجهاديابالمرتدج) 

ازعبارات مفصل درمختار وردالمحتارظاهرشد که مدارتحقق انقياد برعرف است. درعرف 
موجوده گویندہ الفاظ مانند گاندھی رامسلمان متصوركرده نميشود. نه مردم غیرمذاهب با 
جنين الفاظ احتراز وامتناع میکنند. ازكاندهى نيززيادترتعريف اسلام ورسول الله نه از 
مختلف اهل مذاهب درنئرونظم ثابت است. بعدازتکلم جنين الفاظ نيزعوام هند ومسلم وخود 
متكلم نیز خودرا هندو می پندارند. برهيج يكى وهم مسلمان شدن اوهم نمى كذرد. بنابراين 
وجه بعد از مردن گاندھی كسانيكه ازعلماء مسلم ازسوانح كاندهى بخوبی واقف بودند بلكه 
در سياست رفيق راہ او بودند آنان بر گاندهی مطالبه نمازجنازه وتجھیزوتکفین رانکردند ونه 
فوم هندو اورا مسلمان پنداشته ازتجهيزاوبيزارى اظهاركردند. غرض اينكه ازجهت اين 
الفاظ كاندهى نه مسلمانان اورا مسلمان بنداشتند ونه هندوان ونه برخودگاندھی این علم و 
خيال حاصل شدكه بااين الفاظ او مسلمان شده است لذا روش مسلمانان آينده را اختيار كند 
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یاکم أزكم هنكام مردن وصيت نمازجنازه رانمايدجنين الفاظ بلكه زائد ترازین هميشه 
اشخاص فهميده ازغيرمذاهب گفته اند مكرهيج یکی آنان را مسلمان نبنداشت. درعرف 
موجوده مسلمان وقتى پنداشته ميشودكه صاف بگوید من مسلمانم يا بلااستهزاء شهادتين 
بخواند ودرآینده روش مسلمانان را اختیارکند اين جمله كاندهى “برمن تمام مذاهب 
ومهاتماز دهرمان ودرپیغمبران وسواس است" اين خلاف عقيده اسلام است. ازین ظاهر 
میشود که گاندهی جمله مذاهب مو ۳ ده اسلام. عیسائیت. یهودیت. هندو. سک وغیره را حق 
میدانست. عقيده گاندهی بااین جمله آخری ودراسلام داخل نشدناوصاف آشکاراست. 
حقيقت اینست که گاندهی اینگونه اعلان را تنها برای فریب دادن مسلمانان میکرد. 
چنانکه شکاری برای دردام گرفتن شکاربزیان او سخن میگویداگرواقعتاً اسلام راحق می 
پنداشت بس برای او ازقبول اسلام جه مانع بود؟ اینگونه مكار و کافرقطعی را مسلمان 
پنداشتن کفراست. فقط. والله يهدى من یشاء الى صراط مستفیم . ۲۲/ ربيع ااخرسنه ۷۴ هجری 
تعریف مسلمان 
سوال : یک رساله "تعریف مسلمان" ارسال خدمت است تلبیسات آنرا اند کی باتفصیل 
وضاحت فرموده رهنمائی امت مسلمه رافرمائید؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : این قول مضمون نگارکه "درتمام عمرعلماء درس 
وتدریس وفتوی دهنده با آن سوال بسیار برخورد نمود بامشکل پاسخ داده شدوجوابات 
متضاد داده خود تکذیب يكديكررا نمودند“ این جهت باوجودخلاف حقيقت بودنش اين 
علاوه ازاينكه خلاف حقيقت است برای اسلام ومسلمانان سخت وخطرناک مضل نيزاست. 
درحقيقت این حكومت بی دين ورسواى زمانه وتوطئه غلط است. 
برمضمون نكاراين فكرنيامد كه چون صرف كنند كان عمرهابخدمت قرآن . حديث وفقه 
وماهر ين قانون اسلام نيزتا امروز صحيح مفهوم اسلام وسلمان بیان كرده نتوانستند بس اسلام 
جه حق بافی ماندن در دنیا رادارد؟ اين تحریرمترادف شكاف انداختن درقصراسلام ومتزلزل 
ساختن بنیادهای آن ومنجنق مهيا نمودن مراعداء اسلام راست. مضمون نگاراین را دانسته يا 
نادانسته باين انداز نوشته است که ازین برماهربن تمامترقر آن. حدیث وفقه دعری فوقیت 
مضمون نگارمترشح ميشود. آنان بسوی مضرت این تحریرتوجه نکردند ونه اين فکررا 
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کردند که ازين ایشان جه یابیدند وچه شمردند؟ 
اي ماک بار ذرا رید وت گم وب رباب یکھیں تی اکر ہو 

درتعریف مسلمان اختلاف عبارات علماء دين رابه تزاد تعبیر کردن بجزجهالت يا تلبیس 
ديكر چیزی نیست.اگراختلاف عبارات مستلزم اختلاف حقیقت است بس خود مضمون نگار 
در تعبیرمسلمان چنین آیات واحادیث چرا پیش کرده اند که عبارات ایشان مختلف اند. 
برآن اين شبه چرا نشد که آیات واحادیث متضاد اندواین نتيجه را چرا اخراج کرده نشد که 
معاذ الله الله تعالی ورسول الله َه نیز تعریف صحیح "مسلمان " را بیان کرده نتوانستند؟ 

مضمون نگاراین طریقه تعریف مسلمان را غلط قراردادن مضمون نگاربالکل بجا است که 
آن فرقه راکه ازاسلام خارج نمودن يا اورا کافرقراردادن باشدپیش ازآن در خاطرمحفوظ 
بكذارد سپس چنین تعریف مسلمان را اخراج نماید که درآن صرف همان فرقه داخل شود که 
آنرا تعریف کننده داخل كردن میخواهد. طریقه صحیح اینست که بالكل خالی ذهن كرد يده 
تعریف مسلمان را از کتاب وسنت اخذ کرده شودومطلقاً پرواه اين راکرده نشود که ازروی 
اين جه کسی مسلمان وچه کسی کافرقرارمیگیرد. هرفرقه که درین تعریف آید اومسلمان 
وهرکه ازآن براید او کافرمیباشد. 

بطریق مذ کوردرصورت غوریرقرآن وحدیث ابت میشود که تعریف اسلام بسیار جامع. 
مختصر وبسیارسهل است یعنی هرحکم الله تعالی را صحیح پنداشتن اسلام است. علماء 
تعریف آنرا اینچنین کرده اند : ((أمدع باه كبا هو با مائه وصفاته وقبلت جميع احکامه)) 
درنصوص قرآن وحدیث درجای که با ايمان باه دیگراشیاء مذ کوراندمثلاً ملائكه . کتب. 
رسل. يوم آخرت وغیره اين مستقلاً مراد نيست ونه در آنهاحصرمقصود است. بلکه این همه 
چند شعبه اهم ایمان باثه اند. بخاطرظاهرنمودن اهمیت آنها. آنهارا مستقلاً ذ کر کرده شده 
است استیعاب مقصود نیست. اين امرعلاوه ازظاهر ومسلم بودنش بخاطراین نیز گنجاش 
این کار را نداردکه اگرمستقل حیثیت اين جمله امور راتسلیم کرده شود پس درقرآن 
وحدیث در تعر یف اسلام برهرمقام ذکراین تمام امور لازم بود. حالآنكه اینچنین نیست بلکه 
برمقامات مختلف اين امور باکمی وبیشی مذکوراند. حتی که دربسیاری ازمواضع سراف 
برایمان بانه اکتفاکرده شده است همچنان برای ایمان بالرسول(5) تنها تصدیق رسال 
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كافى نيست بلكه تصديق هرحكم آنحضرت لازم است. على هذالقياس تنهاوجود ملائكه 
ويوم آخرت ووقوع آنرا بنداشتن كافى نيست بلكه تصديق هرهدايت الله رابطه به آنها 
ضرروی است. 

اکنون سوال بيدا ميشودكه این علم چگونه حاصل شودکه فلان حکم. حکم الله تعالی 
است تاکه منک ر آنرا کافرقرارداده شود پس اين دوطریق دارد. 

(۱)ازرسول الله به بلاواسطه بالمشافه حکمی معلوم باشد. 

(۲) به تواتربطرریقینی وبدیهی اين ثابت گرد که رسول الله ملك اين حکم راداده بود علم 
حاصل شونده با اين دوطریق را علم بدیهی وضروری گفته میشود وچنین احکام را به 
ضروریات دين نام داده ميشود. انکارازیکی آنها نیز کفراست. مثلاً کسی ازرسول الہ ل 
روبرو بلاواسطه این حکم راشنید که "من خاتم النبیین ام بعدازمن هیچ نبی نمی باشد " برای 
شنوندة اين اگردر صدق اين حکم اند کی تردد آيد بس او بلاشبه کافرميشود. بعینه همچنان 
چون این حکم به ما بطریق تواتررسید وبداهتاً وضرورتاحکم الهی بودن اين ثابت شد بس 
در کفر منکر آن گنجایش هیچ شبه نیست. 

مضمون نگاردرمجموعه عجائب خود یک اعجوبه اين را نیزنوشته است که "فرصت 
ضروریات دين را هیچ عالمی پیش کرده نتوانست” ضروریات دين کدام بنج ده نیست که 
فهرست آنرا تهیه کرده شود. احکام ضروری آنقدر کثیراندکه اگر کسی حماقت نوشتن 
فهرست انهارا نمایدهم استیعاب کرده نخواهد توانست. وضرورت استیعاب نیزنیست. 
آنقدر ضروری است. هرآن مسئله که ازاحکام شرعیه پیش روی آید ما درمورد آن بلا تردد 
اين را گفته ميتوانيم که اين درضروریات دين داخل است يانه.بس الحمدللہ برعلماء دين 
درين فیصله هیچ اشکالی پیش نیامد. 

مضمون نگاربرای تعریف مسلمان شش آيات قرآن کریم را تحریر کرده اند. 

ر١‏ تما لٹ رت الین لدا ڈکر ال کت فلوم وود ثیت يمم ليف رادنهم یمتا وعل 
رهم یمک یت قيثوت الکو رما رهم يفقو أزتيك هم لنوت حا ۸۱۹. ۴ 

۰ تل تیم بولک نام آنآ از يولم او ان لا هو هل اش رتیوت ۱۱,4 ۴ 
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٣۳ت‏ وت ال السَوَاربْنَ آن لتوا ى وَيرسُولٍ قَالوا امنا واشنبد يننا یو » 
۱۱۱۰۵ 

۴ « رکا رلک آنا کم رنه کج نهل اث شتيرب 4 ,۰۲۱ ۱۰۸ 

رف ن کابرا وآکاموا اللو واو الکو رک في لین 4 ,۱۱۰۹ 

, اموا پل وولو الي ال الیک ین يألو رَکَلکیہ. وائیعوه کم 
تھ دوبک ۱۵۸۰۷۱ 

دراينها در تفسیرایمان بالله "توحیدخدا" نوشته است حالآنكه مراد ازايمان بالله اينست که 
برتمام احكام الله تعالى ايمان آورد. بس توحيد نيزتنها همان معتبرميباشدكه مطابق حكم الله 
تعالى باشد وكرنه يهود ونصارى باوجوداينكه حضرت عزيروحضرت عيسى ۵ را فرزندان 
الله تعالى قرارميدهند وباوجود عقيده تثليث ايشان مدعى توحيد بودند.بلكه مشركين 
نيزباوجود پرستش هزاران معبودان خودرامؤحد می پنداشتندوبرملا میگفتند “لاشريك لك 
الاشريك ولك تملك وماملك" مگرتوحیدایشان بخاطراين معتبرنيست كه مطابق حکم الهى 
نيست. مابيش تحرير كرده ايم كه رابطه به اسلام در آيات واحاديث مقصود صرف ايمان 
بالله است. وباقى امور درشعبه هاى مهم همان ایمان بالله اند. درشش آيات مد نظرپس بعضى 
جنين امور مثلاً نمازكزاريدن. زكات پرداختن وغيره نيزمذكوراندكه غالباً مضمون 
نگارنیزتارک آنهارا كافر نميكويد. 

بعد از آن مضمون نگاربرای تعريف مسلمان چند احاديث بيش كرده است. 

(۱) حدیث جبرئيل اليه 

(۲) بنى الاسلام على خمس...الخ 

مضمون اين هردواحاديث همانست كه درآيات قرآنيه است. تشريح آنها بيش گذشته است. 

(۳) كسيكه نمازمارا گزارید وقبله مارا تسليم'كرد وذبیحه مارا خورد بس او مسلمان 
است.(مشكات) 

درين حديث تعريف مسلمان نيست بلكه علامات معرفى شده اند. اگرآنرا تعریف 
مسلمان قرار داده شودپس منکرتوحید ورسالت نیز کافرنمیشود. لهذا لازماً گفتن میخواهد که 
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اين امور از علامات مسلمان اند ومحض به علامات حقيقت ثابت نميكردد. مثلاً دروغگوئی را 
حضور اکرم يك علامت منافق گفته است مگرتمام امت اتفاق دارندكه هيج مسلمانی محض 
به دروغ گفتن منافق نميكردد. نيزبه اختلاف زمانه علامات تبديل ميشود. درزمان بيامبر 
اسلام يي هيج مسلمانی منكرضروريات دين نبود. لذا امور مذكوره علامات حتمى مسلمان 
بشمارميرفت. مطلب آن این نيست که دركسى بعدازظاهرشدن كدام وجه كفر نيز بنا بر 
علامات مذكوره اورا مسلمان پنداشته شود. اكراين تعريف مسلمان است پس آخرمنافقين 
نيز اين كار را ميكرند. بس ايشان را جرا مسلمان شمرده نميشد؟ حضرت ابو بكر 
صديق خيس به اجماع صحابه ٹہ بامانعين زكات جهاد كرد كرد حالانکه آنان پابندافعال 
مذكوره بودند. مسيلمه كذاب نيز نماز ميكزاريد. اذان میداد ودراذان او اعلان ٣شھدان‏ 
محمد رسول الله“ نيزميشد.(تاريخ طبری ص 8 ۲4ج۲) بس اورا جرا ازفهرست مسلمانان 
كشيده شد؟ 
(4) دربخاری ذكراست كه بارى شخصى ميخواست یک غلام مسلمان را آزاد كند وى 
از احمق كدام حبشيه را بخدمت آنحضرت که آورد ودريافت کرد که آيا این مسلمان است؟ 
آنحضرت جك از او برسيدكه خدا كجاست؟ اوبسوى آسمان انگشت برداشت آنحضرت ب 
برای آن شخص فرمود: ببراين مسلماناست. 
اين حدیث دربخاری نیست. البته درصحيح مسلم. ابوداؤد ونسائى اينكونه روايات اند 
مگر در آخرآن اين نيزاست كه آنحضرت ٣ه‏ برسيد كه من كيستم؟ اوگفت: شما رسول الله 
هستید. چون آن كنيز درضمن اقرار راسالت آنحضرت 2 هرحكم اورا تصديق كرد يس 
دراسلام او جه شبه ميماند؟ 
كدام مقدارى كه ازحديث مضمون نكارنقل كرده است درهيج كتاب حديث برآن اكتفاء 
كرده نشده است اكراين را معياراسلام قرارداده شود بس درمسلم وكافرهيج فرق وامتياز 
باقی نمی ماند. منکرین توحید, منکرین رسالت. يهود. نصارى ومشر کین همه درتعريف 
مسلسان داخل گردیدند" ماشاء الله “اینست وسعت نظراين عصرجدید. 
بعداز آن بلاحواله می نویسد آلتاویل نوع القبول" (تاویل يك شکل قبول وتسلیم است) 


مشهوراست که مزل کافرنیست. مگرخوب بدانید که اين آنقدرعام نیست چقدر که بظاهر از 
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ين مفهوم میشودبلکه مراد از آن چنین تأویل مراد ات که مستلزم انکار تواترنباشد. چونکه 
الفاظ فر آن همه متواتراندومفهوم اکثر متواترنیستند لذا گفته میشود که اگر کسی ازلفظ قرآن 
انکار .نكند تنها درمفهوم تأویل کندپس او کافرنیست زیراکه انکارامرمتواتریابیده نشد 
مگربسیاری ازمفهوم قرآن نیزمتواتراند. لهذا تأویل کننده درین مفهوم متواتر کافرميشود. 
چنانچه طوریکه لفظ “خاتم النبیین" متواتراست. همچنان مفهوم اين نیزازتواترئابت است 
لهذا تأویل كردن درمفهوم آن ازجهت انکارمتواتربودن بلاشبه کفراست. 

درتارخ الخلفاء ذکراست که یک شخص ازخوارج نزد مأمون الرشید آمد. مأمون ازاو 
وجه مخالفت عامه المسلمین پرسید. اوگفت که در کتاب الله است"ومن لم حکم عانرللله 
فأولعك هم الکافرون“ (وحضرت على وحضرت معاویه رضی الله عنهما یک انسان راخکم 
تسلیم کردند) مأمون گفت: نزد توبرقرآن بودن اين جه دلیل است؟ اوپاسخ داد که اجماع 
امت. مأمون كفت که چنانکه توبرای فرآن بودن اين اجماع را دلیل قرارمیدهی همچنان 
درتعین مفهوم این نیزاجماع راحجت تسلیم کنید. او گفت شما درست فرمودید. (تاریخ 
الخلفاء مجتبانی ص ۲۲۲) 

غرض اينكه اصل معیاراسلام وکفرتصدیق یاتکذیب ضروریات دين ابت شونده به 
تواتراست. لهذا انکاراز مفهوم بدیهی ومتواترکفراست البته مفهوم غیرمتواترمژول مفهرم 
غیرمتواتر کافرنیست. 

در آخر قول امام غزالی + را ذ کر کرد" تاجایکه ممکن باشد از تکفیراهل قبله زبان راباز 
دارید. تارقتیکه ايشان قائل "لا اله الاله محمدرسول اله " (5) اند وخلاف آن نکنند,وخلاف 
اینست که حضور يمرا ازجهت کدام عذریا بغیرعذر کاذب فراردهند. 

بعينه همین مفهوم انکار از ضروریات دين است. اگر کسی ازچنین مسئله انکار میکند که 
حکم رسول الله ٹبودن آن آنقدربدیهی ویقینی باشد که گویاوی بالمشافهه ازرسول الله له 
شنیده است سپس از آن انکارمیکند بس گویاتکذیب رسول الله رانمیکند. 

درين کلام است که انکارازهرامرمتواتر کفراست یا تنها انکار ازچنین متواتر راکفر گفته 
میشود که ازدین بودن آن آنقدرمشهورباشد که عوام نيز آنرا میدانند. درين مورد قول فيصل 
اینست که چنین امرمتواتر که آثرا صرف خواص مبدانند به عوام شهرت آن نرسیده باشد 
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انکار این برای عوام موجب كفرنيست زيراكه اين حكم درحق ايشان قطعی نیست. البته آن 
خواص كه علم تواتر وقطعيت اين را دارند براى ايشان انكار اين موجب تكفيراست. 
((قال ابن الهمام ره الله تعال واما ثبت قطعا ولم يملغ حدالضرورة كاستحقا قبن الاين إلسرس 
مع البنت الصلبيه بأجماع المسلبين فظاهر کلام الحدفية الاكفا رجحرة با ہم لم يشترطوا فى الاکفار 
سوى القطع ل الشبوت«الى قوله) وجب حملهعل مأذا اعلم المدكر ثبو ته قطعا) (سأمرهوص<) 
تكفيراهل قبله 
دركتب عقائدذكراست که “تكفيراهل قبله جائزنیست“ ازين ملحدين كوشش فريب 
دادن این رامینمایند که تاوقتيكه كسى بيت الله را قيله خود تسليم كند تكفيراو جائزنیست. 
این محض تلبیس ابلیس است. حقيقت اینست که دراصطلاح متکلمین اهل اسلام رااهل قبله 
گفته میشود. واين هردو لقب متواتراند. ومطلب آن اینست که تاوقتیکه یک مسلمان انکار 
ازیکی ضروریات دين نکند تا آن وقت تکفیراوجائزنیست. 
چنانچه درنیراس شرح . شرح العقائد النسفيه آمده است. 
((اهل القبلة فى اصطلاح المتکلمین من يصدق بضروريات الدنس (ال قوله ) فی انكر شیا من 
الغروريات (الى قوله ) لم يكن من اهل القبلة ولو كان مجاهرا بالطاعات وكزلك من باهر شيا من 
امأرات العكزيب کسجود الصدم والاهآنة بأمرشرع والاسکہزاء عليه فليس من اهل القبلة )) 
(دبراس ص٠‏ . وقآل الملا القارى رح مهاه تعآلى اعلم ان المرادياهل القبلة الأضناتففر الما 
هومن ضروريات الرفن كعرث والعالم وحش رالاجسادوعلم الله تعال بالکلیات والجزئيات وما اشبه 
فلك من الیسائل المهمات من و اظب طول عمرةمل الطاعات والعبادات مع اعتقادقرم العالم ونفى 
الحشراونفى عليه ماده وتعال بألجرثيأ.تلا يكون من اهل القبلة وان المراد يعدم تكفير احدمن اهل 
القبلةعس اهل السنة انهلا يكفر احرم الم يوجرشىء من اماراع الکفر وعلامأتهولم يصرر مددشى, 
من‌جوجماته(۵ر ح الفقه الا كبر) 
ول شرح المقاصد :فلا نراع لی كفر اهل القملة المواظب طول العمرعل الطاعات باعتقاد قرم 
العالم ونش الحشر ونای العلم بآنچزثیأت واعو ذلك و کللك بصرورقىء من موجيات الکفر عده (هرح 
المقاصدالميحد السابع) . وقال العلا رحمه لله تھا ل کل من كان من قبلا ای قوله)وان انکر يعض 
ماعلم من الرضن طرور8 کفر . وقأل العلامة ابن عابرس ر مه الله تعالى لا خلاف ال کفر المخالفق 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول اش . كتاب الايمان والعقائد ,معبارايمان وكفر, 
وسو ی 


ضروریأت الاسلام من حروف العالم وحث ر الاجساد ولف العلم باألجرثيات وان کان من اهل القبلة 
البواظب طول عمرہعل الطاعات كما یٹ رح التحریر (ردالیعتار ص», .ج) 

نزدمتكلمين این مسئله اینچنین بيداشدكه معتزله وخوارج مرتكب كبيره را از دائرة 
اسلام خارج قرارميدهند درترتید ايشان حضرات متكلمين ميفرما يندكه تکفیراهل قبله يعنى 
اهل اسلام ازجهت ارتكاب كبيره جائزنيست تاوقتيكه ايشان ازضروریات دين انکارنکنند. 

نقل ف شرح المحرير عن اني حديفة رمه الله تعالىلا نکفر اهل القبلة بزنب (شر ح التحرير ص ه) 
وقال ف الدبراس ومعى عدم تكفير اهل القبلة ان لا يكفر بأرتكاب المعاصى ولا باکار الاسلام 
الحدفية غير البشهورةه زا ما حققه المحققون(نبراس ص"مه) 

وقال ابن تيميهل كتاب الاب آن‌واص اذا قلدا اهل السنة متفقون على انلا يكفر بأللنب فا ما نرین 
بەالمعامیکالزناوالڈ رب اهواوضههالقونوى ف شرح العقیدۃالطحاویة, 

مأخذ اين قول متكلمين اين حديث است. 

عن الس بن مالك رضى الله عده قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة من اصل الايمآن 
الکن قال لا اله الاه ولا تكفرةبز نب ولا تفرجەمن الاسلام بعمل الحديث (ابوداودص» ج) 

جونكه نزد متكلمين وفقهاء رحمهم الله تعالى اصطلاح اهل القبله بمعنى اهل الاسلام واين 
مطلب عدم تكفيراهل قبله که "ارتكاب كبيره موجب کفرنیست" بسیارمشهوروعام معروف 
است لهذا تنها اينقدرمى نويسندكه "تکفیراهل قبله جائزنیست" واعتماداً على فهم المخاطب 
تشریح اين را ضرورى نمی بندارند. 

خلاصهء بحث 

خلاصه اينكه تصديق كننده تمامتراحكام الله تعالى مسلمان است. وانکار کننده ازيك 
حكم كافراست تعبيرمعروف آن اينست كه نام تصديق جميع ضروريات دين اسلام اسث. 
وانكار ازيكى آنهاكفراست. فقط . وال ا مادی الى سبيل الرشاد. 

رشيد احمد ۱۲ / جماری الاولی سنه ۱۳۹۳ هجرى 
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احسن الفتاری::فارسی» جلداول .۷ كناب الايمان والعقاند,حفيفت شبعه, 


پشم وال الرّحِيِمٍ 

آباشیعیان مسلمان اند؟ 
تعریف شیخین ودیگرصحابه هه در کتب شیعیان. 
یک مشوره اهم برای شیعیان. 

فهرست 
۳ آيا شیعیان مسلمان اند؟ 
۳ عقيده تحریف قرآن 
“ تفيه 
۳ مسئله بداء 
۳ تکفیرشیعه از کتب خودایشان 
۳ لعن طعن اهل تشیع ميان خود 
۳ دشمنی بااهل بيت 
> آیاشیعه اهل کتاب اند؟ 
۳ تعریف شیخین ودیگرصحابه در کتب شیعیان 
سم زک 
۳ فضائل متعه 
۳ اهل تشیع خالص شيعه قرارگیرند بس تمام نزاع ختم 
۳ حقیقت تقيه 
- امتحان اهل تشیع 
۳ قاعده عجیب برای معلوم نمودن راز دل 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ها كتاب الایمان والعقائد حقیفت شبعه, 

= فرار شيعه مجتهد ازمناظره 

> بهترین طريقه مصالحت ميان اهل اسلام واهل تشیع 

آيا شيعه ها مسلمان اسٹ!؟ 

سوال : شيعيان على مسلمان اند ياكافر؟ اگر کافراند بس درحكم اهل كتاب اند يانه؟ 
اگراهل كتاب انديس نكاح بازنان ايشان وبريانمودن تعلقات با ایشان جائزاست يانه؟ 
بينوالحق المبین واوضحوا بالبراهين المتين. آجر كم الله يوم الدين. 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر کسی حضرت على خيس را از باقى تمام صحابه شت 
افضل ميدانديس تنها با اينقدر اعتقاد او کافرنمیگردد مكرشيعيان اين عصرتنها اين اعتقاد 
را ندارند که درمعتقدات كفرايشان هيج شبه نيست. جنانجه مسئله تحریف قرآن نزد ايشان 
ازمسلمات وعتواترات است. تصریحات ايشان را ملاحظه نمائيد. 

عقيده تحریف قر آن 

() المستفادمن جم وع هنت الاخبار وغیره من الروايات من طريق اهل البیت علیہم السلام ان 
الق رآن اللى بين اظهرنا ليس يتيامه كما انزل على محل صل لله عليه وسلم بل مده ما هو خلاف ما انزل 
لله ومده ما هو مغیر و حرف وانه قل حلف مده اشياء کشیرۃ مہا اسم على لی کفیر من المواضع ومنجا 
غيرئلك(دبي جه تفسيرصاق) 

ترجمه : ازروايات وصل كرد يده بواسطه اهل بيت اين سخن به پایه ثبوت رسيده است 
كه قرآن که نزد مااست اين كاملاً آنجنان نيست كه جنانكه بررسول الله فرودآمدہ بود. 
بلكه درين یک قسمتى جنين است که بخلاف فرود آرردة الله تعالى است ودريك قسمت 
اين تغیر و تحريف واقع شده است وازين بسيارجيزهارا كشيده شده است. یکی ازآنها مثلاً 
نام حضرت على خؤنسك است که درقرآن ازجندين مقامات كشيده شده است. علاوه ازآن 
بسيارى جنين مواضع اند. 

() لوٹ رحب لك كلما ایو حرف وید ما ریا ری لطال وظه رما تفای اهر 
(احتجأ ج طبرسی‌ص»طبح ایران) 


احسن الفتا ری ,«فارسی» جلداول ۷۲ كناب ادان را خی 
است اگرمن تمام آنهارابیان كنم بس سخن بسیارطویل میشود وآن چیز آشکار گردد که 
اظهار آنرا تقیّه اجازت نمیدهد. 
() قال السیں المحرث الجزائرى مأ معداه ان الاعصاب قن اطبقوا على ضمة الاخبار المستفيضة 
المتواترۃالدالة بصريحها عل وقرعالمحريف ف القر انں(فصل الخطابعلامهنورىصس») 
نرجمه : محدث جزاثری میگوید که برصحت روايات متواترصراحتا دلالت كننده بر 
تحريف قر آن تمام اصحاب (ما) اتفاق دارند. (فصل الخطاب ازعلامه نوری ص ۳۰) 
() ان الاخبار الدالة على ذلك تزیں على الى حريف وادی استفاضعبا جماعة کالمفید والملعق 
الدامادوالعلامة البجل س(فصل الخطاب علامەنوری ص») 
ترجمه : روايات دلالت كننده برتحريف قرآن از ۲۰۰۰ زائد اند. یک جماعت دعوى 
متواتر بودن آنهارا نموده است. مانند مفيد. محقق داماد. وعلامه مجلسى وغيره. 
(:)عن على ب سويد الساق قال کتب ال ابوالحسن الاول وهو ف السجن واماماذ کرت یاعل من تاغل 
معالم ديدك لا تاخلن معالم ديدك عن غير شیععتدا فانك ان تعريعهم اخزت ديدك عن الخائنين 
اللٹن خانوالله ورسوله وخانوا اماناپ انيم اوتمدوا على كتاب الله جل وعلى تحرفوة وبرلوة فعلیدم 
لعدة الله ولعدة ملائکته ولعدة ابا الكرام الپر رة ولعدتى ولعدة شیعی الى يوم القيأمة (رجال کھی 
طبع عبى :هجر ىتاأليفابو مر حمداین خم ر عب العزيز الكشى ص سطر ) 
ترجمه : على بن سويد میگوید که ابوالحسن اول برای من به زندان نوشت" ای على ! اين 
جيزيكه تو نوشته نی که سخنان بنيادى دين را ازچه کسی فراكيرم؟ سخنان دين خودرا بجز 
شيعيان ما ازكسى دیگرفرامگیر زيراكه اگرتو علاوه ازايشان نزد كسى ديكرى رفتى يس 
گویا تو از جنين خيانت كنندكانى علم حاصل كردى كه ايشان بالله ورسول خیانت كرده 
اند وكدام امانت كه نزدايشان كذاشته شده بود درآن خيانت كردند. نزد ايشان کتاب الله 
امانت بود ايشان *رين تحريف کردند وتبديلى آوردند. برايشان نفرين الله. ملانكه. آباء 
واجداد نيك من. من وتمام شیعیان تاروزقیامت باشد * 
(۶) مراد بقرآن قرآن محفوظ نزد ائمه نزدائمه عليهم السلام است كه هفده هزار آيت 
ابت (صافى شرح كافى ج ؟. كتاب فضل القرآن جزء ششم طبه نولكشور ص۶۵) 
درقرآن موجوده ۶۲۳۶ آيات مطلب آن این نيست كه دوحصه قرآن غائب است ويكى 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۷۳ کتاب الاہمان والعقائد ,حقیقت شیعه, 
سن التتارى شارت و سس 
آن موجود است بلکه مطلب اینست که ازقرآن موجوده سه چند زیادترقرآن غالب است 
درآن یک حرف قرآن موجوده نیزنیست. چنانچه درروایت آینده صراحت اين ميآيد. ازين 
ثابت گر دید که مطابق مذهب شيعه درقرآن موجوده یک حرف نیزدرست نیست. درين 
روایت اگر حرف را بمعنی تأویل لفظ هم کرده شود بازهم ثابت شد که درقرآن شیعیان هيج 
لفظی از ايمان . كفر. نماز, روزه. حج. زکات. حشر ونشر, حساب وكتاب. جنت ودوزخ حتی 
كه الله. رسول الله وملانکه هم نیست. ٩‏ 

()عن ال عيدفله عليه السلام وان عدردا مصحف فا مة وم يدريهم ما مصحف فآ +ة قال مصحف 
فیه مدل قرادکھ ثلاث مراتولثه مآفيه من قرانكم حرف واحل (اصول کال ص ^ طبع تولکشود. 
ماف کداب ا حجة جزم ص 

ترجمه : ازابوعبداله روايت است كه نزد ما مصحف حضرت فاطمه نله است. به انان جه 
معلوم كه این جكونه مصحف است. مصحف فاطمه ازقرآن شما سه چند زياد است وبخدا 
سوكند يك حرف قرآن شما نيزدرين نيست. 

()عن انی عمدفله عليه السلام قال ان القران جاءيه جبريل عليه السلام الى میں صلى أله عليه 
وسلم سبعة عفر ال فآیة(اصولکالص») 

ترجمه : ازابوعبدالله روایت است که کدام قرآن راکه جبرئیل انز دمحمد عّْآورده بود 
داراى هفتاد هزار آيات بود (اصول كافى ص ۶۷۱) ۱ ۱ 

() قال يا ابا حمس وان عدددا الجامعة وما يدر يهم ما الجامعة قال قلت جعلت فداك ما الجامعة قال 
حیفة طولها سبعون فرا عا بلراع رسول أله صلى لله عليه وسلم (صاق جزم كتاب ا حجة ص مه 
اصو لكا قىصج) 

ترجمه : ابومحمد ميكويد كه استاد من به من كفت: اى ابومحمد ! بيشك نزد ما جامعه 
است به ايشان جه معلوم كه جامعه چیست. من گفتم فداى شماكردم جامعه جيست؟ وى 
گفت: آن صحيفه است كه درازى آن به گزرسول الله يل هفناد گزاست. 

(:)قال ان عدردا ‏ لجفروما يدر يدم ما لجفر قال قلمع وما ا فر قال وعاء من ادم فيه علم الدبيين 
والوصرين وعلم العلہاءالزٹن مضوامن‌بنی اسر اثیل(اصوللکالص-) 

ترجمه : راوى میگوید که استاد من گفت: هرآئينه نزد من "جفر" انشت. به ايشان جه 


احسن الفتاوی:«فارسی», جلداول ۷۴ کتاب الايمان والعقائد حقيفت شیعه, 


معلوم که "جفر"چیست؟ من گفتم "جفر"چیست؟ بس فرمود: یک كيسة پوستین است که 
درآن علوم نبيان. وفیان. علماء بنی اسرائیل اند. (اصول کافی ص ۱4۶) 
(:)عن الى بصيرعن الى عبر هله عليه السلام قال قلمع له قول الله عروجل هنا كتا بدا يدطق علیکم 
بای قال فقال ان الکتاب لم ينطق ولن یدطق ولكن رسول للھھو الداطق يالك تاب قال عزوجل ذ کرہ 
هلا رسولدا يدطق علیکم پآآحی. قال فقلت جعلت فراك اذا لا تقرؤها هكذا فقال هکنا وله نزل 
جبريل على محمد والكدهحر ف من كتابهعزوجل (روضه کلیای ص ) 
ترجمه : ابوبصير از ابوعبدالله روايت ميكندكه من به ايشان گفتم كه ارشاد الله تعالى "هلا 
كتابدايدطق عليكم بالق" اين كتاب (اعمالنامه) مابخلاف شما درست ميكويد. ابوعبداللہ 
كفت كه كتاب نه هرگزگفته است ونه ميكويد. البته رسول الله له كتاب را میخواند. الله 
تعالى “هذا رسول یدطق عليكم بای“ فرموده است. من كفتم فداى شما شوم. ما اینچنین 
نخوانده ايم بس فرمود: بخدا سوگند جبرئیل ابر محمد مه اینچنین فرموده بود “هذا ارسلنا 
الخ“ لیکن در كتاب الله تعالى تحريف نموده اين را بدل كرده شد. 
() امرموسى كأظم لعلى بن سويد ولا تلتمس دان من ليس من شيعتك ولا آچین دیدہم فأعهم 
الخائدون اللض خانواللله ورسوله وخانوا امأناهبم وتدری ما خانوا امأناعهم اوتمدوا على کتاب لله 
رفو توبرلو 5 (روضه کلیلی ص۷) 
ترجمه : موسي كاظم على بن سويد را فرمان داد که كسانيكه ازشيعيان شمانيستند از 
آنان دين حاصل نكنيد ودين ايشان را دوست نداریدزیراکه ايشان آن خيانت کنند كانى اند 
كه با الله ورسول خيانت كردند ودر امانات خويش خيانت كردند. براى شما معلوم است كه 
أن امانت هاجيست؟ ایشان را بركتاب الله امين كردانيده شد ايشان درآن تحريف كردند 
وانرا تبديل كردند. 
)عن اب جعفرقال لرل القران اريعة ارباع ربع فیدا وریع عدودآوریع سان وامفال وریع فرائض 
واحكام شرع(اصول کا ی ص سپ 
ترجمه : ابوجعفرميكويدكه فرآن چهارحصه نازل شده بود. يك ربع آن درباره ماست 
ويك ريع آن درمورد دشمنان ما. دریک ربع آن سنن وامثال اند ودریک ريع آن فرائض 
واحكام شرع. (اصول كافى ۶۶۹) 


احسن الفتاوى «فارسى», جلداول ۷۵ كتاب الايمان والعقائد رحفيقت شيعه 


() عن إلى بصیر عن الى عبدالله عليه السلام ف قول لله عروجل ومن يطع لله ورسوله ولالية على 
همم بعره‌فادرشز فوزاعلم هکل نرلمی(اصول كا ص 7) 

ترجمه : ابوبصیر از ابوعبداله روایت میکند که آیت ون بع اه ربوم فَقَد فار وا 
عَظِلِيمًا 4 اینچنین نازل شده بود رومن يطع لله ورسوله ل ولایة على والائمة من بعدہ فقن قأز فوا 
عظياً » 

)عن ابی عبدالڈہ عليه السلام ف قوله ولقدعهدنا ال ادم من قل كلمات ل مين وعل واه 
واس وا عسي نوالا ة من ذر يعدم فلسى هكذا نی علمحمد(اصول كص 

ترجمه : ابوعبدالله سوگند یاد کرده میگوید که آیت «ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی؛ 
اينجنين نازل گردیدہ بود لقن عه د ناا یآ دم من قبل كلم ابي فى ين و فا طمة وا حسن والحسين 
والائمةمنكريعبم فلسی" 

(:)نرل جبرئیل بهل»الاية عل یں صل لله عليه وساحرواله بکس ما اشتروابه انفسهم ان‌یکفروا 
ما انزل الم ق علی‌بغیا (حواله‌یالا) 

ترجمه : جبرئیل آیت (بکس ما اشتروابهانفسهم ان‌یکفرواعا الز ل فلهبغيًا) را برمحمد كه 
اینچنین فرود آورده بود ئس ما اشتروابه الفسهم ا نيكفروا ما انو للم صل بخ 

() درل چبرئیل بهزه لا ية محمد صلی له عليه وسلم ھکذا فمدل الزن ظلموا ال حبن حقهم قولا 
غير الزی قیل لهم فانرا لیا على الزن ظلموا ال محمد حاقهم رجزا من السماء عا کالوا یفسقون(اصول 
کالیصس) 

ترجه : جبرئيل انا آیت (فبدل الڈٹن ظلموا قولاً غير الزى قيل لهم فأنزلدا على الزن ظلموا 
رجزا من السماء عا كأنوا يفسقون ) را برمحمد کا اینچنین آورده بود : ((قهدل الزدن ظلموا آل 
مین حانهم قولا غير اللى قيل لهم قائزلناً على الزدن ظليوا ال محمدںحقھم رجزا من السماء عا كانوا 
: يفسقون)) 

()مکنا نزل‌هلدالایة:(زولوادہم فعلواما يوعظونءبه ف عللکان خيرالهم) (اصول كأق)ص») 

ترجمه : آیت (ولوانپم فعلوامایوعظون به لكان غیراًلھم) اینچنین نازل شده برد (ولوامچم 
فعلوا يوعظون به ق عل لكل نخيالهم) 

(۰) نرلجبرئيلهلة الاية هكذا أن | كثرال دا سبولاية على الا كفورا (اصول کال ص»-) 
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ترجمه : حضرت جبرئيل اخ (فابی اکثرالداس الا كفورًا) را اینچنین نازل فرموده بود (فألى 
| کثرالداسپولاية تلع ال کفوژا) ۱ 
() ونرل جبرئیل بهل" الاية ((وقل احق مس ربكم لی ولایة علی)) (لی قوله) ((انأ اعدددا للظالمينآل 
محمرتارا)) (اصول کال‌ص‌س) 
ترجمه : جبرئيل ت آیت (( وقل ا سی من ریکم (الى قوله ) اتا اعحدذا للظالمين دارا )) را 
اینچنین فرود آورده بود ((وقل ایم ربكم ؤولايةعلى(لى قولە)ادااعتدداللظالمین‌ال مہددارا)) 
() لرل جدرئيل هل الایة هكذا : ((ان الل ظلموا آل میں حقھم لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
لمهم طریقا)) (لى قوله) ((یا ايها الداس قں جاء كم الرسول باحق من ربكم ف ولاية على فأمنوا 
خیرالکم وان تکف روا بولايتهفا ن نلهما لق السموات وماق الارض» (اصول کاق‌ص) 
ترجمه : جبرئيل ال آیت (( ان الزن ظلموا لم يكن الله ليغشرلهم ولا ليدديهم طريقا (الى 
قوله) یا ايهاالداس قں جاء کم الرسول بای من ربكم فأمدوا خیرالکم وان تکفروا فأن لله ما 
السموات وما ف الارض)) اينجنين فرود آورده بود ((ان اللٹن ظلموا ال تحمل حقهم لم يكن ليله 
ليغفر لهم ولا لیبریهم طريقاً (الىقوله)يا ايه الداس قرجاء كم الرسول بای من ريكم ل ولاية على 
فأمدواخيرالكم وان تكفروا بولایته قان اهما ل السمواتوما ف الارض)) 
(۳)((ستعملمون‌یامعەر المكلبدن حيم انباتك رسالة رل ولاية صل عليه السلام والائمة من 
بعدەمن‌هوث ضلال مہین كلا نزلتك) (اصول کا صصس 
ترجمه : آیت :ستعلمون من هوق ضلال مبين- اینچنین فرودآمدہ بود:ستعلمون يأمعشر 
المكبين حي ال نكم رسال ريل ولایة ى عليه السلام والائمة من بعرم هوقلا ميس 
)٣(‏ لرل جبرئیل هله الاية على میں صلی لله عليه وسلم واله هكذا ان كددم ق ريب ما در لال 
عبددالی صلی فأتوابسورةمن مله (اصول کا ص -) 
ترجمه : جبرئیل اظ آیت ((ان کدتم ف ریب ما نرلدا علی عہدنا فاتوا بسورة من مثله)» را 
اينجنين فرود آوردہ بود ((ان كدعم ریپ ہمائزداعلی عيددا قعل فاتوابسور8من مفلء) 
(") نزل چبرئیل عل محمد صلی نله عليه وسلم بھل٥الایةیأایھًاللٹن‏ اوتو االکعاب امدواعانرلداق 
علینورامبیدا(اصول کال ی ص ہم 
ترجمه : جبرئیل ات أ يت ىا ايها اللدن اوتوالكتا بآمدواعانؤلها: را اينكونه فرموده بود ((يأ 
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ایھااللین !وتوا الکعاب امدوا عائزلدائی عی‌نور امیهدا)) 

() احرج المصحف اللى كتبه على عليه السلام الى الداس حين فرغ مده و کتب فقأل لهم هذا 
كتاب الله عروجل كما انزل الله على محم صل الله عليه وسلم قل جمعته من اللوحین فالألوا هوذا عدرداً 
مصحف جامع فيه القران لا حاجة لدا فيه فقال اما وله ما ترونه بعس يومكم هلا ابرا انما کان على ان 
اخبرکم حين جمعدهلتقرؤة.(اصو ل کال ص") 

ترجمه : حضرت على خی چون ازنوشتن قرآن فارغ كرديد بس آنرا درجلومردم آورد 
وبه ايشان فرمود اين كتاب الله است جنانكه برمحمد کڑنلفرودآوردہ بود من اين را ازدولوحه 
جمع کردم, مردم گفتند: كتاب الله اينست نزد ما موجود است (براى ما بقرآن آوردة شما) 
حاجت نيست (برين حضرت حضرت على خلت بخشم آمده) گفت: اكنون بخداسوگند بعد 
از امروز شما اين رأ هرگزنخواهید ديد. مسئوليت من تنها این بود که چون من اين را جمع 
كردم بس برای شما نشان دهم تاكه اين را بخوانيد. 

(۲۶- ۲۷) - دراصول كافى ص۱۳۹ دو روايات آورده است كه بجزحضرت على خلت 
برای کسی دیگرتمام قرآن معلوم نيست. 

(۲۸) درصفحه ۶۷۰ اصول كافى رابطه به لم يكن الذين الخ روايت تحریف است. 

(۲۹) درصفحه ۶۶۱ اصول كافى نیز ذكر تحر يف یک آيت است. 

(۲۰) درقرآن مجيد چنین سخنانى نيزاندكه خدا نگفته است.(احتجاج طبرسی ص ۲۵) 

(۳۱) قرآن مجيد موجوده را دشمنان اولياء.الدين جمع کرده اند(احتجاج طبرسى ص ۱۳۰) 

(۳۲)درقرآن مجيد موجوده الفاظ خلاف فصاحت وقابل نفرت موجود اند. (احتجاج... ص ۳۰) 

(۳۳) درقرآن مجيد بی حرمتى سروركائنات رانيزكرده شده است. (حواله بالا) 

(۲۶) ترتیب قرآن موجوده بخلاف مرضى خدا است. (فصل الخطاب ص 0) 


فيه 


اكردرجاى كدام مصنف شيعه ازاعتقاد تحريف انکار کرده است يا درين عصر کدام شيعه 
انكارميكند بس برتقيقه مبنى است. جنانكه درعبارات مذكوره درشماره ٢‏ عبارت احتجاج 


طبرسى گذشت كه ازاظهارعقيده تحريف تقيه مانع است. وتقيه درمذهب شيعه آنقدر مؤكد 
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(۱) ((ماعبداللهہفی۔ مث ل البداء))(اصول کال ص۷) 
(۲) ((ماعظم الله عمقل المداء))(اصول کاألیص٭) 
كسيكه تفيه نميكند او بی ايمان است 

مسئله بداء 


شيعيان اين عقيده را نيزدارند كه درعلم الله تعالی غلطى واقع شده ميتواند بلكه ميشود. 
ايشان اين را “بداء“ میگویند وازعقيده بداء بالاتردرمذهب ايشان ديكرهيج عبادت نيست. 

)١(‏ ((ما عبر له بشيء مکل البداء)) (اصول کال ص”) يعنى برابرداشتن عقيده بداء هيج 
عبادت الله تعالى نيست. 

(۲) (ماعظم الله مغل البدای) (اصول کال ص سم يعنى برابرداشتن عقيده بداء هيج بزركى 
الله را بيان كرده نشده است. 

(۳) ((سمعث الرضا عليه السلام قال ما بع الله نبیا قط الا يتحريم الخمر وان يقرنله بألبدام)) 
(اصولكاقشصم) يعنى امام رضا فرمود: الله تعالى هرنبى را برتسليم داشتن حرمت شراب وبداء 
حكم داده فرستاده است. ۱ 

() معت ابا عبدفله عليه السلام يقول لو علم الداس مال القول بالمراء من الاجر مافترواعن 
الکلام فیه(اصول کای‌ص) 

() عن الى الهاثم الحعفری قال کدی عدد الي الحسن عليه السلام (الى قوله) فقال نعم یا اباهاشم 
بدفلمل! نمس کم برا موسى(اصول كال ص ) 

ابوعبدالله ميكويدكه اكربراى مردم اين معلوم ميشدكه درداشتن عقيده بداء (نسبت غلطى 
بسوی الله) چقدرثواب است پس أزين عقيده بازنمی گشت. 

حضرت على ميفرمايد: ازالله تعالى درمورد ابومحمد غلطی شده است چنانکه درياره 
مرسی غلطی شلد۔ ١‏ 

آیا درکفربودن عقائد مذكوره برای کسی گنجایش شبه است است بلكه تكفير شيعه 

در کتابهای خود ايشان ازبزر گان ایشان منقول است. ۱ 
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تکفیر شیعیان از کتب خود ایشان 

() قال ابو عبد لله علیه السلام ما از لاله ایة ‏ الیدافاقین الا وهی‌فیمن ینتحل التشهيع (رجال 
کدی ص س») 

ابوعبدالله میگوید كه الله تعالى كدام آيت كه درباره منافقين فرود آورده است أن درمورد 
كسان منسوب بسوى تشيع است. 

() ممعت عل بن | سین يقول (الى قوله) ان قوما من شیعتدا سیحموناحق یقولوافیداماقالت 
الیهو دعزیروما قألمی العصار ی عیسی ابن‌مر یم فلاهم مداولا نحن ماہم(رجال كشى ص») 

على بن حسین میگوید که یک قوم ازشیعیان ما عنقريب باما اظهار دوستی را خواهند که حتی که 
درباره ما آن سخنانی را خواهندگفت که يهود درمورد حضرت عز یر غ رنصاری در مورد حضرت 
عبسی 2 گفتند . نه ایشان ازماست ونه ما باایشان کدام تعلق داریم. (رجال کشی ص ۷۹) 

()عن ابن الى يعفور قال كسس عدر الصادق!ذ دل موسی بلس فقالابو عبراله عليه السلام یاابن 
ال یطور هذا خیر ولدی وم ہم الى غيران لله عروجل يضل به قوما من شيعتدا فا ہم قوم لاخلاق 
لهم ل الاخرة ولا یکلمهم لله يوم القيامة ولا ی ركيهم ولھم عذاب اليم قلت جعلت فراك قن ارغب 
قلی ع هؤلاء ال یض ل به قوم من شیعتدا بعرموتهجزعاعليه(رجأل کی ص«.ص.) 

ابن ابويعفور ميكويدكه من نزد امام جعفرصادق بودم آنجا موسى کاظم آمده نشست پس 
ابوعبدالله (جعفرصادق) كفت: ای ابن اہی يعفور ! اين (موسى كاظم) بھترین ومحبوبترین 
بسر ماست ليكن الله تعالى ازجهت او درشيعيان ما يك قوم را كمراه خواهندكرد. اين 
(شيعيان) جنين قومی اندكه درآخرت هيج سهم ندارند. الله تعالى با ایشان روزقیامت 
سخن(رحم) نميكند ونه ايشان را پاک ميكند. وبراى ايشان عذاب دردناک است. ابن ابو 
يعفور ميكويدكه من عرض كردم دل من ازايشان گشته است. ابوعبدالله كفت: بنابرهمين 
دحجه درشيعيان ما یک قوم بعدازوفات وی بر اوجزع وفزع نموده وكريان نموده گمراه 
میشرند. (رجال کشی ۲۸۸) 

() ان علیا عليه السلام لبأ فرغ من قتال اهل البصرة ات سبعون رجلا من الرط فسلموا عليه 
دكلموةبلسادهم فردعلربم بلس نهم وقال الى لست كما قلعم اناعمدفله لوقو قال ابو عليه وقالوا 
لهات انت هو فقال لهم لان لم ترجعوا عا قلعم ف وتتوبوا الى الله تعالى لاقعلدکم قال فاہوا ان 
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يرجعوا اويتوبوا فأمران تحفرلهم ابا رأنفردت ثم رق بعضها الى بعض ثم قلفهم فيا ثم طم روسها 
ثم الھب الدار قيترمبجا ليس فيبا! حرف زغل الںخان عليهم ما توا( رجا ل کدی ص شر» طبع كربا 
حضرت على انه چون ازقتال اهل بصره فارغ كرديد بس نزدايشان ازقبيله د ط هفتاد 
نفرآمدند, ايشان سلام گفتند وبزبان خودسخن گفتند. حضرت على خلت نیزبزبان انان پاسخ 
داد وفرمود كه من چنین نيستم جنانكه شما می بنداريد. من بندة الله ومخلوق او ام انان ازین 
انكار كردند و گفتند که شما همان هستيد( يعنى خدا هستيد) حضرت على خذته به آنان كفت 
اگر شما ازين باز نمی آنيدكه دربارة من ميكوئيدوازالله تعالى طلب آمرزش نکنیدپس من 
شمارا ضرورقتل خواهم كرد. آنان(شيعيان) رجوع كردند وبه توبه انکارکردند حضرت 
على امه فرمان داد که برای آنان جاه حفر كرده شود سپس درميان آن سوراخ نموده آنان را 
بايكد يكربيوست نمود سپس درچاہ انداخته دهن آن جاه رابندكرد. سپس دریک چاه از آن 
آتش برافروخت كه درآن هيج کسی نبود. همجنان درجاه ديكرى برآنان دود داخل شد 
وهمه آنان مردند. (رجال كشى ص ۱۰۱ طبع كربلا) ۱ 
() قال ابوالحسن لو مورت شيعتى مأوجرههم الا واصفة ولوا متحد ہم ليا وجنعہم الا مر ترس! 8 
(روضه کلیلی(-) 
ابوالحسن موسی کاظم میفرماید که من اگرشیعیان خودرا به دقت ببینم پس ایشان را 
تنها سازندة سخنان (منافقین) خواهم دریابید واگرایشان را امتحان كيرم همه ایشان مرتد 
خواهند بر آمد. 
(۹) 1 عدد ایٹاں (شیع) ہہ سے صده سيزده (۳۳) "کی بسيت اما رسد امام تابر شودہ (صال اب ۵ 
2 ا 
معلوم كرديدكه تا امروز هرگز سه صد وسيزده شيعه درهيج زمانه جمع نشده اند اين 
همه مدعیان تشیع منافق اند. وایشان امام مهدی را درغارهل دادند وجهت نبودن امام 
كمراهى امت ومسئولیت فساد وفتن دنبا نیزبرایشان است. اگر ۳۱۳ تن ازایشان صحیح 
شيعه شوند بس امام مهدی ظاهرخواهد شد وتمام نزاع طی خواهد شد. 


لعن وطعن اهل تشيع درمیان خود 


احسن الفتاری:««فارسی» جلداول ۸ كتاب الايمان والعقائد حقيفت شيعه 


يرجعوا اويتوبوا فأمران بفرلھم ابر رت ثم خرق بعضها ال بعض ثم قلفھم فيه ثم طم روسها 
ثم الھب الدارقيكرمهها ليس فیبا ا حرفر يمل الررخانعليهم ما توا (رجال کدی صش٠طبع‏ کربلا) 

حضرت على چون ازقتال اهل بصره فارغ كرديد پس نزدايشان ازقبيله ز ط هفتاد 
نفر آمدند. ایشان سلام گفتند وبزبان خودسخن گفتند. حضرت على خت نیزبزبان آنان پاسخ 
داد وفرمود كه من چنین نیستم چنانکه شما می پندارید. من بندة الله ومخلوق او ام آنان زین 
انکار کردند و گفتند که شما همان هستید(یعنی خدا هستید) حضرت على سك به آنان كفت 
اگر شما ازين باز نمی آنید که دربارة من میگونیدوازاله تعالی طلب آمرزش نکنیدپس من 
شمارا ضرورقتل خواهم کرد. آنان(شیعیان) رجوع کردند وبه توبه انکار کردند حضرت 
على خفسته فرمان داد که برای آنان چاه حفر کرده شود سپس درمیان آن سوراخ نموده آنان را 
بایکد یگرپیوست نمود سپس درچاه انداخته دهن آن چاه رابندکرد. سپس دریک چاه ازآن 
آتش برافروخت که درآن هیچ کسی نبرد. همچنان درچاه دیگری بر آنان دود داخل شد 
وهمه آنان مردند. (رجال کشی ص ۱۰۱ طبع کربلا) 

() قال ایوا حسن لو ميزت شیعتی مأوجدههم الا واصفة ولوا متحدهم لبأ وجرههم الام رترض اح 
(روضه كليى(-) 

ابرالحسن موسی کاظم میفرماید که من اگرشیعیان خودرا به دقت ببینم بس ايشان را 
تنها سازندة سخنان (منافقین) خواهم دریابید واگرایشان را امتحان گیرم همه ایشان مرتد 
خواهند بر امد. 

(60 ال عدد ایشاں (شبيعر ) بم سه صدو سیزدہ ( ۳ )کی بمسيت ایی رسداعام ظاہر شورء (صال باب ۵ 
7ء ع كل لاس 

معلوم كرد يد که تا امروز هركز سه صد وسيزده شيعه درهيج زمانه جمع نشده اند اين 
همه مدعيان تشیع منافق اند. وايشان امام مهدى را درغارهل دادند وجهت نبودن امام 
گمراهی امت ومسئوليت فساد وفتن دنیا نيزبرايشان است. اگر ۳۱۳ تن ازایشان صحیح 
شيعه شوند بس امام مهدى ظاهرخواهد شد وتمام نزاع طى خواهد شد. 


لعن وطعن اهل تشيع درمیان خود 


لعن وطعن. سب وشتم را درحديث ازعلامات نفاق شمرده شده است. وميان شيعيان 


احسن الفتاوی,,فارسی؛ جلداول ۸۱ كتاب الايمان و العقاند.حقیفت شبعه. 
a‏ سس 


سلسله نفرین ولعنت بریکدیگرعام است. چنانچه بر روات وبزرگان ايشان ازبزرگان خود 
ایشان نمونه لعنت وبد دعائی ملاحظه گردد. 

عن الى جعفر قال امیرالہؤمدین اللّهم العن ابای فلان واعم ابصارهما كما مومت قلوبهيا (قال ل 
شیه) ماعبدفل بن عباس وعبيدفله ین عباس( ر جال كشى ص ٠س‏ ”) 

ترجمه : ابوجعفرمیگوید : حضرت على حت فرمود: ای الله ! بردوپسران فلان لعنت کن 
وبينائى ايشان را سلب كن جنانكه تودلهاى ايشان را كوركرده ئى. درحاشيه نوشته است كه 
اين (دوپسر) عبدالله بن عباس وعبيدالله بن عباس اند. 

(۲) درمقامات ذيل روايات تعريف ومدح زراره بدرجه نهايت آمده اند. رجال كشى ص 
۸۸ س/ . ص۹۱ س ١4‏ و س۱۸. ص۱۱۳ س8 . ص ۱۲۲ س ۱۱. وبرعكس این درهمين 
رجال كشى درصفحه ۹۹ س ۱۲ روايت لعنت برزراره است. 

(۳) ودر رجال كشى ص۹۱ س۱۸. ص ۱۳۲س ۱۱ در تعريف بريده ص۹۹ س ۱۲ روايت 
لعنٹ براوست. 

)٤(‏ ودرصفحه ۹۱ س‌۱۸. ص ۱۲۲س۱۱ رجال كشى روايت تعريف محمد ابن مسلم 
ودرصفحه ۱۳ س ۱۱ روايت لعنت براو است. 

(۵) ودرص ۱٩س‏ ۱۸ رجال کشی ررایت تعریف ابوبصیرودر صفحه ۱۱۶ س۶ روایت 
مذمت او است. ۱ 

(۶) ازروايات ذيل ثابت ميشودكه محب على جقدر گناه بزرگ میکنند. بازهم مغفرت او 
یقیٹی اسث: 

سیدبن محمدالحميرى اشعارى درتعريف على ساخته بود يس آن شعرفضيل الرسان در 
خدمت امام جعفرخواند. (الى قوله) قال معت نعيبا من وراء الستر وقال من قألهذا الشعر قلف 
السیں ین میں الحميرى فقآل رحمه الله فقلت الى رايته په رب نبیلا فقآل رحمه الله فقلت الى رايته 
يش رب لبي ال رسأق قال تعنى الخمر قلعت نعم قال روما ذلك على الله انلا يغف ليح بعل (رجال 
كفى صسسء) 

من آوازكسى راشنيدم كه بشت پرده ميكفت اين شعر را جه کسی گفته است من كفتم 
سيد ابن محمدحميرى. بس اوگفت اف براورحم کند“ من گفتم: من اين را درخواب ديدم . 


بس اوكفت: “الله براورحم کن“ بس من گفتم كه من اورا نوشندة نبيذ ديدم بس او گفت "اله 
براورحم کند“ من كفتم: من اورا نوشندة نبيذالرستاق ديدم بس اوكفت كه شراب نيز 
نوشیده باشدمن گفتم آرى. پس او گفت الله براورحم كند اين چگونه ممكن است که الله 
مغفرت محب على را نکند. 

ودر روایت ذیل ذکررسیدن سزای روسبائی قدرتی برهمین سيد ابن محمد ذکراست 
حالانکه در روایت مذ کوره گذشت که او باوجود شراب نوشی ازجهت محبت على مغفور است. 

حرثی ابوا حسین ابن ايوب المروزی قال روی ان السید ين حمن الشاعر اسود وجهه عدن الموت 
فقال‌هزا یفعل‌باولیانکم یا میرالمو مدین.(رجال کفی ص سص”) 

ترجمه : ابوالحسین بن ايوب المروزى میگوید که هنگام موت جهرة سيد ابن محمد شاعر 
سياه شده بود پس او گفت: ای امیرالمژمنین ین ! آى با احباب تو همين معامله راکردہ ميشود؟ ازين 
ثابت شد که بزرگ شيعه این عقيده را داشت که چهرة محبین ایشان هنكام موت سياه ميشود. 

( )عن رضاعلیه السلا م یو لس عبد رال رز مانه کسلمآنالفارسیژزم نهر رجا لکهیص-صج) 

ترجمه : رضا میگوید که يونس بن عبدالرحمن درزمانة خود مانند سلمان فارسی خلت بود. 
(رجال کشی ص ۳۰۳) 

ودرتعریف سلمان فارسی درصفحه ٩‏ س۱۷ رجال کشی وصفحه ۷۱۵ رضی کلینی 
روایت است ازمجموعه هردو روایات مدح يونس بن عبدالرحمن ثابت شد. مگردر ص ۳۰۹ 
س٢‏ رجال کشی ازرضا روایت است که يونس بن عبدالرحمن ابن زانیه وزندیق است. 

دشمني با اهل بيت 

حسن معامله بایکدیگراینان ازروایشان درمیان مردم ازروایات بالا معلوم شد. اکنون 
حسن اعتقاد مدعیان عشق اهل بيت را رابطه به حضرت حسین وحضرت فاطمه رضی الله 
تعالی عنهما ملاحظه فرنائید. 

() عن الى عمدفله قال ان جبرٹیل درل على محمد صل الله عليه وساح فئال له یا حم ان اله ید رك 
عمولود يول دمن فأمة تقتله امتك من بعرك فقأل وعل رف السلام لا جاجةلى ل مولود يولرمن واطۃ 
تقتله امتى من بعری نع رج ثم هبط فقال له مدل ذلك فقال يأ جبرثيل وی رف السلام لاحاجة لى فى 


احسن الفتاوری,:,فارسی؛ جلداول ۸۳ کتاب الايمان والعقاند,حتيفت شبعه 


ويبشرك بانه جاعل فى ذريته الامامة والولاية والوصية فقال قدررضيت ثم ارسل الى فالمة ان الله 
یبش رن عولود یولں لك تقعله امتی من بعدی فأرسلت اليه ان لا حاجة لى ل مولود تقدله امعك من 
بعركك فأرسل الیها ان أله قن جعل ق ذريته الامامة والولاية والوصية فا رسلت اليه الى لد رضيمه (الى 
قوله)ولم يرضع الحسين من فاضة علرها السلام ولا من اث کان یوق به البى صلى لله عليه وسلم فيض 
ا ببأمه فيه فورضع مهب ما یکفیه الیومین اوالغلاف (اصول کال ص ) 

ترجمه : جعفرصادق ميفرمايد: جبرئيل اظ برمحمد ج فرود آمد پس فرمود ای 
محمد( ه) الله تعالى ترا به پسری بشارت ميدهدكه ازفاطمه(ءنقه) بيدا ميشود اورا بعدازشما 
امت شما شهيد میکنند حضوراکرم له فرمود: سلام برپروردگارمن برای من به چنین 
بسرضرورت نيست که از فاطمه پیدا شود سپس اورا امتى من بعدازمن شهيد كنند. 
جبرنيل فكلا بس نشريف برد اند کی بعد باز فرود آمد وهمين سخن را گفت: آنحضرت علخ 
بازهمان پاسخ راداد. جبرئيل امین باز تشريف برد وباز آمد فرمود: ای محمد( ) پرورد كار 
توترا سلام گفت وترابشارت ميدهدكه در اولاد اوامامت. ولايت ووصيت میگذارد باز 
آنحضرت جه فرمود كه اكنون من راضى ام. بعد ازآن حضور كه نزد حضرت فاطمه( ثم 
بيغام فرستادكه الله تعالى مرأ به جنين فرزندى بشارت ميدهدكه ازتوپیدامیشود اورا امت 
من بعداز من شهيد ميكنند. حضرت فاطبه له باسخ داد که برای من به جنين پسری حاجت 
نيست كه اورا امت شما شهيد کنند. آنحضرت تقد باز بيغام فرستاد که الله تعالى دراولاد او 
امامت. ولايت ووصيت میگذارد پس حضرت فاطمه بغ راضى كرديد( حضرت حسين 
جس پاداش اين را ازوالدة محترمة خود جنين كرفت كه) بعدازآن نه ازوالدة خود فاطمه 
كذ شیرنوشید ونه از زن دیگری( يعنى او ازجنس زن نفرت كرد كه بربيدايش اوناخوش 
بودند) اورا نزد بيامبراسلام تله آورده ميشد آنحضرت يل انگشت خودرا در دهن او ميداد. 
حضرت حسین( لته ) ازآن شيرمى نوشيدكه برای او تادو وسه روز كفايت میکرد. 

۱ عن ابی عبد الله عليه السلام قال لما جملت فا مة سین جاء جبرئیل الى رسول لله صل الله عليه 
وسلم فقال ان فاطة ستل غلاماً تقعلهامعك من بعرك فلماملت فاطة سین کره حمله وحین 
وضعته کرهت وضعه ثم قال ابوعيدفله عليه السلام لم ترق الدنیا ام تلن غلاما تکرهه ولک 
كرهتهليا علیی انه قعل قال وفيه نزلمی‌هلها لاه ملحه امه کرها ووضعته کرها (حوالهپان 


احسن الفتاوى «قارسي, ٭۔لداول ۸۴ كتاب الايمان و العقاند حقیقت شيعه, 
وت سس ...سح 


ترجمه : جعفرصادق میفرماید که چون حضرت فاطمه(فقه) ازحضرت حسین( الف ) 
حامله شد بس نزد پیامیراسلام تل جبرئيل امین تشریف آورد وگفت که فاطمه() زود 
است که بچة بزاید كه اورا بعدازشما امت شما فتل خواهد کرد. بس چون فاطمه حامله شد 
وى اين حمل رازشت میپنداشت وچون بچه پیداشد اورا نیززشت می پنداشت. جعفر صادق 
فرمود که در دنیا هیچ مادری چنین نیست که بچة خودرا بد پندارد مگرحضرت فاطمه غه او 
را بد می پنداشت. زیراکه اومیدانست که اين بچه شهید میشود(العیاذ بالله جهت نحوست 
شهادت اوبچة خودرا بد می پنداشت) جعفرصادق كفت که آيت "لته امه کرها الخ" در 
همین سلسله فرود آمده است(مادرش اورا درحالت حمل نيزبد می دانست وبعد از بيدا شدن 
نیز) این ترجمه اهل تشیع است. حالانکه مفهوم آيت اینست که هرانسان بايد شکر گذار 
ومطیع مادرباشد زيراكه مادر تکالیف حالت حمل ووقت پیدایش را متحمل شده است. 
شاعری اين را جنين منظوم کرده است. 

بأ رے بر مطلو ی رک تقول ق بارت تن يار 
مرچہ رای بوچ تخب نار کر بھی تبری ولادت گار 
كدف سے اس ر رک قرآن میں امہ كرها گی لت آفكار 
تلو بھی نیرت کا ایا جو تھا دودھ ال مال کا نہ جو سا ییار 

مقصد وخلاصهء اشعار : دیدید شماكه درمذهب شيعه شهادت جقدرجيزبد است و 
حضرت حسین عه زاجهت شهید شدن درخیال ایشان چقدرمکروه ومبفوض است ودر 
ميان حضرت حسین وحضرت فاطمه ؿا چقدرعداوت وبغض ابت کرده شده است. اعانا 
الله تعالى منه. اميد است که بعد ازدیدن مضمون بالادر تکفیرشیعه برای کسی هیچ شبه نماند. 

آیا شيعه اهل کتاب اند 

بنابر تحر يرشاميه درمورد معتزله من شیعیان را اهل کتاب میگفتم بعداً متنبیه شدم که 
این مردم زندیق اند. لذا ایشان را دراهل کتاب داخل كردن درست نیست۔ زندیق بر 
دوبخش است. 

(۱) بمعنی منافق. یعنی مدعی اسلام باشد وعقاند کفریه را بنهان دارد : قال الملامة 


احسن الفتا ری «فارسی»؛ جلداول ۸۵ کتاب الايمان وا مقائد ,حفيقت شبعه, 
‪ےپیو-ص ےو وسنرک کے کے د 


التفعازالى رمه له تعالىوان كان مع اعترافه بلبوۃالبی صلى لله عليه وسلم واظھارہشعائرالاسلام 
بیط عقائدہ كفر بألاتفاقخص بأسم الزدديق(شرح الما صرص ) وقال الححافظ العیای رم الله 
تعالواختلفل تفسيرةقاقي لهو الميطن للكفر المظھرللاسلام كالمدافق (عمدةالقارىص» ج) 
(۲) كسيكه درعقائد اسلام تأويلات باطله كند جنين شخص اكرجه کوشش پنهان داشتن 
عقائد شر كيه خودرانكندبلكه اشاعت آنهاراکند باوجود اين اورا زنديق گفته ميشود. 
قال العلامة ابن عابرن رمه الله تعال (قوله المعروف)اى بالردرقة الداعي اللى یدعوالداس 
الى زندقته اه ح فان قلت كيف يكون معروفا داعیا الى الضلال وقلاعتبرقمفهومه الشرعى ان ییطن 
الكفر قلح لا بعد فيه فان الزندیق يموة كفرة وتزوج عقیدته الفأسدة ويخرجها ف الصورة الصحیحة 
وهلا المعنى ابطال الكفر فلا يداف اظهاره الدعوی الى الضلال وكونه معروقا بالضلال اد ابن كمال 
(ردالمحتارص» ج) ۱ 
وقال الشأهول رحمه الله تعالى ان المغ الف للرضن حى ان لم يعترف به ولم يزعن له لا ظاھرا ولا باطداً 
فهو كأفر وان اعترف بلسأنه وقلبه على الكفر فهو المدافی, وان اعترف به ظاهرا لكده يفسر بعض مآ 
ثبت من الرئن ضر ور8)خلاف ماف رالصحابة والتابعون وا جتمعی‌علیه الامة فهو الزندیی(الیسوی 
ص" 
احكام زنديق 
(۱) زندیق واجب القتل است. 
(۲) بعداز گرفتارشدن توبه اوقبول نیست. پیش از گرفتاری قبول است. 
(۳) نکاح با ایشان حرام است. 
(4) ذبيحه ايشان حرام است. 
قال العلامة احصكفى رحمه الله تعال وكلا الكافر بسبب الردرقة لا توبة وجعله ف الفتح ظاهر 
الملهب لكن ق حظرالفایة الفتوى على انه اذا اخل السأحر اوالزندیق المروف الدای قبل توبته ٹم 
تألم تقبل توب مويق دل ولواخلبعدها قبلمى(ردالمحتار ص »۲ج ) 
قال العلامة این عابرینر مە ايلە تعال(تدبيه) یعلم ما هدا حكم الدر وزوالعيامدةفا نهم ل البلاد 
لشأمية يظهرون الاسلام والصوم والصلوة مع انيم يعتقدون تناخ الا رواح وحل الغمر والزثا وان 
لالوهية ل شی ہیں شیص وپہحدون احفر والصوم والصلوة واج ويالولون المسبی به غیرالیی 
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المراد یتکلمون الى جداب نبيدا صل الله عليه وسلم كلبات فظيعة . وللعلامة المحقق عمدالر من 
العمادی فوہم فتوى مطولة (الى قوله ) ونقل عن علماء المذاهب الاربعة انه لا يحل اقرارهم لى 
ديار الاسلام بجزیة ولاغیرها ولا حل مدا كحعبم ولا ذباأحهم وفوہم فتوى ف الخیریة ايضا فراجعها, 
وا حاصل انهم يصدق علیہم امم الزندیق والمدافق والملحن) وبعد الظفربهم لا تقیل توبعهم املا 
(ردالبحتار ص».جح) 
تعریف شيخين وديكر صحابي ها در کنب شيعه 

()عنفضيل الرسأن قال معتاباداودوھویقول حرثى بریرةالاسلیی قال مت رسول للەصل 
لله عليه وسلم يقول ان الجدة تشتاق الى ثلاثة قال لہاء اہوبکرفقیل له يا ابأبكرادت الصديق وانت 
اثدین اذهما فل الغار فلوسالت‌من‌هوا لاءالهلاثة(رجال کھی ص٠‏ 

فضيل الرسان میگوید که من از ابوداؤد شنيدم وازاو بريده اسلمى كفت كه من ازجناب 
رسول الله کدشنیدم كه جنت برای سه اشخاص مشتاق است. بعدازآن حضرت ابو بكر 
صديق تك تشريف آورد بس به اوگفته شدكه شما صديق هستيد ودرغار ثور رفيق خاص 
حضور اقدس نیت بوديد. اگرشما اين را ببرسيدكه این سه اشخاص كدامها اند؟ (پس 
بهتراست) 

() ثم چاه عمر فقيل له بأحفص ان رسول الله قال ان بة تشتاق الى ثلاثة وادت لفاروقالزی 
یدطی‌الملك! غررجال كشى ص.) 

بعداز آن حضرت عمر نت تشر یف آورد وبه او گفته شد که حضور يته فرموده است که 
جنت مشتاق سه تن است وشما چنین فاروق هستید که بزبان شما فرشته گویا است. یعنی 
مطابق رأى شما وحی نازل میگردد. 

( ل بض المهالفين كدر الصادقعليه السلام لرجل من الشیعةماتقول ق مه امن الصحابة 
"ال الول لم اليد ميل نی بط هه قورع ب رجا قال السائل ده لس مس 
بغضك كنت اشدك راقضميا بیغ الصحابة فقال الرجل من ابض واحدا من الصحابة فعليه لعدة لل 
والملائكة لقال لعلك تدأول م تقول یس ابغض !مدرم الصحابةفدال من ابخض العد ر8فعلیملة 
لثموال لائكةوالداس معي (تفسيرعسكر ومطيع جعفری بر وتاي ف ان بويد ص سم 


بعضى مخالفين 2روجود جعفرصادق برای كدام شيعه كفت كه درصحابه كرام رابطه به 


احسن الفتاوی::,فارسی؛ جلداول AY‏ كتاب الايمان والعقائد. حقیفت شيعه. 
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عشرة مبشره رأی شما چیست؟ پس او(شیعه) كفت که من دربارة ايشان رأی بهتردارم. بنا 
برين حسن ظن الله تعالی گناهان مرا محومیکند ودرجات مرا بلند میفرماید. شخص پرسنده 
گفت: خدا را سپاس است که اومرا ازبعض تونجات داد. پس شما ازجهت داشتن عداوت 
باصحابه(رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) رابضی پنداشته ميشويد آن شخص( شیعه) گفت: 
کسبکه با یک صحابی بغض دارد براولعنت الله تعالی. اوگفت: شاید شمادرین قول کدام 
تأویل داشته باشيد رابطه به عشره مبشره كفت که عقيده شما چیست؟ بس او کفت: کسیکه 
با عشره مبشره بغض دارد براونفرین الله تعالی. ملائكه وهمه مردم باشد. 

(4) درفروع کافی ج٢‏ نصف اول ص 4 نیز فضیلت حضرت ابوبكر ملعك مذ کوراست. 

(۵) درنهج البلاغت خطبات حضرت على طفت منقول است درآن درچندین مقامات 
بسیاربااکثرت مدح شیخین رضی الله عنهمامذ کوراست.بطورمثال صفحات ذیل ملاحظه گردد 

نهج البلاغه ج۱ ص ۰۳۵ ۰۱۸۲۸۵ ۲4۹ و جلد ۲ ص ۰۲4 ۰۹۸۸۶ ۱۲۱ وجلد ۳ ص ۸. 

(۶) در کتاب معتبرشیعه تفسیرعسکری تحت آيت “ولك ماکان لهم ان پرخلوهاً 
الاخأئفین- کرامت مشهور حضرت على جج يأساريةالجبل- مذ کوراست. 

هلا عمرين الخطاب اذا قيل لهم انه كان على المدبر بخطب اذ نادى فى خلال خطبة يا سنارية ا ہجہل 
و#يت الصحابة ماهلا مس الكلام الزى هله الخطبة فليا قضى!/خطبة والصلوة قالوا قولك لی خطہعك 
يأسارية الجيل فقأل اعلموا ا ی وانااخطب ر میت بص ری حا رایەہم وقد اصطفوا بين ينى جيل هدأك 
وقلجاء بعض الكفار وليل ورخلف سعد ابن الى وقاص وسائر من معه من المسلبين فيحيطوا بم 
فيقتلوهم فقلی يأ سارية الجبل لیلتی اليه فيبدعهم ذلك من ان يحيطوا به ثم يق أ تلوا ومدح الله 
اخوالکم المؤمدین ا كداف الكافرين وفتح لله عليبم بلادهم فاحفظوا هلا لوقت فيرد عليكم الخبر 
بللك.فبين المديدة ونا وزرا کثرمن سین يوم .(تفسیرعسکری مطبع جعفری ص ) 

اینست عالم بزرگی حضرت عمر خلت درجنين حالت ذرحالیکه ايشان برمنبرخطبه 
میدادند به آواز بلند فرمودند“یا سارية ا بل“ (ای ساريه بشت كوه پناه گیر) صحابه 
كرام ھشن باين تعجب كردند. حضرت عمر سك چون ازخطبه فارغ شد بس ازايشان 
برسيده شد فرمودندكه در اثناى خطبه من نظربلند کردم پس ديدم كه سپا مسلمانان زیر 
کوه صف بسته اند وچند كافر ازبشت كوه آمدتاكه حضرت سعدابن ابی وقاص وديكر 


مسلمانان را خا يزه كرده برايشان يورش ببرند بس اینجاست كه من “يا سارية اطبل" گفتم 
تاکه بشت كوه پناه گرفته ازمحاصره رستگارشوند سپس با آنان مقابله کنند الله تعالى 
ادران شمارا ازاحاطه كافران نجات داد و مسلمانان درقبال كافران فتح ياب شدند سبس 
فرموہ اد داريد آن وقتى را كه نزد شما خبراين خواهد آمد. 
درم :. مدينه منوره ونهاوند(جايكه اين لشکربود) ازفاصله مسافت پنجاه روز زياد است. 
()وعر :عروةبنعبدفله قال سالت جعفر محمدين على علرهيا السلام عن جلية سيوف فقأ ل لا پاس 
بەفقال3 جلى ابوبكر صدیق رضی لله عده سيفه قلت فتقول صديق فوثب وثبة واستقمل القبلة 
وقال ثم دوہ ہی و ل ل ئا 
والاخرق.: کشف الغمەثی احوال الانمه‌طبع ایران ص 
عروه بن عبدالله ميكويدكه من ازامام 6 که آیا برشمشیرها سیم وزرلیسانیدن 
جائزاست؟ بس كفت که جائزاست زيراكه حضرت ابوبكر صد یق حك برشمشیرخود ليسانيده 
٠د.‏ راری ميكويدكه من عرض كردم كه شما نيزصديق ميكوئيد؟ بس امام باقر با غايت 
< ی استاده وقبله برو فرمود: آری من صدیق میگویم ! آری من صدیق میگویم ! آری من 
صدیق میگویم ! و کسیکه اورا صدیق نگوید الله دردنیا و آخرت هیچ قول اورا راست نکند. 
نکته 
افوس كه شیعیان سخن امام پنجم خود ابوجعفرمحمدابن على باقررا سخن امام پنجم 
خود ابو جعفرمحمد ابن على باقر را قبول نکردند وافضل البشربعدازانبیاء لب حضرت ابو 
کرصدیق نحت را نتنها کوشش افتادن ازشرف صديقيت را نمودند بلکه کوشش افتانیدن 
" شرف صحابیت را نیزنموده عاقبت خودرا برباد کردند. > ومستحق بد دعانی امام باقر "فلا 
سدق الله له قولاً فى الدنیا والآخره " (الله تعالی هیچ سخن اورا دردنیا وآخرت راست 
.: ست نکند) شدند درحق شيعه اين بد دعائى ايشان قبول شد. چنانچه شيعيان تقيه يعنى 
دروغ وفريب را مذهب خود فراردادند ومیگویند که كسيكه دروغ نميكويد. فريب وفريب 
بازى نميكند ايشان بی ذين اند. ايمان ايشان معتبرئيست. درپهلوی آن اين دعوى را 
نيزكردندكه تمام انبياء كرام نظ نيز دروغ میگفتند, ازين بالاتربرالله تعالى نيزدروغ وافتراء 
بستند که (معاذالله) ازالله غلطى صادر ميشود. سبس اين حد را نمودندكه ازمنسوب نمودن 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۸۹ كتاب الايمان والعقائد ,حقيقت شيعه, 
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غلطى بسوى الله تعالى بالاتر ديكرعبادت نيست.اين نقشه كذب بیانی قولى وافتراء بردازى 
ايشان بود. سوى دیگرحالت اخلاقى ايشان را ازين اندازه كرده شودكه ايشان اين مذهب را 
اختياركردندكه رفتن زنان رابلا نكاح بخانه کسی بصيغه متعه وعلاوه ازمذهب بندش هاى 
اخلاق وروايات رانيزشكسته مرتکب شدن حیا سوزی, اين راکارخیربلکه ذريعه بخشش 
گناهان قراردادند. 
قبل ازنقل كردن فضائل متعه از کتب شيعه جواب یک اشکال را تحریر کرده میشود. 
درکتب شيعه به دیدن تعریف حضرات صحاباة کرام نه اشکال واردمیشود که این مردود 
آشکاره دشمن حضرات صحابه کرام اند پس چگونه تعریف؟ اين دوجواب دارد. 
(۱) اين تعریف بنابرتقیه است که برین مدار ایمان آنان است. چنانکه دربیان تقیه 
مذهب ایشان را نوشته شده است که کسیکه تقيه نمیکند او ایمان ندارد. 
(۲) الله تعالی در "حق" چنین تأثیر گذاشته است که اين بسا برزبان اهل باطل ودشمنان 
نیزسخن میگوید. در دنیااین مثالهای ہی شماری دارد. 
حقیقت اینست که از بغض وعناد حضرات صحابة کرام هه کتب شيعه پر است. 
درحق این نفوس مقدسه چنین دشنامهای فحش میگویند که درقلب یک مسلمان مقداریک 
رمق ایمان باشد او ازیک مردود چنین زشت گونی را شنیدہ اورا بفیر آنکه به جهنم نرساند 
قرارنمیگیرد. 
فضائل متعه 
() قآل ابو عب له علیه السلا ممما من رجل متع ثم اغتسل الاخلق اللەمن کل قطرة تقطرمدهسبعين 
ملکایستغغرو نله الى يوم اقا مة.(برهآنالمتعه ص-مولفهسیراپو الق سم والرسیرصی‌جاری) 
ترجمه: جعفرصادق میگوید که ازهرقطرة اب غسل جنابت بعدازمتعه الله تعالی هفتاد 
فرشته پیدامیکند که برای آن متعه کننده (منحوس) تاقيامت طلب آمرزش ميکند. 
() قال البی صل الله عليه وسلم من تمتع مر8 امس سغط له اجب ام ومن تمتع مر تین حشر مع الابرار 
ومن تمتع تلا نشمرابی‌صاحهای لا جدأن(مابج | لصادقین ص۳) 
ترجمه: نبى الا فرمود: کسیکه یکبارمتعه کردازقهرخدا نجات يابيد. کسیکه دومرتبه 
متعه کند حشر او پامردمان نیک میشود, وکسیکه سه بارمتعه(روی خودراسیاه) کند او 
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درجنت بامن میباشد. اعوذبأفله من خط الجبارومن الکزپ علی‌سیدالابرار غالاطهار. 
() قألالدی سل اه عليه وسلح من تمتع مرقواحدةعدق ثلفه من الدار ومن تمتع مر تین‌ععی ثلداه 
من‌الدار ومن متع ثلاث مر ات عحق کله من الدار. (منپج الصادلین ص٠)‏ 
ترجمه : نبى ۷ فرمود : كسيكه يكبار متعه كند سه قسمت او از آتش نجات می يابد 
كسيكه دو بار متعه كرد دو ثلث او وكسيكه سه بارمتعه کرد(تمام بدن اواز آتش دوزخ آزاد 
می شود) (العياذ بالله من شرورانفسنا) 
() قال الدی صل اله عليه وسلم من تمتع مرةادرجته كدرجة الحسن ومن تمتع مر تين درجته كدرجة 
الحسين ومن تمتع ثلاث مراد درجته کدرجة على ومن تمتع اربع مرات درجته کدرجتی (تفسير منهج 
الصادقین‌ص»): 
ترجمه : رسول الله به فرمود : کسیکه یکبارمتعه کردبرای او درجه حضرت حسن حك 
میسرمیشود و کسیکه دوباردرجه حضرت حسین نك و کسیکه سه بارمتعه کرد درجه حضرت 
على خافتت و کسیکه (العیاذ بالله) چهارمرتبه متعه کرد (روسیاه کرد) او درجه مرادر می یابد. 
() قال ابو جعفر عليه السلام ان النبى صل الله عليه وسلم لما اسری به الى السماء قال حقلى 
جبرئیل عليه السلام فقال ی حمد ان لله تارك وتعال يقول ال الل غفرت للمتمتعین من امك من 
اللساء(من ند رۃالفقیھجرء صسم) 
ترجمه : ابوجعفرمیفرماید: شب معراج چون حضور تابه آسمانهاتشریف برد پس 
فرمود که جبرنیل اطما بامن ملاقی شد وفرمود که ای محمد! الله تعالی میفرماید: من در امت 
تو متعه کنندگان بازنان رابخشیدم. ‏ ` 
اله تعالی معاف فرماید. نزداهل تشیع سر کاردوعالم تكله چون ازمعراج تشریف آورد پس 
بجای تحفة نمازبرای اينان سامان ہی شرمی وحیا سوزى آورد. والعیاذ بالله ایشان را بشارت 
داده شد که درین راز نجات اخروی شماپوشیده است. 
() روی بكر ہن محمد عن الى عبداله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال ای لاکره للرجل 
المؤمن ان فرعن الدنيا وقد باقیت عليه خلة من خلال رسول الله صل له عليه وسلم لم یقضھا 
(من لا جر تالفالیهچزءص.۰) 
ترجمه : از جعفر صادق رابطه به متعه پرسیده شد بس فرمود: من برای هيج مزمن اين را 
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مناسب نميدانم كه او ازدنيابا اين حالت برودكه برذمة او يك سنت ازسنتهاى محبوب 
نبى َه باقی باشد (یعنی متعه كرده روى خودرا سياه نكرده باشد) 

(۷) کسیکه متعه کنددرعمریک بار. او ازاهل بهشت است (تحفة العوام ص۲۷۱ ج۲) 

(۸) عذاب داده نمیشود آن مرد وزن راکه متعه کند (تحفة العرام ص ۲۷۱ ج۲) 

برای مظاهره دیوثی وبی غیرتی وتسکین نفس اماره نسخه"هم ثواب وهم خرما" مانند 
متعه نيزكافى نشد پس ازآن هم ترکیب آسان "تحلیل" اخراج نموده بی غیرتی را نیز شر 
ماندند. ابن بابویه در کتاب اعتقادات می نويسد:!سباب حل المرأة عدردا اريعة الدکاح وملك 
اليبين والمتعة والتحليل: موقع تلاش تفصیل تحلیل درکتب شيعه میسرنشد. یک مجتهد 
بنابردريافت فرمود که مراد ازين اعارة فرج است. بدترین جانوردنیا نیزدرجلواین شرافت 
حضرت انسان رابطه به شرم سرنگون است. 

بايد حضرات شیعیان فکر کنند که به انکار ازصداقت یک صدیق برایشان جه افت ها 
وارد میگردد که باآنهااز بندش های مذهب وروایات ایشان آزاد شدند. اخلاق وانسانیت نیز 
از معاشره شیعیان رخصت گردید. فقط وال العاصم !!/ ذى قعدہ ۱۳۸۱ هجری 


يشي لثوالرَ من الیو 


مشوره اهم براي شيعيان 
شيعه خالص قرا ر كيريد پس تمام نزاع ختم 


«اقتباس از حضرت الشيخ دامت بر کاتهم ۶ محرم سنه ۹۶ ه ۱۲ آسیا آبادی, 
مذهب شيعه اينست كه اين قرآن كه نزدماست يك حرف اين هم صحيح نيست7) 
بنيادمذهب ايشان برهمين قايم است. اگرچه بعضى شيعه قرآن را می بینند وتلاوت میکنند 
در كتاب ايشان نوشته ميباشدكه اين مسئله نزد ايشان ازمتواترات است. متواتر آنرا 
ميكويند كه خبردهندة یک جيزبمقدارباشندكه هیچ طاقت دنیا خلاف ايشان راباور کنانیده 


- تفصیل ان ى ااا -. . | تحث علو ان" آباشنعیا.» مسلما اند" ملاحظه ف مائيد. 
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نتواند. چنانکه وجود مكه برای آن شخصى نيزيقينى است که مكه را نديده باشد. همچنان 
نزد ايشان صحيح نبودن یک حرف قرآن آنقدریقینی است كه این راكسى تكذيب كرده 
نميتواند حالانكه اهل اسلام برين اتفاق دارند که انکار كننده ازیک لفظ قرآن نیز کافراست. 
یک اعتراض وحل آن 

شايد شما اين را بكوئيدكه شيعيان ميكويندكه ماقرآن ميخوانيم. قرآن درخانه هاى ما 
كذاشته شده است. این الزام برماغلط وبلا وجه است مگرمن ميكويم كه چون درين كتابها 
نوشته شده است وآنان اين كتابهارا صحيح می پندارند وآنرامى بوسند. باسينه می پیوستند 
درخانه هاى خود ميكذارند درآخراين كتابها اگربخلاف عقيده ايشان اند يس این معامله با 
آنان جكونه است؟ من این كتابهارا خود ديدم وآنهاراخوب دقيق ديدم كه ميكويم كسى 
مجال ندارد که یک حرف اين رانیزتکذیب كند. اگرمیخواهند كتاب را كشيده نشان ميدهم. 
دركتب ایشان اين واقعه نوشته شده است كه دريك مجلس ازیک مجتهد کسی يرسيدكه 
قرآن جكونه است؟ پس پاسخ داد که درست است. بعداً یک شاگرد اوكفت كه شما تورات 
روزانه جنين ميخوانيد وتعليم ميدهيدكه اين قرآن غلط است وامروز شما اين 


سخن جدید 
راگفتید؟ يس مجتهد صاحب گفت: "قلته تقیة "من تقیه کرده بودم. 


تقیه جزء دين ايشان است. معنی تقیه دروغ گفتن. ازنفاق کار گرفتن, کسی را فریب 

دادن وغیره است. درمذهب ایشان نقيه نتنها جائزبلکه بسیارئواب بزرگ است. کس که 

ازنفاق كار نمیگیرد اویی دين است. روايت اصول کافی است“لادين ان لا ق ٠‏ 
r 05 ۳‏ . ۰ ۳ 

ودریک روايت امده است "لااعان لن لاتقية ل أيعنى كسانيكه كريب نمیدهند ايشان بى 

دين وبى ايمان اند. دوجيز را به بيوستيد. يكى اينكه ازايمان آنان اينست كه یک حرف 


قران هم درست نيست. دوم اينكه دروغ كفتن وفريب دادن فرض است بلكه عين ايمان 
است. اكنون شماخود اندازه نمائيدكه اينان درخانه هاى خودجراقرآن ميكذارند, بجزفريب 
سی ا ی 

- اصول کافی ص 4۸۲ 

'-اصول کافی صفحه 4۸4 ہس 
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انام جون رکہ ی جو نکد ٠‏ حويائى ب كاش كرشم سازکری 


امتحان اهل تشيع 

اين منافقين راجنين امتحان كيريدكه شمااكرقرآن رادرست ميكوئيديس اين را 
بكوئيدكه كدام مجتهدين ومصنفين ازشماكه قرآن را غلط كفته اند آنان مسلمان اندياكافر؟ 
اگر شمادر دعوى خود راست هستيد بس چقدر مجتهدين ومصنفین گذشتة شماكه قرآن 
راغلط كفته اند همه راكافريكوئيد. مجتهدين خودراكه اين سخنان را گفته اند کافربگونید و 
اين كتب آنان را بسوزانيد بس ما تسليم ميكنيم كه شما در دعوى خود راست هستيد. لیکن 
كتب آنان را جا ب ميكنيد. آنهارا تعظيم ميكنيد. مصنفين آنهارا امام خود بنداشته احترام 
ميكذار يديس معلوم شدكه روى خودشما سياه است. 

روزهاى بيش قاديانيان را نيزهمجنين امتحان كرفته شدكه چون آنان كفتند: ما 
حضور كرا تسليم داريم وما برختم نبوت ايمان داريم يس به آنان كفته ميشدكه بس غلام 
احمد را كافر بگونید. كتب اورا خاکستربگردانید. 

صديق ديندار چن سبويشورحيدرآباد دكن جندمعتقدين باشمارت آنان میگویند که ما 
مجاهد ين اسلام هستيم وبراسلام يقين داريم. ما ديندار هستيم. به آنان نيزاين را گفته ميشد 
كه صديق دينداركه نخست جوجة غلام احمد قراركرفت سبس ترقی نموده خود نبى 
قرارگرفت وبعداً دعوى خدائى را نمود: اورا کافربگونید. اين سخن عجيب است که 
بيرصديق چن سبويشوراست اوتنها نبى شد ومريد او صديق ديندار خدا شد. ع 

برين عقل ودانش ببايد گریست 

آخر صدق وكذب یک دعری معيارى نيزدارد. ازين بهت ركدام معيارى باشديس آنرا 
بگوئید. امروز اگرخدا نخواسته نزد ما كدام كتاب جنين آورده شود که درآن نوشته باشد , 
لله وجود ندارد ما آنرا ببوسيم. جا پ‌کنيم. غلاف بدهیم. به سينه ببيوستيم وبزبان بگوئیم كه 
ما الله را تسليم داریم آيا جنين ابلهى است كه برای تسليم داشتن اين دعوی ما تيار آماده 
شود. همين است حال اين شيعيان كه درهيج كتاب ايشان این نوشته نيست كه قران 
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كتب اهم شيعيان 

كتب اهم شيعه كافى وصافى اند. صافى دو(۲)است. یکی شرح اصول كافى است دوم 
درفن تفسیراست. اگرمیخواهید حواله اين كتابهارا ببينيدبس در كتاب من ٣حسن‏ الفتاوى* 
آنهارا بتفصيل ديده ميتوانيد. 

بهرصورت اصول كافى جنين كتابيست كه ازين هيج شيعه انكاركرده نميتواند. 
درموردديكر كتابها ايشان اين راگفته میتوانندکه ما مجتهيدهستيم وبریک مجتهد قول 
دیگرمجتهدحجت نمی باشد. جواب آن اينست كه آن مجتهدين که تاقرآن انكاركرده اند 
آنان را جراكافر نميكونيد؟ نيزاكربه ايشان سخنى كفته میشدپس اصول كافى را كرفته 
شود. ازین ايشان ایچگونە انكاركرده نميتوانند. سبب آنرا نيزبشنويد. ميكويندكه ابن 
يعقوب كلينى درآن زمان اين كتاب را نوشت درحاليكه زمانة غيبت صغرى امام مهدى بود. 
درمورد بغار رفته غائب شدن امام مهدى خيال ایشان اينست كه تامدتى او درآن غاريكه 
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پنهان شد برمردم خاص او علم اين حاصل بود که او کجاست. اين غیبت صفری است وبعداً 
او طوری غائب گردید که برای کسی معلوم نشد که اکنون اوکجاست؟ اين غیبت کبری 
است. اين شیعیان بسیار نافرمان اند. امام ايشان ازمسلمانان ترسیده درغارپنهان شد واینان 
درینجامی گردند ولازماً فساد برپا ميکنند. 

میگریند که امام مهدی درشهر "سرمن رآم“ در کدام غارپنهان شد. یعنی بينندة این شهر 
خوش میشد. ابن يعقوب كلينى اصول کافی نوشته درغار رفته امام مهدی را دید. امام مهدی 
دیده فرمود "ها کال لشيعتا" اين کتاب برای شيعه ما كافى است. همين وجه تسميه آن 
نيزاست. شما بااين دوسخنان ديكررا نیزبپیوندید. یکی اينكه امام نزد ایشان معصوم 
ميباشد. دروغ نمیگوید. دوم اينكه امام عالم الغيب ميباشد لذا از أو غلطى نميشود. بس 
تصديق آن كتاب را كه امام كرده باشدنه درآن غلطى ميشود ونه درآن احتمال دروغ است. 
در سرورق این كتاب اين عبارت نوشته شده است-هلا مأ قآل فيه الامام الا كير ةلله المدتظر 
هلا كاف لشیعتدا- واقعاً این برای ضرب شيعيان كافى است. ۱ 

شيعه صرف برتحریف قرآن قائل نیستندبلکه عقيدة ايشان اينست كه قرآن ستون هاى 
كفر موجوده را مضبوط ميسازه. 
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((وتضميده من تل قاعم مایقیبونبەدعائم كفرهم) (تدبيه المدائرين) 

خلفاء ثلائه درقرآن آنس سخنانی رادرج كرده اندكه به آنها ايشان ستونهاى کفرخودرا 
قايم كردند. شيعيان با قرآن موجودہ بخاطراين عداوت دارندكه درين طرفدارى شيعه 
راكرده نشده است. 

((لولا ان زیر القرانما نقصمآخفى حانداعل ذى می)) (تدمیه احأثرنت) 

اگردرقرآن كمى بيشى كرده نمیشدپس حق ما برهيج عقلمندى مخفى نمی ماند. 

شيعيان عقیدہ تحريف قرآن را بطورتقيه خواه هرقدرى کوشش بوشانيدن آنراکنند مكر 
بازهم كاهى سخن دل برزبان می آيد. چنانچه سيد محمد دهلوى دركتاب خود "ضریت 
حیدریه " اين چنین مینویسد : ۱ 

اي مم تیم عمانی است بشيعان اما بدال نشايه . 
ترئیب موجود قرآنی ترتیب عثمانی است فلهذا اين قرآن بر شعيه حجت شده نمی تواند. 
فایده عجیب معلوم نمودن راز دل 

اين امرباتجربه ومشاهده ثابت است که دربیهوشی. نشه. جون. خواب وغیره سخنان دل 
بزبان می آیند. بعضی مردم واقف ازنفسیات بذریعه اين قاعده راض دل را معلوم میکنند. 
کسی چنین سخنی را بگوید که شنونده به طيش آمده هوش را ازدست دهد وخبوط الحواس 
گردیده سخن دل را بکشد. 

چون *لنجم" مولانا عبدالشکورصاحب لکهنوی رجوم للشياطين قرار گرفته بردشمنان 
قرآن حمله نمود وبرآنان تلبیس تقیه راخاکسترنمود اصل تصویرایشان راعریان نمودپس 
شیعیان كفتند برای دفاع "لنجم" علاوه ازتصانیف مستقل تقريباً ۲۵ رسائل جاری گردید 
مگر درجلو راكت"النجم" آنها ازبیت العنکبوت زیادترمقاومت نکردند واند کی بعدیکی 
بعدازدیگرهمه شکست خوردند. یکی ازآن رسائل هفته وار بنام "ذرنجف" نیزازسیالکوت 
جاری کرده شد. در اشاعت يكم اپریرسنه ۲۶ میلائی آن اعجازخصوصی علماء شيعه 
مضمون حسن بدایونی شايع گردیده بود. ما نخست آن قصمت اين مضمون را پیش میکنیم 
که بدان ناظرین يقين کنند که اعجازحسن صاحب در آن وقت به ضرب شدید لنجم " هوش 
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وحواس را از دست داده بود. درعالم اين بيهوشى او سربسته راض را فاش نمود. 
چشم بد دور لنجم " چطور کو کب درخشان است مانند فلك دارای دلی ستارة درخشان 
جرمنی بس فقط اینقدر فرق است که باپرتو اين موی سياه میشود وبادرخشان خونی این 
بینائی قلوب عوام کالانعام می درد. 
لنجم" طورمارخرافات ومضرات است واين يك جيزبى ضرراست. النجم برفتارفساد 
پراگنده میکند. واين بروش خودگاه كاه چکمه میدهد. رنگ "لنجم" مانند آفتاب برست 
تبدیل میشود واین از اول روزدرشيشة فلك نیلی ضیاباراست. نحوست "لنجم " ازمستمر 
يوم نحس بدرجها زانداست که اين را در روز بدسال یک مرتبه دیدن میخواهد ودرشعاع 
خونی "لنجم" درهرماه رنگ می آوردواثرمربخی نشان میدهد برپیشانی النجم " این آيت 
"وبالجم هم بهندون" چنین است مانند تاج شفاعت برسرپیربی بير يا قبای هدایت 
برسرعالم ہی عمل ياقميس خلافت دربدن خلیفه پنجایت!" يا دستارفضیلت برجاهل احمق. 
شیعیان | لطیفه عجیب است که اوخود گمراه است لیکن دم هدایت دارد. مدیرآن سراپا 
فاسق وبی دين است لیکن برما عيب خودرا ميزند. خود مزمن بالقرآن نیست. نه هم مشرب 
اوست مگر گناه ہی لذت خودرا بسوی ما منسوب میکند. 
پیش رفته مدیر آلنجم "را می نویسد : مگرشما حيانميكنيد. ودریک مشت آب غرق شده 
نمی میرید که فصه پاک شود آزبیهوده گونی دروغین خويش توبه کنر“ 
اکنون از زهرقی كردة اين حواس باخته چند اقتباسات پیش ميكنيم. 
"بعدازرحلت رسول 2 مرتب شدن قرآن بدعت دینی قرار گرفت. بدعت پرستان ! اگر 
شما راستین هستیدپس صفات موجودة قرآن را برفر آن عهد رسول منطبق کنیدو گرنه از 
دعوی باطله خود تانب گردیدسپس هرگز دعوی اصلی بودن اين قرآن را نكنيند» 
"مسترالنجم شما بکدام دهان قرآن موجود را قرآن میگونید درحالیکه درقر آن اصلی 


سوره احزاب دوصدآیت بود درین سورت آیت رجم نیزیود" ویشنوید آزسوره توبه صرف 


۱ کی کے سے 1 
- مراد از خلیفه حضرت ابوبكر صدیق اند ومراد ازپنجایت آن اجتماع تاریخی انصارومهاجرین است که 
برآن دنیای اسلام نازان است ودر آن انتخاب حضرت صدیق اکبربعمل آمد. اين اجتماع درزند کی 
جمهوری اقوام عالم درجة خشت اول جمهوریت را دارد. 

<ح اللا 


احسن الفتاوی«:فارسی», جلداول ۷ کتاب الايمان والعقاند,حقيقن شيعه, 


یک قسمت مانده است باقی سه قسمت آن غالب گردیده است. بسیار جای افسوس است 
عه دغری نواترقرآن راكردة میشود مگرحال اینست که آيات قرآنی به مشکل زياد 
مبسرمیشد معلوم ميشودكه درآن زمان هيج یکی ازاصحاب نيزحافظ تمام قرآن نبود. 
“الغرض تمام قرآن موجود نيست ونه دعوى اين ين درست است“ 
ازقرآن سوره كامل “نورين” غائب كرديد. درقرآن موجود دوسورة مكمل يعنى حفد 
وخلع بالكل ندارت اند. اين قرآن كه كه بزعم ناقص شمامكمل است اكربه ذريعة آيه “انا له 
لحافظون" وعده حفاظت قرآن اصلى وغیرمجموع را خداوند ع فرموده بود بس آن کجا 
محفوظ ماند“ "بس اگرقرآن عهد رسول غيرمخلوق است كه مجموع ومجلد نبردپس وجود 
آن ازصفحه هستى غائب است واكراين قرآن مراد است يس خالق اين جناب 
عثمان يك اندپس چگونه قديم شده ميتواند“ “قرآن حضرت ابوبكر خينعك غلط ثابت شد. 
عریک آيت آن به گواه دوعادلان نوشته شده بود. درين باثابت شدن پر ازفضوليات با عدل 
ايه اننا محابة اسان عضرت ابوك قر رھت كد که( اند همه يرقر ان غلط أيمان 
داشتند ۱ 
"مگرشما حضرت عثمان خذعك ایجاد فرمود. اكنون بگوئید اصل قرآن کجا محفوظ ماند؟ 
(بى ترتیبی آيات را ملاحظه كنيد) 
آیت دوم بالكل درمقام بی ربط نوشته شده است چتانکه در تذکرة آیت تطهیرازواج: 
نبى كله بزور جای داده شده است "د یگربشنوید دررکوع چهارم سپاره دوازدهم قصه طوفان 
نوح را بعنوان عجیب نوشته شده است که بدان طرفان ہی تمیزی جهالت جامع قرآن جوش 
. میزند" "چرا جناب عبدالشکورراست بكو همین ترتیب مطابق لوح محفوظ است؟ آیا این 
ترتیب توفیقی است. آيا حفاظت اين بی ترتیبی را خدا وعده فرموده است؟ آيا برین ترتیب 
شما وجامع قرآن ایمان دارید؟* 
آيا بعد از دیدن اين اقتباس نيزيك مسلمان راست وساده درخانه شيعه قرآن یا سلسلة 
خواندن يا خواناندن آنرا ديده درين فریب داخل شده ميتواندكه شيعه برقرآن ايمان دارد. 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۹۸ : كتاب الايمان والعقائد حقيفت نبعه, 
مناظره حضرت مفتي صاحب مدظله بابك شيعه مجتهد 
وفرار مجتهد صاحب 
باری یک مجتهدشیعه در تفریرخود دعوت مناظره عام را نمود که هر که میخواهد بمقابلة 
من بيايد. بریک مقام سنده مراخواسته شد که یک عالم شيعه بارباردعوت مناظره را میدهد 
من گفتم که من تجربه دارم که هرگاهی من بروم آنان به مناظره آماده نمی شوند. وقت من 
ضايع ميشود. آنان گفتند که درين خفت اهل سنت است بس من تیارشدم. کتابهای خودرا 
گرفته به مقام مناظره رفتم. مجمع مردم بود. سخن همان شد که من در آغاز گفتم يس آن شيعه 
به مناظره آماده نشده وبیان عذریه نمودکه با این فتنه وفساد منتشرمیشودپس من گفتم که 
دعوت مناظره را شما خود داده بودید وشما خودفساد پراگنده میکنید پس چرا مناظره 
دادید؟ لیکن چون او هیچگونه تیارنشدپس من گفتم که واقعاً راست كفتيد شما با این فتنه 
وفساد پراگنده ميشود مگراین صلح كه است بایدپایدار باشد. چنین نشود که امروز صلح شد 
وفردا میدان را خالی دیده باز دعوت مناظره را آغاز كنيد لذا من برای صلح پایدار چند 
صورت ها تقدیم مينمايم شما هریک از آنرا انتخاب میکنید انتخاب کنید. 


طريقه اول صلح 

بنیاد صلح را برين گذاشته شود که به قبضه کسیکه مراكز اند آن مذهب را کار 
خامخواه برای خوديك مجسد را متعين كردن درست نيست مراکز را فيصل مقرر کردہ 
شود. 

مرکز اول الله تعالي 

نزدشیعیان بزر گترین عبادت اینست که این عقيده را داشته باشید که ازالله غلطی ميشود. 
من هيج لفظ را ازطرف خود نمیگویم کتاب را كشيده برای ایشان نشان دادم. روایت اصول 
کافی است ماعقلم لله تعال مهل البداء:(اصول کال ص») روايت دوم ماعټداله تعال مهل 
الہداء(اصول کاٹ ص») روایت سوم معدم الرضا عليه السلام قال ما بعد الله نیا قط الاتهر 7 
اُغمران یقراأەیالداء:(اصول کال ص٠‏ 

معنى بداء آنان اينست كه الله تعالى كارى رامیکند بعداً پشیمان ميشودكه آرى غلطی 


احسن النتاری«فارسي» جلداول ۹۹ کتاب الايمان والعقائد:حقیقت ضبعف 
شد. نعوذبالله منه. عفيدة مسلمان اینست که الله تعالی ازهر غلطی پاک است ونزدشمااز الله 
وہ مو ہما و الله درپیدایش شيعيان 


مرکز دوم "۳ الله لد 

رسولان معصوم میباشند. ايشان تحت شکنجة کسی يا از کسی ترسیده کاری را انجام 
نمیدهند . اين عقيدة ماست وعقبدة شیعیان اینست که ۰لادینلمن لا تقیه له" (اصول کافی 
۲ -ولاايمان لمن لا تقیقله- (اصول کافی 4۸4) نبى ورسول نیزتاوفتیکه از دروغ وفریب 
کار نگیرد او ایماندار شده نمیتواند. نعوذ بالله منه. 

مرکز سوم اولان آنعضرت ند 

دراولاد رسول الله حضرت حسین كرا خصوصیت حاصل انت وحضرت حسین 
خنع درمذهب شيعه العیاذ بالله بسیارمنحوس است. نقل کفر. کفرنباشد وگرنه زبان به 
گفتن اين آماده نمیشود. درکتب شيعه(" آمده است که جبریل امین 8 نزد آنحضرت که 
آمد بس فرمود ای محمد( ڭ) الله تعالی ترا به پسری بشارت میدهد که ازفاطمه(#غه) بيدا 
ميشود اورا بعدازشما امت شما شهید میکنند حضوراکر مه فرمود: سلام برپروردگارمن 
برای من به چنین پسرضرورت نیست که از فاطمه بيدا شود سپس اورا امتی من بعدازمن 
شهید کنند. جبرئيل التلابس تشریف برد اندکی بعد باز فرود آمد وهمین سخن را گفت: 
آنحضرت نك بازهمان پاسخ راداد. جبرئیل امین باز تشریف برد وباز آمد فرمود: ای 
محمد( ) پروردگار توترا سلام كفت رترابشارت میدهد که در اولاد اوامامت. ولایت 
ووصيت میگذارد باز آنحضرت که فرمود که اکنون من راضی ام. بعد ازآن حضور که نزد 
حضرت سل بيغام فرسناد که اله تعالى مرا به جنين فرزندى بشارت ميدهدكه از 
توبيدا میشرد اورا امت سن بعدازمن شهید میکنند. حضرت فاطمه اغا پاسخ داد که برای من 
به چنین پسری حاجت نبست که اورا امت شما شهیدکنند. آنحضرت نک باز پیفام 
فرستاد که الله تعالی دراولاد اوامامت. ولایت ووصيت میگذارد بس حضرت فاطمه له راضی 
گردید( حضرت حسین <لسنه پاداش این را ازوالدة محترمة خود چنین كرفت که) بعدازآن 


وا رت سح 


- تحت بن حوراله"آیا شعه مسلمان است؟" گذشته است. 


احسن الفتاوى ,«فارسى,, جلداول .۱۰۰ کتاب الایمان والعقا ند ,حفيقت شيعه, 


نه ازوالدة خود فاطمه تشه شير نوشيد ونه از زن دیگری( يعنى او ازجنس زن نفرت کرد كه 
بربيدايش اوناخوش بودند) اورا نزد پیامبراسلام :ةآورده ميشد آنحضرت كه انگشت 
خودرا در دهن اوميداد. حضرت حسين( خشته) ازآن شيرمى نوشيدكه برای او تادو وسه 
روز كفايت ميكرد. 


به بينيد چگونه ميان مادر وبسرعداوت ظاهرمیکنند. اين واقعه را شاعرشيعه اينجنين نظم 


كرده است. 

باه رے بير عظوى ری ربولی تبری بثارت تین بار 
گرچہ راشی ہو کی تھیں طم کر کی ترى ولادت تاگوار 
كل ے اس رم رک قرآن میں ا را گی لت فار 
کو کی غیرت کا ایسا وش تھا دودھ الى ماک سا زیمار 

مر کزچھارم حرمین شریفین : ۱ 

اين درقبضة ماست. 

مرکزپنجم قر آن مجيد : 


این نيزنزد مسلمانان است. شيعيان برصحت اين قايل نی ف 
طريقه دوم صلح 


صورت دوم صلح اینست كه طريقه نوبت را اختیار کرده شوديعنى براى يك مدت همه 
سنى شوند وجند مدت همه شيعه تاكه اتفاق واتحاد بماند. بيش درين اختلاف می أيدكه 
نخست شيعه قرارگیرندیاسنی. فيصله اين را جنين كنيدكه نزدکسکه قانون فى الحال 
موجوداست أن مذهب را فی الحال گرفته شود. قانون ما قرآن وحديث موجوداست وقرآن 
شيعه درآن غار امام مهدى موجوداست كه برابرران شتر فربه وهفتاد كزاست آن درینجا 
موجود نیست. اين مذهب هر گزقانون ندارد. اين راگرفته جكونه كار را جريان داده شود؟ 
لذا فى الحال همه شیعیان مسلمان شوندوقتیکه امام مهدی کتاب شمارا آورد 


۱ بس ما باشما 
ميشويم . شما درین موردباما معاهده بنویسیدپس آنرا در کاغذثبت کنید. 


احسن الفتا و ی«فارسی» جلداول ۱۰ كتاب الایمان والعقا ند حقيقت شيعه 


طريقه سوم 

اگراین طريقه صلح منظورنیست پس سخن به آسانی اینست که شيعه اصل شيعه 
فرارگیرد بس تمام جنگ خود بخودختم میشود. زیر که درمذهب شيعه اين احکام است. 

(۱)پوشیدن لباس سياه حرام است. ملاحظه گردد عبارات. 

(الف) قال امیرالمؤمدین عليه السلام فيا علم اضآبەلا تلیسوا السواد فانه لہس فرعون کان 

رسول الله صل اثه عليه وسلم یکر لياس السواد الاق ثلفة العمامة وا/خف والكساء (من لا يحضرةاالفظيه 
الجزءالاولص») 

حضرت على شه اصحاب خودرا تعليم داده فرمودكه جامة سياه نبوشيد زيراكه اين 
لباس فرعون است. آنحضرت ۶ بجزدستار. موزه وجادر دردیگرلباسھا رنگ سياه را زشت 
می پنداشت. 

(ب) سكل الصادق عليه السلام عن الصلو8 ف القللسوة السوداء فقأل لا تعمل فرها فا:ها لياس 
اهل الدار (م نلا حدر هالفقيه ا جزمالاول(۸) 

ازحضرت جعفرصادق پرسیدہ شد که نماز گزاریدن دركلاه سياه چگونه است؟ ذرمود: با 
اين نماز گزاریدہ نشودزيراكه این لباس جهنميان است. ايضا. 

(ج)روی اسماعیل بن مسلم عن الصادق علیه السلام انه قال اوس الله تعالى ال نبی من ابنيائه قل 
للمومدینلا تلیسوالہاس اعداق ولا يطعموا مطاعم اعراق ولا يسلكوا مسالك اعراق فيكونوا اعدائ 
فأما بس السوادللدقیة فلا ائم فيه.(من الايحضرةالفقيهدصمح) 

جعفرصادق ميكويدكه الله تعالى برکدام نبی وحى فرستادكه برای مؤمنان بگو لباس 
دشمنان مرا نپوشند. غذای آنهارا نخورند وبرراه آنان نروند اكرايشان جنين میکنند يس 
دشمن من قرار میگیرند. آرى البته درپوشیدن لباس سياه بطورتقيه باكى نيست. (: أ) 

(د) فشدروى عن حزيفة؛ن مدصور انه قال كدمععدر اف عبر له عليه السلا م با محیرهفاتاهرسول الى 
العباس الخليفة یرعوه فرعا بممطر احد وجهيه اسودوالاخرابيض فلبسه ثم قال عليه السلام اما ال 
البسهوان علم اله لياس اهل الدار.(منلايحضرةالفقيه ص ج) 

درحيره قاصد خليفه ابوالعباس برای خواستن امام جعفرصادق آمد. ايشان برای حفاظت 
اذ بارش جامة خواست که يك جانب آن سياه وجانب دیگرآن سفيد بود. امام جعفر آنرا 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۱۰۲ كتاب الايمان والعقائد حقیقت شيعه 
سس سس نی 


بوشيده فرمود: من اين را دانسته ميبوشم كه اين لباس دوزخیان است. (ايضاً) 

۱ عاتم كردن كار كافران است. 

(الف)عن الى عبرانله قال ان الصبر والبلاء یستیقان الى المومن فيا تيه البلاء وهو صمور وان الجزء 
والبلاء يستبقان الى الکافر فيأتيه البلاء وهو جزوع قال قلت له ما ابرع قال اشد الجرع العراغ 
بألويلءالعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من الدواصى (فروخ کآل ص6۳ 

جعفرصادق ميكويدكه صبرومصيبت نزد مؤمن می آيد. چنانچه برمؤمن آفت می آيد بس 
أوصابرمى ماند همچنان جزع ومصيبت نزدکافرمی آيند چنانچه نزدکافرآفت می آيد پس او 
جزع وفزع راشروع ميكند. ازامام جعفرپرسیده شد که جزع چیست؟فرمود: اشدترین جزع 
اینست که واویلا کرده شود. چهره وسینه را (مانندشیعیان) پاره کرده شود وموی پیشانی را 
کنده شود , 

(ب) مس اقام الدوحةفقدترك الصبرواخل لی غیرطریقه(فروع کال ص۳۰ ع) 

کسیکه مجلس ماتم ونوحه قایم کرد اوصبررا ترک کرده غیرطریق اختیار کرد. (فروع 
ص۲۲۸ج۲) 

(۳) ازپشت امام سنی درصف اول نمازگزاریدن آنقدرئواب داردچقدر که درنماز 
گزاریدن ازپشت حضور نگ 


من صل معهم ف الصف الاول کمن صلی خلف رسول اله صل نله عليه وسلم (من لايحضرة الفقیه 


باب الجماعة) 
الله نمازگزارید. 


)٤(‏ مناظره كردن حرام است زيراكه اين خلاف تقيه است وايمان تقيه نكننده باقى 
نميماند. حواله اين راپیش كفته شده است. 

(۵) ريش ماندن و کم كردن بروت واجب است. 

اين همه کارها را بکنید بس آيا اختلاف باقی میماند؟ درمذهب شيعه تقيه فرض است. شما 
تفيه نموده سنی شوید بس تمام نزاع ختم ميشود. درکتب شيعه مدح صحابە'''روایات مدح 


١ 
_ -حواله این درتحت عنوان"تعریف حضرات شيخين ودیگرصحابھی د ركتب شيعه" گذشته است.‎ 


احسن الفتاو ی ««فارسی» جلداول ۱۰۳ کتاب الاہمان والعقائد ,حقيقت شيعه, 


صحابه موجود اند ودرنهج البلاغت چندین خطبه حضرت على خ#دت منقول است که درآنها 
شیعیان مدح حضرات شیخین لشف را کرده اند. لذا شمانیز جلسه های مدح صحابه را كنيد. 

بس چون شما همه شيعه شدید بس امام مهدی ازغارمی برآید زيراكه در کتب شيعه 
نوشته است که چون ۳۰۳ شیعه!" برروی زمین جمع شوند بس امام مهدی ازغار می بر آید. 

شما شيعه نمی شوید. تاكه شما شيعه نشويد امام مهدی نمی بر آید. اورا باکرده های ناحق 
خود" درغارهل داده اید. برامام خودچقدرظلم ميكنيد نیزدر خاصل شيعه فرارنگرفتن شما 
چقدرفساد پراگنده ميشود. دنیا گمراه ميشود: شما شيعه شوید بس امام مهدی می آید وتمام نزاع 
ختم ميشود. 


خطاب باحاضرین 


گرم نندت فارعا ارك دنه ارت لہتان یی شوه 
درینجا عزم نموده خالص شيعه شویدپس فیصله خواهد شد وامام مهدی خواهد آمد. اگرشما 
با وجود اینقدر تعداد تنها سه صد وسیزده شيعه شده نمیتوانیدپس معلوم شد که مدعی 
شیعیت همه منافق اند چنانچه درکتابهای شما اين فیصله حضرت على خشته ودیگرائمه 
شيعه موجرداست. "که تمام شیعیان مامنافق ومرتداند. علماء شيعه ازين امور پاسخی ندادند 
ومجلس مناظره برخاست شد. الله تعالی همه مارا حفاظت.فرماید وبرصراط مستقیم فایم 
دارد. آمين. (ضمیمه این رساله در تتمة "حسن الفتاوی" است) 


ب نت تہ سے میں 
0 

ب اگرعددایشان(شیعیان) به سه صد وسیزده کسی بهیئت اجتماعى رسد امام ظاهرشود.صافی باب۵ 
6 


احسن الفتاری:,فاوسی» جلدارل ۱۰۴ كتاب الايمان والعقائد فتنه انكارحديئ, 
پشو لثوالرَ من الرَحِیْھ 
كلت مم مامه الس ےط راگ عله 221 e‏ ٤م‏ سے 
ورلا الزسکر شین اص ما زد هم ومهم كروت . 
بحث مبسوط بر حجية الحدیث 
سوال : درين عصرفتنة انکارحدث روزافزون بروبه ترقى است . قلع وقمع نمودن اين و 
نكاهدارى عوام ازجنين فتنه هافريضه ی علماى وقت است. لهذا استدعاست که رابطه به 
حجيت الحديث بحث سير حاصل فرموده عندالله مأجوروعندالناس مشكورخواهيدبود. وَللّهُ 
أَيْضِيعٌأجرالمُحِزِوِيَط 
الجواب وعنه الصدق الصواب : 
پشو لوال رخس الا چیھ 


4 


يارب صل وسلم داش ییا علىحبيبكخيراخلقكلهم 
ی بساں توش راكد دین ہمہ اوست 
7 باہو سيد تام بو الى ست 
عبدالله چکرالوی ازهمه نخست فتنه انكارحديث رابرپانموده قلوب مسلمان عالم را 
مجروح 5 مكراين فتنه رت جندروزيموت خودمرد. حافظ اسلم جیراج پوری 
0 ۷ فتنهة غرق شده را هوا دادوآتش خاموش گردیدہ رادوباره روشن نموده برجروح 
سو تالت نمك باشى نمود. واكنون غلام احمدپرویزبتالوی نكران * رساله طلوع 
اسلام توليت اين آتش كده راقبول نمودہ بردشمنی رسول كمربسته است. چرا نباشد در 
۰ قاذيان ويناله هردو دریک ضلع اقع أند.بلكه بتاله بوجه آنكه ولسوالی است بر 
اند یگونه فوفیت مر کزی دارد.ازین لحاظ اگرغلام احمدبتالوی ازغلام احمدقادیانی در 
دشمنى رسول یک ودودرجه بالاتربرودبعيدنيست. اين غلامان نام نهاد احمدصلى الله عليه 
وسلم بموجب مقوله مشهور " برعکس نهندنام زنكى كافور" بخلاف سيدالكونين دردنياعلم 


. احسن الفتاری:,فارسی», جلداول ۱۰۵ كتاب الايمان والعقائد فننه انكار حديث, 


بغاوت رابلندنمود. درابرسیاه دشمن رسول پرویز(علیه ماعلیه) افتاده اندواین شان امتیازی 
کسری سياه بخت كه وی نامه مبارک سیدالکونین ی را 


انداخته بود اورا نيز پرویز گفته میشد به پرویز (علیه 


بسیار بيج وتاب خورده پرچه نموده 
ماعلیه) بايد معلوم شود که در جرم ناقابل معافی دشمن رسول مانند پرویز کسری نه تنها تاج 
وتخت را از دست داد بلکه تمام خاندان تباه وبرباد گردید. اين بود معامله دنیا که دار جزا 
نيست (ولعذاب الا خرة! کبر) آنروز دور نیست که درموردش ارشاد است : 

ووم يحض آل الم عل يديو سمو ینت مح اسول سيلا ۰۳۵ ۲۷» 

وآنروز كه ظالم (ازغايت حسرت) دست خود را بريده ميخورد ومیگوید جه خوب 
میبود که من بارسول بر راه (دين) روش ميكردم. 

برويزقرن جهاردهم نيز بايد از ثمرات تلخ سياه كاريهاى خود خائف باشد. « تر ال 
اش من آنہوہ أن تیم َة يم ملاب لیم » «خسرالدنيا والاخرة» 

فروفیسرامین الدین صاحب در روزنامه تسنیم لاهور ۲۰/مارچ سنه ۰۰۵۷ تحریرمی 
فرماید “اين نيافته زیراهتمام اداره ثقافت اسلامیه لاهور به اعتماد وامداد دولت رشد کرده 
میرود. اين آن اداره است که ذکرش را در ايام گذشته در پارلیمان وزيرتعليم کشور ما 
فرموده بود. وبعدازان دريس اندوز پاکستان مغربى برای وی انتظام امدادی گرانقدر بيست 
وپنج هزار روپیه نیز فرموده شد“ 


مفسد کیست؟ 


درفضای مرجوده کسیکه برچنین مضمون ضروری راهم قلم می برداردکه بخلاف 
خواهشات نفسانیه باشد با دران کوشش دفع نمودن کدام فتنه نوپاک را کرده شده باشد 
وصدای باز گشت بدعنوانیهای کدام دشمن اسلام باد پس بلاامتیاز حق وباطل آنرا مسفد 
ومفتن گفته ميشود. امرقابل غوراینست که اگر کسی رکنیت اداره چهارده صدساله مشهور 
عالم را بپذیرد. ار کان اين اداره درعلم وفراست سابقه. جدوجهدعملی واخلاص یکتاباشد.* 
مساعی و کوشش شبانه روز آن نام اين اداره درچهارصدآفاد عالم درخشان باشد اکنون اين 
دكن جدید بگویدکه ارکان سابقه اداره همه جاهل وناواقف از قوانین بودند یادرایشان 
خلاص نبود ياهمه ايشان خائن بودند یادرایشان اقدام عملی نبود. آن همه فوانین که برآنها 


9 ۱ قائد رتنه ۲ 
احسن الفتاوى «فارسى,, جلداول ٠.‏ کتاب الايمان والعقائد,فتنه الكارحديث, 


تا جهارده صد سال عمل میشد سراسرغلط اند من برپذیرفتن آنها آماده نيستم. در اداره 
قانونى جارى باشد که من ميسازم وفلاح آن درين است كه من میگویم. فكرصاعب همانست 
كه درخاطرمن آيد ونظريه تنها آن درست است كه من پیش كنم بس ایا چنین۔رکن اداره 
خيرخواه است يابدخوا؟ مصلح است يامفسد؟ اكر يك ركن از اركان سابقه اداره اين روشن 
خيال جديد را بفهماند وپاسخ خرافات اورا دهد بس آيا فعل اورا به فتنه وفساد تعبیر کرده 
میشود يابه امن واصلاح؟ بعينه همين مثال غلام احمد برويزى است. از رفا حضور 
كر يم یك كرفته تا امروز مدار دين دو جيزبوده: كتاب الله وسنت رسول اله( عك) يرهمين 
دو ستون عمارت دين ايستاده است. خلفاء راشدين وديكر صحابه کرام تابعین. تبع تابعین, 
انمه كرام. محدثين. فقهاء. صوفيه وعلماء تمام عالم اسلام سنت نبويه را در دين حجت 
پنداشتہ آمدہ اند. مكرغلام احمد برويز می اند يشدكه اكنون امت مسلمه بايد آن تفسیر و 
تعبير قران را بيذيرندكه برآن نام من نوشته شده است. بجزتفسير. تعبير. تشريح من هر 
جيز است آن ملآ ازم است. سازش عجمى است. جهل ونادانى است. تاكنون قرآن را بطور 
درست بند دارنكان كجارفته است. علماء بزرگ درحديث وفقه درشك مى افتند بلكه 
بخلاف قرآن سازش ميكند. اين سازشى عجمی مانند مفسرین قتاده. حسن. مجاهد وعكرمه 
در قرآن سندقبول میکردند ومن على الرغم اين تمام مفسرين از عبدالله جكرالوى. سرسيد 
احمدخان واسلم جراج بورى فيض حاصل كردم. لهذا آن تفسیرقر آتکریم معتبراست كه من 
ميكنم نجات دهندگان قرآن ازسازشهاى عجمی ورهاکنند گان از مظلومیت بياييد. شتابان 
بياييد ودراکناف من گرد آیید. ورق بزنيد تفسیرابن كثيررا پارہ پارہ كنيد. بيضاوى ابن 
جریرواتقان را. معارف الق آن را بخوانید مفهوم صحیح آیات الله را درهمین کتب خواهید دید 
پرویزمینویسد که سنت رسول الله گر واحادیث در دين حجت نيستند. اقوال رسول 
لله له را رواج داده در دين حجت قرار داده شده است اين دراصل بخلاف قرآن یک سازش 
عجمی است. پرویزخاک بدهن. گستاخ پسوی آن نفوس ق.سيه سازش عجمى را منسوب كرده 
است ایشان أن ارواح پاک اند که ایشان را ظلم واستبداد حکام جابروظالم نيز از کلمه حق باز 
داشته نتوانستند. ايشان دره خوردند. متحمل مصائب شدند. برتخت های دار آويخته شرزر, 


درسايه هاى نیغ بخاطر اعلاء حق آخرين داشته خويش را از دست داند. هيج خرفی ايشان ر 


احسن الفتاوى «فارسی»؛ جلداول ۱۰۷ كتاب الايمان والعقائد فتنه انکارحدیث, 


مرعوب كرده نتوانست. ونه كدام آزمندى وطمع بزرك دنیا ايشان را رام كرد. 
لل ر کے تح حو میران ہیں الرجاسة لك پاال شرل ے ھی میران سے اكز باس تھے 
تج ے مکش وال توا ہے كك غ یا بیز سے ہم سب باح لڑجاتے کے 
نس تير كابرول پر شاا م نے زومر صن ي بیفام سیا مم نے 
أيشان جنين نفوس قدسيه بودندكه برعبادت ايشان فرشتگان رشك می كردنددمن 
ايشان برای ملائكه مصلى قرارمى گرفت. به پاکبازی ايشان سوگندیاد كرده می شدجسم 
ايشان تمام شب ازبسترخواب عليحده مى بود. ايشان سالهابه وضوء عشاء نماز فجررا 
گزاردند وخشيت الهيه برای ايشان تمامترلذتهای دنیارایکسربی كيف كرده بود. كسيكه 
خاک بدھن گستاخ اين ارواح سعيدرابخلاف قرآن سازش كنندكان عجمی میگوید. اكر 
ازجهت تحريرهاى وی غيرت عالماسلام وعاشقان رسول بجوش آیدپس فتنه وفسادوذمه 
دارى بدامنى يرجه کسی عاندخواهدشد؟ 
عزائم ناپاک 
هدف دشمنان رسول بم تنهابه انکارحدیث محدودنيست بلکه اين مردم (عليهم 
ماعليهم) تمام نظام اسلام رامخدوش نمودہ ميخواهندازهرامرونهى آزادبگذارند. اوقات خمسه 
نمازها. تعدادر کعات. تفاصيل فرائض وواجيات , مفصل احكام صوم وصلوة .مناسک حج. 
قربانى . بيع وشراء. امورخانه دارى. معاملات ازدواجى. وقوانين معاشرت. تفصيل اين همه 
امورازحد یث ابت است. درقرآن بیان هرچیزاجمالاً است. تشريح وتفصيل آن درحديث 
است. پرو یز(علیه ماعلیه)اين همه تفصیلات وتمام نظام رایکسرمیخواهدبدل نماید. اماقر آن 
بس درين نیزمن مانی تفسیرنموده میخواهدمطالب حقیقی ومرادالهی راختم کنند. این مردم 
را اهل قرآن گفته میشودوبظاهردرتانیدقرآن مضامین نیزمی نویسندلیکن درحقیقت ایشان 
مار آستین قرارگرفته مفهوم قرآن رافناکرده اندتنها این نیست بلکه حقانیت قرآن را 
مخدوش نموده اند.صحابه. تابعین. محدثين. وفقهاه بقول پرویزخاک بدهن گستاخ سازش 
کننده گان بخلاف فرآن ودشمن قرآن بودندپس برصداقت قرآن وصل شده بمابدست اين 
اسلاف جكونه اعتماد کرده میشود؟ 


احسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول ۸ کتاب الايمان والعقائد فننه انکار حديث, 
بليدي پنهان نمي ماند 
مشهوراست كه پلیدی بنهان نمی ماند. زيراكه بدبوئى اش مازى آن راميكند. چندجملات 
تحر يرهاى منكرين حديث ملاحظ كردد:. 
١‏ منكرين حديث بانى يك اسلام جدیداند. (رساله طلوع اسلام ص ۱۶. اگست 
دستمبر ۱۹۵۲ء) 

۲- بلكل واضح است كه مرادازالله ورسول “ مركزحكومت" است. (معرف القرآن ص 
4م ج ؛) 

٣۔‏ دین حکم به قيام نمازداده بود. درمذهب اين جيزمرادف نماز گزاری قرار گرفت. 

(پرو یز طلوع اسلام ص 4۶. جون ۱۹۵۰ء) 

۶- مرکزملت درآنها(جزئیات نماز) حق تفیروتبدل رادارد. (پرویز. طلوع اسلام 
ص 4۸.جون ۱۹۵۰ء) 

۵- دعوی من تنهااینقدراست که فرض صرف دونمازاست اوقات آنهانیزدواند. باقی همه 
نوافل اند. (عبادالله اختر. طلوع سلام ص۵۸ اگست ۱۹۵۰ء) 

۶ - بس درین عصرمسلمان دونماز گزاریده چرامسلمان نمی ماند . (لاهوتی . طلوع اسلام 
ص ۶۱ اگست ۰۱۹۵۰ ) 

۷ درمذھب نماز. روزه. صدقه. خیرات مظاهرهمین مسلک خوشامدانه (یعنی مسلک 
خوشامدانه زندگی منافقانه) قرارمیگیرد (پرو یز طلوع اسلام جنوری. فروری ص 
۰۶۸ء) 

4 حح یک کانفرانس بين المللى است وهدف ازقربانى حج فراهم كردن اسباب خورد 
ونوش برای شركت كنندكان دراین کانفرانس بین المللى است. درمكه معظمه بجزقربانی 
حج اضحيه(قربانى عيد) ثبوتی ندارد وغيره. (رساله قربانی ازادارة طلوع اسلام) 

٩-روزعید‏ تا ۱۲ بجه ده مليارد روبيه سرمايه قومی ضايع ميشود. واين ده ملیارد هرسال 
ضابع میشود(رساله قربانی) 

۰- صبح عيد تا ۲ بجه چقدر پیسه مردم درنلها جاری میشود. (اداره طلوع اسلام 
ص استمبر ۱۹۵۰ء) ۰ 


احسن الفتاو ی«.فارسی». جلداول ۱۰۹ كتاب الايمان و العقاند .فتنه الگار حديث. 


٦۹ص روايات(احاديث نبويه) محض تاريخ اند. (برويز. طلوع اسلام جولائی‎ ١ 
۱ )۰۱۹۵۰ جولانی‎ 

۲ الفرض صحیح مقام حدیث تاريخ دینی وغیره است. ازآن فايدة تاریخی حاصل 
کرده ميشود لیکن بطورحجت دینی پیش کرده نمیشود (اسلم جراجپرری.طلوع اسلام 
ص ۷۳تومبر ۱۹۵۰ء) 

۳ احادیث ظنی اند (مقدمه اول) پیروی ظن ازروی قر آن منع است (مقدمه دوم) نتبجه 
پیروی حدیث ازروى قرآن منع است''' (اسلم جراجپوری, طلوع اسلام ص ۷۵ جولانى سنه ۰ ۰۱۹۵) 

۰ 6 بخلاف اين نه حدیث ایمان ما است ونه مارا به ایمان آوردن بر آن حکم داده شده 
است. (اسلم جراجپوری طلوع اسلام ۱۷ دسمبر ۰۱۹۵۰) 

۵ مکمل سلسلة حدیث يك سازش عجمی بود وآنرا شریعت گفته میشود. آن 
بيداكردة پادشاهان است.(پرویزطلوع اسلام ص ۰۷ اکتوبر سنه ۰۱۹۵۰) 

۶- تنها پلید. خون جاری. خنزیروچیزهای منسوب بسوی نام غيرالله حرام است. علاوه 
از اينها دیگرچیزی حرام نیست بلکه محمد صبیح ایدوکیت مینویسدکه علاوه 
ازچهارچیزمذ کوره باقی خوردن هرچیزفرض است. انکار ازخوردن گناہ ومعصیت حکم حدا 
است. (طلوع اسلام جون سنه ۱۹۵۲ء) 

یعنی خوردن سگ. خر. روباه. گربه. موش حتی که خوردن پیشاب وغیره فرض است. 
ازین ظاهرمیگردد که منکرین حدیث جهت رستگاری ازمعصيت حکم خدا فرض وئواب 
پنداشته شبانه روز ازچیزهای مذ کوره را بامزه میخورند. سوداله تعالی وجوههم. 

رها کننده دامن رسول الله افسوس میکنند 


از رساله طلوع اسلام ماه اکتوبرسنه ۱۹۵۲ء معلوم میشود که زمانة تقاوتی پرویز(علیه 
ماعلیه) قريب است وبه وى آنقدرتقاوتی میسرمیشودکه او ازطرف معاش بی فکرشود 
اکنون بروی چندرازدان نيزيدست آمد. لهذا پرویز(علیه ماعلیه) ارادة سوق دادن این روش 
(انکاررحدیث) را بطور منظم نموده است. 


سس ےے۔ 


1 
- داب ابن برای شما درصفحات آینده میسر ميشود. 


١‏ كتاب الايمان والعقاند فتنه افكارحديئ, 


لهذا برويز(عليه ماعليه) را متنيّه میکنند که اگرنو داراى جنين عزائم وحوصله هستى بس 
بسم الله ما اين دعوت مبارزه را قبول ميكنيم. فدائيان نام رسول الله 2 وشيدائيان سنت 
واسوة حسنة سرور کائنات بفضل الله اکنون هم زنده اند وتاقيامت زنده خواهند بود بدستهای 
ما پنجة قدم بردارنده برای رهانمودن دامن رسول الله ئن را تاب وپیچانیده ميشود. درطر يقه 
رسالت بريخجة دارندة حوصلة دشمنی رسول الله ئن پرواز داده ميشود وخارفرش کننده در 
راه رسول مانند ابولهب قرن چهاردهم مواجه نتيجة سياه کاری خود خواهدشد. پارلمان 
دستورساز پا کستان در قرارداد مقاصدباکتاب الله لفظ سنت را نیزشریک کرده است. برین 
پرویز(علیه ماعلیه) بسیار خفه است. متواتر فریادنموده میگوید که ازقراردادمقاصد سنت 
نبری را حذف نموده صرف کتاب الله راباقى گذاشته شود. اين دریده دهن میخواهد در 
پاکستان دروازه بزرگ فتنه را بکشاید وحکومت را مشوره میدهد که اصل الاصول وعقيدة 
اجماعی مسلمانان را یکسربرهم زده شود. مايقين داریم که درجلوارباب حل وعقدپاکستان 
چنین آوازهای مفسدانه صدا به صحرا ثابت خواهندشد. اگربفرض محال پارلمان دستور ساز 
از قرارداد مقاصدسنت نبویه را حذف کرد پس دران روز (خدانکند) اين اعلان ميشود. آن 
روز درتازیخ پاکستان شدید ترين روز کشمکش خواهدبود. اين سخنان درآن کشوری 
جاری نمیگرده که بنام کتاب وسنت بوجود آمده است. مسلمان اين متاع بی بهاء رابه هیچ 
قیمتی رها نخواهند کرد. ازانداز تحریرمابرھیچ صاحب شکوة درشتی نیایدزیرا که اين منکرین 
حدیث درحقیقت منکرین اسلام اند. اين سوال کفروایمان است ما مقداریک ذره نرمی كردن 
برایشان را روا نمی داریم. ما با ايشان جنگ داریم وابتداء اين را ما نکرده ایم. آنان کرده اند. 
نخست انان اتش فتنه را بر افروختند. يس ما نیزبرای خاموش نمودن اين فتنه تمامترقوت 
های خويش را صرف خواهیم کرد. اسوة حسنة حضوراكرم مجان وایمان ماست. براي 
حفاظت نام و كار حضور َك جان خودرا قربان كردن را ما نهایت سعادت ميدانيم. 
فان ابی ووالدتى وعرضی . لعرض محمّد منکم وفاء 
بس حق اینست که اینگونه ملحدین را ته تبغ نموده به ايشان پاداش کردار ایشان را داده 
شود مگربخاطرحفاظت شريعت غراء و امن امت مسلمه بموجب قانون الهى برای يك ملحد 
سزای موت داده ازوجود نامسعود اودنیا را پاک كردن درکنار درينجا درمورد اینگونه 


احسن الفناوی««فارسی» جلداول ۱۱ کتاب الايمان والعقائد,فتنه انکارحدیث. 


ملحدین لب كشائى كردن وصدای احتجاج بلند کردن را نیزممنوع قرارداده شده است. 
یہ ستو زہاں ہنی جب سے تبری كفل میں 
يمال تو با کر ےک 2 کی سے زبال میری 
دردنیا بزركترين احمقها موجون هستند 
برويز(عليه ما عليه) برعقیدتمندان خودفرود نيامد. كرد آمدن عقيدتمندان دليل حقانيت 
نيست. درين دنياى خيروشرهيج جنين بليد فارمی نيست كه برآن اجتماع نشده باشد برهر 
آواز جيزى نجيزى مردم گرد آمده اند. ما ازپشت ديوانكان ومجانين مجامع عقیدتمندان را 
دست بسته ديده أيم. درقريه ما یک شخص عقیدتمندیک هندو بخاطراينست كه آن هندو 
ديوانه است. چون ازپشت قادیانی مجنون (كه خود اقرارمراق را ميكند) هزاران حمقاء جمع 
شده میتوانند پس اگر زيربيرق بتالوى منكراسلام اكرجند بی وقوف جمع گردند پس جه 
تعجب است؟ در دنيا ہی وقوفا وابله گان كم نيستند. بزركترين ابله گان وبى وقوفان در 
دنيا موجود اند. 
درقبال فتنه خوفناک ابستادشوید 
مابيش ظاهر کرده ایم که ابولهب قرن جهاردهم ميخواهد منصوبه دشمنی رسول را با 
تنظيم جماعتى سوق دهد لهذا ای بروانه گان شمع رسالت. نام كيرند كان سيدالكونين کے 
ددعری داران محبت وعشق محبوب دوعالم. طلبكاران شفاعت شفيع المذنبين ! برخيزيد 
درقبال دشمنان رسول بپا ايستادشويد. بيغيرت است كسيكه بخلاف حضوراکرم یذ آوازى 
را بشنود وحميت او ہی قرارنگردد. بی ايمان است أن سياه بختى که منصربه توهين حضور 
. اكرمئكة را بجشمان خود به بیند ودر دل او فكرى نيايد. ملعون است آن مسلمان که درجلو 
ددی اوانام واسوة حيات رسول الله تله را محوكرده ميشودمكرخون ركان او گرم نشود وموى 
له او ایستاد نشود. برهرمسلمان فرض است که برای بيخ کنی اين شجرخبیث مستعد 
دکمربسته شود. این فتنه را بانرمی وملایمت رام کرده نمیشود. برای محونمودن اين از قوت 
رشدت کامل کار گرفتن میخواهد. آن اهل ایمان که اتباع حضور ارا عين ایمان میدانند 
اين فريضة ایشان است كه درتقارير. تحرير. عام محافل وصحبت هاى مخفی اين فتنه را 


احسن الفتاوی:,فارسی», جلداول ۱۱۲ كتاب الايمان والعقائد ,فتنه انکار حدس 


نکوهش کنند ومسلمانان ناواقف را ازين سیلاب بی دینی رستگارنمایند. اين اختلاف در 
ميان مختلف مسالک مسلمانان مانند اختلافات فروعی نیست. اين اختلاف ایمان و کفراست. 

لهذا تمامتراختلافات جزئى را ترك نموده محاذ متحد قایم نمودن و جمیع مسلمانان بریک 
" سطح گرد آمده درقبال این فتنه مقابله كردن فرض است. ۱ 

بعدازآن ما برحجیت حدیث مختصراً چند دلائل پیش ميكنيم. حضرت حسان بن 
ثابت جت درمقابل دشمنان رسول ایستاد ميشد بس آنحضرت ته میفرمود "قل وجبریل 
بعک" لذا من درمقابل دشمنان رسول هنكام نوشتن مضمون هرلمحه را نهایت سعادت 
وخوش تصیبی میدانم. ۱ 

ارشاد گرامی آقای نامدار ید فداه ابی وامی چون درجلوچشمانم می آیدپس درقلبم همان 
سرور موجزن میشودکه درقلب حضرت حسان نض میبود. درجلواین لطف وسرورتمام 
. لذانز دنيا بی كيف و کافور بزر گترین رنج وغم ميشود وتنها همین یک خدمت است که اين 
"را من اوثق الاعمال وذريعة نجات میدانم واين هدیه را به بارگاه آقا نه پیش میکنم. ع 


گرقبول افتد زهی عز وشرف 
آيات بینات 
)١(‏ وا اق ر نم لله لاحم وم ور یجاب وتیل ولد 
وحی را درمقابل ارسال رسول ذ كر 


كردن دال است که بفیرارسال نیزوحی ميباشد. همین 


حديث است. 4ت 

(۲) وَمَاجَعَلََالْهبْلَةالی اچاد 

ازین معلوم شد كه استقبال بسوی بیت المقدس حكم الهى بود حالآنكه درقر آن مجید اين 
حکم مذ کورنیست. ۱ 

(۳) از یالکو گنک اوح نت معلوم شد که نخست درشب رمضان 
كردن حرام بود. این حرمت به حدیث بود. ذکراین درقر آن نبود. 

کے و ام ۶ ۳ 

(4) ور لیم درموقع احد نازل شد. در آن مذکوراست كه دریدل 
الله تعالی وعدة انزال ملائکه را فرموده بود. حالآنكه درقرآن درموقع بدر اینگونه 
مذ کور نیست. معلوم شدكه وعدة انزال ملانكه به وحى غيرمتلو بود که حدیث ات 


نيز جماع 


هيج وعدة 


احسن النتاوى,«فارسي,, جلداول ۱۱۳ کتاب الايمان والعقاند.فتنه انکار حدیث. 
سس سس سس هس۳۳ 


(۵) درقر آن کریم احادیث انبياء سابقین لت مذ کوراند که برحجیت حدیث واضح دلیل 
است. چون واجب الاتباع بودن احادیث انبیاء سابقین برامتیان ايشان ازقر آن ثابت است 
پس حدیث نبی ما برماچرا واجب العمل نیست؟ 

)۶( درقر آن کریم واقعة خواب حضرت ابراهیم اٹلا مذ کوراست. در آن صریح دلیل 
است كه خواب نبى حجت وواجب العمل است. حالآنكه خواب وحى متلو نیست. حضرت 
ابر اهيم تخت را بعدازهزاران تمنا در آخرعمراله تعالى فرزندعجیب عطافرمود. سپس ازحالت 
رضاع تاسالها پسرعزیز خودرا دروادى غيرذى ذرع رها نموده صدمه فراق را برداشت نمود. 
مكر يك كردنة شدیدترین امتحان مقام تسليم ورضاع وخلّت خليل اظ تاحال باقی بود. 
ابراهيم نع خواب را حکم الهى يقين نموده بفیرتعمیل حكم کدام گونه تردد نتنها آماده 
ميشدبلكه عمل قربان نمودن لخت جگررا نیزنهایت بامستعدین شروع میکرد. اقدام نمودن 
حضرت ابراهیم اط فرزند عزیزخودرا وبجای “افعل ماتری" *ماتزمر" گفتن اسماعیل اظ 
واين ارشاد الله “قل سَذفت الق .اهب عولیچ" واين امتحان را به "بلاء ین“ 
تعبير كردن اين جمله امور واضح دليل است كه ابراهيم اظ را درخواب حكم ذبح ولد شده 
بود وآن حكم واجب العمل نيزبود. 

(۷) درقرآن كريم جابجا" أَطِيْعُواللْموَاطِيْعُواالرَسُوٌل" ارشاد است. اگرقول وفعل نبى قابل 
اعتبار ننست پس با “اطيعوالله" لفظ *اطیعواالرسول" چرا باربارذ کراست. درقرآن باربار 
چندین جا تأكيد اطاعت رسول راکرده شده است وبرنافرمانی رسول الله له وعید شنوانیده 
شده است. 

(۸) قآ نکتاز شم قیقر کوفل اللہ (٥۔۵۹)‏ 

ترجمه : اگرشما درچیزی درتنازع می افتید بس آنرا به الله ورسول او بسپارید. 

(۹) بلق ماه مل المزمنی 1 بسک فيم رشو ین شیم بقلو َل ڈایکیو۔ ورکیم 
تََلُِهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 4 (۳- ۱۶) 

ترجمه : هر آنینه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان انكاه كه فرستاد در ميان ايشان 

بيغمبرى از قوم ايشان می خواند بر ايشان آیات خدا وباك سازد ایشان را ومی آموزد 
ايشان را كتاب وعلم . 


احسن الفتاوى«فارسى,, جلداول ۹۴ كتاب الايمان و العقاندفتنه انكار عدن 
(۸۰) كنا ازستا ہکم ٹرلا ینس تاوا علخ ينيدا ریم قزم 
الكت لس ون تزا تقرة) (۷۔ ۸۵۸۱ ۱ 
ترجمه : جنانكه فرستادیم پیغمبری در ميان شما از قوم شما ميخواند بر شما آیات هاى ما 
وپاک می سازد شما را ومى آموزد شما را كتاب وحكمت ومى آموزد شما را آنچه نمی دانستيد. 
(۱۱) رتا ونمك هم رر ينهم بنارا علیم اَی رهم الکتت وىة زیم 4 
(۱۳۹۰۲) 
ترجمه : ای پروردگار ما بفرست در ميان ایشان پیغامبری از ایشان بخواند بر ايشان 
آیتهای تو وبیاموزد ايشان را کتاب وعلم وباك کند ايشان را . 
(۱۷) خر الى بعک فى امن شولا نهم یازا هع یه ریم هم الب 
ويك (۲-۶۲) 
ترجمه : اوست آنکه برانگیخت در ناخواندگان پیفامبری از قوم ايشان میخواند بر ايشان 
ایات او را وباك می کند ایشان را ومی آموزد ایشان را کتاب ودانش . 
اين آیات بلحاظ معنی ومفهوم بطورقطعی محکم اند. دراینها صاف دلالت است که کار 
رسول ال ی مانندهرکار محض بلاغ نبودبلکه حضورییمعلوم کتاب وحکمت وبرای 
مسلمانان مزکی نيزبود. فريضة تعلیم الکتاب كه مسئولیت حضور یه بود آنحضرت تله اين 
فرض را چگونه ادا دیکرد؟ آيا طلبة قرآن (صحابه )از آنحضرت کا درمورد کدام 
آیت چیزی دریافت نمیکردند؟ واگرچیزی می پرسیدندپس آيا آنحضرت نہ درپاسخ آنان 
آیتی ازقر آن پیش میکرد؟ آيا این طریق تعلیم فرین قياس شده میتواند که يك معلم تعلیم 
کتابی را بدهد بس طلبه بجز تلاوت متن وسماع سخنی دریافت نکنند. واگرچیزی دریافت 
کنند پس استاد درجواب. آن متن کتاب را بخواند. بزبان خود چیزی تشریح نکند؟ این 
فريضة معلم است که تفسیروتشریح مجملات کتاب را کند واعتراضات وخدشات طلبه را 
حل کند. مفهوم ومعنی کتاب را بطورواضح بفهماند. پرویزمیگوید که برای فهمیدن قرآن 
بحدیت ضرورت نیست. هرشخص ازخاطرخود قرآن را فهمیده میتواند. ما می پرسیم که 
درقرآن تفاصیل نمازوصوم. حج وزکات وغیره کجا ذکراست؟ واگر کسی حق تفسیرقر آن 


را ندارد بس شما "معارف القرآن" نوشته چرائیوت حماقت را دادید؟ تفسیر آنحضرت تلد 


وده 


قابل قبول نيست وتفسير گستاخ اوخاک بدهنش قابل اعتبارباشد. آنحضرت :48 یقیناً بقول 


احسن الفتار ی «فارسی». جلداول ۱۹۵ كتاب الايمان والعقاند,فتنه انگارحدیث, 


وفعل خود تشریح فرآن را میفرمودند وتزكية زندگی صحابه ٹہ رامیکردند. اگرقول 
وفعل حضورتلتنقابل اعتبارنیست بس معلم الکتاب ومزکی چگونه شدند؟ سپس 
عياف “والحكمة" مقتضى مغايرت است. لذا مفسرين تفسيرحكمت را به حديث نمودند. 
زر زجع اط ولو" تكرير عامل برين دال است كه این علوم بجزقرآن ازکدام 
جنس ديكراست. همین حدیث است. حضور ‏ تشريح وتفصيل قرآن را ميفرمود ازذات 
خودنبود بلكه آن نیزپروردة وحى والهام ميبود. جنانكه ازآیت آیندہ ظاهراست: 
 )۱۳(‏ تَا بطق من َو إن هو لاو بو > (۵۳ - 4) 
ترجمه : وی سخن نمی كويد از خواهش نفس . نیست قرآن مگر وحی که بسوی أو 
فرستاده میشود . 
)١١(‏ ط ماع ل یی ما رف 4 (۵۳ - ۱۰) 
ترجمه : بس وحی کرد با بندهء خود آنچه وحی کرد . 
)١5(‏ < كَل ور لا بیترت عق بوك یکا کر تم نع لا بي دوا ف 
ای اکا نت یسلا تا 4( + - ۵ 
ترجمه : پس تسم بر بروردكار تو که ايشان مسلمان نه باشند تا آن كه حاكم کنند ترا در 
اختلافى كه واقع شد ميان ايشان باز نيابند در دل خويش تنكى از آنجه حکم فرمودى وقبول 
کند به انقیاد . ۱ 
(۶) دک لک فى شون أل او عة ۲۱-۳۳۱۹ 
ترجمه : هر آنينه هست شما را به بيغامبر خدا بيروى نيك . 
الله تعالى احكام خودرا به الفاظ فرستاد اوخود نمازگزاریدہ زكات پرداخته. حج ادا نموده 
7 وروزه كرفته عملى نشان نداد اين فريضه را حضور لله انجام داد. لذا فرمود“صلوا گیا 
یو این “ ذات الله تعالی از زن, اولاد وشریک منزه است پس: حضور كلت بازنان خود 
حسن سلو ک. تربيت اولاد. سلوک بادوستان ودشمنان نموده نشان داد. احكام نازل كردة الله 
تقالی را عملى نموده یکت نمونه قايم كرد. غرض اينكه ذات كرامى حضور ته بقول وفعل 
وزبان وعمل مفسرومعلم قرآن بود. كوياكه آنحضرت كه قرآن كويا بود.ع 
ری ران کی قت مین ى قرآن 0 


احسن الفتاوى.,فارسى,, جلداول ۹۹۲ كتاب الايمان والعقائد :فتنه انكارحديئ. 
ہے و ای ےےےٗے ۳ 


0 


(۱۷) قل عزو سبي آذعوا لل و مل بی وة آتا تن تمن (۱۳ - ۱۰۸) 

ترجمه : بگو اين راه من است می خوانم بسوى خدا با حجت ظاهر من وبيروان من نيز. 

(۱۸) * فل إن کشر شوه نیشون بی کے اق ۳۱-۳(4) 

ترجمه : بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس بيروى من كنيد تا دوست دارد شما راخدا. 
(۱۹) م وم أَرَسَلْمَا ون رّسُولٍ لا يكام باذت الو 4 ٤(‏ - ۶4) 
ترجمه : ونه فرستاديم هيج پیغامبر را مگر برای آنكه فرمان بردارى كرده شود بحكم خدا. 

(۲۰) افوا له وَآیلیمون ۴(4 - ۵۰) 

ترجمه : يس از خدا بترسيد و اطاعت من كنيد . 

(۲۱) ن يطِع سول فد أطاع اه 4 رع - 28٠١‏ 

ترجمه : كسيكه اطاعت پیفامبر کرد پس او اطاعت خدا کرد . 

(۲۲) نيمو هسدوا ٥٢(‏ - ۵6) 

ترجمه : واكر اطاعت او كنيد هدايت يافته ميشويد. 

(۲۳) ميسن یا ری ۱۰(4- ٠م‏ 

ترجمه : بس اتباع من كنيد واطاعت امر من بكنيد. 

۳۳-۲۳ -- 04 - ومن له ورو 4(.ه‎ )٢٢( 

ترجمه : واطاعت خدا ورسول او را بکنید . ۱ 

(۲۵) وی تیا لله ورس لا ییک ینامک يا 4 (۵۰- (\t‏ 

ترجمه : واگر فرمانبرداری خدا ورسول او كنيد کم ندهد شما را از جزای شما چیزی . 

(۲۶) «سَچیجوا یم ولڑٹولِ 4 (۸ -۲6) 

ترجمه : بس اجابت كنيد خدا ورسول را. 

(۷)ط یا ءاعکایعا آرت وائیمت او اہ معا گهییک ۰۷4 ۸۵۸ 
ترجمه : ای پرورد گار ما ! ایمان آوردیم به آنچه فرستادی و پیروی کرد 

پس بنویس ما را با شاهدان. 


17 مایا اش ری رل سکم یکا 4 ۲۱ - 0۰۷ 
ترجه : بككو! ای مردمان هر آئینه من پیغمبر خدایم بسوى همهء شما 


يم رسول را 


ہسہ 


احسن الفتاوى ,«فارسى» جلداو ب الاب 
احسن الفتادی س 
٢۹۱‏ وما راتک مه لیب © ) 
ترجمه ظا ا 0 
)٣۰(‏ طز وا آزملنک را کانة دس بیما كنبا ویک ڪت لاس لا يموت 4 
(A Ft)‏ 
ترجمه : و نفرستاديم ترا مگر برای همه مردم مژده دهنده و ترساننده و لیکن اكثر 
مردم نمیدائند . 
(۳۱) ماکان محمد ار وی تلو که 4 (4۰-F)‏ 
ترجمه : نيست محمد در هیچکس از مردان شما وليكن پیغمبر خداست و مهر تمام پیغمبران است 
اين چهارواضح دلیل اند که تاروز رستاخیزقول وفعل حضور تا#حجت است. رحمت و 
پچ رر .تر آنحضرت مل کم ز کی باشد وقول وفعل ايشان حجت باشد. 
(۳ رڈ ی ای تابد ای ی مت الذي رام ہو + 
(۴۶ ۰ ۱۹۵) ۔ 
ترجمه : و (هرآئينه) قرآن فرود آوردهء رب عالمیان است. فرود آورده آن را فرشتهء امانت 
كار (يعنى جبرئیل) . بر دل تو تا شوى از ترسانندكان . (فرود آورده) به زبان عربى روشن. 
(۳۳)< وس مقرب وَمنذِرِنَلتَلَايكوْنَ لاس عل َه حجد بعد سل 4 ٤(‏ - ۱۶۵) 
ترجمه : 07 پیفمبران مژده دهند؛ وترساننده تا نباشد مردم را بر خدا الزام بس از 


ارسال وت 
(٣٤۳)ط‏ تاا ای نا تا لف سَلهِدا وَمَبِيما ونیم وداعیارل أله یلان ومسلا تیم 4 
FF)‏ .ء4( 


ترجمه : ای پیغمبر (هر آنینه) ما فرستاده ایم ترا نشان دهنده (كواه) و مژده دهنده و 
ترساننده. ودغوت كتنده بسوی خدا بخکم او وچراغی درخشان . 

(۳۵) 6ا اٹ مد جاه بر ين رَبك وارلا یکم ورا ہیا 4 ٤(‏ - 0۱۷۰ 

ترجمه : ای مردمان ! به تحقيق آمده به شما حجتى ازجانب بروردكار تان وفرود أورده 
ايم بسوى شما روشنى واضح. 

(۳۶)و قد چاه كم نرت الہ ور وب بيت 4 (۵ - ۱۵) 


احسن الفتاری,:فارسی» جلدارل ۱١۸.‏ کتاب الاہمان والعقائد :فتنە انكار حديث, 
ترجمه : به تحقیق آمد به شما از جانب خدا نوری وکتابی روشن ۰ اه رد سے 
(۳۷) 9 إِنا ی ان ورسولمه ام أن ی لمم لیب ره ین آمرهح ومن ی أنه فقد صر 

لا یا 4 (۳۳ - ۳۶) 
ترجمه : چون مقررکند خدا ورسول اوکاری را که باشد ايشان را اختیار در کار ایشان 

وهركه نافرمانی كند خدا و رسول او را پس هرآنينه گمراه شد به گمراهی ظاهر . 

(۳۸ جر سر شی یس ما نریم رل يدرت 4 ( ۲۶ - 44) 
ترجمه : وفرود فرستادیم بسوی تو ياد داشت (قرآن) را تا بیان کنی برای مردمان آنچه 

فرستاده شده است بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفکر کنند . 
ازين آیت معلوم شد که منصب حضورئَكة تبیّن وتشریح است. مراد ازذ کرقر آن. مراد 

ازبیان حدیث ومراد از تفگر استنباط واجتهاداست. 

(۳۹) « فیقول اي ظط تمو رتا جرد فآ کل تیب يْتْ قوف تیم الیل 4 ( ۲6-۱6 
ترجمه :بس گویند ظالمان ای پروردگارما مھلت دہ مارا تا معاد تودیک تا قبول کب 

خواندن ترا وپیروی كنيم رسولان را . 

(4۰) قح لین ماش من ن موه أن يم و فة يم عدا آي 4 (: ۷ - (r‏ 
ترجمه : بس بايد که بترسند آنان که مخالفت میکند از حکم او ازاينكه برسد ايشان را فتنه 

نی يا برسد ایشان را عذایی دردناک. 

(41) « وع لالم ل يَدَيْهِ دیو کول بتي اذبح يبول یلا 4 رهب ۳۷ 
ترجمه : : وروزی که ميكزد ستمكار دستهاى خود را درحاليكه أميكويد کاشکی من 

میگرفتم همراه رسول راهی . 
(۲۱ )ینز بود الین نوا مدا صا اسول شوک بیج الیل 4 > - ۵۲) 
ترجمه : ان روز آرزو کنند کسانی كه کافرند وفرمان نبرده اند بيغمبر را كاش برابر 

شود به ايشان زمين . 
)٠٤(‏ يقب ورهن ي ان واه تا اللہ اَل اٹل 704 م 
ترجمه : روزی که گردانیده شود رویهای ايشان در آتش میگویند ای کاش فرمان 

ميبرديم خدا را و فرمان ميبرديم پیغمبر را. 


احسن الفتا و ی««فارسی» جلداول ۱۹۹ كتاب الايمان والعقائد .فتنه انگار حديث . 
دس ھاتش ہے _ ___ ه2 


ماپرویزرا بطورخير خواهى مشوره ميدهيم كه بيش ازين عذاب ورسوائى ازدشمنی رسول 
تائب كرديده دردائرة اسلام داخل شود. 

(4) < لوا المت لابؤمئورت وله ولا الي ال ولا شوت مَا عنم أله سول 4 
(۶ -۲۹) 

ترجمه : جنگ كنيد با آنانيكه ايمان ندارند با اللہ ونه به روز آخرت و حرام نمی 
شمارند آنجه را حرام ساخته الله وفرستادهء او . ۱ 

طبق حكم همین آيت مبار که برحكومت اسلامی لازم است كه تا به واسطهء جنگ وقتال 
ريشه هاى برويزى ها را از بيخ بکند . ۱ 

(40) وغل لَه لطبت وَیرم هم لت 4 (۷ - ۱۵۷) 

ترجمه : وحلال ميسازد برای ايشان پاکیزہ ها را وحرام ميكند برايشان ناپاکیزہ ها 

(4۶) « ولو تم رَضُوا ما اه اه ورول ) )۵٩ - ٩(‏ 

ترجمه : و اگر به تحقیق ايشان راضی ميشدند به آنچه داده ايشان را الله و رسول او. 

(4۷) « ویڈو أن رفوا بین نو ورشیو,» ٤(‏ - ۱۵۰) 

کچ مھ وھ کنند ميان خدا و پیغمبرانش 

<)٤۸(‏ كيبا اي امنا لا ترقعوا موتكم وق صَوْتٍ الي ولا هروا له بالقول کَجھر 
سس يشر أن تس تا لت رد ۲( 

ترجمه : ای مزمنان ! بلند مكنيد آوازهای خود را بالای آواز پیغمبر و بلند مگوئید با او 
سخن مانند بلند گفتن بعضی شما به بعضی (از خوف) اينكه ضايع شود عملهای شما 
وشما خبر نباشید . حافظ ابن فیّم میفرماید که آواز خودرا برآواز رسول الله يته بلند كردن 
چون باعث بربادی اعمال است يس درقبال حکم رسول اهت رأی خودرا مقدم داشتن سبب 
تباهی اعمال چرا نباشد؟ 

(49) ایا المژمییت بن شین »700 - ع) 

ترجمه : پیغمبر سزاوار تر ست بتصرف در امورمزمنان از نفسهای ایشان 

۰۱ إا ارلا ت الكتب اي مخ رو اتایں ا ار ال م4 


ترجمه : هر آئینه فرو فرستاديم بسوى تو كتاب را به راستى تا حكم كنى ميان مردم 


بر آنچه دانانده ترا خدا . 1 
(9001 ما انك اسول موہ مان نک عله ا نو © ۱ 
ترجمه : و آنچه بدهد شما را پیغمبر پس بگیرید آن را و آنچه منع کند شما را از أن بس 

بگذار يد (باز ایستید) . ۱ 
اسلم جراجبوری ميكويد (مَاآكاكُمُ الرَّسُوْلَ الخ) بامال غنیمت خاص است احادیث 

وهدایات رسول :5 درین شامل نیست ودر دلیل یک سخن مضحکه انگیزمیگوید که 

احادیث چونکه اقوال اند لهذا بر آنها لفظ “ايتاء“ اطلاق نمیشود اين نتيجة دشمنی رسول 

الله است که خود درقرآن تحریف را شروع نمود. درقر آن مجید بر کتاب. حکمت. علم. 

فضل. رحمت. عذاب وغيره اطلاق ايتاء كرده شده است. 
' > دماص الکتب وی یا - وََاكَت َة ین نو _ فا ءاتوه مهم انیم عدا 
درجرم دشمنی رسول اله 5 عقل وفهم مسخ كرديده بود. اکنون حافظه نیزبیکاربرآمد 

بلكه چشمان را نيزجربوكرفت. درقرآن ده يا بيست جا نه بلكه باربار درجندين مقامات 
رابطه به كتاب. علم وحكمت لفظ ايتاء وارد شده است مگربا بصیرت مدعيان مهارت قرآنى 
بصارت نيزسخ كرديده است. آن روزى دورنیست كه چون برزبان دشمنان رسول 
ورود ”رب لک عقز کی وق لبها" (ای انه مرا نابينا جرا برانكيختى حالآنكه من در دنيا 
ییا نبودم) خواهد شد. بفرض محال اگرمخصوص بودن "ماکا گم لوصول" بامال غنيمت را 
شیم كرده شود بس ما می برسيم كه چون درموردمال غنيمت قول وفعل حضور ع را شما 
نیزحجت ميدانيد بس دردیگراموراسوة حسنة آنحضرت تلت 


چرا قابل اعتبارنيست؟ ما به الفرق 


احادبث رسول صلي الله عليه وسلم 
اثبات حجیّت حديث را ازخود حديث كرده نميشود. لهذا احاديث قرارذيل ازباب مؤيدات اند: 
منكر ين حديث ازتاريخ استدلال میکنند وحديث بوجه تنقید وتنقیح اا اسناد 
وغیرہ بدرجه ها قوى است. برای اثبات حجيت حدیث سه كونه دلائل قطعى 00 آنها 
وم 2 کے 0 5 ۰ 
ایات قرانيه پیش گذشتند وبيان اجماع وعقل سلیم بعدازاحادیث می آید. 


احسن الفتاو ی«ظارسی», جلداول ۷۱ ۔ کتاب الایمان والعقائد فتنه انکارجدین 


(۱) عن الس بن مالك رضى الله تعال عدەقال قال ر سول لٹ صل لله عليه وسلم لا یمن‌اح کم 
حتی| کون احب الیه مر‌ولدتو واه والداس ا جمعین.(ر وادالشیخان) 

ترجمه : حضور تاج فرمود: مؤمن شده نمیتواند هیچ یکی ازشما تاآنکه شوم من محیوب 
از اولاد وازوالدش وازتمام مردم. محبت مستلزم است اطاعت محبوب را.. 

تعصی‌الرسول‌وانت‌تظهرحبه هلا لعمری ف الفعال بديع 

لوکان حبك صادقا لاطعته ان االمحب لمن يحب مطيع 

)۲( عن الى امامة رضى الله تعالى عده قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لى خطبة يوم جة 
الوداع .ايها الداس انه لا بی بعدی ولا امة پعن کم فأعيدوا ريكم وصلوا سکم وصوموا شه رکم 
وادوا زکوۃاموالکھ طیہة بها نفسكم واطیعواولا8امو رکم تدخلواجدةریکم:(مستدامام احمد) 

ترجمه : آنحضرت ناد فرمود: ای مردم بعدازمن هيج نبى نیست وبعدازشما هيج امتی 
نیست. شما عبادت پروردگارخودرا كنيد ونمازهای پنجگانه. روزه رمضان وبه دل فراخ 
ز کات بپردازید واطاعت حکام مسلمان را کنیدپس برای شماجنت است. 

)۳( عن الى هريرع رضی له تعاال عده قل قال رسول الله صل الله عليه وسلم کل امعی یںخلون 
الجدة الام ن اب قالوا يار سول لىڵە وس يأل قال من اطاعنىدخل الجدة ومن عصالی فال الى.(رواةالبخارى) 

ترجمه : حضور :2 فرمود: تمام امت من درجنت داخل خواهندشدمگر آنکه انکارمیکند. 
صحابه عرض کردند که جه کسی انکازمیکند؟ پس آنحضرت کت ا هر که اطاعت 
مراكرد او درجنت داخل ميشود وهر که نافرمانی مراکرد او انکار کرد. 

)٤(‏ عن انس رطى الله تعالعده قال قال ر سول الله ص لله عليه وسلم یبای ان قدرت ان تصبح 
وتمسى ولیس ف قلبك غش لاحل قا فعل ثم قال یا بای وكلك من سنعی ومن احب سنت ی فقں احبانی ومن 
احا ی کان می ل الجدة (رواةالترملى): . 

ترجمه : آنحضرت ات به حضرت انس غك فرمودكه حتى الامكان باكسى بغض مدار 


تربسوى او 


سبس فرمودكه اين سنت من است كسيكه سنت مرا محبوب داشت او مرا محبوب داشت 
وهر که بامن محبت داشت او درجنت بامن خواهد بود. ۱ 

(۵) عن عهراله بن عمر رضى لله تعال عنہیا قال قال رسول الله صلی له عليه وسلم لا یومن 
احد کم حتی يكونهواةتبعاً لماجئت به(ش رحالسنة) 


ترجمه : آنحضرت تلڈافرمود: مؤمن شده نمیتواندیکی ازشما تاآنکه خواهشات او تانع 
احكام معرفی كردة من نشود. 

(۶) علیکمبسنتی‌وسنة الخلفاءالراشرنن المهریین(ابوداود) 

ترجمه : آنحضرت له فرمود: لازم كير بد طریقة من وخلفاء راشدین را 

(۷) ولوتر کتم سنة نبيكم لضللتم (مسلدا حمدين حنمل‌وداری) 

ترجمه : اگر راہ نبى را ترك كنيد بس گمراه خواهید شد. 

(۸) وجوب اتماعالدی صل له علیه وسلم في الم يوحاليهمن القرآن(مستدا حم د يحوالهمفتاح) 

ترجمه : جيزيكه درقرآن مذكورنباشد درآن اتباع رسول ال فرض است. 

(۹) ملازمةالرجل للكعاب والسنة (موطا امام مالكبحواله مفعا ح) 

ترجمه : عمل كردن برقرآن وحديث ضرورى است. 

(۱۰) أَكِمرالحائدعن‌السلة(داریبعواله مفتاح) 

ترجمه : اعراض کننده ازحديث سخت گنهگاراست. 

(۱۱) کان جبریل یازل علی‌الدی‌صلنهعلیه وسامربألسنة كمايارلعليە قران دار ماهتا 

ترجمه : طوریکه برانحضرت ته جبرئیل قرآن نازل میکرد همچنان حدیث نیز ازطرف 
الله نازل میکرد. 

(۱۲) السنة قأضیةعیالقرآن(دار ی‌بکواله‌مفعاح) 

ترجمه : حدیث تفسیرو تشریح قرآن است. 

)1۳( ملعون التأرك لسنة رسول له یله علیه وسلم (ترملی بو الهمفعا ع) 

تزجمه : ترك کنندة حدیث ملعون است. 

(۱4) عن الى هريرة رضى لله تعالىعده قال قال رسول لله صلی لله عليه وسلم من مسك بسنی 
عددفسادامتی قله اجر مألةشهيل(بربقى) : 

ترجمه : آنحضرت ع فرمودكه كسيكه درزمانة فتنه سنت مرا 
اوثواب صد شهیداست. 

(۱۵) عن! 

في سعیدالخدری رضی اللہ تعال عده قال قال رسول لله صلی الله عليه وسلمم 7 

طب أو مل ؤسنة دخلالجدة! (ترمزى) 5 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۱۳۳ كتاب الايمان والعقائد:فتنه انکار حدیث, 


ترجمه : آنحضرت ی فرمود که حلال خورنده وعمل کننده برحدیث داخل بهشت ميشود. 

(۱۶) عن الى رافع رضى الله تعال عده قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا الفین اح کم 
مدكثا على اريكته يأتيه الامر من امری ہما امردت به ونهيمى عده فيقول لا ادری ما وجرنای کتاب الله 
اتبعدأه(ابوداژدوترملی) 

ترجمه : آنحضرت ,َك فرمود: برخی مردم چنین نیزپیداخواهندشد که درمستی مال 
ودولت مغرور میباشند اگربرای ايشان حدیثی بیان کرده شود بس ازحدیث انکارمیکنند 
وميكويندكه ما تنها فرآن را تسلیم داریم. 

(۱۷) الا وان ما حرم رسول الله صل الله عليه وسلم فهو مغل ماحرم اله (دارهی بحواله مفتاح 
كدوزالسنة) 

ترجمه : جيزهاى راكه درحديث حرام كرده شده است آنها حرام اند مانندآن جيزهاى كه 
حرمت آنها ازقرآن ثابت است. 

)1۸( عن الماقدام بن معريكرب رضی له تعا ل عده قال قال رسول له صلی نله عليه وسلم الا ال 
اوتیت الق رآن ومفله معه الا يوشك ر جل‌شیعان‌ط اريكته یقول علیکم ببزا الق رآن آم وجدتم فيه 
من‌حلال ف حلوةوما وجدتم فيه من حرام حرمو توان ماحرم رسول هص للّمعليهوسلم كي حرم 
للهالالايحللكماحمار الا هی ولاكلذىنابمن السباع! #(رواةابوداؤدوالدارتىواينماجة) 

ترجمه : آنحضرت تَلثفرمودكه برای من بجزقرآن ديكرزياداحكام نازل کر ده شده اند 
برخى مردم در غرورمال ودولت ميباشند وميكويندكه ما بجزقرآن حديث را تسليم نداريم 
حالآنكه رسول که حرمت جيزهاى راكه درحديث بيان فرموده است آنها طورى حرام 
اندچنانکه آن چیزهای که حرمت آنها درقر آن مسطوراست. خر وهردرنده حرام است. 

(حالآنكه حرمت آنها درقر آن ذکرنیست) 

)۱۹( عن العرپاض بن سارية رضى الله تعألل عده قال قام رسول له صل له عليه وسلم فقال ۰ 
اجب اح ں کم متکئا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ماق هذا الق رآن الا وال ولنله قن امرت 
ووعظتودبيكعن!شياء انها لمفل القرآن وا کٹرا ح(رواہابوداؤد) 

آنحضرت بل فرمود: برخی مردم به مال ودولت مفرورمیباشند ومیگویند که حرام تنها آن 
#تزهاى اندکه حرمت آنها رادرقرآن بیان کرده شده است. آنحضرت به فرمود: خبردار 


احسن الفتاوی::فارسی» جلداول ۱۳۴ كتاب الايمان والعقائد.فتنه انکارحدین, 
سوگند بخدا بلاشبه من بسیاری تبلیغ جنين اوامر ونواهی راکردم که به مقدارقرآن بلکه 
ازآن هم زیادتراند. 
این دوحديث آخرى جونكه ريشه هاى شجرخبیث انکارحدیث راقطع ميكند لذا دشمنان 
رسول": بر آنها اعتراض كردندكه اين احاديث موضوع اند. ودليل اين را بیان كردندكه 
قرآن معجزاست وازآوردن مثال آن جن وانس وغيره عاجز انديس احاديث مانند قرآن يعنى 
هم باية آن چگونه شده میتواند. بخلاف قرآن تحت سازش عجمی احاديث را موضوع نموده 
مانند قرآن قرارداده شده است. 
جواب (۱) : درحديث مراداز “مثل“ فضل. فصاحت وبلاغت وممائلت دراعجازنيست 
بلکه درواجب الاتباع بودنش مثل فرموده شده است. یعنی قبول داشتن کتاب وسنت هردو 
ضروری است وعمل كردن بر آنها واجب است. 
(۲) مراد از "مئل" مثل فى الکمیت است چنانچه درحدیث دیگری لفظ "اواکثر" برین 
واضح دلیل است. درلفت لفظ "شدت وضعف" برای کیفیت کثرت وقلت برای کبیت 
٠‏ موضوع است. درعرف واصطلاح نیزهمچنین استعمال است. درقر آن مجید آمده است: 
* ه ایک اه دک ين نو یک ارون من و دنه وسر ج 4 (۲۸ ۷۸ 
بافوت اشد وبا جمعاً لفظ اکثراست. غرض اينكه درلفت. عرف واصطلاح شریعت از هر 
لحاظ لفظ کثرت به معنی كيفيت نیست درکمیت استعمال ميشود. مگرجهت دشمنی رسول 
عقل وخرد از کاربر آمده است که ازفهم يك حقیقت ظاهروواضح قاصراست. 
همچنان غلام جیلانی برق می نویسد که یک خانم آنحضرت لك درحالت حیض نماز 
میگزارید وخون جاری بود. برق اين حدیث را بیان نموده برين اعتراض میکند که حائضه 
چگونه نمازاداکرده میتواند. اين نیزبرجهالت ونادانی برق واضح دلیل است. این خانم 
انجضرت < که برق اورا حائضه نوشته است اوحانضه نبودبلكه خون استحاضه جارى بود 
ودرحالت استحاضه نمازمعاف نيست. اين رأ ما بطورمثال بیان كرديم وگرنه این دشمنان 
رسول واسلام چقدراعتراضات يراحاديث كرده اند همة آنها برهمجنين جهالت وكج فهمى 


مبنی اند. 


اَن الفتاری:,فارسی؛ جلداول ۱۳۵ کتاب الایمان والعقائد,فتنه انكار حدیت 


اجماع امت 

از زمانة آنحضرت 02+ 4 گرفته تا امروز درهرمعامله حديث را حجت میدانند. صحابه شه 
خلفاى اربعه. تابعين. تبع تابعين. فقهاء. ائمه محدثين. صوفياء وعلماء اسوة حسنه 
آنحضرت :7 رامشعل راہ ميدائند وازقول وفعل آنحضرت بث استدللال ميكيرند. تفصيل 
اين را ما درضمن "ندوین حديث “نوشته ای 

عقل سليم 

(۱) اگر راوى احاديث بخلاف قرآن سازش كنندة عجمى بود لذا حديث قابل قبول نيست 
پس قرآن نيزبه همان وسائط به ما رسيده است.پش قرآن چگونه قابل اعتبارشده میتواند؟ 
اگرگفته شودکه درمورد فرآن ارشاد باری تعالی است رئا ن تال کرو له حایفلون) 
(هر آئینه فرود آوردیم ما قرآن را وما محافظ آن هستیم) پس ماميكوئيم که خودبرصداقت 
اين آیت چگونه اعتماد کرده شود؟ زيراكه این نیزبوساطت همین مردم به ما رسیده است که 
درحديث وسائط اند. 

(۲) صحابه ججثہ وتابعين ومن بعدهم جميع امت مسلمه كه حديث را حجت تسلیم 
ميكنند آيا درين ازايشان غلطى اجتهادى شده است..يا قصداً جنين كرده اند؟ اگرغلطی 
اجتهادی شده است يعنى درحقیقت حديث قابل اعتبارنبردمگرازسلاف غلطى شد که ايشان 
ابن را قابل عمل پنداشتند بس مقام غورکردن است كه متقدمين ومتأخرين تمام امت علماء 
وصلحاء تمامتر اسلاف درهمين غلطى اجتهادى قرنها مبتلاء ماندند؟ هيج فردى اين غلطى را 
محسوس نكرد؟ واگراسلاف حديث را ناقابل اعتبارمى پنداشتند باوجوداين قصداً احاديث 
بان نموده بخلاف قرآن سازش كردند بس درين امت جه کسی مزمن باقى ميماند؟ 
صحابه جت . تابعين. تبع تابعين. انمه . محدثين وجميع سلف صالحين رحمهم الله نعوذبالله 
خاى بد هن كستاخ مخالف قرآن بودند؟ آيا در زندگی جهارده صد سالة مذهب اسلام 
نخستين مؤمن برويز(عليه ماعليه) است؟ آن دين كه تا چهارده صد سال تنها درقبضة 
مخالفين ودشمنان بود تا این مدت طويل هيج محافظ این وقبول كنندة اين بيدانشده باشد 
اگ برجنين دين چگونه اعتماد كرده ميشود؟ 


احسن الفتاوی:«فارسی», جلداول ٦٦‏ كتاب الايمان والعقائد فتنه انكارحدين 


(۳) این امر دریافت طلب است که الله تعالی قر آن مجيد و کتب آسمانی سابقه را بواسطه 
رسول چرا فرود آورد؟ اگراله تعالی نزد هرفرد بشر کتاب نوشته شده بلاواسطه رسول می 
فرستاد بس اين جهت صریح معجزه بودنش زیادموثرمیبود. کفارخود طالب این بودند که 
كتاب نوشته شده ازطرف الله برایشان فرود آيد. پس اكراين طريقه را اختیار کرده شود پس 
جهت آنکه معجزة طلبيده بدهن خود است زیادترسبب هدايت میگردد مگربازهم این طریقه 
را اختیار کرده نشد بلكه كتب معرفت رسول نازل فرمود ورسول را نيزاز انسانان منتخب 
فرمود. کفارمیگفتند که برای رسانيدن بيغام الله تعالى چرافرشته نفرستاد تاكه برای ما در 
منزل من الله بودن اين احکام يقين آيد. الله تعالى درپاسخ فرمود(ولَوجَعَلْكَهمَلعلعلكَاهرَجْل 
)٩-۶(‏ (اگر مافرشته رارسول قرارداده می فرستاديم بس بصورت انسانى می فرستادیم) 

وو اتف آلأرض ہک ینشوت مین رگا هر نک الما ٹلا رولا 4 ( ۰۱۷ )٩۵‏ 

ترجمه : بكو اگر می بودند در زمين فرشتگان كه میرفتند آرامیدہ ميفرستاديم بر ایشان 
از اسمان فرشتهء را بيفمبر . 

غرض اينكه سوال اينست كه در واسطه قراردادن رسول برای تنزیل کتب بالخصوص 
برای رسالت درمنتخب نمودن انسانان چرا اینقدر اصرار کرده شد؟ پاسخ این درخود کلام 
الله موجوداست ( وما سلتا ین سول إلا يلاع بزذیت ار 4 .٤(‏ 64 

يعنى خدا چقدر رسول فرستاده است مقصد ازبعشت ايشان تنها اين برده که ايشان مطابق 
فرامین خداوندی حکم دهندوخود مطابق قوانین الهی زندگی بسربرند وبر احکام نازل شده 
عمل نموده برای کرامت یک نمونه قايم کنندتاکه امت اتباع ايشان را کنند. اگربلاواسطة 
رسول احکام فرود آورده ميشد وبرای تفصیل وتشریح آن وپوشانیدن جامة عملی آن کسی 
نمی آمد بس مردم درمفهوم ومعانی آیات اختلاف میکردند ودر فهمیدن منشأ الهی غلطی 
میکردند. برای فهماندن ایشان هیچ یکی نمیبود: این ضرورت را تا یک حدی فرشته نیز 
تکمیل کرده میتواند. مگر درمورد ابشان مردم اين فکررا میکردند که فرشتگان ازقوت 
شهوانی غضبيه منزه اند وازحوانج وضروریات انسانی مستفنی اند لذا در احگام تقوی 
وطهارت وپاکیزگی انسان تقلیدفرشتگان راکرده نميتواتند. انسان شکم دارد. محتاج خورد 

دنوش. بول وبراز است. قوت شهرت وغضب دارد. شکار داعیات وامراض مسایر ...۱ 


اه الفتاری«فارسی», جلداول ۱۳۷ كتاب الايمان والعقائد ,فتنه انکار حدیث. 
ا ےچ ج پپیھی_-۰ع و ج٤‏ عجعم‪ے چجچجچچچ ‏ جج [چژ و اا 


زن. اولاد مضروق میباشد. لذا اتباع فرشته در تاب انسان نیست. مردم گفته میتوانستند که 
ما باداشتن كمزورى هاى انسانى تقليد زندكى متقيانه فرشتگان را چگونه كنيم؟ لذا 
ضرورى بودكه يك انسان با همين جذبات وعوارض انسانيه برزمين آيد. بروى آن تمام 
معاملات پیش می آمدكه برعام انسانان بيش می آيندتاكه او مطابق قوانين الهى زندگی 
بسرنموده نشان میداد که انسان چگونه برقوانين نازل كردة الله عمل كند. قدم بقدم مردم را 
بقول وعمل خودهدايات میداد وايشان را می فهمانيدكه انسان از راه هاى بيجيدة زندگی 
جكونه محفوظ مائندہ برراه مستقيم روش کردہ ميتواند. غرض اينكه احكام نازل كرديده به 
الفاظ را جامة عملى بوشانيده براى امت اسوه حيات قايم ميكرد. 

فقط همین وجه است كه خود الله تعالى برای ما تنها كتاب را كافى ندانست وپیروی اسو 
حسنة رسول اه جيه را با آن برما لازم كرد. 

بعدازآن ما بسوى پاسخ خرافات دشمنان رسول ا متوجه ميشويم. 

اعتراض اول : دشمنان رسول میگویند که حديث بالاتفاق ظنى است وبيروى ظن ازروى 
قرآن منم است. 3 ما یأر الا علدا ا ال لا بى یت ؟ تق سا .٠١(‏ ۳۶) $ فل هل 
دم من یمر فرج آنا إن غیت لا ال إن نم الا روت 4 (۶ ۱۸۸) « وين تلع 

ن ف الارض يي لود عن سبل موز وت ال إن حم لا یروت 4 (ع ۱۱۶) 
(ولا نفک ما لک ریہ لإ المح ابص وَاله لاہ كل ی کان عن مسق 4 ( ۱۷ ۳۶ 

فتيجه اين بر آمد که پیبوی حدیث ازنگاه قرآن منع است. 

جواب : لفظ .طن به سه معنی استعمال ميشود. 

(۱) انکل یعنی بلا دلیل محض گمان وتخمین. (۲) ظن غالب ازشواهد وقرائن .(۳) ظن 
بمعنی نظرنیواستدلالی علم یقینی که ازدلیل وبرهان قطعی حاصل شده باشد. 

در آیاب قرآنيه فرار ذیل لفظ "ظن" بمعنی همین علم یقینی است. 

ط نی نوت اچم کشا رتم وم إل رجش 4 (۲. 4۶) قال آلزیت بوت انم 
مکو اہ 4 (۲. 00۰ < وی تاه نما که فاستفتررید وکر ركنا وناب 4 (۳۸ ۲۰ < كله 


ذا نی رز موی رش 4 (۷۵. ۲۸) الاکن اي ام تفت © (۳ه ۵) 


احسن الفتاوی, فارسی» جلداول ۱۳۸ کتاب الایمان والعقائد,فتنه انکار حدین. 


قرآن از پیروی ظن بمعنی محض تخمین منع کرده است. سلسلة احادیث نعوذبلله محض 
خمین وانکل نیست پس احادیث را از ظن بمعنی انی “ظن غالب“ ومعنی ثالث علم یقینی 
ستدلالی" ظنی گفته میشود. بسیاری ازاحاد یث فايدة علم یقینی استدلالی را نیز میدهند. 
حافظ ابن حجر 2 متوفی سنه ۸۵4 هجری درشرح غخبة الفکر میفرماید: 
وقديقع فیا ای ق اخبار الاحادالمدقسية ال مشهور وعزیز وغریب مأ یفیدالعلم الدظرىبالقرائن 
لی المختار (ش رح خہةالفکر) 
علم يقينى استدلالی ظاهر است كه واجب الاتباع است باقى ماند آن احادیث كه فايدة 
ظن غالب را ميدهند بس شريعت مطهره ظن غالب را حكم يقين داده واجب الاتباع قرار 
داده است. براى يقين شرعى شهادت عادل ثقه (درجاى يكى درجاى دو ودرجاى زيادتر) 
كافى است بس این دراحاديث موجوداست. ازين لحاظ احاديث همه يقينى اند. ظنی بخاطر 
اين گفته ميشودكه مفيد علم يقينى استدلالی اندیا بخاطراينكه دراكثراحاديث عقلاً احتمال 
خطا موجوداست شرعاً نيست. غرض اينكه احاديث زا شرعاً ظنى بخاطراين كفته ميشودكه 
بعضى احاديث مفیدعلمی يقينى عقلى استدلالى اند. اكثراحاديث مفيد ظن غالب اند ودر دنا 
بجز عمل كردن برنئن غالب جارة ديكرنيست. ما شب وروز درجميع معاملات خویش برظن 
غالب عمل میکنیم. هنكام نوشيدن دوا يقين شفا نميباشدبلكه احتمال مضرت زيادتر موجود 
است. هنگام سوارشدن برموتر. ریل. طیاره و کشتی وغیره ما برماشينهاى آنها هيج علم 
ندار یم وبر درست بودن پرزه جات ماشین هيج يقين نمیباشد. محفوظ ماندن ازحوادث 
راست هيج یقین نمیباشد. احتمال افتادن هواپیماو غرث شدن کشتی موجوداست. معهذا ما 
شب وروز با اين ذريعه ها سفر میکنیم . هنكام خریدن گوشت ازبازار برحلت آن وبر 
پاکیز گی شیر. روغن. غله. شکروغیره وهنگام نوشیدن آب وهنگام غسل كردن برطهارت 
أن ھرگز يقين كامل نمیباشد ونه شده ميتواند. درتمام معاملات عمربرپیروی ظن غالب 
مجبوریم. بيروى ظن غالب را ترک كرده شود پس انسان در دنيا زئده مانده نميتوائد. 
ازرفتن نزدمارما بركزيدن آن يقين نداریم وبعداز كزيدن بقين مردن نيست همجنان به 
نوشيدن زهرموت يفينى نيست. معهذا ما ازنوشيدن زھرپرھیزمیکنیم وازمارپرھیز ميكنيم. 
۱ شب وروز درهرمعامله برظن غالب عمل ميكنيم پس جه وجه است که حديك را 
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ازجهت ظنی بودنش ترک کرده شود. قرآن یقینی است وحدیث ظنی مگرمطلب آن اين 
نیست که حدیث را محض تخمین پنداشته ناقابل عمل قرار داده شود. مطلب يقينى بودن 
قرآن وظنی بودن حدیث اينست که جهت اينكه هرهرلفظ قرآن بتواترثابت است بس یقینی 
بد بھی عقلی است. درحدیث چونکه روایت بالمعنی جائزاست لذا در متعلق هرلفظ أن مانند 
ترآن يقين نمی باشد لهذا لهذا حدیث يقينى استدلالی یا یقینی شرعی است. چنانکه علم 
مادريقينى است وپدر ظنی زیراکه درمورد مادربطور فطعی گفته میشود که مادر کدام شخص 
است مگر درموردپدربا این یقین حکم داده نمیشود.معهذا علم پدر یقینی شرعی است. 
اعتراض دوم : آنحضرت لت ازکتابت حدیث منع کرده بود "لا تکتبوا عنی ومن کتب 
عتی غيرالقرآن فلیمحه (مسلم" منع كردن ازکتابت دلیل است برين آمر که حدیث حجت 
نیست. بعدازآن درآخرقرن سوم محدئین احادیث جمع کردند. درمیان این محدئین 
وحضور له عموماً پنج يا زیادترازین وسانط اند. اين محدئین روایت در روایت درروایت 
درروايت میکنند. جيزيكه با اينقدروسائط ہما برسد پس به آن چگونه اعتمادشده ميتواند؟ 
بعدازآن درعام مردم بیان نمودن احادیث ۳ عن جدا ورسم عمل كردن برآنهاپیداشد. 
تردید آنراقر آن بار بار با اين الفاظ کرده است. 
37 َل له الا بل ی مت بو ابا ) (۳۱ ۳۱) . 
جون آنان رابطه به بيروى قرآن گفته میشود بس میگویند که ما پیروی پدر ووالدين 
خودرا ميكنيم. 
جواب : براى باسخ این اعتراض ضورت بیان تاريخ تدوين حديث است لهذا ما مختصراً 
بقدر ضرورت ميخراهيم برين مضمون رشونی بيندازيم. 
تدوین حديث 
درآغازحضور چ ازكتابت حديث بخاطراين منع فرموده بودكه با قرآن التباس نيايد' 
زيراكه دران وقت عام دستوركتابت'قرآن بود وعوام از اساليب قرآنى وانداز معجزانه آن تا 
اکنون مانوس نشده بودند. مقصد ازمنع كردن ازكتابت حدیث هركزاين نبود که حديث قابل 
اعتبارنيست. اگراین مقصد میبودپس آنحضرت #6 ازبيان نمودن حديث نيز باز می ايستاد 
حالآنكه د ركدام روايت مسلم شريف كه نهى ازكتايت حديث است در آخر همان روايت 
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حدیث که استدلال میگیرند أن جملة آخرآن که د 1 
حذف میکنند سپس تعجب اینست که برای انکارحدیث از خودحدیث استدلال میکنند چون 
حدیث قابل اعتماد نیست بس بر "لاتکتبو ۱" چگونه اعتماد کرده شد؟ برای اشاعت حدیث 
حضور ناه فرمود "فلیبلغ الشاهد منکم الغانب"حاضربه غائب برساند. 
درزمانة خودحضور یه وبعدازآن درزمانة صحابه ضغ عام رواج بیان نمودن احادیث 
بود. حضور یله معاذ بن جبل فت رابرخدمتی فرستاده ارشاد فرمودکه چگونه فیصله 
میکنی؟ حضرت معاذ خلت عرض کرد که نخست برقر آن نظرمی اندازم سپس برقول وعمل 
تو استدلال میکنم سپس از اجتهاد خود کارمیگیرم. حضور یہ برین اظهارمسرت فرموده 
تصدیق حجیّت حدیث را فرمود. واين نیزارشاد آنحضرت لاست "تسمعون ويسمع منکم 
رعسمع تمن یسمع منکم“ (ابوداؤدكتاب العلم) اين قول منکرین حدیث که در آخرقرن 
سوم تدوین حدیث شده است سراسر غلط است. کار تدوین اززمانه حضور نله شروع گردیده 
بود اگرچه برعوام از خوف اختلاط بالقرآن اجازة کتابت حدیث نبود بازهم برای مردم خاص 
اجازة كتابت بود. 
حضرت ابوهر یره خث میفرما یند که برای من ازهمه زیادتر احادیث ياد است مگرعبداله 
ابن عمروبن العاص می نوشت من نمی نوشتم “انه كأنيكتبولا! کتپ"(بخاری) 
از مستدر ک حاکم معلوم میشود که نزدخودحضرت ابوهريره يلحك نيزذخيرة نوشته شدة 
احادیث موجودبودچنانچه حسن ابن عمرو میفرمایند که من باری حضرت ابوهریره تومته را 
برای حديثى شنوانیدم بس او انکار کردوفرمود که اگرتواین حديث را ازمن شنيده باشى بس 
درکتب من موجودخواهد بودچنانچه او کتابهای خودرا تلاش کرد بس اين حدیث را يابيد. 
درين مقام منکرین حديث دواعتراض کرده اند. (۱) ازروایت بخاری معلوم مشود که 
از حضرت ابرهریره نت علم وحدیث عبداله این عمرزیادتربود حالآنكه ذخيرة روایات از 
حضرت ابرهریره #دك زیادترمنقول است. جواب آن اینست که در روایت بخاری استثناء 
منقطع است لذا اين باجمله سابقه هیچ تعلق ندارد. نیز کثرت علم مستلزم کثرت روا 
نیست. بعدازوصال انحضرت ی عبداله ابن عمر زیادتر درشام زیست ميكرد وقيام 
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ابوهريره درمد ينه بود جونكه در دور اول مركز علم مدينه بودمردم درتحقیق مسائل بطرف 
علماء مدينه رجوع ميكردند. لذا براى حضرت ابوهر یره تنك بیان نمودن روايات زيادتر 
موقع ميسرشد. 

(۲) درمستدرک حاكم آمده است كه نزد ابوهریره خښ احاديث نوشته شده موجود 
بودند ودر بخاری آمده است *لا۱کتب" جواب آن اینست که ابوهریره ده خود نوشته نمی 
ترانست أن ذخيرة که نزد | وبود توسط دیگران نوشته شده بود(فتح الباری ص ۱۸4ج۱ ) 

درطبقات ابن سعد واقعة عبدالله بن عمروبن العاص را نوشته است که وی بخدمت 
نبوىظلله عرض کردکه آن حدیث را که من ازشما بالمشافهه شنیده ام برای نوشتن آنها 
اجازت مرحمت فرمائید. آنحضرت ته اجازت دادپس عبدالله پرسید که تنها احادیث حالت 
نشاط را بنویسم یاحالت غضب رانیز؟ آنحضرت تلبسوی دهن مبارک خوداشاره نموده 
فرمود که ازین دهن بجز حق دیگرچیزی نمی برآید چنانچه او احادیث راجمع کرد ونام آن 
رالصادقه " نهاد اين واقعه در کتاب العلم ابوداژد نیزاست. 

چون مردم ازاسلوب معجزانة قرآن بخویی واقف گردیدند بس آنحضرت ,َك نتنها اجازة 
کتابت حدیث را داد بلکه حکم نوشتن آنرا داد وبه چندین صحابة کرام تہ مسائل دینی 
وهدايات پیفمبرانه خود نوشت. 

کان رجل من الانصار مجلس الى رسول اه صل للهعليه وسلم فيسيع من الدبی صلی الله عليه وسلم 
الحديف فيعجيه ولا حفظه فشک ذلك الى رسول الله صلى نله عليه وسلم فقال يآ رسول الله الى لا مع 
مدك الحرييف فيعجينى ولا احفظه فاقال رسول الله صل الله عليه وسلم استعن بيميدك واوما بيدة 
للغطررواةالترمزى) 

درموقع فتح مكه آنحضرت لیک خطبه ارشاد فرمود وبردرخواست ابوشاه يمنى خط 
نوشته به او داد“اكتبوا الابى شاه"(مفتاح السنه مصرى ص ۱۷ وبخاری) 

هنكام فرستادن عمروبن حزم به ینن آنحضرت کک یک هدايتنامه تحريرى مفصل داد 
درآن احكام صدقات. ديات. فرائض وغيره برد(مفتاح السنه ص۱۸) به والدمسلم بن الحارث 
آنحضرت بن توسط شخص دیگری بشارت نوشته داد (ابوداؤد) 

یک شخص طائف عبدالله بن عباس ښك را یک کتاب ازایشان راشنوانیده بود(ترمذی 
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کتاب العلل) مطابق روایت خطیب نزدحضرت انس الث نيزمجموعة احادیث بود. حضرن 
انس غیت اولادخودرا حکم به کتابت حدیث میداد (دارمی ص۶۸) ابن عبدالبر درجامع از 
عبدالرحمن بن مسعودنقل کرده است که او یک کتاب نشان داده سوگند یادکرده كفت که 
اين نوشته شدة درس عبداله بن مسعوداست. 
عبدالله بن مسعود غك وحضرت على لث بعضى احادیث رانوشته بصورت صحیفه نزد 
خود كذاشتند (بخارى) 
مرويات بعضى صحابة كثيرالروايات مثلاً ابرهريره. عبداللہ بن عباس. عبدالله بن عمر, 
جابرين عبدالله. براء بن عازب وانس بن مالك وغيرهم رضى الله تعالى عنهم اجمعين را 
شاكردان ايشان روبروى ايشان نشسته می نويسد. (دارمی, ص۶۸ - ۰۶۹ تهذيب التهذيب 
جلد 4 ص۱۹۸ کتاب العلل للترمذى) 
حضرت عمر خت برای عمال حكومت احكام صدقة الماشيه زانوشته گذاشته بود. 
(درموطا مصرى صفحه ۱۳۵. ۱۳۶. ۱۵۱, ۱۵۲ اينكونه مثالهارا ملاحظه نمائيد) 
مگردرین. زمانه برحفظ صدور زيادترزوربود. مردم عرب درحافظه مشهوربودند قصيده 
هاى طويل و عريض مضامين برايشان يادمى بود ونسب نامة شتران واسبان حفظ بود. احاديث 
أنحضر تيه را آنان باخصوصيت وحى الهى بنداشته حفظ كردند. قول وفعل حضور گن را 
واجب الاتباع پنداشته حفاظت آنراکردند. بعدازوفات حضورءئكله كسانيكه حضور يك را نديده 
بودند ايشان از دور ودراز سفرنموده ازصحابه نہ حالات حضور كرا می پرسیدند وآنرا 
محفوظ میکردند خزدصحابه هه به دیگرممالک رفته تبليغ احادیث رانمودند. 
دارمی ازمیمون بن مهران روايت ميكندكه دردورخلافت ابوبکرصد یق هشن جون مقدمة 
عارض میگردید بس ابوبكرنخست درقرآن تلاش ميكرد اگرازقر آن فيصله بدست نمى آمد 
بس معاملات خودرا دراحادیث غورمیکرد. اكردرين نيزقاصرسيماند يس ميان ضحابه بطور 
عام اعلان میکرد که برای ما اینگونه مسئله پیش آمده است آيا برای شماصاحبان درین راستا ۰ 
کدام فيصلة رسول اله ‏ معلوم است؟ بعضی مرتبه چنین هم معلوم شده است که مردم 
آمده به ايشان علم نبوى بيان میکزدند وآنراشنیدہ ايشؤز شكرافه را بجا مى آوردند که در ما 
ياد دارندة سخنان رسول الله يك موجود اندواگربرین هم فيصله نمی شد بس ازصحابة مشوره 
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سے ا 
گرفته به اتفاق رأى فيصله ميكرد. اگر کسی جنين سخنى ميكفت كه درصحابة كرام مشهور 
ومتعارف نمى بوديس از اودرموردآن شهادت طلب كرده ميشد خواه اوه رقدرى معتبرمیبود. 
مغيره بن شعبه در دريافت ابوبکرصد يق خيش كفت كه جده را حضور َه سدس میداد 
پس وی پرسید "هل معک احد؟" آیا کسی گواه تواست؟ برین محمد ابن سلمه همین گراهی 
را داد بس صدیق جده را سدس داد (بخاری مسلم) بعد از ابوبکرصد یق حك دور عمر 
فاروق خت آمد ودرین تکبیر جنازه جزئیه مجوس. طاعون. (غمبرالشحاكبن‌سفیآن‌تورییف 
المرأةمن دية زوجها و خبرسعرين الى وقاصف المسحعل الافين) وفیصله غيره مسائل را احاديث 
راحجت قرار داده كرده شد. حضرت عمرفاروق خيكاز ابوموسى اشعرى بر بیان نمودن اين 
حديث شهادت طلب كردكه چون مسلمانى( ازبيرون) سه باربرسلام گفتن (ازداخل) پاسخ 
نيابد (يعنى اجازة دخول میسرنشود) بس برگردد برتصديق وشهادت حضرت بوسعيد خ4 
پریشانی ابوموسى شك رفع شد (مفتاح السنه ص ۰۱٩‏ ۰۲۰ حاکم. بخارى. مسلم) 
ازين واقعات ثابت گردید که محدثين كاملاً باريك بينى ودر روايات حديث دقت كرده 
اند ازهمين وجه اسماء الرجال واصول جرح وتعديل را بصورت مستقل فنون مدون فرمودند 
وتنها آن احاديث را صحيح قراردادند که معیاربلنداصول روايت ودرايت فرودآیندودر 
حالت تعارض براى آنها كدام صورت تطبيق معقول دريافت شود وبخلاف قرآن هيج حديث 
را قبول كرده نشود. 
در"ازالة الخفاء” حضرت شاه ولى الله ميفرمايد: 
فاروق اعظم نك بسيار ازامهات فن حديث روايت کرده است ودر دست مردم واقع 
است بعدازان فاروق اعظم علماء كعبه هم را باقليم دارالاسلام روان ساخت وامر كرد 
باقامت شهرها وبروايت حديث درآنجا. 
۱ حضرت ابوذرغفارى يمه برروايت حديث آنقدرشفف .بود وتبليغ واشاعت حديث را 
آنقدر ضروری میپنداشت که میفرمود: 
"گرشما برای قتل من بر كردن من شمشیربگذارید وبرمن امیداین باشد که پیش ازمردن 
یک کلمة رسول الله جک را نیز که من شنیده ام رسانیده بتوانم بس ضرور میرسانم" 
ابرسعید خدری خؤنك چون احادیث بیان میکردپس شوق وذوق شنوندگان این میبود که 
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ديوار انسانان درجلوروی ایشان ايستادميشدند. بعضی صحابه جضن بسبب کثرت وهجوم 
مردم برسطح مکانها بر آمده روایت بیان میکر دند. حضرت عبدالله ابن عباس درزمانة نبوی 
کم سن بود. ايشان بردروازه های صحابة دارای عمرزیاد ازصبح گرفته تا ظهرصرف بخاطر 
ین ھی ات كه ن ازرسول الله له بیان کنندپس آنرا بنویسد. درعهدمبارک رسول 
اله وبعداز آنحضرت تہ درزمانه خلفای راشدین جضنهه بسیاری ازاجل صحابه مثلاً معاذ ابن 
جبل, عمرابن حزم. عبدالله ابن مسعود. عبدالته بن عباس:عبدالله بن عمر. عمروبن العاص, زید ابن 
ثابت. ابودرداء. ابوذر. ابوموسى اشعرى رضی الله عنهم وغيرهم درمكه. مدينه. كوفه. بصره . شام 
مصرويمن وغيره مملكت اسلاميه پراگندہ شدند ودرهرجاى ايشان تعليم کتاب وسنت را دادند. 
بعضى صحابه #خغہ زمانة تابعین رحمهم الله آمد ايشان به بعيد ترين گوشة دنياى اسلام 
سنت رسول الله را باکمال حفاظت رسانيدند. 
درصحابه دغ اگرچه ياد داشته هاى ذاتى نوشته شده بود مك ركدام كتاب مرتب 
ازحدیث نبود. درآخرقرن اول عمر ابن عبدالعزیزمتوفی ۱۰۱ هجری به والی مدینه منوره 
ابوبکرابن محمد ابن عمرو ابن حزم نوشت : 
انظر ما کان من حرييف رسول الله صل الله عليه وسلم فا کتبه فال خقت دروس العلم وخهاب 
العلياء(مفتا حالسنةذص٠)‏ 
احاديث آنحضرت مَٹرابنو یسید برمن خوف ختم شدن احادیث رسول الله تله است. 
وبرای او اين را نیزنوشت که کدام مجموعة احادیث که عمره بنت عبدالرحمن بل 
(متوفات سنھ۹۸ هجری) وقاسم بن محمد ابن ابی بکرالصدیق (متوفی سنه۱۲۰هجری) اند 
اینهارا نوشته نزد ايشان بفرست. 
همجنان در دیگرشهرهای بزرگ مکه. بصره. کوفه . شام يمن وغیره عمال خودرا برای 
ندوین احادیث نوشت. امام محمد.ابن مسلم بن عبیداله بن عبداثه الشهاب الزهری المدنی 
(المتوفی سنه ۱۳۶ هجری) نیز از کسانی بودند که ایشان را رابطه به تدوین حدیث نوشته 
شده برد. (مفتاح السنه) 
اين هدایت خلیفه عادل حوصله افزائی محدئین را نمود وایشان کوشش خودرا تیزتر 
کردند وکار احادیث را به پیمانه اعلی شروع کردند. درين كروه مقدس ازهمه زیادتر 
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شخصيت ممتاز محمد ابن مسلم زهرى است. پیدایش او درسنه ۵۰ هجرى شد این شش 
ستون قصرسنن وآثار نبوى درفن احاديث بسیاردرجة بلند دارند. امام زهرى (درمدينه) 
عمرابن دینار(درمکه) وقتاده ويحى بن كثيرد(دربصره) ابواسحق وسليمان اعمش (در کوفه) 

امام زهرى ازمحدثين' طبقه اولى تابعین است. ايشان احاديث را فلم بند کر دند بعدا 
درقرن دوم كه طبقه ثانى آمد درين كارتدوين عام وشایع كرديد. جنانجه ابن جر يج(متوفى 
۰هجری) ازهمه نخست درمكه مكرمه احاديث را بصورت كتابت جمع كرد( درمدينه 
منوره) ابن اسحاق متوفی سنه ۱۵۱ هجری وامام مالک متوفی ۹ هجری (دربصره) ربیع 
بن صبیح متوفی سنه ۱۵۰ هجری (درکوفه) سفیان ثرری متوفی سنه ۱۶۱ هجری (درشام) 
اوزاعی متوفی سنه ۱۵۶ هجری (دریمن) معمرمتوفی سنه ۱۵۳ هجری وخراسان اند ابن 
المبارک متوفی سنه ۱۸۱ وغیره احادیث رانوشته مدون کردند درآن اقوال صحابه وفتوی 
تابعين نیزمختلط اند. درين دورسفیان بن عیینه درمکه. حماد ابن سلمه وسعید بن ابی عروبه 
دربصره. هشیم بن بشیردرواسط. وکیع بن الجراح درشام. عبدالرزاق دریمن. جریراین 
عبدالله در ری وغیرهم چنین محدئین جلیل القدرگذشته اند که کارنامه های ایشان حیات 
ابدی يابيده است. چند کتب مستند قرن دوم اینها اند. (۱)مصنف اللیث بن سعد (متوفی سنه 
۵ هجری) (۲) موطا امام مالک بن انس (متوفی سنه ۱۷۹ هجری) (۳) مصنف سفیان ابن 
عيينه (متوفی ۱۹۸ هجری) )٤(‏ مسندالامام الشافعی (متوفی سنه ‏ ۲۰هجری) 

بعداز آن قرن سوم هجری زمانة جلیل القدرخدمت سنت رسول ال است درین تدوین 
صحاح سته وغیرها کتب مستند شد وتا امروز اين متابع نورانی علوم نبوت به كمال ضوء افگن اند. 

صحاح سته اینها اند : 

(۱) صحیح البخاری (متوفی ۲۵۶ هجری ) (۲) صحیح مسلم (متوفی ۲۶۱هجری ) (۴) 
سنن ابی دازد (متوفی ۲۷۵ هجری ) (۶) سنن الترمذی (متوفی ۲۷۹ هجری ) (۵) سنن 
النسائی (متوفی ۳۰۳ هجری ) (۶) سنن ابن ماجه (م ۲۷۳ هجری ) 

علاوه ازاینها کتب قرارذیل نیزدرهمین قرن سوم مدون شده اند. 
(۷) مسنداحمدبن حنبل (متوفی ۲8۱ هجرى ) (۸) مسنداسحاق بن راهویه (متوفی ۲۳۷ه) 
او سندعبدین حمید(متوفی 144ه) (۱۰) مسندالدارمی (متوفی ۲۵۵ه) (۱۱) المسند 


ا 


الکبیرللقرطبی (متوفى ۲۷۶ھ ) (۱۲) مسندابی يعلى الموصلى (متوفی ۳۰۷ ) (۱۳) تهذيب الاثار 
للامام محمدبن جریرالطبری (متوفى ۳۱۰ھ) وغيرها 0 
علاوه ازمحدثین فقه ائمه فقهى روايت حديث نمودند وبراسوة رسول الله مله بنیاداحکام 
وفتوى ايشان ميبود. 
امام ابوحنیفه ۹ ولادت A»‏ ھے وفات اها امام مالک ۰ ولادت ۳ھ وفات ۹ھ امام 
شافعی ولادت ۱۵۰ھ وفات ٢٠٠ھ‏ . امام احمد ولادت ۱۶4 ه وفات ۲4۱ . امام ابویوسف 
ولادت ۱۱۳ھ وفات ۲ھ: امام محمدین حسن ولادت ۱۳۵ھ وفات ۱۸۹ھ 
غرض اينكه چون اسوة حسنة ازآنحضرت #ذكرفته تا امروز بطریقه اکمل تبلیغ و 
حفاظت جاری آمده وجمیع امت ازآن استدلال کرده آمدندپس از امروز آنرا ناقایل اعتبار 
قرار دادن صریح ضلالت و گمراهی است. 
ازآیات قرآنيه ثابت گردیده است که اسوة حسنة آنحضرت لٹ پرامت واجب الاتباع 
است واين نیز آشکاراسٹ كه اين حكم تاروزقيامت برای مسلمانان است زيراكه حضور له 
خاتم الانبياء اند. يس اكرهيج ذريعة برای رسيدن احاديث برما قابل وصول نيست پس نعوذ 
باه الله تعالى جنين حكم لغو وفضول جرا دادكه برآن عمل كردن برای ما ممکن نباشد. 
محدثين هرطريقة ممكن حفاظت حدیث را اختيارفرمودند. برای حاصل نمودن علم حديث 
به ممالك دور ودراز بياده سفر کردند. تكاليف ومشقت هاى زيادى را متحمل شدند يس بعد 
از حاصل نمودن درتبليغ هيج دقيقة را رهانکردندچنانچه امام بخارى بخاطرعلم حديث به 
مکه ہمد ین شام. بخاراء مرو هرات. مصر بغداد. کوفه. بصره. بلخ. نيشابوروه يكربسيارى 
ازجزانر درچنین زمانة سفر کرد که هیچ بندوبست قطار. سواری وغیره نبود. درجایکه 
عديت معلوم ميشد آنجا میرفت. ازیک هزار وهشتادشیوخ علم حدیث حاصل کرد.وازامام 
بخارى روبرو بلاواسطه ۹۰۰۰۰ نودهزارشاكردان علم حديث حاصل كردند. 
اين بودتحصیل حديث وحالت تبلیغ. سپس برای احاديث صحيح وموضوع محدثين فن 
اسماء الرجال نوشتند كاملاً تنقيح وتنقیداسناد رانمودند. برای صحت وسقم حدیث هرذريعه 
ممكن را اختيارنمودند. درآن حديث كه اندک ضعف معلوم ياشك معلوم شد آن حديث را 
دركتاب درج نكر دنداك ركدام محدث درج هم كرد ضعف آنراواضح كرد. حالت تقوى 
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وپرهیزگاری اين محدئین رااگربیان کرده شود پس برای آن دفاتر کافی نخواهد بود. 
امام بخاری 2 پیش ازنوشتن هرحدیث التزام گزاردن دور کعت نفل رامیفرمود. سپس 
دراسناد تا اين حد احتیاط کردکه راوی ومروی عنه اگردریک زمانه گذشته باشند لقاه 
ابشان ممکن باشد مگرتاوقتیکه لقاء ايشان ثابت نشود امام بخاری آن روایت را قبول 
نمیکرد اگرچه آن راوی هرقدری عادل وثقه باشد. 
انباع حدیث رادر"بل کلم ما نامه الک ۲(۳ - ۱۷۰) داخل كردن دشمنان رسول 
ال ته نهایت بد طینتی و کج روی است. اتباع آباء درضلالت و گمراهی ممنوع است نه که در 
رشد وهدایت. درقرآن عجيد قول بنو یعقوب اكنلامنقول است. ۱ 
وال نجد الك وله ءاباپک امعم کیل ومع لها وبجِدًا ون لہ منوت 4 
(۰۲ ۱۳۳) 
ترجمه : می پرستیم معبود ترا و معبود پدران ترا که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اند 
معبود يكانه را و ما برای او منقادیم . 
دشمنان رسول الله ذاخود دردشمنی رسول ازتاریخ استدلال میکنند حالأنکه برای صحت 
تاريخ هیچ سندنیست. درتاریخ قصة. سکندرودارا وغیره مفصل مذ کوراندمگرشخصی اگر 
ازوجودسکندر ودارا انکارکند يا واقعة را تسليم نکندپس برای اثبات آن جه دلیل وسند 
شده میتواند؟ بخلاف حدیث که هرجزئی اين باسندودلیل ثابت است سپس سندنیزباتنقیح 
وتنقید وهرذريعة ممکن دقت كرده شده است وبعدازشهادت علمى قبول کردہ شده است. : 
اعتراض سوم : بسیاری ازاحاديث بالاتفاق مرضوع اند وبسيارى راويان خود احاديث می 
ساختندلهذا اكنون چگونه معلوم شده ميتواندكه حديث صحيح كدام است وموضوع كدام است؟ 
جواب : درين شكى نيست كه بسيارى ازدشمنان دين خود احاديث ساخته مى 
خواهنداسلام را زيان ونقصان رسانندمگرچونکه برافه تعالى حفاظت اسوة حسنه حبيب 
خود تاقیامت منظوراست زيراكه جمع امت را حکم عمل كردن برآن داده است 
لذامحدئين براحادیث صحیح وموضوع چنین اصول ومعیار قايم کرده اندوبرای وضاحت اين 
شبهات امور مستقل مدون کردند که به آنها امتيازقايم گردد حاصل شدن علم رابطه به 
٣ضوع‏ بودن یک حدیث این خود برحجت حدیث دلیل است زیراکه ازين ثابت میشود که 
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محدئین احادیث موضوع رامنتخب نموده ازذخيرة حدیث بیرون کرده اند. 

اعتراض چهاوم : دشمنان رسول اله یه میگویند که اصول قر آنی تاقيامت مؤبّداست. 

و آنحضرت ٍث کدام مسائل ضروری بیان فرموده اند آنها تاقيامت نیست بلکه به لحاظ 
اين زمانه تا أن وقتی خاص بود ومطابق هرزمانه درآن جزئيات تغیروتبدل کرده ميشود 
اگراین جزنيات نیزمزبد باشند پس الله تعالی مانند اصول آنهارانيزدرقرآن چرا بیان نکرد؟ 

جواب : جزنیات بیان کرده آنحضرت كله نيزتاقيامت مؤبد اند. در آنهاتفیّروتبدل شده 
نمیتواند زيراكه الله تعالی تاقيامت تمام امت را براتباع رسول الله ره حکم داده اندچنانچه ما 
از آیات قرآنيه ثابت کردیم. بافی ماند این سوال که پس اين جزئیات را چرا درقرآن بیان 
كرده نشد؟ بس ما ميكونيم که جزئیات رافرآن اگرچه تفصيلاً بیان نکرده است مگر در 
ضمن اطیعوالرسول حکم نمام جزئیات ازقرآن ثابت میگردد. نیزاز 9 َماَق عَن لو نهر 
إلا ی یی 4 (۵۳ - )٤‏ معلوم شد که جزنیات بیان کردة آنحضرت ی نیزوحی الهی اند. 
همین سیب است که حضرت عمر خيش باری برمنبر بر آمده مسلمانان را مخاطب نمود. 

يأيهاالداس ان الرای انما کین من رسول الله صلی الله عليه وسلم مصیما ان الله کان بریه واا 
هومداالظن والتكلف . رأى حضور ی نيزجونكه ازطرف الله تعالى ميباشد لذا يقيناً صحيح 
میبودورای ما ظنى ميباشد. 
تذبذب منكرين حديث 

منكرين حدیث تا اکنون تاحال دعوى خودرا متعين كرده نتوانستند. 

(۱)گاهی میگویند که قول وفعل حضور نله مطلقاً حجت نیست. احکامی را که آنحضرت 
بیان فرموده است آنها صرف بازمانة آنحضرت نت مخصوص بود. بلحاظ هرزمانه در آن 
احکام تغيّروتبدل کرده میشود.(پرویز معراف جلد ٤‏ ص ۲٩ع)‏ 

(طلرع اسلام جون سنه ۵۰ ص 4۷) 

(۲) وكاهى میگویند که قول وفعل آنحضرت تلاحجت است مگرچونکه به ما به ذرايع به 
وثوق نرسیده لذا ازجهت ظنى بودنش قابل اعتماذ نماند. (پرویزطلوع اسلام جولائی سنه 

۰ ص )٤۹‏ - (اسلم جراجپوری طلوع اسلام تومبر سنه ۱۹۵۰ ص ۷۳) 

(۳) وكاعى ميكويندكه سلسلة روایات حديث بخلاف قرآن سازش عجمی است نتيبجة 


احسن الفتاوی«:فارسی» جلداول ۱۳۹ كتاب الايمان والعقاندفننهانكارعديث' 


لازمی آن اين میشودکه حدیث را درجة تاریخی نیزحاصل است. - (پرویز طلوع اسلام 


اکتوبر سنه ۱۹۵۲ ص ۷) 
ازين تذبذب منکرین حديث صاف ظاهراست که مقصد جمله مساعی ایشان تنها اينست 
که ازحدیث به گونة انکارنموده زندگی آزادانه بسربرند. برای اين مقصد ايشان هرگونة 
موقع بابیدند همانكونه ازدهن سخن خارج میکنند۔ هيج پرواه اين امر را نمیکنند که پیش 
ازين جه كفته ام. آخرما منكرين حدیث را بطورنصیحت میگوئیم كه: 
الم ھی سے فرصت توب بھی و .و یمگرانمیں جوکر١‏ کرک لکا 
وماعلیداالاالبلاغ (رشيداحمد) 
۶ / ذى الحجه سنه ۱۳۷۳ هجرى 
ضممة : 


درجواب یک سوال مستقل خلاصه "فتنه انکارحدیث“ راكه نوشته شده بود قرارذيل است. 
یک نظربرنظريات متضاد منكرين حدیث 
سوال : دركتب حديث ارشاد آنحضرت 2 لاتکتیوا على غیرالقرآن-و ومن كتب على 
غيرالقرآنفلييحه: موجوداست؟ اگراست پس مطلب آن چیست؟ 
الجواب ومنه الصدق الصواب : منشأ اینگونه سوالات فتنه انکارحدیث است که درین 
عصربانهایت آب وتاب گفته ميشود درموردحدیث ازطرف منکرین حدیث سه گونه 


خیالات متضاد اشاعت میشوند. ۱ 
)١(‏ برای فهميدن قرآن به حديث ضرورت نيست. هرشخص ازدماغ خودقرآن را فهميده 
ميتواند.(برويز. طلوع اسلام) 
مكمل سلسلة روايت حديث بخلاف قرآن سازش عجمى است. (برويز. طلوع اسلام 
اكتوبر سنه ۵۲ ص /) 


مقصدایئست كه قطعاً به تشريح بیان كردة آنحضرت ,إن حاجت نيست . نتيجة لازمى أن 
اینست كه قول رسول الله نہ برصحابة كرام ٹہ نيزواجب الاتباع نبود. 


احسن الفتاری,فارسی» جلداول ۱۴۰ كتاب الايمان والعقائد فتنه انکارحدین 


(۲) آن احکامی راکه آنحضرت بیان فرموده اند آنها تنها بازمانه آنحضرت ی 
مخصوص بود. بلحاظ هرزمانه درين احکام تفیروتبدل کرده ميشود. (پرویز. معارف جلد ) 
ص۲۹۲ وطلوع اسلام جون ۰۱۹۵۰ ص 4۷) 

. يعنى فرمان آنحضرت ی درزمانة ایشان حجت بود برماحجت نیست. 

(۳) قول وفعل آنحضرتحجت است مگرچونکه به ما باذرايع به وثوق نرسید لذا 
ازجهت ظنی بردنش قابل اعتماد نماند. (پرویزطلوع اسلام جولائی سنھ۱۹۵۰ء. اسلم 
خراجپوری. طلوع اسلام نومبر سنه ۱۹۵۰ء ص ۷۳) 

اك ركروه های مختلف منکرین حدیث اين خیالات مختلف را می داشتندپس هیچ تعجب 
نمی بود. امرعجیب است که یک گروه بلکه یک شخص آراء وخیالات مختلف اظهارمیکند 
آنرا ديده یکی از دوشقوق را تسلیم كردن ناگزیرمیگردد یعنی يا ايشان رامجنون پنداشته 
معذور فکر کرده شود يا اینچنین گفته شود که ايشان هیچ نصب العين ونظریه متعین ندارند 
بلکه ازين همه کارنامه ها هدف ایشان تنها اینست که انکار تعلیمات رسول الله عه رانموده 
هرگونه زندگی آزادانه بسربرند لذا هركونه موقع یابیدند همانگونه ازدهن سخن 
صادرمیکنند پرواه اين را نميكنندكه پیش ازين چة گفته اند. ما پیش از 
مرام ايشان مضامين مختلف بذريعه اخبارورسائل شايع كرده 
نظريات مختلف بالاختصار ميخواهيم بحث نمائيم. 


ابطال نظريه اولي 


(۱) مان لتر آن یکلم لا ونیا از ون دای جاب از ریز ولا 4 (۷:. ۵۱( 


درين آیت وحی را درمقابل ارسال رسول ذکر كردن دال است که بفیرارسال رسول 
نيز ميباشد. وآن حديث است. 


(۲) «رَا جع الیل ال ی کت علا > (140.) 

ازين معلوم شدكه استقبال بطرف بيت المقدس حكم الهى بود حالآنكه اين حكم درقرآن 
مجيد مذ کورنیست. 

)۱۸۷۰۲( 4 عَ له نسم کر تاوت بت اشَصم‎ )٣( 


ازین معلوم شدكه درابتداء درشب رمضان نیزجماع كردن حرا 
ظلت 


ین برای وضاحت 
ایم درین وفت ما برسه گونه 


م بود اين حرمت به 


احسن الفتاری«فارسی» جلدارل ۱۴۱ كتاب الايمان والعقائد ,فتنه انكار حديبث: 


ِ 
حدیث بود ذكراين درقر آن مجید نبود. 

)۱۲۳۰۳(4 وقد رگ افدر اول‎ )٤( 

درموقع احد نازل تم درآن مذكوراست كه دربدرالله تعالى وعدة انزال ملائكه را 
فرموده بود حالآنكه درقرآن درموقع بدراينكونه هيج وعدة مذ کورنیست. معلوم شدكه وعدة 
انزال ملائكه بوحى غیرمتلوبود که حديث است. 

(۵) درقر آن احادیث انبياء سابقین ّا مذ کوراند که برحجیّت حدیث واضح دلیل است. 
واجب الاتباع بودن احادیث انبياء سابقین طن وامت ايشان ازقرآن ثابت است بس احادیث 
آنحضرت که برما چراواجب العمل نمیباشد؟ 

(ع)درقرانكريم جابجا وله وَاَطِيْعُْاالرَسُوْل- ارشاداست.اكرقول وفعل " نبی عله قابل 
اعتبارنیست بس با آطیغولله- لفط اسول چرا ذكركردة شده استد درقرآن 
. درجندين مقامات باربارتأكيد اطاعت رسول را كرده شده است وبرنافرمانی رسول الله مَل 
وعيد شديد داده شده است. 

(۷) «لقد من اه صل آلمقینی د بعت بک فيب روا ینآ یه یلوا عم ود وڪي 
مهم الکتب وَالْحِحكْعَة 4 )۱۶١:۳(‏ 

ابن آيات بلحاظ معنى ومفهوم بطورقطعى محكم اند. دراینها صاف دلالت است که کار 
رسول الله مانندهر کار محض بلاغ نبودبلکه ۰ حضور نی معلوم کتاب وحکمت وبراى 
مسلمانان مز کی نیزبود. فريضة تعليم الکتاب كه مسئوليت حضور ی بود آنحضرت وه اين 

فرض را چگونه ادا میکرد؟ آيا طلبة قرآن (صحابه هد ) از آنحضرت تقد 'درموردكدام 
20 چیزی دریافت نمیکردند؟ واگرچیزی می پرسیدندپس آيا آنحضرت نی درپاسخ: آنان 
آیتی ازفرآن بيش ميكرد؟ آيا این طريق تعليم قرین قياس شده ميتواندكه یک معلم تعليم 
كتابى را بدهد بس طلبه بجز تلاوت متن وسماع سخنی دريافت نکنند. واگرچیزی دريافت 
: کنند پس استاد درجواب آن متن کتاب زا بخواند. بزبان خود چیزی تشريح نکند؟ این . 
لريضة معلم است که تفسیزوتشریح منجملات کتاب را کند واعتراضات وخدشات طلبه را 
حل کند. مفهوم ومعنی کتاب را بطورواضح بفهماند. پرویزمیگوید که برای فهمیدن قرآن 
بعديث ضرورت نیست. هرشخص ازخاطرخود قرآن را فهمیده میتواند. ما می پرسیم که 


لجن لای رادارلا 


درقرآن تفاصيل نمازوصوم. حج وزكات وغیرہ كجا ذكراست؟ واگر کسی حق تفسيرقرآن 
را ندارد بس شما "معارف القرآن“ نوشته جرائبوت حماقت را داديد؟ تفسير انحضرت ی 
قابل قبول نيست وتفسير گستاخ اوخاک بدهنش قابل اعتبارباشد. آنحضرت عه يقيناً بقول 
وفعل خود تشريح قرآن را ميفرمودند وتزكية زندگی صحابه #شتەہ راميكردند. اكرقول 
وفعل حضور َّك:قابل اعتبارئيست بس معلم الكتاب ومزكى چگونه شدند؟ 

(۸) درقرآن کریم واقعة خواب حضرت ابراهیم8: مذ کوراست. درآن صریح دلیل 
است که خراب نبی حجت وواجب العمل است. حالآنكه خواب وحی متلو نیست. حضرت 
ابراهيم ات را بعدازهزاران تمنا در آخرعمراله تعالی فرزندعجیب عطافرمود. سپس ازحالت 
رضاع تاسالها پسرعزیزخودرا دروادی غیرذی ذرع رها نموده صدمه فراق را برداشت نمود. 
مگریک گردنة شدیدترین امتحان مقام تسلیم ورضاع وخلّت خلیل ا تاحال باقى بود. 
ابراهیم اا خواب را حکم الهی يقين نموده بفیرتعمیل حکم کدام گونه تردد نتنها آماده 
میشدبلکه عمل قربان نمودن لخت جگررا نيزنهايت بامستعدین شروع ميكرد. اقدام نمودن 
حضرت ابراهیم ا فرزند عزیزخودرا وبجای "افعل ماتری" "ماتزمر" گفتن اسماعیل اڈ 
واين ارشاد الله - قد صلی ال .وه يليج علي واين امتحان را به “بلا مي“ 
تعبي کردن این جمله امور واضح دليل است كه ابراهيم ات را درخواب حكم ذبح ولد شده 
بود وان حكم واجب العمل نيزبود. 

)6( و لځ تک أنه ینت که 7 اځ درين تصريح كرده شده است که منافقين 
را درغزوة خیبر فيصله اجازت شركت نكردن منافقين را الله تعالى ازپیش کردہ بود حالآنكه 
بجزاین ايت ذكراين فيصله درقرآن درهيج جاى نيست. معلوم شدكه این فيصله به وحى 
غیرمتلو شده بود. 1 

)۱۰ < واه کر شین باس ما لم هم بندگرورک 4( 44) 

ازين معلوم شد که منصب تبیین وتشر بح است. 

(۱۱) ند 4 (۷۵ ۱۹) 

ازين معلوم شد که الله تعالی مسئولیت بیان فرآن راگرفته است اکنون امر غورطلب 


اینست که اگربیان قرآن را به آيت خود قرآن کرد پس برای اين آيت نیز ضرورت بیان 


احسن الفتاری ,فارسی,؛ جلداول ۱۴۳ كتاب الايمان والعقائد رفتنه الكار حدیت. 
وتوت سس دش صلا شڈ ہچ ٹچ زج ےج شش ہے 


ميباشد. زيراكه مرجع ضميربيانه مجموعه قرآن است بس هرجزء قرآن محكاج بیان شد. 
اكنون اكربيان يك آيت به آيت دیگرشودپس بيان اين آيت دوم بكدام آيت سوم ميشود. 
سپس آن آيت سوم نيزمحتاج بیان ميباشد بس برای آن آيت جهارم ضرورت ميشود. بس 
تسلسل يا دور لازم می آيد واین هردو امرباطل اند. وامرمستلزم باطل خودباطل ميباشد 
معلوم شدكه بيان قرآن به خود قرآن باطل است بس بيان قرآن به غیرقرآن ميباشدكه 
حدیث است. 

استدلال منكرين حديث از -وَلَقَرْيََْتَالْق رآن فَهَل من مر (القمر) باطل است زيراكه 
مضامين قرآن بدوبخش انديكى احكام دوم توحيد ورسالت. مضامين دلائل انذاروتخويف. 
وبراى تذكيرقصص منكرين امم سابقه. پس تیسیرقرآن باعتبارتذ كيراست نه باعتباراستنباط 
احكام. درين چنددلائل(١)‏ وقد یس را با للْرمقیّدکردن (؟) ترتيب فل من مدکر 
برتیسیر.. (۴)باقصص انذاروتخویف باربار اعادة اين آيث تیسیر (4) اگرتیسیررا عام 
گرفته شود يس این آیت معارض میشود به آیات مذ کورة الصدر که از آنها ضرورت معلم 
القرآن وتبیین وتشریح آن ابت شد. بس وجه توفیق اين شد که تیسیرقر آن محض بحسب 
کیراست ودراستنباط احکام قرآن محتاج تبيين وتشریح است باوجود اين ازللهة 

رون حاجت تفکروتدبر و 

(۱۲) <تَأظهَر ا عو عر بعت وی ابی کہ (الى قوله ) قال بن اليم لح 4 
(۶۶ ۳) 

ازين آیت معلوم شد که باوجود تأكيد اخفاء یک راز ازطرف آنحضرت ‏ چون زنی 
آنرا افشا كرديس اطلاع آنرا الله تعالی به آنحضرت ی داد که به وحی غیرمتلو بود. چرا 
زيراكه درقرآن ذكراين هر گزنیست. 

(۱۳) در لِحُكَيْرُوايُه عل ل ماهتا کف (۲ ۔۱۸۵) فرمودكه احكام حج را مطابق طرق بیان 
فرمودة الله ادا كنيد حالآنکه درقر آن تفصیل احکام حج نیست. بس درین آیت بطر ف 
حديث اشاره است. درآن تفصيل احکام مکمل است. 

(۱4) بسيارى ازانبیاء ۵# بغیر کتاب مبعوث گردیدند بس اكرقول رسول حجت نيست 
بس ازبعشت جنين انبياء لج جه فايده؟ 


؛تاب الايمان والعقائد نہ انكارحرر. 
احسن الفتاوى «فارسی» جلداول ۱۴۴ كتاب یمان عدین, 


دلائل عقلیه 

(۱)درفرآن بیان هرچیزاجمالاً است. تشریح وتفصیل آن درحدیث است. اوقات خسة 
نمازها. ركعات. تفاصیل فرائض وواجبات. مفصل احکام صوم وزکات. مناسک حج. قربانی 
وغیره. بيع وشراء. امورخانه داری. معاملات ازدواجی وفوانین معاشره. تفصیل اين همه امور 
از حديث ابت است. يس انکارازحدیث مترادف دست برداشتن ازتمام نظام اسلامی است. 
همچنان حرمت بول وبراز.بك. روباه وغيره درقرآن ذکرنیست. چنانچه برای محفوظ ماندن 
ازين اعتراض منکرین حدیث قائل حلت اين جمله اشياء خبیثه اند. بلکه محمد صبیع 
ایدو کیت مینویسد که بجزازچهارچیزمذ کوردرقر آن باقی خوردن هرچیزفرض است. انکار 
ازخوردن گناہ ومعصیت حکم الهی است. (طلوع اسلام جون سنه ۵۲ هجرى) | 

یعنی خوردن گوشت سگ. خر. زوباه, گربه. موش حتی که خوزدن بول وبراز فرض 
است. ازين آشکاراست که منکرین حدیث برای محفوظ ماندن ازمعصیت حکم خدا فرض 
وئواب پنداشته ازاشیاء مذ کوره شبانه روز لذت گرفته میخورند (سودالله تعالی وجوههم) 

(۲) اگرراوی احادیث بخلاف قرآن سازش کنندة عجمی بودپس لذا حدیث قابل قبول 
نیست بس قرآن نیزباهمین وسائط به عارسيده است پس برقرآن چگونه اعتماد کرده 
شود درفرآن ارشاد الله تعالی است :لاص لاال لاو (۱۵- )٩‏ پس ما ميكرثيم 
که برصداقت خود اين آيت چگرنه اعتمادشود؟ اين نیزبوساطت آن کساني به مارنسیده 
است که درحدیث وسانط اند. اين را نیز گفته نمیشود که اعجازقرآن فى البلاغه برصداقت 
آن دال است زيراكه اولاً درمعجزبودن قرآن منحیث البلاغه مختلف فيه است. بعشی بر 
اعجازمن حيث الاخبارعن المفیبات وغیره قول کرده اند تصدیق آن بذریعه وسائط مذكوره 
منقول است. ثانياً قلیلالتفییر ودربعضی موقع به تبدیلی ترتیب دراعجازفی البلاغه بظاهر 
هیچ فرق محسوس نمیشود چنانکه بر ألم أَعْهّد“ درمختصرالمعانی بحث کرده شده است. 
الث أعجازفى البلاغت معیارصداقت هنگامی شده میتواند که تحدی ثابت شود و آیات تحدى 
بوسائط مذكوره منقول اند.. رابعاً تحدی منحیث البلاغه درزمانه موجوده معیارصداقت شده 
نمیتواند زيراكه تحدی برچیزی مفید میباشد که آن در دنیا بسیارمشهورباشد. آشکاراست 
که در دورحاضربه نسبت علم البلاغه سائنس بسیارمشهوراست. بس بلحاظ بلاغت تحدی 


احسن الفتاو ی «فارسی, جلداول ۱۴۵ كتاب الايمان والعقائد فتنه انكار حديث, 


تنها بازمانة تثزیل مخصوص میباشد ودر آن وقت عاجزماندن اهل بلاغت ازمثل قرآن تاقیام 
قیامت برصداقت قرآن دلیل میباشد یعنی درزمانه حاضره این برصداقت قرآن دلیل نیست 
که ما ازمثل آن عاجز هستیم بلکه دلیل اینست که در دورمشهوربلاغت بزرگترین بلفاه 
ازمئل آن عاجزماندند واين جمله امور یعنی اينكه زمانة تنزل دور بلاغت بود واينكه درآن 
زمانه قر آن تحدی من حيث البلاغه بود واينكه مشاهیربلفاء ازمثل قرآن عاجزمانده بودند. 
بوساطت ایشان منقول است آنهارا بخلاف قرآن اعجمی سازشی گفته ميشود. 

(۳) صحابه هه وتابعین رحمهم اله ومن بعدهم جمیع امت مسلمه که حدیث را حجت 
تسلیم کرده اند آیادرین ازایشان غلطی اجتهادی شده است يا قصداً چنین کردند. اگرغلطی 
اجتهادی شده یعنی درحقیقت حدیث قابل اعتمادنبودمگرازاسلاف غلطی شد که آنان اين را 
قابل اعتماد پنداشتندپس مقام غورکردن است که متقدمین ومتأخرین تمام امت. علماء 
وصلحاء. تمامتراسلاف درهمین غلطی اجتهادی تاقرنها مبتلا ماندند؟ هیچ فردی اين غلطی را 
محسوس نکرد؟ واگراسلاف حدیث را ناقابل اعتبارمی پنداشتند باوجوداین قصداً احادیث 
بیان نموده بخلاف قرآن سازش کردند بس درين امت جه کسی مزمن باقی میماند؟ 
صحابه نت .تابعین. تبع تابعين. ائمه . محدئین وجمیع سلف صالحین رحمهم الله نعوذباثه 
خاک بدهن گستاخ مخالف قرآن بودند؟ آيا در زندگی چهارده صد سالة مذهب اسلام 
نخستین مؤمن پرویز(علیه ماعلیه) است؟ أن دين که تا چهارده صد سال تنها درقيضة 
مخالفین ودشمنان بود تا اين مدت طویل هیچ محافظ اين وفبول کنندة اين پیدانشده باشد 
بس برچنین دين چگونه اعتمادکرده ميشود؟ 

(4) اين امر دريافت طلب است كه الله تعالى قرآن مجيد وكتب آسمانی سابقه را بواسطه 
رسول جرا فرود آورد؟ اكرالله تعالى نزد هرفرد بشركتاب نوشته شده بلاواسطه رسول می 
فرستاد بس اين جهت صريح معجزه بودنش زيادمؤثرميبود. كفارخود طالب اين بودندكه 
كتاب نوشته شده ازطرف الله برايشان فرود آيد. پس اكراين طريقه را اختياركرده شود يس 
جهت آنکه معجزة طلبیدہ بدهن خود است زيادترسبب هدايت میگردد مگربازهم اين طريقه 
را اختياركرده نشد بلكه كتب معرفت رسول نازل فرمود ورسول را نيزاز انسانان منتخب 
فرمود. کفارمیگفتند که برای رسانيدن بيغام الله تعالی جرافرشته نفرستاد تاكه برای ما در 


با الايمان العقاند فته انی 
احسن الفتاوی,«فارسی» جلداول ۱۴۲ کتاب الایمان ر رحد 


: َه صا 
منزل من الله بودن اين احكام يقين آيد. الله تعالى درپاسخ فرمود رہ و 
سے ےت 
فل کات ف الات يشوت سیت قن 
ولا 4 (۱۷. )٩۵‏ 
ترجمه : بكو اگر می بودند در زمين فرشتگان كه میرفتند آرامیدہ میفرستادیم بر 
ایشان از آسمان فرشتهء را پیغمبر . 
غرض اينكه سوال اینست كه در واسطه قراردادن رسول برای تنزیل کتب بالخصوص 
برای رسالت درمنتخب نمودن انسانان چرا اينقدر اصراركرده شد؟ پاسخ این درخودکلام 
الله موجرداست وما سا ین سول لا عع يذ الو 4( نساء ۹) 
يعنى خدا چقدر رسول فرستادہ است مقصد ازبعثت ايشان تنها این بوده كه ايشان مطابق 
فرامين خداوندی حكم دھندوخود مطابق قوانين الهى زندگی بسربرند وبر احكام نازل شده 
عمل نموده برای كرامت یک نمونه قايم كنندتاكه امت اتباع ايشان را كنند. اكريلاواسطة 
رسول احكام فرود آورده ميشد وبراى تفصيل وتشريح آن ويوشانيدن جامة عملى آن كسى. 
نمی آمد بس مردم درمفهوم ومعانى آیات اختلاف میکردند ودر فهميدن منشأ الهی غلطى 
میکردند. برای فهماندن ایشان هيج یکی نمیبود. اين ضرورت را تا یک حدی فرشته 
نیزتکمیل کرده میتواند. مگر درمورد ايشان مردم اين فکررا میکردند که فرشتگان ازقوت 
شهوانی غضبیه منزه اند وازحوانج وضروریات انسانی مستغنی اند لذا در احکام تقوی 
رطهارت وپاکیزگی انسان تقلیدفرشنگان راکرده نمیتوانند. انسان شکم دارد. محتاج خورد 
ونوش. بول وبراز است. قوت شهوت وغضب دارد. شکار داعیات وامراض میباشد.در جنجال 
زن. اولاد مصروف میباشد. لذا اتباع فرشته در تاب انسان نیست. مردم گفته میتوانستند که 
ما باداشتن کمزوری های انسانی تقلید زندگی متقیانه فرشتگان را چگونه کنیم؟ لذا 
ضروری بودکه یک انسان با همین جذبات وعوارض انسانیه برزمین آید. بردی آن تمام 
معاملات پیش می آمدکه برعام انسانان پیش می آیندتاکه او مطابق قوانين الهی زندگی 
بسرنموده نشان میداد که انسان چگونه برقوانین نازل كردة الله عمل کند. قدم بقدم مردم را 


بقرل وعمل خودهدایات میداد وایشان را می فهمانید که انسان از راه های پیچيدة زندگی 
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جكونه محفوظ مائندہ برراه مستقيم روش کردہ ميتواند. غرض اینکه احكام نازل گردیدہ به 
الفاظ را جامة عملى پوشانیدہ برای امت اسوه حيات قايم ميكرد. 

فقط همين وجه است كه خود الله تعالى براى ما تنها كتاب را كافى ندانست وبيروى اسوة 
حسنة رسول الله ع را با أن برما لازم كرد. 


ابطال نظريه ثانيه 


اگر تعلیمات آنحضرت نك تنهابازمانة ايشان خاص بود برای بعد حجت نيست پس نتيجة 
لازمی آن اين شدكه نبوت آنحضرت تل تاقيام قيامت عام نيست حالآنكه آيات قرارذيل 
ترديد این راميكند. 

(۱) ایلیا هیر © حكم قر آنی عام وتاقيام قيامت ثابت ميباشد. اگربرماقر آن 
حجت است يس اين جمله قرآن جرا حجت نميباشد؟ 

(۲) ییا الاش ان رشول او کم جیا 4 (۱۵۸۰۷) 

(۳) <وما اسکلا لیب 4 ( 0۰۷۰۲۱ 


(4) < ون سک را له نی تیم كربا وَلَكنَّ سنا انس لايعو 4 
(A F€)‏ 
 )۵(‏ تیا الى رل الان عل عدب یک لورت تیا 4 (۲۵, ۱) 


2 ۵ >> 


بے ھ2 أ ص عط 0 000 کے م 
(۶) اکان مد آبا أ من الک اکن رول اک نام لین 4 (۳۳. ۳۸) 
وبیان كرده شده استكه براى فهميدن كتاب الله به معلم ضرورت است. چون بعداز 
آنحضرت به هيج معلم جديد(رسول) آمدہ نمیتواندپس نتيجة لازمى آن این ميشودكه 
تعلیمات آنحضرت بب تاقيام قيامت واجب الاتباع است. 
۰ وه . رہد 2 ےگ حش ےج سی یع بے۔ 

(۷) يسلا مر وزرب لا یود لاس عل الو حجة بعد ارسي 4 (4. ۱۶۵) 
اكرحديث برما حجّت نیست بس برما اتمام حجّت چگونه شد که مقصود بعشت است. 
دلائق عقلیه 
)۱( براى فهميدن كتاب الله ضرورت معلم الکتاب است يانه؟ اگرنیست پس چرا رسول 
مبعوث فرموده شد وبراهل زمانة آنحضرت تہ قول آنحضرت ی راچرا واجب الاتباع 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۱۴۸ کتاب لایمان كتاب الابمان اھ اریت 
قرارداده شد؟ واگرضرورت به معلم است يس ما ازین تعلیمات رسول چگونه ‌ هنم شده 
ميتوانيم . ما خودبخود کتاب الله را بدانيم وبراى صحابة كرام جدغه ضرورت معلم شد مابه 
الفرق جه چیزاست؟ صحابة کرام جخغہ اهل لسان بودند. ازمحاورات واقف بودند. برايشان 
مشاهده موافع تنزیل وعلم شان نزول. مخاطبین اولين خطاب الهی بودند باوجود اين برای 
ایشان ضرورت معلم الکتاب شد وبرای ما ضرورت نیست؟ 

(۲) آن دلیل که در تردید نظریه أولى تحت دلائل عقلیه درشماره ۳ گذشت. یعنی جمیع 
امت که حدیث را تا امروز قبول کرده اند از ایشان خطای اجتهادی شده است یا اینکه 
قصداً بخلاف قر آن سازش کردند. هردو شقوق خلاف عقل ومردوداند. 

ابطال نظريه ثالثه 
منكر ين حديث میگویند که حديث ظنى است وبيروى ظن ازروى قرآن منع است نتيجه 
اين بر آمد که پیروی حدیث ازروی قرآن منع است. این استدلال منکرین حديث محض دجل 
رتلبیس است. لفظ "ظن " به سه معنی مستعمل است. 
(۱) اتكل یعنی بلا دليل محض گمان وتخمین. 
(۲) ظن غالب ازشواهد وقرائن . ۱ 
۱ )۳( ظن بمعنى نظریواستدلالی علم يقينى كه ازدليل وبرهان قطعی حاصل شدہ باشد. در 
ایات قرانیه قراز ذیل لفظ "ظن " بمعنی همین علم یقینی است. 

)١(‏ < یود كم کورچ وان ورد 4 (۲. ع4) 

۰۰۹ .۲( ) جا زک یرک نم شش او‎ )٢( 

(۴) $ وی اه انما تہ فاستطفرريك رکز رکا راب > (۳۸ :0 

)٤(‏ كلا ا بلي الاق تل من 6ي رقا رش > (۷۵. م 

(۵) < لاناك أ کرت 4 ( ٠م‏ ۵) 

قرآن از پیروی ظن بمعنی محض تخمين منع کرده است. سلسلة احادیث نعوذبانه محض 
تخمين واتکل نیست بس احادیث را از ظن بمعنی ثانی "ظن غالب“ ومعنی الث "علم یقینی 
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استدلالى “ ظنى گفته ميشود. بسيارى ازاحادیث فايدة علم يقينى استدلالی را نیزمیدھند. 

حافظ ابن حجر درشرح نخبة الفكر ميفرمايد: 

(وقںیقع فيه اى ل اخمارالاحاد المنقسبة ای‌مشهور وعزیزوغریب ایفیدالعلم الدظرىبالقرائن 
عابتا علاف لمن ای ذلك والخلاف ف التحقيق خی لان من جوز اطلاق العلم قيدة بكونه دطريا 
وهواحاصل من الاستدلال ومن الى الاطلاق عص لفط العلم بالمتواترومأعداہعدد8ظی). 
سپس حافظ برای خبرمختص بالقرائن موجب علم يقينى استدلالى چند انواع ذكركرده است. 
)١(‏ مااخرجه الشیغان فى صميحيهيا ما يبلغ حدالتواتر ومالم ینتقدة احل من الحفأظ ولم يقح 
التغألفبينمدلوليه. 
(۲) المشهورائا کلت لەطرقمباینةسالبةمن ضعف الرواقوالعلل. 
(۳) المسلسلبالائمة الحفاظ المتاندین حیمدلایکون‌غریبا۔ 

پس علم یقینی استدلالی ظاهر است كه واجب الاتباع است باقى ماند آن احادیث که 
فايدة ظن غالب را ميدهند بس شريعت مطهره ظن غالب را حكم يقين داده واجب الاتباع 
قرار داده است. براى يقين شرعى شهادت عادل ثقه (درجاى يكى درجاى دو ودرجاى 
زيادتر) كافى است يس اين دراحاديث موجوداست. ازين لحاظ احادیث همه يقينى اند. 
ظنى بخاطراين كفته ميشودكه مفيد علم يقينى استدلالی انديا بخاطراينكه دراکثراحادیث 
عقلاً احتمال خطا موجوداست شرعاً نيست. غرض اينكه احاديث را شرعاً ظنی بخاطراين 
گفته ميشودكه بعضى احاديث مفیدعلمی يقينى عقلى استدلالی اند. اکئراحادیث مفيد ظن 
غالب اند ودر دنيا بجز عمل كردن برظن غالب جارة ديكرنيست. ما شب وروز درجميع 
معاملات خويش برظن غالب عمل ميكنيم. هنكام نوشيدن دوا يقين شفا نمیباشدبلکه احتمال 
مضرت زيادتر موجوداست. هنكام سوارشدن برموتر. ريل. طياره وكشتى وغيره ما 
برماشينهاى آنها هيج علم نداريم وبر درست بودن برزه جات ماشين هيج يقين نميباشد. 
محفوظ ماندن ازحوادث راست هيج يقين نميباشد. احتمال افتادن هوابيماو غرث شدن 
كشتى موجوداست. معهذا ما شب وروز با اين ذريعه ها سفرميكنيم. هنكام خريدن كرشت 
ازبازار برحلت آن وبرپاکیزگی شير. روغن. غله. شكروغيره وهنكام نوشيدن آب وهنكام 
غسل كردن برطهارت آن هركز يقين كامل نميباشد ونه شده ميتوائد. درتمام معاملات 


احسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول ۱۵۰ كتاب الايمان والعقائد فتنه انکارحدین, 
سر سم ا تسین 


عمربربيروى ظن غالب مجبوریم, بيروى ظن غالب را ترک كرده شود بس انسان در دنيا 
زنده مانده نميتواند. ازرفتن نزدمارما بركزيدن آن يقين نداريم وبعداز كزيدن يقين مردن 
نیست همچنان به نوشیدن زهرموت یقینی نیست. معهذا ما ازنوشیدن زهرپرهیزميکنيم 
وازمارپرهیزميکنيم.چون ماشب وروز درهرمعامله بزظن غالب عمل میکنیم پس جه وجه 
است که حديث را ازجهت ظنی بودنش ترک کرده شود. قرآن بقینی است وحدیث ظنی 
مگر مطلب آن این نیست که حدیث را محض تخمین پنداشته ناقابل عمل قرار داده شود. 
مطلب يقينى بودن قرآن وظنی بودن حدیث اینست که جهت اينكه هر هر لفظ قرآن 
بتواترثابت است پس بقینی بدیهی عقلی است. درحدیث چونکه روایت بالمعنی جانزاست 
لذا در متعلق هرلفظ آن مانند قرآن يقين نمی باشد لهذا لهذا حديث یقینی استدلالی با یقینی 
شرعی است. چنانکه علم مادریقینی است وپدر ظنی زيراكه درمورد مادربطورقطعی گفته 
میشود که مادر کدام شخص است مگر درموردپدربا این يقين حکم داده نمیشود.معهذا علم 
پدر يقينى شرعی است. 


دلبل عقلي 


چون این راتسلیم کرده شد که قول رسول ات تاقیام قيامت واجب الاتباع است مگر 
ذخيرة موجودة حدیث بخاطراین حجت نیست که ظنی است پس اين سوال پیدامیشود که 
خدای تعالی چون تعلیمات رسول را برما تاقيام قيامت واجب الاتباع قرارداده است پس الله 
تعالی اسباب حفاظث اين تعلیمات راچرا پیدانفرمود؟ آيا اين تکلیف مالایطاق برامت ظلم 
نمیباشد؟ نيز اتباع اقوال رسولان رابرما لازم کرد که تحصیل علم آن برای ما ناممکن است. 
غرض اینکه باوجود واجب الاتباع كردن قول رسول ته را همواره آنرا ازجهت ظنی بودنش 
حجت ندانستن مترادف نسبت كردن ظلم بسوی الله تعالی است. اعاذنااله تعالی منه. 

اين قول منکرین حدیث که حدیث را درآخر قرن سوم نوشته شده است. اين صاف 
فریبدهی است. زيراكه درزمانة آنحضرت له كتابت حدیث آغاز شده بود.در آغاز حضور يك 
از کتابت حدیث بخاطراین منع فرموده بودکه با قرآن التباس نيايد زیراکه دران وقت عام 
دستور کتابت قرآن بود وعوام از اسالیب قرآنی وانداز معجزانه آن تا اکنون مانوس نشده 


احسن الفتاوی::فارسی؛ جلداول ۱۵۱ کتاب الايمان والعقاند فتنه انكارحديث. 
هه ص 


اكراين مقصد ميبودبس آنحضرت نك ازبيان نمودن حديث نيز باز می ايستاد. خود 
آنحضرت تاه ميفرمايد: "فلیبلغ الشاهد منكم الغائب“ 

ورزمانة خودحضور لٹ وبعدازآن درزمانة صحابه تنه عام رواج بیان نمودن احاديث 
بود. حضور 3 معاذ بن جبل خضت رابرخدمتى فرستاده ارشاد فرمودكه چگونه فيصله 
ميكنى؟ حضرت معاذ خشنه عرض کرد که نخست برقر آن نظرمى اندازم سپس برقول وعمل 
تو استدلال میکنم سپس از اجتهاد خود کارمیگیرم. حضور ته برين اظهارمسرت فرموده 
تصديق حجيّت حديث را فرمود. واين نیزارشادآنحضرت ::است “تسمعون ويسمع هنکم 
ومسمع تمن يسمع منكم” (ابوداؤدكتاب العلم) این قول منكرين حديث كه درآخرقرن 
سوم ندوين حديث شده است سراسرغلط است. كارتدوين اززمانة حضور كت شروع كرديده 
بود اگرچه برعوام از خوف اختلاط بالقرآن اجازة كتابت حديث نبود بازهم برای مردم خاص 
اجازه كتابت يود. 

حضرت ابوهر یره عت ميفرما يندكه برای من ازهمه زيادتر احادیث ياد است مگرعبداله 
ابن عمروبن العاص می نوشت من نمی نوشتم"انه كان يكتب ولااکتب"(بخاری) 

ازمستدرک حاکم معلوم ميشودكه نزدخودحضرت ابوهر یره خخ نيزذخيرة نوشته شدة 
احاديث موجودبودچنانچه حسن ابن عمرو میفرمایند که من بارى حضرت ابوهر یره را 
برای حديثى شنوانیدم بس او انکار کردوفرمود که اگرتواین حدیث را ازمن شنيده باشی بس 
دركتب من موجودخواهد بودچنانچه او كتابهاى خودرا تلاش كرد بس اين حديث را يابيد. 
درين مقام منكرين حديث دواعتراض کرده اند. (۱) ازروايت بخارى معلوم ميشودكه 
ازحضرت ابوهر يره كت علم وحديث عبداله ابن عمرزیادتربود حالآنکه ذخيرة روايات از 
حضرت ابوهر یره خنع زیادترمنقول است. جواب آن اينست كه در روايت بخارى استثناء 
منقطع است لذا اين باجمله سابقه هیچ تعلق ندارد. نیز کثرت علم مستلزم کثرت روایت 
نیست. بعدازوصال آتحضرت 3 عبدالله ابن عمر زیادتر درشام زیست میکرد وفیام 
أبوهريره درمدینه بود چونکه در دور اول مرکز علم مدینه بودمردم درتحقیق مسانل بطرف 
علماء مدینه رجوع میکردند. لذا برای حضرت اپوهریره دعت بیان نمودن روایات زیادتر 
مولع میسرشد. 


احسن الفتاری::فارسی», جلداول ۱۵۲ كتاب الايمان والعقاند فده انكارحدين, 


(۲) درمستدرک حاکم آمده است که نزد ابوهر يرو مهلك احادیث نوشته شده موجرر 
بودند ودر بخاری آمده است “لااكتب" جواب آن اینست که ابوهریره لاعت خود نوشنه نمی 
توانست آن ذخيرة که نزد | وبود توسطدیگران نوشته شده بود(فتح الباری ص ۱۸۶ج۱ ) 

چون مردم ازاسلوب معجزانة قرآن بخوبی واقف گردیدند بس آنحضرت تہ نتنها اجازة 
کتابت حدیث را داد بلکه حکم نوشتن آنرا داد وبه چندین صحابة کرام خئهه مسائل دینی 
وهدايات پیغمبرانه خود نوشت. 

درموقع فتح مکه آنحضرت :یک خطبه ارشاد فرمود وبردرخواست ابوشاه یمنی خط 
نوشته به او داد“ کتبوا الابی شاه(مفتاح السته مصری ص۱۷ وبخاری) 

هنكام فرستادن عمروین حزم به يمن آنحضرت ,َك یک هدایتنامه تحریری مفصل داد 
درآن احکام صدقات. ديات. فرائض وغيره بود(مفتاح السنه ص۱۸) ۱ 

به والد مسلم بن الحارث آنحضرت تَػتوسط شخص دیگری بشارت نوشته داد (ابوداؤد) 

یک شخص طائف عبدالله بن عباس درا يك كتاب ازایشان راشنوانيده بود(ترمذى 
كتاب العلل) مطابق روايت خطيب نزدحضرت انس حۓ نیز مجموعة احاديث بود. حضرت 
انس خت اولادخودرا حکم به کتابت حدیث میداد (دارمی ص۶۸) ابن عبدالبر درجامع از 
عبدالرحمن بن مسعودنقل کرده است که او یک کتاب نشان داده سو گند یاد کرده كفت که 
اين نوشته شدة درس عبدالله بن مسعوداست. 

عبدالله بن مسعود لته وحضرت على خن بعضی احادیث رانوشته بصورت صحیفه نزه 
خود گذاشتند (بخاری) 

مرویات بعضی صحابة کثیرالروایات مثلاً ابرهر یرہ عبدالله بن عباس. عبداله بن عمر. 
جابرين عبداله. براء بن عازب وانس بن مالک وغیرهم رضی الله تعالی عنهم اجمعین را 
شاگردان ايشان روبروی ایشان نشسته می نویسد. (دارمی, ص۶۸ - ۰۶۹ تهذیب التهذیب 

جلد ٤‏ ص۱۹۸ کتاب العلل للترمذی) 

حضرت عمر #اعة برای عمال حکومت احکام صدفة الاشیه رانوشته گذاشته 
موطا مصری صفحه ۰۱۳۵ ۱۳۶. ۱۵۱. ۱۵۲ اینگونه مثالهارا ملاحظه نمائید) 
اگرچه کتابت حدیث درزمانه صحابه کرام تہ ابت است. مگردرین زمانه برحفظ 


بود. (در 


احسن الفتاری««فارسی» جلداول ۱۵۳ کتاب الايمان والعقاند,فتنه الکار حديث, 
اث ار ل ا 


صدور زيادتر زوربود. مردم عرب درحافظه مشهوربودند قصيده هاى طويل و عريض 
مضامين برايشان يادمى بود ونسب نامة شتران واسپان حفظ بود. احاديث آنحضرت تل را 
آنان باخصوصيت وحى الهى بنداشته حفظ كردند. قول وفعل حضور كت را واجب الاتباع 
پنداشته حفاظت آنراکردند . 

بعد از صحابه كرام زمانهء تابعين آمده. آنها احادیث رسول كريم صلی الله عليه وسلم را 
تا جاهاى دور دور با كمال حفاظت رسانيدند . اگرچه صحابه كرام احاديث را از حفظ خود 
تحرير نموده بودند لیکن در زمان»آنها کدام كتاب مرتب نبود . در ابتداء قرن اول . عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله (متوفی سنه : ٠١١‏ هجرى) با والى مدينه منوره (ابوبکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم) تحرير نمود که : ((انظرماً کان من حريث رسول اله صلی الله عليه وسلم فا کتبه 
فا خفت د روس العلم وخهاب العلام))(مفتاحالسناص») 

واين هم نوشت كه کدام مجموعه هاى احاديث عمره بنت عبد الرحمن انصاريه (متوفی : 
۸ هجری) وقاسم بن محمد بن ابی بكر الصديق (متوفى ۱۲۰ هجرى) أن را نوشته وبا من 
ارسال كنيد واینچنین در شهرهاى ديكر مانند مكه . مدينه . شام . يمن . كوفه وبصره با 
عمال خود تحرير نمود كه احاديث رسول كريم صلی الله عليه وسلم را نوشته وبا من ارسال 
كنيد. امام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن الشهاب الزھری المدنى (متوفی ۱۳4 
هجرى) نيزجملهء کسانی است كه با او حكم تدوين احاديث نوشته شده بود . (مفتاح السنة). 

اين هدايت خليفهء عادل حوصلهء محدئین كرام را بلند نموده وآنها در این باره سعى 
وكرشش خود را نيز نمودند وعمل تدوين احاديث را آغاز نمودند . از جملهء آنها شخص 
بسيار ممتاز محمد بن مسلم زهرى بود. او در سنه (۵۰) هجرى به دنيا آمده بود . ستون 
ششكانه احاديث نبوى در سنن وآثار از بسيار درجه اعلى برخوردار اند , امام زهرى رحمه 
اله (در مدينه منوره) عمروبن دينار (در مكه مكرمه) قتاده ويحيى بن كثير (در بصرہ) ابو 
اسحاق وسلیمان اعمش (در کوفه) . 

امام زهری رحمه الله ازجملهء تابعین در طبقه اول محدئین است که احادیث نبوی را در 
فيد قلم آورده است , بعد از اين در همین قرن طبقهء دوم محدئین آمده كه کار تدوین 
احادیث را پخش نمودند. مانند ابن جريج (متوفی ۱۵۰) از همه اولتر در مکه مکرمه احادیث 


احسن الفتاوی,,فارسی؛ جلداول ۵۴ كتاب الايمان والعقائد فتنه انکارحدین, 


را تحریر وجمع نمود . همچنان در مدینه منوره ابن اسحاق (متوفی ۱۶۱ هجری) پر ا 
(متوفی ۹ هجری) . در بصره ربیع بن صبیح (متوفی ۱ هجرى) . در كوفه سفیان وری 
(متوفی ۱۶۱ هجری) در شام اوزاعی (متوفی ۱۵۶ هجری) در يمن معمر (متوفی ۱۵۳ هجری) 
.در خراسان ابن المبار ک (متوفی ۱۸۱ هجری) ودیگران احادیث را نوشته وتدوین نمودند . 

چند کتابهای مستند قرن دوم اين است : (۱) موطاامام مالک بن انس متوفی ۱۷۹ هجری 
(۲) مصنف الليث بن سعد متوفی ۱۷۵هجری (۳) مصنف سفیان بن عیینه متوفی ۱۹۸ هجری 
(4) مسندالامام الشافعی متوفی 6 ۲۰هجری . 

بعد از اين قرن سوم نيز زمانهء خدمت احادیث رسول کریم صلی الله عليه وسلم است. 
در این قرآن کتب صحاح سته وغیره تدوین شدند وتا اين زمان بطور کامل این نمونه های 
نور نبوت موجود است . نامهای کتب صحاح سته اين است : 

(۱) صحیح البخاری . متوفی ۲۵۶ھج . 

(۲) صحیح مسلم متوفی ۱۶۱هج . 

(۳) سنن ابی داؤد متوفی ۵کمج . 

. سنن الترمذی متوفی ۲۷۹هج‎ )٤( 

(۵) سنن النسانی متوفی ۳۰۳هج . 

(۶) سنن ابن ماجة متوفی ۲۷۳ ھج . 

علاوه از این کتابهای ذیل نيز در قرن سوم تدوین شدند : 

(۷) مسنداحمد بن حنبل متوفی ۱ "هج . 

(۸) مسنداسحاق بن راهو یه متوفی ۳۷۳هج . 

. ۷هج‎ ٩ مسند عبدین حمید مترفی‎ )٩( 

(۱۰) مسندالدارمی متوفی ۲۵۵ھج . 

(۱۱) المسندالکبیر للقرطبى متوفی ۶یج . 

(۱۲) مسندایی یعلی الموصلى متوفی ۷ج . 

(۱۳) تهذيب الآثار للامام محمد بن چریرالطبری متوفى ۰ج وغیرها 
فقط رید امد مما الزلتواتيعدا الرسول فا كتبد امع الشاهدين. 

رشید احمد ٣‏ ذبفعدہ ۴ ۷ ضح ہوم الحمعة 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلداول كتاب الايمان والعقائد.ارغام العنید 


پشھ وال ناریو 


ارغام العنيد في میراٹ الحفید 
١‏ ميراث نواسه 
۲ جوابات ازاعتراضات منکرین حديث بروصول ورائت 
میر اث نواسه 
سوال : درین عصرمسئله ورائت نواسه يتيم دروجودپسردرین عصردرپارلمان پنجاب زیر 
غوراست لذا دراخبارات مردم مختلف برین مسئله آراء ظاهرمینمایند. چنانچه دراشاعت 
اخبارآثار ۳۱ دسمبر ۱۹۵۳ء یک مضمون بعنوان اجماع امت شايع گردیده است درآن" 
بخلاف قانون شریعت مطهره مضبوط تائید ورائت نواسه را نموده است. لهذا ازجناب 
درخراست است که برین مسئله روشنی بیندازند. پرچة اخبار آثار ارسال است. 
الجواب ومنه الصدق الصواب : اصل هدف منکرین حدیث بخلاف فیصله قطعی قرآن 
کریم دروجودپسرثابت نمودن ورائت نواسة يتيم است. افسوس اینست که فاضل مظمون 
نگار بحث یی ضرورت را"منکراجماع کافرنیست" طول کافی داده است مگرچون برمقصد 
اصلى رسیدپس تنهایک جمله مجمل نوشته جرأت تشریح اینقدر را نیزنکردبعداز آن بعضی 
مسائل علم فرانض را تقدیم نموده بر آنها آن اعتراضات ديرينه را تکرار نمودکه ازطرف 
دشمنان رسول قائد منکرین حدیث اسلم جراجپوری وهمنوایان اوبرصفحات طلوع اسلام 
اغیره بارها شايع شده اندوهردفعه ازطرف علماء حق جواب مسکت آنهارا داده شده است. 
“رض ابنكه مضمون نگار براصل هدف تنها نوشتن یک جمله را کافی دانست. چنانچه وی 
دیسد درفرآن بیان وصول ورائت را نموده گفته است که برای اقارب قريب پیش از 
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اقارب بعید ورثه ميرسد لیکن علما ء بخاطربر قرار گذاشتن ۶2 ٣۷‏ خویش مفهوم اين 
راقرارمیدهند که اقارب قریب. اقارب دور را محروم میگرداند اين را حجب حرمان میگوینر, 
شمااين را نوشتید که بموجب اصول قرآنی برای اقارب قريب پیش ازاقارب بعید ورل 
می رسد مگرازتشریح وتفصیل مفهوم پیش رسیدن میراث بالكل پهلو خالی کرده ايدى 
قطعاً خلاف دیانت است. من درین وقت میخواهم تنها مفهوم “بيش رسیدن ورثه" را معين 
کنم. غالباً با مضمون نگارنیزاین اتفاق میباشد که مفهوم “بيش رسیدن وره" این نیست که 
حصة قريب برای اوهنگام صبح برسد وبرای بعیدهنگام شام. بلکه مفهوم این تنهااين شدہ 
میتواند که حق قريب ازبعید زیادتراست واين قانون "لاقرب فالاقرب " ازین أيه کریمه : 
و رجا تسیب یار 2 الَلدان لاشو وله تیب یات الود ان ولاو 
کا كَل یت زگ ياوا 4 تنب ات بل ابن فد ان كريم ( که این 
را خودمضمون نگارنیزتسلیم كرده است) درجمله وارثان ذوى الفروض وعصبات جارى 
میگردد. احكم الحاكمين درمعين نمودن قسمت ذوى الفروض همین قانون راملحوظ گذاشته 
است. سهم قريب رأ أزسهم بعيد زياد گذاشته شده است. ممكن بودكه عقل انسانى كدام 
صورت خاص را بخلاف اين 0 قدرت فكركند. لهذا برای تسكين این ارشاد فرمود : 
ا اناگ تئیه ام ال تنم 4 
جنانكه درمعين نمودن 0 ذوى الفروض اين قانون را لحاظ كرده ميشود همجنان در 
توريث عصبات نيزهمين قانون معمول به است. فرق تنها اينست كه سهام ذوى الفروض 
جونكه معين اند لذا سهم قريب را ازبعيد زياد نموده قريب را ترجيح داده شد. برعكس این 
نبودن سهام عصبات درآن اینگونه ترجيح ناممکن است زيراكه هيج حصة آن مقررنيست 
که حصة بعضی را ازبعضی زیادکرده ميشد بلکه درقرآن کریم صرف ارشاد استکه 
چزیزیکه ازذوی الفروض باقی ماند آنرا برعصبات للل گریفل ع ای تقسیم کرده 
شود. لهذا آنها تنهاهمین صورت مقدم گذاشتن قريب ممکن است که بعید رابالکل محروم 
کرده شود. ازين بیان واضح شد که درمورد عصبات قانوں مقر کردة فقهاء (محروم شدن 
بعید دروجود قریب) مخالف قانون فرآنی نیست بلکه عين همان قانون است که درقر آن 
است.یعنی قريب ازبعید حق زیادتر دارد مگراجرای اين فانون درعصبات تنهاهمان صورت 
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سکن است که فقهاء‌بیان میکنند. درعصبات صورت اجرای اين قانون را اگرچه قرآن 
بطورواضح بیان کرده است بازهم معلم الکتاب والحکمه سیدالکونین تتنیزبه الفاظ صاف 
تشریح آنرا فرموده است. 

ملاحظه شود : ((عن ابن عباس رطی الله عدبما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلح ا حقوا 
الفرائش بأهلها شا بقی فهو لا ول رجل ذکر)) مداری کتاب الفرائش ) یعنی ذوی الفروض را 
بعدازپرداختن سهام ایشان چیزیکه باقى ماند. همة آن حق آن شخصی ازعصبات استکه, 
ازهمه فریبترباشد.در بخاری این فولت صحابی جلیل القدر کاتب الوحی حضرت زید بن 
ابت نيز منقول است. 

((قال زیں ول الاين ع ارلة ولں اذالم يكن دونہم ولس الىقوله ‏ ولایرث‌ولدالاین‌معالالن))؛ 

يعنى اولادبسرقايمقام اولاد ميت باين شرط شده میتواند که هیچ فرد ازاولاد ميت نباشد 
وفرمودكه دروجود پسرنواسه وارث شده نمیتواند. اگرمانند ذوى الفروض درعصبات نيز 
برزیا ددان قريب وکم دادن بعیدعمل کرده شود بس معیاراین کمی وبیشی جه خواهد شد؟ 
اگر بفکر وخیال خود تخمیناً برای بسر (۱/۲) و وبرای نواسه (۱/۳) معين کرده شود پس 
آیامطلب واضح آن اين نمیشود که تا امروز نعوذبائه قر آن ناقص بود تكميل آنرا جراجپوری 
ومتبعین اوکرده است واگرپسرونواسه را سهم مساوی دادن میخواهند پس اين خلاف قانون 
فرآنی بیان كردة شما است.من ازمضمون نكارمؤدبانه التباس میکنم که ايشان مطابق قانون 
قرآنی بیان كردة خويش رابطه به تقسيم ترکه ميان پسرونواسه يا دیگرعصبات علاوه 
ازصورت بیان كردة فقهاء کدام صورت دیگری پیش کند اميد است که جواب فرمایند. 
درمورد ورائت نواسه فکر کردن این ضروری است که پسردرزند گی پدرخود دعوی 
دارمالک ورائت او يا حق خود است یانه؟ آگربالفرض اين سوال بيدا نمیشود که پسراین 
پسر(نواسه) حقداراست یانه؟ مگرچنین نیست بلکه برعکس اين پسردرزندگی پدر خود 
بالکل مانند آن شخصی است که اورا صاحب جایداد گفتنه نمیشود. بس درچنین صورت 
سوال حقوق پسراین پسر(نواسه) بیهوده است. 
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ووضووت تشه الا ورود يد عمو حفداز هيجكونه مال او نیست. چون عمرو 
حقدار نيست پس سوال حقداربودن خالد باطل است. جيزى راكه عمرو درزندگی خود 
حاصل كرده نتوانست يس برای آن يسروى جكونه دعوی كرده ميتواند؟ معترضين درلفظ 
7ٹ ٹچ ا ر از 1 وني را مرادگرفته اند ودختر را از سربالکل نرک 
كرده اند. حالانكه بعدازانجام دادن اين بروى كدام قاعده چون ازلفظ ولد دختر را كشيده 
شود پس نواسه درهیج صورت درضمن ولد آمده نمیتواند. درجای دیگربرلفظ "قرب" اظهار 
کدام خیالی راكه کرده شده است آن نیزعجب است. اند کی فکر کنید که بعدازموت زید تنها 
خاتون(دختر) وبکر(بچه) زنده اند. عمرو درزندگی اوفوت کرده بود. اگرعمرو را بعدازموت 
او نيزدر قريب شامل کرده میشدپس زید بذات خود ازين نیززیادترقریب است لهذا اگر 
چنین کرده شود بس نظام دنیا که برنظام حیات مبنی است درهم برهم ميشود. لذا عمرو را 
در هیچ حالت درقریب شامل کرده نمیشود. بس شامل شدن پسراو درقریب بی بنیاد است. 
تنها بکروخاتون صحیح حقدار شامل شدن درقریب اند. بعداز آن برلفظ قایمقام باين طريقه 
بحث کرده شده است که موجب گمراهی مردمان راہ راست نیزقرار گرفته میتواندحالانکه 
کدام فرقیکه درقایمقام وورائت است آنرا هرشخص دارای اند کی فهم وادراک نیزدانسته 
ميتواند. مثلاً اکنون قایمقام غلام محمد گورنرجنرل جستس رشید صاحب بود مگر وارث 
نبود بسر او وارث بود قايمقام نیست حالاکه اوقایمقام شنده میتواند. ازین واضح شدکه 
رارث فایمقام شده میتواند مگر هرقایمقام وارث شده نمیتواند باقی ماند سوال پرورش نواسه 
ینیم بس شرعا ميت را ازمال خود تاحدی 3 اجازه وصیت كردن است. يس بابا بطوروصبت 
انتظام پرورش نواسة خودرا کرده میتواند بلکه خود درزندگی خود ملکیت مناسب به نواسة 
خود داده ازمشکلات معاشی نجات داده میتواند. اگربالفرض بابا به نواسه چیزی نداد ونه 
کرد پس عمو ولی اين يتيم است وجمله مصارف پرورش اوبرعموشرعاً لازم است. 
والله افادی الى سبیل الرشاد - ۳/ جنوری سنه ۱۹۵6 
سوال : درین عصر درپارلمان قانون سازپنجاب درمسئله ورائت نواسه يتيم تقدیم 
گردیده است برين موضوع درعام اخبارات ورساله ها مضامين مختلف درتردید وتائید 
م ائرشايع ميشوند. ازنظرتقاد آن جناب امیداست که برین موضوع مدلل ومفصل مضمرن 
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نحریرفرموده تحقیق حق فرمایند. 
الحواب ومنه الصدق و الصواب : رابطه به نواسة یتیم کسانیکه بخلاف فیصله قطعى 
قرآن وحدیث واجماع امت درمیدان بنظرمی آیند اصل هدف ايشان انکارازحدیث وبرهم 


نمودن تمام نظام اسلام وسپری زندگی آزادانه ازهر گونه امرونهی است. اين مردم منکرین 
حدیث اند وبطوراصولی ازمسلمانان یک نظرية علیحده دارند لذا شب وروزچنین مسائلی 
ازمسلمات دين سراغ مینمایند که درآنهاتلبیس نموده چیزی نمك ومرج آميخته به لهجة 
همدردانه وتحریرهای جذباتی ولفاظی ملمع نموده درجلوعوام ساده لوح سنت نبوی ونظام 
شریعت چهارده صد ساله وتمسخری اجماع امت را کرده شود. مسئلة نواسة يتيم نیزیک 
قاعدة اين سلسله است لهذا با اين مردم در کدام جزئی خاص گفتگو کردن بیهوده است اگر 
فیصله يك جزئیه شودهم بس مسئله دیگری شروع میشود لذا مقابله با ایشان بطوراصولی 
ضروری است. چنانچه رابطه به حجیّت الحدیث ما یک رساله مدلل ومبسوط بنام" فتنه 
انکارحدیث " شايع کرده ایم. 

رابطه به سنت نبویه ونظام فقه وقانون اسلامی دشمنان دين ومنکرین حدیث وملحدین 
اين توطئه راشروع کردند که اين سخن بیهودة چند ملاهای ساده لوح مسجد نشین اند که در 
كتابهاى كهنه نوشته آمده است ومردمان بعدى درغلامی ذھنی آنان مبتلاء كرد يده نا آگاهانه 
نفل ميكئند. بس برحضرات دارندة طبع سليم مخفى نيست كه این تصورمنكرين حديث 
محض حيثيت خرافات بازارى را دارد. اين نظام اسلامى وقانون فقه كه ازنصاب درسكاه 
هاى ماخارج واز لائیبرری وحدودمطالعة ما بيرون كرديده است چند مدت اين قانون فقه 
طورى نافذ بودكه امروز در نزدما نظام قانون انكلوسيكشن رائج است. اين قانون فقه با با 
قاعده دربارلمانهاى كشورهاى اسلامى زیرغور وتحت نظرايشان مرتب شده است. 

قضات فاضل وماهرين قانون اسلامى اصول اين را بنابرمقدمات روزمره بيش آينده 
منطبق نموده وهرگونه حوادث جديد پدیدآیندہ را توسط اين قوانين حل نموده این قانون را 
بعد از بارهاحل نمودن كامل معیارزندگی انسانى بنداشته بایک وسعت خاص رسانده اند. 
اين درحجره هاى مسجد نيست بلكه درایوان هاى حكومت. پوهنتون ها. ادارات تحقيقى 
وكهراره هاى عدالت ها درست همجنان رائج بوده جنانكه امروزبرقانون حكومت عمل كرده 
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ميشود. دریک یک شعبه اصول اين را متعين کرده شده است. حکمت ها ومصالح را پیش 
زو قزدة شده است. درهربحث هرپهلوی مصلحت ومضرت را مدنظر گرفته شده اسن 
ومنافع ومفاسد را ملحوظ گذاشته ماهرین قانون سرماية نظروسیع وپیکرفکرتهیه کرده اند 
بر واقعات بيش آينده برآن مدت ها نظر کرده مدوّن كرده شده است وبرای این اصطلاحات 
خاص جديد وضع كرده شده است سپس نه اينكه هرقانون دان فقير قرار گرفته ناآگاهانه 
نقل کردہ باشد. بلكه برعكس اين درميان ماهرين قانون فقهاء اختلافات بزرك موجود است. 
باوجود اجتماع براصول هاى متفقه درتفاصيل اختلاف آراء يابيده ميشود. تا اينكه جهارمنابع 
فكربزركترين درفقه ما پیداگردیدند سپس درخود ايشان نیزبطورداخلی اجتهادی اختلاف 
نمایان است. 
بعداً چون نظام فقه متروک گردید بس نشونمای آن طوری ایستاد شدچنانکه قانون یک 
حكومت بعدازبرطرف نمودن از زندگی عملى ازنشوونماى فطرى باز می ايستدليكن امروز 
روانی سرچشمه هأى این. مضبوطى اصولهای این ودرقابل نشو ونما بودن آن هیچ فرق واقع 
نشده است. در هرحكومتى فارموله ها وكليات را چون یک مرتبه بعدازغوروخوض اختيار 
كرده شودسپس آن درتمام نظام قانون اثراندازميشود وبرآنها هيجكونه قايم كردن رأی. 
فيصله نمودن يا درمقدمة نظربيش كردن راکاملاً درنظر گرفته ميشود. سبس كاهى اين نيز 
انجام میگیرد که کلیات وفارموله ها درجای به تفاصیل رفته چون باهمدیگرمتاأثرمیشوندپس 
چیزی نچیزی پیچیدگی ها برفارموله ها وکلیات می آید. لیکن درهیچ نظام دنیا ابن 
حماقت را كرده نميشودكه درجاى كدام بيجيدكى ازجهت كدام كلى بيش آيد ہیں آنا 
ترک نموده فوراً كدام كلية متضاد وجدید رابرگزیدہ شود بلكه قالب بنيادى كليات 
وفارموله هارا برقرار گذاشته در داثرة آن زيست نموده حل پیچیدگی هارا سراغ كرده 
ميشود . بعينه همچنان انستی تيوشن نظام قانون اسلامى راجهت فراهم نمودن یک قاليب 
مستقیل کلیات متفق عليه اخذ کرده از نصوص وفارموله هارا پیش نظر گرفته ميشوه. از 
تعامل اين فارموله ها به تفاصیل رفته درجای پیچید گی ها نیز نمودارمیشود لیکن ازجهت 
اين پیچیدگی ها نه این قانون را نشانه نقل بی خردمندانة ملانی ساختن حرکت معقول شده 
میتواند ونه بخاطراین چیزهای جزئی قالیب مجموعی قانون را شکسته درساختارقالیب 
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جديد مصروف شدن براى استعمال ا یی ورياك سكت ابن بيجي كن 
هاى جزئى را بهرصورت درفريم نظام اسلامى فقه وقانون كذاشته تحت كليات وفارموله 
هاى اجماعى حل كرده میشود. درحقيقت برجنين مواقع كه به يك وقت عمل دو يا سه 
كليات جمع ميشوند فك ر كردن ميخواهدكه برمسئله عايد نمودن كدام كلى اهمتراست وكدام 
يكى را ازجهت كم اهميتى ترک كرده ميشود. جنانجه برچنین مواقع اختلاف نيزناكزير 
ميكردد ودرچنین مسائل بيجيده درمدارس فقه ما از بيش اختلاف موجود است ودرآیندہ 
نيز موجود خواهد بود مگرنه هرگزاشکالات فنى تفاصيل و اختلافات کسی ازصحت 
واهميت اين كليات انکار کردہ اند ونه امروز كردن أن درست است. درهرنظام قانون دنيا 
بلكه درعلوم وفنون هرشعبة زندكى كليات را برامورجزئی وتفصيلى منطبق نموده همين 
صورت پیش می آيد لیکن هرگز اهل فن مسلّمات بنيادى را بنابر اشكالات جزئى مضحک 
انكيزقرارنميدهند لیکن اين شيوة منكرين حديث است كه ازكتابهاى قانون علماى ما 
قسمت هاى جيده شده را مى كشند برآنها اعتراضات واشكالات با زور بيانى تقديم كرده 
ميشود. لیکن باآنها ماهرين قانون كدام جوابات كه از اعتراضات ايشان داده اند وطوريكه 
اشكالات ايشان را حل کرده اند آن قسمت هارا يا بلیک آوت كرده ميشود يا آنهارا بحد 
درجه كمزورنموده بيش كرده ميشود همجنان درانتشارپیداکردن بخلاف فقه وحديث 
نيزكاميابى ميسرميشود ورعب علميت وتفکرنیزقایم ميشود. غرض اينكه منكرين حدیث 
چرنکه دركليات واصولهاى بنيادى ازمسلمانان يك جماعت عليحده اند لذا درمسئله 
زيربحث با ايشان خطاب كردن بالكل ہی معنى است. البته برای اطمینان مسلمانان ساده لوح 
وضاحت وتفصيل اين مسئله ضرورى است. پس ما رابطه به فن ميراثت جند اصول اجتماعی 
نظام إسلامى را ذكرمينمائيم وتنها برذكرجنين اصول اكتفاء ورزيده ميشودكه مسئله آن 
بازير بحث تعلق عميق دارد. 
اصل اول : دراسلام بلكه هرمذهب وملت معيارتقسيم ميراث برضرورت وحاجت. 
خدمت يا لياقت يا قایم مقامى يا يتيم وقابل رحم بودن نيست بلكه اين حق برهربنیادی كه 
قايم ميشود آن قرابت است وكرنه اگربرضرورت وحاجت مدار ميبود بس بعدازمردن 
هرشخص بسر . نواسه. پدر. جد. زن, برادر. خواهروغيره ثروتمندو دولتمند اوهمه محروم می 
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ماندند. ووارث مالل اوفقراء ومساکین ویتیمان قریه قرارمیگرفتند. نیزجهت قایمقام بودن 
وصی وارث ميشد. اين دراصل مسلمات عقلیه داخل وباوجود متفق عليه بودن جمله مذاهب 
ازنصوص صریحه قرآن مجید نیزثابت است."مماثرک الْوَالدان والریْ" در ديكرتمام 
آيات متعلقه تصريح اين است. : ١‏ 

اصل دوم : چون مدار ورائت برقرابت است بس جهت اولاد آدم بودن تمام دنيا ميان 
خود تعلق قرابت دارند حالآنكه براى تمام دنيا يرداختن حق وراثت نه عقلاً ممکن است ونه 
دركدام مذهب اين را قابل عمل پنداشته ميشود. لهذا قانون “الاقرب فالافرب" را 
درنظر گرفته بيش روى مى آيد يعنى در درجة قرابت كسانيكه مقدم اندايشان مؤخرين 
راكلاً یاجزئاً محروم میسازند. کسانیکه اصولاً وارث میباشند درایشان جهت تفاوت درجة 
قرابت سهام متفاوت ميشوند. از طريق عقلی. واجب العمل بودن اين پیش بیان شده است. 

(۲) در مِمَاتَرَكَالْوَاِنَاِوَالفريُْنَ *لفظ" اقربون“ 

(۳) درعلاقه بنوت جهت قرب زيات تروالدين را خاص ازاقربون جدا ذ کر كردن. 

)٤(‏ وولو خاو بَعْشْهُ حْأَولْيجَعْض ا يكاب لله. 

(۵) اجماع امت. 

سبس دوصورت ازلحاظ قرب وبعد اند. 

(الف) حجب نقصان يعنى برای قريب زيادتروبراى بعيد كمتر برسد. 

(ب) حجب حرمان يعنى دروجودقريب بعيدبالكل محروم بماند. درذوى الفروض اين 
هردوصورت ها موجوداند. اعم الحاكمين هنكام مقررنمودن سهام ذوى الفروض بحكمت 
خود دروجود قريب بعيد را كلاًياجز آمحروم کرده اند. چنانچه ازلحاظ قرب وبعد وارثان را 
برسه مرأتب تفسیم کرده شده است. 

(۱)ذوی الفروض (۲) عصبات (۳) ذوی الارحام. 

سپس درهرمرتبه ازلحاظ قرب وبعد سه درجات اند. 

(۱)جزءمیت (۲) اصل میت (۳)جزء اصل میت. 

رابطه به عصبات وذوی الارحام اين تقسیم مشهوردر کتب متداوله مذ کوراست. لهذا 
ماد ینجا تنها ذوی الفروض را برسه درجات تقسیم ميكنيم. 
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ورجه اول (جزءمیت) : درين بسر. دختر. نواسه. شوهر وزن اند. زيراكه در زوجین 
ازجهت ولد علاقة جزئيت بيداميكردد. 

ووجة ووم (اصل ميت) : برمادر. پدر. جد. جدة بدرى وجدة مادرى شامل است. 

ورجة سوم (جزء اصل ميت) : برخواهر وبرادرخيفى. خواهرعينى. وعلى حاوى است. 
ازدرجة دوم حصة سبب زائد داشتن حصة مادر ۱/۳ ودر درجة دوم حصة زن از ۲:۱ این 
شده میتواند که درزن علاقة جزئیت من کل الوجوه نیست. نیزحق پرورش مادر ملحوظ است 
ودر درجة سوم اگرچه سهم خواهرعینی وعلی از۴ / ۱ ودر درجة دوم حصة مادراز ۱:۳ 
وحصة جده از ۱:۲ زائد است مگر درینجا قرب مادر وجده را اینچنین لحاظ گذاشته شده 
است که بسیاری ازورئاء خواهران را بالكل محروم میکنند. مادر وجده رامحروم نمیکنند. 
مادر درهيج حالت محروم نیست. مادر مادر تنها دروجود مادر ومادرپدر در راد يا 
پدرمحروم میگردند. بجز اين صورت در دیگرهیج صورتی جده محروم نیست علاوه آزین 
حصهمادر از ۱/۲ هرگز کم نمیباشد. واخوات چون زياد باشند پس سهم هریکی از ۱/۲ 
نیز کم شده میتواند نیزما بيش بیان کرده ايم که در کدام جزئی خاص جهت پیداشدن کدام 
پیچیدگی قانون را ترك كردن نادانی است. غرض اينكه به غور کردن معلوم میشود که درین 
سه درجات وهمچنان در ورثاء یک درجه لحاظ قرب وبعد را گذاشته است. ممکن بود که 
نظرقاصرانسان کدام صورت خاص را برخلاف آن پندارد. لهذا ارشادشد $ ٥َابَاؤك‏ 
7 لا درو آ آم ا لہ تقْما 4 در ذوی الفروض قريب بعید راکلاً یا جزثاً محروم 
ميسازد. اول را حجب 0 ودوم را حجب نقصان كفته ميشود. درعصبات حجب حرمان 
ميباشد. حجب نقصان ممكن نيست زيراكه هيج حصة عصبات معين نيست كه ازجهت قرب 
حصة بعيد ناقص شود. برمعين نبودن حصة عصبات دلائل قرارذيل اند. 

)١(‏ در قرآن يا حدیث هيج حصة معينه مذ کورنیست. حالآنكه درقرآن حصص ذوى 
الفروض يانهايت وضاحت بیان كرده شده است. 

(0 وميك ائه ف ا رر ای ہی 

(۳ جود کر کل کدرا ودرک تفیل ¢ ۱ 


درين آيت معير: نکر دن حصا پدر. 
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(4) ( کیل جملا مول تا ترك اردان ولا فرت 4 
ازحضرت ابن عباس خه, مجاهد. وقتاده روايت است كه دريئجا مراد موالى عصبات 
اند. (احكام القرآن للجصاص ج٢‏ ص ۲۲۳) 
(۵) حديث : ((من مات وترك مالافالەللموا لالعصہة)) (احکام الترآن ص") 
(۶) عن این عباس رضى لله تع ال عدهما عن النبى صلى له عليه وسلم قال الحقواالغرائض باهلها 
أمابقىفهولاولرجلذ كر (يخارى, كتاب الفرائش) 
(۷) مااحرزالولن!والوالدفهو لعصبتهم نكن (مسدراحمدءابوداؤد) 
(۸) فايما مومس تركمالافليرثه عصيتهمن کانوا(مغاری, کتاب التفسير) 
(۹) واجعلواالا خوات‌مع المداتعصبة 0فارى) 
(۱۰) اجماع امت. 
غرض اينكه درعصبات لحاظ قرب وبعد تنها اینچنین شده میتواند که دروجودقریب بعید 
بالكل محروم بماند. روایت مذ کورة بخاری ٠ا‏ حقواالغرائض بآهلها مايق فهولاول رجلد کر- 
نیزصراحتاً مثبت آنست. عصبة حقیقی تنها مرد است. خواهر بابرادررخود ضمناً عصبه 
قرارمیگیرند. للل رل وعصبه بودن دختر باخواهر تنها برحديث مبنی است. 
مانندعصبات ذوی الارحام نیز کدام حصة معين ندارند. بلکه بدلائل ذیل بلحاظ قرب وبعد 
مطلقاً استحقاق ثابت است. 
)١(‏ «تأؤلها تاه مق یت كت ألو 4 
)٢(‏ < لال کے کی با الب الاش وتو تیب یا برك الولدان 
وروت » 
۱ درلفظ اقربون هردرجة قرابت داخل است. خصوصاً بلفظ "للنساء " استحقاق ذوى الارحام 
زیادتر وضاحت ميشود. 
(۲) الفال‌وارهمنلاوارنفلهفاری) 
(4) العمسوالهوارثااوفار ۸(ابوداژه) 
اصل سوم : شخصی درزندگی کسی وارث او شده نمیتواندبلکه بعدازمردن استحقاق 
ورائت میباشد. این اصل ازدلائل فرارذیل ثابت است. 
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(۱)عقل سلیم چنانچه جمله ادیان برين اصل اتفاق دارند. 

(۲) نصوص قر آنیه به قانون ورائت لفظ ماترک: ما ترکن: نما تركتم بار بار وارد اند. 
بعنى موضوع بحث قانون وراثت تقسیم تركه است. نه کدام مال درزندگی کسی تر که شده 
میتواند ونه در آن مال بحیثیت ورائت حق کسی پیداشده میتواند. 

(۲) زان انا مک لیس ول ولخت 4 (؛. 17) 

درين وضاحت کامل است که استحقاق اقرباء سوال ورائت برمردن مورث پیدامیشود نه 
درزندگی غرض اينكه اين اصل نیزقطعی است که درزندگی کسی کسی دیگروارث او قرار 
گرفته نمیتواند بلکه بعدازمردن او حق ورائت پیدامیشود. فانون برطانوی دروراثت نيز این 
اصول همچنان زیرعمل است. 

اصل چهارم : درت رکه حق ورائت تنها ازوارثان زنده میباشد. ورثاء مرنده قبل از مورث 
را محسوب نمیشود. غور کنید که در آیات رابطه به قانون ميراث اين الفاظ اند. 

((للرجال نصيب.للنساء نصيب. يوصيكم الله ل اولاد کم ,فان كن نساء فوق اثدتين وان كانت 
واحدق: ان کان له ولد. ان لم يكن لکم ولد فآن کان لکم ولى.وله اح اواخمت.فأن كأنوا کثرس ذلك. 
لیس له ولرولهاخسع .ان یحریکن لها ولد فان کات الدتين.وانكانوا اخوقرجالاً ولسام)) 

آيا اين الفاظ مرده وزنده همه را شامل اند؟ آيا اين تنها سخن وارثان زنده است يا 
مردگان نيز؟ قطعات آيات مذكوره را درنظرگرفته فيصله كنيدكه اگرفلان رشته دار باشد 
اين مدعا را كشيده ميشودكه کدام زمان بيش موجود باشد يا فلان رشته دار نباشد اين 
مفهوم نيز بيدا شده میتواندکه اينكونه اقارب ازسربيدا نشده باشد؟ اگرکسی مذعى اين 
باشد بس ما اورا برآموختن زبان عربى وادب توجه ميدهيم. تا امروز هيج فردى نیز از دور 
نبری گرفته چنین بيدا نشده است كه گنجانش اين مفهوم اجتهادى ناشناس را ازجاى 
كشيده باشد. اگربرین نیز نشه اجتهاد فرود نيايد بس ما نصوص قرارذیل را درنظر گرفته 
سی پرسیم که بر آنها مفهم شما چگونه منطبق شده میتواند؟ 

(0 یگات رما رٹ ڪل أو مرا ول أ ار اخث 

این راميكويند کسی راکه ته پدرش زنده باشد نه پسرش بس آيا درینجااین تصور را كرده 
مشود که کسی بی پدرمانندعبسی اتلاپیداشده باشد. ظاهراست كه پدر بود ومرد. لهذا 
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سوال وارد شدن او خارج ازبحث است. 

(0) کان لد یکی لك وله رکه هقی اٹ 4 آیادر صورت مرده بودن والدین 
نيزوارث میباشندومادرمردہ نيز سه ونيم سهم حاصل میکند؟ 

(۳) درحدیث الال وار شمن لا وا سَلَّهُ-(ابوداؤد) آيا از "من لاوارث له" اين مراد است که 
ازسر مراورا هيج وارئى بيدانشده باشد يا اين مطلب است که بجزمادرهيج وارث دیگرزندہ 
نباشد؟ نیز آيا ۳ از "خال " چنین خالی را گرفته میشود که پیش ازمورث فوت كرده باشد؟ 

)٤(‏ عنبرينقرضىللهعنهانالبى سل لأمعليه وسلم جع للجدة لاس اذالم تكن دوه 
(ابودادو) 

آیا از “اذالم تكن دونبا ام - اين رامراد كرفته ميشودكه از سرمادر نباشد؟ يا اینکه صاف 
اين مطلب میباشد که مادر داشت لیکن پیش ازمورث مرد. 

(۵) اگررشته دارقریبی را بعدازمردن نیزمستحق ورائت پنداشته شود يس بايد که در دنيا 
هیچ شخصی وارث کسی نشودزیراکه بعدازمردن نفس مورث بطرف اوازهمه زیادتر اقرب 
است. لهذا مورث مستحق مال خود میباشد. 

پس درین معامله تمام امت ستفق اندکه تعلق بحث ورائت تنها با آن ورثای است که 
وقت موت موزث زنده باشند. هیچگونه استحقاق مردگان پیش ازمورث درنظام قانون 
شریعت اسلامی يابيده نميشود. همچنان مثال استحقاق غیرعقلی تنها در قانون رواجی 
هندوان است. اکنون اگربر کسی اين قانون هندوان پسند باشد يس از سر شریعت را ترک 
نموده آنرا اختیار کرده میتواند لیکن اجزای اين قانون رواجی هندوانه را آورده درقانون 
شریعت پیوند کرده نميشود. 

اصول قرارذیل جهت اينكه ازدلائل عقلیه. نصوص قرآنیه. احادیث صریحه واجماع امت 
ثابتت است. آنقدر قطعی است که دراینها مقدار ذره گنجایش اجتهاد نیست. .لهذا هرآن 
چنین اجتهادی که بایک اصل اصول مذ کوره متصادم باشد باطل وناجائزاست. يس اکنون ما 

ان صورت های راتجزیه مينمائيم که برای پرداختن سهم به نواسه یتیم پیش کرده ميشود. 
صورت اول : نواسه زياد ترصاحب ضرورت وحاجتمندوقابل رحم است وبعضی بار 
نبت به عمو زیادتر خدمتگذار یالایق میباشد. اين ضورت بااصل اول متصادم است. یعنی 


ک__ ےج 
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استحقاق ورائت برضرورت. حاجت وقابل رحم بودن يا برخدمت ولیاقت مبنی نیست بلکه 
معبار اين قرابت ورشته داری است. منکرین حديث درکدام صورت خاص جهت جذبة رحم 
ميخواهند اصل قطعی قر آن را متصادم نمایند. درجزنیات تفصیلی بسیارمواقع رحم یابیده 
ميشود. مثلاً زوجة مفقود. عدت ممتدة الطهر. منکوحة صغیر. مطلقه ثلاث وغيره صورتها 
بعضی بار زن غریب ومسکین میباشد. ومراورا هیچ رشته دار یاکفیل موجودنیست. 
درخودمیراث نیزچندین مثالهای موجود اندکه جهت آنها اگرمعاذ الله ازحدیث واجماع 
آنکار کرده شود بس در قانون قرآنی نیزازچنین صورتها نجات نیست مثلاً ازجهت اولاد 
نرينه (اگرچه نواسه باشد) خواهز عينيه محروم میشود خصوصاً وقتیکه اين خواهر بیوه 
باشد,عیالدار باشد. شوهرش هیچ تركه رها نکرده باشد. همچنان آن نواسة که والدة او 
درزندگی والدش فوت کرده باشد درچنین صورتها نيز جذبة رحم شما جوش میزند وشما 
خواهيد كفت كه قانون خدا چنین بی مهر شده نمیتواند. آنحضرت :3 ملجأومأواى بیوه گان 
وبیچار گان بود. غرض نه تنها درمیراث بلکه درنکام. طالق. رضاعت. کفالت وغیر نیزبرای 
شما یکی ازجزئیات مواقع رحم درنظرخواهد آمد بس اگرجذبة رحم شمارا آشکارا اجازت 
داده شودپس اين جذبه اصول قطعی را شکسته تمام نظام اسلامی را درهم وبرهم وقالب 
قانون را پاش پاش میکند. منکرین حدیث اين را فكرنمى کنند که اولا مسئلة ورائت نواسة 
یتیم فى صدی درچند صورتها پیش می آيد سپس درچند صورتها نواسه خود بالغ ودر 
کاروبار مستقل آمدنی دارد " يا ازوالدخود تركة کافی دارند ". علاوه ازين جددرزندگی خود 
هر قدری بخواهد برای نواسة يتيم داده میتواند. بلکه فرآن وحدیث جابجا ترغیب اين راداده 
است وهمراه آن جذبات قرابت خاندانی نیزمژید این ميباشد. اگردر زندگی داده نتوانست 
بس تائنث مال وصیت کرده متواند . تعجب برین است که نظررحم اين مردم تنها برنواسة 

ينيم مرکوز است به اینطرف فطعاً توجه داده نميشودكه هنكام انتقال اراضی برادر از 

خواهران خود وپسرازوالدة خود بیان دست برداری یاد آورمیشوند واکثررشوت خود موقع 

غنیمت پنداشته همه چیزرا انجام میدهد. اگردرشما چنین جذبة رحم موجزن است يس 

رابطه به چنین مادران وخواهران بیچارگان چرا قانون نفاذ نمیکنید؟ حالآنكه رابطه به 

حفاظت حقوق مستورات ارشاد است یلام تهب مارك الْوَالِئَانٍ وَالأقْرَيونَ: درقرآن 


كتاب الايمان والعقائد رارفام العنید 


احسن الفتاوی:,فارسی؛ جلداول 


كريم درهرجاى دراحكام مردان ضمناً زنان را نيزداخل كرده شده است مگر درينجا براى 
اهتمام حكم زنان رامستقل فرمود سپس برای مزيد تأكيد بجای "نصیب مه" تیب مارك 
لوالا وَالَكْرَيُوْنَ- را مکررآورده شد سپس به “نصبامُفرُوضًا” واضح كردكه براى مستحق 
سهم اورایکمالها پرداختن فرض است. درین برين نیزدلیل است که وارث اگرسهم خودرا 
نگرفت يا بری کرد بازهم حق او ساقط نمیشود. على الاعلان خلاف ورزی ایت مذكوره 
راکرده میشود. مگردرین مورد رگ حمیت جناب جوش نميزند.حالآنكه درآغوش ایشان 
بعضی اوفات يتيم میباشد. 1 
الي الو آتول اكد کلم لما یا کون في بطونوم نار وَسَيِْضَلَوْرت موبلا 
همدردی خود نواسه يتيم اینست که بجای شکستن قانون قطعی قر آن حفاظت حقوق 
مستورات راکرده شود. به والدة نواسة يتيم چون ازچندین طرف سهم میرسدپس او خوشحال 
میباشد وبه کسی دست نگرنمی ماند علاوه ازین اگرنواسة یتیم محتاج باشد پس تاوقتیکه او 
نابالغ است پس مصارف او شرعاً برعمویش واجب است. اگرخدا نخواسته هیچ صورتی 
بوجود نیایدپس بيت المال کفیل مصارف جمله مساکین ومحتاجان میباشد. جهت بطور کامل 
جاری نکردن قانون اسلامی اگر کودکان يتيم کشوردر آفت مبتلا باشند پس آشکار است که 
مسئولیت این بجای قانون اسلامی برآن مجلس قانون ساز است که نفاذ این بدست اوست 
بس اگرشما واقعاً برنواسة يتيم شفقت دارید بس قانون اسلامی را نافذ گردانید. 
ازصورت های مندرج بالا معلوم شد که اين سوال منکرین حدیث که صورت معاش نواسة 
يتيم جه میباشد؟ بالكل باطل است قانون ورائت يا وصيت مسئولیت گذارة تمام انسانان نه 
عقلاً میباشد نه شرعاً اگرمدارمعاش مردم را برورائت گذاشته شود بس ملیاردها انسانان 
چنین اندکه مورث ایشان هیچ ترکه نمیگذارند بس كدام انتظام که برای معاش ایشان 
ميباشد اين مغاش نواسه های یتیم نیزمیباشد. 
صورت دوم : درقانون ميراث شریعت ضابطه تقدم وتأخرراختم کرده شود پس نواسة 
يتيم با پسران شامل گردیده میراث می دریابد. اين صورت بااصل دوم یعنی باقانون 
"الافرب فالاقرب" متصادم است اثراين اقتدام اجتهادی ما تمام قانون را در آغوش 


حسن الفتاری«فارسی» جلداول 


میگرندن. خواه در درجة قرابت هرقدری تفاوت باشد دراختیار کردن این صورت اجماع جه 
برخود نصوص نیز آب پرمیشود. 

صورت سوم : رصیکَم ال فى آولادکم" تحت لفظ اولاد. پسران, نواسه گان. نبيره گان 
همه را جمع کرده میشود وهمه را دریک درجه آورده برایشان على السویه تقسیم کرده 
ميشود این تجو یزاجتهادی نیزبرقاعده کلیه اصل دوم یعنی “الاقرب فالافرب" دست صاف 
ميكند. لفظ "ولاد" درلغت ومحاورة عربى حقیقتاً بلاواسطه برای اولاد كفته ميشود اگرچه 
گاهی توسعاً براولاد اولاد نیزاطلاق کرده ميشود چنانکه در مرش لَه ول “ لفظ "ولد "عام 
است( روح المعانی) "کم ولو گم" درین لفظ "ولاد "را عام گرفتن نه بطوراصولی 
معقول است که قريب وبعید را یکسان سهم برسد ونه عهد رسالت وخلفای راشدین ودر مایعد 
جنين عمل شده است ونه درتمام امت محمدیه کسی قائل اين است. شما چون اين اصول را 
تسلیم میکنید که دروجود والد نواسه وارث جد خود شده نیست زيراكه اقرب الى المیت والد 
اين نواسه است لهذا او اصل وارث است بس ازین معلوم شد که نواسه را در مفهوم وسیع ولد 
داخل كردن مجازاست ودروجود حق غیربسوی مجاز رجوع کرده نميشود. اگر درمفهوم ولد 
نواسه حقیقتاً داخل است يس دروجود پدربرای نواسه نیزضرور بايد سهم برسد. 

صورت چهارم : مانند ذوی الفروض درپسرونواسه نیزلحاظ قرب وبعد را درنظر گرفته 
پسر را سهم زیادترداده شود. وبرای واسه کمتر. اين صورت نیزبا اصل دوم متصادم 
است.دراصل دوم ما بیان کردیم که درعصبات حجب نقصان ممکن نیست بلکه جهت معلوم 
نبردن سهم ایشان درآنها قانون "الاقرب‌فالاقرب" را جاری کرده میشود. تنها اين صورت 
جاری كردن قانون است که دروجود قريب بعید بالكل محروم ماند. اگرشما بلحاظ فرب 
وبعد بسر ونواسه را میخواهید کم وبیش سهم بدهید پسچ معیار کمی بإبيشى این جه میباشد؟ 
اگرازطرف خود کدام معیارمقرر کرده شود مثلاً پسرراڈ ونواسه را 3 داده شودپس آيا این 
درقرآن زیادتی نمیشود؟ آیا درنشة اجتهاد رابطه به عصبات در نگل عظ ان" 
حصص غیرمعین بیان کردہ را گنجائش معین نمودن اا پچ سو 
سبس ازمدعيان نجات دهندة نواسة يتيم را ازظلم می پرسیم كه بعيد را اگردرسهم قريب 
شریک كرده شودپس آيا درین برقريب ظلم نيست كه نواسة يتيم را سهم داده شد مگراولاد 


احسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول کتاب الايمان والعقاندارفام العنید 


بسر زنده را محروم كرده شد دركدام درجة كه نواسة يتيم مساوى است وبه بدرش 
جيزيكه رسيده است آن درحقيقت به ايشان نرسيده است واين هم بعيد نيست که درآی., 
نيزبه ايشان نرسد واكربرسدهم بحيئيت تركة والد میرسد ازآن نواسة یتیم نیزمحررم 
نيست. الغرض برنواسة يتيم رحم كرده درقانون شرعى ترميم كردن بربسيارى أزمردم سبب 
بی رحمى قرارميكيرد وبزركترين ظلم برنفس خود ميباشدكه برقانون قطعى احكم 
الحاکمین ورسول او دست اندازى میکنند. 
صورت بنجم : نظريه قايمقامى يعنى كدام تعلقى كه جهت بالواسطه بودنش برمرتبة ثانيه 
ميباشدآن جهت كناررفتن ازميان واسطه برمرتبة اول مى آيد. كفته ميشودكه ففهاء 
متقدمين خود نظرية قایمقامی را اختیار کرده اند. چنانکه تحت اين قول حضرت ابوبكر وابن 
عباس “الجداب” سهم پدربسوی جد منتقل ميشود چون جاى خالى پدر را جد پر کردہ ميتواند 
بس جاى خالى بسررا نواسه جرا بركرده نميتواند؟ اين صورت نيزبا اصل دوم متصادم است 
ونواسه را برجد قياس كردن باطل است. دروجود عمو نواسه را قايمقام پسرنموده 
برابرعمو کرده شود بس قانون “الاقرب فالاقرب“ ميشكند وجد را قايمقام پدرنمودن مطابق 
اين قانون است. حقيقت اینست كه پسران يك شخص متعددشده میتوانند مك ريد رمتعدد 
شده نميتواند تاكه اين سوال بيدا ميشدكه به مردن یک بدرازيدران متعدد يدر اوقايمقام ار 
كرديده بادیگرپدران شریک شده میتوانند يانه؟ حاصل قانون“الاقرب فالاقرب"اينست كه 
ازدرجة اول تارقتیکه یک فردهم موجود باشد پس هیچ شخصى ازدرجة دوم وارث شده 
نمیتواند. اگر کسی ازدرجة اول موجود نباشدپس افراد درجة دوم قایمقام درجة اول 
میگردند. همین قانون دراصول وفروع برهردوطرف جاری ميشود. لهذا تاوقتیکه پسری 
. موجودباشد بس نواسه وارث شده نمیتواند چنانچه دراصول نیزچون جده فوت کرده باشد 
ومادرش زنده باشد ومادرپدر نیززنده باشد بس مادرجده را قایمقام جده نموده بامادر مادر 
سدس شریک کرده نمیشود وپدرچونکه یکی میباشدلذادرعدم وجود او جهت خالی بودن 
درجة اول ازدرجة دوم جد را قایمقام او نموده میراث پرداخته میشود. غرض اینکه به مردن 
پدرجد را فایمقام اوبخاطراین کرده میشود که درجة اول خالی است ودر وجود عمو نواه را 
قایمقام پسربخاطراین کرده ننیشود که درچة اول خالی نیست بلکه درين عمو(پسرمیت) 


ول كتاب الايمان والعقائد ,ارفام العنيد في..., 


احسن الفتاری:.فارسی» جلدا 


موجوداست. اگرعمونباشدپس نواسه نيزقايمقام بسرميشود. منكرين حديث ضابطة عجيب 
ايجاد کردند که آن وارث ابعدكه بسوى ميت بالواسطه منسوب باشد به فوت شدن واسطه 
قايمقام اصل واسطه گردیده اقرب ميت قرار میگیرد.ع 
1 ہیں قل وراش بای ريمت 

نزد تمام اهل عقل ازقرابت كدام رشته دارى که بلاواسطه باشد آنراً اقرب ميكويند 
وتعلق كسيكه بكدام واسطه نباشدآن ابعد خواه اين واسطه زنده باشد يامرده. زيراكه نوعيت 
زندگی واسطه ورشتة موت وباقرب وبعدآن هيج تعلق ندارد. آن شخصيكه جهت قرابت 
بالواسطه داشتن بامیت ابعد است اوچنانکه درزندگی واضطه ابعد است همچنان بعدازمرده 
نیزابعد میماند نوعیت رشته وقرابت او بدل نیمشود او اکنون نیزابعد است. آری برموجود 
نبودن اقرب باوجود بودن ابعد اوراوارث تسلیم کرده میشود سپس تعجب اینست که اين 
مردم دروجود عمو جهت يتيم بودن نواسه ميراث میدهند. بس چون نواسه را يتيم گفته 
ميشود این دعوی باطل گردید که به مردن پسراو قایمقام پسریتیم گردید وبراودرجة ابنیّت 
حاصل شد. چون نواسه را پسر پنداشته ميشود بس اورا بتیم چرا میگویند؟ غرض اينكه 
اجماع اهل عقل است که به مردن واسطه ابعد اقرب نميشود . 

آنحضرت تفر مود که به دخترنصف. نواسه را سدس وباقى برای همشيره داده میشود. 
(بخاری) ازين معلوم شد که دخترونواسه برابرنیست. ازين حدیث برورائت نواسه اینچنین 
استدلال کرده میشود که چون دروجود دخترنواسه وارث است پس دروجود پسرئواسه چرا 
دارث نشود؟ این قياس باچند وجوه باطل است. 

(۱) رسول اله ته دختررا ۱۱۲ ونواسه را ۱۱۷ سهم داده است وايشان پسرونواسه را 
برابر میدارند. 

(۲) اگرپسررا بردخترقیاس کرده شود بس چنانکه رسول اله ته دروجود دختر خواهر را , 
نیز وارث قرارداد همچنان باید که ايشان نیزدروجود بسر خواهر راهم محروم نکنند. 

(۲) مجموعه سهم اولاد مؤنث ۲۱۳ است.یک دختر چونکه مستحق ۱۱۲ است دوم حصه 
لهذا باقی حصه ششم ۲ برای نواسه ميرسد تاکه سهم ۲۱۳ بوره شود. چون دختران زياد 
باشند پس چونکه مجموعه ۳۳ برايشان تقسیم مپشود لذا نواسه محروم میماند. بسر چونکه 


كتاب الايمان والعقاند.ارفام العنير 


احسن الفتاوی .فارسی»: جلداول 


مستحق تمام مال است لذا از اوهيج چیزباقی نمیماند تا که باقی رابرای نواسه داده شود. 


0 


)٤(‏ یک پسربجای دو دختراست. پس چون دروجود دو دخترنواسه وارث نمیشرر 
حالآنكه دختران مستحق تمام مال نیستند بس بسركه مستحق تمام مال است بطريق اولى 


نواسه را محروم ميسازد. 

(۵) دخترى ونواسه از ذوى الفروض اند لذا درایشان حجب نقصان جارى شده مینواند. 
پسرونواسه يسرى ازعصبات اند. درايشان قانون“الاقرب فألاقرب" تنها درصورت حجب 
حرمان جاری ميشود حجب نقصان ممكن نيست. ۱ 

صورت ششم : آن تصوردوم نظرية قايمقامى منكرين حديث را اختیار کرده شودكه از 
قانون رواجى هندومأخوذاست كه درابحاث بحثهاى اخبارى زیادترپیش كرده ميشود 
نیزبرآن مسودة ترميمى محمد اقبال جيمه مبنى است كه ايشان درپارلمان پنجاب پیش كرده 
اند. يعنى اين تصوركه نواسة يتيم اكرجه بذات خود وارث نيست ليكن او حق داردكه سهم 
پدر خودرا ازپدر کلانش بگیرد۔ اين صورت يا اصل سوم واصل چھارم متصادم است یعنی 
برای تسلیم نمودن این تصور ما ختم نمودن اين اصول بنیادی شریعت مواجه میگردیم که در 
زندگی یک شخص برمال او کسی حق ميراث ندارد وختم نمودن اين اصول نیزمیخواهد که 
هنكام تقسیم ترکه باورثاء زنده وارث مرده را نیزمستحق فرارداده نميشود. اگرازین دو 
اصول آزاد مانده قانون سازی کرده شود بس تنها برای نواسه زنده ماندن يدر مردة او 
میخواهد بلکه هنكام تقسیم نمودن هرتر که جمله ورثاء ممکن را زنده قراردادن میخواهد وبا 
اين طریق کدام بستگان که فوت کرده باشند هریکی راسهم دادن میخواهد. بخلاف قرآن 
وحدیث. اجماغ وعقل سلیم اگراین اجتهاد رازیرعمل آورده شود پس تقسیم ترکه ممکن 
نیست. برجمله ورثاء تقسیم كردن در کنارتنها مال رشته داران ميان خود تیام مقیامت 
تقسیم شده نمیتواند. فرض کنید که پسرزید بکر که صاحب اولاد است پیش از زید فوت 
کرد. لذا ازمال بكر ۲ ۱ به زید داده شد سپس زید فوت كرد پس همین مال برای بسرمردة 
اوبكر ميرسد. سپس هنكام تقسیم نمودن تر که بكر ازار ششم حصه ۱۱۲ به پدرمرده بکرزید 
داده ميشود وباز از زيد به بسرمرده كه بکراست. همچنان از بالاپائین وازپائین بالاء اين 
تسلسل ختم نميشود ومال تقسیم كرد يده اجزاى لایتجزی ميرسد. آخراین دوركرشمه هاى 
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ايتم است بس درتمام دنيا غلفله اين اجتهاد منتشرخواہد شد. قانون اسلامى قدروقيمت 
بسيار زیددارد واذهان وافكار ماسترهاى اصلاح كنندة حماقت هاى ملاها را به زر وزن كرده 
خواهد شد. 

ازتفصیل بالاواضح شد که رابطه به وراثت نواسة یتیم هرصورتی رااختیار کرده شود همه 
خلاف کلیات نظام اسلامی اند وقالیب اصول قطعی ثابت شدة قرآن. حديث. اجماع وعقل را 
باش پاش ميسازد. لهذا یکی ازین صورت هارااختیار کردن نظام اسلامى را یکسرمتصادم 
وبشت سرانداختن است. ازپیامبراسلام که كرفته تا امروز درتاريخ جهارده ونيم صد سال 
اسلامی هیچ يك جزنی را منکرین حدیث درتعین نظرية خود پیش کرده نتوانستند حالانکه 
درين مدت مزیده صدها نه بلکه هزاران صورت اینگونه درجلو علماء‌مجتهدین پیش آمده . 
اندبرعکس اين بروارث نشدن نواسه درصورت وجود پسربالاختصاردلائل ذيل را می نویسند 

)١(‏ قانون ثابت شده ازعقل وآيات متعدد قرآن کریم "لاقرب فالاقرب” تفصيل اين بيش 
كذشته است. 

(۲) احقوا القرائض باهلها مايق فهولاولى رجلذكر خاری‌ومسلم) 

)٣(‏ عن على مرفوعاً الرجل يرث اخاه لامه وابيه دون اخيه لابيه ‏ (رواه الترمزى وابن ماجة 
والبارهی (مشكوة) - چون درصورت وجود برادرحقیقی على وارث نيست يس برادرزاده 
بطريق اولى وارث نميشود حالآنكه منکرین حديث برين نيزمصراند. 

)٤(‏ قال زین ولد الابداء مازلة الولنان ان لم يكن دونهم ولن ذكرهم کل کرهم وانثاهم 
كأنشاهم يرثون کہا يرثون.ويهبون كما عچہون ولا یرٹ ولد الاب نمع الاين (خارى) 

فتاوی زيد ابن ثابت خجثاتست كه “اعلم بالفرانض" (طبقات ابن سعد ومسنداحمد) 

ودرزمان پیامبراسلام عه كاتب وحى ودرعندصدیق لت جامع القرآن ودرعهد عثمان 
ناسخ مصحب اند.(بخاری) 

مجددين قرن جهاردهم درینجایک نکتة عجیب بيداكرده اند یعنی ایرث ولد الاان مع 
الاس" درين مراد از "ولدالاین "ننها نواسة است كه پدرش زنده باشد وبرين اصول فقه را 
دليل پیش کرده میشود که "لابن " راکه بصورت معرفه مکرر آورده شده است حسب اص!. 
حنفیه مراد ازين عین اول است. مگرایشان ازين جه خبرکه فقهاء این را قاعدة کلیه قرار 
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اصول فقه كه جهت استهزاه وتمسخری این اسلام 


ندادند. سپس تعجب اینست که بر کدام 
جدید طلوع کننده است ازآن استدلال نیزمینند. . بد دیانتی این مردم حيرت انگیزاست کی 
تنها لفظ "ایرث الابن مع الاين" را كرفته تأويل میکنندحالآنکه در آغاز اين “اكالم يكن دور 
ولد" نكره آمده است. سپس ترجمة الباب بخارى نيزعام است ودرماقبل حدیث مرفوع نيز 
است. اين مردم كويا مطمئن بودندكه جه کسی زحمت گوارا نموده بخارى را می بردارد 
ودزدى وبد ديانتى ایشان را ظاهرمیکند. برايشان این نيزمعلوم نيست که اكرهمين مراد 
باشد بس آنچه را که اين مردم بیان میکنندپس برای آن عبارت راست ایئچنین میبائد 
"لایرث‌الا بن‌مع ابیه " 
(۵) درعینی شرح بخاری وموطا درصورت محروم ماندن أبن الابن دروجود ابن اجماع 
منقول است. عبارت موطا اینست. 
((الامر المجتمع عليه عددنا (الى قوله ) فان اجتيع الولن للصلب ولد الابن فکان الولن للصلب 
ذكرفأته لاميراث معه لاحل من ولد الاين فان لم يكن ق الولد للصلب ذ کر وكأنعا اائدتین فا کثرمن 
ذلك من البدأت للصلب فأنهلاميراث لمدات الابن معهن الا ان يكون مع بدات الاين ذكر. اخ ) 
(موطامالك) 
(ع) (زٹل لکرمغلحظ الا نکیزن) و ((ان کانیو حرةٌفلها النصف)) 

ازين صاف ظاهر ميشودكه ميت چون ميت یک دخترداشته باشد يس او تنھاحقدارنصف 
است واگر با او نواسه نیزباشد بس باقى نصف را اوميكيرد. پس چون الله تعالى یک بچه را 
برابر دو دخترقراردادہ است. برای یک بچه برابردودختر حصه قراردادہ است وتنها برای 
روا جاح سیر متا مد سو تنها بجه مستحق 
, تمام مال شد بس نواسه ونواسگان محروم میمائند. 

(۷) آنحضرت ,َك فرمود که دختر را نصف. نواسه را سدس وباقى را برای همشيره داده 
ميشود (بخاری) ازين معلوم شدکه مانند دختر ونواسه دختری دربچه ونواسه پسری نیز 
مساوات نیست ازین حدیث جواب استدلال منکرین حدیث گذشته است. 

گاهی اين سوال را پیداکرده میشود که آخربرای نواسة ينيم صورت معاش جه میباشد؟ 
جواب آن وتفصیل صورت های معاش تحت صورت اول گذشته است. اگر گفته شود که 
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ورين عصرجهت عدم موجودبودن بيت المال گزارة آنان مشکل است پس ظاهراست که حل 
آن اين شده نمیتواند که قوانین اسلامی را ختم کرده شود بلکه واحد علاج آن اینست که 
بجای پیش كردن چنین ترامیم آن قوانین شرعیه را نافذ کرده شود که بذريعة أن کفالت 
بتیمان وغرباء شود وپارلمان قانون سازپنجاب را نیزمشوره داده شود که درین قانون شریعت 
ی به اجماع امت ثابت است هر گزاقدام خطرناک ترمیم رانکنند. درين مسئله تمام جماعت 
های مسلمانان. حنفی. شافعی. مالکی. حنبلی. واهل حدیث وغیره همه متفق اند. درین اختلاف 
کنندگان تنها چند مردم اند که قرآن را ازتعلیمات رسول اه علیحده نموده میخواهند 
تابع هرای خويش نمایند. اين مردم درقبال مسلمانان نه کدام تعدادی دارند ونه کدام 
حیئیت علمی دارند.اینگونه اقدام خطرناک ازطرف حکومت منافی حيثت اسلامی اوست. 
جوابات ازاعتر اضات منکرین حدیث براصول ورائت 
اعتراض اول : فر آن برای وصیت حق کامل داده است ودرجای اين را نوشته است که 
ومیت تنها درسوم حصة مال شده میتواند. الله تعالی درحکم وصیت اين نگفته است که 
رصیت تنها درسوم حصه شده میتواند. لیکن ملا میگوید که نه خیرشما وصیت را تنها تأسوم 
حصه کرده میتوانید یعنی (معاذ الله) خدا اینقدر سخن را نيزگفته نمیتوانست که وصیت را 
درسوم حصه کرده میتوانید اوبرای اين نیزمحتاج روایات شد ایتست مذهب روایتی ملا. 
(طلوع اسلام جون سنه ۱۲۰۵۲ 
جواب : جاری نشدن حکم وصیت درتمام مال را مذهب روایتی قراردادن يا خودساختة 
ملا گفتن محض حماقت است. لجال لیبس ی رلك وان راون ماو تیب یا 
ا نان راکوت یکا کل نهک نیازا 4 
درين آيت صاف ارشاد است ونهایت تأکید کرده شده است که درتر کة میت بهرحال 
اناه حق دارند ازآن ظاهرمیشودکه وصیت تمام مال هرگز نافذ نمیشود. سپس ۶ 
ی ای لو این علنهم رکه ما الا هم افوا الله ولیٹووا فول 
سیا #درين آيت نیز از وصيت تمام مال صراحتاً منع کرده شده + 1 
۶ کیب لی کک إا حكر اعدم الوب إن 47 را اي لین ولان 
د ف حا َل این » درین ازلفظ بالمعروف معلوم شدكه وصیت تمام مال 


وم 
لقص 
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جالزننست, تمجب اميك كاين آیت ازجشمان مدعيان تسليم دارندگان قرآن جكونه مخفى 
ميماندكه خلاف اوهام ايشان باشد. دراحاديث تصريح حصه سوم ۱۱۳ موجود است. ملاحنل 
شود. 

عن سعدبن الى وقاص رضى لله تعالل عده قال مرضت یمکة مرضا اشفیت مده على الموت فال 
النبى صلی اله عليه وسلم يعود فقلت يأ رسول الله ان لى مألا کدیرا ولیس برثی الا اينتى افاتصرق 
بعلثى مال فقاللا . قال فالشطر قال لا قلت فالغلمف قال الشلمف کفیرانك ان ترركت ولدك اغديار 
خیرم ان تتركهم عألة یتکففون الدأس وان ك لن تدفق نفقة الا اجرت عليها حى اللقمة ترفعها الول 
امراتك! ح(مخاری) 

منحصربودن وصيت درحصه سوم ۱۱۳ ازاحاديث متواتره ثابت است. (احكام القرآن 
للجصاص ص۱۱۸ ج۲) وبرین اجماع امت است (نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۳۹) ازحدیث 
مذ کوره مسائل ذیل مستنبط ميشوند. 

(۱) از حصة سوم زیا وصیت جائزنیست. 

(۲) مستحب اینست که ازسوم حصه نیز کم وصیت کرده شود زیراکه آنحضرت مه ثلث 
را کثیرفرموده است. 

(۳) چون مال کم باشد وورثاء نیزمحتاج باشند بس افضل اینست كه بالكل وصیت کرده 
نشود. ((لقولمصل ائه عليه وسلم انك! نتدعورثتك!غدياءخيرمننترعهمعالةيدكففونالداس)). 

)٤(‏ چون وارثی نباشد بس وصيت جميع مال درست است زيراكه وصيت زياد تنها 
ازجهت حق ورثاء ناجائزاست. 

(۵) صدفه فى مرض الموت نیزدرحکم وصيت است زيراكه سوال حضرت سعد خفته در 
مورد صدقه بود. دربعضى روايات لفظ "وصیت" آمده است. تطبیق سك كه نخست 
وصيت بجميع المال كرد چون آنحضرت عَم ملع فرمود يس ارادة تصدق تمام مال را 
ظاهر كرد. برين أنحضرت جك فرمود که صدقه نيزبحكم وصيت است. 

ازارشادات گرامی ثابت بالتواترمعلم الکتاب والحکمت یگانحراف كردن واجماع امت را 
بشت سرانداختن ودرقرآن كريم مطابق خواهشات خود تحريف كردن طلوع اسلام مبارک 
منكرين حديث است لذا ما بيش نيز نوشته ايم كه اختلاف ايشان با مسلمانان اختلاف اصولى 
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است. تاوقتیکه اين مردم اصول اسلام را قبول نکنند تا آن وقت با ايشان كدام مسئله جزنى 
بحث كردن فضول است. 

اعتراض دوم : وبزركترين صورت افسوسناک اينست كه ازروى اين قانون اين را 
لیم كردن میخواهد که (معاذ الله) خدا مانند كودكان صنف جهارم نيزحساب را نميدانست 
اين اصول را یک کودک نیزمیداند که چون چیزی را به بخشهای مختلف تقسیم کرده شود 
پس حاصل جمع تمام حصه های آن بايد یک بيايد. اگرحاصل جمع یک نيايد بس ازروی 
فاعده ابتدائی ریاضی اين تقسیم غلط است. (, ۳۲ء ۱۱۴ + ۱۱۴ -۱) این تقسیم درست 
است لیکن (, ۱۱۲+ ۳۲ ۴۱۳ ) این تفسیم غلط است زيراكه مجموعه این حصص 
يك نیست بلکه ,۱.۱۱۲ است. (طلرع اسلام جون سنه ۵۲ ء هجری ص ۲۳) 

جواب : منکرین حدیث را الله تعالی ازعلم قرآن وحدیث وعمل برآنها محروم کرده است 
مگر اکنون ظاهرشد که نتيجة انکارحدیث ودشمنی بارسول اینست که ازدانستن وفهم 
وادراک قواعد ابتدائی حساب نیزقاصراند. درتفاصیل حساب درچندین مقام چنین صورتها 
بيش می آیند که ازمجموعه مخرج سهام زياد ميشوند. چنانچه درچنین مواقع سهام را مطابق 
اندازه کم نموده جهت کامل نمودن مخرج اهل حساب قوانین مختلف وطریقه های مختلف 

شته اند. اگر درحساب چنین صورتها ممکن نیست يا بوقوع نمی آیند بس بروضع نمودن 
اينكونه قواعد وطرق جه حاجت بود. 

حقيقت اینست که درصورتهای تفصیلی وجزئی جهت کمی وبیشی مستحقین اگردرسهام 
چیزی فرق بيايد يس ازجهت آن بر کلیات سهام هیچ اعتراضی کرده نميشود. اند کی غورکنید 
اگر برمیت شخصی یک هزار روپیه قرض داشته باشد وشخص دیگری پنجاه روپیه يا میت 
برای یک شخص به هزار روپیه وصیت کرده باشد وبرای دیگری به پنجاه روپیه حالآنكه 
مجموعه تركة میت یک هزار روپیه باشد پس درين صورتها شما بجزطرق عول طریق دیگری 
اختیارکرده میتوانید؟ نیزدرصورتهای رد نيز(نعوذبالله) شما برالله تعالی حکم جهالت را 
میدهید. مثلاً سهم دختر درقرآن مجید ۱۱۲ است وازمادر ۱۱۲ چون وارث دیگری نباشد بس 
شما میگونید که خدا برای تقسیم ترکه طريقة بهتری ایجاد کرد وچنین غلطی کردکه کودک 
صنف چهارم نیز آنرا میداند. يعنى جمع کسوریک کامل نیست (۱۱۲ + ۱۱۲ - ۲۱۳) 
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اين تقسیم غلط است. واكر صرف يك دخترباشد بس زياد تعجب ميباشدكه الله تعالى 
تمام تركه را اينكونه تقسيم ميكندكه دختر را دوم حصه بدهيد وبس. معاذ الله خدا در تمام 
جيز تنها يك کسر(۱۱۲) را دانست گویا نزدخداعقة (۱۱۲) ودریک هیچ فرق نيست. 
دركتابهاى ابتدائى مكتب يك واقعة قضاى حضرت على لتك درج است كه سه اشخاص 
مطالبة تقسيم كردندكه در۱۷ شتر اينكونه شریک بودندكه ازیکی ۱۱۲ ازدوم ۱۱۳ 
ازسوم ۱۱۹ حضرت على له یک شتر ازبيت المال آمیخته از۱۸ شتر برای كسيكه ۱۱۲ 
حصه داشت ۹ وبراى كسيكه ۱۱۳ حصه داشت ۶ وبراى كسكيه ۱۱۹ حصه داشت ٢‏ داد. 
همجنان تمام شتران تقسیم شدند وشتر هجدهم را به بيت المال بر گردانده شد. برای 
هرشريك نيزشتركامل بلاكسررسيد وبراى هريكى حصه نيز زياد رسيد. سپس شتربيت 
المال نيزمحفوظ ماند. كودكان مكتب از اصل مخرج وطريقة تخريج اين مسئله ناواقف 
میباشند وحقيقت اين را اينكونه صورت ظاهرى می پندارند كه برای فهماندن ومطمئن 
كردن مردم ساده روح اختياركرده ميشد. فكردارم که پرویز(خاک بدهنش) معاذ الله خدارا 
جهت محفوظ ماندن ونكاه داشتن ازجهالت درجنين مواقع اينكونه صورت ها وحيله هارا 
اختيارميكند. حالآنكه برای اوجه معلوم كه بعدازبدل نمودن صورت ظاهرى اين مسئله 
نیزحقیقت همان است كه مر رد وعول راست. 
این مدعی قرآن دانى اگراندکی درقرائن غورمیکرد يس اين اعتراض پیدائمیشد 
مكربراى ايشان جه معلوم كه اين طريقه عول خود درقرآن موجود است يعنى بجه چون تنها 
باشد بس سهم او 2 وبچه تنها باشد مستحق تمام مال است واگرجمع شوند يس برای دختر 3 
دبرای پسر3 للل گریفل لے اي ميرسد. آياطريق عول اختياركردة فقهاء بجزاين كدام 
نوعیت دیگردارد؟ سپس ما می پرسیم اگرطریق عول را زیرعمل آورده نشودپس لامحال 
بعضی وارثان را بالكل محروم كردن میخواهد آيا برایشان ظلم نمیباشد؟ وبزرگترین ظلم 
برنفس خودمیباشد که آن ورثاء راکه الله تعالی محروم قرارنداده است بلکه بانص قطعيه 
سهام ایشان متعین اند ايشان را تنها به خیال خودمخروم کرده شده است. اين مردم 
درموردورائت برادران عینی قول حضرت عمر كرا پیش میکنند وفیصله حضرت 
عمر نت رابطه به عول متصادم است شاید که درمسئله عول مطمح نظرمنکرین حدیث قول 
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ابن عباس است. رأى حضرت ابن عباس لته اين بودكه درجنين صورتها برای حفاظت 
ازعول اين ذوى الفروض را محروم می ساخت كه درعصبه بالغيريا مع الفيرمى كرديد. ذوى 
الفروض كه درحالت عصبه نمی بود ايشان را مقدم می پنداشت. اگرواقعاً بنياد خيال اين 
مردم برهمين است بس تقاضای اینست كه درصورت عول دروجود اخت خيفيه اخت عينيه 
محروم ماند مكراين مردم برعكس اين بنوالاعيان را جهت حفاظت ازمحرومى باربارقول 
حضرت عمر خت را بيش ميكنند. غرض موافقه ایشان نه با اينطرف ميباشد نه با أنطرف. 
نزدمنکرین حدیث اگرچه دراخت خیفیه وعینیه عينيه هيج فرق نیست. اخت خيفيه نیزبا اخ 
خیفی عصبه میگردد مگراین نیزمحض وهم وجهالت ایشان است. تفصیل این عنقریب می 
آید. درموردعول مذهب ابن عباس خلاف قرآن است. نیزپیش ازین تحزیک حضرت ابن 
عباس جلوحضرت عمربرعول اجماع صحابه شده بود لذا درامت هیچ یکی هم قول ابن عباس 
را قبول نکردند. 

اعتراض سوم : قرآن گفته است که اقرب شما كه چیزی را ترک کرده بميرد تقسیم آن 
اینگونه ميشود یعنی اين رانظر کرده میشود که دربستگان زنده ميت جه کسی اقرب میباشد؟ 
اين مطلب نیست که کسانیکه ازبستگان زنده ميت ازهمه قریبترباشد برای اوسهم میرسد. 
(طلوع اسلام جون سنه ۵۲ ء ص ۲۵) 

جواب : ازین تحقیق ناشناس به منکرین حديث رسیدن چیزی فایده در کناربلکه 
بسیارمصیبت ها برای ایشان بلاى جان قرارگرفته است. مثلاً اگرشخصی عمه وبرادرزانه 
وارث بگذارد بس بكاراست كه عمه مستحق تمام مال شود وبرادرزادہ محروم ماند زيراكه 
میت برادرزاده عمه است وماماى خواهرزاده است لذا ميت اقرب عمه است. همچنان 
دروجودپدرپسرمیت محروم بايد شود زيراكه ميت باپدر خودتعلق بنوت دارد وباپسرتعلق 
ابوت وتعلق بنوت زياد قريب است. غرض اينكه اجتهاد برای خودمجتهد باعث ننگ ثابت 
شده است. چنانچه چون برپرویز اين اعتراض راکرده شدپس جواب داده شد که جواب این 
را ازحافظ اسلم جیراج پوری طلب کرده شود. تعجب است که یک شخص اجتهاد کند 
وجراب ازدیگری طلبیده شود. 

جما سے پاؤں ياركاذلف وداذ میں لود کی اپے دام میں یارآ 
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جواب معلوم است . ای كاش كه در همان روز معلوم می بود : 

r‏ سیده شد بس ارشاد شد که رابطه به ورائت 
سپس چون ازحافظ اسلم جیراج پوری پرسیده شد پس 
پدروبچه كدام سخن. راكه شما نوشته ايد وفياس كرده ايد به اين چه صرورت. درابن 
پیش میگ الله فى اولآدگم“ الله ورائت بچه ودختر را مفصل بیان کرده است این را چرا 

نمی بینید وقیاس غلط را چرا درمیان می آورید. شعر : 

کے اب تو جلے سے اما رکو جو وکر ویک نے خاک میں ملاديا 

حقیقت اينست كه در"ترک الوالدان والاقربون" اقرب بمعنی قريب است. ازين فقهاء 
قانون “الاقرب فالاقرب“ اينكونه استنباط كردندكه قرآن مداروراثت را برقرابت كذاشته 
است پس درهرآن مستحق که اين سيب ورائت قوی باشد وآن وارث كه زياد قريب باشد 
وى مقدم میباشد مقتضی عقل.نیزهمین است. اين ازطرف ميت قريب وبعد نیست بلکه 
ازطرف مسد مستحقین ملحوظ میباشدزیراکه ازین هیچ بحث نیست که دهنده یاتر ک کنندة مال 
کیست بلکه سوال اینست که كيرنده با مستحقین جه کسانی اند. درخود قرآن مجید 
لفظ “ترك الوالدان" برين دلیل بيين است که قرب وبعد ازطرف ورائت ملحوظ است نه که 
مقصود است علاوه ازين درقر ان کریم چقدری سهام مفصل مذ کوراند در آنها غور کرده شود 
ظاهراست که ازطرف مورث لحاظ قرب وبعد کرده نشده است بلکه برقرب وبعد وارث بنیاد 
سهام را گذاشته شده است. 

معلم الکتاب والحکمت ,َك نيزاز ارشاد "فمابقى فهولاولى رجل ذکر" تمام وضاحت این 
را فرمود. شاه عبدالقادرصاحب ترجمه آقربون" را به رشته دارقريب كرده است سبب آن 
اين شده میتراند که عطف اقربون برمحل للرجال شود يا رفع اقربون ازجهت جوارولدان 
باشد. در“فقه اللغة للنعالبى' درقسم ثانى مستقل فصل عطف على اللفظ است. 

اعتراض جهارم : اكراين قاعده"الاقرب فالاقرب“ را بمعنى ظاهرى خود گذاشته شود 
يعنى اينكه مطلقا ازلحاظ درجه كسيكه قريب باشد او بعيد را محروم سازديس بسيارى 
ازمسائل مسلمه واجماعى ورائت ميشكند. بعدازآن چند مسائل بيش نموده برانها اعتراض 
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کرده است. (طلوع جون سنه ۵۲ء ص ۳۱) 

جواب: منشأ اين اعتراض اینست که فانون "لاقرب فالاقرب" را درحجب حرمان 
منحصر کرده است حالآنکه پیش بیان کرده ايم که درذوی الفروض اجرای اين قانون دو 
صورت دارد. 

(۱) برای اقرب ازابعد سهم زیادتربرسد. 

(۲) ازجهت اقرب ابعد بالكل محروم شود. 

الله تعالی به حکمت خودازلحاظ قرب وبعدسهم ذوی الفروض را کم وبیش معین کرده 
است ودرآن اصول حجب حرمان اینست که دروجودواسط ذوی الواسط محروم میگردد. 
بشرطیکه سبب ورائت متحد باشد واسط مستحق تمام مال باشد. برین قاعده که درطلوع 
اسلام اعتراض کرده شده است ودومثال یپش کرده شده است. آنها بیّن البطلان اند زيراكه 
دختر برای نواسه خواهرحفیقی برای خواهرعلاتی واسط, نیستند. علاوه ازين نواسه وخواهر 
. علانی را تكملة لین سهم داده شده است. 

اعتراض پنجم : قاعده اول حجب حرمان اين را میخواهد که هردوبرادران مادری که 
براسطه مادرقرابت دارنددروجود اين محروم شوند. لیکن نشدند. قاعده دوم نیزاین 
رامیخواهد که مادر که رشته دارفریبی است برادران مادری را محروم سازد لیکن نمی تواند. 
(طلوع . جون ۵۲ ء ص ۳۲) 

جواب : درجواب اعتراض چهارم گذشته است که درذوی الفروض محروم شدن ابعد 
لازم نيست باقی اينكه سهم برادران ازمادرچراکم نیست. جواب اين دراصل دوم مفصل 
گذشته است ودرينجا ازجهت واسطه ذى واسطه بخاطراين محروم نيست که سبب ورائت 
مختلف است وواسطه مستحق کل مال نیست. 

اعتراض ششم : تعجب برتعجب است که مادر که کمزوراست این مادر مادر را محروم 
میکند وپدر که وارث قوی است مادرپدر را محروم کرده نمیتواند. (حواله بالا) 

جواب : حکمت چیزیکه درذهن نیاید برآن تعجب میشود. حقیقت اینست که استحقاق 
مادر پدر ومادر مادریخاطراینست که اينها حکماً مادراند. بس دروجودمادرحقیقی مادر 

محروم میماند. ازين شبه نظریه قانمقامی راکرده نشودزیرا که مادرپدر ومادرمادر در 
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عدم وجود مادربدرجه خودمیباشند باوجود بعيد بودن جهت قرابت ذاتی خود وارث 
ميباشند. سهم بدر بطرف مادرمادر منتقل نميشود لذا اين مادرمادر را محروم نميكند بلكه 
تنها مادر پدر را محروم ميكند زيراكه واسطه بدراست واين مستحق تمام مال است. 
اعتراض هفتم : در دنيا كدام شخص است كه كفته بتواندكه برادرحقیقی را محروم 
نموده برادراخيافى را سهم دادن كه زیادتربرکنبه خودهم نميباشد بركدام اصول ورائت 
معقول مبنی است. اين جای تفکراست که بکدام رشته که ورائت اخیافی ساخته شده اسن 
در حقیقی ها اگررشته پدررا درنظر گرفته نشودهم پس کم ازکم آن رشته ضرور موجود 
است سپس معنی محروم كردن آنها چیست. چنانچه در کتاب "لمختصر " امام مزنی آمده 
است که درین صورت حضرت عمر خشنه حقیقی هارا محروم نمی ساخت. (طلوع. جون سنه 
۲ء ص ۳۳۳۲) 
جواب : پیش معلوم شده است كه حرمان بعيد ضرورى نيست بلكه این ضرورى است 
كه سهم بعيد ازقريب كم باشد چنانچه ازاخت عينيه وعليه سهم خفيه اقل است. درجة 
برادران عينى وعلى نیزازبرادران خيفى ازلحاظ قوت قرابت بسيار افزائش يابيده است لهذا 
اينان را مانند بسرعصبه كرده شد ووارث حقيقى عصبه ميباشد چنانچه دراکئرحالات سهم 
حقیقی ها ازخفی ها بسیارزيادمیباشد. علاوه ازين برادرخیفی ازجهت بنت محروم میگردد. 
على وعینی محروم نمیشود غرض اينكه درجه واستحقاق برادران عینی ازخفی ها بسیار زياد 
است. درمثال پیش کرده نیزحقیقی هارا محروم گفتن صحیح نیست بلکه شاذ ونادردریک 
صورت جزئی برای ایشان باقى چیزی نماند. درکدام صورت جزئی به پیداشدن کدام 
پیچید گی درشاذ ونادر قانون کلی را شکستن حماقت بزرگ است. باقی ماند خیال حضرت 
عمر جس بس علت اين نیزهمین است که برادرعینی نيزدررشتة مادرشر یک است لذا حصة 
ايشان ازبرادران خیفی کم نباید باشد مگراین قول حضرت عمر خود بخلاف آن علت بیان 
کرده است. چنانچه یک خیفی ومتعدد برادران عینی باشندپس حضرت عمر خض یک 
سدس خیفی را ياد آور می شد ویک سدس را بربرادران عینی تقسیم میکرد. (هداية الجتھد 
جلد درم ص٤‏ ۳) 
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عمر فنك جونكه بخلاف دلیل بیان كرده خود است لذا امت بالاتفاق اين خیال را غیرقابل 
قبول پنداشته ترك کردند. تعجب اینست که منکرین حدیث درین صورت جهت سهم دادن 
حقیقی ها ازقول حضرت عمر لت استدلال میکنند مگردرمیان خیفی ها وحقیقی ها رابطه 
به طريق تقسیم فول حضرت عمر غك را ترك میکنند. اجتهاد ايشان درهرمسنله نوعیت 
ناشناس را دارد. 

ازطلوع اسلام جون سنه ۵۲ء ص ۳۳,۳۲ معلوم میشود که منکرین حدیث برادران خیفی را 
عصبه فرارمیدهند. ودرآخرسوره نساء آيت دارای کلاله را برای برادران وخواهران عینی. 
علی. خیفی جمله برادران وخواهران عام میگویندو آبت «#وإن كات رجل پور كدر 
آو امراة وله 3 از اخت َيل وجار صِنْهُمَا لش 4 درین مورد میگویند که درین 
مرجع ضمیر "له" کلاله است ودر “لكل وَاحد مهم ضميرتئنيه بطرف“رَجُلٌ أوامرأة" راجع 
است نه بطرف٣خ“‏ و ٣خت“‏ “یورٹ“ ازیاب افعال است ازمجرد نیست بس معنی آيت 
اینست كه اگر كدام مرد را وارث كلاله قرارداده شود يازنى را درحاليكه كلاله 
اوبرادریاخواهرباشد پس هريكى ازآن مرد یا زن را يك يك سدس ميرسد. درین آیت سهم 
برادروخواهرقطعاً بیان كرده نشده است بلكه بیان بستكان عهدى است که در وَالَلِضِيَعَكَيَتَ 
نانک فَالوهُم تيبم مذ کوراند. ذکربراەر وخواهر تنها ازجھت اين آمده است كه اين 
مانند والدین واولاد بستگان عهدی را محروم نمی سازد بلکه دروجودایشان وارث شده 
میتواند. برای اثبات اين دعوی می نویسندکه فقهاء ومفسرین ضمیرواحد مذکرغائب را 
بطرف رجل وامراة هردو راجع میکنند که در آنها امرأةً مؤنث حقیقی است آن هر گزمرجع 
ابن شده نمیتواند. درین صورت لهما يا لکل واحد منهما بايد ميشد. نیزدرین آیت لفظ “لام * 
دايت داراى توريث كلاله که درآخرسوره آمده است برای زياد كردن لاب وام“ يا اب“ 
یچ فرینه نیست. 

منکرین حديث درنشه اجتهاد تا اين حد سست گردیدند که درنصوص صریح قرآن نیز 
تحریف را آغاز کردند ازين زیادترچه حماقت شده میتواند که برادران خیفی را عصبه گفته 
شود. عصبه آن شخصی شدہ ميتواندكه درنسب شریک باشد ونسب تنها ازطرف بدرشده 


ميتواند لزا برادرخیفی هر گزعصبه شدہ نميتواند. درين آيت سهم برادران وخواهران خيفى 


كتاب الايمان والعقائد ,ارفام العنيد في. 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلداول 


را معين كردن مقصود است ودلائل برین حسب ذیل است. 

)0( سهم خيفى ها درقرآن مجیددر کدام مقام دیگر قطعاً نیست. درآیت آخری سوره 
نساء بالاجماع صرف بيان عينى وعلى است. برين علاوه از اجماع امت اين قرينه نيزاست كه 
درين هنگام اجماع اخت واخ حکم تقسیم نمودن للل کریفل عد لاف است حالآنكه 
برادروخواهر خیفی عصبه شده نمیتوانند. 

(۲) سهم اخت واخ ۱۱۲ و ۱۱۳ بیان کرده شده است ودرماقبل اين سهم مادر نيز ۱۱۲ 
و ۱۱۳ بیان شده است. ازین مناسبت معلوم شد که اين سهم سهم برادران وخواهران مادری 
است. ازجهت اين قرائن درين مقام لام ودر آیت دیگرلفظ “لاب وام“ را ذکر کرده نشد. 

(۳) درقرائت حضرت سعد ابن ابی وقاص وابى بن كعب لفظ لام" نیزموجوداست از آن 
ظاهراست که اين لفظ را ايشان ازحضوراکرم 3 بطورتفسیرشنیدہ بودند. منكرين حديث 
معاذ الله) ازحضوراكرم ت نيز زياد ترمدعى قرآن دانى اند (فعليهم ماعليهم) 

)٤(‏ درين آیت برمذ کوربودن سهم خیفی ها جمله امت اجماع دارند. 

باقى ماند سوال ضمير (له) پس اين دارای جند وجوه است. 

(١)‏ قاعده عرب است که چون .دو اسم درحكم متحد باشند بس بطرف يكى ازآن هر 
دو ضمير را کافی می پندارند چنانکه در ((واستعینوا پالصبروالصلو8 وانپا لكبير) 
است قالالفراء افا جاء حرفان بمعنى واحدجاز اسنادالعفسیرال اهما ارين ويهوز اسنادة 
الیہما ايضاً(خازن) 

(٦)‏ ضمير "له" بطرف رجل وامرأة هریکی است مگرمذ کر كررا غليه داده ضميررا 
مذکر آورده شده است چنانکه در "ون اوا موق زچارا سا" “کانو“ و“اخوة" 
مذ کراند. 

)۲( ضمیرتنها بطرف رجل است. حکم زن بالطبع خود بخودمعلوم ميشود. 

)٤(‏ ضمیریطرف لفظ ""حدهما" که مذ کراست وصرف از "و" مفهوم است. 

)5( بطرف موروث منه راجع است. 

(1) بطرف ميت است. 

(۷) اگرضمیر له" را بطرف كلاله گفته شود بازهم بخلاف مقصود نیس 
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(۸) شما برای اصلاح ضمیر له" آیت تحريف معنوى نموديدمكرفكراين رانکردید که 
بعدازين تحريف نيزشما درين مصيبت مبتلاء ايد. مطابق تحريف شما 
نیزازجهت و“ عاطفه عبارت اینچنین ميشود. "إن کنر ورف" درين ”کان“ 
و "یورث" مذ کراند. ۱ 

تفسیربیان کرده شما بنابروجوه قرارذیل محض تحریف وباطل است. 

(۱)درینجا برمراد گرفتن رشته دارعهدی هیچ فرینه نیست. 

(۲) عامل امراة ”کان“ وضمیر میورث " مذ کراست که درخیال شما درست نیست. 

(۲)برای عامل حال وذوالحال قيد میباشد. بس جمله حالیه و*ولَهُ اځ وت" استحقاق 
فیدمیباشد. شما خودترجمه این را "بحالیکه " کرده ايد و اين بخلاف مقصود شماست. برنظره 
شما به ٣ن“‏ وصليه “ران كان اخ راخت" بايد میبود. 

(4) درقرآن كريم درسياق وسباق این آيت برای ورثاء بافعل مجرت صيغه معلوم 
استعمال كرده شده است "ره "رورا" وغيره. ازين معلوم شدكه “يورث* 
نيزازمجرد صيغه مجهول است ومراد از"رجل“ "مورث منه“است نه كه وارث. 

(۵) برتحريف شمالازم می آيدكه سهم خفی ها درقرآن مذكورنباشد يا برادرخيفى 
نيزعصبه باشد واین هردو امور باطل أند. 

(۶) اين تحريف بخلاف تفسیرحضور کریم ی است که ازسعد ابن ابی وقاص وابى بن 
کب منقول است. 

(۷) اين تحریف بخلاف اجماع امت است. اين تنها قرائت ابی بن کعب نیست بلکه از ابن 
مسعود. سعد ابن ابی وقاص وسعيد ابن ابی وقاص نیزمنقول است (فتح البار یج ۱۲ص ۳) 

راخرج غیرواحد عن سعيد بن ابی رقاص(روح المعانی ج٤‏ ص۲۰۶) درقرانت ابی بن 
كعب ازقرآن خارج بودن معوّذتين محتاج نقل است. اين نقل بطرف عبداله ابن مسعود 
منسوب است محققین تردید اين راکرده و گفته اند که اين برحضرت عبدالله ابن مسعود دنه 

#تان است ملاحظه گرددشروع المحلى لابن حزم . شرح قذیب للنووی, کتاب ابن مام شرح 
النحريف جلد ۱۰ ص ٩‏ شفا للقاضی عياض الالکی, شرح شفاء لقاضى عياض الالکی شرح 
لاعله. القارى ج۲ ص۱ 9۵. اگربالفرض برقرائت ایی بن كعب معوّذتين ازقرآن خارج اند 
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بس آيا ازجهت غیرمقبول بودن قول یک صحابى هرقول اور رد كرده میشود خصرماً 
وقتيكه حضرت ابی بن کعب سيّدالقراء اند. كمافى تقريب التهليب ‏ _ 
همچنان دربيهقى جهت ضعبف بودن بعضى روايات جميع روايات انرا رد كردن كدام 
جيز معقول نيست خصوصاً رقتبکه درفتح البارى وروح المعانى نيز ازديكرصحابه این 
قرائت منقول است وبرين اجماع نيزاست. 
اعتراض هشتم : اقرب آن رشته داراست كه بلاواسطه بامورث قرابت داشته باشد يا 
بالواسطه ليكن بروقت وفات آن واسطه مورث موجودنباشد. جنانكه هنكام مردن ميت اكر 
بدروى موجود نيست بس بدركلان را بجاى بدركذاشته ميشود. زيراكه كدام واسطه كه 
درميان بود يعنى پدر ازجهت وی پدرکلان محجوب ميكرديد آن موجودنيست. لهذا بدر 
كلان جهت عدم اين وجود واسطه خود اقرب گردید واكنون هيج اقرب خواه بسرهم باشد. 
نباشد بدركلان رامحجوب كرهه نميتواند. (طلوع سنه ۵۲ء ص۳۵) 
جواب : مفصل جواب این وتمام تحقیق درصورت پنجم گذشته است ۱ 
اعتراض نهم : اگردرعصبات "ارلی رجل ذکر" را شمابطورقانون کلی قرارمیدهیدپس 
خود چرا اين را جابجا می شکنید. مثلاً : دختران. ۲ خواهر ۱ يك برادر زاده محروم . 
درین مثالدختران ذوی الفروض اند اينان را بعدازدادن دو ثلث چیزیکه باقی ماند آن 
ازروی اين فاعده برای پسربرادر که اقرب ترین مرد نراست بايد برسد. لیکن اورامحروم 
کرده شد وخواهر که زن ماده است وارث باقی گردید. (طلوع. جون سنه ۵۲ ء ص ۳۷) 
جواب درین حدیث حکم عصبه بنفسه مذ کوراست زيراكه عصبه حقیقی تنهاهمین است 
به قید"رجل ذکر* اخراج عمه . بنت العم وبنت الاخ وغیره مقصوداست. استحقاق عصبه 
بالفیر ازفرآن مجید وعصبه مع الغیرازحدیث “اجعلواالاخوات مع المدات عصیة" ثابت است. 
این حديث بخلاف آيت کلاله نیست زيراكه برای صاحب فرض بودن او کلاله بودن میت 
شرط است ودرحدیث دروجود بنت, اخت را صاحب فرض قرارداده نشده است. 
اعتراض دهم : درمحجوب كردن اولاديتيم یک خرایی اینست که درقلوب اولادمحجوب 
ازجهت محرومی رنجش می افتد زیراکه هرشخص فرشته نیست که ازجذبات مادی بالاتر 
باشد. فطرتانسان اینگونهراقع شده است که چون وی می بیندکه ازکسب بزرگان من که 
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خرن ایشان دررگهای من گردش میکند پسران عموی من عيش وعشرت میکنند ومن بدون 
کدام قصور ازين بالكل محرومم بس بروی صبرنمی آید. الخ 
خرابی دوم اینست که چون پسران لائق که خدمتگار پد راندودرانتظام وترقی ملکیت 
ايشان شب وروزمحنت وکوشش میکنند اين يقين آید که اگراتفاقاً ايشان ازپدر خودپیش 
بميرند بس اولاد ایشان محجوب میگردد پس ايشان ازخدنت پدروروبروشدن بااو پهلوخالی 
میکنند ودرفکرملکیت جداكانه از کسب وکوشش خود می افتند الخ. خرایی سوم ازیک 
مثال درخاطرخواهد آمد. فرض کنید که یک دولتمند دوپسردارد. یکی ازآن دوپسرویکی 
یک پسردارند اکنون اگرپدرچهارپسران خود درزندگی پدرش بمیرد بس هرچهارپسراو 
ازروی قانون محجوب الارث میدانند که چیزیکه ملکیت خاندانی است آن برمردن پدر کلان 
برای عمو سپس ازاومنتقل گردیده برای پسرعمومیرسد.ما چهاربرادران برای هميشه از آن 
محروم میمانیم لذا اگریکی از ایشان بخیال محرومی درغیظ وغضب آمده بخاطریرادران 
خود بلامشورہ ایشان جان خودرا درخطرانداخته درزندگی يدركلان عمورا بکدام حیله 
بکشند بس بالكل قرين قياس است. الخ (طلوع اسلام جون سنه ۵۲ ص 4۱) 
جواب : حقيقت اينست كه درهواء باطله ونشه نفس برستى هرجيزمحمود معيوب 
وهرجيز معيوب محبوب بنظرمى آید. چنانچه اسلم صاحب درنشه اجتهاد آمده خرابى هاى 
محجوب گردیدن نواسه را نوشت مكربرعكس اين درمحجوب نكرداندن نيزبعينه همين 
خرایی ها بلكه ازين هم زيدترمضرت ها ازجشم کورمخفی نيست. غوركنيدكه درمدمقابل 
فراردادن برادرزادہ را درمقابل عمودرقلب عمو رنجش پیدائمیشود؟خصوصاً چون عمويسران 
متعدد داشته باشد. فرض کنید که بسريتيم یکی است وعمویش بنج پسردارد بس از کل مال 
۲ صرف نواسه مى برد ويسرعموفى الحال محروم است و بنابروفات پدرش يقين نیست 
كه او برای ايشان جيزى ملكيت بكذارد سپس اگربرسد هم آن ازملکیت پذرکلان نیست 
بلكه ازملكيت والدایشان ميرسدوآنهم آنقدرقلیل كه ازنواسه یتیم بنج چند تن آيا این چیز 
باعث عداوت ميان عمو وعموزاد وبربادى خاندان نيست.وجون برعمويقين آيدكه براى 
برادر زادہ يتيم ازبسران من بنج جند زيادترسهم ميرسد بلكه خودرقیب من قرارميكيرند 
حالآنکه بچه هاى من ازورائت بدركلان بالكل محروم اند بس آیا درين صورت عمو 
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۰ 0 9 9 ۱ 
ازكاروبار وخدمت بدرخوديهلو خالی کردہ درفکروکوشش پیداکردن مل كيت جداكانه برای 


خود نمی افتند؟ اگرعموبرادرزاده را هم درجه ومساوی خود دیده و ازپسران خود مقدم فى 
الاستحقاق پنداشته بفیظ آمده اورا قتل کند يا پسران عمو درين صدمه هم ازمیراث پدر کلان 
محروم اند واين شریک پدرما میشود. سپس اگر کدام وقت بطرف ما این ملکیت نتقل هم 
شود بازهم سهم أو ازما بنج گونه زیاده است. اين درعیش وعشرت سپری میکند وما 
درتنگدستی. نواسه يتيم را فتل کنیم پس آيا اين قرین قياس نیست؟ 3 ا كه در 
خاندان اتفاق ومحبت رقتی باقی مانده میتراندکه نواسه یتیم را درجه پسرعمو داده شود. 
چنانکه او وارث پدر کلان نیست همچنان نواسه يتيم نیزوارث نشود. درین صورت عمو 
ودردل عمووپسران او هیچ باعث عداوت نمیباشدبلکه ازجهت یتیم شدن شفقت فطری موج 
زن میباشد وچنانکه پسرعمو بخاطراین فرمانبردار او میباشد که وی خودمالک چیزی نیست 
محتاج پدرش است همچنان نواسه یتیم نیزمطیع عموی خودمیگردد. برعکس اين اگراورا 
همدرجه عموقرارداده شود پس او اطاعت عمورانمیکند بلکه مد مقابل او ودرهرمعامله رقیب 
او میگردد که ازين بربادی خاندانی ظاهرمیگردد. 

درینجا ازمضمون طلوع اسلام صرف آن اموری را جواب داده شده است که موجب شبه 
فرارمیگر فتند آن چیزهای که وهم محض وبين البطلان اند يه جواب آنها ضرورت نیست. 
منکرین حديث رابطه به ورائت تمام قالیب اسلامی ۳ فاش ناش کردند. يس ابرایشان لازم 
است که براى وصول وراثت كدام قاليب جد ید تیارنموده پیش کنند. مسئله تواسه ینیم که 
برين محدئین. انمه. علماه. صوفیاء.فقهاه. حنفیه. مالکیه. شافعیه. حنبلیه. شیعه. غير مقلد. 
اهل بدعت وغیرهم تمام امت اجماع دارند با انکار کردن اين مقصد منکرین حدیث مخدوش 
كردن حقانیت قران است درحالیکه تا چهارونیم صد سال هیچ يك فردی هم اين مسئله را 
فهميده نتوانست بلكه تمام امت در گمراهی مبتلاء ماندندپس قرآن كه بدست اين اسلاف به 
ما رسیده است وتمام نظام اسلامی چگونه اعتماد كرده شود؟ 

من در آخرازمنکرین حدیث بازهمان سوال رامیکنم که در روزنامه زمیندار بابت ۱۱/ 
جنرری سنه ۰۵6 پیش نموده به الفاظ پرزورمطالبه جواب آنرا کرده ام . مكرتا امروز بردهن 
منکرین حدیث مهرسکوت زده شده است. 
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دراشاعت اخبارزمیندار ۳۱ / دسمبرسنه ۵۳ ء منكرين حدیث اين اعتراض راكرده 
بودندكه درقرآن بيان اصول ورائت را نموده كفته شده است كه به اقارب قريب ازاقارب 
بعيد بيش سهم ميرسد. لیکن علماء جهت قاعده اصول وراثت مفهوم اینرا جنين قرار ميدهند 
كه رشتدار قريب رشته داربعيد را محروم میکند, اين راحجب حرمان میگویند. 

جواب اين كه ازطرف من دراشاعت /١١‏ جنوری داده شده بودخلاصه آن اينست كه اگر 
مانند ذوى الفروض درعصبات نيزبراصول سهم زياد دادن براى قريب وكم دادن براى بعيد 
عمل كرده شود بس معیارکمی وبيشى جه خواهد بود؟ اگرپسرونواسه را مساوى سهم دادن 
ميخواهيد بس اين خلاف قانون قرآنى بیان كرده شماكه “قريب را پیش ازبعيد سهم میرسد“ 
است زيراكه نخست اين مفهوم رسيدن ورثه شده نميتواندكه قريب را صبح كاه سهم داده 
شود وبعيد را شامكاه واين را نيزتسليم نميكنندكه ازجهت قريب بعيدمحروم است پس 
مفهوم بيش رسيدن ورثه نزد شما تنها اين شده میتواند که برای قريب زياد وبعيد کم سهم 
میرسد بس معياراين كمى وبيشى چیست؟ من درآن وقت نيزجواب اين را پرزورمطاليه 
كرده بودم واکنون نیزبازمطالبه میکنم كه خودمضمون نكارياكدام طرفدارغيور وى بميدان 
آید (وَادْعُوأشُهَرَا گم من کون لله إن کم صَوقنَ) درمنكرين حديث اگرجیزی سكت باقى 
است بس تنها جواب اين يك سوال را بدهند.تقاضاى غيرت است كه ازين اعتراض 
گلوگیرکوشش رھائی خودرا نمايند. ودونه خرط القتاد. یک جيز دردنیا پیش نموده تاب 
جواب دندان شکن آنرا نياورده درزاويه خمول افتادن زياد ذلت ونهايت بزدلی است. 
فى الحال بر اینقدرمضمون اکتفاء ميكنم كه برای اهل عقل کافی ووافی است. 

اب و چات ہیں ملدہ سے مر حر ملیں کے از خا را 
وآخردعوانا ان ا حمدلل رب العا مین 
رشيداحمد - ۱۵/ شعبان سنه ۱۷۳هجری 


جڪ ربا 5 سے _ 


احسن الفتاوی««فاوسی» جلداول ۱۹۰ كتاب الايمان والعقائد الرجوم النہیر 


باه لرخش‌الصیم 


وَجَکَلَلمَ رجُوْمَالِلةً بن 


0 
جوم لبق لور 2 ال روا 
١‏ 27 
پشو وال م جیوه 
فرقه ذکریە 

سوال : دربلوجستان خصوصا درضلع مکران يك فرقه مهدوی که ہنام“ذکری“ مشهور 
شده است درحقیقت يك شاخه ازمهدوی هاست که درين سلسله جواب سوالهای ذیل را 
بخدمت تان ارائه میداریم. 

١‏ ایا خویشاوندی ونکاح باایشان جایز است يا خیر؟درحالکه بعض ازجاهلان ما يان با 
انها داد وگرفت خویشاوندی میکنند. 

۲- اگر کسی با انها نکاح کزده باشد جالا چی بايد کرد؟ 

۳ درصورت که ازچنین نکاح اولاد ها به دنیا امده باشند ازان کیست؟ 

٤‏ - درحالیکه انها قرآنكريم را کتاب منزل من الله میدانندوتلاوت میکنندایا اهل کتاب شمرده 
ميشوند يا خیر؟ ' 

۵۔ درحاليكه بر ذبيحه خود نام الله راياد میکنندایاخوردن ذبيحه انان جایز است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل از اينكه به سولاها جواب داده شود لازم است كه 
درمورد فرقه مذكورمعلومات داده شود.شايد به شنيدن اين سخن تعجب كنيد که این چنان 
فرقه اسث كه هيج ضابطه حيات ندارد.بلكه هرانجه راكه ملا ئی (بيشواى مذهبى آنها) كفت 
همان مذهب آنان است. 

اگرکتاب قانونی طبق مذهب ایشان بدست بانى مذهب ويا كدام بيشواى مذھبی آنان 
تصنیف شده باشد یک نسخه رساله قلمی خواهد بود.وبيشترازيك نسخه موجود نخواهد بود. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ` ۱۱ كتاب الايمان و العقاند,الرجوم الشهابیق... 
اع يب ةا ا 


واگرچنان زمينه مساعدشودکه به كتاب اقدس بهائيان مساعد شده است درمحضر عام 
اورده نخراهد شد.فقط همان يك نسخه است كه نزد بيشوايان مذهبى انان نسل به نسل 
انتقال ميشود. 

به هرصورت معلومات که ما درباره عقايد انان داريم چند جيزى را به طور مثال ذيلا بیان 
ميداريم سبس به سوال ها جواب خواهم كفت. 

فرقه مهدويه 

قبل ازبيان كردن عقايد ايشان قابل يادآورى است كه فرقه ذكرى درحقيقت یک شا خه 
از فرقه مهدويه است . فرقه مهدويه به سيد محمد جونپوری منسوب است.که درجاهای , 
مختلف به نام هاى مختلف يا دميشوند.جاى به نام "دايروى والا «مصدق .داعى.طائى "وغيره 
يادميشوند. (مهدويه تحريك ص ) 


مهدي جونبوري 

میرا سيد محمد جونپوری درماه جمادى الاولى روز شنبه سال 64 ۸۷مطابق 4۳ 4 امیلادی 
در جونپور“ دوابه "هندوستان تولد شده است.تحريك مهدوى ص۵ نام پدرش عبدالله است 
سلسله نسبش در قرن دوازدهم به موسى كاظمى ميرسدنام مادرش امنه خاتون وعرف اغا 
ملک است . (تحريك مهدوى ص۳۵) 

سيد محمد جونبورى درسال ۸۸۷حجری جونپور را ترک كرده درمناطق مختلف سير 
نموده نا درسال ۹۰۰ھجری به احمدنكر رسيدودرسال ۰۱٩جهت‏ اداى حج به سعودى رفت 
مدت نه ماه درمكه قيام نمودہ بلاخره ميان ركن ومقام ابراهيم درمحضر عام ايستاده شده 
اعلان نمودكه من همان ذات هستم كه الله تعالى وعده فرموده بودومحمد كك وانبياءقبل 
ازاوپیش كوبى كرده بودند ومن همان مهدى اخرزمان هستم.(تحريك مهدوى ص 4 4) 

شيخ محمد اكرم اين وافعه را در“رودکوثر “چنین بیان کردہ است. 

سپس از آنجا دوباره به هندوستان آمد نخست ازهمه به احمد اباد كجرات داخل شد. 
چنانچه او به منطقه (ټهټه) ياكستان موجوده امد ودرانجا تقريبا شش ماه قيام نمود. که 
قیامگاه اوتاهنوز هم زيارت كاه بز رگ است. 


چون ازئه ته حركت کرد به راه هاى پر خم بيج بامعيت يك جماعت یزرگ به قندهار 
رسیدازقندھار به فراه(كه درانزمان مربوط افغانستان بودوفعلا مربوط ایران شده است )رفن 
وروز دوشنبه نزدهم ذى القعده سال ۹۰۵درفراہ وفات كرد. (مهدوى تحریک صع4) 


دعواي مهدي شدن ودعوت نامه به سلاطين 


دراينجايك دعوت نامه اورا كه عنوانى سلا طين ميفرستاد نقل ميكنم كه اين خط را 
شمس الدين مصطفایی در كتاب خود''مھدوی تحریک “به حواله قول محمود نقل رده است. 
كه از منطقه برلى گجرات درسال ۹۰۵ء عنوانی امراءوسلا طين مختلف ارسال داشته است 

٣ی‏ مردم بدانيدكه من هم نام محمد بن عبد الله هستم من را الله تعالى منحيث خاتم ولایت 
امت محمديه وخليفه امت بزرك نبى خود بركزيده است ومن همان شخص هستم كه وعده 
مبعوث شدن او دراخر زمان شده است.ومن همان شخص هستم که رسول الله م وعده كرده 
است.ومن همان شخص هستم كه دركتب پیامبران قبلى نامم ذكر شده است.ومن همان 
شخص هستم كه كروه هاى قبلى وبعدى أورا توصيف کردہ اند.ومن همان شخص هستم كه 
خلافت رحمانى برايش سپرده شده است.من مردم را به حكم الله به بصيرت سوی الله دعوت 
ميكنم من دراين وقت نيشه نيستم بلكه درحالت عادى خود هستم .ضرورت به بيدار شدن 
وبه هوش امدن ندارم.از طرف الله برايم رزق پاک داده ميشود وجز الله تعالى براى هيج كسى 
محتاج نيستم. من نه طالب حكومت ورياست هستم ونه خواهشمند ملك وسلطنت ميباشم. 
من امارت .ملک ورياست را نجس میپندارم وكارم رهایی ازمحبت دنيا است .همین باعث 
شده است كه از طرف الله به كار دعوت مأمور شده ام.با تأكيدوتهديد دعوت خود را په شما 
ابلاغ ميدارم الله تعالی بذيرفتن دعوت من رافرض گردائیدہ است.من دعوت خود را به تمام 
انس وجن ميرسانم البته با همين مضمون كه من خاتم ولايت محمديه هستم وخليفه الله هستم 
هركسى ازمن اطاعت كرد گویا از الله تعالى اطاعت کردہ است وهر كس ازمن سرکشی كرد 
كويا ازالله تعالى سرکشی کردہ است. ۱ 

اى مردم برمن ايمان اريد تا رهایی يابيد.سخن من را بشنويد ودرپذیرش ان عجله 


کنیدتا رستكار شوید.هر کسی ازمن واحكام من سرکشی كند الله تعالى اورا به كرفتنى هاى 
سخت خواهد گرفت. 


احسن الفتاوى:«فارسي, جلداول ۱۹۳ كتاب الايمان والعقائد الر جوم الشهابية..., 
een‏ 


ای مردم! ازانروز بترسيد که كوه ها چون سرمه ریگ خواهد شد.شما از اين دنيا درحال 
حركت خواهيد كرد كه كرفتار هلا كت باشيدحسن ثواب اخرت را اختيار كنيد وثواب 
اخرت را به بول نا جيز نفروشيد.شما اصحاب فكر هستيد اگر شما متيقن هستيد كه من 
دروغگو هستم وبر الله تعالى دروغ ميبندم بس برشما فرض است كه تحقيق نماييد.واكر شما 
درزمینه بی توجهى نماييد دروغگویی شما ثابت خواهد شدشما برتحقيق نمودن سخن حق 
قادر هستيدواكر شما من را درهمجون دروغكويى بكذاريد مأخوذ خواهيد شد .من به الله 
تعالى سوكند ياد ميكنم والله تعالى به حيث شاهد كافى است كه من مدافع امت محمديه 
ازهلاكت هستم .وناجی ایشان از گمراهی ها هستم برشما لازم است كه فريب نخوريد.بلكه 
افعال اقوال واحوال من را با قرآن كريم مقايسه کنیدوغورنماییداگر سخن هاى من با قرآن 
مطابقت داشدازمن بيروى كنيددرغير ان من راقتل كنيد که همین ذريعه نجات شما است.از 
الله تعالى بترسيد وبه قلب خاشع به او متوجه شويدزيرا اوهم توجه كننده ومهربان است. 
اوتعالی بالاى بنده هايش ظالم نیست.این سخن مركسى را نصيحت است كه به قلب حاضر 
كوش دھد...(تحریک مهدويت 5,47 4به حواله قول محمود) 
ورجه هاي مهدويت 

نام هاى والدين سيد محمد جونبورى درحقيقت عبدالله وامنه نبود بلكه بعد ازاينكه مصمم 
به مهدى بودن شد فكر كرد كه درحديث شريف نام والدين مهدى عبدالله وامنه نشاندهى 
شده است .بس او هم نامهاى والدينش را مطابق ان ساخت.وبعد از شهرت اين نامها دعواى 
مهديت كرد.بناءهيج یک ازمصنفين هم عصرش نام هاى والدين اورا عبدالله وامنه نه نگاشته 
اند.عبارات بعض ازمحققين قرار ذيل است. 

١‏ الجنبورى: سيد محمد الكاظمى الحسينى بن سيد خان المعروف بده اويسى ومادرش 
افا ملک است كه مدعى مهدى بودن شداودرروز یک شنبه 4١جمادى‏ الاولى سال 
۷ مجری مطابق دهم سبتمبر 41 5١م‏ درجونپور تولد شد.درهيج یک از مأخذ هاى هم 
عصراو نام والدينش عبدالله وامنه نوشته نشده است.چنانچه مآخذ مهدوى از جمله سراج 
الابصار ادعاء كرده است. 

ظاهرامتصد اواين است كه نامهاى والدينش بعدا طبق نامهاى رسول الله ساخته شده است 


احسن الفتارى:«فلرسى, جلداول ۱۹۴ كناب الايمان والعقاند الرهوم لنوای.., 
بج مح وج ڪڪ رجہ 


تا بيشكوبى هاى حديث شريف پا او صدق كندءاين نامها درجونبورنامه هاى على شير قانع 
(تحفة الكرام )وخيرالد ين اله ابادى ذكرشده است «ازاينكه اين تأليفات بعدى است سلب 
اعتبار ميباشد. (دائرۃالمعارف الاسامية اردو ص ۵۲۱ج ۷ دانشكاه پنجاب لاهور.) 

علامه عبد الحى ابن فخر الدين الحسينى درسلسله 4۸۶ كتاب مشهور خود (نزهة الخواطر) 
نوشته است : الشیخ الكبير میدن يوسف الحسينى الجوتبورى المتمهدى المشهور بألهدن. ولسنة 
سبع واربعين ونان مآثة عريدة جونپور (لرهة الغواطر ص + ج) دراين کتاب بعد ازاين برای 
نشاندهی دیگرحقائق او مینویسد : قال ابورجاء الشأهجها نپور ىف الهرية المهدوية انا جونپوری 
لم بمح اصمايه من ذلك (اى عن نسبته الى اليهدى الموعود " مولفه وبدل ام ابيه بع ره وام امه 
بأمدة واشاعها فى الداس وصدف کتیال اصول ذلك المزهب)) (تزهة الخواطر ص ۳ج . صبع دائرة 
المعارف حہدرآباد دکی) 

محمرد ا مد فاروقي مترجم "متخب التواريخ تاريخ فارسى بدايونى ازملا عبدالقادر در 
حاشيه اين كتاب نوشته است.سيد محمدساكن جونپور بودپدرش يوسف نام داشت كه مريد 
وخليفة يك شيخ مجذوب به نام دائیال بود. (منتخب التواريخ ص ۲۱۰) 

به همرصورت خواہ نام بدرش يوسف باشد يا سيد خان باشد يا محمد یوسف خان باشد 
ولى بعد از اينكه مشتاق مهديت شد به پدرش عبدالله ومادرش امنه شد .واقا ملک به 
اصطلاح عرف منطقه اغاملک شده است.از تغییر وتبديل نامهاى والدينش استنباط ميشود 
كه نامهاى ایشان نقلى است ومهدى بودن او هم نقلى يعنى مصنوعى أست. 

مذهب ذكري 

كرديد كه سيد محمد جونپوری دعوی مهدى بودن كرده بودپس حالا 
درمورد مذهب او جند نکته را عرض ميدارم. 

این كروه معتقد است كه سيد محمد جونبورى مهدى اخرزمان است.همجتان اورا منحيث 
رسول بذ پرفته اند چنانچه كلمه اونيز مخالف كلمه اسلام است که میگویند: لاله الا الله نور 
پاک محمد مهدى مراد الله ''بلوچستان گزیر ج۷ ارهیوز بلر ۱۹۰۷ مكران ص ۱۱۶“ 


وكاهى هم كلمه خود را جنين میخرانند "لاله الا الله نور پاک محمد مهدي رسول الله 
(ملت بیضاءص )٠١‏ 


تا اينجا ثابت 


احسن الفتاوی:««فارسی» جلداول ۹۵ ۱ كتاب الايمان والعقائد ,الرجوم الشهابية..., 


ابنها به طورعموم پیفیر خودرا مهدى اتکی میگویند. انها فكر میکنند كه پیامبر انها 
محمد مهدى ابّاکی از پنجاب به مكران امده است ,او يك نوربود كه به اشكار شدنش به 
يزركان ایشان دين را اشكار ساخته است.وفكر میکنند كه بر اين واقعه چهار صد يا پنجصد 
سال سپری شده است .وحالات مفصل او درمهدی نامه نوشته شده است .مگر او اين كتاب 
را که به فا رسی نوشته شده است برای هیچ کسی اشکار نمی کند .(ملت بیضاء‌ص ۲۷)لکن 
این خیال انها غلط است .محمد اتکی هم سيد محمد جونپوری را میگویندوقبلا گفته اند که 
سيد محمد جونپوری به مکران قطعا نرفته است بلکه هنكام که از پنجاب خارج شد راه 
بلوچستان رادرپیش گرفته اولا به قندهار وسپس به فراه رفته ودرهمان جای وفات 
نمود.بنا آمدنش به مکران تصور نميشود. 

اين فتنه به مکران وقت امد که ابوسعید بلیدی به دست سیدمحمد جونپوری بيعت نمود 
واين زمان بود که بلیدیها دراین سرزمین حکرمت میکردند.درآن وقت شاه اسمعیل صفوی 
كه شيعه غالی بود درایران حکرمت میکرد.ودرترکیه حکمرانی سلطان سلیم اول 
بود.برتكيز.ولنديز وانگریزهم دراین وقت ازجزیره عرب به هندوستان تجارت وبخت 
آزمایی سیاسی میکردند که به سبب انها حجاج هندی درمسیر راہ دچار مشکلات هنگفت 
شدند که اين تفصیلات تفریبا در تمام کنب متعلق به تحریک مهدوی نوشته شده است. 

عقيده ذكري ها 


تمام حالات وپس منظر هاى فرقه مهدوى وذكرى دراینجا گنجایش ندارد بلكه چند 
سخن از انرا به طور اظهار حقيقت ذیلا ياد آور ميو يم . 

١-كلمه‏ ذكرى ها جداكانه است :جند حوالم مربوط به كلمه ذکریها را ياد اور شده ايم 
كه بر علاوه ان به حواله هاى ديكر نيز مراجعه كنيد. رداول آل فرق واعيان کل طیبہ راپرن 
ری مرو ال از کر ری رسول اللہ ( مدق الوساعل ص۴۹) ۱ 

درکلمه نوين آنها نورپاک هم علاوه شده است . (زه ذکری يم ج اص ۳۶) 

همچنان ذکری ها وداعی ها كاه كاه عوض رسول الله الفاظ "مرائه* يا "مراد الله“ رامی 
آورند که آن را درتسبیحات پنجگانه خود میگویند. (اله الافله اليلك احی الممین 
نورحمدمھری ر سول له صاأدق الوعدالامین) 
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ترجمه : جز الله کسی معبود نیست ,پادشاه است . برحق است. اشکار است.نورمحمر 
مهدی رسول الله است .که وفاکننده به وعده وامانت کار است.ذ کری توحید ص ۱۶,۰۱۰ 
مهدی تحریک ص ٩۷‏ 
از نماز منکر اند 
این گروه ازنماز منکر اند وعوض بنج وقت نماز بنج وقت ذکر میکنند ۔(زہ ذكرى یم 
ص۸) دوم آگے داعيان دداداى نماز كام را و انکار واعراض آمدہ اندو ی گوند ماز يكم شىا مردمان ایر 
و وقت ی اين فرض روط و عع ومغرب وعشاء ون ندارد وضداوند تعال مم عدم قرب نماز دادم 
است “ضا أت يايهاالذين امنوا لا تقربوا الصلوة (2 ) ا ومان نزدیک شید ماز را (جمدة 
الوسائل مو لانا مد مو کی صاحب ص۲۰) (مکران دتاريخ به صفحه کی ص ۱۰وغیره) . 
ازروزہ رمضان منکراند 
م آل مذہب وال داعيان ددماہ صیام رمضان المبارك روزه تی دارند» درتمام ماه رگن وشر ہکان 
خرن وزوق در رون متريدن شغول اندہ ازفرضیت ميام مگرندومکوندکہ را ونرتعال لف است جو رید ونوشيد 
خلاب بماداعيا نکررہ است قال الله تعالى کلوا واشربوا آم - گفت خداوند كؤ ريد ومو عير , برآن صمل ر 
خداون کا آورده ماه رمضان رد ووش دارعم ( مدة الو سال (A‏ 
همچنان ذكرى ها دركتاب خود “مین ذكرى هو "یاد اور شده اند که عوض ماه مبا رک 
رمضان درسا ل سه ماه وهشت روزه میگیرند .وان طورکه روزهای دوشنبه ايام بيض 
وهشت روز ذی الحجة که تماما سه ماه وهشت روز میشود.ص ۳۹۰۳۷۳۸۰۷ .ج ۱ 
ازجج بيت الله منکر اند 
این گروہ (ذكرى يا داعى )ازحج بیت اله ننکراند وبیت اله را قبله خود نمی پندارند به 
عوض حج بيت الله كوه مراد(درفاصله یک ميل ازتربت (ضلع مکران) یک كوه است) را 
زیارت میکنند. ( مأخوذازمهدى تحریک ص ۷۱) 
مولانا محمدموسى دشتى مينويسد : اام آکہ گر یت اللہ نما كعبر ریف بقصد زارت تبر 
(ال ترل) وگوم مراد راک زگرآن لزع ور قبل حور مقررارده اند ( الى قول) بای نيادت وطوان کوم مرار 
فراہم و می تون ) (مدة الو سال ص و > 
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اين مردم در ۲۷رمضان ونهم ودهم ذى الحجه به بهانه زیارت حج میکنند مهدوی تحریک 

ص ۷۱. سپاس نامه ال پا کستان مسلم ذکری انجمن . 
به قبله بودن بيت الله قایل نیستند 
مولانا محمد موسى درعمدة الوسايل مينويسد : ( ايشا “م کر از توچ بطر فكع ضرورت عبارت 
نرانند؛ رنہ ملایّان فاینما تولوا فثم وجه الله 4 بر جاک روک آریدکس آنا ضدای توای ست » مزا نوب كع 
قبل ضرورت ندارو» ( مدة الو سال ص اسم) 
دين يا مذهب 

جهت درمغالطه قرار دادن مردم دين ومذهب را تقسيم بندى عجيب نموده مينويسند: 
"دين اسلام دين واحد تمام مسلمانان است .لکن مذاهب جدا كانه است مثل:حنفی . 
مالكى.شافعى.حنبلى.جعفرى. شش امامی . ذكرى.اهل حديث وغيره وغيره پس دين ما 
واينها اسلام است وهر کس از اسلام خارج باشد کافر است ( بل ری بون شارت 

این اتحاد عجيب با مسلمانان است كه كلمه انها ازمسلمانان جدا است واز نماز وروزه 
وحج وغيره همجون اصول دين منكر اند . 

تخيل ذكري عبا دات 

مصنف كتاب ( س ورل (Ur‏ نظريه خود را درمورد عبادات جنين ابراز ميدارد: "و 
عبادت به نظر من اين است كه بنج وقت ذكر خداوندی .سه وقت ركوع وسجده.وروزه مايان 
بيشتر ازتمام مذاهب است كه دریک سال سه ماه وهشت روز است .وزكات درجهل یک 
دام حصه ھرابادی را به طور عشر ميكيريم.واين را فرض میدائیم ( میں ی ہوں ص ع) 

برعلاوه اين گروه ذكرى به غسل كردن بعد از جماع واحتلام قايل نيستند.عمده 
ص۳۲ ؛وبہ جنازه خواندن بالاى ميت هم قايل نيستند بلكه درذكر خانه خود دعا میگنند . 
( يل زگ ری بون ۵« علاوه بر اين خرافات ديكر نيزدارند كه شايان تحریر نیست . 


جوكان يا رقص مذهبي 


جدكان یک نوع رقص خاص ومهم است كه آنرا رنگ مذهبى داده اند . كه درشبهای 
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مهتابی وخصوصا درشبهای مقدس ایشان عموما درمیدان های وسیع صورت میگیرد.اطفا . 
نوجوانان .جوانان وکهن سالان همه زن ومرد با بسیار علاقمندى دران شر کت میررزند .همه 
مشتر کین جوگان به شکل دایروی اینستاده میشوند ودروسط دایره يك مرد ویازن خوش 
اواز که از تمام حرکات چوگان واقف باشد ایستاده ميشود .او به صفات مهدی وحمد الله می 
سراید . وتمام مشار کین که به نام جوابی نامیده میشوند با شنیدن اين ابیات درحرکت می 
ایند ومصرع اخير شعر را به يك صدا زمزمه میکنند.البته درچوگان هیچ نوع ال موسیقی به 
کار برده نمیشود.مهدوی تحر يك ص ۷۲ 
گفتار چوگان سه نوع است:دوچاپی سه چاپی ,چهار چاپی.مثلا :هادیا مهدیاءنازمین 
مهد یا.اله یک مهدی برحق يارا .مهدیا بلوتیت .مهدی منی دل مراد..وغیره 
مردم دراين چوگان (رقص سماجی)دایره را طور تشکیل میدهند که دربا حرکت امدن 
پایین وبالا .جلو وعقب ودرحین شعر سرایی شکل دایروی را از بين نمیبرند .اين رقص به 
نظر ذکری ها دارای ثواب نهایت زياد است.ثواب مشارکین چوگان رانمیتوان اندازه 
کردولی تما شا چیان اين رقص از ثواب بسیار زياد برخودار ميشوند. 
یکی از دوستانم كفت که من دوتن از مدعیان مهدی بودن را دیده ام که انها نيز جهت 
اصلاح اتباع خود یک نوع رقص را اخیتار کرده بودند كه درانجا خاتمها نیز حسب ضرورت 
اشتراک میکنند. 
رقص یکی از دو مهدی فوق الذ کر درشب های اخیر اکثر وبیشتر صورت میگیرد .معلوم 
ميشود که هرگاه شوق خود انها به رقص كردن ورقصانیدن امد بس جهت اشباع نمودن 
خواهشات نفسانی جال مهدویت را استعمال میکنند :شعر: 
د لک بعلا نکی لی یہ يال سي ے بم فيا 
كرجه دايره اصلاحى سید محمد جونپوری شكل دیگر داشت ولى ایٹھا درمورد صحت 
قص خود به يك جمله او استدلال میکنند كه :"ازدايره من یک سك هم ضايع نخواهد شد 
مهدوی تحریک ۷۶) 
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ذكري کافر است 

چون كلمه :نماز .زكات حج وغيره منكر انددرکافر بودن انها هيج شک وشبهه نيست . 
آمدم به سر مطلب 


بعد از تفصيل فوق جوابهاى سوالات را مفصلا ارائه ميدارم . 

-١‏ باذكرى ها نكاح كردن جايز نیست .-قأللالدر(و)حرم نكاح(الوثنية) قأل ف الشامية 
تحت قوله الوثنية ويدخل عبد الا ون عبر ةالشمس (الى قوله) وش رح الوجيز و كل مهب يكفربه 
معتالدته آه قلت وشمل ذلك الدوروز والدصیریة والعيامدة فلاتعل مدا كحعبم ولاتؤكل بيجم 
لا ہم لیس لهم كتابسماوى'الشاميةص»” 

1 جونكه نکاح از ابتداء اصلا صورت نكرفته است فورا جدایی اختیار شود.واز اينكه 
دراين مدت مرد وزن بى نكاح همبستر شده اند توبه واستغفار نمایند 

٣اطفال‏ که به دنيا امده اند ولد زنا میباشند .چونکه 0-6 
نيست وبه پدر که منسوب میشوند تعلق ارثى ندارند. 

4- اهل كتاب کسانی اند كه به يك رسول راستين منسوب باشند و گروه ذكرى محمد 
مهدى را رسول ميبندارندكه اين عقيده از الفاظ كلمه انها اشکار فهميده ميشود.درحال كه 
محمد جونپوری نبى نيست بناءاين كروه اهل كتاب نيست . 

۵- ذبيحه دست انها حلال نيست .عبارت را درجواب سوال اول بخوائید .جهت حلال 
شدن ذبيحه صرف كلمه خواندن والله اكبر گفتن كافى نيست بلكه مسلمان بودن يا اهل 
كتاب بودن ضرور است. 

فرقه اباضي 

سوال : اکثریت غالب باشنده گان سلطنت عمان اتباع فرقه ابا ضى اندکه یکی از فرقه 
هاى خرارج به شمار ميرود ور تعداد زياد از اهل سنت والجماعت نیز درانجا زندگی 
میکنند.بلکه تعداد زياد از عساکر: غمانی را مردم اهل سنت والجماعت تشكيل ميدهند 

«رحال که اتباع فرقه اباضی درقطعات عسکری انها عهد ٠‏ امامت را به دوش دارند.ایا 
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اقتداءاهل سنت والجماعت به شخص اباضى جايز است؟ 
جواب : عقيده فرقه اباضى كه درمسقط است چگونھ ميباشد ؟ما درمورد عقايد انها 
معلومات كافى نداريم درمورد انها فيصله درست را وقت ميتوان كرد كه جزئيات عقاید انها 
را به طور صحيح ذكر كنيد.البته فرقه كه به عبداللہ بن رباض منسوب است يك شاخه 
ازفرقه خوارج ميباشدكه عقاید انهارا ميتوان دركتب مدونه دريافت نمود:پیں اگر فرقه 
مذكور بعينه شاخه خوارج باشد ويا هم عفيده انها باشندبه امامت ايشان نماز درست نمیشود. 
دركتب اسلاف درمورد عقايدآنها معلومات ذيل را دريافت نموديم: 
قال العلامه الشيخ محمد كأمل بن مصطقى بن حمود الطرابلسی الحدفى سألت عن اهآل جبل 
طرابلس العرب اللی لایتبلھبون عذهب من البلاهب الاربعةمامزهبهم ومن هو امامهم 
افألجواب انهم یمل‌همون زهب عبداله بن اباش وهم ابأضية وهم من جملة الخوا رج وقد قسم ل 
المواقف المخوارج الى سبع فرق احداها الاباضیة‌قال انهم قألوا مخالفودا من اهل القبلة كفار غير 
مش ركين تجوز مداكحعدم وغنییةاموالهم من سلاحهم وكراعهم حلال عدن اجرب دون غيرة 
ودارهم دار اسلام الامعسكر سلطا نهم وقالوا لا تقبل شهادة#الفيهم ومرتكب الكبيرموحل 
غيرمؤمن بدا على ان الاعمال حاخلة ف الا یمان والاستطاعة قبل الفعل وفعل العیں موق له تعال 
ومرتکب الكبيرةكافر وكفرلعبةلاملة وتوقفواق تكفيراولادالكفا روتعزيمهم وتوقفوا ف الدفاقآهو 
شرك ام لا وچوا( بعفةرسولبلادليلومعجرقوتكل اتباعهفها يو الهم ای ترددوا فا نجائزاملا 
وکفروا علیاواکٹرالصعابةوافترقوا قرقا اربعا انظرهم ف الموا قف واه تعالى اعلم (قتاوى كأمليه *” 
صصطيع قدرهارافغالستآن). فانطوانه‌تعال‌اعلم ^ ذىالحيه»هجرى 


حن الفتاوی«فارسی» جلداول اھ کتاب الایمان والعقاندزالة الوب نے 


یمن لت یوب وَالازض یله" 


ازالة الریب عن مسئلة علم الغیب 
0 تحقيق مفصل برمسأله علم غيب. 1 
() حكم عقيده علم غيب کلی 


ح2 
إزالةالؤيب 
0 نصوص قرآنى درمورد نفى علم غيب از غير الله. 
0 ارشادات حضور 
٥‏ به نبى كريم يل ملكه شعر گویی دادد نشده بود. 
0 عقیده حضرات صحابه كرا م درمورد علم غيب. 
سرت تو ھت 
0 عقيده ازواج مطهرات رضى الله عنهن . 
0 عقید ه حضرت امام ابو حنیفه 22 . 
0 چند نكته گرانبها. 
0 حقيقت دلالیل !هل بدعت. 
0 عبارات بزركان اهل بدعت درمورد نذی تلم غيب. 


0 حكم عقيدة عام غيب كلى. 


كناب الايمان والعقائد ازالة الريب 


تحقیق مفصل درمورد مسأله علم غيب 


سوال :ازاين آيه کریمه" خمس لايعلمهن الااله الخ“ معلوم ميشودكه علم ابن بنج 
جيزمختص بالله تعالى است. درحاليكه علم بسيارى ازآن امورمرغيرالله را ازمشاهده ثابت 
است بس تفصيل علم مختص بالله تعالي چیست مدلل نحريرفرمائيد؟ 

جواب : برآيه كريمه (خمس لايعلمهن الالله - الخ) دو سوال پیدامیشود. 

اول- سیب باختصاص اين بنج جيز جيست؟ درحالكه علم تمام انبياءكرام وعلم تنام 
مخلوقات متناهى است وعلم بارى تعالى غير متناهى است .وبعد از تفريق كردن ميان متناهى 
وغير متناهى غير متنا ھی به حال خود باشد بس اين بنج جيز را چرا تخصيص داده شده اسن 
درحاليكه برعلاوہ اين بنج جيز بسيارى علوم است كه فقط نزد الله تعالى ميباشد وبس . 

ووم - اختصاص اينها خلاف مشاهده ظاهرى است,هزارها واقعه چنان صورت گرفته 
است كه علم این جيز ها به بعض ها حاصل شده است .چنانچه ابوبكر صديق حصه دختر 
خود را قبل از ولا دتش مقرر كرده بود؛شاہ عبدالله صاحب به تعويذ دیدن خبر میداد كه بسر 
به دنيا می اید يا دختر.حضرت محمد يعقوب نانتوى رح از مرگ خود قبلا خبر داده بود. 

جواب سوال اول اين است كه دركتاب النقول للسیوطی رح است كه از نبى كريم چ 
درمورد همين بنج جيز برسيده شدبناءدرجواب هم همين بنج جيز ذكر شده است . 

جواب سوال دوم به يك جند مقامات مبنى است: 

۱- غیب عبارت از انعده امور است كه ذريعه حواس .دلايل عقلى.ورياضيات درک 
نمیتوان شد .پس معلوم بايد کرد كه علم غيب دارای کدام کلیات .جزئیات .اصول وفروغ 
است .درتمام دنیا حرکت یک ذره هم بدون اصول وضوابط شده نمیتواند.پس اگر کسی در 
مورد حمل هزاران معلومات بدهد جزئيات خواهد بود.اگر از ولی پرسیده شود به کشف حواله 
۔نواہد داد.ومنجم از تأثيرات ستاره ها وعلامات ظنى معلومات میدهد که دست او هم از 
ضوابط . يقينى خالى است .ومعلومات داكتر يا طبيب هم ذريعه الات ويا دلايل طبی خواهد بود. 

بس معلوم شد كه علم بلا واسطه مغيبات واصول وكليات ان مختص به الله تعالى است 
.وبه ياد بايد داشت شت كه مغيبات دو نوع اند :تشریعی وتكوينى.تشريعى مانند وحى که همه از 
قبيل غيب اند,درتشریعات بعض كليات به قدر ضرورت تلقين ميشود.ودرتكوينيات 


احسن الفتاوی :فارسی؛ جلداول رھ كتاب الايمان والعقاند,ازالة الزيب هن .سی 
كليات نشاندهی شده نميتواند .كه همان كليات را به مفاتيح تعبير کرڈہ اند .وازخزانه همان 
كس چیزی گرفته ميتواند ORE E‏ وس 
كليات مفاتيح جزئيات است.جنائجه ارشاد است : «ومنده مَفَاتِحُ لیب لا يعلمهاً إلا هو 
زینک ما ف ال وال وما قط ين رکه الا یمتنها ولا کاو في لت الأرضٍ ولا 
ری و ایب للا یکی زر 

خلاصه اينكه علم کلیات تكوينية ونیزچنان احاطه بر تمام فروع ان که هیچ چیز خارج 
نمانده باشد خاصه باری تعالی است . فلهذا اگر نفی یک علم جزئی هم ازغير ثابت شودنفی 
احاطه ثابت ميشود. 

چرنکه اهل بدعت به ایجاب کلی قايل اند بناء‌یک منفیه جزئی هم برای ما دلیل خواهد 
بودفلهذا ما چنان دلایل (بوارق الفیب چهل آية ویک صد پنجاه حدیث رادربر دارد)پیش 
خواهیم کرد كه ذریعه ان ثابت خواهد شد که بعض امور است که علم ان به نبى كريم له 
داده نشده بود. 

(دلیل اول) از آیات ذیل معلوم میشود که علم قیامت مختص به الله تعالی است: 

-١‏ (إنَّ ألتصاعة اة اد اغفا ری کل تفس بَا ین 4 تفسیر اين آيت ازصحابه 
کرام قرار ذیل منقول شده است. "اکاد اخفیها عن نفسي وهذه كناية عن شدة الاخفاء " 
و يفوك الا ن عرسا فل وم مها ند ی لیا وه إلا ونکت فى 
اتوت َال لا تیک را بت سوت نک حدم عنما ل رم مها عند لو وان کر 
اتا یل 2 4 ۱ 
٣‏ یترک سي شا مرا وله رنه شهب 
“- «وعنده ول لامد وله جوت 4 . 
*- و برد ولم ألا . 
7- کل إن أدهت افر تا درد یل له ر أا 4 
*- لٹ لا یمک من في السو ولاز التب لا اتمه لت شرت 4 رل سوالهمعسالساعع' 


کر ہر مله ب 4 


ف وجل شی ون ثم آنتم تمثرون 
+ ارت ان نیب انوت » 
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-٠‏ قولوت می و قل َو أن يورت فیا پ4 

4 ل تم لها عند الہ ومابذریه آمل الام تک یبا‎ ١ 

۲- ول می خا لوزن کت سیون 4 ئل إنما لیر مدا ) 

. ) رشاو مق کا اوقد نکر ووه فل لآ آئیث زتبى کی د تگال ماكة‎ ٠١ 
4 ل الله ند ملم امه ورك یت‎ -٤ 

ازتمام آيات كه درقرآن كريم درمورد قيامت آمده است فهميده ميشودكه علم قيامت به 
الله تعالى مختص است . جای "اكأداخفيبا " فرموده است وجاى به لفظ "انما "حصرشده است 
ويا به نفى واستثناءویا به تقديم انجه حقش تأخير است جھت حصر علم قيامت به ذات بارى 
تعالى شده است .وجاى هم به الفاظ "بغتة؛ ان ادري.ومابشعرون " نفى علم قيامت از غير 
شده است.ودرجاى علم قيامت را على سبيل المدح فرموده است .ودراية اخرى مختص 
شدن علم بنج جيز به الله تعالى مذكور است.وهمچنان درقرآنكريم به صراحت ذكر شده 
است که علم شعر كوبى به رسول اله مَك داده نشده بود. 

دليل دوم : طقل لا مش ایی تما ولا را ولا ما کہ الق ولو کت ملم الب 
ارت ین الک داصق الت 4 

قبل از تقریراستدلال دانستن دومقدمه ضروری است. 

۱- درين آیت مراداززخیروسوء خیروسوء دنیاوی است زیراکه درآخرت هرگونه 
خیرحضور له را حاصل است وهيج گونه سوء ایشان را مس نخواهد کرد. درمعالم التنزیل 
وغیره رابطه به شان نزول اين آیت گفتگوی کفار را نقل کرده شده است آن نیزرابطه به 

, خيرسوء دنياوى است. لهذاکسانیکه خیروسوء اخروی مرادكرفته اند برايشان محققين 
مفسرين ردکردہ اند. 
۲ به خاطر جلب منفعت ودفع مضرت ذاتى شدن علم ضرورى نیست:عطائی هم کافی 
است :جنانجه درشأن نزول هم سوال صرف از علم عطابى بوده است نه ازعلم ذاتى. 
(كمارواه في المعالم) 
بعداز اين تمهيد تقرير استدلال طوراست كه درايت مذكور دو مقدمه دليل است : 
مقدمه اول : "ولوكنت اعلم الفيب..الآيه: است دراینجا رفع تالى برای رفع مقدم مستلزم 
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كردانيده شده است.مقدمه دومى قبل ازاين است "لا ابلک لنفسي' 'دراينجا بيان رفع تالى 
است .هردو جزءتالى تااخرين وقت وفات غير از حالات عام انها مرتفع است .خودمرض 
وفات بررفع تالى شاهد است بالخصوص بار بار غسل كردنش كه به جماعت برسد ودرهر 
بار بی هوش می شد. 

اگر برای ايشان درهمان وقت معلوم: ميشدكه این اراده بوره نمیشود وهنكاميكه 
برميخيزم بى هوشى بالايم طارئ ميشود بس يقينا كه اراده نميكرد. 

به هر صورت اين حقيقت غير قابل انكار است كه تا اخرین لمحات حيات حالت ايشان 
درعدم توانایی به استکثار خير واجتناب ازمس سوء کمافی السابق بود.پس معلوم شد كه تا 
اخرين لمحات حيات به ايشان جنان علم داده نشده بود كه عادةدراستكثار خیرواجتناب از 
مس سوءبه كار ميرود. 

۳- "قال الحبىةالىاعوذبك من عم لايدفع وقلب لا خشع " آياكسى جرأت خواهد داشت كه 
عدم استجابت اين دعای ايشان راتصورنماید؟وقبول شدن جزءدومى دعاءاظهرمن الشمس 
است ومنکر شدن ازان کفر است .قال لله تعالی"فبیا رحمة من الله لدت لهم ولو کدی فظاً غلیظ 
القلبلانفضوامن‌حولك" بس مستجاب بودن جزءدوم دعاءهم یقینی است ونصوص نيز انرا 
تایید میکند زیرا که چیزهای که به نبى كريم يل لا ینفع باشد لا ینبغی نیز است ونفی 
چنین علم هم از قرآن ثابت شده است. "وماعلبداةالشعر وما ينيغىله "درروایات که ازنبی 
يه الفاظ به وزن شعر روایت شده است شعر نبوده بلکه رجز است.”وقال الاخفش ان الرجز 

ر ليس بشعر" فيض الباری ص 4۳ج !بعداز تسلیم شدن اين افوال میتوان كفت كه اين الفاظ 
درحالت جذبه بدون اراده ازنبی له صادر شده است. که درتعریف شعر اراده شاعر شرط 
است. كما صرح به علماءالعروض درغیر ان شعر بودن بعض ایات قرآن كريم مثلا :"لن 
تدألواالبرحتى تفقوا هما تحبون ثم اقررتم وانتم آشهرون؛ ثم انتم هؤلاء تقتلون" لازم خواهد 
آمد.درحالیکه قرآن کریم از ان بریی است "وما هوبقول شاعر "اگربه فصدشعر کلمات از 
زبان نبى بل خارج شده باشد شعر خودش نبرده بلکه شعر کسی دیگر را نقل قول کرده 
است.واگر بعض ابیات به خودش منسوب باشد میگوییم که انرا به وزن شعری ادا کرده 
نتوانست.بلكه وزن ان برهم خورد.چنانچه صاحب مدارک وغیره مفسرین نوشته اند:"انأالدی 


اس تا ارسي ادا كتاب ايسان تم 


کلب ان این عب المطلب " ایشان دروزن رجز حرف بای "کذب" را مفتوح وباى 'مطلبء 
را مجرورخوانده اندبناء‌وزن رجز برهم خورد. 7 
اين جنين امام بخاری طلم درص‌۵۵۵ج! باب الهجرة" أن الاجراجرالاخرة از ابن شهاب 
زهرى نقل كرده است ."ولمريملفدا قالاحادييف انر سول الله مكل ببيعشعر غيره لا البيى" 
بھی رت نه الل پھر نانع سافن انه نی َي معاذ اله شعر كفته اند خلان 
نص قرآن وكمراهى بزرگ است.مشائخ حنفيه چنین شخص را كه بكويد نبى يك شر 
كفته است تكفير كرده اند . (قاضي خان كتاب الردة) حاصل سخن اين است کہ بارجر 
اينكه الله تعالى به نبى تیلم كمالات هنگفت را عطا فرموده بود ولى علم شعر گویی را برايش 
نداده بود وحكمت آن اين است كه اگر به ايشان علم شعر گویی داده ميشد دشمنان ميكفتند 
كه جناب او از اول شاعر ممتاز بود.بس اكر با داشتن كمال شعرى جنين كتاب فصيح وبليغ 
را می اوردقابل تعجب نبود.بس حق تعالى جهت رد شبهات ازنيوت وازبزرگ ترين دلبل 
نبوت ايشان كه قرآن كريم است ايشان را ازعلم شعر محفوظ نگھداشتند:واز طرف الہ 
تعالى در طبعيت ايشان چنان یی علاقه گی به شعر جاكزين شده بود كه شعر کسی دیگر را 
هم درست خواندہ نميتوانست.واين كلا همانطور است كه الله تعالى ايشان را امى نگھداشت 
اگر ايشان امى نمی بودند به دشمنان اسلام زمینه مساعد ميشد كه ميكفتنداين کتب را 
ازمضامين كتب عالى سابقه نقل کردہ است .درقرآن كريم امده است. وما تی لوو یله 
م کاپ ولا لفاغ میک کاب ون 
عقيده صحابه كرام ج درمورد علم غيب 
عقیده صدیق اکب وه : أبن ابی حاتم .ابن سعدومرژبھی از حسن بصرى روايت كرده 
اند كه حضور تکل كاه كاه چنین میفرمودند " كفى بالاسلام والشیب للمرء داهیا"در حال که 
مصرع موزون ان چنین است :۳ کفی الشيب والاسلام للمرء هیا " مگر حضور از هميشه 
انرا چنان نا مرتب وبى وزن میخواند که صدیق اکبر عرض کرد: " اشهدانك رسول لله مأ 
عليك الشعر وما ينبش لك" اين یک دلیل واضح است که به نظر صدیق اکبربه نبی لا 
جنان علم شعر داده نشده بودكه درما كان وما يكون داخل باشد. 
عقیدہ حضرت عهر ده : درج١‏ ص٢۱‏ باب ان تخیر امرأته لا يكون طلاقا : صحيح 
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مسلم آمده است كه نمی تم به ازواج مطهرات ايلاء كرده بود.ودربالا خانه تشريف فرما شده 
بود حضرت عمر رض جهت احوال كيرى نزد ايشان رفت درنزدیک اطاق غلام ايشان رباح 
را ديده برايش كفت كه برای من اجازه داخل شدن بخواه جونكه بعد ازدوسه بار" 
پیشنھاداجازہ داخل شدن برايش داده نشدبه صداى بلندكفت كه ايا كمان ميبرند كه من 


ايشان را عالم غيب نمی بنداشت. 

عقيده حضرت علي خلت : "قال لم يعم نی نبيكم الا مس من‌سراثرالفیپ" همچنان 
ابن مردويه ازحضرت على رض روايت کردہ است كه ايشان درتفسير این ايه "منهم من 
قصصدا عليك ومدپم من لم نقصص عليك" سوره مؤمن فرموده است. "بعمف الله عبداحبشیاً 
لبي فهو من لم یقصص عل مین" همچنان این قول حضرت على رض به روايت ابن ایی حاتم 
درتفسیر ركوع 4۳ سورة نساءنقل شده است.(درمنٹورج ٢ص‏ ۳۱) 

قابل توضيح است که درروايت قبلى مراد على رض حصر حقیقی نیست.زیراکه به 
استثنای امورخمسه علوم ديكر هم غير متناهى است كه حال نمودن ان به یک مخلوق عقلا 
وشرعا محال است . ١‏ ۱ 

روايث دومى كه از حضرت على رض نقل شده اسث بزاین دلالت ميكند كه على رض به 
این نظر بودکه به نی" لا جزعلوم" خمسه دیگر علم داده نشده بود.يس هركاه از یک 
صحایی چنین الفاظ نقل میشود همین مطلب را افاده میکند. 

عقيده ازواج مطهرات رضی الله تعالی عنهن :"واذامزاللیالایه " تحریم: شأن نزول 
اين ابه دربخاری وغیره چنین نقل شده است که نبى یم نزد زینب بنت جحش رض 
تشریف فرماشده اوبرايش عسل تقديم میکردکه ايشان به نهایت علاقمندی مینوشیدند 
بعض از امهات المؤمنين بناءبه تقاضای بشری از اين رفت وامد ايشان رشك بردند وباهم 
مشوره کردند که هرگاه نبی یلم نزد هریک آزمایان می امد برایش ميكوييم که شما مغافير 
ایک نبات بدبوی )خورده ايد.بس چنین کردند ونبى ار میفرمودند که من عسل نوشیده ام 
وشايد كه زنبور هاى عسل مغافير را مكيده باشندوقسم ياد کرد که بعد ازاين عسل 
رانخواهر خورد.ولی جهت حفظ خاطر زینب رض برای انها كفت كه اين موضوع را بنهان 
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کنیدولی پنهان نشد به نبى كريم ی چگونگی موضوع ذریعه وحی خبر داده شد نی ی 
ازنزد همان خانم که موضوع را افشاء‌ساخته بود پرسید. بس اوتعجب کرده كفت که: مر 
انباک هذا .."نبى كريم عم فرمودند که "نبأنی العلیم الخبیر "کسانی که با هم مشوره کرد, 
بودند عايشه وحفصه بودند.ودربعض روایات امده است که عسل دهنده حفصه رض بور 
ومشوره کننده ها سوده وصفیه بودند. 
دربعض روایات شأن نزول اين ايه طور دیگر گفته شده است ممکن اين ايات بد 
ازوافعات متعدد نازل شده باشد. 
به هر صورت مقصد ما اين است که ازواج مطهرات درمورد نبی كريم يت چنین عقیده 
داشتند که ايشان ازعلم ماکان وما يكون اگاهی ندارند.چنانچه از تدبیر مخفیانه وپرسیدن 
"من انباك هذا .." معلوم ميشود .در تفسیر اين ايه كريمه "قل لایعلم من 3 السمواتوالارض 
الغيب الا الله "سور مل ابن كثير به روايت ابن ابی حاتم از عايشه رض نقل ميكند كه : 
"قألى من زعم انه يعلم ما يكون ف غ فقس اعظم عل الله الفريةلان الله تحال یقول لا يعلم من ل 
السموات والارض الغيب الافله"ابن كفير ج»ص۲۴۲ ودرصحيح البخارى ازعايشه رض روايت 
شده است که :"من حدثک انه يعلم ما فى غدفقد كذب ثم قرأت وما تدرى نفس ماذا 
تکسب غدا "بخاری ج اص ۷۲۰ردردرالمنثور امده است كه:"'قيللعائشةرضه لكأن رسول 
لله ته یحمدل بھی من الشعر قالت کان ابغض الحديك اليه غير انه کان يتمشل بمیسی ام بای اليس 
جعل اوله واخرواخرلااوله ویقول ويأتيكمن تزود٦ابالاخہار‏ فالال اہویکرلیس ھکذافقال رسول لله 
تل الى واللمماانايشاعروماينيغىل 
عقيده امام ابو حنيفه له : درتفسير مدارک التنزيل ج٣‏ ص ۲۱۹ ضمن اين آية "ان 
الله عدر علم الساعة"ذكر شده است که "رای الليتصور ق مدامه صور8ملك البوت وسأله عن 
مرقمرةفشار اليه بأصابع الفيس فعبر خمس سلوات ومس اشهر وخمسة ایام وقآل ایو حديفة هو 
اشارۃا لهلہ ال یةفلا يعلم هله الامور اغىس الافله" 
عقيده امام مالك لد : درتفسير اين آيه كريمه "الم یاُنکھ نيا اللئن مدقبلكم قوم 
لوح وعادوشود س الایه " كفته شده است كه به نظر امام مالک رح مكروه است که کسی 
سلسله نسب خود را تا به ادم عليه السلام بیان کند حتی خود نبی يخ .زيرا که علم 
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اباءواجداد كه بين نسلها قرار دارندمختص به الله تعالى ميباشد.وكسى ديكر آن را نميداند. 
معام التزيل ج۴ص۲۸ 
راز خود نبى تللم روايت شده است كه "انه کان ف انتسابه لايعجاوز عن معل ابن عردا" 
تفسير كبير ج ۵ص ۲۲۱وسراج ا یر ج۲ص۱۶۹ 
عقیده فقهاءكرام كه : در کتاب النکاح البحر الرائق .قاضی خان وغیره کتب 
فقهی تصریح شده است كه اگر کسی هنكام نکاح بگوید که الله ورسولش شاهد است 
نکاحش درست نمیشودواز اينكه نمی كريم بم را عالم الغیب پنداشته است کافرمیشود. 
چند نکات نفیسه : علم مکمل همه چیز ها خواه غيب باشد پاشهادت همه خاصه الله 
تعالی است .واحاطه چنین علم به الله تعالی ضروری وکمال است وبرای بنده ها نه ضروری 
"ست ونه كمال شمرده میشود.بلکه برای بنده ها علم ان چیز ضروری است که جهت ان خلق 
:دہ اند.بناءدراصطلاح شرعی معنی علم همین است . 
كرجه درلفت اموختن هر چیز را علم میگویندولی درشریعت ان چیزرا علم میگویند که 
ذریعه تقرب الهی گردد.پس ايا ماشین ساختن . تلگراف ساختن وغیره چیزهارا هم علم 
پنداشته ميشود؟همين سبب است كه نمیتوان انگریز ها را عالم بگوییم .لفظ عالم تنها به 
علمای دين وحاملین شریعت خطاب شده است وبس. 
مطلب اين حدیث " طلب العلم فريضة علي کل مسلم ومسلمة "نيزهمين علم اصطلاحی 
است که مراد ازان معلوم كردن ضروریات دینی است. 
اصلا كمال حقیقی بنده كان حاصل كردن رضای باری تعالی است.وبقیه کمالات به هر 
سويه وپیمانه که باشد تماما ذریعه ووسیله اين كمال است.فلهذاکمال بندگان درهمان علم 
است که ذریعه وسبب رضای الله تعالی شود. 
رضاخانی ها عقیده دارند که نبى تلم ازقطره های اب برگهای درختان واز حر کات هر 
شخص درهر جای وهر حال اگاهی دارد.گویا ار هم چون الله تعالی درهرجا حاضر ونا ظر است. 
البته چنین وصف درخق نبی كمال شمرده نمیشود.بلکه نفی كردن ان از ذات 
مقدسش شايان او است قلب مبارک ایشان خزانه علوم ربانی ومعارف الهی میباشدنه اينكه 
آینه حركات. سکنات وصورت های مردم. 


۲ مطلب "عليت علم الاولين والاخرين " همین است كه تمام وسایل وعلوم كه سبب 
كسب رضای الله تعالى وتقرب او ميشودو به اولين واخرين عطا شده است. همه به نبى یم 
داده شده است .عقيده ما اين است كه درداشتن جيزى كه دراصطلاح شرعى علم بنداشته 
ميشوديعنى ذريعه تقرب بارگاه الهى میگرددھیچ ملک وهیج نبى مرسل با نبى اين امت 
مساوى شده نميتواند. 

٣‏ کسی را عالم یک جيز بنداشتن دردو جيز منحصر است.اول اينكه تمام مسايل ان 
علم را بشناسد .مثلا علم فقه کسی را كفته ميشودكه تمام مسايل فقى ويا مقدار بیشتر ازان 
را بدائد.يس كسى كه ده بيست مسأله وضوءونماز را دانسته باشد عالم فقه كفته نميشود. 
وعلى هذالقياس عالم طب كسى را كفته ميشود كه تمام جزئيات طبى ويا مقدار بيشتر انرا 
بدانديس اكر كسى فقط انقدر اموخته باشدكه زنجبيل كرم است وكافور سرد است.سوفيا 
مسهل است وازتعفن اخلاط بخار بيدا ميشودعالم طب شده نميتواند بعداز این تمهيد 
ميخواهيم بكوييم كه عالم لفیب جسان بايد بود؟كه دران نيز دوصورت بايد بود که يا تما 
غيبيات را بداند ويا بيشتر آن را؟ 

دانستن تمام امور غيبى خاصه الله تعالى است .اين تخصيص درایات قرآنى به جنان 
صراحت امذه است كه فقهاء كرام مخالين این عقیدہ را تکفیر کردہ اند. 

اهل بدعت نيز قايل به دانستن تمام امور غيبى نيستند 


-كما سیجئ-ودر قسمت كثرت 
بايد كفت كه كثرت به اعتبار 


کل شناخته میشود .زیرا كه کثرت وقلت یک امر اضافى 
است .مثلا: اگر مقدار کل صد باشد بس شصت وهفتاد کثیر پنداشته میشود.ولی اگر مقدار 
كل هزار باشدپس شصت وهفتاد کثیر پندا 

پس لازم است که اولا مجموعه تمام امور غیبی فهمیده شودکه چنداست وسپس فهمیده 
شود كه چند فیصد أن به نمی كريم بل داده شده بودوايا مقدار داده شده به نی كثير 
است يا قلیل بس درحالیکه این دو امر فوق الذكر مجهرل است جه كسى ميداند كه 
مجموعه امور غیبی چقدر است ؟واز جمله چقدر ان 
ذات بخشنده 


شته نميشود. 


به نبى جم داده شده است؟صرف همان 
وعطا كننده ميداند.غرض اينكه نبى كريم یو راعالم الغیب پنداشتن نه 


درصورت دانستن تمام امور غيبى درست مى ايد ونه دردانستن قسمت بيشتر ان درست 
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ميايد بس همين سبب بود كه ذات بارى تعالى درقرآن کریم صفت عالم الغيب والشهادة 
رامختص به خود ساخته است ودرحق انبياءلفظ اطلاع واظهار را فرموده است ."عألم الفيب 
فلا يظهر على غيبه احداالامن ار تھی من رسول: وماکان اله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبى من 
رسلهمن يشاء" 
ببينيد كه الله تعالى دراين دوايه غيب را برای انبياءخود اظهار كرده است واطلاع داده 
است ولفظ عالم الغيب را درحنی ايشان اطلاق نكرده است بلكه اين صفت را برای خود خاص 
كرده است .درهر جاى ازقرآن كريم كه لفظ غيب امده است .اگر درسياق وسباق ان غور 
كرده شودمعلوم خواهد شد كه درايات قرآنى اطلاق غيب فقط به دو جيز شده است : الف- 
وحی ب -قیامت يس وحی از ان غیببیات است که به انبیاء کرام اطلاع داده شده است . 
مقصد من این نیست که اطلاع وحی درلفت برهمین دو جيز منحصر است .غيب درلفت 
به تمام چیز های پوشیده گفته ميشود مگر دراصطلاح فرآنی صرف به وحی ووقت وقوع" 
قيامت خاص کرده شده است . 
حقیقت دلابل اهل بدعت 
۱- اهل بدعت دراین مسأله آنقدرغلو میکنند که مخالفین خود راتکفیر میکنند و آنهارا 
خارج از سنت میپندارند ؛پس درحالکه مسأله آنقدر مهم است وبه عقبده تعلق دارد پس آنان 
بايد چنان دلیل را پیش کنند كه قطعى الدلاله وبين الثبرت باشد .درحالیکه چنین دلیل نه 
درکتب عقاید وجود داردونه آنها تقدیم کرده میتوانند. 
۲- اهل بدعت جهت توسع مجال فقه حنفى را ترك كرده مستقيمااز قرآن وسنت 
صرف قول امام 3 حجت است . 
جونكه عبارات فقهى قابل تأويل نمیباشد بناءاهل بدعت از امدن به این طرف درهراس 
أند بس برانان لازم است كه يا فقه حنفى را به حيث فيصل ببذيرند ويا هم دعواى تقليد 
أزامام ابو حنیقه را كنار گذاشته درمحضر عام غير مقلد بودن خود را اعلان کنند . 
۳- اين مردم به اختتام نزول قرآن كريم علم نبى َك رابه تمام ماکان وما يكون محيط * 
مبدائند بس برانها لازم است كه جهت ثبوت ابن دعراى ٥‏ خرین ابت قرآن كريم را 
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منحيث حجت بيش کننددرغیر ان دعواى ايشان با طل خواهد بود :زیرا که ميان دعوی 
ودليل مطابقت وجود ندارد . 

4- درانعده ايات قرآنى كه اعطاءعلم غيب به غير اله معلوم ميشود ايجاب جزئی ميباشر 
ودرجاى كه نفى است رفع ايجاب كلى میباشد به همین ترتيب ميان ایات قرآنى تطبيق 
صورت ميكيرد وتطبيق ذاتى وعطابى درهرجاى جارى شده نميتواند . 

۵- "کل" و "ما"برعموم خود قطعى نيستند .دلایل را كه اهل بدعت تقديم ميكنند درهر 
قسمت ان به لفظ كل وارد شده است .دران استغراق حقيقى شده نميتواند زيرا كه حصول 
علم غير متناهى براى مخلوق محال عقلى و شرعى است .لهذا مراد ازكل امور كثيره است 
.که چنین مراد گرفتن از لفظ كل عام وشايع است . قال للهتعال:"ی اليه ٹمرات كل شي 
"سورةالقصص اين یک سخن اشكار است كه تمام ميوه هاى دنيا به مكه وارد شده نميتواند 
چنانچه هيج نوع ان درخارج باقی نباشد .همجنين درمورد بلقيس ارشاد است : "اوتییەن 
كل شيع "ودرمورد ذى القرنین جنين فرموده اند : "واتهداه من كل شی سهبا"د رحاليكه 

موجودات اين زمان فعلى دردسترس او فرارنداشت.همچنان در "وع كل ضامریأتین من كل لج 
عميق" استغراق نیست. 

امام ترمذی درمورد اين اطلاق لفظ کل اين ارشاد امام الحدیث والفقه عبدالله بن مبارک 
رانقل کرده است "جائر کلام العرب!خاصام اکثرالشھرصام کله‌سا لخ"الترملى 

خود مولوی رضاخان هم به اين اطلاق افرار کرده است .چنانچه در جای ازفتاوای خود 
میفرماید :"گاهي مراد از کل اکٹر میباشد "فتاوای رضوی ج اص ۷۳۷ 

اين جنين صاحب منار ذرمتن نور الانوار درمورد "من وما "میفرماید:"من وما يحتملان 
العدم واحصوص"درق رآنکریم هم جهت خصوص استعمال شده است چنانه درمورد يهود 
ارشاد است : "وعلمتم مالم تعلبوا-انعام!؛ ويعلمكم مالم تکونواتعلمون-بقروہ " 

اهل بدعت عموما ازچنان ايات استدلال میکنند كه درمراد قطعی نباشد وهمچنان احاديث 
را كه تقدیم میکنند برعلاوه ظنی الثبوت بودن ظنی الدلائانیز اند لهذا درمقابل نصوص 
قرآنی معتبر نمیباشد. " 

۶ جای که درایات های مستدل اهل بدعت "ما "واقع است اگر عام پنداشته شودپس . 
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ميان دعوی ودلیل ايشان تطبرق باقی نخواهد ماند.زیراکه دعوای ایشان خاص به علم 
مفیبات میباشد که ازپیدایش عالم گرفته تا به روز قيامت است دعوای تمام مغیبات را نمی 

واگر "ما "راخاص می پندارندپس خاص افرادزیاد داردمراد متعین ان چسان ثابت شد؟ 

عبارت هاي بزرگان اهل بدعت درمورد نفي علم غيب 

۱- فاضل بریولوی درنظر ثالث "الدولةالمکية "میفرماید."العلم الاق والمطلق المعیط 
التفصیلى ختص باه عروجل " 

۲- درنظر خامس همین کتاب فوق الذ کر میفرماید : " لانقول عساوانت علم الله تعال ولا 
بحصولە)لاستقلال ولا ندب ت بعطاللهالاالبعض " 

۳- نعيم الدين مراد آبادى درص” "الكلمة العلیا''میفرماید. 

6 - طبق حواله مذكوره واضح بايد بودكه ما به نمی َكل نه علم تمام غيب ها راثابت 
میکنیم ونه جمله معلومات الهى را.پس براهل بدعت لازم است كه جھت ثبوت دعوای خود 
چنان دليل را تقديم كنندكه به ان مطابق باشد ودونه خرط القتاد . 

حكم عقيدة علم غيب كلي 

سوال : درماهنامه الصديق ملتان حجاح غيرنظراندازى نموديم.دران فتواى رامطالعه 
نموديم كه به عنوان احتياط در مورد كافر كفتن به معتقد علم غيب كلى بود.مستفتى كه 
جواب مدرسه امينيه را نقل كرده ودرنزدیکی ان دارالعلوم ديوبندكفته است .حاصل ان اين 
است كه چون اهل بدعت علم غيب را به عطایی تاویل كرده است ومؤل كافر نيست.ونيز 
خلاصه جواب مولانا عبداللہ صاحب مفتى مدرسه خير المدارس كه از شرح فقه اكبر نقل 
كرده است جنين است :"تاهنكام كه بعيد ترين تأويل موجب كافر نبودن موجود باشد نبايد 
کافر كفته شود كرجه قول ظاهرا كفرباشد. 

بس شما مهربانى كرده بفرمایید دراين مورد ابراز نظر نماييد! 

جواب :همان توجیه (احتياط في التكفير) راكه مدرسه امينيه دهلى ودارالعلوم د يويند 

کردہ است صحيح است ودرتوجيه فرموده شده عبدافه صاحب اين اشكال است كه درقاعده 
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مذ کور فقه اكبر لازم است كه قايل ازان احتمال بعيد خودانکار نکند.اگر قايل به قور 
ظاهرخود تصریح ميكند وبران اصرار ميورزد واحتمالات ديكر را منع ميكند پس محمول 
كردن قول او به قول بعيدكه خلاف ظاهرباشد جطور صحيح خواهد بود؟خود ملاعلى قارى 
درص۲۳۷شرح فقه اکبر مینویسد : "ثم ان كان نية القائل الوجه اللى دع التكفير فهو مسلم 
وان کان نیته الوجه الزى یوجب التكفير لا یفعه فتوی المفتی..۱ لم" 

درقول علم غيب عطایی هیچکدام محمل بعید نیست که قایل علم غيب قایل به ان محمل 
هم باشد .ويا حد اقل از ان خاموشى اختيار كرده باشد وانکار نکند سخن او هيج چنان 
محمل داشته نميتواند كه قايل ان شده وبناء‌بران ازتكفير او احتراز شود. والله اعلم 

یک سوال ديكر درمورد سوال قبلي 


سوال : بنده درمورد علم غيب کلی بک استفتاء‌نموده بودم كه درجواب ان هنوز هم شبهه 
باقی مانده است.امیدوارم با حل ساختن ان مارا مطمنن سا زید.جناب عالی بناء‌بر احتیاط فى 
التکفیر "مزول کافرنیست "را شما تایید کرده ايد دراين مورد اين شبهه است که اگرمعانی 
نص قطعی هم قطعی باشدوبه تواتر ثابت باشد بس انکار كردن ازان معنی وتأویل دیگر ان 
هم کفرمیباشد "لاله انکارماثبت من الرین ضرورة" لهذا اين قاعده که مژول کافرنیست به 
چنان نصوص مخصوص گردیده که الفاظ ان قطعی بوده ولی معنی ان قطعی نیست .يس 
انکار كردن از ان وتأویل دیگران نمودن واقعاموجب کفراست.قادیانی ها ازلفظ خاتم 
النبيين منکرنیستندبلکه از معنی أن منکر شده اند یعنی تأویل میکنند مگر با وجود ان هم 
کافراند..زیرا که انها ازان معنی خاتم النبيين كه فطعی است انکار کرده اند پس حالا 
درصورت موردبحث این سوال مطرح میشود که ایا علم عطایی هم شامل نصوص نافیه علم 
غيب كلى نیست؟ اگرعموم ان نصوص به تواتر ثابت نباشد ومعنای عام ان قطعی نباشدپس 
کافر گفتن به چنین مؤول صحیح نخواهد بود. 

غرض اين است که نفی كردن علم غيب کلی عطایی قطعی وثابت بالتواتر است ويا خير ؟ 

الجواب : انکار کردن از ان قطعیات که درثبرت ودلالت ان ظن نباشد یعنی هم الفاظ 
بالتواتر ثابت باشدو هم دلالت على المعنی المراد قطعی باشد کفر است .مگر این قطعیات 
گاهی ضروریات دینی میباشد وگاهی نمیباشد مراد از ضروریات دینی اين است که ان 


احسن الفتاوی:.فارسی؛, جلداول ۲۵ كتاب الايمان والعقاند,ازالة الرہب عن ... 


مسأله را كه یک شخص عادى بی که اند ک رابطه هم به مسايل دينى داشته باشداز امور 
دينى بشمارد.يعنى ازمسايل بديهيات جلى اسلام نباشد." كوجودالله تعال ووحدته وقيام 
الساعة وحشر الاجسادوحدوث العالم والجزاءق الدارالاخرقواجدة والدار الىغيرئلك"حضرت شاه 
صاحب در اکفار الملحد ين نوشته است كه"والمرادمن الضرورياتع لى ما اشعبرق الكت بماعلم 
كونه من دان حمل 5 بألضرورقبآن تواتر عه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والدبوة وختمها 
بخاتم الانبياء وانقطاعها بعدة وثم قال بعد اسطر وكاليعيف والجزاء ووجوب الصلوة 
والزكاقوحرمةالخمر ونحوها (وقال ف الحاشية)اى استفاض علمه حقى وصل الى دائرة العوام .اخ " 
حالاانکار كردن ازجنين ضروريات خواه متمسك بالكتاب والسنه باشديا نباشد .وخواه او 
درقطعيات ثابته بالتواتر تأويل كند يا نكند ازاسلام خارج خواهد بود كمسأله ختم نبوت. 
وهنكاميكه عقيده ثابته بالتواترالمدلول عليها قطعاازضروريات دين ساخته نشده باشد بلكه 
دردايره خواص باشد .مانند اینکه : " نفی علم الغيب عن غير الله يا خألقية الله تعالل كل شی حتی 
الافعال الاختیاریقللعباد وقدم القرآن "انكار كردن ازاين كرجه عن تأويل (ولوضعيفاً 
لأشئأعن غيردليل يعتدبه) باشد وتمسک ان نيزبه كتاب وسنت باشد .يس خواهيم كفت كه 
كرجه اين انكار كفراست واین عقيده كفريه است لکن معتقد ان بوجه بنابرهمان تأويل 
ضعيف وتمسك بالدليل الشرعى من الكتاب والسنة خارج ازاسلام نيست باوجود جنين 
نصوص قطعيه "خلق کل شی ؛ خالق كل شيم ؛ خلقكم وما تعملون "معتزله انسان راخالق افعال 
اختيارى خود میپندارند .لکن علامه تفتازانى درشرح عقاید نسفى عدم كفرانها را قول جمهور 
وانمود ساخته است .وضمنآنوشته اسنث كه علماى ماوراءالنهردرتضليل ان مبالغه كرده است 
"عش قألواان المجوس احسن حالا مہم حیمف لم يقبتوا الاشریکاواحدا "واينها لا تعدو ولا تحصى 
را خالق ميدانند .به هرحال دراين زمان هم بعض علماءقايل به اقدام زشت وسخت اند.مكر 
جمهور احتياط را به کاربردہ اندوفعلا هم همان معامله جريان دارد.البته به نظرمن بشريت 
انبيا ,علیهم السلام ومتصرف نشدن غير الله فى الأمور از ضروريات دين است كه انكار 
كردن ان (ولو عن تأويل )كفر است. والله الهادى الى سبل السلام. 


لحري ۲ لحو 


احسن الفتاوى:«فارسى,, جلداول نکی کتاب الایمان والعقاند. کرک وولباس گوسفنر, 


وما توفيقى الا بألله عليه توكلت واليه انیب 


میں تما ت ضر ره رین تين ذاہد 
تهاب الاو ور موہ وو ابلس لعي نی 


كرى درلباس كوسفند 

يعني يعني انجمن ديندار 
بندہ مجموعه مضامين شايع شدة مربوطه اين موضوع را يه جنان اهل قلم سبردم كه او 
درتطويل تحرير. تكثير اشعار وزيبا ساختن عيارات بالا دست است .هنكاميكه اورسالہ 
راترتیب نموده برايم سپرد من درهر صفحه ان یک صفحه نوشتم .كه با جود أن علاوه بر 


تطويل عبارات وتكثير اشعارطرز تحريرش هم از اسلوب بنده مأنوس است .تكليف 


بم اله ری اليم 
" الحمداله و كفي و الصلوقو السلام علي‌عباده‌الذين اصطفي ۰ 
امابعد 

دبتالثرغ تاع یتاپ تتاس دك مدرک دی لوکاپ 

هنكام که مخالفين بخواهند يك نظريه را به ناكامى مواجه کنند خلاف ان صدها هزار 
حربه را استعمال میکنند .مكر حاصل همه سازش اندرونى وحملات بيرونى است وبس .واين 
دو خطر است كه یک مذهب ملت وقانون مستحكم به ان مواجه ميشود.هيج مذهب 
:امملکت یا نظريه به وجود نيامده ونه خواہد امد كه مردم برخلاف ان مصروف سازش 
باشند.وعادةاين سنت الهى است تادرميدان چنین تقابل صحيح وغلط را ازهم تميزكند.به 

:رات عموم جھت ناكام ساختن يك نظريه اولا وسايل خارجى به كارميرودهنكام كه ازان 


این الفتاوی«فارسی» جلداول ۳۷ کتاب الايمان والعقائد:كرى ورلباس گوسفند, 
هت | 


ناامید شدندپس از داخل اشخاص حاضرمیشوند که تحریک مذ کور راناکام سازند درهمان 
مراحل سخت ودشوار ازمايش بعض ها شکست میخورند وبعض ها ازان بریءمیشوند. 
چرنکه اسلام یک ضابطه مکمل حیات است بلکه درحقیقت دين فطرت است اگر گاهی 
درجای ترجمانی دقیق ودرست فطرت انسانی دیده میشود صرف دراسلام خواهد بود . 
فرق های که ميان نظریه اسلام وغیره نظریات مختلف است راضح ترین ان اين خواهد 
بود که نظریات غير اسلامی ترجمان جذبات طبقةخاص ویک مکتب فکر میشود بنابراین به 
سبب مینی بودنش برجذبات خالص اولازمصالح بشری به صورت کلی خالی میباشد. اگر 
کدام مصلحت هم دران باشد محدود به یک زمان و مخصوص به یک طبقه مردم خواهد بود. 
برعکس چون اسلام یک ضابطه ساخته شده ذات علیم وخبیر برای حیات مخلوقاتش 
میباشد که به حالات ماقبل وما بعدانها خوب واقف میباشدبه این سبب لحاظ خاص 
ومراعات جذبات انسانی صورت گرفته است .تا ترجمانی حقیقی طبعیت سلیم انسانی 
وفطرت عالیه انرا نماید .ارشاد ربانی است که : ظط موجه لین 260 الم 
ال قط رالاس عب لا تیب یی اه دنک ليث انیم وتکری اسم ااطایں 
لا یلو 4 (الرومر:-) 
هرفرد بشر هرگاه خورد ترين گروه را تشکیل دهد انرا معراج خود وذریعه واحد نجات 
کنات ميبندارد : ( الت رهم وَسکارا شيعا کل چزبی پکا لیم وب 4 
لکن هنكاميكه به واقعات وحقايق نظر اندازی شودپس درب ركشت بازهم سخن درهمان جاى 
تقرر می يابد که ما رفته بوديم. لیم من حل ور لك یڑ 4 لکن اشكار است كه 
چنین مذهب عالمكير وضابطه حيات كه حاوى جذبات وفطرت انسانی باشد. 
به اين سبب هنكاميكه مردم خاكسار وغبار الوده افتاب اسلام راروشن كردند بس 
جشمان كسانيكه درمقابل افتاب چشم بوشى ميكردندسياه شدوتماشاجيان ديدندكه تمام ” 
كوششهاى ضداسلام بى فايده است وقدم به قدم موجب ترقى اسلام شد. 
بالاخره هنكام كه ديدند كه با این طريقه زور آزمابى چالش نداردپهلوی ديكر دشمنى را 
اختيار كردند.اكرخواسته باشيد اين راهمان طريقه بكوييد كه رئيس المنافقين عبداله ابن 
ای أبن سلول وهمفكرانش سجاع وطليحه اسدى درعداوت رسول الله شروع كرده 


احسن الفتاری,فارسی» جلداول ۲۱۸ کتاب الا ہمان۔والعقائد کوک ورلباس کون 


بودند.برهر حال اين همه ثمر یک درخت خبیث است تحت قانون "الكفرملةواحة می ابر 
صرف نام ورنگ أن فرق داردوبس .شعر: 
یشک ث يطل سے دلوں ينان 22 ظرف ے فرق ے آوازبدل مان ے, 

وشاعردیگر هم جه خوب گفته است: 

شر هكاء دباج اذل ہے | روز زاغ مصطفوی سے شرارو کی 

مكر به ياد بايد داشت كه تمام اين حربه ها خواه درونى يا بيرونى باشد تا امروز برایشان 
غير مفيد تمام شده است ودراينده هم بی نقاب شدن هر حربه ایشان باعث رسوایی وذلت 
بیشتر انها خواهد شد انشاءالله العزيز. 

ازجمله تمام ذرايع كه جهت كاستن اهميت اسلام از قلبهاى مسلمانان بلكه جهت به 
بيراهه بردن ايشان از دين اسلام به راہ انداخته شده است یکی هم دعواى نبوت است نی 
شدن راانقدر اسان ساخته اندكه هر کسی هرگاه بخواهدنبى شود.پس کسی نبى شد کسی 
رسول شد كسى مسيح موعود شد كسى يوسف موعود شد بلكه عين محمد شدن هم صورت 
كرفت ليكن انعده مكارانى كه نصيب هند وباكستان خصوصا سرزمين بنجاب شده اند هيج 
سرزمين درخواب هم نديده خواهد باشد. کشت راكه غلام احمد قاديانى عليه وعلى من حذا 
حذوه اللعنة درخطه مقدس کرده است هنوز هم شاخ وينجه كشيده تخم ودانه ميكيرد.اين 
شرف به دشمنان دیگر بسیار کم نصیب شده است.شعر: 

این جه شورایست که دردور قمر میبینم 

قابل تعجب است كه استاذ وبير (غلام احمد قاد یانی) به درجه نبوت نايل گردید ولی 
شاگردش (صديق دیندارچن بسویشور )ازمقام نبوت ترقى كرده مظهر خدایی ميشود . 

الله تعالى به كسى اختيار ندهد درغير ان .....اکبر اله ابادى چون به تنگ امدفرياد كشيده 
كفت شعر: 

صورت ال سے آم کون د پیچانے کے 

بج ھکو کرت کر یہام تکیوں خدا مانے گے 
والله او ومريدانش خوب میدائند كه خداى که تمام کائنات رابه شمول ايشان بيدا كرده 


»...سح شا 


است ذات دیگر است صدیق دیندار چن بسو یشور نه خدا است ونه مظهر أو وحتی یک 
بندة نیک وصالحهم نیست .بلكه اين همه معامله های پیچیده است . ٠‏ ۱ 

چنان معلوم میشود که درنظر اکبر هم چنان یک بی وقوف خواهد بود ارشاد است .شعر: 

اعام کی“ کے بن را رن و 
پگ 
بل ی ےر 

تعلیم داده است .ممکن است به سبب مصاحبت مرزا صاحب درقرعه اندازی نام او 
درخداشدن برامده باشد .درغیر ان پیامبران بی شمارشده بودند واین قابل تعجب هم نيستٌ 
زیراکه» شعر : 

بن قلغن ےرت رض کا جب ے دنر خر خر 

بسيارى از مريدان غلام احمد قاديانى پیامبر شدہ بودند .بلكه بعض ها جلوتر از پیرخود 
رفته بودند ولى این سعادت نصيب تعدادکمی شده است كه همزمان هم یوسف موعود باشد 
هم نبى باشد هم عين محمد باشد وهم مظهر خدابى باشد.ازجمله صديق چن بسويشور بود كه 
تمام اين صفات متضاد دران جمع شده بود.شعر: ۱ 

این معادت زوربازدت تاد کر دا ہے مرزلیش 

ماهم ذيلاميخواهيم كه درمورداين مردلعنت الله جيزى عرض داريم .كه اين اخرین حلقه 

ان سلسله نيست بلكه جلب توجه حكومت وعام مردم راسوى فتنه مرزائيت است .نخست 
صديق ديندار چن بسويشور 

«رتاريخ انسانى انروز چقدر بدبخت وسياه بود كه صديق دیندار چن بسو یشور به دنيا 
۱ 3 5 : 
مده است که او به دين خود ساخته خود نشان ديندارى راكذاشته وتاريكى هاى 
گفروارتداد را پخش نمودہ است .مسلمانان ساده لوح را به نشان دادن باغ هاى سبزو سرج 
رسع .احتياط شوق جهاد واحتياط پسندی درگودال هاى ذلت برداختة است .نتنها اينكه 
اس 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۲۲۰ كتاب الايمان والعقاند گرگ مر لياس کون 
ت از 


تنها مسلمانان ساده لوح دردام او افتادہ اند بلكه شيطان کسانی را هم درجال أو قرار داد, 
بودند كه حقيقةمجاهدين وخدمت گاران اسلامبودند 
درحالكه خود انها دركرداب كفر والحادغرق شده بودندبس حالشكا هم جنان باشر 
روزى خواهد بود كه اين سيلاب خدا ناخواسته شمارا هم غرق خواهد كرد .شعر: 
0 ہیں م ت مکو ھی وس گے 
اسم این بدبخت صديق است ولقبش دینداراست.وعموما بااسم خود بسويشور) را 
مينوشت. مسکنش حیدرآباددکن بود.روزجهارشنبه جهارم رمضان سال ۰۱۳۰۳ چشم 
منهوس خود رادردنيا گشوده است.عمومانام ولقبش راجنين مینوشت "صد یق دیندارچن 
بسورش "وبه نام "خانقاه سرورعالم یاجگت كو آشرم "درآصف نكر حيدر آبادخانقاه داشت. 
که جلسات سیرت راهم در آن داير مینمود.چونکه خودش سخنران دليذ يرنبوديه جلسات 
خود اشخاص دیگری راجهت سخنرانی دعوت مینمود.اوبا غلام احمدقادیانی روابط داشت 
وهنگام که نزدبشیرالدین محمود(خلیفه قادیان)رفت تفسیرقادیان رانزداومطالعه نمود.سپس 
با امدنش به حيدراباددكن كتاب هاى هنودرامطالعه كرده وپیش كوئى های قادیان رابه 
خودمنسوب ساخته دعواى اوتارنيى بودن کرد . 
علاوه.برادعا هاى يوسف موعودبودن. مثل موسى شدن.مظهرخداشدن.ادعانمودكه در خانقاه 
سرورعالم حضرت محمددوبارہ مبعوث شده است.وهمجنان الفاظ الله مالک قيامت و شافع 
محشر نيزنوشتءكه تمام اين سخن هاانشاءالله به حواله كتاب خودش تقديم خواهد شد. 
تصانيف متعدد چن بسورش مثل "مهرنبوت.خادم خاتم النبيين.جامع البحرين.معراج 
المومنين ودعوت الى الله رامیتوان دريافت كرد.وتصانيف ديكراو چون کتاب اقدس بهابى 
ها بامساعد شدن زمينه به ميدان خواهدبر آمد. کتاب دعوت الى الله اواساس مذهب وكتابهاى 
دیگرش را تشكيل ميدهد كويا كه بقیه تصانيف او ومریدانش تشريح وتفصيل همین كتاب 
است . دراولين صفحه كتاب مذكورعبارت ذيل درج شده است."الداعى مولاناصديق 
ديندارجن بسويشور.يوسف موعود. سردار آخرين" كه زیر اهتمام اراکین انجمن دینذار در 
سال ۱۳۵۹ طبع شده ودرماه ربيع الاول درحيدر آباد نشر شد. 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۳۳۱ كتاب الايمان و العقاند,گرگ ورلباس كوسفند. 
_ س 


كروه دیندار 


صديق ديندارجن بسويشورجهت پخش دعوت خوددرسال ٤۱۹۲یک‏ مجلس دايرنموده 
گروهک را به نام دیندار انجمن ساخت. که بااین نام زيبا تعداد زياد مسلمانان رافریب داده 
وجارمصيبت ساخت.فريب كارى واستخدام الفاظ زيباجون جهاد. انفاق. اتحاد. كوشش 
وغيره جهت جلب توجه مردم ازاساسات اين مذهب است.و کوشش میکنند كه عام مردم 
ازاصل عقاید ايشان اطلاع نيابند. 
درعصرامروز سه تحریک انجمن مذ کور به سه نام فعالیت میکند که وضاحت آنرا جهت 
نجات مردم ازدام ایشان ضروری ميبنداريم.مبلفين اين انجمن درتمام هندوپاک فعاليت ` 
دارندکه درهندوستان به نام" دیندارانجمن" شناخته میشوند.ودر کراچی به نام" جمعیت 
مجاهدین فى سبیل الله دیندارانجمن" تحت امارت سعیدبن وحید.بی ای. (علیگ) کار 
میکنند. ونيز به نام "انجمن مبلفین اسلام دیندارانجمن " وغالیا به نام" دیندار انجمن " کار 
میکنند. که دفترمرکزی آن درکورنگی کراچی است.تحریک سومی آنها به نام مر کزی 
دیندار انجمن است که درپنجاب وپشاور سری وعلنی کارمیکنند.مبلفین این گروه به حيث 
امام مسجد ویاپیرومرشدمیان مردم زهر دعوت خودرا زرق میکنند. 
وضعیت وکیفیت خاص مبلفین اين گروه را نیزبایدیاد آورشویم تاعام مردم شکارزرق 
وبرق رضعیت وکیفیت آنهانشوند. 
وضعیت و کیفیت 
وم این روه يه طو زعام دستارسبزرابالای كلاه ساده میبندند.بالباس های رنگارنگ, 
ریش درازوموهای ژولیده وسیمای فقیرانه به نظر می آیند.زاهد صدیقی که سابق مبلغ 
دینداربودوفعلا توبه کرده است درفاران کراچی فروری ۱۹۵۷ مینویسد. 
نویسنده انجمن جمعیت حزب الله دینداررایک گروه تبلیغی پنداشته چهارسال عمر خود 
را با ايشان وقف نموده خدمت نمودم ومنحیث یک مبلغ درپاکستان مغربی دوره میکردم. 
مجلس توصیف ميكردم.ولى نمی دانستم كه کسانی راکه من 


وجماعت مذ کوررادرهزاران 
گران ايمان ومنکرین ختم نبوت بودند.اگر شماهم حلیه 


خدام دين ميبندارم تخریب 


احسن الفتاوى ,فارسی,؛ جلدارل ۲۲ كتاب الايمان والعقائد :كرك ورلباس وین 


صوفيانه.سرو وضع ديندارانه.واتحادكرابى آنهارامى ديديدهركز فکرنمی كرديدكه باين 
قيافه ولباس هم کسی عقايد مشر كانه راترويج نمايد. 
اقتباسات 

تا اینجا انجمن به طوراجمالى معرفی گردید:وحالاچنداقتباس ازتصانيف بانى انجمن را 
تقديم ميدارم تامعتقدات.عزائم.وخرافات آنها برملاكردد.وبدانيدكه اینها جه كسانى انر 
وچگونه کارمیکنند.وچطورمردم راتحت عنوان جهادواتحاددردام خودمى أورند.شعر: 

با خخ ميل یاں سیگمٹروں رہزن بھی مرت ہیں 

آر ریا میں رباج گر سهان بیدا ز 


چن بسوبشور ومرزا غلام احمد قادياني 

بانى انجمن دیندارمیگوید: دوجيزباعث شده است كه اسرار انبیاءبرمن برملاگردیدہ اسث 
اول اینکه درسال۱۹۰۷م فقي ركماحقه ازفتنه دجال واقف شده در کوشش مسيح بود.که در 
سال ٤۱۹۱م‏ مسيح (غلام احمد) را دريافت .كه درسن بيست وهشت سالگی دنياراترك نموده 
جهت تحصيل علوم بيشتربه قاديان رسيد وازهزاران صفحه نوشته شده مرزاصاحب كه 
ازجمله درسه صدمساله آن به جل مساله نبوت كوشش شده بود واقف كرديد. (مھرنبوت) 

ازاين اقتباس سه سخن معلوم ميشود.رفتن بسويشوربه فادیان.غلام احمدقاديان رامسيح 
موعود بنداشتن .استفاده دينى وروشن شدن أسرار نبوت ازتصنيفات او. 

خواننده گان گرامی ! اقتباسات راازهمین جادرذهن خودجای داده فرامرش نکنید که 
ازهمين جابالای جناب آشکارشدن اسرار نبوت شروع شد.اوحالا بيست هشت ساله است. 
سر از امروزترک دنیا کرده ودرپی تلاش کفرمصروف مطالعه:کتابهای قادیاٹی است. فردا 
معلوم خواهدشد که اسرارنبوت آشکارشده است ویادامن خودرااز آتش جهنم بركرده است. 
شعر: ۲ ۱ 
أن افر سے مصروف ہیں سكو شى مس ہو شآ كاد ا مدل سو كل يسو شى میں 


احسس نسار ی« قار سی . جلداول ۱ ۳۳۳ کتاب الایمان والعقائد ركرك مرلباس لوسفند, 
کے 77777 عط ہش ش ‏ یت لطا ___۔ ‏ سس شس 
در کمین گاه اغوای نفسانی جتیات جهت شکار نسسته اند. آیاگاهی درخارزقوم هم كل به 
دست امده استاحالا بسویشورصاحب بعدازجهنم رفتن خواهد گفت که ای كاش به 
انجانمیر فتم.مگر جز "یالیتلی کنمی‌تراپا" چیزی به دستش نخواهدامد. 

مدال با ہے ہنگامہ شرت میں یں روک یک کر ربا خلت میں میں 

آہ وه لا سف د بات آيا ہے بازار ی مدتوں ڑھونڑا كيانظارة كل خار میں 
ازدربارقاديان نااميد بر گشت بنا ءازقادیانیھا خصوصاازمحمود بر گشت ومدعى نبوت مستقل 
ومامورموعودبودن شد وبه زبان حال خود كفت كه از قاديان بر گشت .شعر: 

م رال زمرنژل اب اور نار كو سے 
آرزوساعل کی مھ طرنان کے مار ےیک ہے 
وز کر مانزربوء ترا تمن ماتاہوں میں 
رخصت اب زم جماں سوت وشن جات ہوں میں 

يعنى راه نبى ساختن را جور ميكنيم مگر با تو روبرو نشديم . شعر : 

اے میرے نف رع م کب ہوٹی سے مرک طب 

ا کو چلاہوں ڈھویڈ نے جوا بھی موا میں 
يوسف موعود 

چونکه .صدیق دينداردرقاديان ازخزانه هاى علمى غلام احمد قادیائی استفاده كرده بود 
وازان اسرار نبوت برايش برملا كرديده بودبناء وقت دعواى نبوت فرارسيده بود وهنكام 
زسیدن به حیدر آباد دعوا کرد که من يوسف موعود هستم.من مأمور من الله جن يسو يشور. 
هستم وجهت وضاحت 5 بیشتر | دعای خود کتاب به نام "خادم خاتم النبيين آنوشت. که در لابلای 
ان غالبا دعوای خودرابه پیشگوهای مرزاغلام احمدقاديانى قوت بخشیده بود.شما هم 
جنداقتباس اورامطالعه نموده قوت استدلال اوراتخمین كنيد: 
۱ ''حالاحق آمد "مر زاغلام احمد قاد يانى اشاره كرده بود كه هنگام كسى به تأييدروح القدس 

نيامده باشدهمه به طور مشتر ک كار خواهيم کرد .وبعدازآن دراتباع اونجات است. جهت این . 


احسن الفتاری «رفارسی», جلداول ۳۳۴ كتاب الايمان والعقائد كرك درل ہر 


كارشب وروز درجماعت خود دعا ميفرمود. شعرا | 1 
عید ای اے امد به تم سب م لکر قرس کے کے آع د مد عور آیا ۵ 

درجریان سه سال گذشته عنوانی میاصاحب نامه های متعدد رافرستادم ودرهریکی آن 
نگاشتم که کتابهای اولیاءللہ دکن(هندوسادهووغیره)فریادمیکنند که شخص درشمال ب 
وجودمی آيد که نامش محمود خواهد بود.وبه کرسی غلام احمد خواهد نشست . 

سپس باتفصیل بیشترازکتاب های هنود کوشش کرده است که بشيرالدين 
محمودرامنحیث یک انسان موعودثابت کند.ودرمورد خود نوشته است که. اورا صديق 
' دیندار چن اصلاح خواهد کرد "(خادم خاتم النبیبین ص۱۰,۹) 

ببینید يوسف موعود بودن رابه وضاحت بیشتر ادعامیکند: 

تمام اوصاف یوسف موعودکه دربشارت های غلام احمدفادیانی آمده است همه برمن 
صدق میکند 

سپس درصفحات 4۸و۶۸ اين کتاب واقعه خواب كردن یک دختر زیبادرساعت دوبجه " 
شب بالای بسترش راتذ کرنموده است.ودراخیرفضیلت خودرانسبت به یوسف ازشش جهن 
تذ کرنموده است. 

اگرکسی روایت اصلاح مردم را ذریعه آمدن یوسف موعودبه دنیااز کتابهای هنود و 
پیشگونی های مرزا غلام احمدمینگارد بنگارد.ولی درقرآن کریم .احادیث نبوی,و کتب 
شریعت اسلامی هیچ نام ونشان او نیست.شعر: 

عر خدا لم عاب وزاہ رکے گفت | دصر مک باده فروش ازكها شنو 
مأمور وقت 

عنكام كه صديق دینداردرهندوهاچن بسويشووشد ن راادعاکردنوشت: 

تقريبا هشت سال. ميشودكه دردكع انتظاريك مأموربه جنان شوروغوغاميشودكه هر 
طفل رناتک ازآن واقف است.كه جنين انتظاربه هيج مإمور مسلمان نشده است. وعلايمش 
به قدر فراوان است كه ازمهدى ومسيح هم نیست "(خادم خاتم النبيين ص١١‏ ) 


احسن الفتاوی+:فارسی؛ جلداول ۲۲۵ كتاب الايمان والعقا ند ,كرك ور لاس گوسفند. 
بشنويد وبه مهارت چن بسويشور صاحب در علم کلام نیز آفرین بكوييد: 
درصورت انکارازمآموریت من یک سوال ايجاد ميشودكه اگرآن موعود من نباشم کی 
خواهد بود؟(خادم خاتم اللبیین ص ۵٩‏ ) 
بلی جه خوب گفته اند "خانه خالی راديو پرمیکند ".شعر: 
ول فس كاتالع فلت میں ونيا کی یقت میا جاده 
امڑے ہیں فرب اميدول کے طوفان ہیں پاارمانوں کے 
تھی قل زبال باس یراد يد ری ہم نے نر 
ساز سب ہثیاروں میں رتل نت رواوں ے 
دعوى يوسف موعود بودن از یک نگاه دیگر 


خدا كند كه دعوى ذيل نيز در ذهن شما بيايد . خوب بشنوید وسر خود را شور دهيد : 

ازنقطه نظرجلال داود وموسى خواهد بود.چرادرعبارت مسيح موعوداسم این دو نيامد؟ 
علت ان اين است كه يوسف يادشاه مصر بود وقوم تحت فرمانش عربى النسل بود. ودو هزار 
سال قبل ازظهور اسلام تمام آن قوم به مناطق جنوب هندوستان آمده بود.وهمه به شر ک قائم 
بودند ودرآنها بشارت آمدن. یک رسول به نام شنمکه اوتارموجودبود.معنی اصلى شتمكه 
اوتارمقابله كننده بانفس اماره ميباشد كه درحقيقت نام تعريفى يوسف است. 

آمدن شنمكه درقوم لنكايت بسيارقبل ازمن ۲۷بارپذیرفته شده است.واين ظھورآخری 
است .هشت صدسال قبل ازامروز اولياءالله (هندوسادهو) اورابه ديندارجن بسويشور مسمى 
كرده بود. (دعوت الله ص۲۸) 

خواننده هاى كرامى ! جه دانستید؟حضرت يوسف ع يك بار به مصر نيامده است بلکه به 
قول اینها قبل ازان۲۷ باربه قوم لنكايت هندستان آمده است وحالا بار ببست وهشتم یک 
خدوبه شكل چن بسويشور می آيد نعوذ بالله من شرذالك.بيغمبر الله وبه شكل هندو. 
العياذبلله. به ياد بايدداشت كه ابن مرتبه اول دعوى است بعدها مدعى برتريت خودبر 
لوسف میشود. كه درمقابل آن جزانگشت را به زيردندان گرفتن جاره نيست . شعر : 


احسن الفتاوی««فارسی, جلداول ۲۲ كتاب الايمان والعقائد گرگ و لياس ہے 


7 آہاں يل سے د رات زمیں كلاب 

۱ ای بی خن شب سبح ايل میں ے 

ازمن بیچارہ بيشتر ازاين نخواهد شد كه درتعارف يوسف به خواننده گان بكويم كه ب مر 

بيمانه كه خوبصورتی يوسف عليه السلام راتصور میکنید به همان پیمانه بدصورتی چن 

بسويشور راتصوز نماييد. اين يك حقیقت است مبالفه نيست .كسانيكه اورا قبل ازرفتن ې 
جهنم ديده اند هنوز در قيد حيات اند.شعر: 


۳7 سید نام زگ کافور 


مهدی آخر الزمان 

شخصیکه صلاحیت نبى بودن را دارد برای او مهدی آخرالزمان بودن هیچ مشکل نیست. 
درحالیکه در اين سلسله یک خواب را نيز در تائید این تقدیم میکنند ومیگویند : 

رسول كريم صلی الله عليه وسلم با طرف من به يك انگشت خود اشاره نمود وعوام را 
مخاطب نمودند وفرمود که تا وقتیکه کدام شخص در اين فنا نشود او با من رسیده نمی 
تواند. (خادم خاتم النبیین . ص : ۸) 

با نسبت كردن خواب دروغ بطرف آقای من صلی الله عليه وسلم برای وی از طرف 
آسمان یک سند حاصل شد . بعد از آن با مردم بازی دادن کار دسب چپ وى است . در 
این صورت در دعوی مهدیت وبیت رضوان هیچ چیزی مانع نیست. کدام مسلمانانیکه ساده 
لوح که بشارت نام بيامبر گرامی صلی الله عليه وسلم را شنید . آنها جانها ومالهای خود را 
قربان نمودند. مهدویت او را قبول نمودند وبا او بيعت نمودند .. 

بشنوید سخن چن بسویشور از زبان او : 

در هیلی یک زن بیان ما را شنيد . روحانیت من با وی اینچنین اثر کرد که هرطرف نگاه 
میکرد چن بسویشور با نظر او می آمد وهر صدا بزایش چن بسویشور معلوم میشد. هرچیزی 
كه مشنید میگفت که اين صدای چن بسویشور است. چند روز حالت وى همچنین بود . بس 
زن ترسید وهمرای شوهر خود با من آمد . همرای ما بيعت نمود ومن براش دعاء کردم وتا 
اين وقت ار صحیح وسلامت است. بسیار مردم هستند که بعد از وعظ من صدا بلند میکنند 


احسن الفتاوی::فارسی», جلداول ۲۲۷ كتاب الايمان والعقائدكرى ورلباس کوسفند 
ص ف 


كه تو مهدى هستى . بعض مردم مهدی بودن من را قبول کرد وبا من بيعت نمودند . (خادم 
خاتم النبيين ٠‏ ص : 4۸) . ۱ 
همجنان در همين کتاب یک واقعهء دیگر روحانيت خود را اینچنین بيان ميكند : 
(یک دختر خود را زیبا نمود . در شب برای من آمد وبا من نزديكت كرد) 
اين کرشمه های روحانیت مهدی آخر الزمان است . 
دروا کر راز پمال ۶ ابو ش أشكارا 
در این هيج قصور شما نیست . اصلاً اینست که از بسیار زمانه شما اسلام را ترک نمودید 
. حالاً شما ياد ندارید که مهدی جه است؟ این غلط فهمی فکر اوست . او فکر کرد که شاید 
مهدی آخرالزمان نيز اینچنین کدام چیزی باشد. (انا لله وانا اليه راجفون) . شغر : 
ا ت 
4 تمن س سین ی نہیں یاو کے 
بر اينجنين ديوانه گان تعجب نميشود زيرا كه وقتيكه خواهش وهوس آنھا بيايد اول 
ضرب بر هوش ميكند . وقتيكه عقل رفت بار كريه جه فائده دارد . البته تعجب بر آن 
مسلمانانى است كه در حضور این خرافات گویندہ دست بر سينه ايستاده باشند و او را 
رهبر خود قبول ميكنند وبر قانون (لکل ساقطة لاقطة) عمل میکنند . شعر : 
كرش مغ برل دی ے ونا 6 طريق 
ہو بی جات ہیں سب ال شعبدم ب وا زکی ا کے 
كل تازه شكفت 
"اكرمن مأمورموعوداحمديها نباشم بس دیگررا انگشت نما سازيدكه درعين وقت ۱۹۲۰م 
أمده باشد.اكرانتظا رمأ مو رشدن ميامحمود صاحب باشيد با لبداهه غلط است.اول اينكه مأمور 
هبچگاه خليفه یک قوم بزرگ نميباشد زيرا كه مأمور ايمان بالغيب بايد داشت ومراحل 
امتحائات راسپری بايد کرد. وبرعلاوه مرزاصاحب برای مأمورنطفه بودن وعلقه بودن رانوشته 


است. ونوشته است كه اويك انسان عادى وبيش با افتاده خواهد بود که ديذ شما بر ان 


احسن الفتارى«فارسى,,جلدارل ۲۲۸ کتاب لبان و العظاند كرك در لياس ہر 


فريب خواهد خورد واين يك سنت الهى است:پس در اين صورت نه خواجه كمال الدين 
استاده شده ميتواند ونه مولانامحمدعلی صاحب ونه میامحمودصاحب زيرا که اينها فى 
انسانهای مشهوراند اگرچنین انسان ها به اين كار مأمور شوند درسنت الهى فرق خواهد آمر 

بناءالله جل جلاله در اين زمانه صدیق را انتخاب کرد. و وعده" دير آمد زراه دور آمد را 
بوره کرد" 

هرلفظ پیشگویی بربنده فقير صدق میکند.اول اينكه اوبه مثابه نطفه وعلقه است.ومردم 
بادیدنش فریب میخورند وازنقطه نظر بيدايش هم برمن صدق میکند زيراكه من نهاین 
ضعیف به دنیا آمده ام حتی صدای گریه من هم بلند نميشد وپدرم میگفت که اگرطفل زنده 
هم بماند در کثافات انداخته شود(ای كاش سخن پدرش پذیرفته میشد) مادرم كفت كه 
تاهنوز نفس میکشد اورابگذارید..اله ج میخواهد که ازجماعت احمدیه کار بگیردمردم 
مخلص در اين جماعت نهایت زياد است .......والّه ج نمی خواهد که جماعت راترک کند. 

سپس دوباره فضل شده است .مرزاصاحب فرموده است که تا یک روح حق قیام نكرده 
باشد همه باهم مشترک کار خواهیم کرد.روح او سوی حق میشود ورنگ صدیقی 
دارد.ومانند نطفه وعلقه است.حقیقت راخراهید دید وفریب نخورید. آلفرض در اين وفت 
هرانچه میشود بوره شدن وعده های الله خواهد يود .(خادم خاتم النبیین ص‌۱۸) 

جناب درست فرمود او حقیقتا مأمورموعود احمدیها (قادیانی ها)است هرکسی دراین 
شک کند کافر خواهد برد "أشهرأنكمن القأديألينومد تسبيهم لعدة للمعليك وم شيغك غلام 
مرو من حل احلوةالىيوم العدادوأخل کم لل هأخزعريز مقحدر'' 

بانهايت افسوس در کتاب قلمی خليفه شما وحيدبن سعيدديدم كه جهت فريب دادن مردم 
شماوجماعت شمارا ازقاديانى ها جدابلكه بيزار پنداشته است ولى بدون شک كه شماپخته 
قاديانى هستيدمن به چن بسو یشور مشوره ميدهم که هرجه زودتر خلیفه را كه در کورنگی 

٣‏ زندگی ميكند دوركند درغیرآن مذهب شمارا ازبين خواهدبره.شعر: 

ان خادم ولول کے تمر ار أو عبر 

چن بسویشور جهت ثبوت ادعاى مأمورموعود بودن خودازكتاب هاى هنود هم بعضى 

ازپیشگویی هارا درج کرده است. کے ٦‏ 


احسن الفتاری:.فارسی» جلداول ۲۹ كتاب الايمان والعقائد:گرگ ورلباس گوسفند, 
بروج تا ا ا ي 


"شیور خودش جهت يكنا ساختن یک صدويك ذات به دنیا می آید.دررنگ ده اوتار 
بالای اسپ خودسوارشده در مملکت ها سير میکند.بسو پربهو اوراانسان پنداشته از او انکار 


کرده با اوسخن نخواهد گفت ......دائم وقائم بودنی ها خود شان بر ماتماپائین شده اند . 
ومعجزه ها نشان خواهند داد.......اهل ايشورو پ..... ایشور به دنيا خواهد آمد وناوقت 


نخواهد بود..ایشورچن بسویشوردنیا بازی وفریب دنیا راآشکارخواهد کرد.وبه زمین 
ریگستانی پائین خواهدشد "(دعوت الى الله ص ۱۹.۱۸) 
ببينيد چن بسویشور قائم ودائم بودنی است یعنی الحی القیوم است.بلی!؟عجیب الحی 
القیوم است که ازمدتها درجهنم افتاده است. 
شیورا ازقبل ميشناختيم که غلام احمدقادیانی است .وایشورهم جناب چن بسو یشور 
است.مگر شنکر و پرماتا رانشناختیم كه جه افتها خواهد بود؟ 
حسن ظن خواهد بود که بگوییم ساتر ازاهل جهان دیگراست.وتشریح ده اوتارراکه 
ایشور صاحب به رنگ آنها ظهور خواهد کرد ودرملک ها سير خواهد کرد فعلا میگذاریم . تا 
این گره راکدام دوست دیگربگشاید. 
بسوپربه و که انهارا انسان میپنداردواقعامرتکب جرم e‏ شده است.واقعا که یک 
انسان آشکار را انسان پنداشتن دلالت به نادانی اومیکند .ولی معلوم نشد که اين مرد مجاهد 
کی بود ؟ 
تهمت بر نبي كريم چ 
اكردرتأييدمأمورشدن خود برالهامات غلام قادیانی و کتابهای هنودا کتفامیکردجای تعجب 
نبود.ولى درموردتأ ييدخود تهمت بزرگ رامرتكب شده است كه كويا به قول نبى يله نيز 
تأییدشده است.ومينويسدكه:"حالات وتاريخ بيدايش راكه حضور يَيقنكاشته است. 
اولیاءد كن (سادهوو)نيز گفته است.ودركتب مرزاصاحب هم ديده شده است "(خادم خاتم 
النبيين ص )١‏ 
این یک دروغ آشکاراست .دركجا چنین فرموده است؟این چنان یک تهمت بزرگ 
ست اگربه مرتکب آن بزرگترین جزاهم داده شود “كم خواهدبود . شعر: 


كتاب الايمان والعقائد.كرك ورلیانی 


م خداك .ماد وزاب کے گفت برع رت مك باده فروش ا اي 0 
اشتباها اورا باده فروش گفته است .درحاليكه باده نوش است. 
ادعاي مثیل موسي عليه السلام شدن 
مسيح موعودهم درمورد من فرموده است كه برايم الهام شده است كه يك موسى وجود 
. دارد كه من آن را آشکار خواهم كرد(.دعوت الى الله ص )۲٢‏ 
راست ميكويدكه اومثيل موسى است بلكه عين موسى است.وميدانيد كه كدام 
موسى؟همان موسایی که شاعر درموردش فرموده است: "فموسى الذیربأہجبریل كأفر" 
گناه شمانيست .اين يك غلطى اجتهادى است كه شمادرفهم الهامات مرزا كرده ایدشیغ 
الشيخ شما نيز جنين غلطى را مرتكب شده بود .شيطان در قلبش وسوسه انداخت اوفكر 
كرد كه وحى است. 
هرلباس راكه خواسته باشي پوشیدہ است 
هنكام كه علاقمندی اوبانبوت بیشترشد نام های بیشتر رااختیار کرد.وبایدچنین 
میکردزیرا که فقط چن بسویشور .پوسف موعود.مثيل موسی.مصلح موعود. مأمور وقت. 
شنکر وپرماتا تسلی بخش نبود.چناچه خودش این نام الهامی خودرااعلان کرده است:"لهذا 
مدت بيست بنج سال ميشرد که مکالمه الهی با من جریان دارد . ونامهای اعزازی من قرار 
ذيل است: ای پیران پیر .محمد.امام الغیب.صدیق. کلیم الله.سيه سالار.محبوب.تومحمدجلال 
هستی.مهدی آخرزمان.دهنپتی.دیندارمحی الدین.صادق جنگ.سر ی پتی.ای تاج اولياء.فاتح 
هندوستان. نورمحمدمحمودصدیق,جری اله.ای فرزندنیی. سکندراعظم.عبدالقادر.عبداف 
موسی. سليمان.مولانا. نكهبان.اى عیسی.ای پهلوان,عادل میراصاحب ای ستاره آسمان من.لعل 
بی یی فاطمه.اندرجیوتی.زماصاحب چراغ دهرسلطان نصرالدوله. کروناته.یامنصور.وبه غیره 
نامهای بسیارزیاد.وبه نام يوسف برایم بار بار صداشده است.واله تعالی به | لفاظ واضح برایم 


صدا کرده است که يوسف بابا صدیق هستی وخودت چن بسویشورهستی. (دعوت الى الله ص ۳۵] 


احسن الفتاوی«فارسی», جلداول ۳۳۱ كتاب الایدان والعقائد گرگ ورلباس كوسفنه 
ی ۳/۳ 
میوه یک درخت 


خلیفه درمورد قادیان نوشته است: 

"ای خلیفه جماعت احمدیه من ازمدت ها خودت را میشناسم که متقی هستید "(خادم 
خاتم النبیین ص ۷۳) 

درهمین صفحه تقدیس دیگری را بیان میدارد: "آنگاه جه حالت خواهد بود که اولو العزم 
به دكن تشریف بیاأورند.من ميا محمود صاحب رابنا به بشارت های دكن به حيث خلیفه 
جماعت احمد یه قبول دارم.!گرچه جماعت لاهور مخالف باشد. 

"حقيقت اینست که خواه جماعت احمدیه باشدیاجماعت قادیانی ویالاهوری باشد همه 
میوہ یک درخت اند.فواند که از کتاب چن بسویشور به قاديانيت رسیده بود.ذریعه فوائد 
لاهوريت نیزشدہ بود.جنانجه در موردلاهوريت مینویسد:''حضرت مولانامحمد على .صاحب 
ابیرجماعت احمديه ضمن يك نامه برای يم اطلاع اوا ررد عم ار و 
خوش است "(حواله فوق الذكر) 

وبه عبارت ذيل برايش ازقاديان خط آمده است : 

سے وو که جهت پرو گرم های سال آينده ا يي يناد 


بوره خواهد شدعلاوہ برآن عرض میدارم که بنابرٹنگ د دستی طرف أن منطقه توجه صورت 
نگرؤ فت. مهربانی کردہ راپور کاری خودراارسال داشته ما راازمشکلات ونتائج واقف سازيد. 
والسلام وستخط عبدالرحيم فير 
نانب ناظم دعوت وتبليغ . قاديان.مهر قاديان.(منقول ازكتاب خادم خاتم النبيين ص۲۸) 

ازكتاب كه حواله داده ميشود ازتصنيفات چن بسويشوربانى انجمن دينداراست.ازاين 
افتباسات خصوصاازخط فوق واضح معلوم ميشودكه انجمن یکی ازشاخه هاى قاديان است . 
زيرا که راپور مشکلات نتائج كاروغيره خود رابه طورمنظم به قاد يان ارسال ميدارند .بناء 
أدعاى بعض ازافراد آنها كه كويا انجمن دیندارہا قاديانت رابطه ندارد باطل است. 


احسن الفتاری,,فارسی, جلداول ۲۳ كتاب الايمان دالعقاند :كرك درلباس گور 
امتحان گروه انهمن وبندار 
مبلغين انجمن دیندارجهت فريب دادن عام مردم میگریند كه گروه ایشان به عقاير 
قادیانیت هیچگرنه همنوانی ندارد واينكه چن بسویشورادعای پیامبری نکرده است.هه 
فریبکاری ورنگ سازی است.ازمعامله روابط اين انجمن بافرقه های لاهوری وفادیانی 
مرزائیت معلومات مفصل داده شده است.واز کتاب بانی انجمن ثابت شده است که یکی از 
شاخه های قادیانیت است.اتفاق چن بسویشورباقادیانی ها وتصریحات اوبه مسیح موعرد 
پنداشتن غلام احمد قادیانی نيز گذشته است.ودرموردادعای نبی بودن خودبانی نيزيعض 
عبارات گذشته وبعض ديك رآن خواهد آمد.اين حقائق است که به هیچ صورت نمیتوان ازآن 
انکار نمود.اگرمیلفین کرام واقعا به عقاید آنها رابطه نداشته باشند جای خوشحالی است.ولی 
فقط گفتن کفایت نمیکند بلکه لازم است تمام مدعیان نبوت رابه شمول چن بسویشور علنا 
تحریری وتقریری کافر پنداشته و کتابهای آنهارا در محضرعام بسوزانند.وبرائت خود را از 
گروه آنهااظهارنمایند. 
اگر آماده چنین برخورد باآنها نیستند.وخودراازجمله تابعداران اومیپندارند.ودرپیشبردن 
کارتحریک آنها عملا مصروف اند.پس اين یک سخن بیهوده است که گویا با عقيده آنها 
مخالف اند.پس دراین صورت انهانیزمثل بانی انجمن ایشان دجال وازداتره اسلام خارج 
پنداشته خواهند شد. 
اگرگاهی خواننده كان گرامی یک فرد ازآنها را ببیند .گویا گرگ را درپوست گوسفند 
دیده اند. واگربه موهای دراز ودستار سبزاومتوجه شوید اولا اورا ازسیمای ملعونش خواهید 
شناخت که منافق درلباس خضر است ولی اگربه طور امتحان ازاو درمورد مرزاغلام احمد 
قادیانی ويا ختم نبوت بپرسیدخواهیددید که ازمرزا بیزاری کرده وبه ختم نبوت سخت 
تأكيد میکند .ولی اگربرایش بكوئيد که مرزای ملعون وبسویشور ملعون را علنا تکفیر نماید 
به هيج صورت أماده نخواهد شد. : 
بيست سال قبل ازامروزاطلاع يافتم که در مسجدفابريكه كوكردلاندهى یک منافق 
انجمن دیندار امام شده است.من یک طالب العلم را بامهيا نمودن حواله هاى كتب چن 
بسويشور فرستادم او داربیانیه نماز جمعه پرده را ازروى آن منافق گشود مردم آن ملعون 


رابا نهايت ذلت ازمسجد اخراج نمودند.اوشتابان نزه من آمده اظهارنمود كه من اصلا 
باقاديانى ها روابط ندارم.واكر داشته هم باشم حالادرحضورشما توبه نموده .مرزا وچن 
بسویشور راتكفير ميكنم .ولى خودت لطف نموده من رابه امامتم بركردان. من برايش كفتم 
كه اگرروزجمعه در محضرعام بگوئی كه "من قبلا مرتد بودم .حالادوباره به اسلام برگشتم . 
من غلام احمدقادیانی .صدیق دیندارچن بسويشور.وجماعت اوراتکفیرمیدارم ودرآیندہ با 
انها هيجنوع روابط نخواهم داشت "وهمجنان اين اعلان رادراخبارهم شايع نمائى. مسلمان 
بنداشته خواهى شد.ولى درمورد مسأله امامت بايد كفت كه اكريك سك حالا ايمان آورده 
مسلمان گردد:فورا اورا به منصب امامت رساندن شرعا وعقلاقابل تسليم نيست.خودت الى 
يك سال تحت تعقیب خواهى بود بعد ازمطمئن شدن ازقطع روابط باآن كروه شايان منصب 
امامت خواهى شد.هنگام كه آن منافق درک كرد كه هيج نيرنكش کاریگرنشدراه فرار 
رادربيش كرفت.وحالا شايد جاى ديكر به حيث امام ايمان عوام راجباول کند .شعرا: 
راہزن » ڈاکوءلٹیرے و رغم ض تل اشا یں یر ے کے کر ے ہیں یمرو لک بای 
بعثت دومي آنحضرت صلى الله عليه وسلم 


اودركتاب مهرنبوت خود مينويسد:"الحمد لله اعلان نبوت ازجانب احمديها باعث شهرت 
مسيح موعودشد.واين شهرت حجت عظيم الشأن قيام قيامت شد.واين ايقان قيامت به حجت 
سازى در موردبعثت ثانى مثل كوه هماليا بلند ومستحكم ايستاده است. (مهرنبوت ص ۵۶) 
اگر به اين عبارت تسلى نشدہ باشدبه تشريح بيشتر متوجه شويد:"هنكام كه در بعثت ثانى 
پدر اوحضرت محمد تلم تشريف آورداحمد يهابه ترك كردن او خواستند حقيقت ولدالله را 
قائم سازندكه آنها رادر فتنه ها مبتلا كرد"(مهرنبوت ص۳۶)فکر ميكنم خواننده ها درک 
نكردند كه اين جواب يك سوال مقدر است.مطلبش اين است اگر کسی ببرسد ٠اكر‏ 
خودت نبى هستى بس چرا آی احمدى قاديانى خودت رانمى پذیرند؟جوابش اين خواهد بود 
كه چنانچه محمد تي بعد ازمسيح مبعرث شد وعيسويها اورانپذ یرفتند. پس احمديها نيز 
کمافی السابق مبعوث شدن دوباره اورا به شكل چن بسویشوربعدازمسیح موعود ئپذیرفتند. 
عبارت بعدی اين مطلب رابيشتر توضيح كرده است "به عبارت دیگردروجود آ ن ولى در 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلداول ۲۳۴ كناب الإيمان والعقائد كرك درلا گر 


قرب زمان قيامت خود حضور تم تشریف خواهد آورد.نا بر این حقيقت این را برور 
محمدى میگویند .ونيز درنشاندهى آن وجودمسيح آشكار خواهد شد.كه جهت آشکار 
ساختن حقیقت "وانه لعم للساعة" چون طفل به جيزى گفتن طوفان عقيدوى رابربا خواهر 
كرد. به خاطر دادن علم قيامت بد نامى او مقدرمیشود''(مھرنبوت ص 4۳) 
خواننده گان كرامى به اين عبارت"بدنامى اومقدرميشود"دوباره متوجه شوید.آیا شما 
خود میخواهید که بدنامی تان مقدر باشد؟هر گزنه. بس آيا اكرنبى الله بروزنبى شود الله 
خواهد خواست که بدنامی او مقدرباشد. آشکاراست که نه.حقيقت اين است که اومیان 
رسوا بازاری وامتحان و آزمایش فرق کرده نتوانست.ولی خوب شد که به قلم جودش 
منصوبه را تقسیم کرد.یعنی امتحان و آزمایش به نبى مقدر خواهد بود.شعر: 
آزمایش ہے نشان .ان کرم جاع ہے الى كا جن يم ہوا ےکم 
بدنامى به متنبى (کسی که به دروغ ادعای نبوت كند)مقدرخواهديود.جونكه چن 
بسويشور حقيقت خودرا ميدانست آن را آشكارنمود .كه جنان بروزمحمدى خواهدبود كه 
بدنامی برايش مقدراست.سودالله وجهه يوم القيامة. 
تشریح بروز محمد 
كرجه قبلا درعبارت ''دروجودآن ولی خود آنحضرت کلام می آيد ' 'بزوزمحمدتشریح 
شده است.ولی جهت توضيح بیشتربه اشعارذيل متوجه شويد : شعر : 
مت جن ۲ عام 
سے مل خداکا ترآ ن کا سے ع الم ' ہے قا ی رہ وف کو کم 
«مهرنبوت ص ۴۳ 
سرداردوجھان 50 سید ولدآدم گفته است مگرحاکم الانبياءنه گفته است.ولى 
قرار كه در اين جا بروز محمدى تشريح شده است كه حاكم الانبياء وگذشته ازآن قاضى 
حشر ومالك حشر پنداشته شده است, جونكه أينها صفات خداوندى است .بلا مبالفه ميتوان . 
كفت كه مطلب بروز محمديه اینست كه خداوند ج با صعات محمديه در شكل چن بسو 
يشورهندو آمده است .وآن هم اين بنده ناجيز خواهدبود.شعر: 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۲۳۵ كتاب الايمان والعقائد:گرگ مرلباس كوسفند, 
ا ص | 
خروكانام جوں رکعدیاہجوں کا غرد چا آ پا کرش سازکردے 
درمذهب چن بسويشوراين كار محال نيست زيرانزد آنها درجه یک مسلمان ونبى برابر 
است .وكسى كه جامع الانبياءباشد حداقل خداخواهدبود.دراين مورد خودش جنين ميكويد . 
مس كول سم ے نيال - پ کم (صرنوت )٦٦٦‏ 


همین سبب است که اومدعی نبی نه بلکه انبياء شده است.عجب ثم العجب! 
اجتماع انبیاء در بارگاه چن بسویشور 
شر : ول س كديا رس کے تور انسا نكو 
هواپرستی به انتهای خود رسید.ازمهدی شروع تابه یوسف موعودرسید ولی خواهش بوره 
نشديس س اين بی زاشروغ كردكه 1 انبیاءدربارگاہ حاضری میدهند میگوید: "ماد 


بود. درهمين وقت يك امتی فنافی الرسول با لای ايشان حاكم فاد كه همين 7 بروز 
محمد می نامند "[مهرنبوت ص 4 4) 
هنكاميكه بروزمحمد رخددهد.وبشت انی محمد هبه شكل چن بسويشورصورت 
كيرد انبياء كرام دربدل بيت المقدس دردكن حيدراباد جمع شوند.وجن بسويشوربه حيث 
حاكم مقررشود.يس حالا تصور خيالى نزول قرآن هم اشكال ندارد.بناءارشادفرموده است: 
"وقت كه درزمانه بعثت اولياءعلم قرآن درخليج عوج درمدت هزارسال به داخل اسمان 
بلند شود يس ان ذات بابر كت دوباره تشريف خواهد اورد.وعلم قرآن بالاى همان نازل خواهد 
شد''(مھرنبوت ص 4 4) 
عجيب است قرآن كه درمكه ومدینه بالاى حضرت محمد لله نازل شده بود.حالا درحیدر 
آباد دكن بالای چن بسویشوراوتارهندوهانازل میشود.شعر: 
ودس قرآن مظلوى ری 1 
كتاب اقدس بهائى ها جھت عمل به دنیا امده بود.ولى به سبب نامساعد بودن فرصت فرار 
نمرده مخفی شد.اگرزمینه مسا عد شددوباره نزول خواهد کرد .قر آن هم به نظر اين ملعون 


۱ ن والعقاند,کرک 1 
احسن الفتاوی. فارسی» جلداول ۲۳۲ كتاب الايمان والعقاند کر يمان سس كرف مرلياس کور 
هزارسال دراسمان دنيا مخفى بود.حالا بامساعد شدن شرايط درحيدراباد دكن بالاى اين 
خبیث نازل ميشود.شعر: 1 
واس بای ماع عقل بی زارت کی ۱ 
ای دشمن اللهإعصاب خودرادرجای تداوى کن,ایاکتاب الله هم فرار ميكند.كتاب الله به خاطر 
ميايدكه دروقت بى عملى مردم از ان عمل بياموزند. 
بي أدبي راتمام كرد 
"اين فقیر(فنافی الرسول) ازداخل جان خود طاقت قدسى حضور و را اشكار میکند. 
بناء در قبال من نه بلكه درقبال حضور همه دربيش روى من باسر خميده وکمال ادب 
نشسته اند. "(مهرنبوت ص ۶۲) 
این یک جمله عجیب منطقی است "من تو شدم تو من شدی "آخرنبوت هم ازخودایجاد 
رمتظق دارد۔این به غيرت مسلمانها يك جلنج است.که تمام انبیاء باکمال ادب وسرهای 
خمیده درقبال یک هندوى كذاب نشسته اند یوون هيج تصنيف اين انجمن ازجنين لغويات 
خالی نیست.حتما کدام دست بدبخت درپشت اين حر کت ها قرار دارد.شعر: 
کل کے ركنا قدم رھت غار میں تون کہ ا واجعح میں سورا با بھی ہے 
جنت نه بلكه بک خانه ببھودہ 


تصورآخرت,ترس جهنم .طلب جنت جيزهاى اندكه یک مسلمان رابه عمل كردن 
دعوت ميكند بناء درقلب اين دشمن الله این شرارت ايجاد شد كه ازابتداباید تصورجنتی 
شدن راازبین ببرد تادر قدم بعدى بتواند خيالات مدعاى خودراپوره كند 
كرد يده خواهشات انرابرداشت كند.كفته است: 


" هنكام كه گناہ دردنيا به اوج خود برسد غير 


»به نفس مسخر 


ت ارواح هاى جنتى به جوش می آید.به 
اذن الله درصورت انبياء امده كارمى کنند .درغيران اكر فك ركنيد كه جنتى ها هميشه در 
جنت خواهند بود.بس آن جنت نه يك جاى بی كاره خواهد بود بی كارى یک انسان باعث 
بی كاره گی ميشود. به انسان بی زارجنتی گفته نمی شود "(معراج المومنین ص 3) 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلداول ۲۳۷ کتاب الايمان والعقائد؛كرى ور لباس کوسفند 
پوےوصأ×ٌحہد-د-۰صعصکمکودعح-چہدسععبتطت-ے×ےْ د|ٹ۹بعوحتتج---ہ-وُسحسصحوصت--عحصصددحدےھ-ت-ت- ہ٭ت--۔ 


برادران مسلمان!این طرز فكررابدانيد.انسان كامل بعد ازمرگ کجامیرود ؟ايا دوباره به 
دنبای گناہ ها می اید ؟قبل ازبازكشت کجابود؟ایا درهمان خانه بيهوده جنت؟طبق عقيده 
چن بسويشوربعد ازسيزده صد سال حالا بعثت انی انحضرت کله صورت گرفته است.پس 
بايد برسيد كه انحضرت يلود رخلال سيزده صدسال درکجابود؟ایا نعوذبالله درخانه بيهوده 
بود ؟اكر نبود بس بفرمائيد كه دراین وقفه دركجا بود؟ 
مسلمانها ! اند ک به هوش بيائيد .آخر بدانيد كه اين جه كفته ميشود.جن بسویشومیگوید 
که تصورآخرت غلط است.جنت خانه بيهوده است .بيامبر قود ران خانه بيهوده بوده 
نمیتواند؟ بناءبه یک جامه دیگر دوباره به دثيا تشریف اورده است.وهنگامیکه نبى شمانمی 
خواهد دران خانه بیهوده بودباش نماید بس شما چراا حمقانه درتصوران هستید؟ 
اين کورموشها چقدردرقطع كردن ريشه های اسلام مصروف اند.این جه ظلم بالای ظلم 
است. که باجمع كردن اعانه ازمسلمان ها عليه اسلام سازش میشود.بادیدن این حالت دل و 
دماغ تکان میخورد.ای كاش حکومت مسلمان که اللہ تعالی راوحده لاشریک له ميبندارد . 
ونبى كريم َلراخاتم النبيين میپندارد.باسنگسار ساختن توهین کننده های الله ورسولش 
ایمان دارى خود راثابت می ساختند.ويا عوام باك كارى پاکستان راازلوث اين ملعونين از 
حکومت جنان مطالبه برزور میکردند كه بدون حصول مقصد قابل سكون نميبود.مكر . شعر: 
وا نی سا کاددال جانا بإ کارواں کے دل سے احباي زيال عاتاريا 
را زآشکارشد 
اى فدايان اسلام ! خرب بدانيدكه .جن بسويشور بانبی شما آنقدر محبت ندارد که بروز 
ويا فنا فى الرسول شمرده شود بلكه اين يك سازش انكريزى است كه بعد ازتفكر نهايت 
عميق طرخ شده است .چون دانستند كه مسلمانها با نبى خودچقدرمحبت دارند.وازين 
مأيوس شدند كه ازان بكاهند. دربى این شدند كه اولا مسلمانان راقائع سازند كه حضور 
بر بعينه باتمام صفات خوددرجسم انسان ديكر حلول كرده ميتوائد.سبس جنداحمق را به 
جنين ادعا كردن آماده ساختندءتا مسلمانها باديدن آنها بكويند كه نبى را كه ما جان 
خودرافداى او ميكرديم دارای چنین اخلاق وكردار است» 


احسن الفتاوى:«طارسى» جلداول ١‏ ۲۳۸ کتاب الایمان والعفائد کرک هرحاس کوسنر 


لیکن اين بد دماغان ندانستند كه اسلام به جنين منافقين ضرورت نداردكه ازچنان 
احمقان بيروى ميكنند.بلكه خوب شد كه ذريعه انها صحيح و غلط ازهم جداشد. کسانی ى 
مسلمان اندصفات نبى خودراازکتاب رب العزت آموخته اند "وکان خلقه القرآن" اخلاق ار 
قرآنی بود. 

مسلمانان اين درس راآنقدر آموخته اند که به فراموشی فراموش نخواهد شد.ونتیجه 
سازش شما فقط همین خواهد بود که منافقین که درشکل مسلمان مدعی اسلام بودند.شناخته 
شده وازصف مسلمان ها جدا شدند.فلله الحمد على ذالک. 

مجه اوتار 

حفیفت حال چن بسویشوربه زبان خودش آشکارشد.او دریک عبارت کتاب مهرنبوت 
ميكويد که پیامبر مسلمانها نه بلکه اوتار هندوها میباشد: 

"دردنیا چنان نبی وجوذدارد که تمام انبیا دربارگاهش جمع میشوند.از آدم گرفته تا به 
عیسی وازمجه اوتار گرفته تا به گوتم بده اوتارتمام انبیاء‌جمع اند. 

سپس خودش تشریح میکند که چنان نبى کی خواهد بود : 

"اين فقير فنا فى الرسول ازداخل خود به طاقت قدسی حضور عم ظاهر میشوذ بناء به 
سبب من نه بلكه به سبب حضور يل تمام انبياءبه كمال ادب نشسته اند "(مهرنبوت ص ۶۲) 

اودربسیاری عباراتش به سادوو های هندو اولیاء‌اله گفته است.ماتعجب میکردیم كه 
چطور به هندو أولياءالله میگوید.مگرچونکه خودش را آوتارهندوها تلقین میکند پس آشکار 
است هندوها را هم اولیا|اللہ گفته میتواند.با دیدن چنین نوشته ها قلبم یی اختیاردرموردعقل 
اوماتم سرائی میخواهد.خودرااوتار هندوها شمرده ودرمیان مسلمان ها دعوت میکند.پس 


جزاين چی خواهیم گفت.شعر: 
ب فقا آسمالن ہی نمس مال م اب طارے ہت 
فلل ےک دمدار را یں زس بي ھی دمدار ارب ہت 


به عقيده آنها هيج مسلمان كمترازانبياءنيست 


احسن الفتاوی«فلوسی» جلداول. ۳۳۹ كتاب الايمان والعقاند ,گر ک درلباس گوسفند, 
۳ 


كند.باديدن چنین عبارات توهین آمیز, درحق انبياءجذبات از اداره خارج شده جگرپارچه 
پارچه ميشود .من با وارد كردن نهایت فشار بالای خود جرأت کردم که جهت نجات 
مسلمانان ازچنین عقیده های خرافی آنرا نقل كنم در غیران گذشته ازنقل كردن فقط دیدن 
چنین عبارات را هم گناہ کبیره میدانم. 

چن بسویشور مریدان خودرانیزباخودتباه کرد.آنها رابانشان دادن باغهای سبزوسرخ 
گروگان خودساخت.چسان ممکن خواهد بود که پیر محمدئانی "باشد ومرییدانش دست 
خالی بگردند. بناء آنها را باملقب ساختن القاب انبیاء‌گر گهای درنده ساخت .خواننده ها به 
ياد خواهند داشت که مرزاغلام احمد بارانش رابه لقب صحابى ملقب ساخته بود.ولی "اين 
خانه همه افتاب است "شعر: 

روز كمد فان ارم سے اضاء را رتاک نم 
خودرانى مخاطب قرار داده است خاطر عام مسلمان هارا نيزنكهداشته است.چنانچه 


ارشاداست 
نم سكول ھ۴ > ول هم 
بيائيد که عبارت خود چن بسویشور رادرخدمت تان قراردهم :"هرمسلمانی كه به دنیامی 
اید. ویامسلمان میشودتوانمندی بالقوة یکی ازانبياءراداشته میباشد,وتصرف دومی حضرت 
منبع انوردرمسلمان ها اين است که آنها به اين خیال نمیشوند که لفظ غلام در نام اولادهای 
خود بانام انبیاءتوأم نمایند.بلکه غلام احمد.غلام علی.احمدغلام,وغلام دستگیر مینامند.وتوجه 
هيج به غلام ابراهيم ۔غلام موسی.فلام عیسی,نمیشود.زیرا که.شعر 
سكول م سے نیون ح هکم (م وت ص ما( 
بادیدن جنين نوشته ها درمورد عقل اوكه هرجه غمرازى نعائیم كم است.ردكردن او به 
ضايع كردن ورق هم نمی ارزد.مكر به سبب اينكه نگران اعلاى انجمن درجلسه سيرت النبی 
کشمیر گفته بود كه"ازجاي كه كمال نبوت انتهاءمى یابد.ازهمان جاى كمال مومن آغازمی 
بابد.هرگاه مومن دعوای نبوت راکرده باشد.دعوای چیزی پائین تراز مرتبه خودراکرده الست 
1 انتهای گستاخی است که درجه مومن بالا ترازنبی باشد. اگردرجه نبى کمتر ازمومن 
باشد.مطلب واضح ان اين است كه انبياء معاذالله مومنان نیستند.چنانچه چنبسویشورهم 


احسن الفتاوى «فارسى» جلداول ۲۴۰ كتاب الايمان والعقائد گرگ ور لياس کون 


نیست .عجيب یک چال منطقی است.که نبوت راان قدرارزان ساخت كه شرط ايمان رام 
دور كردند.بس اكرنبوت نام بی ايمانى وبى عزتى باشد به شمامبارک باد.شعر: 


رقب یقلت رن تو مشق ہو سیم یھی سے مشن تو اب ترک عا تی امل 
حقيقت چیزی دیگری است آنها خودهم نمیدانند که نبوت چیست.ولی غلام احمد قایانی 
به مسیح موعود شدن,مهدی اخرزمان شدن ومدعی نبوت شدن زمینه فراخ را مساعد 
ساخت.چناچه دراین زمان بیسیو هم مدعی نبوت كاذب شد.شعر: 
یں معلوم مزل ہ ےکہ ہکس سمت جاتے ہیں 


هاب تافل میں عور بم بھی غل چات ہیں کی 
جن بسو يشور مكررا کوشش كرده است كه مقام خودرا بالاتر وافضل تر ازمقام نبوت 
جلوه دهد.جناجه درشروع تصنيف مهر نبوت خود نوشته است.شعر: 
٭ وت کے ا عراءە ہے 


اتا سس بعشل زرا ای کے ور چم پہ واش 
كمون رازدارئق ‏ سل اباب کیا ل می انكل ل بون وه ری عل شس 
1 کی يك 26 قدر انیاء كل وه راء کا رول خدا ول 


نال الول هرا جم موا ے ٭ لاسب بج میں فنا موكيا ہے 
کہ وں سے ورباد ایکا رای ثلا دفها کی یہ يجب ماترا > 
وهم چنان درشروع این كتاب است كه . شعر : 
۱ ج فا مارا عل ہرنی م 
شاكردجن بسويشورمولوى غازى ابوالكلام عبدالغنى به انتها رسيد.بيرش صرف فضيلت 
رفقاءرا بر انبیاءثابت كرد .مكرعبدالغنى سوداله وجهه تاحدكفت كه مبعوث شدن وآمدن 


چن بسويشوردرامت محمد تل باعث معراج انبياءد يكرشد "انال وانااليهراجعون" 
او مینویسد . شعر: ۱ 
کدی امت میں ران آنا نیوں کا كوي سے معرارج پاتا شی ای ری 
جنين معلوم ميشودكه جن بسويشور ازآون تصنیف كتاب مهر نبوت قسم ياد كرده بود 


احسن الفتاوی+,فارسی؛ جلداول ۲۴۲۱ كتاب الايمان والعقاند,كرى درلباس کوسفند. 
| سدسسسوسرسٹسٹسرتستسیویوس‌_ڈسٹکو پوسیسکگصع‪ے٤۰و‌سس_سسسییو‫-بیو-سپوججےمیىو‏ جو 


كه تا حدنهانی کوشش خواهد كرد كه درتوهين انبياء کمی نخواهد کرد.مینوسد: "یک وجود 
اوتعداد زياد انبیا ءرادرجان خود نهاد.به همین وسیله انبیاءاقوام عالم که بالای آنها فقط سلام 
بود.حقدار رحمت الله عليه ورضی الله عنه شد.(مهرنبرت ص )۳٣‏ 
ظلم بالاي ستم 

با نوشتن کردار چن بسویشور درموردتوهین نبوت دست میلرزد. ولی با چیزی که مریدش 

عبدالغنی نوشته است ضعيف الایمان ترين شخص هم اراده قطع كردن سرش رامیکند. شعر: 
لنسة ول نازك قرم کو رل نے 

ای كاش برادران مسلمانم قبلا ازخرافات و کفر اوآگاهی میداشتند. تامن مجبور به نقل 
كردن کفر نمیشدم ولی الله شاهد است که قاعده "نقل کردنکفر کفر نباشد "رامد نطر 
گرفته این الفاظ عبدالغنی رامینویسم: 

"جماعت دینداران ازطرف الله موردخطاب های قرار گرفتند.بیشترازدوصد مردمیدان 
منازل انبیاء‌متعددرا راطی کرده اندو آنهابه نامهای متعدد انبیاء‌یاد کرده شده اندآنها 
دزبار گاه بروزمحمد(خانقاه سرورعالم اصف نگرد کن)جمع شده اند.صرف رام و کرشن اوتار 
بیشتر از يك درجن هستند. "(شمس الضحی ص )٩۱‏ .. . 

غور كنيد آيا اين شاگردها بر گروخود سبقت نورزیدند.واقعا كه شائسته انعام اند. در 
ظرف چندثانیه به درجن ها افراد جماعت خود رارام و کرشن اوتارهندوهاساخت. بسیاری از 
جنابان رادر يك انیه انبیاء‌ساخت,وبه منتظرین نبوت خطاب های الله راتقسیم کرده است . 

دراینجا قادیانیت هم خجالت میکشد.آنها بعد ازتحقیق بانبوت یکجا میکردند.مگر 
دراینجا منازل نبوت بسیار به اسانی طی میشود ...آن ظالم ها عوام را کالانعام جهت 
خوشحالی خود می رقصاندند .دراینجا دیوانه وار خرافات گفته میشود.و آنانی که منتظر 
گرفتن سند نبوت هستند.چون بوزینه ها دررقص اين بدبخت ها مصروف اند. 

طبقه بندي صحابه کرام 
حالا چن بسويشور مدعی كاذب نبوت بی خردان خودرا به اصحاب الرسول بگاهمتا 


میسازد, اين چ ۰ دودورصحابه ساخته میشود.او مینویسد: "تا حال اين وعده دوبار پوره 


احسن الفتارى:«فارسى,, جلداول ۲۴۲ . کتاب الايمان والعقائد ركرك درلباس کوسینر 


شده است.۱.زجاجه قرن اولی, از جاجه قرن اخری "(مهرنبوت ص ۳4) 
چطورشده میتواند که بیشور شورکند وباشورصاحبان خاموش باشند.بناءعبدالفنی 
باشورصاحب با ها گفتن درهایٍ گرو می فرماید.شعر: 
عيال قرن اول میں کی ا نکی مت ۱ 
عيال قرن اخرى میں ے ا نکی قلت ( سا ی ع 


مصنف اين كتاب ابوالكلام عبدالغنى است كه حواله هاى متعدد براين كتاب كذشته 
است. تقريظ چن بسریشوربه این كتاب اهميت بيشتر بخشيده است . که درضمن ان 
مينويسد:"مصنف اين كتاب مولوى غازی ابوالكلام عبدالغنى صاحب مصنف ميثاق الانبياء 
مضامين تبليغ رابه صورت مسدس در آورده است.آن کتاب راخواندم كه ازنهايت معقولیت 
کارگرفته است.جذبات انجمن مارا به وضاحت بیان كرده است که ان جذبات درحقيقت 
عمل قرآن كريم است,اين كتاب برای هرمسلمان باعث هدايت .شفاعت واراسته ساختن به 
راه مستقيم خواهد شد" دست خط چن بسویشور المرقوم ۵ر جب ۱۳۶۵ھ 

طبق فرموده صاحب تقريظ اين كتاب غرض آراسته ساختن مردم به هدايت وصراط 
المستقيم تصنيف شده است.آن صراط المستقيم جيست؟ خواننده كان به خواندن اين كتاب 
بسویشور رایوسف موعود .مثیل موسی .مصلح موعود.مأموروقت.امام الناس.مالک 
قیامت.بروزمحمد.پنداشتن واله تعالی را به شکل چن بسو یشورپذیرفتن است. 

نعو ذباللەمن ذالك 
لتنذرقومًا لدا 
میگویند كه روده شيطان نهايت درازاست .سلسله لفويات او هم نهايت دراز است. 


بيانكران خسته شده ولى دهم حصه انرابيان كرده نخواهد توانست. تفسير اية "لعدزر قوماً 
لن ا''معرفت ريائى است خصوصا برانان كه با تطبيق نمودن عبارت وضاحت ايت راكرده 


احسن الفتاوی,:فارسی؛ جلداول Fr‏ كتاب الاہمان والعقائد,گرگ درلباس گوسفند, 
ان 
است. هرجه زودتر بشنوید که اين نعت بی بهاجاى ديكر به دست نمی اید: 

درسينه كسى كه جذبه قرآن خوا نی نباشد چطور به خانقاه امده خواهد توانست:مبارک 
كسى خواهد بود كه به زبان اسان يعنى به زبان صدیق رموز قرآن اموخت زبان صدیق اصلا 
زبان محمد است.كه ازاو بر ماقرآن نازل شده است .قرآن كريم قرآن خوانى را از زبان 
محمدمقید ساخته است"الما يسرنأة بلسانك''سپس ميكويدكه "لعدلر قوئ‌الڈًا''یعنی 
شمادرزمانه اخير جهت آسان ساختن قرآن تشريف خواهيد اورد'' (شمس الضحى ص75 4) 

مصنف به مرض اختلاط مبتلا شده است.کتاب که به زبان صديق برایت اسان شده است 
فرآن نمیباشد.وید هندوها است.که انرا به نادانی فرآن پنداشته ہی . ازفرآن کسی حرف 
بزندكه قرآن خوانده باشد. تو ازگرو خود خوانده یی وتفسیر قرآن می کنی . شعر: 


1211011100 شاعرى ا نکو سس 01 زہاں وال ہو گے 


تبلیغ وهجرت حرام است 
غازی عبدالغنى درديباجه کتاب شمس الضحى مینویسد:''حالا واضح میگوئیم كه ماضى 
موعود ما بنا به بشارت های دیگران گذشته است.مستقبل هم موعوداست وان هم خواهد 
گذشت. دراینده چنین هجرت .غزوات وتبلیغ سیزده ساله نخواهد بود" (دیباچه شس الضحی) 
گرو انها غلام احمد قادیانی حکم حرمت جهاد راقبلا صادر کرده بود.حالا مریدانش 
جرت وتبليغ را هم مانع ميشوند.ولى طبق قاعده "بر عكس نهند نام زنكى كافور"اوهم 
غازى بنداشته ميشود.جناب می فرماید.چون ديندار صاحب تشريف نه اورده است که او 
مستحق تبليغ است وبه امدنش تبليغ شروع ميشود. واوانرا ابا عن جد به ميراث برده است. 
لبضه كردن کسی دیگر بران جائز نیست. 
كهن جكر 
مسلمانان بامحكم ساختن كليجه معنى گهن چکررابدانیدسپس ببینید که چن بسو یشور 
صاحب جه کسی راكهن جكر وانمود ساخته خودش به دوره طوفانى میرود:''حضرت چن 
شود فرمودند. کارمن تمام شد.من به يك دوره طوفانی رونده هستم الله گهن چکربزرگ 
ست اودر فکر کسی نمی ايد اگردرفکر کسی امد بس ان خدا نیست " (شمس الضحی ص )١‏ 


احسن الفتاوی«,فارسی», جلداول ۲۴۴ كتاب الايمان والعقاند كرك دولباس تومیر 


برادران مسلمان اجنين سخن ها درخواب كفته نميشود.سخن هاى يك مجذوب نیسٹ, 
اين جا مصنف جهت فارغ شدن به تصنیف هر سخن كرو(بير)خودرابانهايت غور وفكر 
تبركا مى نويسد..هيج بدمعاش .جرسى .شرابى. درحالت نيشه هم با گفتن جنين سخن ها 
ديده نخواهد شد.ولى منسوبين انجمن باشنيدن اين سخن هاازفرط خوشحالى می جنبند.وبه 


قول خود مسلمانان يخته بلكه به منزله انبيا اند.ودرمسلمانان به لقب ديندار امتیازدارند. 
فك ر كنيد 
ای برادران فریب خوردہ ام ! حالا هم به هوش بيائيد.دين ما یکی .خدای ما یکی .نی ما 
یکی .قرآن ما یکی :بیائید با خواندن كلمه شهادت دردامان رحمت الهى استراحت كنيد. 
ایمان .مال وعزت خودرا باواقع شدن دردام این فریب کاران برباد نکنید.اگر خود نمیدانید 
ببرسيد. وياعقل خودرا به كاراندازيد.عقل بهمين خاطرداده شده است كه درجنين مواقع به 


كار انداخته شود . شعر : 
لالم ھی سے فرصت توبہ دي کر وہ كني كرا مین وکر ا کر کل یکی 
نقطه هاي تفسيري 

صاحب شمس الضحى درتفسیر سوره بلد مينويسد : 

"برعلاوه در این سوره ذكر یک گروه ازمتقيان شده است.كه به خاطراسلام مصیبت هارأ 
برداشت كرده.وبه عمل خودصبروزحمت راثبوت میکنند. که به نام اصحاب میمنه يعنى 
غازيان راه اسلام ياد شده اند.وبه قوت هاى كه در مخالفت انها قرار كرفته اند به نام 
اصحاب مشئمه يعنى گروه بد بخت ياد شدہ اند .انجام انها اين است كه دراتش انداخته 
خواهند شد كه به نام موصده ياد ميشود يعنى داراى دربازه هاى بسته كه تمام راه هاى 
بيرون رفت ان بسته باشد,اللہ باك قبل از همه با گفتن "لاو له بلد امین قسم 
یاد میکند.وبه "وانك حل بهلالیلن به دوباره پائین شدن حضوربشارت داده شده است.که 
ازلفظ انت حل معلوم ميشود.ودر"ووالد وماولد''بلد امین يدركردانيده شده است :وپسر 
همان سرزمين كردانيده شده است كه بعثت انی دران ميشود.كه درروی زمين به حيدراباد 


, . مشهورشده است. که حضور عالم هم جهت بعثت ثانی در ان شهربه موعود امدنى رجل من 


حمن الفتاوى«فارسى», جلداول ۰۵ء۲ کتاب الایمان والعقائد :گر ك ورلباس گوسفند. 


إمنى ومن ولد ابن كفته است.وان وجود حضرت مولاناصدیق ديندار چن بسويشور است که 
او با ۵۶ نشانه جسمانی و ۹۶ نشانه اخلاقى دریک شهر دیگر نزول فرمود'لَكَنْخَلَعْتَاالإِمَانَ 
ل گیب درحجت چنان انسان پیش كرده ميشود كه درحصول مقصد خود ازهيج نوع مشقت 
دريغ نميكند "مكراوازلقاءالله محروم است .اوباوجودبرداشت كردن محروم است او نزول 
حضور سرورعالم را به لباس دیگر درجای دیگر نمی پذیرد.ان وجودقاسم رضوى است." 
ابحسب ان لن یقدرعلیه احد "برانسان حجت قائم شد که او چرا دراقتدار خود اين قدر 
متکبر است. ايا فکرنمیکند که شاید کسی دیگری بالایش قدرت داشته باشد.ان عالم نشان 
داده شده است هنكام که سید قاسم رضوی بالای تمام حیدر اباد حاکم بودوفکر میکرد که 
قوت وسیاست اودائم خواهدبود.وحضرت صدیق دیندارو رفقایش درنظر او هم نمی آمدند 
"يقول اهلکت مالا لمدا آن شخص بلاخره تمام اموال وجایداد خودرا به دست خود بریاد 
خواهد کرد.وقومش رابه گودال هلاکت خواهد انداخت.(شمس انضحی ص ۸۵ ) 
چنان تحریف که مطالب قرآن رادرچوکات خواهشات نفسانی قرارداد. خواننده های 
گرامی ! به ياد بايد داشت كه قرآن كريم بالای چن بسویشوردوباره نازل شده است.وعلوم 
فرآن برایش رونما شده است بناء‌چنان تفسیر نوشته است که بزرگ ترین دروغگوی دنیا 
هم نخراهد توانست طور که از الف تا به يا بر خواهشات نفسانی مبنی باشد.مگر به ياد بايد 
داشت كه بار كج به منزل نمی رسد. شعر: 
وت کا بازار ھوڑے روز ے بعد الى کے هرت ول موز ے 
عدوشرے ازور ضرماورآن اشد 
عدوشربرانگیزد كه خيرما در آن باشد 
عبدالفنی گستاخ درتفسیر سوره بلد نسل سيد قاسم رضوی را با خیلی الفاظ ذلت بار ياد 
کرده است: "مخالفت اولیاءاله راکسانی میکنند که يا نسل ايشان درست نباشد ويا نسل 
درست برده مگر گنهگاراند.سیدفاسم رضوی به حيث صدراتحادالمسلمین درمورد ما به 
مدرناظم کوتوالی حکم کرده است که دیندار دزد ودا کر است. گداگری نموده گشت و گذار 
ثدحالا دروقت حمله کمونست هادست به چپاولگری زده است.اوعیسوی است مسلمان 


احسن الفتارى:«فارسى» جلداول ۲۴۲ كتاب الإيمان و العق اند :كرك درلباس لوسر 


نیست. بی دين است.بهادر یار مرحوم ميخواست اوراازبین ببردولى افسوس كه ازبين نرفت, 
من اورا ازبین میبرم وحکم صادرمیکنم كه بايد ازبين برده شود.هرجاى كه اورا يافتيد به 
سخت ترین جزا مجازاتش کنید.انها تقر یبا دوصدنفر هستند اگر بین برده شوند کسی نخواهر 
ماند. " (شمس الضحی ص ۱۰۳ ) 

همچنان درموردسید قاسم رضوی بالا ایشان یک شعرنازل شده است: 

کل نم میں خودبی نطوم تری 202020 كك حف کار بلا بوم تر (۶ال ب 

مقصدمصتف از نقل كردن عبارت انها اين است که نظر یه بهادر یارجنگ وسیدفاسم 
رضوی رادرقسمت ازبین بردن انها اشکار نمايد.ولى درحالیکه انها مصنف راخوب می 
شناسند نقل كردن اوبه مفاد بیشتر ما تمام شدزیراآشکار گردید کة ان دوشخصیت بزر گوار 
که انها رااز نزدیک دیده وخوب میشناختند وازتمام کیفیت های دعوا واخلاق انها خوب 
واقف بوده وعلیه انها موقف گیری کرده بود. 

نزول فر آن کریم 

خواننده به ياد خواهد داشت كه دربعشت انی نزول قرآن كريم بالای چن بسو یشور 
دوباره صورت گرفته بود.وچرنکه صحابه بعد از رسول الله ػاقرآن کریم را جمع کرده 
بودند.وبعد ازنزول ثانی مریدان چن بسو یشور هم اين خالیگاه را مسدود کردند ودست به 
جمع قران زدند.ببینید: 

" عَلَيْنَا َه وَقرآنة "یعنی جمع كردن قرآن کریم وخواندن ان دریک وقت خاص 
معين است,این عمل به حضور سرور عالم صورت كرفت.ووجودمولانا صديق دينداران علم 
رابوره كرد "(شمس الضحى ص۶) 

آيا بعد ازرحلت حضور تا به ظهور صديق جمع وترتيب اولى قرآن كريم باقى بود 
وياازبين رفته بود؟اكرتاان زمان درست ومرنب باقى بود.پس به نازل شدن دوباره بالاى 
صديق ضر ورت نبود.ونه هم بها جمع وترتیب او.واكر العیاذباللہ بعد از حضور عفر آن از 
بین رفته بود بس بگوئید كه درخلال سيزده صد سال مسلمان ها به كدام قرآن عمل 
میکردند؟ واگرقرآن نبود بس قرآن كه عملا در نزد مسلمان ها موجود بودكدام قرآن بود؟ انجمن 


این الفتاوى:«فارسي», جلداول ۲۴۷ کتاب الايمان والعقاند کر ګ در لباس كوسفند, 
بوجي ص تت نت اتات هد 
ظالم »بدكار »بدذات 


حالا جناب محترم به راست گفتن شروع كرده ميفرمايد: 
"نقريبا اوتار تمام هندوستان باما اند.باموجوديت ما درهندوستان امن خواهد بود.درنمير 

ظالمان وبدذاتان نيائيد "(دیباچه شمس الضحى) 

۱ خيرهيج باک ندارد نمبر ظالمان بعدا درست است.مكر جناب حالا سخن راز را فاش 
ساخت. تحمل كردن لغویات یک اوتار چقدر مشکل است .بس درشما یاپیر تان که اوتار 
تمام هندوستان جمع شده اند .جى یک انبار بزرگ لغویات خواهیدبود ...؟بدون شک همین 
طوراست.ز بر ااقتباسات از تصنیفات شمارا دیدیم 

به یادباید داشت که "اوتار "اصطلاح مسلمانان نیست بلکه اصطلاح سادهو هندوستان 
است.به خدا ویارهنمای موعود مذهبی هندوها گفته میشود.به هرصورت دامن اسلام از 
اونارها پاک است.چون دلایل نبوت وغیره ادعاهای مصنف بیچاره اگرنداشته باشدنمک 
حرامى خواهد بود.ما چیزی نمی گوییم حق نمك هندو هارابه خوبی اداکنیدمگرتشان اسلام 

را بالای خودمكذاريد . 

قبضه كردن بالاي مقام محموو ` 
عبدالفنی در کتاب شمس الضحی يك شعر نوشته است: 
زمانے میں قرآن شور سے اب کہ ذات مد وو سے اب 
این شعررادرحاشيه مفصلا شرح نموده است.چنان تاویل كرده است كه لفظ شرم ازان می 
شرمد, ٠‏ نوشته است:''چونکه تمام اولياءدرمدح حضورغرق بودند.براى هيج يكى ان مقام 

مرد حاصل نشد.زیرا که ان دورپیشین بودوچنانچه از "ع عَتی آن یبعقات ریک مقاما و 5 
معلوم ميشود, ٠‏ درحصه سومی ایت بشارت مقام محمود به حضورداده شده است. که اين دور 
اخری مرعود میباشد.حضوربه مسلمانان تعلیم داده است که بعدازهراذان برای او مقام 
ود بخواهند.چنانچه هر مسلمان بعد ازاذان میگوید:" ' "درنمازهم انگشت شهادت جهت 
دادن بربعشت ثانی بلند میشود.بعشت وبعنه‌مقامامحمودا که مسلمان ها درانتظار ان 

أ أن هم بعشت مقام محمود است. که ازان معلوم ميشود که حضور بعد ازھرشیزدہ سال در 


و یی 


قبای یک امتی آشکار ميشود.بناء در قاعده "السلام میک ايها اللبی " گفته میشود. که به حضور 
خطاب است.زیرا که لفظ ایهااللبی به مخاطب چشم دید گفته ميشود. 

به هرصورت اين بعثت ثانی جه رنگ خواهد بود.نام خودراجه خی گذاشت" الله تعا 
خودش درقرآن كريم براى حضوردعاراتعليم فرموده است كه: "قل 0 00 
.... سلطانانصیرا''اگر کدام وجودبتواند تمام كمالات روحانی حضور را تحمل كند وجرر 
صديق اكبر خواهد بود.دربعثت اول هم صديق بود دربعثت ثانی هم صديق بود.....پس 
اشكار كرديدكه حضور هم شاهد است هم مشهودودرروزقيامت محمود است.واین جنين 
هنكام كه اعاده شود موعوداست که درحقيقت همین اخرين بعثت است.که انرا "واليعيف 
بعدالموت'' كفته ميشود.جزحضور هيج وجودديكر به اصلاح اين امت قيام نخراهد كرد. 
يعنى یک انسان كامل دراين امت به شكل بروز محمد مبعوث می گردد.'' (اقتباسات از 
كتاب شمس الضحى ص ۳۱.۳۰ ) اشعار را در مورد اعاده بشنويد : 

ير و عو رک رآ مو عور ہ وکر شارت مس ور هی مشو و وکر ضس کی مسج 


هم چنان گفته است . شعر : 


محمدین کے رآں کے وا قيام تک بععت مس گھورآے 
اعادہ یں اپت وو مورا غرض وو رآنز ے مقصورآاے 
مس دی دا 


هيج اولاد مسلمان به چن بسويشور جنين دعا نمی كند.جطورجرأت کرده ايد بگوئید كه 
حضور تایه امت تعليم داده است كه جهت بعثت تو بعد ازان بكويند که "وابعثه مقاما 
محمودا "چن بسويشور را شيطان فريب داده است كه كويا مردم جهت بعثت تو دعا میکنند . 

افسوس وغضب باد براين بدبخت بااين گفتنش که درقعده نماز انگشت جهت شهادت به 
بعثت ثانی بلند کرده ميشود.العياذبالله ایایک مسلمان شهادت خواهد داد که حضور هه به 
شکل یک هندو آمده است؟ الله غرفش کند . میگوید که مسلمانان بعد ازهر سیزده سال 
انتظار میکشند که حضور در قیافه یکی از مسلمانان اشکارشود.مسلمانان درخواب هم 
چنین انتظار را نمی کشند. بلکه دینداران کافر ومنافق هم اگر دست خود رابر سینه گذاشنه 
فکر کنند. ضمیرخودرا قاضی قرار دهند که ايا واقعا در انتظار امدن رسول الله تّدر قيافه 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول .. ۲۴۹ كتاب الاہمان والعقاند ,ګر ګ ور لباس گوسفند, 
شمولیت کدام شخص هستند؟ یقیناخواهند كفت که نه .ولی اين عقیده درذهن ايشان بعد از 
شمولیت درانجمن متمر کزشده است. 

دلیل قاطع مصنف بربعثت ثانی اين است که لفظ ایهاالنبی به مخاطب مشهود میشود نه به 
مخاطب غایب .فکر میکنم که دروقت نوشتق اين جمله جنازه عقل مصنف برداشته شده بود 
. ویادماغ بيجاره در تمنای نبوت فلج شده بود. که ذهن مبار کش شکار چنین درو ها شده 
است......جناب عالى بفرمائيد بكوئيد كه ايا مسلمانهادر مدت سيزده سال فا صله ميان بعشت 
اول وبعثت ثانى راكه شما هم عقيده داريددرقاعده نمازايهاالنبى نمی كفتند؟ بس بگویید که 
دران وقت مخاطب مشهود کی بود؟وبعدازاین كه چن بسويشور درعمق جهنم افتاده است . 
جه کسی بيش چشمان شمامخاطب مشهود است؟واياوقت كه چن بسويشور باتمام نحوست 
عایش دراصف نكر حيدراباد موجود بود بقيه مسلمانان دنيا کی رامخاطب مشهود چشم خود 
قرار ميدادند؟ به جنين ابوالكلام جزاين شعر جه خواهد گفته شد؟ 

اب اگ ره شرم سے لا ڈو بكر مرجائیل وہ اا مدای و سان ے بازآئیِں دہ 

من بارها فکر میکنم كه این ساده دلان چسان دراين دام ضعيف که بایک دمیدن هم 
بارجه پارچه میشود افتاده اند؟ شعر: ` 

سلاو زرا سوج تو ول میں کنے ہوکرکس طرع تم اب ول میں 

جه يك بهتان بزرگ بالاى اقاى نامدار حضرت محمد یك خواهان بود كه مرادم ازصدق 
در دعاى "ر ادلي مَل مدي صدیق جن بسويشورباشد.براى خدا اندک بر خود رحم 
كنيد. من نظير چتین گستاخی راهر كزنديده ام.انجمن ديندار اين روايت را ازرسول الله 
ب ابت كنند درغيران توبه بكشند.مبادا که روز قيامت در بيشكاه انحضرت ييه استاده 
كرده شويد وبا حديث دروغين تان دراتش جهنم بسوزيد.زيرا كه فرموده است كه:"من 
کلب عل متعيرا قليتب و أمقعرهمن الدار" 

هلاكت قيصر وكسري 

"پیش كوئى هلاكت كسرى در قرن اول ذريعه حضرت عمر رض بوره شد.وهلاكت 

تبصرسیزده سال بعد ذریعه حضرت صديق بوره شد.طور که انگریز که قیصر هند پنداشته 


احسن الفتاوى:«فارسى», جلداول ۵۰ كتاب الایمان والعقاند :كرك هلاس کوسن, 


ميشد.به حجت ايشان جزيره هاى مشرقی خودراباختند.نسل امروزی نه بلكه نسلهای ايند, 
این حقيقت رابى خواهند برد.جنانجه روزجمعه اجتمأع تمام انبياءدرباركاه حضور صورن 
كرفته بود.ان درصورت اعاده اسلام روزجمعه با جماعت وارث الانبیاءدوبارہ امد (شس 
الضحى ١‏ 4) 


وقیصر روم چیزی دیگری.قیصرهنداصطلاح خودت است نه اصطلاح رسول الله .ان 
قيصر قبل ازمریدان چن بسویشور به جهنم رسيده بودند.اگرنزد کسی "الف.ب.ت.ث "تاريخ 
را بخوانى خوب خواهد بودتاالھامات شيطان راصحيح بدانى. ۱ 
اي بي انصاف 
عبدالغنى مفترى كذاب انجمن دیندارا بايد اندک دروغ: فریب .نیرنگ رامیگذاشتی 
تامدعيان نبوت بعدى شمااز ان استفاده ميكرد.دروغ وفريب را خودت تمام كردى ان بی 
جاره كان دربى دريافتن دروغ سرگردان خواهند ماند. 
تصور قيامت _ 
نظردینداران را درمورد قيامت هم بشنويد:قيامت صغرى ظهور مسیح محمدی(مرزا غلام 
احمد) قاديانى است.كه به أن نفخ اول كفته شده است.نفخ ثانى به قيامت كبرى مختص 
است .كه به ذات حضور مختص است.این رانشأة اخرى گفته می شود "وان عليه النشأة 
الآخری" گفته شده است.پس جنانجه بعت اولی لازم شده است بعث دومی هم لازم شده 
است "(شمس الضحی ص ۱۹) 
جهت ازبين بردن اهمیت قیامت .حشر.نشر.جزاوسزاچنین سخن های بیهوده گفته میشود 
تامسلمانان فكر کنند كه قيامت را كه ما از ان در هراس بوديم .وبه سبب أن از" مر تکب 
شدن گناه ها اجتناب میکردیم اینقدر ساده است كه ميكذرد له دران جنت است ونه دوزخ. 
رحمة للعالمين 
پیر صاحب تمام القاب را به خود نصب کردہ بود مكراين را فراموش كرده بود كه رحمة 
للعالمین هم شوداینک مر یدش اين خلا رانیزپوره کردوگفت: << 


احسن الفتاری::فارسی» جلداول ۲۵۱ کتاب الايمان والعقاند ګر گ يرلباس كوسفند, 


"ابشان بار اول هم بالاى مخلوق رحم كرده.رحمةللعامين شده تشريف اورده مخلوق را از 
مصیبت نجات داد.حالادوباره هم تشريف اورده است "(شمس الضحی ص ۷٤‏ ) 

آنها چه رحمت اورده اند؟ایا همان سیلاب کفر.ضلالت. .الحاد. زندیقیت رارحمت 
ميكويند كه در گمراه كردن مخلوق خدا كردار شيطان راادا كرده وخودش نامراد رفت. 

مالک قيامت وشفاعت 

جن بسويشور دربرده ظرافت وشرافت تهكدار شفاعت ومالك قيامت هم شد. مينويسد: 
"ازقرآن واحاديث ثابت كرديده است الله تعالى روز قيامت به حيث قاضى امده وفيصله 
هاى جزا وسزا را صادر ميكند .ومسلمانان ايمان دارند كه حضوراکرم به روز قيامت 
شفاعت مسلمانان را ميكند .اين اشاره سوى بعثت ثانى است .مسأله ختم تيوت درمسلمان ها 
مسلم است بناء کسی نمیتراند که بعد ازاو دعوای نبوت کند.یناءشفاعت امت راهم او خواهد 
كرد.كه اودریک لباس دیگر خواهد بود که بروز محمد نامیده میشود.ان علامه قیامت بعد 
ازمسيح موعود خواهد بود.اومالک قیامت گردیده میاید. که چن بسویشور خواهد بود . 
(شمس الضحى ص 4 ۷) : 

شفاعت رايك مسأله جداكانه بنداشته ميكذريم.در اينجا سخن مالك قيامت سرا زير 
ميشود. چون هيج مسلمان شک ندارد.كه مالک قيامت الله تعالى خواهد بود. بس اكر جن 
بسویشور به حيث مالك قيامت می ايد .معلوم شد كه او خود راخدا پندا شته وعبد الفنی 
ادرا سند خدا یی ميدهد.واين مغالطه هم قابل نظر است كه مساله ختم نبوت مسلم است. 
بناءبه حيث بروز نبى يا خدا ميتوان امد 

چن بسويشور فنا شده مردم رادر خود یک شرط لازمى كردانيده است .ميئو يسد: 

"بعد ازحمد وثنا من به تمام بنى نوع انسان خصوصا مسلمانها(كه كارد تبليغ در كردن 
ایشان نهاده شده است)كه به هيج صورت برامده نميتواند ذريعه اين كتاب (دعوت الى اللہ)ٴ 
کر یدهم که دراين.زمانه هيج فرد ويا گروه به الله رسيده نمیتواند تادرمن فنانکردہ 
اا سخن زبان من نيست ارشاد حضوراست لكها درود بر اوباد.اواین مرتبه رابه اين 
یر شانزده سال قبل باامدنش به حضور او عطا فرمود.اين سخن بالاى خنده كننده گان 


سنت تمام خواهد شد.جای خسته شدن ليست .اين یک حفیقت است فخرنیست.خود 


احسن الفتاوی, فارسی» جلداول Yar‏ كتاب الايمان والعقائد:گرگ مرلياس کوست, 
غرضی هم نیست:انسان میتواند صاحب این مقام شود۔''(دعوت الى الله ص٢‏ 

نوبت فناشدن درجن بسويشورجهت رسيدن به الله بعداخواهد امد.ولى حالا ازاين میپرسم 
كه كدام ارشاد حضور را نقل كرده یی ان در كجااست ؟حضور يِل درمورد فنا شدن در نو 


چی فرموده است ؟ایافنانیت درتوهمين است كه ايمان مردم انجمن رافنا كردى ؟مكران بى 
احساس ها هنوز هم به هوش نمی ایند؟ 


مظهر الله واختیارات خدايي 


چن بسویشورتاحال دورادورنبرت چکرمیزد۔حالادرخیالات خدایی مکمل مستی کرده 
میگوید: "اين همه به خاطر ہی نور ودورازخدائی اند که زمانه تقسیم نعمت حالت انفرادیت 
وانتشار خاتمه بافته است.آن جامع الناس. مالک دين .قائم کننده قیامت.حشر کننده.جهت 
گفتن بارسوم ل تربع ايوم ازندانی شونده درجامه یوسف.ازشکم وربه نام صديق 
و عنموائیل با۶٩نشانه‏ جسمانی زمین واسمان,و ۵۶ نشانه اخلاقی درصورت غير آشکار شده 
است.اين متبع کامل با حاصل نمودن شرف هم کلامی رسول الثقلين تيبا بشارت " إِنّ 
نیت مب یهون‌فله نله وق یم "وبشارت بلند كردن شأن اسلام در كنج هاى 
دنيا. مظهرالله صدیق چن بسویشور آمده است.حالادر صحبت او به حضرت محمد و۱ 
برسید. "(دعوت الى الله ص ۲) 

با گفتن زندان و کشتی اشاره نموده به قول اوکه بدنامی برايش مقدر است.به اين سبب 
چونکه او دردنيا سزاوار است دراخرت هم سزاوار است.چن بسویشور مظهر الله گردیده 
لیکن سخن انصاف اینست که پیراو غلام احمد قادیانی نسبت به او بيشرفته.تر است.چنانچه 
او در شأن خليفه خود میامحمود صاحب مینویسد : "فرزند دل بند گرامی ارجمند مظهر 
الاول والاخر والعلا له ان الله نزل من السماء" (تبلیغ رسا لت ص۵۹ج۱) 

اکرچن بسویشورهزاربارهم نقل های پیر خودرابکشد "مگران سخن کجامثل مولوی مدن است" 

"درحدیث رژیت الله امده است که روز محشر الله تعالی جهت فیصله كردن به صورت 
غير خواهد امد.مراد ازان اين است که الله تعالی درلباس ونام غیرمسلم خواهد امد يعنى به 
نام چن بسریشور.مسلمانان نعوذباله منک خواهند كفت" 

من واقعا نعوذ باه منک كفتم.حالا پانزده سال بعددرصورت امام احمدیها ویوسف موعوة ‏ 


احسن الفتاوی:فارسی»» جلداول Yar‏ كتاب الايمان والعقائد كرى در لباس کو سفند 

يورو ںےں:تجججچ ویش د 

آشکارمیشود,بە اين سخن خوش اندحالا حتما انت ربنا خواهند كفت.(دعوت الى الله ص )١4‏ 
الله پاک در صورت جن بسويشور ,عليه ماعليه, 


اكراين جمله هربيمانه بالاى تان ثقيل تمام میشود مگرباید كفت كه مبادا روز محشر از 
مغفرت قاضى محشرمحروم شوید.عبدالغنی با نقل كردن یک خواب بير خود می نويسد: 

"من خواب ديدم كه محشرشدہ است اللہ به حيث فاضی امده است.وبالاى یک تخت بلند 
نشسته است.فيصله هاى جزا وسزا راصادرميكند.ديدم که درصورت من است." (شمس 
الضحی ص ۷۶) 

عزائم ناپاک 

زاهد صديقى صاحب كه قبلا مبلغ سرگرم اين انجمن بود.وبعدا باروشن شدن حقیقت 
توبه گار شده است مينويسد : "ای مدعيان عظمت انبياءوختم نبوت ! بشنويد..اكر حالا هم 
نه شنيديد ونه پذیرفتید ومخالفت کردید وعیداست.چیزی راکه مینویسم یک لفظ را هم 
ازخود علا وه نكرده ام.قسم ياد کرده میگویم که عزانم ان گروه درموردمخالفین نهایت 
خطرناك وظالمانه است..صديق ديندار جن بسويشور جنين وصيت كرده است:"مولويان 
مخالف را بكشيد مخالفت خاتمه خواهد يافت"(فاران کراچی.فروری ۱۹۵۷) 

دبدارالله پاک در اصف نگر حيدراباد نكن 


دشمنان خدا با دعوی كردن خدایی مردم رابه دیدار خود می خواهند.چناچه مینویسند: 
دعای "وتاك لسن انمت عَلَهِمُ "اینجا شنيده میشود. کسانی که انبیاءراندیدہ اند بيايئد 
دراین جا بیینند.هر نوع اطمینان دراینجااست.جنت دراینجا است.مقربین دراینجااند. گلشن 
اولياء دراینجاست.دیداراله بزركترين نعمت دراینجااست.ای طالبان حق!بیائید .ای عاشلفنر 
رسول بيائيد.اى محبان على بيانيد.اين دربار روحانى بعدازبسيارانتظار باز شده است.به 
دقت مقررخود باز شده است. با دیدن نشانه ها ازدور آخرين فيض ياب شويد. وماعلينا 
البلا" (صديق دیندار .دعوت الى الله ص 84 ) ۱ 

حالاکه يوسف موعود خدا شده أست.ومردم رابه ديدار خود دعوت میکند.حسن سيماى 
او نان بود که باد یدنش مقوله "بنگی راسردا ر گفتن "به ياد می اید. 


احسن الفتاوی«فارسی», جلداول ۲۵۴ کناب الايمان والعقاند گرگ درلباس کور 
۱ الله درشکل جن بسویشور 
هنكام كه جن بسو يشورصاحب با ادعاى خدابى کاروبار قائم کردن قیامت وفرستادن 
رسول راشروع کردباخود كفت كه انسان چقدر ساده است .مگراین دعواى بديهى البطلان 
راچطورخواهد بذيرفت؟ بناه‌چن بسويشور من كل الوجوه خدا نشد .بلكه درجا به جا شدن 
صفات خدایی درجسدش دعوای خدایی کرد با ابن عبارات میخواست که درمورد صفت ازلى ر 
ابدی بودن اه متعال بر چشم مردم خاک بريزد.ببينيد که اوذات متعال راچگونه تشریح میکند: 
"لم يكن شیثامذ کورا "نشان میدهد که بالای انسان وقت هم سپری شده است که بیان 
كردن ان ازتوان انسان بالا است.یعنی ذات واجب الوجود درمقام احدیت بود.هنگام که ذات 
واجب الوجود مذ کوراراده امدن به شهادت کرد.به امدن در عقل کل ایستاده شد.ازعقل کل 
شکل عالم ارواح رااختیار کرد.سپس ان ذات درعالم امثال امد.سپس لباس عالم اجسام 
ياشهادت را پوشید.وصورت رحمللعالمین را اختیار کرد "(معراج المومنین ص 4۱) 
یعنی صورت چن بسویشوربه عقل کل محتاج شد.اين فلسفه نکته بازان یونان است که 
کوشش یکجا شدن ان بااسلام جریان دارد.گویا چنانچه الله قديم است عقل کل هم قدیم 
است.واله تعالی درعالم شهادت درسیمای چن بسویشوربه عقل كل محتاج شد. 
سردا رآخرین 
با پذیرفتن غلام احمد قادیانی به حيث آخرین خلیفه مینویسد : 
"آخرین خلیفه اسلام اخرین فرقه راتشکیل داد.که بااين عمل اسلام پارچه پارچه 
شد.چرن میوه تصدق کننده شاخه های خود میباشدفلهذاان سردار اخرین تصدیق کننده تمام 
فرقه های اسلام ضروری میباشد. که اورا سردار اولین .سردار فرقه اخرین باتصدیق كردن 
مسيح ناصری قوم ایشان بالاى انها کف زدند.وگفتند که اوعيسائئ شده است,همچنان به 
سردار اخرین نيز ضرورت بود که قوم ان سردار فرقه اخرین بالای او باتصدیق نمودن مسیح 
موعود کف بزنند.و بگویند که او احمدی (قادیانی)‌شده !ست "(دعوت الى الله ص ع) 
شاید کسی دیگر چنین مهارت چالبازی رایاد نداشته باشد. که واقعات خود ساخته خود 
را به کسی منسوب کند. ووجه نسبت را هم تعيين کند.ودر روشنی واقعات برعلم کلام خود 


ین الفتاوى«فارسي» جلداول .2 ۲۵۵ كتاب الايمان والعقائد,كرى درلباس كوسفند. 


ساخته خوداستدلال کند.پس همین است که میگو پند 
خودكوزه وخودكوزه گر وخود گل كوزه 
علاوه بر ان خودش واه واه هم بگوید:دراخیر نميكويد كه سردار اخرين وسردار فرقه 
اخری فرق جدت را که درمسيح ناصرى اورده است قابل شاد باش است . 
روابط سابقه باقادياني ها 


امروز منسوبين انجمن ديندار جھت ساختن بينى خميرى به خود میگویند كه ما با فرقه 
ناديانى هيج گونه روابط نداشته ایم,این سخن به خاطر قابل التفاتِ نيست كه خود بانى 
انجمن بار ها غلام احمد را باالفاظ احترامانه تذكر نموده است,بلکه اورا از اساتذه خود 
شمرده است.تا اينكه ان ملعون را به حيث مسيح موعود نيز يذيرفته است.درصورت 
موجودیت چنین حقایق ناقابل تردید به ايراد نمودن دلایل در اين موردضرورت نیست.ولی 
بازهم جهت تبین بیشتر عبارت ذیل راببینید: 

"غرض اين است که یوسف موعود(چن بسو یشور)دران وقت(ازسال ۱4٩۱تابه۱۹۲۲)‏ 
هم موجود بود كه بازار مخالفت ميان جماعت لاهوری وجماعت قادیانی گرم بود.یعنی بوره 
هشت سال به حيث بهترین مبلغ در محبت غلام احمد قادیانی قرار داشتم .که تقریبا بالای 
تمام جماعت های احمدی درپنجا ب دوره نمودم درزمان هیچ کسی نمیدانست که چرادر 
صديق به اين پیمانه جوش است وخودم نیز بر اين راز نمیدانستم.هنگام که عمر صدیق به 
هل سالگی رسید .یعنی در سال ۱۹۲۵م الله تعالی اورا به. کلام خود بشارت داد.که ای 
بوسف خودت چن بسویشور هستی.سپس الهام شد که يوسف بابا صدیق است.الفرض چنین 
الهامات بارها به نام يُوسف وچن بسویشور صورت گرفت "(دعوت الى الله ص 4 4) 

فك ر كنيد انها مسلمانهاى ساده را فريب داده ميكويند كه انجمن انها با قاديانيت هيج 
گرنه ربط عقيدوى ندارئد .ايا به نظر شما درمحبت کسی کار كردن.به معنى مخالفت.شده 
سنوائد؟فشتان بینهما... 

حقيقت اين است كه اين دو شيطا ن ميان خود روابط بسيار عميق دارند.خصوصا صديق 

ار كه درهر دعواى خود از مسيح موعود بودن غلام احمد قادیانی تصديق میکند.پس این 

لطع روابظ از كجا شد؟ شعر: 


كناب الايمان والعقائد :كرك در لياس وسن 


احسن الفتاوی«,فارسی» جلداول ۲ : ۱ 


ہا ہے ری ضس رعش کیلک یان بام سك زین سے دوہ یہ ند ہے بام بے 
اختلافات قادياني 


اودرمورداختلافات دو كروه قاديانى ولاهورى فيصله كرده مينويسد كه: 
"فيصله ميان عيسوى ها ذريعه محكمه اسمانى صورت كرفت واختلافات ميان احمدى ها 
هم ذريعه حكم اسمانی (يوسف موعود چن بسويشور )صورت خواهد كرفت.كه امدن 
اودرقرآن كريم .احادیث .بشارات مسيح موعود غلام احسد قاديانى.بجارت اولیاء دكن 
(هندوسادهو) والهامات خود يوسف موعود امدن الله پنداشته شده اصت ."وا الم فيوس 
من یه له "(دعوت الى الله ص 08 ) 
خوب اصلاح كرد. برجيزى كه انها اختلاف داشتند خودش قبضه نمود.ایا فيصله اسمانی 
همین طور بود كه دو فريق بر نبوت جنگ داشتند .تو رفته ان را از خود كرده وئبی شدی. 
حالاازنبوت تو هم مدت های گذشته مگر اختلاف انها به حال خودباقی است.بلکه صرف 
همین قدر کرد که بر خبائت انها افزودومصداق "فزادتهم رجسا الى رجسهم " گردید. 
پیر صاحب مدت ها ميشود که مردار شده است .وبه مریدانش چلنج میدهیم. که یا 
درمورد یوسف موعود در قران ياحديث یک اشاره رانشان دهید ويا واضح بگوئید که ان 
خبیث دروغ گفته است. 
* وهمچنان به ياد بايد داشت شت .اگرمدعی مصداق بودن اولیاءدکن باشد به قول خودش مراد 
ازاولیاء‌هندوسادهواست.پس مسأله حل كرديد.زيرابه نزد انها هندوها دينداران يخته اند 
بلكه اولياءالله شمرده ميشوند.ودربشارات يوسف موعود امدن الله یاد شده است.مطلب ان نيز 
همان است که الله تعالى درلباس یک غيرمسلم يعنى چن بسويشور خواهد امد. 
اصلاح خليفه قادبان 
خليفه قاديان درمورد عقيده ميامحمود نوشته است 
"اولياءد كن (هندو سادهو)هشت صد سال قبل از امروزفيصله كرده بودندكه عقيده خليفه 
قاديان غلط است.طور که میا محمود "دیربسنت " پتداشته شده است.به این معنى كه عقايد 
غلط راپخش خواهد کرد.و جهت اصلاح عقاید او چن بسویشور خواهد امد "(دعوت الى الله ص ۵4) 


احسن الفتاوى,«فارسي» جلداول ۲۵۷ كتاب الايمان والعقائد ,گرگ هرلباس کوسفند, 


در اصلاح عقائد جز اينكه به بير خود غلام احمد سردار فرقه اخرى وبه خود سردار 
اخرین گفته باشد جيزى ديكرى در فکرش نيامدءبه خاطر که خودجن بسويشور جهت 
اصلاح ازخلیفه قاديان میامحمودبیعت کرده بود.البته در صورت میتوان شد که درنزد انها 
مريد پیر را اصلاح کند نه كه بير مرید را. 

"یک نشد دوشد "قبلا تنها موعد احمديها بود .حالا به نهايت زرق برق اماده كى موعود 
شدن لنگایت هاجریان دارد.مینویسد: 1 

"دراين وقت بنا بر يك بشارت به دو جماعت موعود خود .احمدی ها ولنگایت ها پیش 
میشوم.در ان کامیایی نشاندهی شده است .دران اين حقيقت به نظر می اید که احمدیت در 
مسلمانها ولنگایت درهندوها از هر نگاه جماعت های زبر دست اند. "(دعوت الى الله ص48 ) 

بسیار خوب...!این راز فاش گردید که شما اوتار هندوها هستید.جناب شما باهندو ها 
خوب هستيد a‏ وخوب شد که مغالطه مسلمان هارا رفع کردید. 

مسيح كر وخانقاه او 

خرانننده كان گرامی ! تفاصيل قبلی راخاطر نشین نمائيد كه بعد ازاين انكشافات ديكر 
شدنی است.چونکه حافظه هاى امروزی ضعيف شده است معلومات قبلى رامختصرا تكرار 
نموده به معلومات جديد مى بردازيم. 

صديق چن بسو یشور دراول يك انسان عادى بود.بعدا به قاديان مغضوب رفت با خليفه 
فاديان بيعت كرد.مهدى اخرزمان شد.يوسف موعودشد .مثيل بسيارى از آنبیاءشد, بروز 
محمد شد عين محمد شد .از تمام ايت مدارج به اسانى عبور کرده مظھرخدائی شد.مالک 
حشرشد حاكم انبياء شدقاضى حشرشد مالک صفات خداوندی شد.بلاخره | ين شيخ بزمانند 
خودخداشد. 

خوب جناب عالی....! تمام این عهده ها برايت مبارک باد .آياشكم گرسنه این شخص جاه 
طلب وخواهش برست به تمام اين عهده هاومثل ان بر خواهد شد؟هر كز نه خواهد شد.اوخدا 
شده بود حالا درفرستادن رسولها مصروف بايدشد .كه طبعا ذمه وارى خدا میباشد.اگرچنین 
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نکردخطر گمراه شدن بئده ها است .يس يك كورس تربيتى رسول سازى راايجاد كرداين 
مركز سند فراغت رسول شدن رابه مردم ميداد.كه داراى دو بخش بوه.بخش انبیاءمسلمان 
خانقاه سرور عالم نام داشت ,وبخش انبیاءھندوجگت كرو اشرم نام داش ١‏ کسی کہ دران 
واحد هم خدا وهم بيامبر دینداران بوداعلان كرد كه هيج كس اختيار نداردكه به فرستادن 
رسول زحمت بکشد۔ 

عبارت خودش رابخوانيد : 

"حسب بشارت گمنام دراميها چنان طاقت قائم كرديد.كه مسيح گردی(مسیح ساز), 
جمع كننده رسولان است .درخانقاه اوورثه انبياءبيدا ميشود.مريم شده می نشیند مسيح شه 
می برايد. ازاسمان سوم تابه اسمان جهارم سير كرده ميشود.كسى نوح وكسى ابراهيم است. 
کسی یحی وکسی نارواست.کسی موسی وکسی ........دریافت میگردد.کسی هرلياكسى 
بسویشور کسی نرسهیودی است.چرنکه دراولین اين روحانیت بود دراخرین هم است نا که 
ممائلت بوره شود.آیادردنیا کسی است که درخانقاه اش چنین حالت باشد "العیاذبانه.اة 
دیگران را از چنین حالت محفوظ دارد "ایا کدام مدعی روحانيت مدعی "مسیح گر شدن 
هم است؟آیا درخانقاه انها مثيل انبیاء‌پیدامیشود.برخلاف ان روی ورخ هر خانقاه وگدی 
سوی زمین است." (دعوت الى الله ص ۳) 

پوهنتون پیامبر سازي 

خواننده گان گرامی! بر تر کیب مسیح گر غور کنید. که بر وزن زرگر واهن گراست یعنی 
مسیح ساز.این عهده رابرایش مبارک باد میگویم .لیکن تعجب اور است که رسول ان مسيح 
كر(خدا)زنده است وخودش مردار شده است. انگریزا ن مكار صده چهاردهم جهت راحت 
یی زحمت به چنان خدایان ضرورت داشتند که توانانی تدریس در پوهنتون رسول سازی 
راهم داشته باشند.یک راس چنان پروفیسور به دسترس ایشان قرار كرفت ولی ان پوهنتون 
بزرگ يك طرف به پروفیسوران زياد ضرورت داشتند واز طرف دیگر ان یک پروفیسور 
هم به زودی مردارشد.شعراكبر اله ابادی مرحوم به اين پوهنتون انگریزی صدق میکند. 

دفتر تر و و گیا سے ہن میں 
زمر قح ت کا اے اکر شر لندن میں ہے 
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دران عبارت علاوه كرده است كه به انبياءاين انجمن دراسمانهاى جهارم تا هفتم سير داده 
ميشود.نميدانم كه اسمانهاى اول تا سوم راچی شده است .شايد درانها جاى سير نباشد. 
مساوات بطور مثال 
چند مثال فارغين ان بوهنتون رايادكرده به انصاف پسندی خود اشارتموده است .. ان 
پوهنتون. كه در أن واحدانبياءهندو ومسلمان راميسازد جهارنيى مسلمان وجهار نبى هندورا 
به طور مثال نامبرده است.به پوهنتون مشترک وجامع جمیع الکمالات یعنی مسلمان .عیسانی 
. بهودی.بت برست وغيره بااین مساوات بين انبیاءواتحادهندو مسلم قابل شادباشی گردیده 
است. قابل ياد اوری است که دران بوهنتون ازمهدی ومأمور وقت گرفته تابه عهده چن 
بسویشور هم دریافت میگردد صرف عهده که ازخود صدیق کذاب بود دراين جا حاصل نمی 
شد. زیرا كه خود حضرت والا ازان ممانعت فرموده بود "الا عند اشد الضرورة "که فیصله ان 
به راه راست ازپوهنتون لندن ذریعه ماهرین امور شیطنت صادر گردد. 
۸ قلب انبیاء قبلي 
ازجمله نیرنگ های بانی انجمن دیندار عدد ۳۱۸هم است که به عمق ان توجه نمائيد: 
"دراحادیث یک بشارت است که درهرمسلمان هر دورونسل انسانی قلبهای ۳۱۸نبی 
گذشته موجود میباشد.درفرن اولی مجموعه ان بود.ودرزمانه فيج اعوج به سبب فرقه بازی 
منتشر شده بود.چونکه قرن اخری زمانه حشراست بناء‌تمام قلبهای انبياءماسيق درصورت 
اميين اخری درخانقاه سرور عالم حیدراباد دكن جمع شدند.زیراکه مقام بيدايش سردار انها 
درهمين رياست است.اين شهر جامع الكمالات است.وسامان كافى جلال وجمال درهمين 
جااست.''(دعوت الى الله ص 4 ) 
زنده كننده مردہ ها 


درمورد شأن خود مينويسد :"بسيارى مردم به صحبت سردار اخرين(جن بسويشور)مثيل 
أنبياء شر ند وميشوند. کسی كه در خانقاه زندگی خود را وقف كرده می نشنینندمر يم ميشوند. 
هنكام كه در ميدان برايند مسيح ميشوند.وازخانقاه مازنده كننده هاى مرده میبرایند. گنگه 
ها سخن میگویند.به كسانى راكه الله تعالى به نام یحی:نوح و موسى خوانده است بامن بيعت 
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نموده اند.وقاسم صاحب که درسمائلت نوح است نیزبامن بيعت کرده است.... (دعوت الى 
الله ص )٩۱‏ 

بسيارى مردم درصحبت ديندار صاحب نبى شده أند وبعضى ديكر خواهند شد.چی خو 
صنعت نبى سازى است .اكرازيك رئيس پوهنتون هم برسيده شود خواهد كفت كه نزد با 
بسيارى داكتران تربيه شده اند .وديكرهم تربيه خواهند شد.ازاين مثال پوهنتون گفتن یا 
خوب روشن ميكردد.ويابه عبارت ديكربكويم كه نبی شدن نزد قاديانيان مثل یک پش 
است كه هر کسی یک مدت زمان درتلاش ان زحمت بكشد.دراينده مثل یک كسب ذربعه 
معاشش خواهدشد.قادیانیان با اقوال وافعال خود به مردم وانمود ساختند که نبوت هم يك نوع 
كاروبار است. 

دراين عبارت ''ھمچنان زنده کنندہ هاى مرده ها نيز از خانقاه ما فارغ ميشوند. "غور کرده 
سپس به مردم انجمن ديندار بكوئيد كه ای زنده كننده ها ی مرده ها از دیگران كذشته همان 
خدا ونبى خودرا زنده كنيد تاشما وامت را اصلاح کنند. 

مجلس شوري 

چن بسو یشور یک راز مهم را فاش ساخته است:"اين (اهل الفه)د رمعا ملات مهم بعد از 
غور کردن در قرآن و حدیث با الله تعالی مشورہ میکنند''(معراج المومنين ص ۳۳) 

فراموش نكنيد كه اصطلاح اهل الله واولياءالله در نزدجن بسویشورعبارت ازهندوسادهر 
است:اگربالفرض مرادش اولياءالله حقيقى هم باشد بس دركدام جاى قرآن وحديث امده 
است اولياءالله با الله تعالى مجلس شورى را داثرمیسازند.البته اگر مراد از درباراله باركاه 
چن بسویشورباشد كه ازهمان جانیی كرديده وفرستاده شده انددرست است .ولى جنين اهل 
الله نهايت خطرناک خواهند بود .الله تعالى مسلمانان رااز شر جنين اهل الله درامان دارد.كه 
درحقيقت اعضاى مجلس شورى ابلیس اند ودرلياس اولياءالله اولياءالشيطان اند. 

درعلوم شرعي صفر است 

چون كه چن بسویشور ازاول بر منصب مأموروقت قبضه كرده بود بناءازعلوم شرعی 

خبرهم نشد.بس جهت ازاله اين شبهه ميفرمايد : "ميدانم كه مأموروقت يعنى فنافی الرسول 
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درعلوم ظاهرى مشهور ومعروف نمی باشد." (معراج المومنین ص ۳۶) 
مامور وقت كي بووا 

درعبارات اواصطلاح مأمور وقت زياد دیده میشود.که درعبارت ذیل درمورد او یک 
اندازه معلومات است :"فقي ركاندهى به جى اومحمدعلی گفته بود که شما همه از .من اطاعت 
كنيد.انشاءالله درخلال ده سال برایت نمبر خواهم داد "(معراج المومنین ص ۳۷) 

باشاء‌اله جهت امتی ساختن شخصیت های بزرگ هم اقدام کرده ايد خوب شد که انها 
پیشنهاد شما را نپذیرفته است.میفرماید که شما ازمن اطاعت كنيد زیرا که دراطیعوااه 
راطیعواالرسول حکم اطاعت من صادر گردیده است. 

پنهانش بگذار 

اوحقيقت مأموروقت رابیان کرده مینویسد که : 
"معلوم میشود که مأموروقت یعنی فنافی الرسول درعلوم ظاهری مشهورنمی باشد. ودر 
منصب ها وملازمت های دولتی موظف نمیباشد.اویک انسان مقرر شده خداوندی است درادارات 
درلتی عزيز شمرده نمیشود.اودرپنهان میباشد تامردم کارامد الله نزد او بیایند "(معراج المومنین 
ص ۳۶). مبلغ علم خود راهر جه میخواهدبیان دارد.مگردروغ میگوید که مأمورین الله تعالی 
درپرده زندگی میکنند.زن درپرده زندگی میکند .پیامبر الله به میدان می براید به هرجای که 
جهت اعلای كلمةالله وازبین بردن دروغگویان كه امثال تو باشند میروند.البته اشخاص که از 
بوهنتون نبى سازی اصف نگرفارغ شده و به اعمال شیطانی مأمور میشوند میبایند درپشت 
برده بنهان بود.بناءبه قول خودت "انهامریم كرد بده می نشینند "(دعوت الى الله ص ۳) 
اين چنان یک طرز فکر است که اذهان رابه ابهام ويا خطر دیگر مواجه میکند . 


این ابهام راحل كنيد 


ابهام پیچید و چن بسویشور راحل کنید: این مردم زنده آند.جسم انها كنيف هم ٹیست: 
لطيف هم نیست.اراده وعقل هم ندارند .اطمینان هم ندارند .همه ماتحت یک دیگراند. او 
ماتحت كسى نيست .اين همه ضايع شونده أند.اواز فنا خالى است .باغائب كردن خدا مظهر 
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خدا گردید''(معراج المومنين ص ۳۲) 
مبهمات .....مهملات ....واهيات 
کتاب چن بسویشور که به آن حراله داده میشود معراج المومنین نام دارد .یک دبرانه 
دیگربه نام ملاابواحمد دستگیر بر ان تقربظ نوشته است .چندین عبارت ان طور است که 
يقينا ميكويم که مطلب انرا نه خودش میداند.نه گرو(پیرش).وازانسان عاٍدی مپرس.که 
عبارت های ذیل را به طور نمونه تقدیم میدارم: 
"چنانچه جھاد بالاى مردها فرض است همانطور بالاى قرآن كزيع ذات وحدت الوجود 
رحمةللعامين فرض است"و"هنكام كه الله تعالى دراظهار همين حقيقت ذكر نزول را 
میکندپس اظهار وحدت ميكند" 
پس ايا هنگامکه اراده اظهار روح رانمی كنداظهار كثرت میکند؟از انهاحل اين مبهمات را 
خواهانيم .سپس میفرماید "درجئين زمانه بودن حضور منبع انرار يه ضرورى است تا دربار 
خود ر! گرم کندشأن دربار مبارك اوهم ازفرضيت قرآن معلوم ميشود"فهميدن 
اصطلاحات فرضيت قران .وحدت وكثرت ازسويه مابالا است.زيراكه ان الهامات شیطانی 
است وماازان به الله پناه ميبر يم. "الهم لاملجاو لامنجامنک الا الیک" 
نبي که از جهار سه جور ميكند 
أ من ازلحاظ برادران نبى جهارم هستم وازلحاظ خواهران هم جهارم هستم .درخوردان 
هم جهارم هستم ودربزرگان هم چھارم هستم 
۲ من درساعت جهارم روز جهارم وتاريخ جهارم تولد گردیدہ ام.قرن هم بعد از هزار 
چهارم است سال هم چهارم است ودرچهارم رمضان روزچهارشنبه سال ۰۱۳۰۳ تولد گردیدم 
. (خادم خاتم النبیین ص )۵٩‏ 
واقعاكه دو دلیل بسیار مهم را برثبرت نیوتش چون عصای نابینا پرداخته است. 
نشان قادياني 


دراستدلال بر نبوتش مینوسد : 
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ونگفت رانازل فرمود .حتى كه در یکی از شبها انقدر بارید که اب خيزى صورت كرفت . 
موتر سايكل ها وکراچی هاتوقف كرده سر کهای قاديان بند كرديد و اب تابه ساق بلند شد 
از مردم شنیدم كه درزمانهای طولانی اينقدر باران نشده بود.ودراين باران يك نشانی دیگر 
هم این بودكه شبانگاه دیوار كتابخانه مشهور قاديان كه هزارها جلد کتاب دران بودافتادہ 
وازبى خبری مردم تابه دميدن صبح تمام كتب بااب وگل یک سان شد.فرداکتاب خانه كه 
سبب فخرقايان بود به زبان حال فرياد ميكرد كه تصرفات چن بسويشور بران علم اب 
انداخت.صحنه لذت بخش اين بود كه فردا كتابهاى ترشده درجاى به افتاب گذاشته ميشد 
كه من تكيه زده نشسته بودم.فقير صحنه راتماشا كرده احسان خداى قديررا شكر كذارى 
كرده لذت ميبرد.جنان معلوم ميشد كه كتابها به زبان حال خود فرياد ميكند كه اى 
صدیق‌اقاد پانیهاباغلط تعبیر كردن الفاظ ما دردنیا غوغا بر پاکرده اند .مابه تو التجا ميکنيم. 
او ابا هم ری بجاو یزة (خادم خاتم ین ص۳۵ 

یک جمله ازجملاتش را بر رسى کرده خواهید دانست که استدلال کننده بر ان در چقدر 
اب غرق است.به ارائه نمودن هردلیل یک بی وقوفی جدید او ابت می گردد . 

اين قصور فهم چنبسویشوراست که به تلف شدن کتب قاديان احساس خورسندی 
ميكند.هموقت شدن تلف کتب خانه قادیان بارفتن چنبسویشور درانجا بی معنی نیست مگر 
اومعنی انرادر ک نکرده است.معنی ان درحقیقت اين بود که "ای چن بسویشورا!کتابخانه که 
خودت به حيث مأخذ ومر جع به ان امده ای.به کتابهای که شب وروزدر تقاریر و کتابت خود 
حواله ميدادى.به كتابهاى كه به نبوت .چن بسويشور.يوسف موعود .ومأموروقت بودن 
خوداستدلال ميكردى .......امروزتمام ان دلائل رااب برده است.تمام اين كتب رادراشقال دا 
نی بايد انداخت ,چقدر بی خردبودی كه بران استدلال ميكردى .این فرياد ان كتب بود كه به 
زبان حال ميكفت " فاعتبروایااول الابصا ره رخزی الرتيأوعز اب الاخرو " 

جن بسويشوروخليفه قادبان 
مشق با قاديانيت جنين شروع ميشود: 


تلم حال این است که فقیر ۱۹۱۰ هم به قادیان رفت بودمكردران وقت سوی 
ترجه نشد "(خادم خاتم ا 
نشد "(خادم خاتم النبيين ص ۵ ) 


احسن الفتاوی,رفارسی», جلداول ۷۴ كتاب الايمان والعقا ند كرك هرلا کوس 


بلی صاحب | دران وقت راز پنهان نبوت هنوز اشکارنشده بود.ارشاد است: 

اراده نیک واخلاص من راببینید.من درتلاش حق باپذیرفتن خلافت قادیان به قادیان 
رسیده وبه دست میامحمود صاحب بيعت نموده.به ارده نیک تحقیقات میکرهم .غلوی انها 
در عقاید موردپسندم نشد.دعامیکرهم,بلاخره الله تعالی خواست بنده خود رانجات دهدمن از 
آنجا برامده بيعت رافسخ کردم ودوازده سال مسلسل درتردید ان عقيده به بسيارشدوير 
کار کردم. بلاخره الله تعالی دعای بنده خود رافبول کرد.ومن راموعودمنتظر ان جماعت 
(قاديانى) ساخت (دراین جه شک ۱۲مولف که حسب تقاضای رحمانی ازاوهم کاری را 
بكيرد که قبل ازان ازغلام احمد قادیانی .هندوسادهووغیره گرفته بود-مولف)نشانی های 
بسیار رااشکار ساخته وقدرت رابه كمال درجه باماساخت " (خادم خاتم النبیین ص۲۵ ) 

واقعا منتهای اراده نیک واخلاص بود كه جهت بيعت كردن رفته.سپس درمورد صحت 
وبطلان عقاید انها تحقیق میکرد.سپس به کرسی نبوت تکیه زده وبلاخره خداشد.بعد ازان 
مکو ید كه: "من هرنوع ملامتی ولعنت ان فاضل اجل(که در حقيقت فاضل اجهل است, 
مولف) به اطمينان کامل می برداشتم.هنكام که اومن رادنيادار پنداشته درقبال رياست اورد 
من فورا راست كرد يدم (قبلا كج بود. مولف)وكفت كه قلم ودوات رابياوريد كه من 
مينوسم. هزاربار مينويسم كه من قاديانى هستم(بلا شك وشبهه مولف)وجنين نوشت: 
"صديق ديندار پخته احمدى است .باسلسله که ميا محمود قاديانى جارى كرده بود سخت 
دشمن است .وحتماعقاید راکه میامحمود رائج ساخته بودريشه كن خواهم ساخت.(صديق 
دیندار چن بسویشور:خادم خاتم النبیین ص ۲۹) 

سپس درنشانه های خودواو بیشتر وضاحت ميفرمايد: 

"تقر یبا تمام اقوام دكن بر این گواه اند .که درعبارات اوكفته شده است .که اولا 
دیربنست (اولوالعزم محمود) اشکارخواهد شد باخیالات اوعالم پریشان شده مردم گمراه 
خواهند گردید.جهت سبکدوش كردن اوجن بسویشور ظهورخواهد کرد.این بزرگان نشانه 
هاوتاربخ ظهور اين هردو رانشان داده اند گر کسی تردید نمود من به پذیرفتن هرشرط اماده 
خواهم شد. گویا بيش گونی هادست هردوی مارا گرفته نشان داد که این چن بسویشور است 
واين دیربسنت.شاید درموردجالات چن بسویشورچیزی دانسته باشید.ونشانه های دیربسنت 


کے 


احسن الفتاوى «فارسى» جلداول ۲۲۵ کتاب الاہمان والعقاند«گرگ ورلباس گوسفند, 
مغ 


را دوباره به طور حجت تقديم ميكنم كه اكر مصداق اين نشانه ها جز ميا محمود صاحب 
خلیفه قاديان کسی دیگری ثابت گردید هر شرط منظور خواہد بود. 
یک كتاب جداگانه دیربسنت تهيه گرد يده است که دران مفصلابیان شده است.برعلاوه 
ين نشانه هانشانه هاى بسيار دیگر نيز وجود دارد.مگرحالا من از جماعت قاديان وتمام عالم 
میپرسم كه درموجوديت پیشگوئی هادركتب اولياءقديم.وموجوديت ان اسان موعود (ميا 
محمود خلیفه قادیان)/شماراچه چیزمشکرک ساخته است.با ان پیشگونی هانوشته است که 
دیربسنت الفاظ قرآن کریم رابه مسلمانها غلط معنی میکند. که هتک وسبکساری اورا ایشور 
اوتار خواهد کرد "(خادم خاتم النبیین ص۸ ) 
سپس مینویسد : 
"وضمنانوشته است که تين شخص عقاید غلط خواهند داشت .که توسط چنبسویشور 
اصلاح خراهد شد..وراضح نوشته است که اولوالعزم محمودالفاظ قرآن راغلط معنی ميكند. 
ونوشته است که عقيده چن بسویشور درست خواهد بود وذریعه اوعقاید دیربسنت اصلاح 
خواهد شد(خادم خاتم النبیین ص ۱۰) 
ما ازعبارات خود چنبسویشورئابت ساخته ايم كه مراد ازاولياءالله هندوسادهو دكن است. 
حالااین جنابان خودبه حواله کتب کهن ایشان حواله داده علامات خود ومیامحمود رابیان 
میدارد. که نام بعض ان کتب قرار ذیل است: 
چهاروید مشهور.یعنی رگوید.ساموید .یجروید.اتهر وید.داس كيتا.ميتا پوراواز کتب جد ید 
هندوايزم.ستياته پرکاشسوامیودیدارتهپرکاش .غيره چنین کتاب های اند که چن 
بسویشوردران نشانه های نبوت خودرا دیده میتوانست.اگرهمه ان دردسترس اوقرار میگرفت 
خدامیداند که خبائت اوبه کجامیرسید.ازجمله سخنهایش این است که عقاید ميا محمود ذریعه 
بن بسویشور صورت میگیرد ازاینکه چقدر سخن هايش راست شد نمی پرسیم لیکن خواننده 
ای گرامی ومنسربین انجمن راست ايمانداري بگویند که ان عقاید میامحمود اصلاح شده 
است دیا به حال خود باقی است,بلکه خبائت عقیدوی اوروزافزون بود تا ان که مردار شد. 


صفات وتقدیس دیگرمیا محمون 
صفات وتفدیس دیگرمیامحمود رایاد کرده مینویسد: 


احسن الفتاری:,فارسی.. جلداول ۲۲ كناب الايمان والعقاند ,كرك ورلباس كوسفيد, 
توت ل 


"فقيرجن بسویشور میداند که میامحمودیک شخص متفی وبشارت دهنده است,جنگ 
ابا اودریک چند فروعات است.حالامخالف نیستم .من فهمانده شده ام که عن قريب او هم 
عقيده ما خواهد شد.مدت چند ماه میشود 

که آثار آنرا میبینم.(خادم خانم النبيين دیباچه ص ز یکم جون ۱۹۲۷ع) 

جمله "جنگ مابا اودریک چندفروعات مذهبی است"درکتاب خادم خاتم النبیین در 
سال۱۹۳۶نوشته است.ودر صفحه 4 4 کتاب دعوت الى الله خودش بر این تصریح کرده است. 

۱ ۷ دروغ 

باذکر كردن کتابش خاتم النبیین ریکارد دروغ را شکست: 

"بعد ازان در۱۹۲۶من يك کتاب خاتم النبيين نوشتم .کتاب دارای يك مقدمه بود که 
در صفحات ۵٩-۵۸‏ کتاب درج است.اله تعالی ازان زمان تا به حال با من در 4۲۵۷ لفظ 
سخن گفته است.که ثبوت قدرتى .تاريخى وشهادتى ان ازقرآن كريم واحادیث هم به دست 
امد.اين كتاب دعوت الى الله طبق سنت انبياء درزمان "انی‌مغلوب فاانتصر''نوشته ميشود." 
(دعوت الى الله ص 6 4 ) 

ریکارد و تاریخ دروغ راشکست ٠‏ 


بر گفتن 75017 4اكتفا نكرده علاوه كرد كه تمام اين به شهادتى . قدرتى وتاريخيى ازقرآن 
واحاديث ثابت است.شايد بادروغ هاى ديكركه هم كفته ايد فرصت تلاش تمام دروغ هارا 
نداشته باشيد .لطفااندى خودرافرصت نموده يك دروغ تانرابه قرآن ياحديث ثابت نمائيد. 
شعر: 
توت کا بازار تھوڑے روز ے بعد ای کے هرت ول موزے 


فهرست مختصر دجالان منسوب به جن بسويشور 
درصفحات 6 -۵۷کتاب دعوت الى الله اسماى بسيارى ازدجالان را ذكر كرده است كه 
با بذيرفتن عقیدہ قاديانيت باانها اظهاربيعت كرده اند.درضمن یک عبارت خود فھرہت 


عالم مشھوردجالیت را درج كرده است:"دعواى من براهل بصيرت چون افتاب روشن است. 
هنكام كه خير من به اهل بصيرت میرسدسرتسلیم راخم كرده امناوصدقنا میگویند.اسمای 
٦‏ لس 


خم 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۳۳۷ كتاب الاہمان والعقائد,گرگ مولباس كوسفنك, 
اشخاص بزرگ سال سلسله احمدیه که حسب ارشاد مسیح مومود(غلام احمد قادیانی)سن را 
تصدیق نموده اند قرار ذيل است : 

)۵۶ زبدةالحكماء مرزا خدا بخش صاحب. مصنف عسل مصفی.(دعوت الى الله ص‎ ١ 

٢۔انسان‏ مشهور داکتر امین حسین شاه صاحب جنرل سکریتری جماعت احمدیه لاهورم 

۳ شاه صاحب گفت که" من شنیده ام که شما مدعی مصلح موعود ايد "من گفتم 
بلى. "گر خواسته باشيد من به دست شما بيعت میکنم.من اصولوعقائد شماراباعث بر کت به 
امت مرحومه ميدانم.من مولوی صاحب محمدعلی (امیر جماعت قادیانی لاهور) را هم درحق 
شما هم عقيده خود یافتم "(دعوت الى ۵۷۵ ص ) 

اگر کسی بخواهد بر اين تبصره نمایدجزاین چیزی نخواهد گفت. شعر : . 

ھی وا ںگمشت صرق نت جد 


این فتنه دوبارہ برپا میشود 

حاضرين گرامی!تصور نكنيد كه با به جهنم رفتن چن بسويشور ویاران بزرگش فتنه 
اختتام يافته است. بلكه اين فتنه به همان زور وشور سر بلند خواهد كرد كه بانى أن گذاشته 
بودبلکه دراول به صورت علنی به كفر وارتداد دعوت ميكرد كه خبائت انرا يك انسان 
مسلمان عادى هم درک كرده ميتوانست.ولى ان کفروارتداد با منافقت وفريب نهايت خفيه 
داخل ميدان شده است .....خلاصه اينكه عوام الناس درک كرده نمی توانند درک نمایند که 
حاملين اين عقيده شده اند.ومريدان جن بسويشوركرديده اند.بلكه براى شان كفته 
ميشود.كه ما پخته ديندا ر وعاشقان سرداردوعالم مه هستیم.بادیدن حالت زارمسلمانها به 
اصلاح ان برامده ايم. علاوہ بر ان با اعانه كه ازمسلمانان به نام دين جمع میشوددرنشروپخش کتب 

ربشه کن ساز انسانيت به كار میرود. ۱ 

تابليت هاي شوكر 

صورت زايد سے اسلو ضر مھا تھا مر جب اسا رو تو ابلس اعون 7 ظر 
منسوبين انجمن دینداربه صورت عموم مسلمان هارابه نام اتحاد .جوش جهاد.اصلاحم 
نب وپوهنتون هافرب داده متأثر میسازند,ینا 'برین عردم عوام خصوضا طبقه نوجوان 


احسن الفتاوى رفارسی» جلدارل ۲۲۸ كتاب الايمان والعقائد ركرك مرلباس كوسفير 
ت 


ازانها به زودى متأثر كرديده به انها می بيوندند وکارمنظم نشر واشاعت را شروع میکننر, 
كتابهارا به صورت عموم طورجا ب ميكنندكه مردم به زودى.ازان متنفر نشوند.چنانچه در 
خلال جملات ناصحانه ودلربا يك جمله بانى انجمن راجا میدهندویاسوی ان اشاره میکنٹر, 
تاعوام ونوجوانان اهسته اهسته بادجاليت انهاانس گیرندوبلاخره شامل انجمن گردند.ومسال 
ايمان وغيرت هم عادى گردد.سپس كتابهاى اصل مقصود راسلسله وار بايشان ميدهند و 
خبيث ترين مضمون اصل بانى رادراخير برای شان ميدهند.اشخاص که حقيقت انهاراپی 
برده توبه كرده اندمى گویند كه تابه جهارسال كه به حيث مبلغ انجمن كارميكرديم کتابهای 
اصلى به دسترس ما قرارنكرفته بود.هنكام كه به تحمل كردن بى غيرتى مااعتماد بيدا 
کردند کتایهای اصلى رادردست ی ماقراردادند كه باخواندن ان متنفر شده توبه نمودیم. 
یک مثال ازمكر انجمن دیندار درنشر واشاعت 
سعيدين وحيددراين سلسله ممتاز ترین شخص است كه دراين كتاب هم به مرات ياد 
شده است.وبه حيث نگران انجمن ديندار اين خباثت هارانشر میکندوکتاب هاى متعدد را 
تأليف نموده است .كه ازجمله کتاب(ملی مسائل کا قرآنی حل) ازنظربنده گذشته است. که 
دران بالهجه دليرانه ودردآورازقضیه نظريه باكستان بحث كرده است.وبه خامى هاى بسيار 
جلب توجه کرده است كه به ۶۶صفحه مشتمل ميباشد.كه بعد از۵۸صفحه تحريربه اصل 
مقصد اشاره لطيف نموده است.وبه نهايت جالاكى سوى جنبسويشور امده است.چونکه 
منسوبين انجمن ديندار جن بسويشور راباوجودنبى بودن مأمور وقت هم می پندارند.تحت 
عناوين "تدابيرامر" و "تعيين شخصیت "چندمثال داده است .سپس به مقصداصلى چنین 
اشارہ لطيف كرده است."در قرآن باك تعداد زياد ازجنين مثالها موجوداست. که من جانب 
الله از "تدابيرامروتعيين شخصيت " معلومات میدهد " (ملى مسائل كا قرآنى حل ص ۰ع) 
سپس تحت عنوان "ماوراى عقل ''نگاشته است كه كرجه مردم به جنين اشخاص ديوانه 
ميكويند مكرانهااهل الله اندسپس بيش رفته نام ان ماموررا به شيوه زرنگ تحت 
عنوان''بشری للمومنین'' يادكرده است كه تا خوائندہ احساس نکند كه اوبرایش فيصله 
نهائى رااظهارمیدارد. که عبارت ان قرارذيل است. 
هندوستان مسلمان شدنى است."الهام بانى انجمن دیندار''(ملی مسائل کاقرآنی حل 


a ۰‏ 5 بس ۳ ار 
ص۶۱)این الهام بانى انجمن رابه جنان خط جلی نوشته اند که به عبارت بعدی عوان 
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چنبسویشور که ازنبوت شروع تابه خدایی دعری کرده است نامش در كتاب ملی 
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سائل کا فرانی حل "به جنين اکرام اعزاز واحترام رد شده است بانی ! نجمن ديندار 
۰ ۶ ۰ ۰ 
حضرت مولانا صدیق دیندارچن بسویشورقدس سره العزیز " (ملی مسائل کا قرانی حل ص ۲) 
انجمن کوشش 7 میکنند كه اورابه عام مسلمانان مسلمان وانمود ہے 
مسنمان ختم نبوت راجنين تشريح ميكند كه بعد از نبى كريم تی هیچ نبى امدنى نيست 
.خواه نبى مستقل باشد ياظلى وبروزى.ولى سعيد بن وحيد ختم نبوت راتشريح كرده 
مينويسد كه:"زيراكه منشأاعلان ختم نبوت هم اين است كه اسلام وصرف اسلام دين واحد 
دنيااست "(ملی مسائل کا قرآنى حل ص ۶۲) 
باجنين جملات عوام الناس را به اسانى فريب داده میتوانند که گویاسخن قيمت بها گفته 
گنی نيست. جراكذاشته شده وبه تشریح مطلب دیگر دراينجا جى ضرورت است؟ 
علت ان اين است كه اگر کسی مدعى نبوت مستقل نباشد میتواہد كه مدعى بروز نبی.بیا 
ظل نبى كرددوبه مردم در شرح عبارت فوق بگویند كه مذهب اوهم اسلام است.وجونكه 
اواسلام رابه حيث دين واحددنياميبذ يردبناءعقيده اش بر ختم نبوت موثر نيست. 
بيشنهان به عوام 
جنانجه مابارهااعلان كرده ايم كه منسوبين انجمن دیندارکافر مرتد وخارج ازاسلام اند. وبه 
لان حیثیت زهرقاتل رادارند.بس برشمااست كه درحفاظت ناموس نبى كريم له ازهيج 
كوشش ممكن انكارنكنيد.اين مسأله راتا حدامكان عام سازيدوخانه به خانه برسانید. دراين 
هرنوع همکاری نمودہ منتظر دعوت کسی نباشیدوبرخلاف انها رساله هاراچا پ‌نموده به 
6سب قیامت درقبال نبی کریم از شرمنده كى نجات يابيدكه اگر پرسیدہ شويد 
درحضورشماشان رسول الله کیل وذات الله تعالى موردتمسخر قرار ميكرفت شما جى كرديد؟" 
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شهادت قیم 

دراخیر کتاب "هندواوتار "تصنیف زاهد صدیقی مبلغ اسبق انجمن دیندار شهادت قيم به 
نظرم امد.که ذیلاتحریر میدارم. "۳ 

درصبح ۱۷مارچ سال۱۹۵۷یک پاکت به دستم امد که افسر اسبق حیدراباد دكن تحت 
عنوان "بی نقاب "و "یک نشد دوشد "چند رازمهم رافاش کرده است. که اشارات صاحب 
خط مذ کورنهایت اهم وقابل غوراست. 

۱- صدیق چن بسویشوریک فردمدارس خاندان اسبق شیعه.باشنده میسوردرریاست 
پولیس حیدر اباد ملازم گردید.بعدازرسیدن به رتبه هید کانستل به علت مرتکب شدن یک 
جرم برطرف گردید.دردوران شریف دكن سکوئت میکرد.بعد ازان درمحله اصف نكر حیدر 
آباد دكن .سكونت كرده جهت به دست اوردن یک لقمه نان بيرى ومريدى راشروع کرد . 
لنكايت فرقه هندى جال فريب راهمواركرد.وتمام مساعى خودرا درالهامى ثابت ساختن 
كتابهاى بهكوت گیتاءرامائن ربهارث صرف كرد.وهرسال تحت عنوان مذاهب عالم 
کنفرانسهای دائر ميكردند.كه عقايد قاديانى رادر ان شهرت داده.وهر مسأله مذهبى رابه 
شيوه غلط تقديم ميكردند. 

۲ چندروزبعد چن بسویشور صاحب خودراخاتم النبیی گفت.ومن هم شنيدم كه اریک 
نشان رادر کمر خود به حيث مهر نبوت می پندارد..مسلمانان صحیح العقیده که با انها روابط 
نداشتند دراتباع "ارباب نبوت "قادیان تکفیر کردند.وسازشهای خطرناک تفرقه اندازی را در 
آنها پیاده ساخت.اموال انها را ذریعه مریدان خود چورکردند.به نام جواز ازدیادنسل و کنیز 
دارى هر خانم ودختر بى دفاع را بی سيرت ساختند.عیاشی را درلباس فقیرانه رانج ساختند. 
جنين حركات خلاف تهذيب رادربرابرمخالفین خود غزوات وجهاد فى سبيل الله ناميدند. 

۳ تباه كارى اوبعدازتقسیم هند ورياست ازاد حیدراباد لامحدود كرديد. بزرگترین 
كارنامه چپاولگری اودرمحله بیگم بيته حيدراباددرخانه یک صراف بودكه از طرف روز 
معادل بنج لک روبيه زيورات وجواهرات رابه غارت برده فراركردند. 

زمانيكه وحشت انها ازحدتجاوژ کرددرمناطق مربوطه رياست هم شروع کردند.بااین 
عمل مردم انقدر فريفته شدند.كه غير مسلمين انهارارضاكاران اتحاد المسلمين پنداشته عليه 


استيت مسلم ليك دراخبارهامضمون نو يسى ميكردند. a»‏ 
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؛ جونكه فتنه گری هاى انهابه همه اشكاربود.حكومت قبل ازفاسم رضوى انها رانظر 
بندكرده وبيانات انهاراممنوع قراردادہ بود.ومريدان انها بعد ازسقوط حیدرابادلوازم خودرا 
نرک کرده به پاکستان فرارنمودند. ۱ 
بعدازتباه شدن يك ریاست سلطنت دیگری درمنطقه تاک ساختند الله تعالی انهاراتباه 
کند.وتمام مسلمانان راازشر انهامحفوظ دارد. 
زاهدصد يقى صاحب بعدازنقل نمودن اقتباسات پولیس صاحب مینویسد: 
جمله اخیرمراسله موصوف به ارباب حکومت یک خبرداری قوی است.من دوباره عرض 
میدارم که:حکرمت انجمن دیندارو کارنامه های هلاکت بارانراازمهاجرین ذمه دارحیدراباد 
دكن حتما طلب کند.تانشود که حکومت مامصروف ازبین بردن فتنه های خارجی باشد 
وفتنه ديكر درداخل كشور ایجاد شود. وماعليناالاالبلاغ 
۱ بيشنهان همدردانه به منسوبين انجمن ديندار 
ماخوب ميدانيم كه منسوبین انجمن دیندار به خاطر از بين بردن اسلام كلر میکنند.ولی 
درجمله سادہ دلان ديكر نيز اندكه به نيت خدمت به اسلام ازتیز زبانى انها متأثر شده 
اند.پس ما به جنين برادران خودنصيحت همدردانه میکنیم كه عقايد انهاراپی برده فریب 
مخورید.انھاعاقبت خودراخراب کرده اند ودرفکرخرابکردن عاقبت شما نیزاند. 
برادران گمراه شده من 
آیا ان طريقه راکه رسول اله يلقل از چهارده صد سال برای تان راهنمائی کرده است 
کفایت نمیکند؟ آپا طریقه راکه صحابه كرام.محدثين وأئمه عظام باتمام امانت داری حفظ 
نموده به شما رسانده ترک کرده ودر آغوش ناپاک چنبسویشورپناه میگیر ید؟به خاطر الله برجان 
هاى خود رحم کنید.حالاهم فرصت است که درسایه اسلام جای بگیرید,توبه کنان به رسن 
اسلام جنك بزنیدوبرادران دیگرتانرانیزازان جال رهائی بخشید. "و هرکموا انرب لعالییت" 
رشید احمد 


۳ربیع الاول...... ۱۳۹۶ هجری يوم الخمیس 


پڪ ہے 
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۳ 1 مال 9 
بش و لو لنش لجو 
کنل کلعواقا تلو هرب له وه 
و 
۶ اوه ا 
ستأن‌الفتاعی یل‌الزبا 
تروید نظربات متجددین درمورد سود 

سوال : اداره ثقافت اسلامی لاهوردرجنوری سال۱۹۵۸م رساله رابه نام حیثیت فتهی 
انترست تجارتی شايع ساخت.که درضمن ان کوشش به عمل امده بود که سودتجارتی را 
شرعا حلال ثابت نمایند‌پس برعلماه‌است کرام که عرام راازاین فتنه اباحیت نجات دهند. . 
فلهذا ازشماخواهش میداریم که به تعریف اقسام واحکام شرعی سودروشنی مدلل اندازید. و 
دلائل راکه رساله مذ کوربه جواز ان گفته است جواب قناعت بخش بدهیدودراین دورظلت 
امت رارهبری کنید. 

الجواب باسم ملهم الصواب : 

تعريف ربا 

معنى لغوى سودمطلقا زيادت است؛ودراصطلاح به هران زيادت مالى سود گفته ميشودكه 

درتبادله مال به مال بدون عوض مشروط كرده شده باشد. 
اقسام ربا : 

ربا دونوع است : 

١‏ رباالفضل : زیادت دربیع بالجنس راگریند.حرمت اين به احادیث ابت شده است 
بناء‌ریابالحدیث هم پنداشته ميشود. 

۲ رباالشسینةبه "الزیادقالمهروطة عل القرض" گفته ميشود. چونکه حرمت ان به قرآن 
كريم هم ثابت شده است بناءربا بالقرآن نيز پنداشته ميشود.جونكه بحث متجددین در مورد 


همين است فلهذا برتفصيل همين نوع اكتفا ميكنيم. 
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دوفريق متجددین درموردربالئسیئة دونظریه مختلف دارند: 

١‏ فقط جهت ضرورت زمانی وشخصی معامله سود حرام است.وجهت بک تجارت نفع 
بخش حرام نیست. که اولی راسود صرفی ودومی راسودتجارتی مینامند. 

۲-سودمر کب بعنی سوددرسودحرام است.وسود که دوجند زاس المال نباشد حرام است. 

ولائل فریق اول : درزمانه نبی کریم بم فقط سردصرفی مروج بود.وسودتجارتی بکلی 
رجود نداشت؛فلهذا نصوص حرمت سودتجا رتی رادربرنمی گیرد. وقیاس كردن أن هم بر 
سودصرفی درست نیست. زیرا كه علت حرمت رباظلم است که درسودتجارتی وجود ندارد. 
وبرعکس به جای ظلم احسان است که مقروض ذریعه منافع تجارتی رابه دست می أور. 

جواب : دلیل فوق راتجزیه نموده به چهارجزتقسیم میشود.۱- درزمانه حضور( يَيله) 
سودتجارتی رائج نبود۲- نصوص حرمت معامله راکه دران زمان موجودنباشد دربر نمی 
گیرد.۳- علت حرمت رباظلم است ٤۔این‏ علت درسودتجارتی وجود ندارد. 

اگریکی ازاجزای دلیل فوق هم باطل باشد .دلیل مذکور باطل میشود.درحال که هر 


چهارجزان باطل است. 
ابطال جزاولي اين دعوی که درزمانه حضور يك سودتجارتی رائج نبود نظر به دلائل 
ذیل باطل است : 


© تفاسیر لباب النقول ص ۲ ؟وروح المعانی ص4۶ج۳درذیل اين ايه تايها الک 
امنا انوا أمة ودروا ماب مِنّ الیو 4 ذکر کرده اند که قبيله بنومفیره ازقبیله بنوثقيف 
E‏ ۱ 

© لباب النقول(ص ۵۲ )درشان نزول اين ايه < بای الیک ماما لا تأکلوا اليا 4 
: مجاهد نقل كرده است که قبيله ثقیف ازقبيله بنونضیرقرض ميكرفت .درهنگام بوره 
عدن ميعاد فرض به انها می گفتند كه شما مهلتٍ رازياد كنيد ماسود رازيادميسازيم. 

أشكار است كه معاملات ميان قبائل سودصرفی نبوده .زيراكه هرقبيله حیثیت شر کت 
نجارتی راداشت.وبه یک بيمانه وسيع سودتجارتى می كرفتند.كه سرمايه تمام افراد قبيله 
*دآن دخيل بود.جناجه شرح المواهب وتفسير مظهرى درموردقافله ابوسفیان نگاشته اند: "لم 
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یمق قرثىولاقرشيقله مفقال فصاعدا الابصهبه ل العير" 

© صحيح البخارى درباب بركةالفازى فى ماله معامله زبير ر ض راذكر كرده است,ی 
مردم مال هنكفت رابه طور امانت نزداومى اوردندولى اومیگفت كه انرابه من قرض بدهير 
.بس مال مذ کوررادرتجارت استعمال ميكرد.كه مفادخودش نقد ومفادصاحب مال این پرر 
كه مالش حفظ ميشدكه درصورت امانت بودن خطر ضايع شدن ان متصور بود. "قال احا 
رحمه الله تعأل و کان غرضه بلالك انه کان نشی على المآل ان يضيع فيظن به التاقصير ل حفظه لرأىان 
بجعلەمضمودافیکون اوثی لصاحب الما لوابقى.._وليطيب له ذلك المال" (فعح الماری ص" ٠ع)‏ 

© دركتاب القراض امام مالک رح روايت است که عبدالله وعبيدالله پسران عمر رض 
درمعيت بك لشكر به عراق تشريف فرماشدند.درباز ككشت با ابوموسى اشعرى رض والى 
مصرملاقات كردند.اوبرايشان گفت كه من درفكر یک مفاد به شما هستم طوركه مال بیت 
المال راازنزد من قرض بگیرید.واموال تجارتى خريده به مدينه ببريد.مفادرابه خود گرفنه 
ورأس المال رادربيت المال تحويل كنيد.كه مقصد اصلى او منفعت به ایشان بود .واموال 
بيت المال درضمن ان حفظ ميشد. 

(۵) درسيرت ابن هشام است كه خليفه وليدبه بسرانش وصيت كرده يود كه رقم سود 
من راازبنو ثقيف حتما بكيريد.كه قصه فرض بالاى یک قبيله بتابه ضرورت شخصى وزمانی 
شده نمی تواند ويقينا كه به غرض تجارت بود كه حیثیت قرضداری بانک هاى امروزى 
راداشت. ۱ 

() علامه فرطبی رح درذیل فله ماسلف "مینویسد: "هلاحکم من اله لمن اسلم من کار 
قریش‌وثقیف ومن كأنيتجرهداك ''(تفسیر قرطبی ص ۳۶۱ج ۳) 

© علامه طبری درواقعات ۰۲۳ مینویسد: أ نهدل بنع عتبه قأممع الى عمرابن | افطاب رش 
فاستقرضته من بيمى المال اربعةالاف تتجر فوبا وتضيدهافا قرضهانخرجم ال بلادكلب فأشتريت 
وپاعمی" 

)0 امام بغوی رح ازعکرمه وعطا رض روايت کرده است که حضرت عباس وحضرت 
عثمان بالای یک تاجر رقم سودى داشتند که بانازل شدن ايه ربا اورامعاف کردند. 

همچون مثالهای دیگرفرضهای تجارتی در کتب تفاسیر واحادیث موجوداست.وبه مطالعه 
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تاريخ واضح میگردد که قبل ازنزول قرآن کریم بين عربهاسودتجارتی رائج بود.اساس 
اقتصاد عرب راقبل ازاسلام كاروباروقرض هاى تجارتى تشكيل ميداد.درمكه وطائف مراكز 
تجارتى انوقت ادارات سودى وجودداشت.ودرروابط اقتصادى وتجارتى كه عربها دران 
رقت بااقوام وحكومتهاجون بابل.يونان.روم.شام وبازنطين داشتند معاملات قرضهاى سودى 
رواج داشت. بنا اين دعوى غلط است كه قرآن درزمان نزولش ازجنين معاملات سودى 
ناخبر بود.بادرنظرداشت حقائق تاريخى ثابت ميكردد كه عربها نه تنها اينكه سودتجارتى را 
فقط ميدانستند بلكه نظام زندكى اقتصادى انها برهمان استواربود.جهت بیان كردن شواهد 
تاريخى بر این موضوع مضامين استاد پوهنتون مسلم مولانافضل الرحمن صاحب عليكره 
نهايت گرانبھا است؛غرض اين است كه درزمانه نزول قرآن هردونوع سود(صرفی وتجارتى) 
رانج بود۔وھردوبلاتفریق سودپنداشته ميشد. 
قبل ازهمه درقرن هفدهم ميلادى درموجوديت نظام بانكى دواصطلاح جد يدسودى به نام 
بوژری (صرفی)وانترست(تجارتی)ازغرب واردكرديدكه حیثیت سنك بنيادنظريه حلت ربا 
رابه اذهان غرب گراهادارد. 
ابطال جزء دومي 
این دعوی هم بكلى غلط وبدیهی البطلان است که گویا نصوص حرمت قرآنى چیزهای را 

در بر نمی گیرد که دروقت نزول فرآن مروج نبود.هرگاه حرمت چیزی منصوصی باشدپس 
تمام افراد .تمام طريقه ها.وتمام صورت های ان حرام خواهد بود.خواه دروقت نزول قرآن 
مرجود باشد ویانباشدهمثلا حرمت شراب منصوصی است پس انواع .اشکال وشیره های 
مترقی ان که دروقت نزول قرآن موجودنبود حلال شده نمی تواند؛‌هم چنان شیوه های جدید 
مار رانمیتوان حلال گفت:همچنان شیره های مترقی تصویررانمیتوان ازحرمت نصوص 
خارج ساخت.اگر باتبدیل شدن صورت وطریقه تفیراحکام درست پنداشته شود بس هیچ 

حكم شرعی باقى نخواهدمانددرشوت شراب قمار.زنا,چپاول,قتل وغیره همه باشیوه های 

جدید اند که دروقت نزول قر آن وجودنداشت. 

۱ مطلق حرمت ربادرقر آن منصوص است ودرسودشخصی وسودتجارتی هیچ فرق نشده 
" ودونوع فوق الذكرسوددرتعريف وحقيقت سودداخل است فلهذا حرمت هم شامل حال 


احسن الفتاو ی«,فارسی» جلداول ۲٦‏ كتاب الايمان والعقاند سنان انا معل بر 


هردو نوع أن ميشود. 

ارشادنبى كريم ( )"کل قرض جر مدفعة فهوربا" هم عام است:علامه سيوطى رح اين 
روايت رادرجامع الصغیر نقل كرده است.وزيلعى هم به طرق متعددروايت كرده است علاں 
عزيزى رح درالسراج المنير شرح الجامع الصغیرفرمودہ است ازنگاه تعدد طرق حسن لفير, 
است.بنا برنصوص صريحه قرآن وحديث فيصله اجماعى جميع امت مسلمه است که "كل 
قرض‌جرنفعافهورپا" 

دراوجزالسالک (ص ۱۶ج ۵)نوشته است که: "قال الموفق کل قرض شرط فيه ان یزیر لهو 
حرام بغير خلاف "خاص كردن نص قرآنى برسودصرفی وخارج كردن سودتجارتی ازان 
تحریف اشکار قرآن کریم است.سودصرفی وتجارتی صرف درنیت وقصدازهم فرق دارند. 
اگربه قصدشخص گرفته شود سودصرفی است واگربه قصد شرکت وتجارت گرفته شرد 
سود تجارتی است.چونکه حقیقت هردومتحداست اگربه يك قسم ان حرام وبه قسم دیگران 
حلال گفته شودحاصل این خواهد بود که سرد به ذات خود حرام نیست وحرمت دران 
مربوط نيت مستقرض است.صرف مقضد اسنقراض را درحقیقت ربا انقدر موثر ساختن 
خلاف قرآن.حد يث.اجماع.وقياس است. 

ازحضرت ابوهريره رض روایت است كه "تین عل الد اس زمان‌لایماقی احد الا اکل الربادان 
لمري کله اصابهمن بقار تويروى من‌غبارہ"' 

رواه احمدوالنسائی وابن ماجه(مشكاه ص 46 ؟)مصداق این بيشكوبى هم سودتجارتی 
شده ميتواند.فقهاء كرام رح براين اجماع كرده اند که اگررب المال درمضاربت برای خودنفع 
معین رامقرركند جائزنیست, وبعينه همین سودتجارتى است. 

ابطال جزء سوم ٠‏ 

فبلاثابت ساختيم كه سود تجارتى هم چون سوذصرفی مدلول نص قرآن بوده وحرام 
است. وحرمت ان ثابت بالقياس نیست.بناءبه جستج و كردن علت حرمت ان اصلاضرورت 
نيست. انیا ظلم راعلت ربا پنداشتن اشتباه است.واين خلط درنتیجه ندانستن فرق ميان 
علت وحکمت ایجاد شده است. 

مدارحکم برعلت است «یعنی وجودوعدم حکم موقوف به وجودوعدم علت میباشد. بناه 


الفتاوی:,فارسی؛ جلداول ۲۷۷ کتاب الايمان والعقاند,سنان القنا على محل الربا 


احسن ب الاب ای محل ر 
علت علامه حكم ميباشد. 

و حكمت ان فائده راكفته ميشودكه به امتثال حكم مرتب ميشود. و مدارحكم بران 
نميباشد. علت حكم يكى ميباشد وحكمت هامتعددهم شده میتواند.انسان به معلوم كردن 
لت احكام مكلف است:تاباعلامات ان علم احكام ثابت شرددوبه معلوم كردن حكمت مكلف 
نیست,ونه رسيدن انسان به حكمت ضرورى است:اگربعضی حکمتھا معلوم كردد حتمى 
نبست كه همان مجموعه حكمتهاخواهد بود.بلكه حكمتهاى ديكرراهم ميتوان داشت. مثلا 
علت حرمت جمع بين الاختین ميان دوخانم چنان رشته است كه اگریکی انهامردفرض كرده 
شود تناكح ايشان حرام خواهد بود.وحكمت انرا جنين بنداشته اند كه سبب قطع رحم بين 
دو خواهر ميشود.وواضح است كه اگر دربعض حالات مخصوص خوف قطع رحم نباشد . جمع 
ہین الاختين حلال بايد شد درحال كه هيج کسی هم بران قائل نيست (الامن اعمی الله قلبه) 

مثال خوب ان اشاره ترافيكى برجاده هااست.كه سبزشدن وسرخ شدن ان علت حكم 
حرکت كردن وايستادن ترافیک است.يعنى مظهر حكم است.وكارعلامه رابرايش میکند: 
وحكمت ان حکم نجات ازتصادم است.پس اكرهيج امكان تصادم هم نباشد.با سرخ شدن 
اشاره حكم توقف موجوداست:وخلاف ورزى كننده مجرم پنداشته مشود. 

واگر علت بودن ظلم تسليم كرده شود.يس مستلزم حلت بلكه فرضيت رباالفضل خواهد 
شد. زيرا كه معامله مبادلةالجنس بالجنس به علت یک صفت مرغوبه خاص صورت ميكيرد. 
بس مشروط ساختن مساوات جید وردى ظلم خواهدبود.وجهت رفع ظلم تفاضل فرض 
خواهد بود. 


ابطال جزءچھارم 
كفتن اينكه سودتجارتى از ظلم پاک است.به كلى غلط است واين دعوى مترادف خاک 
باشیدن در چشم دنيا می باشد.نسبت به سودصرفى درسود تجارتى ظلم بيشتر ميباشد.ظلم 
سوہ صرفي محدود به یک جند شخص ميباشد.درحال كه ظلم سودتجارتى بانکداری امروزى 
نمام دنيا , را دردم چنان بل داده است که گوشت را توأم بااستخوان ميده میکند. سودخوران 
درحقیقت درنده كان انسان خورنده بلكه انسانیت خوران اند .جهت چشیدن خون انسانها 
1 أن جالهاى رانب کردہ اند که به انسان درگیر شده موقع فرياد كشيدن را هم نمی دهند. 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلداول ۳۷۸ كتاب الايمان والمقاند سان القنا على سر 


تعجب وافسوس باد بر ذهنیت تاریکباروخون خوار نوين غربی که بادیدن چند کوسننر 
زیبا هم لعاب دهن ايشان مير يزد.ايامدعيان عقل وخردفکر نمیکنند که جهت پرورش وفرں 
شدن چند گرگ چقدر ارواح انسانی قربان شده اند.وچقدراجسام انسانی درپیشگاه انان چان 
میدهند.دنیا باتمام وسعت خودبه سب اين درنده گان بر انسانیت تنگ شده است. 

تفصيل فن آن درنده گان بسیار طولانی است,بثاءدراخیر رساله تحت عنوان بربادی 
های نظام بانکداری " انشاءالله چیزی خواهیم نوشت. 


دلیل دوم 

مفاد گرفتن دربدل قرض مثل اجاره است.چنانچه در اجاره اجوره گرفتن چیزی سنا 
جرشده جائزاست.گرفتن اجوره رقم به قرض داده شده نیز جائز است. 

جواب 

() هنكام كه حرمت هر نوع سود به نص ابت است.پس جهت حلت ان نوعیت قياس 
كردن به كلى همانطور خواهدبود .چنانچه منطق ابلیس در "اتأخير مده خلقتى من دآرخلقعەەن 
طين" ومدطق كفاردر"اما البيع مث لالربا” است. 

() همین قياس بعينه درسودصرفى هم جارى ميشود.بلكه مشابهت ان با اجاره 
بيشتراست.به خاطر كه اشياءجهت رفع ضروريات شخصى بيشتر كرفته ميشود. 

©) نقوددرمعاملات عرفاوشرعا با تعيين كردن هم متعين نميشود.بس بعد از قبض كردن 
مقروض هيج تعلق قرضدارن با رقم متعين قرض نميماند.يس جطور مستحق گرفتن منافع أن 
میگردند؟بالفرض اگرتعیین نقودصحیح هم باشد.يااستقراض مكيل ياموزون باشد.بازهم مال 
مذكور ازملک قرضدارن برامده درملک مقروض داخل ميشود.بس منافع راکه مقروض به 
دست می اورداز ملک خودش است نه ازملى قرضداران. 

© جنس کرائی بعينه برقرار ميماند.مستأجر صرف بهره بردارى ازان میکند.واصل چیز 
را بعينه دوباره به مالکش میدھد:برعکس مقروض با داشتن بول نقد باخود چی خواهد کرد؟ 
بلكه انراخرچ كرده ودرعوض ان ازملک خود همان بيمانه پول رابه صاحب پول ميدهد . 
فلهذا قرض بااجاره هيج مشابهت ندارد.بلکه قرض ابتداءتبرع وانتهاءبابیع مشابهت دارد 


ص 


احسن الفتاری:رفارسی؛ جلداول ۲۹ 


وليل سوم 
خریدار دربیع سلم از اجل(مهلت)بهره برداری میکند.وهمچنان فقهاء زیادت بول رادر 
بیع موجل جائز گفته اند.پس سود گرفتن دربدل قرض نيز همین نوع است. 


جواب ۱ 
درست ات كه به خاطر اجل قیمت بلند میرود.ولی زیادت فیمت دربیع بخلاف | لجن 
اعتبار دار د.دربیع بالجنس اعتبار ندارد.چنانچه صفت جودت درمبادله بغیرالجنس معتبر 
است مگردر مبادله بالجنس معتيرنيست جونكه درقرض مبادله بالجنس است تفاضل حرام 
ميباشد. 
دليل جهارم 
برايش پرداخت. ۰ 
جواب 
(0) این ازنوع سود صرفى است كه غربى مشرب ها هم انرا حرام میدائند. 
© رباان زيادت راميكويند كه درعقد مشروط شده باشد.بيشتر پرداختن نامشروط بلا 
شبهه جائز ومستحسن ميباشد.درهيج روایت نیامدہ است که رسول الله میٹ ذدروقت عقد 
مقدار بیشتررا برذمه خودمشروط ساخته بود. 
جزدليل اول بقيه تمام دلائل شامل هردونوع سود است مگراینها يك نوع انرا حلال ونوع 
دیگر انرا حرام میگویند. "افتومدون‌بیعض الکتأب و تکفرون‌بمعض " 
دلیل فریق دوم 
ریق دومى ازاين ايه "ییا اللین امدولا تأكلواالريااضعافامضاعفة استدلال کرده میگو بند 
سود مفرد حلال وسود مر کب حرام است.و جه استدلال انهااین است که ربابه "اضعافا 
مضاعفۂ''مقید گردیده است.وقاعده چنین است که هرگاه نهی برمقیدداخل شودپس نهی 
“مد مقصود ميباشد.وميكويند كه سودعهد رسالت همین طور بود.ازسودمفرد نه در قرآن 


سانعت شد, 
اس 


است ونه درعهد رسالت وجود داشت. 


احسن الفتاء ی رهارسی» جلداول ۳۸۰ کتاب الایمان واام۔اند ان الصا سے 


آذ e‏ 
جواب 

() دراصول فقه حنفى مفهوم مخالف اعتبار ندارد.اكر اين ايه ازحكم سود مفرد سكون 
کرده دلائل دیگر برحرمت ان موجود است,وبه نزدکسانی که مفهوم مخالف رااعتبار هم 
میدهند اين شرط است که برخلاف ان مفهوم یک قرینه نباشد.در کتاب های اصول «هن 
اعتبارمفهوم مخالف چند شرط گذاشته شده است که ازجمله يك شرط ان این است ک 
ورودمنطوق الشأن یک وافعه خاص نباشد:"الشرط الخامس ان لایکون المنطوق بان حکم 
حادثة, کقوله تعالى:لا تا کلواالربااضعافامضاعفة: فلا مفهوم للاضعاف"(تسهيل الوصول طبع معر, 
ص۴) معلوم شد که دراینجا بالاجماع مفهوم مخالف مرادنیست. 

© كرجه سودمفرد دراصطلاح سودخوران سودپنداشنه نمیشود.مگراینست که هرگاه 
مفاد رقم سودرا به سود بدهد به اضعافا مضاعفامیر سد. 

مغالطه 

مردم ظلمت جدید میگویند که ازفول عمر رض ثابت میگردد که مفهوم واضح ربارا 
تعیین نکرده است.ایت ربا مجمل است.بناءدرتعیین مقهوم ان گنجایش است. 
. لیکن اين محض تلبیس است .قبلامفصلانوشتيم که مردم عرب واطراف ان درزمان نزول 
قرآن وقبل ازان درزمان جاهلیت انواع مختلف سود راانجام میدادند که مفهوم ان درنزد انها 
عام واضح ومتعین بود.ازقرآن كريم ثابت میگرددکه درزمان نزول تورات هم سودرانع 
بود.هنكام که حکم حرمت ربا ناز ل شد هيج کسی هم ازمعنی ومفهوم ان نپرسید.بلکه همه 
سود مروج خود راترک کرد.سود معروف درانوقت قرض سودی (رپااللسیکة)بود. که بعد ها 
رسول الله نا بعض انواع بیع را (رباالفضل) هم درسودداخل کرده از ان منع فرمود.که 
ارشاد عمر رض هم درموردهمين نوع سوداست.كه درمورددانستن علت أن مجتهدين هم 
اختلاف كرده اند.تفصيل فرق رادراحكام القرآن للجصاص .تفسير كبير للرازى .هر معال 
الاثارلللطحاوی برايةالمجعبرلا ري رشرحه. قله ال بألغقله اعولى لثمب يديل. 

غرض اينكه اين اجمال دررباى حديث (رباالفضل)است:درربای قرآن اجمال وجود ندارة 
ودر مفهوم متعين خود قطعى الدلاله است.ابن عربى دراحكام القرآن فرموده است:"ان من 


احسن الفتاو ی «فارسی» جلداول ۲۱ کتاب الاہمان والعقائد ,سان الانا على محل اثربا 
وه تست 


بلفعبم والزل عليه کتابا تیسیرامده بلسانه ولسامهم والریأل اللغةالربو8 والمراد به فى اللفةکل 
زيأدقلايقا بلهاعوض" ۱ 
كارهاي مهلک نظام بانكي 


() نظام بانكى بادادن لغمه سودى دردهن سرمايه داران تسلط خودرابرسرمايه تمام قوم 
برباميدارد.وازان بادادن به سودبيشتروياتجارت بهره بردارى ميكنند.يعنى دربدل اينكه 
منافع سرمايه تمام قوم بالاى قوم تقسيم كر ددفقط به جند تن داده میشود.سپس اگرنقصان 
بانكى رخ دهد سرمايه تمام قوم دران غرق میشود.پس این كدام انتهاى ظلم است كه نقصان 
به دوش قوم باشد ومفاد ازان جند شخص؛:اگرافراد سرمايه گذار خود ايشان به سرمايه خود 
کاربکنند ازيك طرف منافع سرمايه خودراخودايشان ميكيرند وازطرف ديكر از ارتكازات 
:ولتی درامان ميبباشند.نظام اقتصاداسلامى هم هرفردمسلمان راوادار ميسازدكه سرمايه خود 
_ادرتجارت قراردهد.درغير ان سرمايه دردادن زكات سالانه ازبين خواهد رفت. 

© بانک به سرمايه داران خوردقرضه نميدهد:وسرمايه داران بزرگ هرجه خواسته 
باشنداز بانک گرفته درصنعت ياتجارت به كارمى اندازند. 

ومفاد سرمایه تمام قوم رادرحساب خودجمع میکنند.واگر احیانا اصل سرمایه هلاک 
كردد.قرضه بانک حصول نشده نقصان راقوم تحمل ميكند. 

© سرمایه داران بزرگ باگرفتن قرضه بزرگ ازبانک جمع سرمایه وافر خودش فضای 
بازار تجارتی راچنان عیار میسازد که گذاشتن پای سرمایه داران خورد درعرصه تجارت 
مرادف مرگش میگردد. 

© هنكام که سرمایه داران بزرگ با گرفتن قرضه های بزرگ ازبانک برتجارت 
دصنعت های بزرگ مسلط گردند.پس جهت اشامیدن خون وملکیتهای مردم نرخ بازار را 
بلند میبرند.قوم ازیک طرف از تجارت وصنعت محروم میگرددوازطرف دیگریابلند رفتن 
رخ ضروریات اولیه كيسه های یشان بریده ميشود. 

© ازاینکه تجارت وصنعت درانحصار چندنفر قرار گرفته است.مدارک كسب معاش 
مم بر عام مردم تنگ میگردد. 

() بعض اوقات خودسرمايه داران هم درعذاب سودمبتلاءمیگردند,مثلادرتجارت باچنان 
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نقصان مواجه ميشوند که سرمايه شخصى بامفاد وسرمايه گرفته شده ازبانک همه غرق شور, 
بس برعلاوه اينكه قرضه بانک درذمه اش است مدارک عايداتى خودرائیز ازدست ميدهر, 
درحاليكه درتجارت غیرسودی اكرسرمايه ازبين هم برود حداقل قرضدار نمیباشد.درعصر 
امروزى نظام بانکی راستون فقرات نظام اقتصادى میدانند.مگر بامشاهده كردن مهلكان 
فوق الذكرخود مفكرين غربى انرا كرم ستون فقرات دانسته اند. 
ضربه دومي نظام سرمايه داري 

قبلا واضح ساختيم كه درتجارت نظام سودى مفادراسرمايه دار ونقصان راقوم متحمل 
میگردد. مگردرچوکات رسميات رقم ناجيز ازخودش نيز ميباشدولى اين انسان درنده 
خوردترین نقصان راهم چرامتحمل شود؟جهت جبیره ان هم میخواهد ازاسکلیت قوم چیزی 
بربایند. بس ماشین های بیمه وقمار راایجاد کرده اند که درصورت امدن افت اسمانی ماشین 
بیمه راروشن میکنند.واگربه خطر نازل شدن نرخ ها مواجه شوند دکمه احتکار را فشار 
میدهند وبعدازمسلط شدن برتمام مندوی هانرخ را حسب منشأخود بلند میبرند.ویا با 
فروختن مال قبل ازرسیدنش دیگران راسردچار افت میسازند. 

سپس باوجوداینکه بیمه مرگ قوم است جهت رشدان تلاش نموده میگویند که بیمه 
ضامن زندگی معیاری قوم است درحال که منافع کمپنی های بیمه نيز درجیب سرمایه داران 
می ریزد.درفرصت های مناسب بدون افت اسمانی خود ایشان جهت بدست اوردن سرمابه 
بيمه کمپنی خودرااتش میزنند:نقشه عدم توازن نظام بانکداری باگذاشتن داشتنیهای تمام 
قوم دردست چند تن ذریعه بیمه وسته چنین به نظرامد.شعر: 
ال طرف کی آری اواس طرف کی آری اس کے يا لول ع تحك سے اعل بر مس 

درردفعل انها اشتراكيت بر باخيسته وبه اوازخوانى شروع کرد.شعر: 


گیا دور رماي رار یگیا تماش کیا مدار گیا 


آخرين ضربه مهلك سرمابه داري 
درفرصت مناسب خواهم كفت كه اشتراكيت هم يك نوع معيارى تر سرمايه داری 
است,گرگ مكاردر ميان كركان انسان خورباديدن گوشت گرگ هم جنس شريرش هم 


کتاب الايمان والعقائد رسنان القنا على محل الربا؛ 
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رماب دهن مير يزد.انها باوانموه ساختن نجات ازپنجال اشتراكيت مزدوران وزمين داران دا 
رواب وخيال زيباى اشترا كيت قرار ميدهند.مزدور باجشمان بوشيده خود ای حصه 
خود بنداشته در بى انان ميشود.مكر فكرميكند كه "مداری بانشان دادن صحنه رفت "نه 
پلکه مداری انهارابوزینه واربه سازوسرنای خود مست ساخته ازنفع ونقصان خود بى باكانه 
ميرقصاند.هنكام که پنجال خون الود اشتراکیت در جسم ايشان غرق شد.هوش به سرش 
امده چنین فریاد بی چارگی میکشد. شعر : 
کہ ! ذجكال گرم درربودی ۶7 دیدم عاقب گرم تو بووی 
وكاهى ازبه تنگ امدن درنده گان خیرخواہش چنین فریادمیکشد.شعر: 
مرااس بغ مادرك زار اکرے زاوکس میرم ے واد 
مگرحالانه توان نفس کشبدن راداردونه حسرت فایده میکند.ولی بازهم فریاد میکشند.شعر: 
بلا قزاق آے اون یہ پاسبانوں کی لوٹ جائے 
تم بھی موك و 6 لين كك کا مان لو بھورں جاے 
ايك لك عاش ونم ا توت او نالك 
ھی کاس کن کی رت ا 

ازعوام جه شكايت كنم .افسوس وتعجب بر حال بعضى رهنما هاى مذھبی که طفلانه در 
گهواره اشتراكيت افتاده جنان مستى ميكنند كه نظام عادلانه اسلام رانظام ناقص اقتصادى 
می پندارندوخیخواعند كه اشتراكيت رادر اسلام بيوند نمايند.اين سربراهان قوم هر گز 
براين نمى أند يشند که دراشتراكيت رامسدود ساخته دروازه هاى اسلام راباز سازد.انها علاج 
واحد ارتكاز دولت رادراين ميبينند كه كارخانه ازطرف دولت ضبط كرددوزمين هابه 
دھقانان تقسيم گردد. 

نظام عار لانه شريعت 

نظام عادلانه شريعت كه ضامن فلاح دنیا واخرت است چنین ميباشد كه از یک طرف 
"به داری بابستن دروازه های بانک .بیمه «سته.احتکار صنعت وتجارت بندكرددوبه حفظ 
جنكلات معادن واثار قيمتى.ماهى گیری وغیره توجه شود وازطرف دیگرنظام ز کات وعشر 
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وتقسیم شرعى ورائت جارى كردد.وبر علاوه مهياساختن صنعت .تجارت وغيره ذرائع ازار 
كسب معاش بنا بر رقابتها قیمت مواداوليه بائين كردد.ومراكزادارات دولتى ذريعه نظام 
زكات .عشر وتقسيم ورائت بامدت كم درقوم منتشرخواهد شد الله تعالى همه راازافراطٴ 
وتفريط باطل نجات داده وبه صراط المستقيم اراسته سازه . 

رشيداحمد - ۱۸ربیع الاخر ۸ هجرى 


ارد اد عاد اد عاد عاد عاد E EEK‏ 
با بد بد بد اد 
KF‏ بد بد بد بد 
EK‏ بد بد بد بد 
بد بد بد بد بد 
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پشو لالز خن لو 


وی سیم رین ولو کزل ونر بعکم و ادش هیر 


مودودى صاحب 
و تخر یب اسلام 


فقیه العصر حضرت علامه مفتی رشید احمد صاحب مدظله العالی 


مودودلي صاحب وتخریب اسلام 


. احسن الفتاوى «فارسى, جلداول ۸۱ كتاب الايمان والعقائ د ودوهي ساس و . 


سوالات : 


© آيامودودى صاحب و گروهش ازاهل سنت به شمار ميروند؟ 


© آياكمك باايشان جايزاست؟ 

©) آياازدواج باايشان جايزاست؟ 

© امامت ايشان جى حكم دارد؟ 
عنوانات 

كجا به بیراہ و ميروى؟ : 

معيارحق . 

آيات بينات 

احادیث مبار که 

عقل سلیم 

امررضروری جهت افهام وتفهیم 

جماعت اهل حق 

هیچ فن بدون استاذ حاصل کرده نمیشود. 
دجالیت وفریب جماعت اسلامی 

کار كرد گی تخریبی 

توهين صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم 
توهین انبياء کرام عليهم السلام 

فران غانب 

اصول حدیث بیهوده است 

نحن رجال وهم رجال 

تمام طر يقه ها بدون جماعت اسلامی غلط است 
جماعت اسلامی چی میخراهد ؟تخریب درتخریب 
مذهب مودودی صاحب 

تقلید بدتر از گناه است 

تعمیر اسلام جد يد 


حیثیت ومقام امير 

فرق ميان تقلیدوغلامی 
حكمت عملى 

مودودى صاحب واركان اسلام 
مودودى صاحب ومركزاسلام 
مودودى صاحب وريش 
مودودى صاحب وزكات 
مودودى صاحب وجمع الاختين 
مودودى صاحب ومتعه 
مودودى صاحب ودجال 


مودودى صاحب وتقيه 


. تمام شعاثر شيعه هادرمودودى صاحم 


موجود است 

مودودی صاحب درنظر رهنماهای اهل تشع 
مودودی صاحب واعتزال 

عکس خط مودودی صاحب 

ایامودودی صاحب درمذهب اهل سنت است؟ 
صرف دوپرسش از مودودی صاحب 
سخن فکرو تدبربه افراد جماعت اسلامی 


احسن الفتاوی,رقارسی؛ جلداول YAY‏ کتاب الایمان والعقائد,مودودي ماح و 
جماعت اسلامي 

سوال : مودودى صاحب وجماعتش با یک تحریک منظم درخدمات اجتماعی چون 
شفاخانه هاوغيره امور خيريه مردم راجذب ميدارند كه اكثر مردم نادان به همين خوبيها 
ديده كرويده انها میگردند.لهذا بابيان مفصل خودامت رارهبری كنيد که اياجماعت اسلامى 
واقعا ممثل همان اسلام است که صحابه رض از حضور لله اموخته بودند؟وايا خوبیهای 
فوق الذكر دليل حقانيت ایشان شدہ ميتواند؟اكر جماعت اسلامى واقعا به راہ درست نباشد 
بس سوالهای ذيل مطرح ميكردد: 

© آياآنها ازاهل سنت شمرده میشوند؟ )ایا کمک به ايشان جائز است؟ (۴یاازدواج 
باایشان جائز است؟ (م) امامت ايشان جى احكم دارد؟ 

الجواب باسم ملھم الصواب :رنه وسلام عل عياده اللضن اصطق امیس فاحوفبالله‌من 
الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحیماهدداالصراط اليستقيم صراط اللٹن العیبی علیهم 
غير المفضوب عليهم ولا الضاألین. امین 

درعصر امروز مردم حسن نظم.حسن اخلاق.همدردی,برپانمودن اعمال.شجاعت وهمت را 
معيار حق میپندارند.پس درهر جماعت كه اين صفات ديده شودانراحق پنداشته گرویدہان 
میگردند.ولی خوب بدانيد كه هيج جيز ازانها معيار حق شدہ نمیتواند.گرچه اين امر انقدر 
بديهى است كه عقل هر انسان فيصله كرده ميتواند ولى باز هم من يك عرض مختصر دارم. 

مغالطه درتعیین معیار حق 

اگرحسن نظم معيار حق بنداشته شودپس مردم لندن امريكا وغيره بيشتر اهل حق 
خراهند بود.وهمجنان نظم ونسق راكه جماعت هاى عيسوى وقادیانی دارد هيج گروه اسلامى 
ندارد. همچنان مثيل حسن اخلاق وهمدردی عيسوى هاوقاديانى ها درهيج جماعت مسلمانها 
دیده نميشود.ماشين هاى عيسوى باداشتن شفاخانه هاوتوزيع نمودن كارتنهاى شير وغيره 
مردم راعيسوى ميسازند.بناء مردم بی بضاعت ازانها بيروى ميكنند.كه جنين طريقه را 
قادیانی هاهم ازانهااموختند.بسيارى ازداكتران قاديانى بر دوكان هاى خود نوشته اند كه 
دن فيس مريضان رادرخانه هاى ايشان تداوى میکنند.قاد يانى هارادیدم که به سيرها شير 
تاز دابالاى مهاجرين تقسيم می كنند.كه اين معمول ايشان ماه ها طول میکشید.اگرحر كت 
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عیسوی فرطی های شیر خشک راتوزیع میکردند قادیانی ها بیشترازان شیر تازه را توزیم 
میکر دند.پس ايا انها باچنین اعمال خود اهل حق شده میتوانند؟همین شیوه های عیسری 
وقادیانی رابعض حرکت های مسلمان هم شروع کرده اند که باساختن شفاخانه وغیره امور 
تعاونی تلا ش میورزند كه مردم را ازخود متأثر سازند.نتنها اينكه اين شیوه تبلیغ معیار حق 
نیست بلکه غلط است.اگرشما کسی را دربدل احسان ويا کدام طمع دیگر امروز جذب 
ميكنيد جه اعتبار كه فردا باطمع بیشتر به جماعت دیگر برود؟همچنان پابندی به اعمال 
معیار حق نیست.چنانچه پیامبر له درموردخوارج فرموده است که أن مردم چنان عابد و 
زاهد خواهند بود که شما عبادت خودرابه تناسب عبادت انان سبک خواهید پنداشت. 
وهميشه به تلاوت قرآن کریم رطب اللسان خواهند بود مگر "لاوز خناجزهم "یمنی تلاوت 
ایشان درقلب اثر نخواهد کرد .ويا به قبرلیت نخواهدرفت بلکه درزبان خواهد ماند. 
زمخشری را به خاطر جارالله میگویند که اودنیا ومافیها راترک کرده دربیت الله معتکف 
بود. يس آيا معتزله وخوارج رابه اعتبار پابندی به اعمال اهل حق گفته میتوانیم؟ در مورد 
جرأت وهمت هم فكر كنيدكه کفار چسان جرأت وهمت خويش رااظهار ميدارند. وكنيز 
شدن خواهران .خانمان ودختران خودرابرداشت کردہ اند.وحلقه غلامی رادرگردنهای خود ر 
اطفال خودچسان انداختند.سلطنت ها.جایدادها .وجانهای خودرا قربان کردند,بزرگترین 
افت هم موقف ايشان راتفیر دادہ نتوانست,به جرأت ابوطالب نگاه كنيد كه دروقت جان 
سردن هم میگوید كه" اخترت النارعلى العار "درمقابل عار اتش رااختیار كردم.غور كنيد 
كه جقدر شجاعت بزرك هم معيار حق شدہ نتوانسته است.پس معلوم شدكه جرأت .همت 
واستقلال را معيار حق پنداشتن هم غلط است.اینها همه درحقيقت صفات اهل حق است که 
غير انرااختیار كرده است,چناچه بسيارى صفات غير رااهل حق اختیار کرده اس .صفاث 
مذكور بدون شک محموده است وازصفات اهل حق به شمار میرودمگرمعیار حق شده 
نميتواند. كه در هر كسى ديده شود اهل حق خواعد بود.بعض مردم به خاطر گرویدہ انها 
میگردند كه دين درنزد انها بسياراسان است.ودين مولويها بسيارسخت ومشکل است.مولوى 
کسی را با پوشیدن لباس غير شرعى .تشبه بالکفار.ومرتکب شدن ,چرائم چون سینماروی 
وغیره دیندار نمی بندارند.بعض جماعت ها دين راچنان اسان ساخته است .كه اگر 
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نسوبینش با ريش كوتاء.موى حاولباس انگریزی,پاچه های كشال به سینما يروند باز 
سلمان دیندار بلکه متقیان ونیک مردان تمام دنیا میتوان شد. شعر : 
رن كم لعي وگگاکا اشمان ی وس رت شیطان ھی »راغ ره 

تازمان كه کسی زكات يوست قربانى وصدقةالفطر رادرجای ماسب مصرف نکند به نزد 
مولا ديندار نخواهد بود. مگر نظر ان جماعت اينست كه شمازکات را به جماعت بدهید.پس 
اگر جماعت انرادرتعمیر خانه ها.درمعاش دكتوران شفاخانه ها.درانتخابات ويا هر جاى 
مصرف کردباک نداره.ببينيد چقدر دين اسان كه هم زكات اداشد وهم ضرورت جماعت بر 
أورده شد. 

كجا به بیراهه ميروي؟ 

محترما ! به هوش بيائيد .كجا به بيراهه ميرويد؟اكربه نزد شماهم اسانى وسهولت معيار 
حق باشد بس چرااسلام را ترك نمی كنيد كه همه جانبه ازاد شويد.واكر خواهان بقاى نام 
اسلام با آزادی باشیدپس درمذهب برويزى ازادى وسهولت بيشتر است درانجا نه نماز است 
ونه روزه ونه اجتناب از محرمات.(اعاذنالله منه) 


معیار حق 
همه بشنوید که درحقیقت معیارحق چیست؟ ارشاد است: 
آیات بینات 


(0 « افیا ضز امعم يرط ان أت عنم عبر المططیب عم رک الکازن 4 الله 
تعالی صراط المستقیم رابه صراط القرآن .صراط الله وصراط الرسول تفسیر نکرد که 
درتعيين ان اختلاف خواهد شد.لهذامیفرماید "مبزاط لین ألعمث غلیهخ " که اين راه جماعت 
نم علیهم است اين جماعت صراط المستقیم را تعين خواهد کردبلکه قاعده عربی است که 
بال مقصود بالشسبت خواهد بود.ومبدل منه صرف جهت شهرت تذکر می یابد.پس معلوم 
گردید كه اصل مقصود درطلب هدایت راه جماعت منعم عليهم است.وصراط المستقیم نام 
"ی ان است. بس معلوم گردید که چناچه کتاب الله در تفهیم خود به رسول الله ضرورت: 


احسن الفتاوی:,فارسی,, جلد 'ول ۳۹۰ كتاب الايمان والعقا يد مودودق صاصب ر 
مه ووم 


داردعمان طور كتاب الله وسنت رسول الله به رجال لله( جماعت من م عليهم)دارد.فهم قرآن 
وحدیث بامستغنو, شدن ازان جماء ت به ما مجازنم ست,غرض اينكه اسوه حسنه سحابه كرام 
. رض صرا.! مستفيم است:سيس کارش:اسان این طریقه جماعت تأبعيز سپس كسانيكه اران 
نقل کرد اندهن طرر كير ئدة گان درست «المشافهه ازیک ديكر تابه روز قیامت جماعن 
.رجال اله .به صراط مستفیم خواهند بود.وطریقه هاى -خالف أن درراه هاى گمرامی 
وضلالت خواهند بود. وجماعت رجال الله تابه روز قیامت تصویر ونفسبر زنده قرآن 
خواهدبود. 
© ۴ بل ہو تات يکت في منڈور الیک أوبوأ ار وما تسد امتا إلا 
لور (۲۹۰4۹) زاین معلوم كرديد که تفسيرايات قرآن درسينه هاى رجال انه 
جاى دارد وواجب القبول است. 
© ج وس بای سول من بعد ما بين لَه هد رسیم غير سيل مرت ولو ما 
ہہک ء هه 


تول ولي جسم وتات میا 4 (۱۱۵.4) 

"باون الرَسُولَ ابر "ویتیع غیرسبیل المومددن عطف تفسیری است.یعنی سبیل رسول الله 
رایک جماعت ازم‌منین به قول وعمل خودتعیین و پیگیری خواهند کرد.پس انحراف كردن 
از راد انها انحراف ازراه سول الله وموجب جهنم خواهدبود.(اعاذنااثه منها) 

© « کم کر اتو أرجت لئاس تاوت پالمتزونب_ وتوت عن آلننگر 
رتش باق (۱۱۰:۳) ۱ 

"ار جث لاس "به واجب بودن اتباع صحابه کرام وحجت بودن طريقه انها دلالت میکند. 
©" و لتم َة وَسَطا روا باعل الگاس 4 (۱:۳.۲) 

دراین آیت هم مصرح است كه راہ جماعت منعم علیهم معبار حق است. 

© وم لَهُمْ انوأ گنا امن الاش 6 (۱۰۳:۷) 

© إن امنا يوذل ما ءامدم پو ققد فا وا لاهن نان 4 (۱۳۷۲) 

دراین.دو ایت تصریح گردیده است که همان ايمان معتبر خواهد بود که مانند ایمان 
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باشد.یعنی معیار ایمان صحيح طریقه صحابه کرام 
است.اگر کسی به راہ راست برخلاف طريقه صحابه کرام رض مدعی ایمان بر قر آن وحدیث 
باشد موردقبول زخواهد شد. .- 


احسن الفتاري ررقار» ی» جلا.اول ۱ كتاب الايمان والعناند.مودودى صاحب و... 


احادیث مبار که 


(0) حضور بل فرموده است که درابت من فرقه های زياد ایجاد خواهد شد..که ازجمله 


يکي ان کامیاب وبتيه .نمه جھنمی خواهد بود. برض کرده نند که ان 
بود.فرمود که "ما انا عنيه واضای دراینجا لفظ ماانا عليه کافی بوء مکر .سول الله 


کا ميدانست كه بعضى مردم دراينده با ستغنی شدن از اصداب در حس‌جوی راه من 
'ما 


کدام فرقه خراهد 


خواعند بود.بلكه به مستغنى شدن ارمن هم راہ مستفیم راجستجو خواهند ترد.بنا :بعد از' 
ار علیه واصحالی'' را اضافه کردورا: خودراه تفسير فرمود که راہ من ها ان خوامد بود لد 
صحابه کرام بیان کرده است.دربدل انفاظ ٠٠"‏ انزل اللہ وبأ ما ورد به القرآن ''ئرمودن " ما 
اناعلیه "و کفایت نكردن بران .وكفتن"واصحابى"دايل صريح براس است که .٠اجازه‏ . 
اموختن قران وحديث رابلا واسطه نداريم. 

©)"عليكم پستتی وسن ةا قلفاءالراشرين المهديينتمسكرا بھاوعضوا علیها بالتواجل' 
دراينجا هم باعطف تفسيرى ساختن "وسنةالخلفاء "بعد از "وسنتی ''وضاحت فرموده اند که 
سنت من همان خواهد بود كه خلفاءراشدين رض انراتعيين كرده اند. 

© "يحمل هل العلم من كل خلف عروله يدفون عده تحريف الغالين وانتحال المہطلین وتأويل 
الجاهلين" (مشکاةص ۳۶) 

يعنى حاملین علم صحیح ازسلف به خلف به طریته تعلیم کرفتن ازیک ديكر درامت 
هميشه موجود خواهدبود که تأویلات وتحریفات شا؛قین استنباط واجتهادر! که باستغنی 
شدن ازرجال الله به صورت مستقيم از کتاب الله وحدیث نموده اند منهدم خواهند کرد. 

© "عن حليفة رضی لله تعال عده قال قال رسول الله »ال ما ادری‌ما بقائی فيكم فاقتروا بالزس 
من بعری الى بكر وعمر بوزاد الحافظ القصار فا +باحبل لله المیدودشس سك يوبا سك 
بألعروقالوثقى لاانفصام لها"(رواة الترمزى وحسله وقال وق الها ب عن ابن مسعودوالطبرافى عن الي 
النرداءمده واحمزواينماجم و ضحه ابن حبان وا نحا کی 

حضور بعد ازخود درجاى اتباع قرآن وحديث اقتداءبر صحابه كرام رض رافرض 
كردانيده وبه حيث معيار حق بر ان مهر نهاد. "فبای‌حدیثبعده‌یومنون" 

© "النجوم امدةللسياءواالى امدةلامعى"(روالة مسلم) دراين هم حكم اقتداء كردن بر 


احسن الفتارى:«فارسى , جلداول كتاب الايمان والعقائد مودووق صاحب وے 


صحابه كرام را فرمودند. 
عقل سليم 
اگرازنگاه عقل سلیم هم د بده شود يك امرواضح است که یک جماعت بايد بود كه درهر 
زمان بلاواسطه باافاده واستفاد: ازهمدیگرباقی باشد زیرا که موجودیت چند امردرافهام 
۱ وتفهیم ضروری است. 
امور ضروري بد افهام ولفھیم 

9) منكام ومخاطب همزبان ميباشند.غير اهل لسان اگر هر بيمانه مهارت بيدا هم كند 
درفهم كلام با اهل كلام همتایی كرده نمی تواند. 

(ع) شنيدن لهجه متكلم.فرق بين استفهام واخبار صرف ذریعه لهجه شده میتواند .زيرا که 
الفاظ هر دو یک سان میبانام. ۱ 

©) رخسار متکلم .دیدن هره .ونك. آثار .اشارات دست وچشم. که ايااين امر به خاطر 
تھدید يااستعجازاست.ياطلب مأمور به است .بر غضب مبنى است یابرحقیقت.همه اين امور 
به لهجه ورويته متكلم موقوف میگردد.یک بار حضور تأ درحالت غضب فرمود "سلونی 
.ماشئتم "مر دم پرسش های بيجا راشروع كردند.كسى يريد که پدرم كيست ؟کسی پرسید 
که شتر گم شده ام در کجا است؟حضرت عمر رص كفت که من به رخسار حضور مهد يدم 
که ازفرط غضب سرخ شده :ود .بس به طور قعده فشسته گفتم ''اعوذباہمن غضب اله وغضب 
رسوله سمس ازقهرایشان کاسته شد. 

©) مشاهده محل وقوع کلام:حقیقت لفویه.اصطلاحیه .مجاز یااستعاره .کنایه ياتوريه. 
عموم وخصوص وغيره مفهوم ازمحل ورود کلام دانسته ميشود. ۱ 

(8) قرب ظاهرى وباطنی . (مراد از قرب باطنى محبت است) و اتحاد درخيالات و 
نظريات زيرا هر كس به سخنهاى دوستان .هم مجلس وهم مشربان خود نسبت به ديكران 
خوب ميفهمد. 

بنابرھمین اصول معقول ومسلم هنكام كه يك صحابى از رسول اللہ م#لأهروايت ميكند به 
تأكيد می فرماید ''ابصرتہ عینای وسمعته اذناى ووعاه قليي "یعنی هنكام كه رسول اللہ يله 


سخن ميفرمودندهردوجشم من به تغیرات الوان واثار رخسار ایشان وبه اشارات <<شم 
وابروق ايشان وتعبيرات دستان ايشان متوجه بود ومحل ورود كلام را مشاهده مى كردم 5 
رهر دو كوش من طرزوانداز صداولهجه ايشان راميشنيد؛جنين نفرمود. اند که به كوش 
وچشم خودمیشنیدم .بلكه تمام حواسم راجمع كرده هوش وكوش ميشدم.توأم بااهل لسان 
بودن وداشتن شرف قرب ظاهرى وباطنى ارشادات ايشان رادراعماق قلب خود جاى ميدادم 
الفاظ رمعانى انرا از تغير محفوظ نكهداشتم. 

حالا غور كنيد كه صحابه كرام همه اهل لان بودند.سخن حضور له رامسنعيما بيشنيدند 
. دروقت تكلم كيفيات وارشادات رامشاهده ميكردند.شأن نزول ايات هاى ة_آنی ومواقع 
ورود احادیث راخوب بیدانستند.دراعلی ترين مقام قرب ظاهری وباطنى حضور ب 
فرارداکتند.با مقرب بودن در كاه الهى بهترين استعداد درک اشارات راداشتند.يناءراه 
متقيم راكه انها تعين کردہ اند.به كج روآن ازان هيج امكان هدايت نيست.ه جنان جماعت 
كه بلا واسطه از صحابه كرام استفاده كرده اند جماعت تابعين اند كه عدايت صراط مستقيم 
راحاصل كردند .وبعداز تبع تابعين وعلی هذالهیاس جماعت حفظ کنندہ صراط مستقيم 
ذريعه هلیم وتعلم بالمشافهد جزیان دارد.وانشاءالله تاروز قيامت جريان خواهد داشت .كه 
این سلسله هیچگاه «درهيج زمان هم قطع نشده است. 

جماعت اهل حق 

دراسلام چنان حالت هر گزنخواهد اد که قرآن وحدیث به شکل صحیفه باقی مانده 
غیج جماعت معنى ومفهوم ائرا نداند.ارشاد نبى كريم لاست . که یک جماعت تا روز 
قيامت بر حق قائم خراهد بودكه دين قويم وصراط مستقيم راحفاظت ظت خواهد كره. 

بس معلوم گردید كه معیار حق همین جماعت اهل الله است.ووابسنگان به انها نيز اهل 
و «مخالفین ان هر قدر که مدعی اتباع قرآن وسنت هم داشند اهل حق, شده امیتوانند.لقب 


امل حق به خاطر اهل سنت والمتماعت شدكه قرآن راازسنت وهردوى انرا ازجماعت اهل 
اہ ميشناسنر 


حت تدر ما رل 
هيج فن بدون استان حاصل شته نمیتواند 

هیچ فن دنبا بدور تربیه اس اذماهر فن حاصل 2م نمیتراند.اگر کسی تمام کتب قدیم 

«جد. طب رامطالعه گند .تازیر دست: ماهرين فى ک؛نکند اجازه طبابت برایش داد, 

نسیشود..باخواندن نصاب و کالت در خانه کی وکیل شده نم‌تراند.و "حرف به خواندن كتابها 


هیچ کسی انجنیر شدہ نمیتواند .هر علم وفن به یک استاذ ماهر ضرورت دارد.همچنان فقط 


مطائعه نمودن کت رجال الله جهت فهمبدن به قرآن وحدبث کافی نیست بلکه بدون تعایم 
بالمشافهه علم قرآن وحدیت حاصل شده نمیۃواند۔زیر' كه صحابه کرام از رسول الله بل 
بالمشافهه علم حاصل کردند وتابعین از صحابه کرام ونبع تابعين از تأبعین وبه همین طریقه 
سلسله تعلیم وتعلم بال‌شافهه جر يان دارد.بدون شاگردی کردن نزد یک استاذ دعوای 
حاصل كردن علم قرآن به کلی غلط است.اگر ذهميدن کتاب به معلم ضرررت نمیداشت اه 
تعالی چرا پیامبران راجهت تعلیم کتابش به حيث معلم میفرستاد؟ کتاب رابدون رسول نازل 
میکرد تامُردم خود انرا فهمیده وعمل ميككردته . 

درصحیح البخاری یی حدیث است که علم بدوں شاگردی کردن نزد کسی حاصل شده 

نمیتواند. که الفاظ حدیث قرارذیل است: 
0 وقالال ہی ہم یر دلە به خبرايفقهه الرٹن وا االعلم بالتعلم رصميح اليغارى ہاب العلم قبل 
القول والعول ) قال الحافعط رجه الله تخال هوحدیث مر فوع ايضأاوردة عاهم والطجرالى من حديثك 
معاويه اید ) بلفظ يأايهالدان تعليوا ان العلم بألنعلم والفقه بألتفقه ومن يردلله به خير'يققهه ل 
الدضن اسف ده حسن لان فيه مہبم أاعتن عمجيكه من وجد اخروروی البزار حون من حںہف اين مسعود 
موتوفاور واتایو نعيم الاصبأ ی مرفوعاً ول الاب عن الىدرداءوغيرةفلايغتربقول من جعله س کلام 
البخارى «البعلى ایس العلم المعتبر الاالماأخوذ من الانبياءوور ثعبم على سبيل التعلم"فتح 
الباری ص۴ج 

چال وفریب جماعت اسلامي 

حالاانهای راكه ازحسن نظم وغيره انها متأثر شدہ انداندکی به معيار حق وبال بياوربد' 
معلوم ميشود كه تمام كوشش هاى این جماعت انحراف از جماعت اهل الله وتخريب مکل 
صراط مستقيم متعين شده انها وبعداتعمير مجدداسلام است من اين سخن راصرف بنا « 
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حمن الفتاوى:«فاوسى,, جلداول ۲۵ كتاب الإيمان والعقانہ مودودی ماعروتن 


استنباط. ازاتوال وطرز العمز. 'نها نمر كويم.بلكه عبارات صر يح انهاموجود است كه ميكويند 
مابعد از تخریب مکمل نواهان تعمير مجدد حستيم :حواله ها بعد! ذكر خواهد شد. 
کار كردكي نخريبي | 

حالاکارکردگی بخر يبى رابشنويد.به نظر انهابه اسنفادہ كردن آزماهرین فن وسلسله 
ہاری رجل الله هيج ضرورت نیست بلكه قرآن وحديث رابه' راه راست بايد داست. 
ميفرما يند: "من درامرختن دين هميشه كوشش كرده ام كه به جای اڈخاص حال ياماضى 
مستقيما اذقرآن وحديث بياموزم.بناء من جهن معلوم ۔اختن خواسته هاى الله تدالى ازەن* 
ریاترمومن دربى سخن فلان وفلان بزرگ كوشانيودم.بلكه كوشش كرهه ام كه قرآن وسنت 
جى كفته است "رويداد جماعت اسلامی ص ۳۷. 

فور كنيد کسی كه از زاداره دینی علم حاصل نکرده است رنزد كام استاذ معروف درس 
نخوانده ا كه او كذشته ازعلوم دیگر صرف از زبان عربى انقدر واقفيت ندارد که تصبف 
خرد را هم توسط دیگران به زمان عربی ترجه میکند .كه در-قابل ان صحايه که دين را بلا 
راسصه ازرسول اللہ ميلهاموخته اند.ودر مقامل ائمه دين .محا ثبن وفقهاءجليل القدر. و در 
مقابل انانکه درادارات مشھورومستند از ماهرين فن علم حاصل كرده اندودرخدمت دين عبر 
های حود راصرف کر ده اند با چقدر جرأت فهمیدن قرآن رابه رأی خود. ترجبح بیدهد. 


توهین صحابه كرام نه 


آنها عقيده دارند که صحابه کرام رض معیار حق سستند.نتنها ابنکه جهت فهم قر آن 
دحديث به انها ضرورت نیست بلکه (معاداقه)به کلی جواز نیست ما قرآن وحدیث 
راستقیما ازعلم وفهم خود شناختیم و صحاب کرام رابعد از مطالعه كردن سوانح انها مطابق 
بافرآن وحديث دريا م0 

غور كنيد كه فيصله نصوص فوق الذكر ودلايل عقلی اين است كه شما علم ونظريات 
#دراباطریقه صحابه كرام مقايسه نمابيد .مكر بر عكس اينها بیگویند كه ما صراط مسنقیم 
" طبق علم وفهم خود مستقيما از قرآن وحدیث ميكنيم.سبس صحت وسقم روش وزندگی 
٣‏ کرام رابا نظريه خود مقايسه ميكنيم .مابه جاى أينكه نظريه خودراامتحان كنيم .خود 


احسن النتاوى ,فار سی» جلدارل 


صراط مستقيم راتعين كرده صحابه كرام را امتحان ميكنيم.اعاذ االله منها. 

ميفرمايد :جز رسول اللہ هیچ كس رامعيار حق نسازيد هيج کسی راز تنقير 
بالامبندار ید.درغلامی ذهنی “سی مبتلا نشوید.هر كس را به معیار داده شده الله تعالی موازن 
كنيد.طبق همین معیار درجه هرکان راحفظ نماپید.(دستورجماعت اد لامى پاکستان عی۱46) 

سپس میگوید که : 

معیار حق صرف کلام الله وسنت رسول الله است.صحابه کرام معرار نیب نییستند بلکه عاملین 
تام بر !ين معیار اند. مثال ان اين است که ترازوطلا نیست :لیکن نقره بودن نقره به نول 
كردن ابت سگردد (تر جمان القرآن اگست ۱۹۷۶م ص ۰۲۸ 4) 

اعتراف مودودی صاحب براینکه اوصحابه کرام راعاملین تام برمعيارشناخته شده او اند 
بنابرحکمت عملی(تقیه)است.درغیر ان حقيقت اين. است که صحابه کرام رض درپیمانه 
مودودی صاحب وبه معیار انتقاد کننده (معاذالله )عمل کرده نتوانستند,چنانجه می فرماید. 
"ناتوانى هاى بشرى بعضى اوقات برصحابه كرام رض نيز غلبه ميكرد" (تفهیمات طبع 
4ص۹) 

بعد ازاين به نوشتن چند واقعه کوشش کردہ است ثابت نمايد که صخابه کرام رض به 
بک ديكر دروغگو ميكفتند.درعبارت فوق لفظ بعض اوقات قابل ملاحظه است .يعنى شاذ 
ونادر نه بلكه معاذالله ذاتوانی بشرى بر اكثر وبيشتر انها طاری میگردید. 

علاوذجهت ثابت ساختن ناتوانى سای بشرى روایات بی سند یک كتاب غير معتبر را 
بيش میکند.تعجب دراین است كه از حديث صريح و صحیع البخارى انکار میکند.ودر مورد 
احاديث راكه صحيح میپنداردچنین عقيده دارد كه حداکثرگمان صحت ان ميرودنه اينكه 
تلم يقين.مكر جهت توهين صحابه کرام وتابت ساختن ناتوانى هاى بشرى انان برخلاف 
نصوص صريحه قرآن وحديث وعقيده اجماعى تمام امت به روایات بيسند دامن میگیرد. 
فيصله س0 كه : را ومد اه الپ سورہ الحدید ج اوجای دیگر میفرماید کک 
ظ وال سآ ينه عل الكفار 2 ٹج تنم ٹا سیت یش لا من امہ وروت 

ماهم فى ژخومهم ينث لجو 4 (۲۹-4۹) 

معلوم كرديد كه دركتب سابقه هم مناقب صحابه کرام رض ذكر گردیده است. درمورد 


احسن الفتاوى:«فارسى», جلداول ۲۹۷ كتاب الايمان والمنائرمودوەی صاحب ورن 
عدول صحابه رض انقدرنصوص است كه شمار كرده نميشود عقيده اجماعی امت اين است 
که "الصحابة كلهم عدول"وبيان كردن ناتوانى هاى صحابه غرض كار تخريبى بیان می گردد. 
انیا اينكه لفظ كذب درزبان عربى بر علاوه دروغ به معانى خطا وتخلف ازكار استعمال 
كرديده است.اكراين الفاظ رایک صحابى به صحابى ديكر استعمال كرده باشد به معنى 
غلطى اجتهادى خواهد بود.وياترك كردن كار بنا بر عدم ترانایی بر ان بودسكر تخریب انها 
نا وقت مکمل نمی كردد كه نسبت دروغ به صحابه كرام رض نشود.مودودى صاحب بعد از 
اين تقریربندہ دركتاب خلافت وملوكيت نوشته است که به صورت اشكار زهر بغض 
صحابه كرام رص را أشاميده است.اگربعد ازمطالعه ان كتاب هم کسی درمورد بغض 
مودودی درمورد صحابه کرام رض شك ميكنددال بر اين خواهد بود كه دردل خودش نيز 
باصحابه كرام رض بغض است.حقیقت اين است که کارهای را که مودودی صاحب در 
مورد آزبین بردن عظمت صحابه کرام وایجاد كردن شکوک درمورد انها انجام داده است 
شیعه درطول تاریخ خود نتوانستند.(نظر انی) 
قبل ازمودودى صاحب جنان مسلمان به نظر نميرسد كه به صحابه کرام رض بغض داشته 
باشدمكر مودودى صاحب امروز يك جماعت از مسلمانان رابه اين زهر مسموم ساخته است. 
توھین انبیاءگرام عليهم السلام 

تخريبات انان درموردانبياء كرام بيشتر ازاينست.ميفرمايد: 

"عصمت بالوازم ذات انبیاء كرام عليهم السلام نيست.ويك نكته لطيف اين است که 
بعضى اوقات الله تعالى به اراده خودبابرداشتن حفاظت خود اختيار انجام دادن یک دو گناه ' 
راداده است(تفهيمات ج٢‏ ص ۵۷طبع ششم پاکستان) 

ايا احكام وفيصله یک نبى درصورت قابل اعتماد شده میتواند كه دروقت هرامر ونهى 
احتمال ان باشد كه شايددر همین وقت عصمت مرفوع كرديده باشد.خقيت اين است كه از 
بعضى انبياء كرام غلطيهاى اجتهادى رخداده است كه بعدا اكاه كرديده است.اخطاءاجتهادى 
گناہ یست كه منافى عصمت باشد بلكه بران ثواب مرتب ميكردد.هنكام كه مسلمانان بنا به 
دست درازى مودودى صاحب بر عصمت انبياء به جوش امدند او به خاطر اثبات دعواى خود 
بك فھرست ازگناه هاى انبياءراترتيب كرده شايع ساخت.كه من همت نقل كردن یک 


أحسن الفتارى. فارسى,, جلدارل 


کستاخی انراهم ندارم اگر کسی خواهان دیدن نمونه:ان باشد گستاخی اورادر تقهيم القرآن 
درشأن ادم ,نوح. ابراهیم .داود .يونس یوسف علیهم السلام ودرترجمان القر آن ج هرد ) 
ص۵ ورسال المسائل ص ۳۱ج اطبع دوم درشأن موسى عليه السلام ببينيد. مگر ازاين 
-كارى مردودی صاحب خبر بای بود که او درهر چا پ‌جدید خود گستاخی های غير قابل 
تحمل رامی پوشاند ولی اعلان توبه نمی کند. 


قر آن غائب. 

روایات اهل تشيع درمورد تحریف قرآن مختلف است.که پوره یا۲/۳یا۳/4 أن غائب 
است . فرورفتن اين زهر درحلق مسلمانان ذريعه اهل تشيع نهايت مشکل بود.مگر ببينيد كه 
مودودی صاحب باچقدرمکاری عفيده غائب شدن ۳/4حصه ويا تمام انرالقمه حلوا ساخته 
وبر یک گروه از مسلمانان بلعیده است.میفرماید: 

معنای اصلی که دروقت نزول قرآن ازاین الفاظ(اله.رب.دین,عبادت)پنداشته میشد 
اهسته اهسته درقرن های بعدی تبدیل گردید تا انکه هریک ان با نهایت کوششها برطرف 
معي و ا ما نی نو 


تعلیم روح حقیقی کت حصه ويا تما قرآن ازنظر مسلمانان 7 كرديد." 
(قرآ نک چاربنیادی اصلو ین صك٥)‏ 
انه تعالى ذمه وارى الفاظ ومعانی قرآن کریم راخودش نموده است.ارشاداست:"انا ین 
نرا ال نکر واناله حافظون'" وجاى د یکر ارشاد است:"انعليدا جمعه وقرآنه فاذاقرآناہفا تبع قرآنه 
اس عقیدہ مودودى صاحب برخلاف اين نصوص صريحه اين است كه تعليم 
بیشتر ازسوم حصه قر آن بلکه روح نعلیمی تمام قر آن غائب گردیده است. 
` اند ک غور كنيد که خط فرق الذکر بر خواننده گان چی اثر خواهد گذاشت؟انها چی 
+برداشت خواهند داشت ودردلیای انان درمورد قرآن واسلام چی شكوى ایجاد خواهد 
کردید؟ایاخواننده گان ان به غور كردن به امور اتی مجیور نخواهند شد؟ 
(0 رعده الله تعالى درمور د حماظت قر آن - نعوذبالله - هروغ وغلط است. 


"52 درحاليكه ازمدنهاى طولانى تعليم درست وروح حقیقی قر آن غاب است‎ O 


۰ الفتاوی«فارسی» جلداول ۳۹۹ کتاب الایمان والعقاند مودودی ناس ات 
حس 7 


مودودی صاحب انرادوبارہ ازكجادريافت؟ 
درحالیکه درخلال چهارده صد سال به تفسیر أئمه بزرگ دین.محدئین کرام .ومف‌سر ین 
مشهورفهميده نتوانستیم بس به قرآن 3 2 9 
بايد كرد؟درنتيجه كه ترجمانی هيج 
سلام باشد.نعوذ باه من ذالک. 
) درحاليكه امت مسلمه تاامرروز به طور مجرمانه ازمنهوم قرآن درغفلت بود 
.باعمدادرتحريف قرآن مصروف بود.بس به صحت الفاظ قرآن که ذريعه چنان مجرمان به 
مارسيده است چطور اعتماد ميتوان كرد.؟يس عقيده مردودى صاحب درمورد عدم حفاظت 
فرآن لازم ميايد كه معاذلله قرآن محفوظ نيست. 
همچنان رسيدن احاديث ونمام اسلام ازجنان ذرايع مشکوک ناقابل اعتماد خواهد شد,الله 
تعالى امت مسلمه راازشوق اجتهاد محفوظ دارد امين. 
به نزو آنا اصول حديث بیهوده است 
حالا تخریب حدیث راازاعماق قلب بشنوید.میفرماید: اصول روایت رابگذارید دردور 
جدید کسی افواهات وسخن های بیهوده مردم رامیشنود "(ترجمان القر آن جلد ۱۶ عدد۲ 
ص ۱۱۱) 
وبشنوید : "هر آن روایت راکه محدئین ازلحاظ سند صحيح بشمارد نزد شما ضرور 
حدیث است مگر نزد ما اين ضرور نیست "سپس می فرماید:" لحاظ فهم دینی که به ما 
حاصل شده استه کرده شود. و آن روایت مخصوص حدیث که به کدام معامله تعلق دار د به 
ذرانع که دران معامله به سنت ثابت بوده به مامعلوم باشدنیز نظر اندازی شود.علاوه براين 
جانب زياد است که بفیرازلحاظ كردن ان نسبت كردن یک حدیث رابه رسول الله 
ناصحیح نمی پنداریم."(رسائل ومسائل ص 90ج )١‏ 
اندكى جذبه تخريب راتخمين كنيد محدئین جليل الفدر كه احاديث را تنقيح و تنقيد 
گردہ اند ٭رتمیز صحیح وسقيم ان غمر هاى خود راصرف کردہ اند.کسانی که داراى چنان 
“لظ ہرود كه حتى نسب اسبهارا هم ياد كرده بودند.تمام احوال هرراوى رااززمان ولادت 
* وفات زبانی ياد كرده بودند.که به اصول روايت وروات حدیث کتب بزرگ راتصنیف 


احسن الفتاوی:,فارسی», جلداول ٣٣۰‏ کتاب الايمان والعقائد, ےن 


کرده بودند.امام ترمذی دراخیر عمرخودنابیناشده بودکه بالای شتر سوار شده درمسير را 
سرخودراخم كرد .خادمش از علت خم كردن سرش برسيد او كفت دراینجا یک درخت بور 
كه سرشترسوار بران نکر ميكرد .ازاهالى منطقه ببرسيد اكرقضيه همین طورنبود .دلالت بر 
ضعف حافظه من ميكند .وروايت حديث به من مناسب نخواهد بود.چنانچه بعد از تحقيق 
معلوم شدكه واقعا يك وقت درانجا جنان درخت بود.كه واقعات محير العقول انها معنذر 
است وامراهم ديكر درمعرفت احاديث كه فراست ايمانى وقرب باركاه الهى انها به كدام حر 
رسيده بود.انهاوجود مجسم تدين وتقوى بودند كه ملالكه ہم ازانان رشک می بردند.تما م 
كوشش هاوفربانی هاى انان را به يك حركت قلم ازبين برده نفس خودرادر مقابل ایشان 
" قرار داد.ميفرمايد كه بذيرفتن تصحيح محدثين به نزدما ضرورى نيست بلكه فهم راكه ما 
در مكتب اموخته ابم معيار صحت وسقم حدیث خواهد بود .جوانب ديكرهم است كه وقت 
به وقت اشكارش خواهيم كرد.يعنى حديث كه ضدنظريات انها قرار كيرد .جهت رد كردن 
ان اصول وضع میکنند.حالابفرمائید كه انها بامنكرين حديث جى فرق دارند؟منکرین حدیث 
هم هرحديث راردنمى كنند.يلكه احاديث رابه معيارهاى وضع شده مقايسه میکنند . اگر 
مطابق آن بود ميبذ يرند درغيران ردمیکنند.اند ک مقام مودودى صاحب راهم بشنوید: 
نحن رجال وهم رجال 

ميفرمايد : "احاديث ازچند انسان به جند انسان رسيده است بيشترين جيزى که ازان 
حاصل میشود گمان صحت است نه علم یقین "(تر جمان القرآن جلد ۲۶عدد ٣ص‏ ۲۶۷) 

مطلب اينكه اولا ازحديث جيزى ثابت نميشود.وبيشترين جيزى كه حاصل ميشود گمان 
صحت خواهدبود .يعنى كمان برده ميشود كه شايد اين حديث صحيح باشد.ان هم وقت كه 
جهت ثابت كردن جيزى تلاش زياد صورت گیردالفاظ "بيشترين "قابل ملاحظه است 
«هنكام كه اگربرخلاف نصوص صريحه واجماع امت با یک روايت ضعيف صحابه كرام رض 
تحت الزام وتوهين قرار كيرند واجب القبول والتشھیر میباشد .درباره یک حديث صحيح 
مرفوع متصل صحيح البخارى می فرماید:''این افسانه: مهمل است "(رسائل ومسائل ج٢‏ 
ص۳۶طبع سوم) 

درحال کا نيصله اجماعی امت جنين است: " اصح الكتب بعد كتاب الله صحیح البخار ی "حالا 
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ین الفتاری:,فایسی» جلداول ۳۰ كتاب الايمان والعقائد,موهويى صاحب و... 


نه موقع بیان كردن تفصیل قوت حافظه.تد ين .تقوی.مهارت فن حدیث امام بخاری است ونه 
نرورت به ان.زیراکه اوراتمام دنیامیشناسد که سخت ترین شرائط را برای قبول روایت 
گزاشته بود.تازمان روایت راقبول نمی کرد که لقاء‌وسماع راوی ازمروى عنه ثابت نگردد 
گرچه هردودریک زمانه باشند ولقاء وسماع انها ممکن هم باشد.یک شخصیت چون امام 
سلم به خاطر از امام بخاری ناراض است که او چرااینقدر شرائط سخت رانهاده است. 
سپس برعلاوه مقام اعلای قوت ضبط وعدالت ومعیاراعلای تنقیدو تنقیح معمولش بود که با 
نوشتن هر حدیث غسل نموده دور کعت استخاره میخواند.به. هرصورت منجنیق مودودی 
صاحب از انام بخارى گذشته انبياء ع راهم نبخشید. 
جز جماعت اسلامي تمام طريقه هاغلط است 
"حنفی .سنی. د يوبندى.اهل حدیث,بر يلوى.شيعه.وغيره پیداوار جهالت اند" 
(خطبات مودودی صاحب ص ۱۲۸) 

درجای با تخریب كردن تمام امت میفرماید: "ماایمان داریم كه جز همین یک دعوت 
وطريقه کار تمام طريقه ها سراشر باطل است "(ترجمان القرآن جلد ۲۶عدد ۳ص ۱۱۱) 

یعنی جزطریقه جماعت اسلامی بقیه تمام طريقه هاباطل وغلط است. 

جماعت اسلامي جي ميخواهد؟ 


طریفه کارخودرا خودشان واضح ساخته میگویند : "بدون تخریب تنقیدی آن الفت را 
نميتوان دور کرد که ذریعه تخیلات رائج الوفت وطریقه های عمل به صورت طبیعی کرده 
شرد. لهذا بدون تخريب يابا تخريب ناقص تطبيق كردن نقشه تعمير جید شراسر نادانى 
است " (ترجمان القرآن جلد 4 اعدد اص ۱۳4) 

آيا باوجود جنين يك عبارت واضح وصريح کسی شبهه خواهد داشت كه جماعت 
ای ج مادقا رض كود بوم که تا رین کوشش های انان رن ات 

بعد ازتخر يب تمام امت اسلام جدید خود راسرازنو تعمير كند. 


احسن الفتاوی ,رفارسی», جلدارل ۰ کناب الايمان رالعقائد مو دق صاحب 


مذهب مودودي صاحب 

درجای ديكر ميفرمايد : "من نه مسلك اهل حديث را با تمام تفصيلات آن درست 
میشناسم . ونه بابند حنفیت يا شافعیت هستم "(رسائل ومسائل جلد اص۱۳۵) 

حالاباید پرسید که پس خودت چی هستی ؟تقریبادرصده های دوم وسوم هجری اهل 
حق درحل وفصل كردن مسائل جزئی وفرعی نظر به اختلاف نظر ها به بنج مکنب فکری 
تقسیم گردیدند یعنی مذاهب اربعه واهل حدیث.ازان زمان تا امروز حق درهمین بنج حلفه 
2 پنداشته میشود.مگر حالا چهارده صدسال بعد اين حق جدید به معرض وجود امد 
ازجمله ان بنج به یکی هم منتسب نيست بلكه همه راتخريب میکند:جزخود نظريات تام 
مسلمانان وشيوه هاى فكرى تمام جماعت هارا باطل می پندارد.حالا سوال ايجاد میشودک 
اصول.فروع.ضوابط.قواعد.آيين .دستور.كتابها.مصنفين.مدارس ومكاتب تعليم وتعلم حاملين 
ومحافظين اين اسلام جد يد قيلا كجابودند؟مكاتب. مدارس. تصانيف .اصول وضوابط وبوره 
نظام اسلام كه قبلا وجود داشت همه (معاذاف) سراسر غلط بود.پس به چنین اسلام جسان 
ميتوان اعتماد كرد؟يس درحال که درخلال چهارده صد سال یک محافظ درست پیداکردہ 
نتوانست.اصول.ضوابط.مدارس ومكاتب.تصانيف وعلماءان به صحنه وجود نیامد.حالا تدوين 
اسلام جد یدصرف به یکی ازدوراه ميتوان شد.یکی اينكه اسلام جديد درحقيقت تجديد همان 
اسلام چھا رده صد سال قبل است. دراين صورت از مودودى صاحب پرسیدہ ميشود كه علم 
جهارده صد سال قبل برای او چطور آمد؟ آن هم درحال كه دردنيا هیچکس انرانمى دانست؛ 
دوم اينكه به صورت كلى اسلام جديد مدون شده باشدكه قبلا هركز به صحنه وجود نيامده 
بودپس دراين اشکال نیست.مگر به ياد بايد داشت كه معماران اسلام قديم تعمیرات زبانی 
اسلام جديد رابه ويرانه هاتبدیل كرده است.شعر: 


بترا راک از فروزو برس نف زر ربشش وزو 
تقلید بدتر از گناه است 


یک. فتوای نخریبی دیگر رابشنوید: "به نظر من تقلید به صاحب علم ناجانز گناه وسخ 
تر ازان است. "(رسانل و مسائل جلد اص 44 ؟) 


۱۰ 


احسن انفناری:,ظارسی؛ جلداول ن والعقائد.عودووى صاحب و... 


قبل ازاين درصفحه ۳4۰ واضح ساخته است كه اهل حديث هم مقلدين اند.غور سید 
كه محدثين .أئمه دين.مصنفين.فقهاء.علما.صوفياءوهمه بزرگان دين كه ازجمله اهل حديث 
هم اند همه با هم دربدترین گناہ مبتلا اندبلكه اشخاص كم علم صحابه كرام هم از اشخاص 
عالم ترخود تقليد میکردند.به نظر اينها انها هم(معاذلله) مسلمان نیستند.به خاطر كه 
بد تر ارگناہ کفراست.قابل تعجب است كه چراصراحة جرا ت فتواى كفر رانکر:ه 
اند؟درحاليكه درجاهاى دیگر تصریح کرد؛ اند كه جزانها درروى دنيا کسی مسلمان بيست 
ساختن اسلام جديد 


بعد ازتخریب تمام امت مسلمه حالاتعمیر اسلام جديد پیش كرده ميشود: 

"اسلام به غير ازجماعت نيست .وجماعت بدون امیر نیست ''(جماعت اسلامی كايو ۔ 
اجتماع ص۱۴) لهذا تاكه شما درجماعت داخل نشده باشيد مسلمان شده نميتوانيد.اسلام 
بفير.از جماعت بيست وجماعت بغیر از امير.مقدمه سومى محذوف معنوی است كه انرا 
نسبت به مردم بيرونى ار کان دولت خوب میشناسد.حالامقام امير رابشنوید: 

مقام امير 

ميفرمايد:"اركان بعضى جماعتهاى مقامى به امير مقامى بيشتزازصدرانجمن اهميت قانل 
نيستند .آنها بايد دانستند كه هرگاه آنها کسی رابه حيث امير خود منتخب كردنديس بالاى 
ایشان واجب است كه درمعروف از او اطاعت کنند ونا فرمانى اورا گناہ بپندارند " (ترجمان 
القرآن جلد ۲۶عدد ٣ص‏ ۱۲۵) 

در دستور جماعت اسلامی همین ماده موجود است که راس امیر درامور شرعیه واجب 
القبول است و ا ای ور ی رس صا وتقلید ازامیر 
جماعت اسلامى فرض است. در دستور آنها یک ماده اين هم است ''جز حضور يك هيج كس 
دا بالاتر ازتنقيد مبنداريد و در غلامی ذهنى هيج كس مبتلا نشويد"اولا بغرض توهين تقليد 
راغلامى ذهنی ميك و ينددرحالكه ميان تقليد وغلامی ذهنى زمين تا به اسمان فرق است:ثانیا 
صحابه كرام رضى الله عنهم رابالاتر از تنقيد نينداشته وتقليد ايشان جائز نيست مگر اجازه 
تنقید كردن بر امير جماعت اسلامى نیست.اطاعت اوضرورى :تقلیدش فرض.ونافرمانی اش 
گناہ است.جواب این وجواب الجواب رادر اخر اين تحرير ببینید 


احسن الفتاوى«فارسى, جلدارل 20 ۳۰۴ كتاب الايمان والعقائد »دوهی ساب _ 
فرق ميان غلامي وتقليد 
دژغلامی اطاعت به ذات مالک تعلق میدارد.خواه دراو یک صفت كمال هم نباشد. 
هر حكم اودرهر صورت بالاى غلام واجب العمل ميباشد!برعكس تقليد بنابه كمال علم وكمال 
فضل میباشد؛درغلامی صدور امر ونهى ازطرف مالک پنداشته ميشود برخلاف اين در تقليد 
صدور حكم ازطرف الله ورسولش پنداشته نیشودوظھور ان ازمجتھدین صورت ميكيرد , 
يعنى مجتھد خودش حکم نميدهد بلكه ناقل حكم شريعت است. 
رسول الله به محض رأى خود بنا بر هيج مصلحت مجاز تبديل كردن حكم الهى نيست 
مكر امير صاحب تحت عنوان حكمت عملى اجازه دارد كه به اضاقه كردن يك باب مستقل 
هر حكم قرآن وحديث راكه بخواهد تبديل كرده ميتواند.خلال راحرام وحرام راحلال كرده 
ميتواند.جنانجه مقدس پنداشتن یک جيز بنابر ملابست ان با يك جيز نا شخص مقدس به 
نزد آنها شرک است:مگر به غلاف كعبه مصنوع باكستان كه هنوز شرف بوش شدن راهم 
حاصل نكرده بود بنا برحكمت عملى مردم تحت نكرانى ذمه داران جماعت اسلامى به ان 
سجده میکردند.حکمت عملى توانست كه جيزى مانند شرك راهم جائز نمايد.كه پاداش ان 
دردنیا اين بود که غلاف مذ کور ازپوشاندن کعبه محروم ماند 
هنكام که حکومت سعودی از اين استهزاء آگاه شد ازانداختن آن بالای کعبه ممانعث 
کرد. برتمام مساعی مودودی صاحب آب ريخت وخوشحالی آن به غم تبدیل شد.همچنان 
مودودی صاحب در "انتخایی کوشش "ص ۳۲ میفرماید : "صدرمملکت مرد بايد بود زیرا 
که قرآن میگرید "الوا موق کل لام "ودر نرجمان الق آن ميفرما يد "به رويت احاديث 
نبوى سیاست وملک داری ازدائره عمل زن خارج است "(ترجمان القرآن ص۱۱بابت 
ستجر سنه ۵۲م( 
مودودی صاحب باوجود صراحت قرآن وحديث به عدم صدارت زن درانتخابات 
صدارتی سال ۱۹۶۵م بنا برقانون حكمت عملى خودساخته اش بر خلاف قانون صريح قرآن 
وحدیث ازفاطمه جناح حمايت كرد. 


إحسن الفناوی:«فارسی», جلداول ۳۰۵ كتاب الايمان رالعقاند,مومودی صاحب و ... 

در گذشته ازنظر یه تخریب تمام امت ياد آور شدیم.حالاچند مثال آنراذ کر ميكنيم: 

© مودودي صاحب وار کان اسلام 

نمام امت بر این اجماع کرده اند که نماز ,روزه .زكاة.وغيره عبادات دردین اصل, مقصود 
اند و حكومت اسلامى ذريعه تحصيل اين مقصود میباشدہمگرمودودی صاحب برعكس اين 
قاعده اجماعی ميكويد که اصل مقصد دين اقامه حكومت اسلامى ميباشد وتمام عبادات 
ذر یعه حصول اين مقصد است(خطبات ص ۲۷۷) نتيجه اين تحقيق نااشنا اين ميشودكه بعد 
ازانامه حکومت اسلامی به نماز .ز کاةوغیره هیچ ضرورت نیست.زیراهنگام که مقصد بوره 


© مودودي صاحب ومر کز اسلام 
مودودی صاحب خادمان کعبة الله را مجاورین بنارس وهردوار می پندارد. (خطبات 
مردودی ص ۳۰۲) 
© مودودي صاحب وریش 
درموردر یش حکم رسول الله بك چنین است که "ریش را بزرگ نمایید "وتمام امت بر 
اين اجماع نموده است که کم كردن ريش ازیک مشت حرام است.مگرمودودی صاحب به 
جائز بنداشتن كوتاه كردن ان تمام امت راتخريب كرد.وبيشتر ازاين جرأت كرده میگوید که 
درحديث فقط حكم داشتن ريش است به هراندازه كه باشدبه حديث عمل كرده ميشود 
این یک بهتان قصدی بر ذات كرامى حصور ِكل است درهيج حديث نيست كه به هر 
اندازہ كه باشد ريش بايد داشت بلكه دراحاديث الفاظ "ريش رابزرگ كنيد.بكذاريد .بسيار 
کنید امده است,چقدر جرأت است كه برواى"من كذب على متعمدا فلیتبوأمقعدہ من 
النار"رانكرد. 
© مودودي صاحب وزكات 


ثرآن مجيد درمورد زكات وصدقات حكم كرده است كه فقراءومساكين زامالكان ان 
500 : 
شع امت بر اين اجماع كرده است كه زكات وصدقات واجبه بدون تملیک 


احسن الفتاوی«.فارسی, جلداول ۳۰1 جدسسالتنسسے 
فقراء‌ومساکین ادا نمیشود.مگر مودودی صاحب برخلاف تمام امت میفرماید که امدن 
ز کات.صدنه فطر وپوست قربانی درقبضه ماکفایت میکند.سپس خواه ما انرا در پیشبرر 
شفاخانه ها.تنخواه دکتوران صرف كرديم ويا موتر خریدیم ويا تعمير ساختیم ویادر امور 
انتخاباتی صرف کردیم.واضح بايد بود که چنین صدقات وز کات ادا ءنميشود. 
© مودودي صاحب وجمع بین الاختین 

حرمت جمع مردن دوخواهر به ايه صریح قر آنکریم ثابت است .وتمام امت بران منصوص 
قرآنی اجماع کرده است مگرمودودی صاحب ومقلدینش که دربهانه سازی تخریب امت 
مهارت دارند .دراين مورد هیچ بهانه دريافت نکرده پس خود یک مفروضه رابه صورت 
استفتاء بيش کردند که دربهاول پور دو خواهر با هم چسپیده اند پس صورت نکاح آنان 
چسان خواهد بود؟ مودودی صاحب درجراب أن برخلاف نصوص قرآنی واجماع امت حکم 
جواز نکاح آن دوخواهر را با یک مرد صادرکرد. (ترجمان القرآن نومیر ۵٤۱۹م‏ ص ۱۲۶) 
درحالکه بعد از تحقیق معلوم گردید که دربهاول پور چنان دو دختر وجود نداشت. 

© مودودي صاحب ومتعه 

نصوص قرآنی واجماع امت برحرمت نکاح متعه صریح است.حتی محققین بر این نظر اند 
که متعه مروجه یک ساعت هم دراسلام جائزنبوده است. خلاف ايه صریح نازل شده درمکه 
بارسیدن به مدینه چسان به دست امد؟ازاحادیث که جواز متعه به طور عارضی برای یک چند 
روزمعلوم میشود متعه مروجه نبوده .بلكه نکاح دربدل مهر قلیل با ضمار نيت فرقت مراد 
است.که بعد ها اين اجازه هم منسوخ گرذید.به هرصورت و کیف حقیقت که باشد براین 
احماع امت است که متعه تا به روز قيامت حرام است .مگر مودودی صاحب خلاف اجماغ 
امت ونصوص صریح قرآنى درترجمان القرآن بابت اگست سنه ۱۹۵۵م فتوای جواز منعه 
رادروقت ضرورت شانع ساخت.سپس بادیدن اولین مضمون ملامت کننده ازچهار سمت 
فیصله کردند که این مضمون بنا برمحا کمه بين اهل سنت واهل تشیع تحریر گردیده بود.طبق 
علم راقم الحروف در جماعت اسلامی بعض مردم بودند که قبل ازصفحه زدن مودودی صاحب 
درموردمتعه حرام به اجماع تمام امت مصروف جائزثابت ساختن ان درنزدیعض آنمه بودند. 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلداول ۳.۷ کتاب الايمان والعقائدعودودی صاحب ور 
مودودي صاحب ودجال 
حضور َل در موردخروج دجال قبل از قيامت پیش گویی کرده اند .که برصدق ان اجماع 
امت است.هر مسلمان درمورد صدق نبی کریم َل گذشته ازشبهه یک وسوسه راهم کفر می 
پندارد مگر گستاخی مودودی صاحب رادرشوق تخریب ببینید:درصفحات ۵۵تا۵۷رسانل 
۳ پیشگویی حضور تلو رابه شیوه مزاحیه تکذیب کرده است.اند ک به قوت استدلال 
این مجدداسلام هم متوجه شوید: "با گذشتن سیزده ونیم صدسال هم دجال اشکار نشد "به اين 
حقیقت اواشکار گردید.سبحان الله .جه دلیل است!اگر شیطان چنین دلیل رادر مورد انکار 
ازقيامت هم القاء كند مودودی صاحب خواهد كفت که دیدید که با گذشتن چهارده صد 
سال هم قيامت نشد. براين ثابت گردید که قيامت هم یک افسانه است . 
© مودودي صاحب ونقیه 
مودودی صاحب درموردتقیه کردار تعجب آور را ادا کرد. که درلفظ تقیه هم ازتقیه کار 
كرفت .واصطلاح جدید (حکمت عملى)را ايجاد كرد.سيس جهت استدلال كردن بر جواز 
منعه برحضور تَيلتُافتراء کرد.ثبوت تقيه را درترجمان القرآن بابت دسمبر سنه 0 
جنين بيش کرد.حضور جل بنابر حكمت عملى خلاف مساوات قرآنى "الأئمةمنالقريش 
فيصله فرمود. 


قابل غوروفكر 
عقاید ذیل شعار اهل تشيع ومابه الا متياز است: 
(0 نخريب قرآن 
() بغض صحابه رضى الله عنهم 
© سلف صالحين راهدف كمراهى وملامت قرار دادن 
0 متعه 
© نب 


دی صاحب دراين بنج عقيده با اهل تشيع متفق است.قبلا ازعبارت مودودى. 


احسن الغتارىررفارسى , جلداول كتاب الايمان والعقائد, دودی مام ور 


صاحب عقيده اش رادر موردتحریف معنوى قرآن صراحةوتحريف لفظى لزوما ثابت 
ساختيم. درمورد متعه ازجهار سمت زيرباران اعتراضات قرار كرفت بس تقيه كرد ودرتفي 
چنان تقيه كرد كه نامش راحكمت عملى كذاشت.تقيه نزد اهل تشیع انقدر ركن مهم اسلام 
است كه بدون تقيه أسلام هم قبول نمیشود.بناه: ز خواندن شيعه به امامت ان درصف 
اول به مثابه نمازخواندن به امامت حضور یواست .وهر كاه تعدادجنين تقيه بازان به ۳۱۳ 
نفر برسد بس امام مهدى ازغار خواهد برامد.(حواله هارا درحقيقت شيعه رساله بنده ببينيد) 
با درنظرداشت عقایدفوق درمورد مودودى صاحب شبهه ایجاد ميشود كه ازجمله همان ۳۱۳ 
. تن خواهد بود.بعض ذرائع قابل اعتماد کشف کرده اند كه کتاب "خلافت وملوكيت "مودردى 
صاحب ترجمه ''مٹھاجالکرامةومعرفةالامامہ''مصنف شيعه مشهورمطهر على است. 
مودودي صاحب درنظر بيشوايان شيعه ها 
() ماه نامه بيام عمل شيعه لاھوردسمبر۱۹۶۳م با بيش كردن ان ماده دستور جماعت 
اسلامى كه دران صحابه كرام معيار حق ندانسته شده آند.تحت عنوان "ایا صحابه معيار حق اند 
''مینویسد: ''ماهم جنين میگوییم وهمين بزركترين جرم ماپنداشته ميشود ''(پیام عمل ص١١)‏ 
سپس با نقل كردن یک عبارت مودودى صاحب ازترجمان القرآن نومبر ۱۹۶۳م تحت 
عنوان "صحابه مرجع نيستند" مینویسد "پس شيعه چرا قابل قتل پنداشته میشوند ''(پیام عمل) 
(©) اداره هاى شيعه درایران ترجمه فارسى كتاب هاى مودودى صاحب راجا پمیکنند. 
()كفر علنی خمينى.ونهايت بغض وعداوت اوبا صحابه كرام وگستاخی بیشمار او بر 
هيجكس بوشيده نيست.اوكفريات خودرا ذريعه تقيه هم نميبوشاندبلكه علنا ذريعه كتب 
خود دردنيا شايع ميسازد. 
باجنين زنديق هم محبت قلبی.دوستی عمیق,وروابط مستحكم مودودى صاحب ازکسی 
بنهان نیست.پسر خردش ورهنماهای بزرگ ان جماعت, اين روابط را با بسيار افتخار ياد 
میکنند. وذريعه اخبارو کتابھا شايع ميسازند این چنان یک حقيقت روشن است كه حاجت 
به پیش كردن مثال ندارد ولى بازهم به خاطر اشخاص بی خبر ازحالات دنيا شهادت داكتر 
احمد فاروق راتحرير ميداريم: 


احسن الفتاوى:.فارسى,, جلداول ۹ ۳٣‏ کتاب الایمان والعقائد: دی صاحب و ... 


"قبل ازهمه سفير ايران برايم تیلفون کرد.او پیشنھاد كرده بود كه اماده الد كه تمام 
انتظامات انتقال جنازه رابه لاهور به عهده خود بگیرند.ماازعلامه خمینی .سفير ايران.ومردم 
ايران متشکر هستيم.مودودى صاحب با علامه خمینی روابط عميق داشت.علامه خمینی 
درسال ۱۹۵۰م بسيار ی كتب مودودى صاحب رابه فارسى ترجمه كرده «رنصاب درسى 
خود شامل كرد.اودرسال ۱۹۵۳م درموسم حج با مولانای مرحوم ملافات كرد.اكر تعاون 
سفير ايرانى حاصل ميشد.وجنازه به ايران انتقال ميشد كه علامه خمينى هم دران اشتراک 
ميكرد." (روزنامه جنگ ۲۸۰سپتمبر ۱۹۷۹م) 

بقيه انکشافات حماسه آفرين را دركتب ذيل ببينيد : 

() الشقيقان .المودودی والخمينى.المجلس العالمی لصيانةالاسلام كراتشى باكستان 

© دو برادر. ابوالاعلی مودودى وامام خمينى. عالمى مجلس تحفظ اسلام كراتشى 
باكستان. 

© سفر نامه ايران.سيد اسعد كيلانى مکتبه اردو دانجست 

©) انقلاب ایران سیداسعد گیلانی. 

. مودودی صاحب واعتزال 

نمام مسالك اهل سنت براين متفق اند كه ميان اسلام وکفر هيج درجه وجودندارد.هر 
انسان يامسلمان میباشدویا کافر.برخلاف اهل سنت صرف معتزله براين قائل اند كه انسان 
مبان اسلام وكفر معلق شده هم ميتواند.مودودى صاحب بعينه همین عقيده رادارد.چنانچه 
مرزائیان لاهور راميان اسلام وكفر معلق بنداشته است.درحال كه برعلاوه تمام اهل سنت 
هل بدعت وتشیع هم بر کفر انها متفق اند. 


عکس تحر يرمودودى صاحب پر صفحه ء آینده است 


احسن الفتاوى,,فارسى,, جلداول ۰ کتاب الایمان والعقائد مودودي صاحب و 


تحریرمودودی صاحب را ببينيد وباز فیصله كنيدكه آيا اواهل سنت است ويا معتزلى؟ 


کارا لاان والععاتر ۳۳۵ وی 

مودووی صاح بگ مرج یر رخ یت 
کہ یہ | هل شرت مین یامحتثڈف 
ری ٣“‏ رن نہرے۔ ۵ 
جباعت لا ى پکتانه حراله 7 22 
ه- میلس مو رہ 

سد وی 2*۳ دا 
محتزمی و کرمی السلام كبر رحمة ا لله 


. آي ۷ عظ ملا مرزائيين کی لا هوری چناهت 
کر و اسلام کے درسان علق ھے۔ یه ته ایک ستعی 
تبعت ہے بالكل براك ھی ظاهر كرتى اع که اس کے افراد 
کو مدان گار دیا جا میتی به اس کی تيوت ا ماب 
ازر ھی کرتی یک اس کی تد رى جا کر ٠‏ 

٠‏ فا کسار 


٠ ۱‏ من 
معا وی حصرص مرولا نا سهد ا بو لا علىمج ودي 


به هراب سی ضايات كر مطابق ۓے 
راد هی 


احسن الفتاو ی«,فارسی» جلداول ۳ کتاب الايمان والعقائد عودودق صاحب و.... 
آيا مودودي صاحب به مذهب اهل سنت است؟ 

الله تعالی درسوره حشر بعد ازذ کر خير مهاجرین وانصارحالت مسلمانان بعدی انهارا 
تاروز فیامت بیان میکند "انهابه اسلاف خود مغفرت و حفاظت از بغض باایشانرا استدعا 
مبدارند" وارشاد حضور ياست که درمورد صحابه من ازاله بترسید .ازالله بتر سید,بعد 
ازمن بر ايشان طعن نزنید.زیرا کسی که باایشان محبت کرده است بامن محبت کرده است 
وکسی که با ایشان بغض کرده است با من بغض کرده است.و کسی که آنهارا اذیت کرد من 
واقه تعالی رااذيت کرد.اواز گرفت دور نیست."(جمع الفواند 49١‏ ج؟) 

حضرت عبداله بن عمررض ازنبی كريم به روایت کرده است هر كاه شما بد گویی کننده 
گان اصحاب من را دیدید بگویید كه الله تعالی بربدشمالعنت كند.".ترمذى ص 48 0ج ١‏ 

تفسیر قرطبی درتوضيح سورت فتح این حديث رانقل كرده است كه کسی که برصحابه 
كرام بد كوبى كند برانها لعنت الله .ملائكه وتمام مردم باد.والله تعالى درروز قيامت نه توبه 
ارراقبول خواهد كردونه فدیه را..'"'دروشنى أيات واحاديث متعدد اهل سنت اجماع كرده 
آندکه محبت با صحابه كرام فرض است وبدگوبی یکی انهاهم به ايمان خطراست : دراين 


مورد تصريحات دیگر رانیز ببينيد: 1 
(0) یکی ازعقايد اسلام رادرشرح عقائد نسفى جنين نوشته اندكه صحابه كرام راجز خير 
به چیزی ديكر ياد نکنید 


© علامه سيد جرجانى ميفرمايد كه تعظيم كردن تمام صحابه واحتراز كردن ازاعتراض 
بر ایشان واجب است زیراکه الله تعالی دربسیاری ازجاهای قر آن کریم آنها را مدح كرده 
است ۰ وحضور يوك باايشان محبت میداشت.ودربسیاری احادیث شریف انهارامدح کرده 
است. ۰ (شرح موافف مقصد سابع) 

0 علامه سفارینی رحبه اللہ در "الدرقالمضیفة" وشرح ان "لوامع الانواراليهية "فرموده 
است كه عقيده اجماعی اهل سنت است كه هر شخص بايد تمام صحابه راپاک وصاف 
بنداشته: : توصيف كردن انها وخوددارى كردن ازاعتراض برانها رابالاى خودفرض بداندواین 
تک تمام امت است.(شر ح عقیدةسفارینی ص۲۳۸ج۲) 

© علامه سفارينى درجاى ديكر اين كناب ميفرمايد.اهل حق براین: متفق ادر كه محيت : 


= 


احسن الفتاوى :,فارسى,, جلداول جاب الاہمان والعقائد: 


كردن باتمام صحابه,واجتناب ازنوشتن .كفتن.تعليم وادن.شنيدن وشنواندن واقعات ى 
دربین انهارخ داده است احتراز کردن.یاد كردن محاسن انهاءاظهار رضامندى ازانهاواعتراض 
نکردن برانهافرض است ''(شر ح عقیدةالسفارینی ص ۳۸۶ج ۲) 

(8) امام ابن همام رحمه الله ميفرمايد.عقيده اهل سنت اين است که تمام صحابه کرام را 
وجوباً پاک پنداشته شود. ازاعتراض برانها خود دارى شده انها توصيف گردند.(مسایره ص ۱۳۲) 

(ج) استاذ امام مسلم ابوذرعه عراقی رح میفرماید.هر کسی را که در تنقیص كردن یکی 
از صحابه کرام دیدید .يقين كنيد که اوزندیق است.زیراکه قرآن حدیث وتمام دين ذریمه 
انها به مارسیده است.پس کسی که بر صحابه کرام تنقید میکند برتمام دين تنقید کرده و 
خواها ن باطل كردن تمام دين میباشد لهذا عکم كردن بر زندیقیت وگمراهی انها عين حق 
است. (شرح عقید:سفارینی ص ۳۸۹ج ۲) 

(ع) امام ابن صلاح رح میفرماید که اين امر ازقر آن .حدیث واجماع امت ثابت گردیده 
است كه درموردپاکیزگی یک صحابى گنجایش سوال نیست.(علوم الحديث ص ۲۶4) 

( حافظ ابن تيميه رح میفرماید ازعقايد اساسى اهل سنت است که قلب وزبان خودرا 
درمورد صحابه کرام رض پاک نگهدارد.شرح عقيدةواسطية ۰۳ 5# 

(6) حافظ ابن تيميه وامام احمد رح فرموده اند به هیچ کسی جائر نیست که یک بدی 
صحابه کرام رض رابیان کند.ویابریکی ازانها الزام يك عيب نماید.اگرکسی چنین 
کردسزادادنش واجب است,برمردم چی شده است که معاویه رض رابد گویی میکنند. کسی 
كه صحابه را بدكوبى میکنند دراسلامش شک نماييد "(الصارم المسلول) 

© امام مالک رح فرموده است کسی که با یکی ازصحا به کرام بغض نمایدیا اين حکم 
الهی " لین مه مَعَه- ال قوله - هی هم کار درضد واقع است.وفرمودند که مقصد اصلی 
چنین مردم بغض كردن با رسول الله میباشد مگر جرأت اظهار كردن انرا کرده نمیتوانند 

بس با تنقيص كردن صحابه کرام رض میخواهند ثابت نمایند که طور که صحابه اش 
است خودش نيز همانطور خواهد بود . الصا رم المسلول 

(0) ابراهیم بن میسره رح فرموده است که من عمرابن عبدالعز یز رح را ندیده ام که به 
دست خود کسی رالت کرده باشد مگرشخص راخودش ذریعه دره لت کردکه به معاویه 
رض بد گویی کرده بود.الصارم المسلول ۷ ۴ 


ن الفتاوی,,فارسی» جلداول ن والعقائد.مووودى صاحب و. 


@ حافظ ابن كثير رح فرموده است که:"کسی که بایکی ازاصحاب کرام رض بغض يا 
برگویی میکندبرایش عذاب اليم است.کسی که کسانی رابد گویی میکند كه الله تعالى رضامندی 
خودرااز ايشان اعلان کرده است باقر آن چی رابطه ایمانی خواهد داشت؟ (تفسیر ابن كثير) 

© امام مالک رح فرموده است کسی به یکی ازصحابه کرام مہ خواه ابوبکر باشد 
ياعمر باشد يا عمروابن العاص باشدیاعثمان باشد لفظ كفر يا گمراهی رانسبت كند آنرا 
بكشيد واكر لفظ ديكر را استعمال کردہ باشد سخت جزابدهيد. (مكتوبات امام ربانی 
ص 10.181 6 دفتراول)* 

© امام نووى رح فرموده است يقين كنيد كه بدكوبى صحابه كرام رض حرام و گنه 
کبیرہ است.مذهب ماوجمهور علماءهمين است كه جنين مجرم قتل نشده بلكه سزاى سخت 
داده شود.وبعض مالكيه میفرمایند كه قتل كرده شود.(نووى على مسلم ص ۳۱ج ۷) 

احناف به بد گوینده شيخين هم جزاى قتل راتعيين کردہ است. 

بعد ازمطالعه کننده تصريحات فوق الذكر هيج منصف تردد نخواهد كرد كه مودودى 
صاحب ازاهل سنت خارع است.وهمجنان فيصله كرده ميتواند كه درمحكمه شرعى برايش 
چی جزا دادہ شود 7 

فقط بک دو پرسش از مودودي صاحب 


در اخير ازمودودى صاحب جواب دادن به دو سوال راخواهانيم : 

© سلسله طريق فکر .اصول روايت .قواعدوضوابط اسلام جديد شما ومحافظين 
دحاملين ان به نبى كر يم یه ميرسد ويا خیر؟اگرجواب مث مثبت با شد بس كدام كتابها .علما 
عدارس وكدام فقه ترجمانى خيالات شما رأميكند؟ 

اكربكو بيد كه ما از مطالعه کنب برداشت کردہ ایم بس اين اصول مسلم دنيااست كه هيج فن 
انبا بدون تربيه استاذان فنى ان حاصل شده نمیتواند.پس فن دين چرا ازاين اصول مستثنى 
بالمدواكرجواب به نفى باشد ويقينا كه به نفى است پس بران اسلام جطور اعتماد ميتوان كرد كه. 
درخلال جهارده صد سال نتوانسته است كه اصول وضوابط درست را تدوين وتشريح نمايد.؟ 

© درصورت كه تقليد يك صحابى هم ناجائز باشدپس شما چرا تقلیدتانرا واجب می 

ل رید؟ممکن است کسی بگرید که صرف در امور انتظامیه اطاعت امير به خاطر لازم 


كتاب الايمان والعقائد,مودودي سے 


است كه بدون ان نظم نكهدارى نميتوان شد.پس مبكوييم كه همین علت در تقلید هم موجرر 
است.دردور هوابرستى اكر به هر مدعى علم اجازہ اجتهاد داده شود تمام دين خاتمه خراور 
یافت.حالاجوابات سوالها به ترتيب خدمت تان تقديم است. 
(١)جماعت‏ اسلامی ازاهل سنت خارج است وبنابرعقاید مخصوص خود يك فرقه مستقل 
مسلمانان است.(۲) باآنها هيج كونه تعاون جائز نيست. 
(؟) چنین شخص راامام ساختن جائز نیست.اگردر کدام مسجدامام شده باشدپس بلاى 
اهل رسوخ لازم است.كه انرا اخراج نمايند. 
دراخير دعا ميكنم كه الله تعالى مارا ازهرنوع فتنه در امان داردوبه صراط المستقيم قائم دارد. 
الهم اهردالصراط اليستقيم مراط اللنن العبت علیهم غيراليغضوب عليهم ولاالضالين. 
آمين - صفرسنه۱۳۸۶ھجری 
معذرت 
بامعذرت من دروقت. نظر ثانى براين مضمون ميخواستم که مضامين بيشتر مودودى 
صاحب را ببينم . ليكن هنكاميكه مطالعه را شروع كردم به جنان انيار خرافات مواجه شدم 
که اگر یک یک نمونه آن هم نقل ميشد مجلدهای ضخیم رادربرمیگرفت.بناء‌همت مطالعه 
بیشتر رانداشتم. 
فرصت فک رکردن به منسوبین جماعت اسلامي 
© آباقبل ازشمولیت درجماعت هم درموردعثمان ومعاویه رض دارای چنین بد گمانی بودید؟ 
© آبابد گمانی های راكه درموردعلمای امت داریدقبل ازشمولیت درجماعت هم بود؟ 
© آیاقبل ازشمولیت تان درجماعت تمام مسالک مسلمانان را غلط میپنداشتید؟ 
اگرجواب منفی باشدویقینا كه منفی هم است يس به انصاف بگویید كه جماعت اسلامی يك 
مسلک مستقل جداگانه از عام مسلمانان نیست؟ که قبل از ان هیچ وجودنداشت..آیا شماهم 
خود را از عام مسلمانان جدافکرنمیکنید؟اله تعالی ماهمه راازفتنه مذهب جديد محفرظ 
. داردوبردین قدیم خود قائم ودائم دارد. آمین ثم آمین. 


پش و او ال ۶ ماليو 
مَاتؤفئقئ! أله یوک تيبب 


نیل الفضيلة بسؤال الوسيلة 


ثبوت وسيله 


سوال : آيا توسل بالانبياءوالاولياءجائز است ياخير؟همجنان توسل بالاحیاءوالاموات 
وتوسل بالذوات والاعمال فرق دارد ياخير؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : توسل خواہ به زنده ها يامرده ها باشد .به ذوات باشد يابه 
اعمال باشد .به اعمال خود باشد يابه اعمال غير باشدبه هرصورت حقيقت ومرجع تمام 
صورت هاى ان توسل به رحمت الله تعالى است .به این طريقه كه به فلان بنده مقبولت که 
رحمت كرده ای به توسل او دعا میکنم .يا فلان عمل نيك من ياكسى ديكر كه محض عطا 
درحمت خودت است ذريعه ان توسل ميكنم جونكه درجواز توسل بلكه ارجى للقبول بودن " 
أن هيج شبهه نيست ودرهمه اين صورت ها شامل است لهذا تمام صورت هاى مذكوره ی 
السوال جائز است. 

در"هدألكدعازكرياريه"توسل زكرياع به رحمت كه بالاى مریم ع شده بود وقبول شدن 
دعای اوذ کر است.اصحاب غار به توسل اعمال خود دعا كردند قبول شد .واز غار نجات 
بافتند. حقيقت ان همان است که بگوید يا الله | همان رحمت شما كه برای ما توفیق فلان 
“ل نيك را عطا کرده بود به توسل همان رحمت از خودت میخواهم که بعد از فهمیدن ‏ 

ت توسل به ثابت ساختن فضیلت ان هیچ ضرورت نیست. 

0نل از بشت نبی كريم تپ هود ها به توسل ايشان دعامیکردند. "ولا چارهم کتاب‌من ˆ 
مصدق لما معهم وكأنوا من قبل يستفتحون عل اللفن كفروا :"علامه الوسی رح در 


سیر این ايه فرموده است "نرلت ف بای قريظه وہای نضير كأنوا يستفتحون عل الاوس والفررج 


احسن الفتارى:«فارسي,, جلدارل 


برسول هه قبل مبعفه له عباس رض وقتادة.والبعنى يطلمون من لله تال ان يحصر سم يدل 
المشركين كما روى السدى امم کانوا اذا اشتں ا )حر ب بيهم وبين المشركيناخرجوا التوراتووضعوا 
أيديهم على موضع ذ کر نبى اوقألوا الهم ادا نسالك ,امم نبيك اللای وعرتدا ان تبعفه ف اخرالرمانان 
تدصر الیو م على عرو نأفيدمرون"(ر وح البعأل ص۲۸ ع) 
واخرجه السیوطی رح عن الى نعیم وا حا کم و ال ہہیا عن ابن عباس رض (الدرالمدثور رہ 
© عن عن بن حدیف أن رجلا خریر البصراق النبى تب فقال ادع الله لى ان یعا فیای فقال ان 
شئت اخرت فهو خر لك وان شئت دعوت فقأل ادعه فأمرة ان یحو ضا فیحسن وضوء5ویصلی ركعتين 
7 نارهم ال سالك واتوجه اليك محمددیی الرحنه يأشمين الى قد توجهت بك الى رن ل 
حاجتی‌ھذەلتقدی الهم فشفعەل قال ابوا می هذا حدييف صميح(ابن ماجهص*) 
قال کیا جا حا حا جةھذاحریث اخرجەالنسائ والترميزى ق الرعوات مع اختلاف یسیروقال 
الترمی زان حسن صميح وضحه الب وہای وز ادفقآم وقد ابص ر وڈ روایەفقعل الرجل فیریذ ر 
شیغداعابں‌السندی فر سالتەوا حںیث یرل مل جوا[ التوسل والاستشفاًع بذاتهالمکرم حیانه. 
(۳) واما بعنهماته فش روى الطبرا ی ق الکمور عن تن بن حدیف المقدم ان رجلا كان بخعلف ال 
عثرآن بن عفان یر طی الله عده ف حاجة له فکانلا يلعفت اليه ولا يدظر لح جتەفلقی اب حديف نشی اليه 
ذلك فقال لہ ابن حدیف ائت الميضأة لتو ضا ثم ائت المسجد فصل ركعدين ثم تل اللهم الیل اسالك 
واتوجه اليك يدبيدا محمد صل الله عليه وسلم نی الر حمة يأ محمد الى اتوجه اليك ا ی ربك فتقضی حاجتی 
وت کر حاجتك فانطلق الرجل فصدع مأ قال ثم الى باب عثيان لھاء الیو اب حا ال بيرة فا دخله على 
عایان فا جلسه معه على الطنفسة فقالحاجتك :ف ل کر حاجته فقضا ها له ثم قالماذ کرت حاجتكحقى 
كان الساعة وقال ما كانت ل من حاجة فا ذكرها ثم ان الرجل خر من عددة فلقى ابن حدیف فقال له 
زاك له خيرا ما كان يدظر فى حاجتی ولا يلتفت الى حقى كلمته ل فقال این حديف وللهما کلمته‌ولگی 
۱ شهدت ر سول اه ص لله عليه وسلم لیس ل قا ئدوقدشق على فقا لله الدبى صلی له عليه وسلم ات 
البیضاة وتوضا ثم صل ركعتين ثم ادع بهلة الدعوات قال ابن حديف فولله ما تفرقدا والاطال 
بدا الحديث حتى دخل عليدا الرجل کان لم یکن به ضرر قط وروا البرهق من طرياقين نحوة واخرج 
٠‏ الطبراى لی الكبير والمتوسط پسترفیه روح بن صلاح وققه ابن حبان وا حا كم وفيه ضعف وبقية 
رجالەر جال انصحیح(ا جا حا لحاجة على سنن ابن ماجة ص») 
© وقد کتب شیختا الم ل کور رسآلة مستقلة فيا التفصيل من ار ادفلیرا جع اليها وذ کر فیپا حدينها 


خسن الفتاری: .فارسي؛ جلداول ۳۷ کتاب الاہما ۷ العقائد ربل الفضيلة 1 الوسلة؛ 


لبیل وابناى شيبة ن مالك الرار قال صاب الداس لبط ف زمان ع رين القطاپ رضی لله عده لهاء رجل 
ال قبرالبى صلى الممعليموسلم استسق للەلامتكفادہم 3ںهلکوافاتاہرسول فلەصل للەعليوسلم ل 
مدامه فقال اث عر فأقراة السلام واخبزة والقصة ملكورة ف الاستیعاب لاہن عبدالبر (ا جا ح ا حاجة 
حاشيةابيمأجةص») 

(9) عن مصعب؛ سعد قال ر اى سعدا نل هفضلا عل مندونه فاقآل رسول الله صل لله عليه وسلم 
هل تدصرون وترزقون الابضعفائكم رواة البخارى (مشكوة ص <) وعددالنساق انما نصرلله هله 
الامةبضعفاعبا ودعو ميم واخلاصهم. 

® ے احور عي فلا موعن ییو ل قي ر لعا ا 
ترزقون ‌اوتدصرون‌بضعفأثکم رواةابوداؤد(مشكوةص») 

2) عن امية بن خالں بن عبدففله بن اسیں رطی الله عده عن البی صلى الله عليه وسلھ انه کان 
پستفتحبصعاليك المھاجرننرواہ فی۵ رح السنة(مشكوةص:») 

درصورت كه صرف مجاورة مواقع رحمت بدون دعاوتوسل جالب رحمت میباشد پس 
نوسل بالرحمة چراجالب نباشد ؟ ۱ 

© عن انس رضی الله عده ان عمرين الخطاب کان اذا نطوا استسقى بألعياس بن عبدالمطلب فقال 
الهم انا كدا نتوسل اليك بدبيدا فتسقيدا وانانتوسل اليك بعم لبيد فاسقناً فيساقوا ۔روادالبھاری 
(مشکواصم) 


: امام شوكاني ازغیر مقلدین 

غیرمقلدین ازوسینه منکر اند مگرامام شرکانی كه ازجمله انها است بران حدیث باب 
لامتسقاء بذوى الصلاح را قائم کرده است.ودرشرح حدیث میفرماید "ویستفاد من قصة 
لعباس استحہاب الا ستشفا عباهل الخير والصلاح واهل پیت الدبو" (نیل الارتارص ۹ج٣‏ وكذا 
فی عمد ة القارى ص ۳۳ج ۲) 

ازفعل عمر رض بعضى حضرات دعواى جواز توسل تخصيص بالاحیاء کرده اند كه 
“دست نیست : هنكام كه توسل ثابت شديس ما به الفرق دراحياءواموات چیست؟اگر فرق 
تیم كرده شود مسأله برعکس خواهد بودزيرا كه انسان زنده از تغير احوال محفوظ 


احسن الفتاوى:«فارسى», جلداول ۳۱۸ كناب الابمان والمقاند نل سا ہارب 
نمیباشد . بناءد رحد يث امده است كه اگرخواهان اقتدا بر کسی باشید بس بر مرده ها اقتر 
كنيد. "عن ابن مسعودرطی اه تعال عده من کان مستدا فلهستن يمن قدمات فان ا یلا تومن عليه 
الفعدة:ا ریف رواھرزین (مشکوة ۳۲) 

بس درصورت که استحباب توسل بالا حياءاز صحابه کرام رض ثابت گردید.توسل 
بالمبت به طريقه اولی مستحب است.علاوه برانکه دردلیل اول .سوم وچهارم درباب توسل 
بااست به صراحت است. واين اشکال که عمر درموجودیت قبر نبى كوجرا توسل به عباس 
کرد" جند توجیه ممکن است: 

() مقصد او ازتوسل به عباس رض دعای او هم بود . 

رع) مقصد تنبیه براين بود كه توسل بالنبى دو صورت دارد یکی توصل بذاته دوم توصل 

©) مقصد او آشکارساختن اين بود که بر علاوه توسل بالانبیاء توسل بالاولیاءوالصلحاءهم 
باعث بر کت وجالب رحمت میباشد. 

© طبع انسانی به ذات خود بالای انسان محسوس ومبصر بیشتر مطمئن ميشود. مثل که 
فرستادن دعاوسلام به نبى يك ذریعه انسانها صورت میگیرد.درحال که وسيط شدن ملانکه 
نهایت سریعترونهایت امینتراست که دران نه خطر غفلت است ونه انديشه فراموشی. 

وفقد الله ا جمیع لہا ھب ویرضی بلي الرمة بل مدتصف الشعبآن ۷ ؟هجرى. 

الحاق 

دراین مسأله جانبین شکارغلو گرد يده اند «وصفحات بسیاررادرتحریر تأييدخودوترديد 
جانب مقابل سياه کرده اند .حتى یک دیگر رانکفیر وتجهیل نيز کرده اند.ودر تا بیدوتردید 
دلایل تحریر شده من نیز ردوتاأییدصورت گرفته است .درحالیکه حقيقت به طور خلاصه 
اینست که طبق دلایل نوشته شده من توسل برحمة الله بالاتفاق جائز بلکه مستحب است» 
وتوسل که مثل مشر کان استعانت بغيرالله باشد بالاتفاق شرك است. که غالبا بعد ازوضاحت 
اين حقيقت اختااف صرف لفظی خواهد بود.ر اه الهادی‌الی‌سی‌الرشاد . 

۶ رجب 47١‏ ۱هجری 
مج( کر SS‏ 


احسن الفتار ی:.فاررسی»؛ جلداول ۳۹ باب رد البدعات 
NRL,‏ مسمس وو و وو 1د 


باب ردالبدعات 


دعاي بعداز نماز جنازه 
سوال : بعداز ادای نماز جنازه دعا كردن جى حکم دارد؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه دعا كردن بعداز ادای نماز جنازه ازحضور به و 
از صحابه کرام وتابعين ثابت نیست فقهاء کرام انرامکروه وناجائز فرموده اندچنانچه فقیه 
صدہ سوم ھجری امام ابوبکر بن ید فرموده است: E‏ ی 
میص۵۲(ع١)‏ 
شمس الائمة حلوانى متوفی 4۵4 وشيخ الاسلام علامه سفدی متوفی ۰4۶۱ فرموده اند. 
لايقوم الرجل بالرعاءيعدصلاظ هدارو» (قنيه ص ۵۶ج۱) ول فتوی السراجيةافافرغ من 
الصلوقلایقوم داعیاًله"'(فتاوی سراجي تمع قاضى خان ج ا ص ۱ ۱۳) 
ولايقوم داعيئ له (جامع الرموزج ١ص‏ ۱2۳) گ 
لایدعوبعالسلیم (البحرالرائق ج ص ۱۸۳) 
ید و ا ل 1 
مشكرةج اص ۳۱۹( 
ولايقوم بالرعاءبعرصلاقالجدا زقلانه دعام مرقلان| كثرها دعام (يزازيهمعدهنديدج ١‏ ص۸۰). . 
برعلاوه كتب فوق الذ کر خلاصةالفتوی جاص 70 اوفتاوى برجندى ج ١ص‏ ١٠18.فتاؤى‏ 
برهنه ص۳۶ ؛ مظاهرالحق.شرح مشکوقج۶ص۵۷: نفع المفتی والسائل ص٣‏ اوغيره 
سانعت وكراهت انرانقل کردہ اند.. ‏ ۱۷شوال ۱۳۷۱هجری 
الصلاة سنت رسول الله كفتن بعد از اذان جمعه 
سوال ل ا صب كاري 
“شود , الصلاۃسنت رسول الله ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : این فعل بى بنیادوبدعت است۔ .هیچ ثبوت ندارد:درتثويب 
ض درحالکه ازائمه ثابت هم است اختلاف ميباشد بس تثويب للسنه يقيناجانزاست. 


احسن الفتاوى :«فارسى,, جلداول ۳۲۰ بت 1 - -.-. 037 


روی ان عليا رای مؤفناً يدوب ف العشاء فقال اخرجوا هلالممتدع من المسجد وروی جاهر وال 
دخلت مع ابن عمر مسجدا يصل فيه الظهر فسمع مؤڈنا يدوب فغضب وقال لم حتق 'فرج من میں 
هلالمبترع! #(فتح)و ابويوسف خصهیب لك ريآدة اشتغاله م یآمورالمسلمزین كيلا تفوعهم الجماءة 
وعلى هذا القاضى والمتفى (قوله وابویوسف خصهم) اعرذ كروجه الى يوسف لا فد ا ختيارك و كلا يظهر 
من كلام قاضی خان وغیرۃاختیار قول الى يوسف فتح (قوله للكل) ای كل احل وخصه ابویوسف من 
يشتغل عصا العامة كالقاضى والفی والمررسواخدارةقأضى خأنوغيرةانهر (ردالمحتار) فقطولله 
تعال اعل م شوال ۱۳۷۱هجری 

اذان كفتن بر قبر 

سوال : اذان كفتن بالاى قبر بعدازدفن كردن ميت (چناچه درمناطق ما مروج است إجى 
حكم دارد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اذان گفٹن بر قبرازهيج دليل شرعى ثابت نيست بناءبدعن 
است. قال ف الشاميقوق الاقتصارعل ما ذكرة من الوارد اشارقال انه لايسن الاكان عدرادغال 
الميت ف قبرت كماهوالمعتادالآن وقدصرحاين جمرل فتاوات ,اله برعة (ردالمختا رئ١)‏ من المیںع الى 
شاعت ف الهدرالاكان على القجر(درراليحار)افان على القبر رادرتوشیح شرح تدقیح لمحيود اليلق 
"ليس بشيع"نوشته السدوالله تعالاعلم 

خواندن كلمه به صداي بلند همراي جنازه 

سوال : دراينجا هنكام انتقال دادن جنازه ورد كردن كلمه طيبه به صداى بلند رائج است ٠‏ 
حکم شرعى ان جيست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : خواندن كلمه به صداى بلند همرای جنازه بدعت است. 
كما کرت فیبارفع صوت بل کر اوقراءة فح (الدراليختار) وق الشاميةقوله كما کره قیل تحريما وليل 
تازيها كبا ل البحرعن الغًیقوفیه عدبأ ويلبغى لمن تبع الجدأزقان يطيل الصمت و فیه عن الظهيريةفأنا 
اراد ان یل كراله تعأل یل کرو ی نفسه لقوله تعأل" انه لاحب المعحدضن"اى الجأهرين بالںعاء وعن 
ابراهيم اله کان يكرة ان يقول الرجل وهو شی معھا استخفرواله غفر له لکم اه قلمی واذا كأ هذانًا 
الدعاءوال لكر قبا ظدك الغداءالحادف هل الرمان ر دالمختار ہاب الجدائز ج فقط وله تعالى اعلم 


احسن الفتاری«:فارسی» جلداول ۳۱ باب رد البدعات 


زوم بر درود خواندن و آیه "ان الله وملائکته - الخ" 
به صداي بلند 


سوال : علمای دين دراين موردچی می فرمایند که بعدازنمازلازم پنداشتن تلاوت ايه "ان 
الموملاشکته...."ودرود خواندن به صدای بلند چی حکم دارد؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : خراندن درود شریف بدون شک ثواب های زياد 
دارد.امالازم پنداشتن تلاوت ايه "ان: الله وملائكته... "و خواندن درود باان بعد ازنماز گناه 
دارد. زیرا که یک کار مستحب یا مباح رالازم وواجب پنداشتن گناہ است. "وکل‌مماح‌یودی 
اليه(ال الوجوب)لمكروة, الدراليغتاراخرياب جودالتلاوقواما اذا جدبغیرسبب فليس بقربة ولا 
مکروة ومأيفعل عالیب الصلوة أمكروشهكزاق الراهری(عالم گیریه جاخربأبسجودالتلاو) وقال 
الطیی ل شرح المشكو تحت حدیسف ابن مسعودر ضل التزام الانصر اف عن الیمین بعرالصلوت .ان 
من أصرعى امر مدروب وجعله عزماولم يعمل بأل ر خصةفقرا صاب مده انهیطآن (م ر قا6اص ۲۰۲ ع۲) . 
فقطوالله تعاللاعلم - ”ی قعرکسله»"هجری 
سوال ديكر مثل سوال قبلي 
سوال : فتواى فقھاءاحناف درمورددعاى ثانيه كه درمساجدمیشود جيست ؟عبارت یک 
لنوى بعینه با اين استفتاءارسال شده است. لطف نموده درمورددلائل ايرادشده ان ارشاد 
فرما بيد كه درست است يا خير؟حكم شرعى راباتوجيه صحت وسقم دلائل بيان داريد. 
سوال : آیادعای دومى كه بعداز نمازباخواندن سوره فاتحه وآيت ودرودميشودجائز است؟ 
«رحالكه اکثر مردم انرا ناجائزوبدعت پنداشته مردم راازان پازفیذارند. مفصلاجواب دهيد. 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازدو قسم است : نماز که بعد ازان سنت نیست مثل فجر 
مر ونماز که بعدازان سنت است.چونکه موخر كردن سنت مکروه است بس اگربعد از 
"رض دعای کوتاہ نموده سنت شروع شود بهتر خواهد"بود.دردرمختار کتاب فقه حنفی است: 
۱ کر سییر الهم انت السلام._ ال" درفتاوای عالمگیری است "وف الحجةائافرغ 
2 أن الظھر والعشأموالمغرب يشرع ف السنة ولايشتغل بادعیقطویلة كلاق التتارخانية» 
لمم زوفو رايت كه"فأن کان يعرها تطوعيقوم ال الحطو ع بلافصل الامقدار مايقؤل 


همان السلام ومداكتالسلام تہارک ی اذا ہلال والا كرام الخ سپس سنت راشروع كرده ويير 
از ادای سنت دعای طولانی بخواهد.چنانچه صاحب الدرالمختار بعد ازتذكر مسأله عدم فرق 
كردن با دعاى طولانی واذكارميان فرض و سنت ميفرما بد:"ويستحب ان ډستغطر ثلا ويقر, 
اية الکرسی والمعوذات ويسبح ويحمرويكير ثلاثأوثلاثين ويهلل تم الما ثة ويرعو ويقتم پسیعان 
ربك رب العرةعمايصفون...ا لخ" یعنی بعد ازسنت سه باراستغفراله العلى العظيم وایت كرسى 
وسوره فلق وسوره الناس راخوانده وتسبيحات سبحان الله. والحمدله. الله اكبر را۳۳بار ویک 
بار لا اله الاالله وحده لاسریک له له الملک وله الحمدوهوعلى كل شیئ قدیر را بخواند. سپس 
دعا نموده وبا خواندن سبحان ربك رب‌العزة عمایصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب 
العالمين خاتمه بخشد. 
معلوم شدكه اگرخواهان ذكرودعاى طولانى باشید بعداز اداى سنت است.بعد ازفرض 
دعا نيست جز چندکلمات مختصر حمدوثنا ان هم جهت فرق شدن ميان فرض وسنت.بس 
اين دعاى دومى نبودہ بلكه همان دعاى اولی است كه درحديث شريف بعد ازنمازخواسته 
شده است كه دعامفز عبادت است "الدعام خ العبادة"رواه الترمذى لهذادعاى راكه امام 
ومقتدی بعدازسنت انجام ميدهند به صورت كلى جائزودراحاديث ثابت است.درباب ذكر 
بعدالصلوةمشکوةشر يف جنين دعاها مذ کوراست.حالاجونکه اين مقام مقام دعااست كه ع 
حفاظت جان ومال خود ازمصائب دنيوى واخروى دعاميكنيد بس درحق نی كريم مهم 
دعاكنيد وطريقه مختصر ان اين است كه بعدازدعا كردن به خود سوره فاتحه راخوائده ٴ 
وثواہش رابه حضور يَإْلهببخشيد بس دران جئ قباحت است؟كه از ان انکار كرده میشود 
علامه اسماعيل حنفى درتفسير روح البيان تحت ايه "ومن يشفع شفاعةحسنة"فرمود؛ 
است ''والصلو8ص٣‏ البی تف الصلوقوغيرها دعا ,من العبراليصل لبح عن ظهر اليب" در ود گفتن 
در نمازوخارج ازان درحق نبى غ دعای غانبانه است.سيس میفرماید: "ولهلاجوزامحدفیة قراءة 
الفاتجللروح البطهرة عليبا السلام"همين سبب است كه احناف تلاوت سوره الفاتحه ابه 
خاطر نبى يك جانزىنداشته اند.سوره فاتحه دعاشدوشيوه ايصال ثواب را عمر رض فرموده 
است "ان الدعاءموقوف بی نالسماموالار ضلايصعرمهاشئ حت تصلى على النبى تل (رواالترمذى 
. -مشكوة)" دعا بين اسمان وزمين تاوقت توقف ميكند كه به نبى كريم له درود بفرستيد. 


احسن الفتار ی ,.فارسی» جلداول ۳۳۳ باب رد البدعات 


اتا ات 
لهذا جهت درود فرستادن ايه درود را بخوانید " للم وتلا یک يلوتل لرن تالت 
اتسوا تسم 7 اخير 'سمَانَرَِكَرَتٍالِْرْوِعْنَايَصِفُونَ"رابخوانيد.اين طريقه 
مروج این ديار است.که هر جزءان درفقه حنفی ابت است.که انکار كردن ازان وبدعت 
پنداشتن ان دلیل لاعلمی از فقه حنفی است. 
۱ الجواب باسم ملهم الصواب : درین شک نیست که دعاخواستن بعد ازنوافل ازاحادیث 
ابت است واگر کسی اتفاقا به معيت امام دعا كرد باک ندارد.سخن در این است كه تمام 
مفتدى ها تا به فارغ شدن امام منتظر نشسته باشند.وانقدر پابندی ميشود كه به غير منتظرین 
طعن گفته میشود.اگر امام درنوافل بيشتر مشغول هم شود برايش انتظار صورت میگیرد. 
رامام هم جهت فارغ ساختن مقتديان یک بار نشسته دعاى اجتماعی میکند بعدا دوبارہ 
برخاسته نوافل را ادا میکند.غرض اينكه امام ومقتدى همه بران جون يك عمل واجب التزام 
میدارند. خصوصا به طريقه مخصوص که دراستفتاءدرج شده است.دعاکردن امام همراى 
مقندیان به هيأت اجتماعيه نه ازنبى كريم هثبت است نه ازصحابه كرام رض نه از تابعين 
ر نه ازتبع تابعين وأئمه مجتهدين .بس درصورت كه وجود یک جيز ثابت نباشدانرا به 
درجه وجوب رساندن. چطور صحیح شده میتواند؟ئواب پنداشتن کاررا که ازحضورص واز 
ثرون مشهود لها بالخيرثابت نباشدمرادف اين است ده نعوذبالله کسی بگوید که انها دين را 
ندانستند ويا به ماناقص رساندندوحالا ما انراکامل میسازیم درحالکه ارشاد است "اليوم 
۱ كبلك لكم ديدكم وا مت علیکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام دیدا "چونکه اکمال دين واتمام 
نعمت بوره شده است,پس چنین مردم این ايه راتكذيب عملى مى كنند.فلهذا نبى كريم عقر 
فرموده است "من احریث ف امرناً هلا فھورد''وفرمودند كه "عليكم ہسلی وسلاتخلفاءالر اشرس 
المهديينعضواعليها بالدواجل''وفر مودند كه " کل مركثة برع وكل برح ةضلالة و کل سلالةقالیار " 
جيزى است كه به سبب ان كارمباح بلكه مندوب هم نا جائز میگردد . 
() التزام .خواه ازنفس فعل باشدويا ازکدام زمان .مكان .هينت وياكيفيت خاص 
ال الیو لا "فصو ليلة الجمعةبالقيأم ولايوم ا ہمعقبالصیام ؛ وقال ل شرح التدوير كل 
ات دی ال( الوجوب)لمكرولالدرالمغتار اخرباب "جود التلاوة ؛ وقال الطمی ف شرح 
قل التزام الانصراف عن الیمین بعد الصلوت ان من اصر على امر مددوب وجعله عرما ولم 


احسن الفتاوی«رفارسی», جلداول ۳۴ باب يد البدعان 


يعمل پر خصةفقراصا ب مده الشيطان (مرقات ص ۵۳ ۳ج ۲) 

)یک فعل مباح يامندوب به جنان كيفيت اداگرددکد موهم زيادت درعبادت منصوصى 
باشد.مثلا سجده يك عبادت است مگربعدازنماز موهم زیادت درعبادت است,بناء‌مکرو, 
میباشد.. "قال فى الھددیقوام اذا جربفیر سبب فليس بقربقولامکروہ ومایفعل عقیب 

وت هكزا ف الرامدی(عالد كيريه اخر ہاب جود العلاوة) ''ھمچنان دعاکردن به مین 
ثواب داردمگر بعد ازنمازجنازه مكروه است ''ولایدعوا للبيك بعدصلوقاجدازة لانه يشبه 
الریادقل صلوقا جنار 8"(مرقات اليا تيش رح مشكاداليصابيعلعلى قأرى) 

دردعاى مبحوث عنها هردو سبب عدم جواز موجوداست.هم التزام است وهم موهم زيادن 
است. اكر اين دعا ثابت ومندوب هم باشد ناجائز ميباشد .گذشته ازاينكه هيج ثبوت ندارد 
بعداز این درموردتحریر جواز دهنده جيزى ہایدگفت : 

قوله : هو. بعدازاداى سنت دعاى طولانى كنيد. 

اقول : ازاين جه کسی انکار كرده است؟دعوای شمااين است که همرای امام به هيلت 
اجنماعيه دعا كردن سنت است. دراین مورد دليل بكوييد. هبارت شرح تنوير را که بيش 
كرده ايد دران هم دليل برهيئت اجتماعى نیست بادلائل ذيل دعا هاى طولانی درحالت 
انفرادى ثابت میگردد: 

)١(‏ دعاهاى دیگربعدازنوافل ازاحا ديث ثابت گردیدہ است.اگرجای به حالت اجتماعی 
صررت گرفته باشد حتما منقول میبوددرحالکه صحابه كرام اخلاق.عبادات تا به حليه نی 
كريم لله را مفصلا بیان فرموده انديس عبادت را كه روزانه بنج باردر محضر عام تکرار 
چو سرن وہ رو اوہ سے 

(۲) اداکردن نوافل درخانه ثواب بیشتر دارد.وطرزالعمل نبى كريم بل نيزهمين بودءبس 
معلوم میشود که دعاى بعد از نوافل هم انفرادى بود "قآل ف الشامية ان احسن من ذالك كله 
تطوع فى مازله لمال سان الى داود يأسناد صميح صوقالمر مق بيته افضل من صلوته فى مسجرى هذا 
لاالیکتوپة» (ردالمختار ج اص 4۹۶) 

درصورت که اداء‌کردن نوافل درخانه نسبت به مسجد نبوی ومسجد حرام به تصربح 


قهاءبهترباشد.پس نسبت به جاهاى دیگر به طريق اولی بهتر است. 5 


ن الفتاو ی««فارسی» جلداول ۳۳۵ باب رد البدعات 


© اكراين کدام ثبوت میداشت .فقهاء‌حتما برآن تصریح میکردند مگردریک کتاب فقه 
ى دیده نمیشود عدم تذكر فقها درچنین مواقع دلیل بر عدم ثبوت ان است چنانچه مفهوم 
رخالف فقهاء بالاتفاق حجت است. 

فوله : لهذا امام اومقتدی 2 الخ 

اقول : مطلقا درجواز ان دعا كلام نيست .بحث دربه هيئت اجتماعى است كه بر ان یک 


اقول : دراين شك نيست كه خواندن الحمد ودرود شريف دردعا موجب خیر وبركت 
ات مگرالتزام به هیئت مخصوصه بران بدعت است 

قوله : هر جزان يكايك ازاحاديث وفقه حنفى ثابت است ...الخ 

اقول : جز مطلق دعا درصورت هاى انفرادى ان هيج جيز از كدام حديث يا جزئيه فقهى 
ثابت نگرد يد. 

"وله : انكار كردن وبدعت ينداث شتن اين اشتباه بزرگ ودليل لاعلمى ازاحادیث وجزئيات 
ثنه حنفی است. ۱ 

اقول : ازحضرات مجوزین خواهانم که دراين مورد ضعیف ترین حدیث یا جزئیه مرجوع 
ازمرجوغ فقهی را که به حالت اجتماعی دعا صراحت کرده باشدتحریر داشته علمیت خودرا 
ابت سازند. ۶ نی فعدةالحرام۱۳۷۶هجری 

التزام به سه بار دعا كردن 

سوال : دران ديار به سه بار دست بلند كرده دعا نمودن التزام ميشود وبه حديث كتاب 
لجنائز مسلم شريف استدلال میکنند که حضور مهد ربقيع سه بار دست بلند كرده دعا 
۳ند .لطفا توجیه ان حدیث رابيان كنيد. 
. الجواب باسم ملهم الصواب : حدیث شریف بقیع قرار ذیل توجیه میگرده: 

() استدلال كردن التزام به يك واقعه اتفافی درست نیست.که حد اکثر ازان جواز ثابت 
"گرد والتزام به هر حال نا جايز است. 

!)سكن است که بر قبر های مختلف چندین بار دست بلند کرده شده باشد. 


با 
احسن الفتاوی «فارسي,, جلداول ۳۳۲ تسرد البریان 


(۳) احتمال دارد که بعد ازخاتمه يافتن دعای اولی یک داعیه خاص دعای دید ايجار 
شده باشد. مثلا نرمی بیشتر دل وشان رحمت.همچنان بار سوم هم صورت گرفته باشد. 

(4) ممکن است که دران خصوصیت نبی كريم به باشد.طوركه اولا به صورت شفاین 
خصرصی دعا کرده باشد سپس دوباره امر الهی صورت گرفته باشد؛ ضردرت چیپ 
توجیهات به خاطر احساس میگردد که جهت فهمیدن وعمل كردن به حديث قول رعمل 
صحابه کرام وتابعین بايد ديده شود کار راکه نبى كريم مگ عبادت پنداشته درحضور هزار 
ها تن صحابه کرام انجام داده باشد خصوصا واقعه دعا که روزیک بارنه بلکه چندین بار 
تکرار میشود.اگر دعای سه كانه ثابت میبودوصحابه کرام انرائواب پنداشته بران عمل 
میکردند حتما انرا نقل میکردند.درحالیکه درامت هیچکس نه انرا نقل کرده ونه بر ان عمل 
کرده است. ۳ رجب المرجب ۷۵هجری 

دعاي اجتماعيي بعد از نوافل 

سوال : دعای دومی بعد از نوافل به عبارت نورالایضاح ثابت میگردد. "ویستحب للامام 
بعد سلامه ان يتحول الى يسارةاللتطوع يعد الفرض وان يستقبل بعدق الدأ سس (الی قوله) ثم پرتون 
لالفسهم اځ" چگونه توجيه میگردد؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درعبارت نورالايضاح صرف دعا بعد نوافل ذكر شده 
است. ننوشته است كه امام ومقتدیهایک جادعا نمايند. يعنى تمام مردم دعابايند كرد مگر از 
تعلق امام با مقتدى هاجيزى ننوشته است.مثلابعدازنماز صبح تعداد زياد مردم مشغول تلاوث 
ميشرند. كه ظاهرا تلاوت اجتماعی معلوم ميشود مگر در جقيقت هيج كدام بایک دیگر 
تعلق ندارد.نه یکجا شروع كرده اند ونه يك جا خاتمه ميدهند بلكه هر كس طبق همت خود 
وٹ كرده ميرود : به همین طوردعاى بعداز فرض هم به طور اجتما عى ثابت نيست ولی 
اگر انفاقا با مام یک جا دعا صورت كيرد حرج نیست.این فعل بنا بر التزام بدعت میگردد. 
٠‏ زیرا فاعده فقهی است كه هرگاه مردم بریک فعل مباح يا مندوب التزام نمایند ناجايز 
میگردد. فرق .بین دعای بعدازفرض ونوافل همین قدراست که انقدرمظاهره وقبایح که در 
دعاى بعدازنوافل است دربعد ازفرائض نیست مثلا:مردم دررکعت هاى نوافل ومقدار تلاوت 
دران طبق همتها وفرصت هاى خود متفاوت اند.مگردعای اجتماعى همه را به یک فرمان 


باب رد البدعات 


ان الفتاو ی«فارسی» جلداول ۳۳۷ 1 
ميرائد. اگر کسی پیشتر فارغ شده باشد منتظر دعا می نشیند و کسی که اذ کار ونوافل بیشتر 
ميخواهد انراقطع كرده دردعاى اجتماعی شركت ميورزد.بناءدعاى اجتماعى بعد از نوافل 
خصوصا شكل والتزام مروج ان بالاتفاق بدعت است.حتى كه اهل بدعت هم بر بدعت بودن 
ان قايل است.ببینید فتواى احمد رضاخان بريلوى را: 
" سوال : علماى دين درمورد دعاى امام ومقتديان بعد از فرض جى میگویند؟ودربعض 
مناطق اطرافى امام بعد از فرض تنها الهم الت السلام ...كفته میخیزدوبعد از تكميل کردن 
نوافل به شكل اجتماعى دعاميكنند.فريق موخر الذكر بر فريق اولى اعتراض هاى ذيل را 
ميدارند : 

(۱) دست بلند كردن ودعا كردن بعد ازفر ض از نبى كريم به ثابت نيست. 

(۲) فقهاءبعد از فرض بیشتر از اللهم انت‌السلام - ا ح رامکروه كفته اند. 

سوال اين است که دراين دو طريقه کدام یک ان درست وطبق حدیث وفقه است؟وهم 
جنان ارشادفر ماييدكه بعد از نوافل وسنن دعاكردن به طور اجتماعى ازحضور نله ثابت 
است ياخير؟ (المستفتى خاكسار خليفه عبدالغنى كارخانه داردبکی محله سور تكران دهلى) 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازحضور نَيَكدعاى بعدازفرائض ثابت است وجواب در 
کنب فقه صريح است.فقط فرق درهمين است که فرائض که بعدازان سنت است دعاى 
طرلانی نباید شد.اکتفا كردن به اللهم انت السلام ويا مثل ان مناسب است انقدرطولانى نبايد 
شد كه مقتدیان دجار مشقت شوند.ودعاى اجتماعى امام بامقتدیان بعدازسنت ونوافل درهيج 
جا هم منقول نيست.وهمجنان دراين صورت انتظار بی ضرورت ميشود زيراكسانى كه از 
نوافل قبلا فارغ شده اند به ديكران انتظار بى موجب ميكشند.فلهذا اين طريقه شايان ترك 
است. واگر تمام مقتديان براين راضى باشند وبر کسی دشوار نميشود در کردن ان حرج نيست. 

فقير احمد رضاقادرى عفى عنه - ابوالمظفر محمد اسمعیل عفى عنه 
محمد امجدعلی اعظمى رضوى 

(نفائس مرغوبه تأليف حضرت مفتى كفايت الله صاحب .دهلوی 4 0)طبق فتوى فوق الذ کر 
اكثريت اهل بدعت بردعاى اجتماعى بعد ازنوافل عمل نمیکنند صرف درقريه هاواطراف دور 
“ست مردم بدعتی بران التزام میکنند. واله اعلم - ١١/ربيع‏ الاخر ۱۳۹۶هجری 
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دعاي طولاني به صداي بلند بعد ازنماز 
سوال: اين شیوه امامان مساجد که بعد از فرض اولا به صدای بلند. الحمدللەرب العاليين 
والعاقبةللمتقين والصلاقوالسلام على سيدالمرسلين گفته بعدازان الهم ال السلا مسا 
سپس دعاهاى قرآنى وسپس درود شريف بخواند.دعا كردن جائز است یاخیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درجنين شیوہ دعامفاسد ذيل است: 
(۱) اجتماعیت والتزام برآن. 
(؟) اتمام بالامام والتزام برآن. 
(۳) جهر امام والتزام بران.قال الله تعالى:"ادعوا ربكم تھرعاوخفیة اله لاحب المعدرين" وقال 
حكابةعنذ كريا عليه السلاء:" افنادی ربه درا ء,خفیا" 
)٤(‏ درنمازمسبوقین خلل ایجاد ميشود. 
(۵) بعد ازفرانض که سنت است دعای طرلانی مکروه است. قآل ف العلانية:"ويكرةتأخير 
السنةالابقدراللهم انع‌السلا ماخ" (ردالمختار ص 4 4۹ج ۱) 
(۶) نتنها عوام بلكه خواص هم این طريقه مبتدع راسنت می پندارند. 
(۷) بيشتر از فرانض هم بران اهتمام والتزام صورت می گیرد. والله اعلم 
۷/جمادی الاولى ۱۳۸۹ھجری 
تحقيق ميلاى مروج 
سوال : به شيوه امروزى كه ميلا د تجليل ميكردد.وعقيده ميدارند حضور يبه اين 
مجلس تشریف می آرد وجھت تعظيم واحترامش ایستادہ میشوند.چی حكم دارد؟واگر کسی 
شايق تجليل ان باشد جه بايد كرد؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : آگا, ساجتن مردم ازاحرال وسيرت نبى کریم لازام 
. ترین فرائض اسلام امت وخلاصه تعليمات اسلامیه همین است وکامیابی تمام مسلمانان در 
همین منحصر است .خوشحالی برولادت حضور تم منحصر به زمان ومکان نیست بلکه در 
اعماق قاب هرمسلمان جادارد.هنگام که ابولهب مژده ولادت برادرزاده اش رااززبان کنيزش 
ویب شنید از فرط خوشحالی اورا ازاد ساخت.سی بعد ازمركش اورادرخواب دید 
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ازاحوالش پرسید. او گفت : از زمان كه وفات شده ام درعذاب سخت كرفتار هستم مكردر 
شب های دوشنبه به نسبت خوشحالی که به ولادت برادرزاده ام کرده بودم عذاب تخفیف 
میابد.. پس درصورت که بریک کافر بدبخت به سبب خوشحالی برولادت انحضرت له 
عذاب تحفیف مییابد.پس اگر یک امتی برولادت ایشان خوشحالی نماید وحسب توان خود 
در محبت اومصرف کندچسان مراتب اعلی راحاصل نخواهد کرد؟پس اگر ولادت معجزات 
یا غزوات به صورت درس ويا وعظ بدون پابندی به رواجها ورسومات انجام یابدباعث 
هزارها رحمت خواهد شدمگررجوه ذکر شده درذیل باعث عدم جواز محفل میلاد درعصر 
امروزی گردیده است. 

(الف) عقيده داشتن بر اينكه نبى کریم دراین مجلس می ايد.اين عقیده کفر صریح 
است وحرمت ان به نصوص صریح قرآن وعبارات فقه ثابت ميباشد.."من قال ان ارواح 
المشائحخ حاضر3تعلم یکفر (بزازیه»ذ کر الحدفيةتصر يجا بالحكفير باعتقادان البی 5 یعلم الفیپ 
لبعارضته قوله تعءالى "قل لایعلم من ف السموات والارض الغيب لاله (شر ح فقه اکبر) در کتب 
فقه اين مسأله ذکر شده است که اگر کسی دروقت نکاح بگوید که الله ورسولش گواه اند 
کافر میشود.زیرا که اورسول الله #قهراعالم الغيب پنداشته است(فتاوی قاضی خان 
البح رالرائق وغیره) 

غرض اينكه قرآنكريم.كتب احاديث .وكتب فقه ازنصوص برتكفير دارنده گان جنين 
عقیدہ مملو است. 

(ب) تقسيم كردن شيرينى زا درمحفل ميلاد ضرورى می پندارند.وبه برپا شدن ان هم 
درجه وجوب میدھند.پس هركار جائز رامردم برخودضرور داند مكروه می گردد. "کل‌مباح 
يودى اليه (الىالوجوب)مكروك"(الدر المختار ج۱) 

(ج ) انجام دادن ان درماه وتاريخ معين ضرور بنداشته ميشود.هر كاه درشريعت زمان 
بك كار مقررنشده باشد.ومردم ازطرف خود تعيين میکند.یک نوع زيادت درشريعت 
بنداشته ميشودكه جائز نمی باشد.درصحيح المسلم روايت است كه : لاتفتصوا للةاجيعة 
ليام من ہین اليا ليولا تختصوایوم الجبعةبصيام منيين الايأم. 

غرض اينكه اكرمحفل ميلاد باخوددارى كردن ازمفاسد فوق الذكر برپا شود كارخير 


ست - ۲۶/زی قعده ۷۱هجری 


باب رد البدعان 


حكم اسقاط مروجه 

سوال : اينكه ملا صاحب بعد اداى نماز جنازه قرآن رابرداشته الفاظ مروجه رامیخواند. 
مثلا درعرف سند قرآن بخشى ميكويند جى حکم دارد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين طريقه مروجه ناجا نز وبدعت ميباشد . درفرآن , 
حدیث وفقه هیچ ثبوت نداردونه درقرون مشهود لها بالخیرو جود دارد.قال الله تعالی : الیوم 
. اکملتلکم ديدكم وا ممبی علیکم نعمتی‌وزضییلکم الاسلام ديدا" قا لله تعال:"لقدکانلکم 
ف رسول لله اسوقحسلة" کار راکه نبى کریم عْانجام نداده است وما انراثواب پنداشته 
شروع کنیم. به اين معنی ميشود که گویارسول الله #قنعوذ بالله دين راپوره ندانسته است. 
ومادرمسائل دينى نسبت به ایشان بیشتر میدانیم,ومعاذاله آيه "اليوم اكيلت لکم ديدكم 
الخ" غلط است.غرض اينكه از جانب خود دردين زيادت سخت گناہ دارد.قال النبى با 
"كل برعةضلالة" طور كه زيادت درركعت هاى نماز فرض حرام است.همجنان به سبب این 
رسم قبيحه جرأت مردم برگناه كردن بيشترميشود.قال فى الردالمختار : "ونص عليه فى تبيين 
المحارم فقا ل لا یجب على الول فعل الدوروان!ودىبهالميمعه والواجب على الميت ان یوصیعاآیای عا 
عليه ان لم يضق القلف عده .فان اوصى بأقل وامربألدوروترك بائیةالئلٹ للورثة اوتبرع به لغيرهم 
فقراثم پترك ما وجبعليه.فقط وللهتعال اعلم - ۱۳/ محرم الحرام ۱۳۷۲هجری 

سوال مثل بالا 

سوال : حكم اسقاط مروج چیست؟درنورالایضاح جائزنوشته اند. بیّنوا توجروا 

. الجواب باسم ملهم الصواب : جائز نيست.قأل 3 الشاميةونص عليه ف تبيين المحارم فقال 
لايجب على الولى فعل الدور وان اومی به المیت ,لا ھاوصیتھ بألتب رع والواجب على الميت ان يودي 
عایای يما عليه ان لم يضق الئلہف عده. فأن اومی بأقل وامر بالںور وترك باقیة الكلمف لور ثةاوتبرعبه 
لغيرهم فقن اثم بتر ك ما وجب عليه اہ وبه ظهر حال وصاي اهل زماندا فان الواحدم نهم يكون كمته 
صلوات كفيرقوغيرهامن زكوة واضاح وايمآن ويوصى لزالك برراهم یسیرقویچعل معظم وصيته 
لقراءقالخیات والعهاليل التى نص علياءنا على عرم صمة الوصيقبها-ا #(رداليغتارج باب 
تضاءالفواع) 
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شامى ويافقهاءد يكر كه اجازه داده اندتصریح نموده اند كه حیله درصورت جائزاست كه 
ثلث مال ميت به فديه كفايت نكند.و اين صورت حال كاه كاه اتفاقا واقع ميشود انرا یک 
رسم مستقل ساختن جائز نيست.وهم جنان ضرورى است كه اين حيله ذريعه فساد عقيده 
عوام نكردد.اسقاط مروج عصر أمروزاولا تمليك فقراءبه شيوه ميشودكه تملیک تحقق نمی 
يابد. ثانيا اين حيله ذريعه فساد عقيده عوام ميكردد كه به انجام دادن كناه جرأت مى يابند و 
از صوم وصلوت بی باك میشوند.سوما بر ان چنان التزام ميشود كه يك عمل مستقل اعمال 
تكفين به شمار ميرود.درحاليكه يك كار مباح بلكه مندوب هم به التزام ناجائزمی گردد. 
كما صرح به فى الشاميةوغيرها ؛ چھارما فديه درثلث مال ادا نميشود .درحاليكه وصيت 
كردن وادا كردن فديه تابه بوره شدن ثلث لازمى است.اگر ثلث مال فديه رابوره نکردپس 
درچنین صورت فقها ءبه حيله كردن اجازه داده اند.مكر دراين عصر بناير فسادعقيده این هم ۰ 
جائز نيست.فقط والله تعالى اعلم بالصواب - ۲۶ صفر ۱۳۷۶هجری 


مجالس ذكر جهري ودروجدامدن 


سوال : بيران عصر امروزى مردم را جمع كرده ذكر جهرى ميكنند وأكثر مردم به وجد 
امده خیزوجست میزنندآیا اين فعل شرعا ثبوت وجوازدارد؟ 

الحواب باسم ملهم الصواب : درشریعت هیچ ثبوت ندارد .ذکرجهری مروج امروزى 
مكروه است."لمال شرح العنویر هل یکره رفعالصوت باللكر والدعاء‌لیل نعم وقال فى 
الشامية(قوله قيل نعم)يشعر بضعفهمع اله مشی عليه فى المختار والملتقى فقال وعن الى كانه کرہ 5 
رفع الصوت عدن قراءالقرآن والجدازقوالزحف والعلكيراظتك عددالغتاءاللى پسیونه 
وجداوحبتفانه مكروة لا اصل له فى الدٹن ات وايضافرها لبیل فصل ف اللبس ومأيفعله محصوفة 
زمأنداحر ام لايجوز القصررواجلوساليه! #(شأميه کتاب المخطروالایاحقع) 

درجلد جهارم بريقه محموديه بروجد مروج بی نهايت ردكرده است.كه قابل مطالعه است. 

نو شتن كلمه شهادت برسينه عیت 

سوال :ايا نوشتن كلمه شهادت برسينه ميت جائز است؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب و جائز نیست:زیراکه با شاريدن جسم ميت ہی حرمتى ان 
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ميشود. البته اكر ذريعه اگشت بدون اپنکه اثار رنگ معلوم شود بذاته جائز است.ولى فساد 
عقيده مردم امروزى اشكار است. مباداكه به انجام دادن گناه شروع كنند لهذاخوددارى يايد 
شد."قال ف الشاميةوقرافى ابن الصلاح بأنه لاوز ان یکتب على الكفن يسين والكهف 
ونوماخوفامن صدید المييى والقياس الل كور (على انه کان مكتوبا على اأمأخالافراس فى اصطبل 
الفأروق حبس فی سبي ل للموايضا يقاس عل كدابة لمق اهل الركو8) مدوخ لان القصدثم التميزوهدا 
التبرك فالاسماءالمعظيةباقيةعل حالها فلا ہجوز تعريضها للدجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود 
لان مغل ذالك لا مسج به الاافاح عن الى ہ طلب ذلك ولیس كذلك والزمداً قبيل بأب الميأاعن 
الفح انه تکره کتابقالقرآن واسماءفله تعالى عل الرراهم والبحاريب وا جدران وم يفرش ومأذالك 
الاالاحترام وخشیقوطئه وأعوه افيه اهانة فالمدع هدا بألاولى مائم یشیم عن المجعهداويدقل فيه 
حديف اہی فتأمل نعم تقل بعض المحشین عن فوائں الشرجى ان #أيكتب على جھةالمیت بغیر 
مداديالاصيع المسيحة يسم لله الرحمن الرحيم ول الصدولااله الا لله محم الر سول الله وفلك 
بعدالغسل قبل الحكفين !وا تعال اعلم (ردالمختا رج) فقط وله تعالاعلم 
۳۱/صفر سنه۱۳۷6هجری 
لازما سه بار دعا كرون بعد از دفن 
سوال : درديار ما رائج است كه بعد از دفن دعا ميكنند بعدا چندقدم رفته دعامیکنندبعدا 
جند قدم رفته بارسوم دعا میکنند.البته این كارلازمى پنداشته ميشود.ايا اين طريقه شرعا 
جائز است؟ 
الجواب : بعدازدفن بدون دست بلند كردن دعا كردن براى ميت درحديث ثابت 
است. "كما ی سان ال دا ود کان البى هأذا فرغ من دفن الميت وقف عل قبرةوقال استغفر والاخيكم 
واسألو الله له التثيهت فانه الان یسال ا #(ردالمغتارج) سه باردعا كردن با بلند كردن دست 
وان هم بعد از بر داشتن چندقدم والتزام بر ان بدعت است وهيج ثبوت ندارد. 
بعد از دفن دست بلنه کرده دعا كرون بدعت است 
سوال : درحصه اول امدادالفتاوی بعدازدفن دعاکردن بادست بلند راجائز گفته است. آیا 
تهانوى رحمه الله تعالى برای منفردنوشته اسهت ويابه صورت اجتماعی هم ميتوان دست بلند 
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الجواب باسم ملهم الصواب : حضرت تهانوى رح دروقت زیارت قبربادست بلند 
دعاكردن را جنين استدلال كرده است؟ "قال ف الفمح والسلة زيارعيا قا ما والرعاءعدرها قا 
وبعداسطر ثم ین‌عوا قا مأطویلا"(شاميه ج ا ص ۸۳۳)به اين دعاثابت شدورفع يدين دردعا به 
احاديث ابت است,لهذادراین میتوان رفع يدين نمود.هم چنان در صحيح صلم 3 حديث 
صریح است که پیأمبر به به بقیع رفته دست های خودرا بلند کرده دعا کرد. 

عبارت فوق الذ کر فقهی .حدیث مذ کور.وفتوای امدادالفتاوی مربوط زیارت القبور است نه 
اینکە درمورددفن كردن میت.بعد ازدفن با دست بلنددعاکردن نه ازحدیث ابت است نه از 
فقه نه در امدادالفتاوی ذ کرشده است ونه اکابر علماء بر آن عمل کرده اند؛ فلهذا جائز نیست. 

سوال مثل بالا 

سوال : بعدازدفن كردن ميت درقبرستان دست بلند كرده دعاجا نزاست ياخير ؟ یک عالم 
بر این حديث استدلال كرده قايل بر جواز ان است.''وعن عثیان کان الدبى #اكافرغمن دفن المیمی 
وتفعليهوق آل استغفروالاخیکم واساٌ لول له التلییتفانهالان یسال رواهابوداودوغیره" 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازدفن دعاثابت است.البته در آن دعا دست بلند كردن 
ابت نيست.بناءاز ان خودداری بایدشد.به حديث که مولوی صاحب استدلال کرده 
است.دران بلند کردن دست ذ کرنشده است. 

مصافحه كردن بعد از نماز عید 

سوال :آيا بعد از نماز عيد مصافحه كردن مروج جائز است یاخیر؟از عبارت ذیل 
طحطاری مصری جواز ان معلوم ميشود. "نقل ف تہیین المعارم عن الملتقط اعهاتکرهالبصالة 
اعداداءالصلوتبکل حال لان الصعاية رش ماصا وا بعداداءالصلواسولاءہمن‌سان الروافض اب 
ام قلعن ای مر من الشوافع ادها بدعةمكروهقلا ص للها ل الشرع وانەیذمەفاعلھا اولااويعررثانيا 
تھ ال وقال ای الا من مکی المدشل انها من الع وموضع المصالهة ل الخ رع اما می عدن 

المسلم لا عیه ادہارالصلوۃ میٹ وضعھا الؤرع يضعها فیەبی عن ذلك ویزجر فاعله لمال به 


حلاف السلةاناثم اطا لی ذالكفر اجعه "'(ردالہختار ص۳۳۱ فقط وللهتعال اعلم. 
۹ رمضان المبارك سنه 8 هجری 
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اط وروي 
مصافحه ومعانقه بعد از نماز عيد 

سوال : آیامصافحه كردن مروج بعد ازنمازعيد جايز است ياخير؟اكرناجايز باشد عوام 
الناس از ان بند کرده شوند. 

(۱) آیا ممانعت ازان جدی است؟ 

(۲) آیا این ممانعت دروقت متصل نماز است ویاتمام روز عيد رادربر میگیرد؟ 

(۳) آيا ازمعانقه هم ممانعت صورت گرفته است؟درمسأله مردم اختلاف میکنند لطفا 
جواب قناعت بخش ارائه دارید. 


الجواب باسم ملهم الصواب : )١(‏ اختيار كردن اين طريقه بدعت ومكروه است. 

(۲) اين ممانعت فقط منحصر به وقت متصل به نماز است زیرا که ازشارع عم ثابت نيست.. 

(۳) معانقه هم ازاين جمله است .یعنی فورا متصل نماز معانقه هم جايز نيست. 

درطول روز عيد دروقت ملاقات مصافحه ومعانقه هردو جايز است.وموضع المصا حقل 
انش عا ماه عدرلقاءالمسلمملاخیه لا ادبا رالصلوات. (شاميه ص ۰ ۶ ۲ ج۵) 

مرتکب شدن بدعت یاگناه بادرنظر داشت مصلحت به هیچ صورت جایز نیست.البته 
دیگران رامنع كردن ان وقت ضروری میباشد که امیدقبول راداشته باشد.درغیر ان نهی عن 
المنگر ضروری نیست.غرض اينكه شمابعداز نماز عيد با کسی مصافحه ومعانقه نکنید.واگر 
بعدتر از نماز باکسی ملافی شدید باک ندارد.ولی بازهم جھت اجتناب ازتشبیه بالبدعه 
وذریعه تأیید شدن ان اجتناب بايدشد. 

مصافحه كردن بعد از نمازها 

سوال : مدت ميشود که هنگام نماز صبح پسران وبزر گان دریک صف ایستاده شد: :نماز 
كذاران دروقت برامدن با انها مصافحه میکنند.البته اين كار روزمره به التزام اتجام داده 
ميشود. آيا صحابه كرام جنين كرده اند ؟وباعث صواب پنداشتن ان چی حكم دارد؟ در 
صورت كه باؤجودممائعت منع نمیشوند مانعين بيشتر ازاين چی مسوليت دارند؟ ۱ 

الحواب باسم ملهم الصواب : درشريعت موقع مصافحه فقط هنكام اول ملاقات است ٠‏ 
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رمصافحه كردن بعد ازنماز ها ازرسول الله َك صحابه كرام وائمه دين ثابت نيست.وبدعت 
ایجاد شده روافض میباشد.بناءاجتناب بايد شد.وفقهاء كرام صراحت نموده اند که عاملين ان 
ذريعه زجروتوبيخ منع گردند ودرصورت تخلف مجازات گردند.البته درصورت عدم قدرت 
ممانعت حتمى نيست "نقل ف تبيين المحارم عن الملتقط انه تكرة الیصا یة بعل اداءالصلوات 
بكل حال لان الصحابترض ماصا حوابعں اداءالصلوت ولانه من سان الروافض الاثم نقل عن ابن 
چرس الشوافع اهدأبرعتمكر وهقلا ا صل لها اله رع وانهينبه فاعله اولاويعرر انیا وقأل ابن ا حا ج 
من البالكيقق المرضل ادها من البدع وموضع المصا حة ل الد رع الما عددلقاءالمسلم لاخیه لال 
ادبارالصلوات یش وضعها الشرع یضعھافیںبی عن ذلك ويزجر فأعله لال بهم خلاف السنة الاثم 
اطالؤكلكفراجعه. (ردالمختار ج۵ ص ۲۰) 
رسم دعوت ازطرف اهل ميت 

سوال : علماى دين درموردطعام كه اهل ميت تهيه می نمایند ومردم رابه ان دعوت می 
کنند جى میفرمایند؟ ومانندمراسم عروسى خويشاوندان واقارب جمع كرديده ويك امر 
لازمى بنداشته ميشود. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين رسم بنابر جند وجوه ناجایزوبد عت است. 

(۱) این درحقیقت رسم اهل هنود است.ومشابهت باآنهااست. 

(؟) درمواقع غم دعوت شرعا وجودندارد. ."ان الدعوةشرعت فى السرورولافی الشرور" 

(۳) این دعوت لازم پنداشته ميشود.والتزام مالايلزم جايزنميباشد. 

)٤(‏ درجنين دعوت ها غالبا بول ایتام ميباشد."واللدنيأكلون اموال الیتامی ظلما ا مایا کلوں ق 
بطونهم داراوسیصلون‌سعیرا''صدقه وخيرات كردن مال نابالغان درهيج صورت جایز نيست. 

۵- دراين دعوت ايصال الثواب مقصود نميباشد بلكه ریاوخودنمایی ميباشد.ياجهت 
نجات از ملامتى وطعن مردم ميشود كه شرك اصغر ميباشد.بنابر قرينه هاى ذيل مقصوداين 
دعوت ايصال ثواب نمیباشد. 

(الف) بنهان نمودن صدقه افضل است.ولى اكربه ايشان تر غيب داده شودنمى يذيرند. 

(ب) صدقه به شكل نقدى مفيدتر است .كه هم پنهان نمودن ان سهل است.وهم به 
ساکین مفيدتر است تاذریعه ان اشدضرورت خودرامرفوع سازند.اگرعاجلا ضرورت نباشد : 
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به ضرورت های بعدی هم نگهداری میشود..این فواند دردعوت نیست بعض اوقات اگر 
خوراکه مضر هم باشد جهت ایصال ثواب به صدقه نقدی حاضر نمیشوند. 

صدقه بايد بادرنظرداشت كرفتن ضرورت مساكين صورت .گیرد.یمنی به مریض دوا .به 
مسافر کرایه . به گرسنه غذا .به برهنه لباس وپاپوش,درموسم سرما لحاف وغيره تهيه گردد. 
مگر اینها درهر نوع شرایط غذا میدهند اگرمریض ازبی دوابى می نالد.وبرهنه آزسردی می 
لرزد. ویادررگرمی میسوزد.مسافر از نرسیذن به منزل خودناچار وپریشان ایستاده باشدوبه 
اينية مشوره صدفه صحیح داده شود میگویند که اكروعوت نكنم خویشاوندان ناراض شده و 
در قوم خواهیم شرمید.مردم خواهند كفت که ."مرده مردود نه ختم نه درود " 

(ج) اگر به نيت ایصال ثواب میبود فقراء‌ومساکین مقدم پنداشته ميشدند. در حالیکه 
خویشاوندان .رفیقان .وقدرتمندان جمع گردیده بالا نشينى میشوند.وفقراء‌فقط برای نام 
میباشند ودربعض جاها برای نام هم نمیباشند.درچنین حالات جه کسی میتوان كفت که اين 
جهت ايصال ثواب است. "قال ف الشامية معزي ال الفتح ویک رہا تفا خالضيافة من الطعام مس اهل 
الميت لانه شرع ق الس رورلا لى الشروروى پرعة مستقبحقروى الامام احمدواين مأچه بأسنا دصميح 
عن جرلرين عبدفله قال کدائعدالاجماع الى اهل المیت وصدعهم الطعام من الدياحة ؛ ول 
البزاریھویکرہ | تفاذ الطعام ف اليوم الاول والشالسف ویعدالاسبوع ونقل العام الى القبر ف المواسم 
واآخافالدعوة لقراءالقرآن (الى قوله)واطال فى ذلك ف البعراج وقال هلة الافعال كلها للسيعة 
والرياءفيستزر عدهالا نهم لايريدو نبا وجهايِله تعألى- آه(ر دالمختار ج | ص ۷۱۳) 

دراين مورد نقل كردن يك تحقيق فتاوای رشيد يه رامفيدميدانم: 

این تقريرمولاناحيدرعلى صاحب تونكى احت.که شاگردمولانا شاه عبدالعزيز دهلوى 
ميباشد : "مهمانى كه بعد ازوفات ميت تهيه میگردد بنابرچند وجوه ناجایزومکروه تحريمى 
ميباشد : اول اينكه دربحرالرائق وغيره كتب تحربر كرديده است :مهمان نوازى درعروسی 
وغیرہ مراسم خوشى جايزاست نه اينكه درمصيبت هاوغيره مواقع غم واندوه.درروزاول به 
خانه مرده دار غذافرستادن سنت است.نه اينكه ازانھاغذاطلب كردد .جونكه درصورت عدم 
تهیه كردن غذا بر انها طعن زده ميشود همین به منزله طلب كردن است.وبنابر همین طعن 
اهل ميت غذاتهيه . بکنند ۰ دوم اينكه درحدیث جرير بن عبدالله بجلى است "كدائعدا 
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لاجتياع الى اهل المیت وصدعهم الطعام من الدياحة"يعنى ما تمام صحابه کرام جمع شدن 
درخانه میت راعلاوه ازخدمت تکفین وتجهیز نیاحت ميبنداشتيم وهمچنان تهیه نمودن غذا 
7 از طرف اهل ميت نيز نیاحت می پنداشتیم.نیاحت به معنی واویلا كردن بالای ميت است 
كه حرام ميباشد.لهذا چنین كردهم ایی ها ازدور صحابه وتابعين منقول نيست پس رسوم که 
در بين مسلمانها به نام دوم .سوم.بيستم.جهلم.شش ماهكى .وسال مروج است همه ناجايز 
ميباشد واجتناب كردن از ان ضرورى است.مادراين مورد رساله هاى متعدد رابه نشر سپرده 
یم. اگربالفرض اين طعام خبيث تهيه هم كردد جز فقيرومسكين نبایدکسی دیگر انرا 
بخورد. زيرا كه حكم مال خبيث صدقه كردن برفقيران است. 

این یک سخن اشكار است كه صدقه كردن درمذهب اهل سنت والجماعت به ميت 
نهايت مفیداست مگر مشروط ہر اينكه طبق سنت وازمال حلال باشدمانندحفر كردن چاه اب 
ائامیدنی. تعمیرمساجد ويابول نقدو مواداوليه به مساكين به اتفاق همه جايزاست.ودادن 
غذاى نهيه شده به فقراءوياا رسال نمودن ان به مدارس نزد بعض علماءجايزونزدبعض اين هم 
ناجايز ميباشد.خلاصه اينكه اين صورت مختلف فيه است .اما غذاخوردن درخانه اهل ميت 
به اتفاق همه نه به فقير جواز داردونه به غنى. بلكه اين رسم دور جاهليت عربى ورسم 
مشر کین هندى ميباشد.ودراين کارمشابھت به انهاميشود.بس حدیث "من تشبه‌بقوم فهو منهم" 
رادر نظر بايد داشت.آیا این فتوى درست است یا خير؟ 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : به نزد بنده درست است .ومشابهت دران وجود دارد اگر 
نلبل هم باشد. - رشیداحمد ۱۳۰۱هجری ۱ 

فتاوی رشيديه ص 47 امطبوعه قر آن محله کراچی. فقط واه تعالی اعلم 

۷شوال ۷۱هجری 
توجیه یک حدیث درمورد طعام اهل ميت 

سوال : : درفصل سوم باب المعجزات کتاب الفتن مشکاة یک حدیث امده است که رسول 
* ازنمازجناز, فارغ شده خانم ميت برايش دعوت داد که ازاين حديث جواز دعوت به 
ابصال واب ثابت میگردد. 

الجواب اسم ملهم الصواب ۰ فتهاء کرام توجیهات مختلف کرده اند .علامه شامی رح 
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فرموده است. وفيه نظر فاته واقعة حال لاوم لهامع ایال سیب خاص فلاف ما حدوث جریر 
على امه کف ٹل مدقول ف ملغيدا ومزحب غیرد كألهائعية.والجدائزاستدلالا حدیف جرير 
الم ل كورعل الكراهة ولاسيماًافاكأن ل الورثةصغار اوغائب مع قطع النظرعما صل عدن ذلك غالبا 
من المدكرات الكفيرةكليقا دالشيوع والقداديل الی لاتوجدف الافراحالح (ردالمخار 
3 اص )٣٦٦‏ . 

توجيه بهتر اين است كه سهوا دركتابت لفظ امرأة (بغير اضافت) امرأته (با اضافت) 
تحرير كرديده است. چنانچه درص7١١كتاب‏ البيوع جلددوم ابوداود وباب لحوم الحمر 
الاهلية کتاب الصیدوالذہائح جلددوم طحاوى لفظ امرأةبلااضافة است.جونكه صاحب مشكرة 
از ابوداود ناقل است لهذا درصورت تعارض لفظ ابوداود معتبر أست.بنابرين اساس استدلال 
خاتمه يافت.همجنان اكرطور يك اصل به ایصال ثواب میبود صحابه كرام حتما بران عمل 
ميكردند .درحاليكه نه ازصحابه ونه از تابعين ومن بعدهم ثابت نشده است بر عكس ابن 
جریر میگوید که " کدانعدالاجھاع ال اھل المیتوصنعھم الطعام من الدياحة" 

جواب بعض عبارات درمورد طعام میت 

صوال : فقهاءدرموردممانعت ازاتخاذالطعام درخانه ميت روايت حضرت جریر "كدألعل 
الاجتياع الى اهل المیمی وصدعهم الطعام من الدياحة"وروايت دومی "لاعق ف الاسلام"دليل 
سومى "لانهمشرع ف السرورلا3الشرور"دليل جهارم اينكه رسم جاهليت بودواسلام انراممنوع 
قراز داده است. ودليل پنجم اينكه مذاهب اربعه انراناجایز پنداشته | ند.فلهذا ايا به يك مقلد 
اجازه است كه دراين مورد دليل خودرابيش كند؟ 

عموم تقاضاى اين دلائل اینست كه اتخاذالطعام خواه به فقراءباشديا اغنیاءناجایز اسث. 
جناجه فقهاءهم بران تصريح نموده اند.مكر صاحب البزازيه دركتاب الاستحسان نكاشته 
است کہ : ''وان!تفلللفقراءکان‌حسنا''این جنين يك قول فاضى خان هم است صاحب برقيه 
مطلب قول قاضى خان راچنین نكاشته است كه طعام راتهيه كرده به خانه فقراء بفرستد. د 
تاويل به خاطر صورت كرفته است كه قول مذكور با روايات قبلى مخالف بوده است.سوال 
اينست كه بزازيه وقاضى خان چراجواز رانقل کرده است وجواب ان جيست؟همجنان بعضى 
مفتى صاحبان ان زمان برعدم جواز فتوى صادرکرده اند مگر باوجودان گفته اند که | گر 


احسن الفتاری«,فارسی» جلداول ۳۳۹ ہاب رد البدعات 


تهیه شده به فقراءداده شودباعث اجرخواهد بود.علت اين گفتنی هاچیست ؟وتا به کدام حد 
درست میباشد؟درحالکه اگر به فقراءفتوای جاز صادر گردد بس صورت های عام حرمت در 
عمل پیاده خواهد شد.همچنان علامه حلبی شارح منيه دراصل مسأله قایل بر جواز است. 
وعلامه طحطاوی نیز قول جواز رانقل کرده است. اميد است که جواب انها رامدلل 
ومفصل تحرير داريد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : ذكر كردن عبارت ''وان!'غذطعاماللفقراءکان‌حستا ''بعد از 
عبارت "ویکره خا فالضيافة ل ایام المصيبة"دليل واضح است که مراد اوفرستادن طعام به 
خانه هاى فقراء‌است. به ان حديث ابوداود كه حلبى استدلال كرده است لفظ امرأته دران 
اشتباه مطبعى است.اصل لفظ مذكور درابوداود امرأةاست كه دراين صورت استدلال درست 
نيست. علاوةاكر نفس دعوت فقراءجايز هم پنداشته شود پس بادرنظرداشت التزام به رسم 
مروج وغيره فساد ها هيج گتجایش جواز نيست. 

پختن غذاي خوب ورجهار شنبه اخير ماه صفر 

سوال : بختن غذاى خوب درجهار شنبه اخير صفر جايز است ياخير؟مردم ميكويند كه 
دراين روز رسول الله یلم شفاياب شده بود بناءدرخوشى ان غذاى خوب بايدبخته شد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين یک سخن خود ساخته است .بناءغلط.ناجایزوگناه" 
است. فقط واه تعالى اعلم - ۶/ ربيع الاول سنه ۹۰ هجرى 

ختم اجتماعي غرض دم كردن 

سوال : جند روز قبل بهارت بر باكستان حمله كرد مردم جهت مغلوب شدن بهارت وفتح . 
ونصرت نصيب شدن به باكستان به طور اجتماعی چهل ویک بارياسين خواندند.كسى 
اعتراض كرده كفت كه فر آنخوانى به طور اجتماعى وتعيين تعداد دران درست نيست واز 
ن بردن چنین بدعتها ضروري است درروشنایی شريعت بر اين مسأله وضاحت فرماييد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : مفاسددراين رسم نهايت زياداست .نسخه اصلى آن ترك 
سيئات است.(تفصیل مفاسد را دركتاب الاجاره ببینید) . فقط والله تعالى اعلم 

۷ ذى قعده سنه ۹۱ هجری 
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قرآن خواني مروجه 

سوال : اگر بعدازقر آن خوانی به مردم طعام داده شودان هم چون اجره ناجایز خواهد برد؟ 

الجواب : اول اينكه قرآن خوانی مخض یک رسم ساخته شده است اگرواقعا ایصال 
ثواب مقصدباشد هركس میتواند كه درجای خودتلاوت نمایدوضرورت به اجتماع نیست 
دوم اينكه اگرفرآن خوانی جهت ابصال ثواب باشدپس اجوره ان ممنوع بوده واگرطعام دادن 
هم درانجادستورباشدنیز ناجایز است.همجنان دعوت به ذات خود جهت ایصال ثواب ناجایز 
وبدعت است. فقط واله تعالی اعلم - ۷/ جمادی الاولی سنه ٩۳‏ هجری 

ق رآن خواني بعد ازشفایاب شدن مریض 

سوال : آيا به کسی که بعد ازمرض شفایاب شده است جمع كردن مردم جهت ختم قرآن 
جایز است یاخیر؟ودرختم قرآن تقسیم كردن شیرینی ویاطعام دادن جایز است یاخیر؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب ادا كردن شکر درشریعت صرف به دو طریقه اشت: 

(۱) خوب عبادت كردن وبهترین عبادت ترک گناہ ميباشد سپس انجام دادن عبادت نفلى 
رامثل تلاوت نوافل صدقه وغیره. 

(۲) دعوت كردن مردم .تقسیم كردن شیرینی بر اطفال وغیره.مجالس قرآن خانی در 
چنین مواقع بدعت وغلط است.جداخودداری بايد شد. 

رسم قر آن خواني به مناسبت افتتاح 

سوال : به مناسبت افتتاح خانه دو کا ن وغیره ختم قرآن میشود .که | طفال وبزر گان جمع 
شده تاشیرینی وغیره رانخورند أجازه رفتن نمیباشد حکم ان چیست؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تلاوت قرآن کریم فى نفسه جهت ایصال ثواب ویاحصول 
برکت دارای اهمیت نهایت زياد است مگرمردم امروزانرایک رسم ساخته وبه دعوت وغيره 
مجالس ان التزام میدارند که بدعت وناجایز میباشد. فقط والله تعالی اعلم ٠‏ 

۲ محرم سنه ۹۵ هجری 


إحسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول اعم باب ره البدعات 
اهتمام اجتماع جهت ابصال ثواب 


سوال : دردیار ما مردم روز سوم متوفی جمع شده وبه شمارسنگچل هاکلمه وغيره اوراد 
(امیخواندند وبه ميت ایصال ثواب میکردند.حالاان طريقه راترک کرده به تخم درختان 
وياخمته خرما کلمه میخوانند ودراخیر شیرینی تفسیم میکنند.ایا شرعا این طریقه درست 
است ویامثل کلمه خواندن بردائه های نخود اين هم بدعت وواجب الاحترازاست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : راب صدقات نافله .تلاوت .تسبیح.تھلیل وفیره راکه 
خود شخص انجام دهد وبه میت ایصال ثواب نمایدیه حدیث ثابت است .اماجمع شدن مردم. 
رپایندی كردن به رسوم مختلف ودعوت كردن مردم ازجانب اهل ميت همه اموربدعت و 
ناجایز است. ویکره | "فاذ الضيافة من الطعام من اهل المیمع لانه شرع فى السرور لال الهروروش 
برعة مستانبحةمول الجزازية ويكرة! خأڈالطعام فى الیوم الاول والعالى وبعد الاسبوع ونقل الطعام 
ف البواسم الى القبر وا تغائالرعوة لقراءقالقران وجمع الصلحاءوالقراءللغتم اولقراءقسورت الالعام 
والاعلاص! مخ (ردالمختار ج ا ص ۲ ۸۳) ۱ 

صلاة وسلام مروج 

سوال : دراین وقت دراکثر مناطق پا کستان روزهای جمعه وغیره اوقات درحالت ایستاده 
صلاقوسلام گفتن رائج است که غالبا باعث جنگ ها وتفرقه مسلمانان ميكردد.وسبب نقصان 
به اتحاد امت میگردد.لهذا لطف نموده درروشنی قران .احادیث.اجماع امت .وقیاس مفصلا 
واضح ساخته بكو بيد كه ايا جنين افعال درزمان رسول اله ته درزمان صحابه كرام.درزمان 
تابعين.أئمه مجتھدین وغیرہ بزركان دين موجود بود وياخير؟دلايل را باحواله هاى ان تذكر 
نموده نا باعث اتفاق واتحاد مسلمانان كردد . 

الجواب باسم ملهم الصواب : عن عبرال رحن بن الى ليلى قال لقينى كعب بن عجرف قال الا 
اهدى لك هرية سپا من البی هفقلمع ین فاهدها لى فقال سألدا رسول هه فقلدا یا رسول لله 
كيف الصلوقعلركم اهل البیت فأ ن لله قن علمدا كيف تسلم عليك قال قولو الهم صل على 
من کم صلیمی عل ابراهيم وعل ال ابرا اهيم انك یں ہیں (متفق عليه )الاانّ مسليا لم یل کرعلی 
راهيم لالموضعين. 

آزاین روایت معلوم گردید كه به صحابه كرام شيوه سلام گفتن به رسول اللہ قله معلوم 


اک 
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بودیعنی التحیات له....الخ مگر طریقه درود را نمیدانستند.بناء‌پرسیدندوبه گفتن فرلرا 
برایشان بیان گردید. 
ديده شد سلام كه درمقام تعليم اموختانده شدبا سلام مت امروزی هیچ ربط 
ندارد.اكرشيوه سلام دادن مروج فوق الذكر درست می بود رسول الله له صحابه كرام راب 
همین طريقه تعليم ميداد.بس معلوم كرديد كه طريقه مروج امروزى خود ساخته ودروز 
است وچیز هاى دروغ رادين بنداشته اميد ثواب كردن بدعت است.ثبوت اين طريقه ازهيج 
يك صحابه .تابعين .تبع تابعين وبزرگان سلف صالحين نقل نشده است.شعر : 
مپندار عدر ل راہ صفا وال يافت رور مصطز 
مردم راكه درمسجد جمع شده الصلاة والسلام ميكويند عبداللہ بن مسعودرض بدعتی 
بنداشته است. "ف البزازيقوشس” عن الدبيه انه مع قوما اجتمعواق مسج يبللون ويصلون عليه( 
عليه الصلوقوالسلام) جهرا قراح الیبم فقال ما عهردا ذلك على عهرة عليه السلام ومآاراكم 
الامبتدعين بآ زال یل کر ذلك حتى اخرجهم عن المسجن (بزازيه على هامش عالم گیریه ج٦‏ ص ۳۸ 
ونقله عن البزازية. ابن عابرئن ایض اتی (وتمامه قبيل جدأيأت البزازیة)ونصح عن اين مسعوداله 
اغرج جماعة من المسجديللون ويصلون على البى 5 جهرا اوقآل لهم ما اراكم الامیترحین 
(ردالمختارج۵ص۲۸۲) -فقط واله تعالى اعلم ٤-۰‏ 4/ ذى قعده سنه ٩۲‏ هجرى 
سوال مثل بالا ۱ 
سوال : علماى دين در مورد جى میفرمایند که اكثر مسلمانان بنابرعقيدت واظهار محبت 
با رسول الله تللا يستاده شده بالايش سلام میگویند كه بعض علما انرابدعت میگویند؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين غلط است كه اظهار محبت وعقيدت با ايستاد شدن 
عند التسليم ميشود.وياباا يستاد شدن درحين شئيدن نام انحضرت تقل ميشود .زیرا كه اظهار 
محبت وعقيدت به اتباع و اطاعت ميشود.كما قال الله تعالى :"قل إن کدتم تحبون لله فأ تيعول 
يحبمكم الله "وشاع رجى خوب گفته است : 
تعصىالرسولوانك تظهرحبه هذا لعيرى ف الفعال بديع 
لون حبك صادقا لاطعته ان البحب لمن يحب مطيع 


احسن الفتار ی«,فارسی» جلداول ۳۴۳ باب رد البدهات 
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اگر اظهار عقیدت مقصود باشدپس باشنیدن نام ان حضرت لها يستاد بايد شد مگرصد 
ها بار نام ايشان رامی شنوند ولی ایستاده نمیشوند تا وقت مخصوص ودرجای مخصورص 
نباشد.همچنان اگراظهارمحبت مقصودباشدپس هرگاه نام ايشان راباخود یادکنندویابه تنهایی 
درودبگویند ایستاد بايند شدمگر هیچکدام انها ایستاد نمی شوند صرف درجلوس به طور 
اجتماعی به قیام التزام میکنندمعلوم شد که اين اظهار محبت نه بلکه خواهش پرستی است. 
نقط والله تعالی اعلم - ۱۸/ صفرسنه ۸۸ هجری 
سوال مثل بالا 
سوال: بعضى اوقات مردم درمساجد بعد از نمازايستاده شده صلوت وسلام میگوند عقيدة 
آنرا ضروری میپندارند.وبعض دیگرانرابدعت پنداشته یک جيزى اضافی دردين میگویند. 
حيئيت شرعی این کار چیست ؟وایا چنین مردم از اینکار منع شوندیاخیر ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلاشبهه اين کار بدعت بلکه مجموعه بدعات است.مثلا: 
(۱) تخصیص وخت به درود خواندن. 
(۲) تخصیص جای به درودخواندن. 
(۳) تخصیص هیأت اجتماعی. 
)٤(‏ تخصیص صورت امامت. 
(۵) تخصیص خواندن به حال ایستاده. 
(۶) تخصیص خواندن به صدای بلند. 
(۷) التزام به تمام این کارها. 
دراين طریقه هر فمل ان بدعت مستقل است,زیراکه درشریعت مطهره قیود وتخصیصات 
فوق الذکر هیچ ثبوت ندارد .به کار كه حضور ىك طريقه وکیفیت خاص راتعیین نکرده 
باشد. طریقه های خودساخته دردین یک لوع اختراع ونو اوری شمرده مشود که حاصل ان به 
ابن معنی است که معاذافه الله ورسولش به اين طريقه نمی دانستند به همین خاطر از طرف الله 
«دسولش بر بدعت وعید های سخت امده است چنانچه می فرماید "کل برحتضلالقوكلضلالة 
لالدار"يعنى هرانچیز نواوری شده دردین گمراهی است وهر گمراهی به اتش فرستادنی است 
هر “ات حفاظت مساحد از جنين منكرات وبدعات هرنوع مساعى ممكن فرض است. 


احسن الفتاوی,«فارسی», جلداول ۳۴ يايد د البدعان 
دعاي اجتماعي با بلند كردن وست بعد از صرف طعام 

سوال : درمناطق ما قانون است که بعد ازصرف غذا همه باهم دستان خود رابلند کرد, 
دعا میکنند . و کسانی راکه بدون دعا برخیزند بد می پندارند.ایا چنین عمل ازنظر شرعی 
درست است یاخیر.وهم چنان بعداز اذان دست های خودرابلند کرده دعا میکنند .ایا بلند 
كردن دست بادعا درچنین مواقع ثبرت شرعی دارد يا خير ؟اگر دارد دلایل انرا بیان دارید. 

الجواب باسم مهم الصواب : دراين باره قاعده کلیه طوراست که بامطلق دعا دست بلند 
كردن مستحب است مگر درجاهای خاص که شویعت دعای خاص رابه الفاظ خاص تعلیم 
داده است مثلا هنكام بیرون شدن وداخل شدن به مسجد.دروقت استراحت كردن وبیدار 
شدن از خواب .دروقت داخل شدن وخارج شدن ازبیت الخلاء‌دروقت سوار شدن بر سواری 
, دروقت جماع وغیره دست بلند كردن شرعا ثابت نیست که دعای بعدازاذان ودعای بعداز 
صرف غذا هم در آن شامل است.درمواقع فوق الذ کر دست بلند كردن بادعابدعت است 
وبدپنداشتن تار کین ان قبیح تر است؛ التزام اگربه امر مستحب هم شود ترک كردن ان لازم 
است. کہا ف الصحیح البهاری ومسلم وسان ال داودوالدسائی وان مأجه عن عبد الله بن مسعودرض 
"لا جعل احن کم للشيطان شیامن صلاته یری ان حقاعليه ان لاینصرف الاعن يده لقدرأيت 
رسول لله یلم کثیر یدص ر ف عن‌یسارہ'' 

۱ سوال مثل كذشته 

دردعوت ها بعدازصرف غذا دعاکردن به صورت اجتماعی به اهل خانه ازرسول اله ب 
ثابت است ياخير؟همجنان دراين مور داك ركدام دليل ازكدام امام هم نقل شده باشد تحرير 
داريد. واگراین دعا ضرورى پنداشته شود حكم ان چیست؟بیّنوا توجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب :. دعا كردن به اهل طعام ازرسول اله تلل ثابت است "عن 
عبد لله بن بسر قال نرل رسول الله على الى (لى ان قال)فقال الى واعل باجام دابعه ادع الله لدأ فقال 
الهم بأركفهار ز لبم فاغفرلھم فارجهم "روا مسلم 

درحديث بلندكردن دست ودعاى اجتماعى ثابت نيست.لهذا اجتناب كردن ازاين رسم 
حتمى است.انرا واب پنداشتن وبر ان التزام كردن بدعت است.درصورت التزام ترک كردن 
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فمل مستحب هم ضروری ميشود "كما ف الحرييث لا عل اح ل کم للشیطان شیئامن صلوتهساغ 

وقال القأرى ىمر قا#من اصر على فعل مدوب وجعله عر مأولم يعمل بالرخص فقدا صاب مده الشیطآن 

من الاشلالفكيفمناصرعلبرعة ومدکر "فاط وله تعالاعلم - ۱۲/ محرم سنه ۹۰ هجری 
انداختن گوشت به پرنده ها 


سوال : شخص بیمار اگر بزغاله را ذبح کرده به پرنده های گوشت خوار صدقه نماید تا 
هرجه زود تر قبض روح گردد يا شفا یابد جایز است يا خير ؟ بیّنوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اين ازخرافات جاهلان است .د. شریعت هيج اصل 
ندارد.جنين رسومات ازاهل هنود گرفته شده است و سخت گناہ دارد.البته بامطلق صدقه 
افت ردمیگرددوصدقه كردن پول نقد که به کدام مسکین داده شود ويا در کدام خیرمصرف 
گردد بسیار بهتر است. فقط والله تعالی اعلم -- ۱۳/محرم سنه ٩۳‏ هجری 
ذبح كرون حیوان جهت شفایاب شدن مریض 
سوال : علمای دين دراين مورد چی می فرمایندکه شخص مریض جهت شفا ياب شدن 
ويا اسان شدن قبض روح خود بزغاله راذبح کرده برمساکین تقسیم نماید؟ اگرجایز باشد آیا 
رنگ ونوع حیوان اعتبار دارد ويا هرجه که باشد؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : جهت نجات از .افات وامراض درشریعت به صدقه 
رخیرات ترغیب داده شده است .ولی درعصر امروزی عقیده مردم بر ان شده است که اين 
دوع دربدل روح است .که هیچ ثبوت شرعی ندارد وبدعت خود ساخته عوام است.اگر کسی 
باجنين عقيده هم نميكند ولى با انجام دادن آن عقيده بدعت تاييد ميكرددلهذا ناجايز 
است.به شيوه ديكر صدقه نمايددرشريعت جز قربانى وعقيقه درمناسبت ديكر ذبح حيوان 
ابت نیست..م دمان خوب وذی صلاح هم باچنین عقیده ها دیده میشوند فلهذا بر علماء 
است كه از ان به جديت جلو گیری کردہ واگر کسی جنين صدقات رابه مدارس ايشان می 
ارد انرا مسترد نمايند زیرا كه درصورت چشم پوشی گمراھی وبدعت تاپیذ میگردد. فقط 
له تعالی اعلم - ۲۵/ ذى الحجه سنه ۸۶ هجرى 
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حقیقت کوندا 
سوال : علمای دين دراين مورد چی میفرمایند که دربیست ودوهم رجب کوندا كردن چی 
حکم دارو؟ 
الجواب : رسم کوندا را دشمنان صحابه کرام درخوشحالی به وفاة معاویه رض ايعاد 
کرده اند.زیراکه معاویه #ائغه در ۲۲رجب وفاانموده است.(طبری.استیعاب)بیست ودوهم 
رجب با امام جعفر صادق هیچ گونه ربط ندارد.زیرا که تولداودرهشتم رمضان ۸۰یا ۸۳ شد, 
است ووفاتش درشوال ۱4۸هجری شده است بناء‌معلوم گردید که جهت خلط كردن به 
جعفر صادق منسوب گردیده است.ورنه اين تقریب درعداوت با معاویه واظهار خوشحالی بر 
وفاتش بر گذار میگردد. 
هنكام ایجاد ان شيعه مغلوب بوده وازمسلمانان می ترسيدند.بناءاين شیرینی خوری را به 
طورمخفی ميا ن خود ردوبدل میکردند.هنگام که رازفاش گردیدانها بالای امام جعفرصادق 
تهمت زده گفتند که او وصیت کرده است که دراین روزفاتحه خوانی اوشود.پس بر 
مسلمانان لازم است كه ازچنین مراسم جدا خود داری کنند.ودیگران راهم آگاه سازند. 
فقط وله‌الهادی‌ال‌سپیل‌الرشاد - ۲۰/رجب سنه ۸۷ هجری 
خواندن درود شریف قبل ازاذان 
سوال : مدت بيست سال میشود که درسجد مانماز با جماعت ادا كرد يده وهیچ گرنا 
اختلاف وجود نداشت.مگر دراین چند روزبعضها میگویند که قبل ازاذان بايد درود شریف 
به صدای بلند خوانده شودوبعضها مخالفت میکنند که باعث تفرقه گردیده است.پس حکم 
شرعی چیست ؟ ایادرود شریف خفيه خوانده شود ویابه صدای بلند؟ بیّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شريعت مطهره موقع درودخواندن رابعد از اذان نگاشت 
است پس قبل از اذان خواه خفیه باشد یاجهری نا جایز بدعت وزیادت دردین پنداشه 
میشود. مانندکسی است که بگویددرشروع نماز سبحانک اللهم راترک کرده وبه عوض أن 
درود شریف خوانده شود ومخالفین خود رامنکر درودبگرید. فقط والله تعالی اعلم ۔ 
۱ رمضان المبار ک سنه ۸۸ هجركا 
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سوال : درالدرالمختار امده است که"التسلیم بعدالافان اځ "آيا مراد ان همان تسلیم 
است که بریلوی هامیگویندویا چیزی دیگری است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : عبارت مکمل الدر المختار چنین است.التسلیم بعدالافان 
حرف ف ریبع الاغر سنقسبع ما ثقواحدی وثمانين فى عشاءليلةالاثلين ثم يو م الجمعةثم 
بعرعشرسنين حدنف ل الكل الا المغرب ثم فیباً مرتين وهو برعةحسة,الأل ابن عأبنٹن(قوله وهو 
پرعتصنةقال فى اللبر عن ١‏ لبديع والصواب من الاقوال اهبأبرعةحسنةوحى بعض 
البالكيةا! /خلاف !يضاف تسبيح الموذنين ف ثل الاخير من الیل وان بعضهم مدع من ذلك وفيه نظراة 
ملخصا (ر دالمختار ص ۳ ۲ج ( 

مراد ازاين تسلیم همان درود است که حکم ان درحدیث شریف وارد است. عن‌عبرانله 
این مرو این العاص رض قال قال رسول اله ب اسمعتمم البوذن فقولو مدل ما یقول ثم صلوا على 
فانهمن‌صل على صلوة صل الله علیه وسلم ,ها عهرا ثم سلوا لهل الوسيلةفاهها منزلقق هد لاينبقى 
الا لعیں من عبادالله وارجوا ان | کون انأهو فمن سال لى الوسیلةحلت عليه الشفاعقرواة مسلم 
مشکوقالمصابیح ص*: 1ج وق الصحيح المسلم عن عبد فله ابن عمرو اين العاص انه سمع البی صاخ 
ص" جال شرح معان الاثأرجبلة الالفاظ الا انەمکان مازلقمازل ومکان حالت عليه الشفاعة حلت 
لهالشفاعة(ه حمعال الاثا ر جا ص>))د رلفظ "ثم‌صلواعی سامعین وموذن همه مخاطب انديس 
درود خواندن ازحديث شريف ثابت كرديده است وكيفيت ان مستحدث است ودربدعت 
بودن ان اقوال مختلف است وصورت تطبيق ان طور است كه اگر دركيفيت مذكور ثواب 
بيشتر پنداشته شود جايز است واگر برلن التزام گردد بدعت است. قال‌سلطان‌العلماءملاعل 
لأرى بايفعله الموذثون عقب الاذان من الاعلان بالصلاقوالسلام مرارااصله سلة والكيفية برعة 
لان رفع الصوت فى الیسجزولوپالل کر فيه كراهة سیا ل الیسجں ا حرام لتشويشه على الطائفین 
والمصلينوالمعتكفين (مرقاةص ١‏ ”ا ج۲) 

اهل بدعت اهل زمان ما آنراضرورى پنداشته اند زيرا به کسی كه نميكويد بدكوبى 
مبكنند كه التزام مالا يلزم ميباشد.امام طحاوى رحمه الله بابحث كردن درمطلق دعا بعد از 


'ذان بر انهای ردكرده است كه انرابیشتر ازمستحب مرتبه ميدهند ١‏ همچنان | كثر اهل بدعت 
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صلات وسلام راقبل ازاذان میپندارند که هيج ثبوت ندارد.همجنان صلات وسلام مروجه ی 
قبل از اذان باشد يابعد ازاذان درہلند كوها خوانده ميشود باقطع نظر ازاينكه ذ کرمخفی اولي 
بلكه مطلوب است.بلئد كردن صدا درداخل مسجد ویائزدیک مسجد كذشته از ذکر اگر 
تلاوت قرآن هم باشد ممنوع است كه عبارت ملا على قاری به طورنمونه گذشته است. 

با قطع نظر ازتفيصلات فوق الذكر دراين عصر خصوصا درسرزمين هند ,پاکستان , 
افغانستان وبلوجستان صلات وسلام مروجه يك شعار خاص بريلوى ها كرديده است که انرا 
مقام واجب وفرض رابخشيده اند بناء‌خود دارى كردن ازان واجب است.چنانچه فتھاء 
تصریح كرده اند كه هنكام كه مردم يك مستحب راضرورى بيندارندترك كردن ان واجب 
است. فقط وا تعالى اعلم - 58/ ربيع الآخر سنه ۹۶ هجرى 

رسم روزه كرفتن . 

سوال : دردیار ما هنكام که اولاد اولین روزه راگرفته افتار میکندوالدین يك دو ديك 
غذارا تهیه کرده دوستان را دعوت میکنندوهم چنان به مسجد غذای افتاری می فرستند ودر 
كردن اولاد روزه دار خود گل می بندند.ایاچنین طریقه و خوردن چنین غذا جایز است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين رسم درشریعت هیچ ثبوت ندارد.انرائواب پنداشتن 
افزودی دردین است وبدعت شمرده ميشود بلکه چنین عمل اگربدون پنداشتن ثراب هم 
اجراء شود ترک كردن ان لازم است تا ازرائج شدن چنین یک رسم که قباحت ان اشکار 
است جلو گیری گردد. فقط واه تعالی اعلم 

پاشانیدن آب گلاب برقبر 

سوال : هنكام دفن كردن ميت درداخل وبالای قبر اب كلاب میپاشند .تا ازموجودیت 
خوشبوبی به ميت خورسندى حاصل گردد .وياهم بالاى قبر ويانزديك ان خوشبوبی راس 
سوزانند.ایاچنین عمل درست است ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ انداختن خوشبوبى درداخل قبر مستحب است.وسوزائدن 
خوشبوبى درخارج از قبر بدعت است. واله سبحانه وتعالى اعلم 

۷ رمضان المبار ک سنه ۸۸ هجرې 
N.‏ 


۰ح 
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خطبه وداعي ور جمعه اخیر رمضان 


سوال : درخطبه جمعه رمضان الوداع والفراق گفتن جایز است ياخير؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : درشر يعت هيج اصل نداشته وبدعت است. 

۹/ شوال سنه ۹۵ هجرى 
اجتماع كرون درشبهاي مبارك ور مسجد 

سوال : درشب هاى مباركه مانند عيدين .نصف شعبان .ده شب اخير رمضان.كه رواج 
عام كرديده ومردم درمساجد جمع شده باذكر تلاوت وتقارير سبرى میکنند جى حیثیت 
شرعى دارد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين روشها به سه شيوه انجام ميشود. 
(ا)اگر بدون تصميم قبلى به مسجد رفته اتفاقا درذكروتلاوت مشغول شد جايز است ولى 
اگر جنين عمل را درخانه خود انجام ميداد ثواب بيشتر حاصل ميشد.جنانجه درحدیث است 
"عن زین بن ثابت رض ان الدبى هقآل صلوقالمرء فى بيته افضل من صلاته لی مسجری هذا الا 
المكتوبة "زر واه بوداودكوايضا عده ان البى هقآل :افضل الصلوت صلوت الم رم بيته الا البكتوبة 
روادا ہہاعقالاابن ماجھ(نیل الاوتار) 

(۲) اگر به اراده قبلی به مسجد رفته باشد بدعت است زيرا كه اراده رفتن به مساجد 
جهت ادای نوافل به خاطراست که واب انرا نسبت به خانه بیشترمیداند که درذات خود نو 
ارری دردین است بلکه مقابله كردن بالله ورسولش است زیرا که درحدیث صراحةافضل 
بودن نوافل درخانه امده است. کمامر. 

(۲) اگردر شبهای مبارک عبادت كردن درمساجد به هيأت اجتماعی ترتیب شود هم 
بدعث است. وقبیحتر ازصورت دومی میباشد. زیرا که برعلاوه قباحت فوق الذ کرقباحت 
”گر این است که نوافل به شکل اجتماعی صورت میگیرد. که شرعا ممنوع میباشد.''قال اہن 
ٹن ول الامراد وعصل القيام بالصلو#دفلافرادی من غير عردتتصوص ويقراءةالقرآن 
الاعاديى وسیاعها وبالتسبيح والغداءوالصلوت والسلام على البی تام وقال ايها بعد 
“طراتتمه)/ش ار ره فرادی الى ما ذكرة يعد متده من قوله ويكرة الاجتماع على احياءليلقمنهلة 
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ةلل ده ااي یی 
اللیال ف المساجد وتمامه ل شرحه وص رح بكراهة ذلك فى احادی القرمی (الشامیه ص ۳۲ ج!) 
اينكه بعض مردم میگویند که درخانه سروصدای اطفال میباشد وممانعت از خشوع میگردر 
یک فریب شيطان ميباشد.اصلاخشوع نام عبادت كردن طبق سنت ميباشد.اكر طبق سنن 
عبادت كرده شود درذات خود خشوع وخضوع است واگرمخالف سنت انجام شود هرچند 
عاجزى وتضرع بيشتر باشد شرعا خشوع ناميده نميشود. 

قابل غور است كه نبى كريم يَأ باوجود مجبوریت هاوحرص شديد برحصول راب 
اداء كردن نوافل را درخانه باعث ثواب بيشتر پنداشته ودرخانه ادا ميكندولى ما میگوپیم كه 
نه درخانه اطفال مزاحمت ميكنند. درحديث شريف امده است كه نبى كريم مكدر حجر, 
خود شبكاهان اداى نفل ميكردند وعائشه صديقه رض درجلو ايشان پاهای خود را دراز 
كرده استراحت بود بس هنكام كه انحضرت هبه سجده ميرفتند دست خود رابه پاهای او 
ميكذاشت تااوپاهای خود راجمع كرده ودرجايش سجدہ نمايد وهنكامكه به ركعت دومى بلا 
ميشدند اوپاهای خود رادوباره درازميكرد ؛ باوجود اينكه خانه تاريك وسهولت جراغ 
وغيره وجود نداشت.وانقدر ضيق بود كه یک شخص استراحت كرده به دومى جاى سجده 
گذاشتن نبرد .ومسجد هم درفاصله یک قدم به حجره قرار داشت .وبرتری مسجد نبوی هم 
پوشیده نیست ولی ایشان يتنه نمازنوافل خود رادرخانه ادا ءمیکردند. 

همچنان بعض مردم میگویند که اگر درخانه عبادت نماییم خواب زودتر غالب میگردد. 
درحالیکه درمسجد به هیأت اجتماعی عبادت بیشتر میشود وخواب نمی اید. 

بايد دانست که كميت و تکثیر درعبادات مطلوب نیست.کمترین عبادت مطابق سنت 
نسبت به بيشترين عبادت مخالف سنت بهتر است,طریقه سنت این است که تاهنگام چستی 
ونشاط عبادت کرده شود ودرحالت خسته شدن استراحت کرده شود.چنانچه درحدیث شر 
يف امده است. عن الس رض قال دغل رسول هلب سچدو حیل مدودیین‌سریتینفقالم ها 
قالوا لزینب تصلی فأذاكسلى اوفترنت امسکنی به فقال حلوه لیصل احں کم تشاطه فأفاكسل 
اوافترقعل ول حدیف زهير فليقعل (رواہ مسلم)وفيه ايضا عن عائشة قالت دغل عل رسول لله 
ھوعدری |مرأف قل من هله :فانلمى!مرأقلاتدام تصل قال عل کم من العبل ما تطیقوتہ فو للعلايمل 
لله حقى تملوا وکان احب الدئن اليه مأداوم عليه صاحبه ول حدييف عنها رض خڑوا من العمل مأ 
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تطيقون فو العلا يسام اللەحی تساموا(روامشیخان) . فقط ول تعال اعلم -- - 
۳/جمادی الاولی سنە٦۹ھجری‏ 
باخواندن كلمه دعا را خاتمه دادن 


سوال : در ديار ما مردم درخاتمه دعا دستان خود را بر روى خود كشيده لاله الا اللہ محمد 
الرسول الله میخوانند .آيا اين شيوه حيثيت شرعى دارد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درخاتمه دعا جز درود شريف وامين كفتن جيزى ثابت 
نیست لهذا خواندن كلمه درهنگام دست كشيدن بر روى بدعت است. چنانچه اگر کسی بعد 
از تلاوت قرآن كريم ويابعداز صرف طعام جزدعاى ماثور کدام دعاى ديكر ياكلمه رابخواند. 
هركس جنين عمل را زيادت در دين وبدعت خواهد پنداشت. 

كذاشتن خمجه سبز يا كلاب بالاي قبر 

سوال :آيا غرس نمودن خمجه سبز ياغنجه گل بالاى قبر مستحب است؟ اگر است يكبار 
است ويا هر باركه درروزسو م و چهارم ميروند؟و ميكويند كه اين درحدیث ثابت است. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نبى كريم له دوپارچه یک خمجه خرما را بالاى دو قبر . 
گذاشته است وفرموده است كه تا اينها خشک نشده اند درعذاب تخفيف خواهد بود.ان 
بركت دست نبى يق بود اگر ان قاعده عام ميبود حتما معمول صحابه كرام رض قرار 
ميكرفت زيرا كه انها برخير حريص بودند.جهت فهميدن قول وفعل رسول الله دیدن 
تعامل صحابه ضرور است زيرا كه تعامل انها تفسير قول وفعل انحضرت تقو است.همجنان 
به بيمانه كه درعصر امروزى به ان بابندى صورت ميككيردولازم دانسته ميشوددربدعت بودن 
ان هيج شبهه نیست.برعلاوه ان باچنین جيزها مردم به گناه جرأت مند ميشوند.نهادن كلاب 
بدعت است وهيج اصل شرعی ندارد. 

اجوره گرفتن به ایصال ثواب جایز نیست 

سوال : زيد به بكر گفته است که روزمره به قبرستان رفته قرآن مجید حدیث شریف 
اقل هو راتلاوت كرده درحق مرده هاى من ببخش ودراخیر ماه برايت تنخو" بی 
ار و [ حاد: نيمست ؟ويا ابد 
ن عمل بكر جى حکم دارد ؟ایاگرفتن تنخواه به كلى براى بكر بایز نیست ؟ويا اب 


باب رد البدی 


انراگرفته به کدام مسكين صدقه کند؟رایائواب چنین عمل به اقارب زيد ميرسد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : تال ل الردالمهدار ان القاری اکا قرألاجل الما ل فلاثواب لماي 
شی يهديه الى اليك وا ما يصل الى المیت العيل الصا ج(ردالمختار ص۳۶ ج4۲ول شرح التدوير بیان 
الاجار قالفاسدة (و)لالاجل الطاعات وقال ف الردالیغتار تحت(قوله ويفتى اليو م)قآل تاج الذریوز 
ف شرح الهدايقان القرآن بلاجرالایستعی الغواب لاللييت ولاللقاریوقال العينى ل شرع 
الهدايقوبمنع القارى للدنياوالآغلواليعط آلمانفالحاصل ان ما شاع فى زماندآمن قراءقالقرآن 
با جرا بجوزلان فيه امر القراءواعطاءالغواب للامروالقراء 8لاجل المال فاطا لم يكن للقارءثواب 
لعدم الديةالصحيحة فان يصل الفواب ال المستأجر ولولاالاجرقما قرأاحد لاحدق هلا الزمأنال 
جعلوا القرآن العظيم مکسبھاووسیلة الى جع الدنیاانا لله وانا اليه راجعون اند (ردالمختار 
ص۹ ۳ج۵). 

ازعبارت فوق ثابت كرديد كه اين عمل بكر جایزنیست باتلاوت قرآن دربدل اجوره 
گذشته ازميت به خود قاری هم واب حاصل نميشود.بس هنكام كه قاری مستحق ثواب 
نيست به ميت از کجا ثواب رسد؟پس گرفتن چنین پول نه به خود بكر جايز است ونه اينكه 
انرا گرفته به کسی دیگربدهد..واگر گرفته باشد انرا دلوباره به صاحبش مسترد کند. 

اذان كردن دروقت باران شديد ووبا 

سوال : درحيوانات وبا شايع شده است .مردم جهت جلوگیری ازان قرآن كريم راتلاوت 
میکنند تاسبب مرحمت الله تعالى كردد.وهمجنان تازمان كه وباباقی است درچهار گوشه اذان 
ميكو بند.همجنان درحين شدت باران وطوفان اذان میگویند.ایاچنین عمل جايزاست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر تلاوت على سبيل التداعى نبوده وطبق عادت خودش 
باشد جايز است. ودرصورت تداعى جايز نيست. . غيراز اذان نماز تمام مواقع اذان راكه 
فقهاء كرام بیان كرده اند.موقع سوال شده دران نیست ومفهوم مخالف یعنی عدم ذكر به عدم 
جواز دلالت ميكند. قال ف الشاميقرايسق كدب الشافعيةانه قریس الاذا لغير الصلاة کمال ان 
المولود والمهموم والمصروع والغضہان ومن ساءخلقه من السان اوبيمة وعدن مرد الجيش 
وعددالحريق(الى قوله بوعدن تغول الفیلانزال قوله)وزاد ابن الحجرق التحققةالافان والااقامتعلف 
المسافرقال المد اقول وزاد فى سترعةالاسلام لمن ضل الطریق فى ارض تفرای عالیقەن 
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هموار كردن چادربالاي قبرها 
سوال : هموار كردن چادربالای قبرها چی حکم دارد؟شخصی میگوید درصورت که بالای 
خانه کعبه غلاف انداخته میشودپس بالای قبرهاچی باک دارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عن عائفة رض ان لله لم يأمرنا فمارزقاان 
دكسوااحجارقواللبىوالطين(مسلم وابوداود) 
باوجود اينكه دربوشاندن ديوارظاهرا قباحت وايهام شرك وغيره نيست مگررسول الله 
يكم ازبوشاندن ان منع كرده است فلهذا پوشاندن قبرها بنا برايهام شرك وتعظيم غيرالله به 
صورت اولى نا جایزاست.قال ابن عابدين رح یکره الستور على القبور(ردالمختار ص۸۴۳۹ 
ج١)‏ برخلاف خانه كعبه راخودرسول الله بيك پوشانیدہ است زيراكه تعظيم ان مفضى الى 
الشرک نيست به همین خاطر است كه درنماز به استقبال كعبه مامور شده ايم واستقبال الى 
القبور درنماز مكروه است. 
تقسيم كردن شيريني درختم تراویج 
سوال : دراين زمان تقریبا درتمام مساجد ی قرآن كريم درتراويح به شكل 
شر بنى تقسيم میشود .وضاحت فرموده که حیثیت شرعی أن چیست؟ وهمچنان واضح نما 
که خریداری شیرنی اگراز پول وقف مسجد صورت گیردویا برای ان به صورت ۳9 
بول جمع اوری گردد.و پااینکه حکم هردو یکی است؟بیّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دراین رسم قباحت های نهایت زياد وجرد دارد.مثلا: 
(۱) آن ثواب مستقل پنداشته ميشود که بنا برزیادت دردین بدعت شمرده میشود. 
(۲) بران چنان التزام میشود که درهیچ صورت ترك کرده نمیشودودرحالکه استحباب 
ان ثابت نیست و کارمستحب هم به التزام بدعت شمرده ميشود. 
۳( مصرف كردن بک وقف دران جایز نیست زیراکه ان درمصارف مسجد شمرده 
نمیشرد اگرمتولیان مسجد وقف مسجدرادران صرف کردند برایشان تاوان لازم می گردد. 
(4) بدون ضرورت اعانه جمع كردن ناجايزاست زیرا كه دران تذليل قرآن ومسجد ميشود. 


احسن الفتاوی,,فارسی, جلداول ۳۵۴ باب رد البدعان 
a‏ مها 


(۵) اگراعانه ازمردم خاص طلب گردد.ویابه صورت عمومی درمجلس خصوصی طلب 
گردد. رضایت تمام مردم دران متیقن نمی باشد.بلکه ظن غالب اين است که بنابر شرم رهم 
چشمی اعانه کرده باشد.پس شير ينى خریداری شده باچنین پول حلال نمیباشد قال رسول لله 
لایحل مال امری مسلم الابطیب نفسه(مسند الامام احمد) 

(۶) عموما درچنین مناسبتها از سر مايه های حرام بیشتر پرداخته ميشود. 

(۷) اگر فرضا قباحت های فوق الذ کرهم در ان نباشد.یک قباحت بزرگ ان اين است 
که ذریعه ان بدعت قبیحه تاييد میگردد.بنا ءناجایزوواجب الترک میباشد. 

محمد رسول الله گفتن دراخیراذان 

سوال : اگر دراخیر اذان درجواب لاله الاالله. محمد رسول الله گفته شودجواز داردیاخیر؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجواب لاله الاالله گفتن مرذن فقط لاله الالله بايد ككفت . 
محمدرسول الله گفتن زیادت دردین وبدعت است. عنعهداله‌اینمروابنالعاص رض‌قال‌قال 
رسول الله َك اذا معتم الموذن فقولو مثل مایقول ثم صلوا على فأنه من صلی على صلوقصل لله 
عليه بها عش راثم سلواللمل الوسيلة فا ا منزلة ف ا جنة لاينيقى الا لعب رمن عب اداه وارجوا اناكون 
هون سال لى الوسیلة حلت عليه شفاعتی (رواة مسلم) وقال ل التدوير ویجیب من سمع الاكان بأن 
يقول كمقالته (ردالمخعار ص ۱۸ ۳ج ۱) واكرموذن بعد از اذان به صداى بلند محمد رسول الله 
بكويد هركس انرابدعت خواهدپنداشت .بس همان طور گفتن شنونده اذان هم افزودن 

وناجایز است. ۱ 
انداختن رخت گلدار برجنازه 
سوال : آيا انداختن رخت گلدار بر جنازه جایز است؟وایا ميتوان از اشتراک درجنين 
جنازه انکار کرد؟ بیّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : انداختن رخت گلدار بر جنازه بدعت است لذا انکار کردن 
ازاشتراک درچنین جنازه درست است. 
بوسه كرون انکشتان ومسح كرون ان برچشمان 


سوال : درثبوت اینکه دروقت شنیدن لفظ محمدرسول اللہ ازاذان موذن ناخونهای 
ات لت _ح--۲ 
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انگشتان شصت راباید بوسیدعبارت ذیل را به طوردلیل بيش میکنند شما انرامطالعه کرده 
در موردصحت وسقم ان ما را رهنمایی کنید؟علامه نبهانی در کتاب " حجةافه على العالمین " 
این عبارت رادرج کرده است .شخص ازبنی اسرائیل ازمدت دوسال مرتکب گناہ بودسپس 
وفات کرد. مردم ازدفن كردن اوامتناع ورزیدند واورابدون دفن كردن دریک ویرانه 
انداختند :اللہ متعال به موسی عليه السلام حکم کرد که اوراپرداشته دفن کندودعای مففرت 
نماید مرسی عليه السلام عرض کرد که مردم به گناہ گاربودن او گواهی میدهند .ارشاد شد 
که درست او گناهگار است ولی هنكام كه چشم او براسم حبیبم می افتاد انرابوسه کرده به 
چشمان خودمسح میکرد اين كارش موردپسندم قرار گرفته اوراامرزیدم. 

الجواب باسم ملهم الصواب : ف الشامية ویستحب ان یقول عدر سماع الاوی‌منالشهاداصل 
لله عليك يأ رسول الله وعددالهنية منها قرت عينى بك یار نول لله ثم يقول اه متعلی لسع 
والبص ربعن وضع ظفری الابهامين على العینین فأله عليه السلام يكون قأئداله الى الجدة كلاف كاز 
العباداة قهست الى ومحودل الفتاوی الصوفیة(ال ان قال)و ذکر خالك الجراعى واطال ثم قال ولم يصح 
المرفوع من کل هلا شي ...ا لخ 

علامه شامى بعدازتقل كردن استحباب ان به حواله قهستانى وغيره ازجراحى نقل كرده 
است كه اين عمل ازيك حديث هم ابت نشده است لهذا بر سنت بودن ان هيج دليل 
وجودندارد.جونكه عوام انرا ازمرتبه سنت هم بالاتر دانسته تارك انرا ملامت میکنند ترك 
كردنش ضرورى است.حواله که دراین موردداده شده است غيرمعروف ميباشد .اگر احيانا 
ابت هم شودبس همين قدر ثابت خواهد شد كه درهر جايكه اسم نبى كريم يلود ينه شد 
بوسه كرديده به چشمان خود ماليده شودباعث بركت خواهد بود وازاين هيج كسى هم 
انكارنميكند.اين چطور ثابت گردید که ناخون هارابوسه كرده به چشمها ماليده شودخصوصا 
دروقت اذان. فقط والله تعالى اعلم . = ۲۵/محرم سنه ۹۱ هجرى 

جاي نماز ساختن به امام ازبارجه باقي مانده كفن 

سوال : بعض مردم از بارجه باقيمانده كفن به امام جنازه جاى نماز میسازندآیا این طريقه 

جایزاست؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين يك رسم ناجايزوغلط است.اين پارچه ازمصارف كفن 
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به شمار ميرود. فقط واثه تعالى اعلم = 4 / جمادی الاولی سنه ۹۲ هجری 
خواندن درود شريف به.طور اجتماعي 
سوال : اگر بعد ازنمازجمعه گروه ازمردم كردهم امده به حساب دانه هاى درخت به اواز 
اهسته درود بخوانند جايز است يا خير؟ بیّنوا توجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : اك ركاه كاه بدون اهتمام جنين كنند جايز است مگر جنين 
افعال رفته رفته به بدعت مير سد يعلى بابندى ها قيودوشروط رنگارنگ برايش ايجاد 
ميكردد كه در شريعت هيج ثبوت نداشته باشديس زيادت برشريعت ايجاد ميشود که این 
حق راهيج کسی ندارد.فلهذا اجتناب كردن از جنين امور ضروری است.هركس به تنهابى 
خود هر جه بيشتر درود بگوید باعث بركت ميشود. فقط والله تعالى اعلم 
۲ فی قعده سنه ۸۶ هجرى 
جمع شدن ونشستن مردم به تعزيت 
سوال : بعد ازدفن شدن ميت خويشاوندان واقارب نزدیک باغذاى تهيه شده به خانه اهل 
ميت می ایند كه کارمستحسن ميباشد .ولى رشته داران دور.ومهمانان كه از جاى دور آمدہ 
اند ازحذيره برگشت كرده به خانه اهل میت امده ودرصرف غذاهم شريك ميشوند.دربعض 
اوقات غذاى اورده شده دوستان به انهاكفايت نمیکند,واھل ميت يا خويشاوندانش مجبور 
ميشوند که غذا را از بازار اورده تا برای همه كفايت کند پس كناه.ان به دوش کی است؟ابا 
کسی كه جهت تسلى امده ومنتظر صرف كردن غذای شریک است؟ویا اهل میت 
وخویشاوندان وى كه نان دادن به اشخاص موجود درخانه خود راوجيبه ايمانى واخلاقى 
خودمیداند؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين رسم یقینا نا جايز ونهايتا بی غيرتى است.دهنده كان 
وخورنده كان همه دركناء شريك اند.بلكه رشته دارن نزديك. که اين رسم را لازم دانسته 
وعدم شركت را بدمیدانند. واگر غذا ازطرف اهل ميت باشد هم نا جايز است .مخصوص 
كردن جاى جهت نشستن اهل ميت برای تعزيت وجمع شدن مردم درنزد انهاهم ناجابز 
است. قال ابوعا بدفوق الامراه قال كثير من متا خریآ/متدایکرهالا جع عدر صاحب المهمه بل 


البدعات 
حسن الفتاوی«فارسی» جلداول FAY‏ باب رد البدعات 


فرغ و رجع الداس من النقن فلمتفرقواويشتفل الداس بأمورهم وصاحب البیت 
بأمر٭(ز دالبهتارص۲»+ ج)فالط وله تع ال اعلم - ۲ ربہمالآخر سدہ٦۹ھجری‏ 
رفتن اجتماعي بە قبرستان 
سوال: درروز دوم وسوم وفات خویشاوندان ميت بعد ازنمازصبح درخانه اهل ميت جمع 
هده به قبرستان میروند سپس درخانه اهل ميت جمع شده صبحانه راصرف مينمايند. سپس 
براكنده شده وبعد ازنمازظهروشام همین سلسله جارى میباشد:ایا این کار که جهت ايصال 
ناب ميشود شرعا جايز است؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين همه خرافات است كه درشريعت هيج جواز ندارد.اين 
یک زيادت برشریعت كامله است كه واجب الاحترازميباشد.خوردونوش كردن درموقع غم 
نزد غمكساران بی غيرتى است. فقط واله تعالى اعلم - ۱۶/ ربیع الآخرسنه ۹۶ هجری 
درود خواندن دروقت خطبه 
سوال : هنكام که خطیب اسم نبی کریم میراد کر کندویاایه "یاایهاالذین امنواصلواعلیه 
رسلمواتسلیماً" رابخواند ایابه شنونده گان جایزاست که درود شریف رابخوانند؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : چون خطبه درحکم نمازاست برزیان نبایدخواند وبه قلب 
خوانده مینواند."قال ها ذاخرج الامام فلاصلوقولاکلام ول الشأمیة (قوله ولاكلام)اى من جلس 
کلام الداس وكللك اكاذكر البی هلاءموزان يصلى عليه باهر بل بالقلب وعلیه الفتوی» 
(رنالمختار ص۸ 1 جا) فقط و افدتعالى اعلم - شوال‌سنه۱۳۸۲هجری 
خواندن "ان الله وملائكته ....الخ " از ترس مردم 
ال : شرعا حكم این جيست كه امام از ترس اينكه مبادا مقتدیانش اورا ازامامت عزل 
کش آبه "ان اللموما کتبا ح''رامیخواند؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال الله تعالی "ومن يتق لله جعل له ذرجاویرزقه من حینف 
متسب" و" ومن يتق الله جحل له من امرايسر!" "ومن يتوكل على الله فهو حسيه" "ومن يباجرق 
"هر الارض مرا کدیراوسعة" وقال عليه السلام"الاان نفسا لن موس حقق تستکمل 
اتف رال واجلو اى الطلب وتو کلوا علیه "درموجودیت نصوص فرق الذ کر جهت نجات 


احسن الفتاوى ررفارسى, جلداول ۳۸۸ باب رد البدعان 
ازاین خطر که اگر مرتکب بدعت نشود مردم اورا ازاماست عزل کرده واز گرسنگی خواهد 
مرد. ٠‏ دليل ضعف ایمان وذلیل ترين شیوه كسب معاش است .برعلاوه حکم شرعی تقاضای 
غيرت هم اين است که ازچنین امامت استعفا کند. فقط والله تعالی اعلم : 

۷ ربيع الآخرسنه ۸۸ هجری 


خوردن بازدهم 
سوال : خویشاوندان ویاهمسایه گان ازخانه های خود طعام یازدهم .شیربرنج محرم. با 
حلوای شب برات رابه خانه ما می فرستند اگر انرامستردنماييم ناراض میشوند . بس ايا 
شرعا گنجایش است که انرا گرفته به اطفال بدهیم ويا به مسکینان بفرستیم؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر ارسال کننده گان غيرالله رامالک نفع ونقصان می 
پندارند بس اين كارش شرك واين غذایش حرام است. که به هیچ صورت نباید گرفته 
شود.واگر غيرالله را مالک نفع ونقصان نمیدانند يس غذا حرام نيست واين كارش بدعت 
است. بس حتى الامكان كوشش شود كه ازخوردن جنين غذا اجتناب شود. تامويد بدعت 
قرار نگیرید كه درذات خود گناه است. فقط والله تعالى اعلم 
۶ ربیع الآخزسنه ۹۶ هجرى 
شرکت درمیلاد 


سوال : شركت درميلاد مروج شرعا چی حكم دارد؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رفتن به محفل ميلاد بدعت است.د رحد يث شر يف صراحة 
. ممانعت شده است.نبی كريم تك درحيات خود به صحابه كرام فرمودند كه شمابه ايستاده 
شدن من راتعظیغ نكنيد جنانجه دستور عجم است كه یک دیگر را به ایستاد شدن تعظيم 
ميكنند. محفل ميلاد راضرور بنداشتن.ودريك روزخاص برپاکردن .تقسیم كردن شیر ینی 
وغيره. ايستاد شدن.همه امور ناجايز اندھم چنان عقيده داشتن بر اينكه نبى كريم چ 
حاضرمیشود شرك است.يس اگرمجلس ازامورفوق الذكر پاک باشدباعث بركت وهدايت 
خواهد بود درغير ان ضلالت و گمراهی است. فقط والله تعالى اعلم. ۱۶/ رجب سنه ٩۱‏ هجرى 


احسن الفتاوی::فارسی, جلداول ۵۹ باب رد البدعات 
عيد مبارک گفتن 
سوال : حیثیت شرعى عيد مبارک گفتن بعد نماز عيد که یک رواج عام ميباشد 
چیست؟ایا قباحت ندارد؟ ينوا توجروا ١‏ 
الجواب باسم ملهم الصواب : هیچ ثبرت شرعى ندارد.بنابر التزام مردم بران مكروه 
است .واگرثواب بنداشته ميشود زيادت دردين وبدعت است كه سخت گناہ دارد "قألابن 
لاج المداخل قل اختلف علباءنا رح ف قول الرجل لاغيه يوم العين تقبل لله مدأ ومدك وغفر 
لداولك ,على اريعة اقوال:جائز بأنه قول حسنمکروه لاله من فعل الیھودمندوب اليه لانه 
دعامودعاءالمومن لاخيه مستحب لایبتدأبه وان قال له احد رد عليه مفله‌اذاکان اختلافھم فی 
هلا الرعاءا حسن مع تقدم حروثه ٹا بالك بقول القائل عیں ميارك جردا عن تلك الالفاظ مع انه 
متأخر الحدوث فم باب اولى ان یکرهوت وهومشل قولهم يوم مبارك وليلة ميارك وصبحك لله بالخير 
ومسا كاله باخور وق كرد العلماء رح كل ذلك (المدخل صم ج))" فقط والله تعالى اعلم 
۱ فی قعده سنه ۹۶ هجرى . 
سوال مثل بالا 
سوال : روزعيد "عيدمبارك" گفتن چی حکم دارد؟بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال العلامه حصفى رح والعبدئة بتقیل الله مداومدکم 
لاتدکروقال العلامه ابن عابرس رح وا ما كزلك لانه لم حفط فیباشن عن الى حديقة واصابه رح 
وڈ کر القدية انه لم يدقل عن اصصابدا كراهقوعن مالك رح انه كرهها وعن الاوزای اهبا برع ةوقال 
المحقق ابن اميرحاج بل الاشبه انباجائزة مستحبة فى الجملة.ثم سأق اثأرا پاسائیں حیحقعن 
الصعابقرض فى فعل ذلك ثم قال والمتعامل فى البلاد الشامیةوالمصریة عیں مبارك عليك 
وحوتوقال يكن ان يلحى بزلك فى الم روعیةوالاستحباب لمابیہمامن العلازم فان من قبلك 
طاعته‌ل‌رمان كان كلك الزمان مبارك عليه ميارك صل انه قدورد الدعاءبالجر ركة ی امورشتى فیوخل 
مدهاستعباب الدعاءيها هداايضا اہ(ردالمخعارص ا ككج) 
وقال الحافظ رح‌معزیالابن رشمدو قد روی ابن عدى من حديث رائلة اله لقي رسول اه فقال تقبل 
الہ مدا ننک فقال نعم تقبل اله منا ومدك وفى اسناده محمد ابراهيم الشامى وهو ضعيف وقد تفرد به 
مرفوعا وخولف فيه فر وى البيهقى من حدیث عبادة بن الصامت رض اله سأل رسو ل الله ار عنذلىف 


پاپ رد البدعان 


فقال ذلك فعل اهل الكتابين واسناده ضعیف ایضا وکانه اراد اله لم يصح فيه شئ ءوروینا فى 
المحامليةباساد حسن عن جبير بن نفير قال كان اصحاب رسول اقه ام اذا التقوايوم العيد يقول بعضهم 
لبعض تقبل اله ما منک (فعح البارى ص ۱ ۳۶ج ۴) حاصل اينكه درثبوت دعا به لفظ تقبل اقم 
وميك وجوازان اختلاف است .وثبوت ان راجح است بس لفظ "عیدمبارک ''بران فياس 
كرده شده است.بناءتعيين الفاظ مخصوصه وبران چنان التزام كه گمان حكم شرعی بودنش 
رود مكروه است .بناءتعامل علماءوصلحاءبر ان لیست:ومطلق دعا جایزومستحسن است. 
فقط والله تعالى اعلم . ۸ شعبان سنه ١41١١‏ هجرى 
لفظ خداحافظ وروقت ازهم جداشدن 

سوال : دراين عصرمترقی دروقت ازهم جداشدن به جای السلام علیکم گفتن لفظ 
خداحافظ گفتن رائج شده است .حکم شرعی آن چیست؟بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این رسم ناجائز است .اگرالسلام علیکم راتر ک کرذه خدا 
حافظ بگوید تحریف شریعت است.واگر درضمن السلام علیکم خداحافظ بگویدزیادت 
برشریعت است .البته اگربه طور جداگانه ازسلام وداع چنین الفاظ دعائیه گفته شود هيج 
حرج نیست.مگرواضح است که التزام كردن به جنين الفاظ درموقع دعا الفاظ مخصوص 
ازطرف خودمتعين ميكردد كه زيادت دردين است.واكر اين اصطلاح ازاقوام غيرمسلم ' 
كرفته شده باشد قباحت ان بيشتر است. فقط والله تعالى اعلم 

۵ ربيع الاول سنه ۹۷ هجرى 
عيد شب برات 

سوال : حلوا پختن وعيد كردن درشب برات جى حکم دارد؟ اگر بدون نيت ثواب پخته 
شودحرج خواهد بود ؟همجنان ايا درخوردن حلواى كه ازجاى ديكر امدہ است حرج است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : مباركى كردن وحلواپختن درشب برات هيج ثبوت شرعى 
ندارد.فلهذا اين امور ناجايز وبدعت است :اگربدون نيت ثواب طبق يك رسم هم پخته شود 
تاييد بدعت صورت میگیردبناءاحتراز ازان لازم است.وباوجود اينكه جنين حلوا حرام 
نيست مكرخود دارى كردن ازان يهتر است. فقط والله تعالى اعلم . 


احسن الفتاری‌«فارسی» جلدارل ۴۲۱ باب رد البدعات 


اذان كرون در وقت فتنه سياسي 
سوال : جهت فتنه که دراین اوقات ميان حکومت ومحاذمتحدمخالف ان بنابرمخالفتهای 
سیاسی برپاشده است دراوقات شب اذانها داده ميشود ایاچنین عمل شرعاجایز است؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اذان دادن درجئين مواقع شرعا ثابت نيست الهذابدعت 
ميباشد. برعلاوه دران دوكناه دیگر نیز میباشد:یکی اينكه دراوقات نماز مردم اشتباه میکنند 
بیاری مردم به من شکابت کردند که درمفالطه قرار گرفته سنت صبح رادرشب ادا 
کردند. بعض خانمها گفتند که انها نمازصیح را درشب ادا کردند ؛ گناه دومی اين است که 
راحت مردم اخلال میشود.اخلال كردن دراستراحت وخواب انسان تندرست هم گناہ است 
در حالیکه درمحله مریض ناتوان.مزدور کاران وغیره هم میباشند.مریضان متعدد به من 
نکایت کرده اند كه به اثرغوغای شبانه مرض عصابم شدت يافته است. 
ترک كردن گناہ میتوان باعث نجات ازعذاب وغضب الله تعالی شود والله تعالی رامیتوان 
به توبه واستففاروندامت راضی ساخت مگر درعصر امروز مردم به جای ندامت شب وروز 
مجالس فسق وفجوررابرپاساخته اند .غيبت افتراء.بهتانبد گمانی .بدزبانی,چپاول وغارت 
گری. قتل.هتک جان ومال وابروی مسلمان یک بازیچه گردیده است.غیبت خوردترین گناه 
به شمارمیرود که رسول الله َك درموردان فرموده است که بد تر اززنامیباشد.اگر گناهان 
امروزی دقیق ارزیابی شود گناه یک روزه اين زمان معادل گناہ های طول تاريخ است. 
باجنين حالت خودمیخواهند که بااذان گفتن های خود الله تعالی رافریب بدهند.اثه تعالی اين 
مدعيان اسلام راکه به نام اسلام فعالیت های انتخاباتی میکنند به نور اسلام منور نساخته 
است. الله تعالى انهاراتوفيق بدهد كه سيئات را ترك كرده توبه واستغفارنما يندبه رحمت 
خود وطفيل حبيبش رحم وکرم فرمايدوازعذاب نجات دهد. . آمين . ذ فقط . والله تعالى اعلم. 
۵۵ / ربيع الآخر سنه: ۱۳۹۷ھ 


احسن الفتاوى«فارسى,, جلداول ۳۳۲ باب ردالبدعات «هنگران معر ۱ 
َ‫ 
قَالرَسولِلل مل ال علیووسَلم 


مني رأى منکم مدكرا فاليغيرةبيدةفأن لم يستطع فیلسانەفانلم يستطع فبقلبه وذالكاهمد 
الایمان (رواةمسلم) 


ترجمه : هركسى ازشما اگر كدام بدکاری را ديد آنرا به دست خود منع كند واگر نس 
توانست به زبان خودمنع کندواگرنمیتوانست عزم تغيرراتابه وقت حاصل كردن قدرت در 
قلب خود بايد داشت. واين پایین ترين درجه ايمان است. 


و یں 
منكرات محرم 
دراين رساله به منكرات اشاره شده است كه اكثر مسلمانها به متأثر شدن از شيعه ها 
دران مبتلاءشده اند. 
ازافادات : حضرت مولانامفتي رشيد احمد صاحب دامت بركاتهم 


اقتباس : از تقرير روز جمعه ۶ محرم ۹۶هجری مطابق ۹/ جنورى سنه ۷۶ هجری 


اسن الفتاوى «رفارسي,, جلداول ۲۴۳ 1 باب ردالبدعات منگرات معرم, 
دنله و کیو لام كل وِجَاووالَِننَ صلقى 

اما بعد : میالم نالشیکان الژ جيم يسو الله الرس الأجیھ 

وکځم ع اتو زت اض تاوت توف و كهت ڪي المُسكر رهشون بأو » 

درمجلس امروزى درمورد امورمحرم بحث میشود که جز شماره اول آن بقيه همه منكرات 
وبدعات اند. 

ا روزه گرفتن 

قبل ازهمه درمورد روزه بحث ميكنم زيرا انجه سنت است مقدم بايدبود .كرجه جيز هاى 
دیگر لذيذ تر باشد .درعبادت شيطان هم لذت است .مكر اهل الله ازعبادت الله به مراتب . 
بيشتر لذت ميبرند وبعضى مردم ميخواهند كه هردو را یکجاسازند. گویا چنان می پندارند كه 
شاعر میگوید : 

یکو ہکاکیا او گنگاکا اشنان ی جوش رے رن ھی راضی رح شیطان ی 

مكراين كم فهمى انها است.دراين صورت شيطان راضی ميشود ولى رحمن راضی 
نميشود. الله تعالى هنكام راضى خواهد شد که شمالااله الااقه گفته و به مقتضيات ان عمل 
نمایید. وهيج جيزى رابااو شريك نسازيد.وشيطان نميخواهد كه الله تعالى رابه وحدانيت 
عبادت كنيد . اوميخواهد كه جيزى ناجيز اورا هم شريك سازيد.به هر حال جيزى كه 
دراين روز هاازسنت ثابت است فقط روزه ميباشد.جنانجه رسول الله َه فرموده است: در 
دوزه كرفتن دهم محرم انقدر ثواب است كه گناه هاى يك سال قبل أمرزيده ميشود. 
حضرات محدثین فرمودہ اند كه مراداز ان فقط گناه هاى صغيره ميباشد وكناه هاى كبيره 
لقط به توبه امرزيده ميشود.كسى عرض كرده كفت كه يا رسول الله دراين روز يهودى ها 
مم روزه میگیرند.ایشان فرمودند كه اگرسال ایندہ زنده بودم يك روز دیگررا علازه خواهم 
ساخت.بناءبرما است كه روز نهم ويا يازدهم راهم روزه بگیریم۔ 

,۲ حقیقت محرم 

دراصلاح اين منكرات سخن ازاينجاشروع ميشود كه ايا این ماه مكرم ومعظم است يا 

شحرس است؟اهل تشيع انرا منحوس ميدانند .علت ان اين است كه انها شهادت را یک 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلداول ۳۲۴ باب ردالبدعات کرات سور 


چیز منحوس می بندارند.بس چونکه حضرت امام حسین رض دراین ماه به مقام ولای 
شهادت رسیده است .انها مراسم خوشی خود رامانند عروسی وغیره برپا نمی دارند. 

برعکس عقيده انها مسلمانان عقیده دارند که این يك ماه معظم ومکرم ومحترم اسن 
چنانچه ازنامش بيدا است. که محرم به معنی محترم.معظم ومقدس. 

عموما مردم فکر میکنند که به اين ماه بناءبر شهادت حسین رض فضیلت حاصل شد, 
است درحال که اشتباه است.اين ماه قبل از اسلام هم فضیلت داشت .نجات بنی اسرانیل به 
معيت موسی عليه السلام ازفرعون درهمین روزبوده است.که برایش جهت ادای شکرانه 
نعمت حکم روزه گرفتن دراین روز صادرگردید. واقعات دیگربافضیلت هم دراین ماه رخ 
داده است.البته ميتوان كفت که درفضیلت شهادت حسین رض بنا بر واقع شدن ان دراین 
ماه افزوده شد. 

ازاينكه فضیلت اين ماه ثابت شده است بس کارهای نیک رادرخلال ان بیشتر انجام بايد 
داد.ومراسم خوشی رانیز درهمین ماه برپا بايد کرد.عروسی كردن دراین ماه باعث برکت 
بیشتر میگردد.این يك سخن بزرگ است .مدت زياد ميشود که این سخنها درفکرم سرازیر 
ميشود .مگر سخنهای ديرينه سالهای طولانی به اين زودی گفته نمیشود .البته اهسته اهسته 
گفته خواهد شد. 

(۳) شهادوت حضرت حسین 

واقعا که واقعه شهادت حضرت حسین رض سرسام اور است. ولی اهل تشیع دران غلو 
کرده اند وبه مسلمانان چنان ذهنیت داده اند كه در دنياهيج واقعه هولناک تراز ان وافع 
نشده است .درحالکه واقعات متعدد دیگرمظلومیت رخ داده است .به طورمثال به شهادت 
حضرت عثمان نوجه کنید.باوجود توانمندی دفاع با جه استقامت وپایه داری دربرابرظلم 
عظیم مرگ راپذیرفت.ایامثال آن دردنیا دیده خواهدشد؟مگرمسلمانان ازمرگ ان خلیفه 
رسول الله چنان ہی خبر اند که گویا ان واقعه لرزاننده عرش وفرش اصلاواقع نشده 
است. آيا گاهی داستان مظلومیت اورا از کسی شنیده اید؟ایا کدام كوش رادرالتفات كردن 
به ان .کدام قلم را درنوشتن ان . و انعکاس مفصل چنان مظلومیت رادر صفحه تاريخ دیده 
آید؟ ایاقلب را دیده ايد که دردان مظلومیت را احساس کندویاچشم رادیده ايد که بران 


احسن الفتاوى «فارسي» جلداول ۳۵ باب ردالبدعات «منكرات مهرم, 
ریک بریزد ؟ آيا به واقعه هولناک تر ازان که عبارت از خون آلود شدن پاهای 
آنحضرت گل میباشذ متوجه شده اید .ازشهيد شدن دندان های مبارک .اززخمی شدن 
رخسار مبار ک.وازشهادت انبیاء‌علیهم السلام چیزی شنیده اید؟درحالیکه .نون اولیای تمام 
دنا معادل يك قطره خون يك نبی شده نمی تواند.مگر دراینجا زبان .كوش .قلم.نگاه قلب 
و چشم همه مست همین یک کرشمه اند.نه کدام صحابى دیگر شهیدشده است نه کدام نبی 
دیگر...غور كنيد كه این زهر تشیع نیست ازچیست؟ 
(۴, حیثیت امام گفتن به حضرت حسین رضی الله عنه جیست؟ 

لفظ امام را اهل حق وشیعه ها به معانی مختلف استعمال میکنند.اهل حق به معنی پیشوا, 
رهبرومقتدا استعمال میکنند.واهل تشیع به معنى عالم الغیب ومعصوم استعمال میکنند.به نزد 
انهامنزلت امام بالاتر ازانبياءميباشد.واضح است که ماان معنی رااعتبار ميدهيم که اهل حق 
معتبر دانسته اند.به اين معنی صحابه کرام .تابعین.اولیاءاثه وعلماء‌همه امام اند,بناء امام 
ابربکر صدیق.امام عمر فاروق.امام عثمان .امام علی.وامام ابوهریره رض بايد كفت .رسول 
اله له فرموده اند: "الدجوم امدة لسیامواصصان امدقلامعی (رواه مسلم)تمام اصحابم مانند 
ستاره ها اند .همه باهم امام اند .درهرستاره روشنی وجود دارد هرکه خواسته باشد به هر 
کدام ازانها اقتداء‌کندبه تمام صحابه کرام امام گفتن به اين معنی است که تمام تابعین 
وعلماء کرام امام اند. 

فابل توجه است که کسی امام ابوبکر وامام عمر نمی گویدولی امام حسن وامام حسین 
میگویند, بس معلوم گردید که مسلمانان ازجای دیگر متأثرشده اند.اين اثر تشیع است که 
در مسلمان ها سرایت کرده است.اگر علمای اهل حق به | نها امام گفته با شند بمعنی درست 
ا مو می و وت ا ہے 
أ امام مهدى عليه السلام گفتن هم اثر تشيع است 

۵ ۳3 6 السلام" 

همچنان کسانی به انها عليه السلام میگویند که انها رادرمنزلت انبیاء‌فرارداده اند. که 

اراز كردن ازان لازمی است.چنانچه كلمات دعایه "رضی‌اله‌عنه "به ابوبکر صدیق رضی 
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۱ الله نه ٠‏ به عمر رضى الہ عنه وبقيه صحابه كرام رضى اله عنهم گفته ونبشته ميشود به ان 
لول -حضرات هم گفته ونبشته شود که حسن رضی اقەعله وحسین ر ضی الله عنه. 
۶۱ اثر اهل تشیع درنامهاي مسلمانان 
اثر اهل تشيع درنامهاى مسلمانان هم ديده ميشود .مثلا معمولا با نامهاى مسلمانان لفظ 
محمد واحمد افزوده ميشود .مكر بابعض نام ها حسن .حسين وعلى افزوده شده است.ولى 
عمر عثمان وغيره نام هاى صحابه را تبركا کسی بانام خودنمى افزايد.كلمه غلام هم درنام ها 
به على حسن وحسين نسبت داده ميشودولى غلامى صحابى ديكر راكسى تحمل كرده نمی 
تواند. درنامهاى خانمها هم كنيز فاطمه شنيده شده است ولى كنيز عايشه وخديجه راهيج 
نشنيديم. وبر علاوه ان نامهاى مشر كانه الطاف حسين .فضل حسين.وفيض الحسين وامثالهم 
ر در مسلمانان به كثرت شنیدہ ميشود. 
۷۱, پختن غذا جهت ایصال ثواب درمحرم 
شيوه غلط دیگر درمسلمانان این است كه درنهم دهم ويازدهم محرم جهت ایصال واب 
به حسين رضی الله عنه غذامى بزند.بهترين شيوه ايصال ثواب این است كه پول نقد در کار 
خيرويا به کدامحسکین داده شود كه درضرورت عاجل يا آجل خود انرا مصرف كند.كه 
آزرياهم باك شده ميتواند.درحديث شريف فضيلت صدقه مخفى جنان بيان كرديده است 
كه روز قيامت هنكام كه مردم همه ازشدت كرمى در عرق خود غرق ميباشند وهيج سابه 
نمی باشد بس الله تعالى جنين شخص را درسايه رحمت خودقرارميدهد. 
به اعتبار فضيلت صدقه درجه دوم همان است كه به طورمخفيانه به مسكين جيزى داده 
شود كه به ان ضرورت داشته باشد.اين بود شيوه درست ايصال ثواب حالامتوجه شويد به 
قباحت هاى طريقه هاى مروج. 
(الف) اكر ارواح كه به انها ایصال ثواب ميشود مالک نفع وضررپنداشته شوند شرك 
است واين غذا بنابر "ومااهل بەلغیراللہ''حرام قطعى است. 
(ب) عموما چنین پنداشته ميشود كه جنس صدقه شده بعینه به ميت میرسد .درحالکه 


جنين فکره به کلی غلط است بلکه ثوا ب ان به میت میرسد." آن یال له مها َا یاقا 
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رز یاه لللوی وگ "دراين ايه كريمه به صراحت كفته شده است كه گوشت وبوست 
زربانى به الله تعالى نمیرسد بلکه تقوای شمابه الله تعالی ميرسد. 

)ج( دراين ايصال ثواب چند قيد از طرف خود وضع كرديده اسنت .شيوه معين صدقه 
يعنى غذانهبه شده .ماه معين .روزمعين ,درحالیکه شريعت ابن جيزهارا متعين نكرده است 
بلکه هركاه هر چیزیراخواسته باشى صدقه كنيد وازادى داده شده شریعت رامقيد ساختن 
برعت وگناه بزرگ است.بلکه مقابله كردن باشریمت است. 

يم كفت وشنون قصه هاي شهاوت 

درمجالس اين ماه توأم باخرافات دیگرقصه های شهادت گفته وشنيده میشود.یک جانب 
فباحت ان اینست که با اهل باطل مشابهت صورت ميكيره .که شرعا ممنوع میباشد چنانچه 
درمورد روزه دهم محرم به بارگاه رسالت گفته شد که بهود هم درانروز روزه میگیرند 
فرمودند که سال اينده انشاءالله روز نهم يا یاز دهم راباان توأم خواهم ساخت.یعنی در 
عبادت هم نخواست كه با اهل باطل مشابه كردد. 

قباحت ديكراين مجالس اين است كه با شنيدن قصه هاى شهادت درمسلمانان بز دلى 
ايجاد ميشود كه خلاف تقاضاى تعليمات اسلامى ميباشد.اسلام ميخواهد كه همت مسلمانان 
را عالى سازد,بناء قربانى كردن حيوان به دست خود بهتر است واكرنميتواند دروقت ذبح 
حاضر بايد يود.زيرا کسی که جرأت ذبح كردن گوسفند را نداشته باشد دشمنان الله تعالى را 
جسان خواهد کشت؟ 

ابنداى سال اسلامی ازکجاشد ؟به اتفاق همه فيصله شد كه از روز اول هجرت حساب 
كردد حکمت ان اين بود كه به ياد برد هجرت درمسلمانان همت عالی ایجاد گردد وجذبه 
تعمل مشقت درمسلمانان زنده كردد.كه برعكس حساب كردن از ميلاد خطر ايجاد شدن 
ل٭و لعب وغفلت بود .ودرحساب كردن از وفات غم وبزدلى ايجاد ميشد.درغزوه بدر هفتاد 
تن از سرداران كفار مردار شدند مكر درمكه اعلان كرديد كه با خبر نه کسی كريه کند ونه 
سرگواری کندوهمان طور عمل كرده شد.این اعلان به خاطر شده بود كه بزدلى نقويه نشود. 

همجنان بيشتر اين قصه هاى اشك اور خود ساخته وخلاف واقع ميباشدكه كفت وشنود 
٠‏ "لغ درذات خود حرام ميباشدخصوصا درحاليكه منافقين تقيه باز اهل تشيع بااستفاده از 


دالبدعات مت 
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تسلط خود برتاريخ نويسى درتاريخ مسلمانان ددج كرد اند ات باداشتن بحن 
ك۶ سوقان که اال رن اللہ پال دارند هر داستان مظلوميت آنانرا ازصميم قل 
پذیرفته اند.بناه کشف حقیقت درست واقعه شهادت ناممكن ميباشدحتى تفصيلات درج 
شده درکتب معتبر هم قابل اعتماد نیست.اکثر روایات بنابر تضاد ذات البینی ومخالفت ب 
اصول شرع وعقل قابل اعتماد نیست.حتی اینکه جز واقعه شهادت بریک جزئیه تفصیل ان 
هم اعتماد کرده نميشود؛ عاملین شهادت چگر گوشه های رسول الله هه فرض مسخ كردن 
حقیقت وپرده پوشی برحقاوت خوددروضع کردن روایات دروغین ازمهارت خاص خود 
کار گرفته اند. 
4 تماشاي راہ پيمايي تعزیت ومجلس مانم 

دراين زمان تعداد زياد مسلمانان به تماشای ماتم سرایی انها میروند .كه دررفتن انها گناه 
های زياد است.اول اينكه بادشمنان صحابه ودشمنان قرآن مشایهت به عمل می اید. ارشاد 
نبینا يكت است که "من تشبه‌بقوم فهو مهم "کسیکه با کدام قوم مشابهت کرد ازجمله انپا 
شمرده ميشود. دوم اينكه بارفتن به تماشای انان راه پیمایی دشمنان اسلام رونق می یابد.نبی 
كريم يك ارشاد فرموده اند كه "من کثرسواد قوم فھومۂ ہم" 

کسی که به يك قوم رونق بخشید ازجمله آنها خواهد بود. 

سوم اينكه چنانچه تماشای عبادت عبادت است تماشای. گناہ گناہ است.یک بار تعداد 
ازصحابه کرام اعمال جهادی رامشق میکردند عايشه صدیقه رض میخواست اانراتماشاکند 
رسول الله ( (عْ) با وى انقدرهمکاری کرد که جهت ستر او خودش ایستاد شده تا او از 
قفايش تماشا کند.تا انكه عايشه رض خودش تماشا راترک نکرده نرفت بلکه ایشان دد 
همان جا اپستاد بودند «غرض اينكه تماشای عبادت عبادت وتماشای گناہ گناه است. 

چهارم اینکه درچنین جایگاه ها غضب نازل ميشود ورفتن به منازل غضب گناہ است. 
مک بار رسول الله نزد ويرانه های اقوام عبور میکرد که ذریعه غضب هلاک شده بودند بس 
چادر خود را بالای سرخود انداخته دابه خود راختابان ساخت تااز منازل غضب به سرعتا 
گذشت. درحالیکه سيد الاولین والاخرین ورحماللعالمین حبیب رب العالمین ازمنازل غضب 
شتابان میگذره .عام مردم چسان جمع شوند.فکر بايد کرد که اگر ناگهان برانها غضب ناذل 


این الفتاری««ظلرسی» جلداول 


سرد ایاتماشاچیان نجات خواهند يافت ؟هرگزنه .بلكه درروز اخرت با انان خواهند بود .اله 
زعالی توفيق نجات عنايت فرمايد. آمین 

وقابل ياد آورى است كه چنانچه عبادت درروز هاى مبارک ثواب بيشتر دارد گناہ نیز 
عذاب سخت تردارد. 

ر1۰ رخصتي كردن دهم محرم 

دررخصتى اين روز نيز قباحت هاى هنكفت نهفته است.اول اينكه تشبه با اهل تشيع 
است بلكه تأييدوتقويه انها است .دوم اينكه اهل تشيع دراين روز جهت ترويج مذهب خود 
نهايت زحمت كشى میکنند ولى مسلمانان برعكس تمام كارهاى دنيوى ودينى را ترک 
كرده به خواب غفلت رفته بی همتى خود را اشكار میکنند.قباحت سومی ان اين است که 
جهت رخصتى مسلمانان از وظايف خود فارغ بال شده به ماتم سراى هاى انان میروند. 

1 موضوع فراخي رزق براهل وعيال 

درمورداينكه هركس دراين روز براهل وعيال خود رزق را فراخ ساخت درطول سال 
رزقش فراخ خواهد بود.اين حديث رابيش ميكنند "من وسع على عيأله يوم عاشوراموسع لله 
عليه السلةكلها"محدئين مشهور اين را غیرثابت پنداشته اند. بالفرض اگر ثابت هم باشد 
احتراز كردن ازان به خاطرى لازم است كه مردم آنرا به نيت واب ميكئئد درحاليكه 
شريعت دران ثواب را انكشت نما نكرده است. بس ثواب بنداشتن آن بدعت ميكردد "كل 
بدعقضلالقوکل هلال قالدار"واكر کسی بگوید كه من فقط به خاطر توسع رزق اين كار را 
ميكنم وانراثواب نمی پندارم برايش كفته ميشودكه باجنين فعل خودت عمل كسانى تاييد 
ميكردد كه به نيت ثواب ميكنند كه دراين صورت هم بنابر اين قاعده فقهى "اذ اترددلكم 
اك سلقوبرعةفتركه واجب''تر ک كردن ان واجب میگردد.درحال كه اين معامله بين سنت 
وبدعت نه بلكه بين جایزوبدعت است که ترك ان به طريق اولى واجب ميباشد. 

قباحت دومى أن این است كه اهل تشيع دراين روزديك هاى نياز حسین رامی پزند که 
شرك میباشدوخوردن ان حرام است.بنا پختن غذاهاى خاص تاييد عقايد شيعه ميباشد. 

نسخه هاى ديكروسعت رزق موجود است كه مهم ترين آن ترک كردن گناہ وتوبه 


احسن الفتاوى«فارسى», جلداول باب ردالبدعات کرات معرم, 


واستغفار ميباشد. اين نسخه اكسير ازنصوص صريح قرآن وحديث ثابت است هرکه اين 
نسخه را ترک کند نسخه خوردونوش را استعمال خواهد کرد علت آن این است كه اين 
نسخه شيرين است وآن نسخه تلخ است . مگر به ياد بايد داشت كه تا باترك كردن كناء 
مالک خود را راضى نسازيد هيج نسخه هم مفيد نخواهد بود . شعر : 
کی کو رات دن گرم فرياد و فغاں بايا 
کی کو کرگوناگوں سے بردم عمگراں پایا 
کی کو م نے آسودہ زی آسمال بايا 
مس ال چزو بكو اس تحمکدہ میں شادمال بايا 


مرن سے بنا ہو و آپ کا دواد توجاك 


: الله تعالی ماهمه رااز نعمت فهم صحیح دين خود برخوردار سازد امین. 
نکه اکثر منگرات مذ کوره به ماه محرم تعلق داردوعذاب ان هم بیشترمیباشدبناءنا 
چو 1 ب أن هم بیسمر 9 
انرا "منكرات محرم ''تجویزنمودم. 


جا ۷ ہار 7 جار جار جار جار با 
جا بل جار عار جار 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلداول ۳۷۱ كتاب العلل والعلماء 
كتاب العلم والعلماء 


بوسه كردن دست يك عالم یا بزرگ 

سوال : بوسه كردن دست ويا از احاديث ثابت است.ولى انحناءوسرخم كردن جايز 
نيست.بس دست عالم یابزرگ به كدام شيوه بوسه شود كه هم دران انحناءنباشد وهم از فتنة 
الناس محفوظ باشد.دلايل عقلى ونقلی رااز كتب عربى بنويسيد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اولا عبارات فقه وحديث نقل میگردد سپس احكام بران 
مرتب خواهد شد. 

القسم الاول: (١)وکرہتحریما‏ قهستالى تقبيل الرجل م الرجل اوير5(الى قوله)عددلقاءاووداع 
وهلا لوعن شهوقواما على وجه البر مجائرعس الكل ول الاختیار عن بعضهم لابأس به اكاقصرالير 
وامن الشهوة كتقبي ل وجه(در) 

(۲) وا حقائق لو القبلةعىوجهالمبرقدون الشهوقجازبالاجماع(در) 

(۳) قال الامأم العیلی بعل كلام فعلم اباحة تقبيل اليد والرجل والرأس والكشح کماعلم من 
الاحأديث المتقرمة! بأحعها على ا جمهة وبين العينين وعلى الشفتين على وجه المبرقوالا كرام. 

”- قرم عن الخأنيةوا حقائق ان التقبيل على سبیل البربلا شهوقجائز بألا جما ع(رد) 

۵-ول‌المعیط ان لتعظيم اسلامهوا كرامهجازوان لديل الرنيا كرة(رد) 
-١‏ وسيأل ان قملةيراليومن من تحیةتوفیقا بين كلامهم ولایقال حالة اللقاءمستفداۃ لانا نقول 
عیف نرب فيهاالشارع عليه السلام الى اليصالحة علم انبا تریں على غيرها ف التعظيم فكيف 
لاتسأويها سانحالى(رد) 
4- وقبلةالتحية للم ومن من صل الیں(رد) 

القسم الثاني : (١)وفى‏ حدیث رواه البزار مسندا عن بريدة سال اعرابى لبیل ابة فقال له قل 
لک الشجرة رسول اهه للم يدعوك قال فمالت الشجرۃعن يمينها وشمالها وبين يديهاوخلفها 
طعت عروقها لم جاءت تخد الارض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بین یدی رسول اه تالم فقالت 
الام علیک یا سول اہ فقال الاعرابى مرهافلترجع الى ضبتهافدلت عروقھا فاستوت فقال الاعرابی 


احسن الفتاوى درفارسى,, جلداول ۴۲ کاب والعلما, 


الذن لی اسجد لک قال لوامر ت احداان يسجيد لا حد لامرت المرأقان تسجد لزوجهاقال فاڈن لی ليل 
يديك ورجليك فاذن له ؛ ای فی تقبيل بديه ورجليه فقبلههما ولیه دلیل على جواز تقبيل الهدوالرجل من 
الفاضل للمفضول اڈاکان لزهده وصلاحه اوعلمه وشرفه ,ولیس بمكروه بل يستحب اذا كان تعظيمه 
لامر دیبی كماقال الدووی فی الاذكار فان كان لامر دنیوی فهومكروهوقد وردفی احادیث کثیراصحیح 
تقبيل بد النبى مك وبهذا رد على المتولی من المةالشافعيةحيث اطلق القول بعدم جوازہ (نسيم لیا 
شرحالشغاللقاضی عیاض لشهاب الديدالخفاجى ج ص ۰ ۵) 

(۲) وعن زادع وكان ی وفد عبر القيس قال نجعلدا نتہادر من رواحلدا فدقمل ين البى هورجله 
ا #(ايوداود ياب قیلةا جس ج:+ص۲۸۷) 

( ")ولا باس بتقميل يدالرجل ال عالم والمتورع على سبیل التجرك(الى قوله)وقیل سنة(رد) 

(7)وقولهوقي ل سنةاىتقبي ليد الع ألم وال سلطان العا دل ق آل ال ۓر تبلا لوعلمدان 
مفادالاحاديف سليعه اودربه كما اشار اليه العیلی(رد) 

القسم الثالث: : (١)المكروتحبة‏ القيام لمن یقام له( دداقلاعن المشک85) 

(۲) وماوردمسالتوعر علیہ حقمن يحب القيا مكيايفعلهالتركوالاعا2(رحتاقلاعنابيوهبان) 

القسم الربع: )١(‏ كذلك ای مثل السجنة الانحداءض هيئة الركوع تیدا عدەزالغفاءللقادی 
عياض) 

(۲) كأدالانحداءانيكون كفرا(حاشيةمكتوبات امام ريأ ل(دفكر اوصءء) 

(") ول الراهرىالايماء ل السلام الى قریب ال رك وع کالسجودزره) 

(” )وق البحيط ائەیکرۃ الا ساءللسلطان و غیر5اہ(ردالمغعاں) 

ازعبارات قسم اول معلوم گردید كه بوسه كردن دستهاى عوام الناس جایز است.درقسم 
دوم معلوم كرديد كه بوسه كردن دستهاى علماء ومتورعين سنت مندوب است.درقسم سوم 
كسى كه ايستاد شدن ديكران رابه خودمى بسندد مكروه است.وعلى هذالقياس خوش 
داشتن اينكه ديكران اورا دستبوسى کنند هم مكروه است .درزمان موجوده عموما محبت 
تقبيل وقيام به درجه اتم دریانت میگردد. لهذا کسی که تعظیم النفس رادوست دارد 
مستوجب وعيداست به قسم جهارم ثابت كرديدكه انحناء(سرخم كردن) مكروه است 
واينكه تقبیل بلاانحناءممکن نيست ذيلاجواب داده ميشود. 


(۱) درتقبيل انحناء‌مقصود نميباشد.انحناءقصدى كه جهت 3 ع میشودناجایز اس" 


احسن الفتاوى شار سى » جلداول ۳۷۳ کتاپ ١‏ والعلما: 


مطلق انحناء ممنوع نيست ونه خود دارى كردن از ان ممكن است.كاه بنابر ضرورت انحناء 
صورت ميكيرد.مثلااجهت كذاشتن جيزى يابرداشتن جيزى ويا دیدن جيزى هيج کسی 
دروهم عدم جوازقرارنمیگیرد زيراكه انحناء‌مقصدنبود 

(؟) انجنا قريب الى الركوع نا جايز است.اندک انحناءممنوع نيست جنانجه ازعبارتهای 


نمبر اونمبر ۳ آشکاراست. 


سفر كردن درطلب علم بدون اجازه والدین وخانم 

سوال : آیاکسی راکه والدین وخانمش اجازه سفرنمیدهند میتواند جهت طلب علم سفر 
نما ید؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : علم شرعی سه قسم است: (۱) فرض عين (۲) فرض 
کفایه(۳) مندوب. 

آموختن مسائل روزه نمازوغیره فرض عين است .واموختن مسائل علاوه ازفرانض 
ومعاملات روز مره فرض کفایی است وتعمق فى العلم مندوب است.پس درصورت که 
والدين يا اولاد غنی نباشند ودرسفر کردن طالب العلم احتمال ضايع شدن انها باشد(خواه 
فرض عين یا کفایی باشد) سفر نباید کرد.همچنان اگر پدر.اولادش را ازخوف فتنه ويا هلاک 
شدن منع میکرد نيز اطاعت بايد کرد. 

درصررت مندوب بودن علم به هر صورت ازوالدين اطاعت بايد کرد.ودر اطاعت خانم 
خود مختار است.قال فق الشرح التدوير واعلم ان تعلم العلم یکون فرش عين وهو بقدرما متا ج 
لدیده وفرض كفايقوهومأزاد عليه لدفع غيرة ومددوبآوهوتبحر ل الفقه وعلم القلب ام (شاميه 
ول حظرش رح التدويروله اخروج لطلب العلم الش رع بلااذن والدهولوملتعیا وتمامهق الدرروق 
الشأميةة(قوله وله امغر وای ان لم يدف على والريه الضيعةبآن كأنأ موسرین ولم تكن نفنهبماعلیه 
«لالخانيقولو اردالخروج الى احج وكرهاذلك قالوا ان استغنى الاب عن غرمته فلا يأسوالافلا يسعه 
ارو تواناحتاجا الى فقو لا يق ران ي#خلف لهما نفقة كأملة!وامكده الا ان الغ الس عل طریق الفوف 
لاخر ولو الغالب السلامةيخر جوف بعض الروايأت لامد ر جال الجهاد الا يأذهيا ولوائن اح مافقط 
۳ ویلان‌مر اعات حقهيا فرض عين والجهادفر ض كفاية(الى ان قآل)هنا ف سفر اجهادفلو 
لسفر التهارقاوج ولابأس به بلااذن الابوئن ان استغديا عن خدمته لیس فيه ابطال حقهم الا 


احسن الفتاوى,«فاوسى,, جلداول ۳۷۴ کات العلم وال 


اذاکان الطریق مخوفا كالبحرفلا عفر ج الا بأذنهيا وان استغديا عن خدمته ولوخرع المتعلم ودیع 
عیاله‌یر ایح العیال! ه (شامیه ج۵) 
گذاشتن خانم جوان وسفر کر دن در طلب علم 

سوال : آيا به کسی جايز است که خانم جوانش رادرخانه گذاشته وبه سفریک سال 
درطلب علم برود؟ ويا بودن باخانمش واجب است؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نفقه خانم ودرچهار ماه يك بار جماع كردن بالای شوهر 
واجب است.بامراعت كردن اين حقوق سفرکردن درطلب علم جایز است.اگر باوجود ان 
گمان واقع شدن خانم درفتنه میباشد بس بودن درسفر جایز نیست. قال فق ال رح التدویر 
ويسقط حقها عرقويجب دیانةاحیانا ولايبلغ مرقالایلاءالابرضاهاول الشآمية تعصت(قوله ويسقط 
حقهاعر3)واذاطالیته يجب عليه ويجبر عليه ف الحکم مرقوالريادة تجب ديأنةلا فى الحکم عدن بعض 
اصصابدا وعسس بعضهم تجب عليهق الحكم اتاوبه علم انه کان عل الشأ رح ان يقول ويسقط حقھاعرقل 
القضاءاىلانه لولم يصبها مرةيوجله القادىسنة ثم يفسخ العقدامالواصابه مر ةلم یتعرضلەلانہ 
علم انه غير عدين وق العقد بل يأمرة بألريادتناحيا نألوجوبها عليه الالعزر مرض او عدقعارضةاونحو 
ذلك وسيأق ف باب الظھاران مل القاضى الزام المظاهر بالتكفير دفعا للضررعنها حيس اوضرب الان 
يكفر ا ويطلق وهلا رعا يوي القول الماربانه چب الزیأدةعليه ف احكم فحامل وايضا فیبا تحت (قوله 
ولايملغ مرقالايلام)انعمررضىالنّهعدهلما سمع ق اليل امرأةتقول. 

فواللهلولا الله تمفىعواقيه لرحرحمنهلاالسريرجوانيه 

فسال عبجا فأئازوجهاق! جهادفس أل بنته حفصة كم تصبر المرأةعن الرجل فقالت اربعةاشهر 
فامرامراءالاجدادان لا ختلف المتزو جعن اهله! کثرم‌جاولو لم یکن هل المرقزياد#مضارقبهالما 
شرع لله تعالىالفراق,الايلاءفبا(ردالمخعار با بالقسم چم ` 


حد فاصل ميان متقدمين ومتأخرين 
سوال : حد فاصل ميان متقدمين ومتأخرين چیست؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : المرادياليشاخق قولهم هلاقول المشا من لم يررك الامام 
كلاق وقف الحجر؛والمراد بالبتقرمين من فقھائداھم الزین اد رکوا الأمةالغلاثقومن لم ید رکھھ 
فهو من المتأغرين هلاهوالظاهر من اطلاقهم فی کفیر من المواضع<الى ان قأل)وذكر الزحبى ل مف _ 


احسن الفتاوی::فارسی». جلداول ۳۷۵ كتاب العلم والعلماء 
كدابه ميزان الاععدال ف نقں اءماءالرجال الالال میں المتقدمين والمتأغرين هورأس تلا 
ما #(مقدمة عمرةالرعايقلحلثر حالوقأيةص»)) 

درظاهر مراد از ''اد رکواالگمة الفلائة.احدالائمة الفلاثه " است. درین صورت با قول ذهبى 
رح مطابقت خواهد كردزيرا كه صاحبين دراخير قرن دومى وفات کردہ اند.پس انعده 
حضرات که ولادت ایشان قبل ازاختتام قرن دومی شده است متقدمین اند.وان عده حضرات 
که ولادت ایشان بعد ازشروع قرن سومی شده است متاخرین اند. 

آموختن علم جهت شرمانیدن مردم 

سوال : حکم شخص که علم رامحض جهت شرمانیدن مردم می اموزدچسیت؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درمورد چنین شخص درحدیث شریف وعیدسخت امده 
است. "من طلب العلم لیجاری به العلماءاو لهاری به السفهاءاو یصرف به وجوه الدأس اليه ادخله 
الدار "(مشکوقص 4 ۳) 

ترک تعلیم جهت رفتن به تبلغ 

سوال : یک قاری صاحب که تعداد زياد ازپسران نزدش قرآن کریم رابه حفظ وناظره 
می اموزند حلقه تدریس راترک کرده تبلیغ راموجب ثواب بیشتروضرور تر پنداشته میرود 
:بس بفرمایید که تدریس ثواب بيشتر دارد ویاتبلیغ؟ نوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه مهتممین ومدرسین مدارس دربدل پول ومعاش 
کارمیکنند فلهذا بدون ازایام تعطیل غائب شدن انها ناجایز میباشد.و تنخواه ایام غير حاضرى 
برای ايشان حلال نیست که همین حکم عموم وظیفه داران است.اگر به ملازمين مدارس 
عربيه گنجایش هم باشد باترک كردن تعلیم کار تبلیغ چسان خواهد پیش رفت؟ گرچه کار 
تبیغ نهایت اهم وضروری است ولی کار تعلیم مهمتر وضروری تر است بلکه اين یک شعبه 
اساسی تبلیغ است.سربراه جماعت تبلیغ هیچگاه اجازه نخواهد داد که تعلیم راترک کرده به 
تبيغ برود. فقط والله تعالی اعلم 

به شخص بي علم جایز نیست كه دلیل طلب کند 


سوال :کسی یک ضمون راکه مشتمل براستنباطات وقیاسات فاسده ازفرآن وحدیث 


بودجھت تصويب برايم فرستاد .ودرضمن ان تحریر داشته بودكه من دوازده باس هستم ونا 
امروزروی خوانی قرآن راهم نزه كدام استاذنياموخته ام وتعليمات اسلامى ام صفر استد 
جواب قرارذيل است. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين اصول مسلم ومتفق دردنيا است كه جهت اموختن 
يك فن سبرى كردن مدت زمان نزدمتخصصين همان فن شرط است مثلا شما درصورت 
مريض شدن ميتوانيد نزدمتخصص مراجعه نماييد ولى حق برسيدن دلايل تشخيص رازار 
نداريد. واگر خواهان معلومات شويد ازمعالجه شما صرف نظر خواهد كرد.بلى اگرخواهان 
حاصل كردن ان فن باشيد هیچ مانع نیست ولى چند شرائط وجود دارد.مثلا درامتحان 
کانکورنمرات عالى گرفته باشید.سپس دريك پوهنتون مستند نصاب تعليمى راتكميل كرده 
امتحان فراغت راسبرى كرده دوره تمرين رادرشفاخانه ها سيرى كرده باشيد. 

همجنان شماجكونكى قانون راازھروکیل برسيده ميتوانيد مگراجازہ پرسیدن دليل وضع 
شدن ماده قانون رانداريد.البته اگرخواهان اموزش نصاب مكمل قانون باشيد پس جكونكى 
دليل راميتوان برسيد.همين طور بعينه علم دين راپندارید كه عوام ميتوانند ازمفتيها قانون 
شريعت را بپرسندولی طلب دلايل مجازنیست.البته اگر کسی شايق علم دلايل باشد بس اوا 
نصاب پانزده ساله رادريك درسگاه دينى زیرنظر استاذان ماهر تکمیل نموده نمرات عالی را 
حاصل نمايد سپس دوسال رادردرجه افتاءجهت تخصص سبرى کندبعد ازكامياب شدن به 
نمرات عالى تحت نظرماهرین فن یک مدت كار كندسيس اميد است كه صلاحيت دانستن 
دلايل راحاصل كند . 


اس الفتاوی«فارصی» جلداول ۳۷۷ كتاب العلم والعلماء انکر الفريد لسلى اتب 
باه الرخين ازيم 
َالو هل لكر إن كىك لاكعْلَمُونَ 
راز بيط زمیں قل مور مكرود كز رکران برد ن سک نادائم 
كر مس اجار واک كرو کار ملت ا واد شد 


السبک الفريد لسلک التقليد 


٭ - ضرورت شخصى تقليد 
٭ - به ضرورت عمل به مذهب غير 


مس رح رای ز تی تو ہیں مرد تاز رس سر وح 
ياد بايد رام را تما مرو از رتوواندریں گرا مرو 
ضرورت شخصي تقلید 


سوال : درعصرامروزبعض جوانان جدید التعليم ميكويند كه به تقليد شخصى جى 
ضرورت است؟درصورت كه ائمه اربعه برحق اند .ورسول الله یکی ازدو كار اسان را 
اختيار ميكرد.يس ما هم اسان ترین مسأله راازجمله مسائل امامان اربعه اختيار کردہ طبق ان 
عمل ميكنيم.مثلا :حنفى مذهب چی ضرورت داردكه به مسأله دشوار أمام ابوحنيفه رح عمل 
كند ومساله سهل كدام امام ديكر رابكذارد؟ونيزدراين سلسله میگویند كه حكيم الامت 
وغيره علماى حنفى درمسأله مفقودالخبر اجازه عمل كردن به مذهب امام مالک راداده است. 
علارة الفاظ ذيل حكيم الامت راجهت تايبدخود بيش کردہ اند. 

"فرمودند كه ميخواستم چنان يك رساله رابنويسم كه عوام دران مبتلا اند.كه تا اگران 
در كدام مزهب جايز باشد درمورد ش اجازه بدهم.تا قول مسلمانان به یکی از طريقه ها 
ایز شود. ازمولانا گنگوهی پرسیدند اواجازه داد. مولانا حنفى نهايت سخت بود مگرشفقتش 
بای عوام هم زياد بود. من جنين رساله ننوشته ام مگر درحوادث الفتاوى بعضى بعضى 


احسن الفتارى:«فاوسى, جلداول ۳۷۸ كناب العلم مایا الك امد نک می 


مسائل چنین امده است..الخ "(مآثرحکیم الات ص۲۲۹ملفوظ نمبر ۲۶۰), 
دراین سلسله مواردذیل ایجاب پرسیدن میکند: 
(۱) درعملکردمقلد یک امام بناء‌برسهولت پسندی به مذهب امام دیگر چی مفاسد است؟ 
(۲)آبا بااجازه دادن عمل به مذهب دیگردرمسأله مفقودالخبر [درحالیکه اجازه ان بعد از 
مراسلت هاومکاتبت های طولانی باعلمای مالکیه ومشوره های ذات البینی علمای احناف 
صادر گردیده بود ابه عام مردم درهر مسأله اجازه داده میشود که نزدهر امام سهولت عمل 
یافت به مسأله اش عمل کند؟ 
(۳) درصورت عدم جواز جواب ملفوظ حضرت تهانوی صاحب چیست؟ 
)٤(‏ آیادرزبان اردو چنان کتاب مستندوجود دارد که درمورد تقلیدوتقلید شخصی بحث 
مفصل داشته باشد؟ بیّنوا توجروا ا 
محمودحسن عفالله عنه وعافاه 
۷ هجرى 
۰۱ 1ء 


بم الله لش رسیم 

ا مدللەالدی انزل الكتاب وارسل لتبییدەرسولەالزی او جوامع الکلم وفصل اخطاب:وجعل 
لشرحه تفقه العلماء الزن الهموا الصدق والصواب والصلوت والسلام على سیدالانبیاءوعل اله 
واضابه الاصفيا موور ثتهمنائمةالفقها مواتباعهم الاتقیاءال يوم الحساب. 

امابعد ! ازجمله فتنه هاى كونا گون كه دراين دور بر پامیشود یک فتنه اين است كه به 
شكل از اشکال برای مسلمانان ازادى مذهبی حاصل شودتا هر كونه خواسته باشند ازادانه 
زندگی كنند.ليكن جنين ازادى با داشتن ربقه اصلى اسلام وداشتن ان چون لاكت طلایی در 
كردن خود ممكن نبود.ومساعى علنی ترك كلى مذهب هم كاريكر واقع نشد.حالاخیر 
خواهان اسلام شيوه هاى جديد خدمت دين را بربا ساخته اند. 

كسى باوجود اقرار زبانى برتمام اصول اسلام به طور مخفيانه حسن ظن براسلاف راقتل 
كرد. کسی تلاش نمود كه باايجاد نبوت جديد ضرورت زمانه را مرفوع سازد.ازيى طرف 


احسن الفتاری«فارسی» جلداول ۳۷۹ کتاب ا 


باغير ضرورى پنداشتن اصل ثانى اسلام(سنت رسول لله)كوشش هاى مفسر القرآن شدن 
انجام شد.ازطرف ديكريا كافى پنداشتن برداشت شخصى يك انسان تعبيرات اسلاف رابه 
الفاظ شرك وبدعت ملقب کردند.باتمام اين فتنه دوزى ها اکتفانکردند. بلكه با ازبين رفتن 
هر فتنه تخم ان فتنه دیگری رابار اورد.شعر: 
تن ہمہ دار دار شد يفي کچ ایام 
ازجمله فتنه هابعضى جنان است كه مسلمان ساده را بسیار زود شكارميكندزيرا انهاكمان 
برده كه اين هم يك مسأله مختلف فيه است .بناء سرازير شدن ان قابل توجه 
نيست.زيرااينها همه مردم اند كه اصل خودرا قرآن وحديث قرارداده اند.لكن. شعر : 
من ازیگانگاں ركز د نام کہ بان ہر چ كر و آن آشا رد 

اگر اين فتنه ها بازیروزبر مطالعه گرددمعلوم خواهد شد كه همه درفکر ريشه کنی اسلام 
اند ولى نمی دانند كه "وياب لله الاانيدمنورةولوكرةالكافرون"دين راكه تا قرن دوم تابعين 
وتبع تابعين ندانستند وپهلوی درست انرا تعيين كرده نتوانستندحالاچهارده فرن بعد محافظ 
ومجدد ان روى كار ميشود.انعده تشريحات قرآن وحديث كه به زبان اسلاف شده است همه 
قابل اين شده است كه درسلةالمهملات انداخته شود.كسان كه بران می چرخند على دين 
العجائز شمرده میشوند.وجای مختهد ومجدد امروزى برسر چشمان باشد.درحالیکه نه به 
قرآن پی برده است ونه با حدیث. شعر: 

اقواب تمن ورک ری تيل آ قارون یرت ما مكو کیل 

اع کو کے طقل وسان پاعل اک یکرتے ہیں اكول سے سے سل 

ساعرى موی ران كوك جادوگر 2 كفن كو سق سے كرف ال 

شماتعجب خواهید کرد که اگرعبارت مولانا محمد حسين بتالوى اهل حديث راازكتاب 
اشاعة السنة نقل كنيم.كه گفته است "باتجربه پنجاه ساله معلوم شد كه غير مقلد ی دروازه 
ی دینی است "پس یک غير مقلد صاحب خشمكين شده اصل واقعه رادروغ پنداشت 
:هنكام كه بر ان تبصره كردند برائمه كرام چنان تهمت بسته كردند که خود اهل حديث هم 
باشنیدن ان خجالت ميكشدمنتهاى ظلم ايشان اين بودكه درکوشش نا فرجام ثابت ساختن 


احسن الفتاوى :«فارسى, جلداول : 8 ۱ العلماء السبک الفريد اسل اير 


الحاد وزندیقیت مذاهب مدون ائمه کرام شدند ودراین موضوع کتاب رابه .نام حقيقت 
الالحاد تدوین کردند که چنداقتباس ان لاد ر خدمت شمااست: 
"احادیث راکه فقهاء‌درفقه حنفی درج کرده اند یاموضوعی است ويارواةان ضعیف 
ومتکلم فيه اندویاهم منکرومختلف فیها است یاشاذوفیر محتج بهااست.فقها به سبب نابينا 
بودن بودن خودصحیح وغير صحیح احادیث راز هم فرق کرده نتوانستند.در کتب حنفیه انبارهای 
موضوعات ارهام وروایات بی بوت بود بود. همچنان اکثران فرضی ووضع شده زنادفه 
ست.همين سبب بوذ که فقها فک کردند كردند كه اكرمردم ازاحاديث اكاه شدند رازما رازما فاش 
خواهد شدلهذا ابتداء‌جهت سد الباب درگوشهای مردم زمزمه كردند که بدون فهمانیدن 
مجتهد حديث رانمیتوان فهمیدرمستقیما عمل كردن به قرآن وحدیث ہی دینی 
ت......عاملین بران جهت نجات خود چیزی خواهند كفت .به ان گفتنی های أن بیچاره 
های که قبلا برقرآن وحدیث عمل میکردند-به قول انهاحرام دانسته مطمئن 


لطفابر عبارات نشانی شده دوباره مرور نمایید.این عبارت ازنیم صفحه کتاب اخذ گردیده 
ست.شماخود تخمين كنيد كه انها تابه کدام حدمصرو ف متهم ساختن مصنفین علام. ائمه 


كرام واكابر امت اند.شعر : 
تا كن زان من بمار 

درحالیکه حقیقت اين است که نام چیزی راکه ان حضرات اجتهاد گذاشته اند اجهاد 
نیست بلکه قول یکی ازائمه اربعه انها خواهد بود. 

انمه اربعه غير مقلدین ابن تيميه .شو کانی.ابن حزم ,ونواب صدیق حسن خان انداگرشما 
درپی اقوال انها شويد هيج قول غير مقلدين راخارج ازدايره اقوال اين جار حضرات نخواهيد 
يافت كه بر اقوال خودمهرحديث رانهاده پیش ميكنند.جنانجه اينها ازحديث استدلال 
میکنند ديكران هم از احاديث استد لال ميكنند مكرغير مقلدين فقط درفكرهمان حديث 
ميشوند كه انمه ایشان انرا صحيح پنداشته ويا اختیار کردہ باشند. 


احسن الفتاوی::فارسی» جلداول ۸۱ کتاب العلم والعلماء بالسبك الفرید لسلک التظبد, 

درحقیقت کسانی که خود راغیر مقلد می پندارند بیشترازهمه تقلید میکنندزیراکه 
صحابه كرام رض درزندگی رسول الله کچل درفهم احاديث اختلاف کردند.وبعدازوصال 
ايشان هم درفهم احاديث اختلاف کردند.سپس تابعين تبع تابعين والمه مجتهدين هم در 
استنباط مسائل باهم اختلاف کردند.وحالاهم است.اراء‌اختلافی عقلا هم به خاطر لازم می آید 
که ذهن واسلوب فکر انسانهاازهم فرق دارد.مگر درتمام دنيا فرقه غیرمقلدین طور است که 
افراد ان باهم اختلاف ندارند زیرا هرانچه بزرگ انان كفت دیگران بی چون وچرامی پذیرند 

تعر یف تقلید 

تقلید اصلانام کار است که يك شخص بنا برحسن ظن بر پیشوای خود که اقوا ل و افعال 
او مطابق قرآن وحدیث است يس همه رادرست پنداشته عملکرد خود را معلق به معلوم شدن 
دلیل نسازد.واگردلیلش درهمان وقت معلوم باشد يا بعدا معلوم گردد منافی تقلید نیست. 
غرض اينكه مطالبه دلیل شامل تقلیدنیست وعلم بالدلیل معارض تقلید نیست. تعریف 
تقلید در " کشاف اصطلاح العلوم" چنین درج شده است. "العقلیناتما عالالسآنغیره‌فا یقول 
اويفعل معتانرا للحانية من غير نظر ال الدلیل كأنه هلا المتمع جعل الول الغیر ا وفعله قلا دقل عدقه‌من 
غیرمطالبقدلیل" 

علامه ابن ملک درص ۲۵۲ شرح منار مصرى میفرماید ”وهو ای التقليرعبارقعن اتباعه ی 
قوله اوفعله معتمیا ف الحقيقمن غير تأمل ف الدلیل"درنامی شرح حسامى مطبوع مجتبایی 
ص۱۹۰ است كه العقلیں!تباع الغيرعلى ظن انه حی‌بلانظر ل الدليل. سه عبارت فوق الذكر را 
مدنظ ركرفته خود فك ركنيد كه تقلیدیعنی چی.حالااگرکسی تعريف جداگانه ساخته حجت 
بازی ميكند بس اصطلاح انها برماحجت شده نمی تواند.به "'لامعاقفة ل الاصطلاح" ان 
اختراض مولوى ثناءالله صاحب هم ارائه كرديدكه دركتاب خود(تقلیدشخصی وسلفی 
ص۳ص۱ھ) كرده كه طبق مفهوم وی تقليد منافى علم بالدليل است. 

اعتمان و انقیاد 
درحقيقت دين نام انقیادواعتماد است.اگراین دوصفت انقيادواعتماد دردنيامعدوم 


اف 


احسن الفتاوی ,,فارسی, جلداول AY‏ كتاب العلم بالماداء لب العلماء مد پر 
گرددنام ونشان دين بافی نخواهد ماند که اين اعتمادوانقیاد از عهد نبی تبه تابه امروز جاری 
است.وتمام دارومدار شریعت بران است. 

حضرت شاه ولی الله رح می فرماید: "ان الامقاجتمعمی على ان یعتمدو! على السلف لى 
معرفةالغر يعةفالعأبعون اعتيدوا ف ذلك على الصحابة وتیع الا بعین اعحمروا على التأبعين وهکزال 
كل طبی اععمدالعلماءعى من قبلهم والعقل يرل على حسن ذلك لان الشريعة لايعرف الاب لتقل 
والاستدباط والدقل لايستقيم الا بن يأ لكل طیقةعن قبلها,ألاتصال(عقدالجيدص” ")واين 
غير مقلدين ازابتداءانراريشه كن میسارند. 

فوائد تقليد 

درعصرپرفتن که الحادوبی دينى درهرجاپراگنده شده است 

چنان حفاظت دين که درتقلید ازائمه کرام میشوددهم حصه ان هم درغیر تقليد نمیشود 
معلوم شد که مقصدتقلیدحفاظت خوب ودرست دين مبين اسلام است ودرخوبی چیزی که 
محافظ اسلام باشد هیچ کسی اعتراض نداردلیکن بازهم درموژدخوبیهای تقليدوبيان عدم 
تفلیدشهادت بنج تن ازجنابان محترم راتقدیم میکنیم. 

شهادت عبدالوهاب شعراني 

قطب ربانی شيخ عبدالوهاب شعرانی میفرماید: "فقد بان لاتیاً ای ما نقلداةعن الاهمة الاربعة 
وغیرهم ان جميع الامةالمجه‌بردن دائرون مع ادلةالشرعيةحيف دارت وانہم كلهم ملزهون عن 
القول بالرای فى دين الله وان مذاهیپم كلهم محررقعلى الكتاب والسنة کتحریر الزهب والجوهروان 
اقوالهم کلھاومذاهبہم كألغوب المنسوج من الكتاب والسناصداه و حہتھ مهيا ومابقى لك علد 
الحقلیرلای مزهب شئت من مذاهبہم فأئها كلها طريق الى الجدة کماسبی بأنه اواخرالفصل قبله 
وادہم كلهم على هری من ربهم وانه مأطعن احدق قول من اقوالهم الا بجهله به امامن حميف دلیله 
وامأمن حیمف دق مدا رکه على لاسيما الامام الاعظم ابوحديفةالدعيآن بن ثابت رض الى اجمع 
السلف والخلف على كثرقعليه وورعه وعبادته ودقةمداركه واستدباطاته کماسیال بسطه فى هله 
الفصول وان شا ءالله تعال وحاشاه رضی له عده من القول ق دیس لله بألراى لايشهدله ظاهر الکتاب 
ولاسنة"(میزان كبرى ص ۵۵ ج۲) 


کڪ 


احسن الفتاوی«فارسی», جلداول ۳۸۳ 2 العلماء ,السب الفريد لسلگ التقلبد, 
شهادت شاه ولي الله ر حمه الله 

شهادت درمى ازسيدالطائفة مسندالهند شاه ولی الله محدث دهلری رحمه الله است که 
بفرمايد : و فلك (التقلیںەن المصاع ما لايخفى لاسیما فى هلد الایام الی قصرت الهم 
جداواشربمتالدفوس‌الھوی اجب کل ذیرای برايه (حجةاه البالغتمطبو ع مصرص ۱۲۳ج ۱) 

اعلم بآن ل اخلهلة المزاهب الاربعةمصاعةعظيبة ول الاعراض عہہا مفسدڈ كبيرة (عقن ا جين 
ص٣‏ واستفرت م بهدلا امور خلاف ما کان عددى(الى قوله)و ثأنيها الوص أقبتقييد بهلة الملاهب 
الاربعةلااخر ج مہا (فيو انح مین صه) 

شھادت نواب صديق حسن خان 

شهادت سومى ازامام جهارم اهل حديث نواب صديق حسن خان است كه مينويسد : 
"للرنہتت لهل الزمآن فرقةذات سمعة وريا ءتدعى لانفسها علم الحرييف والقرآن والعمل ,هما على 
العلات فى كل شأن مع انها ليست ف شی من اهل العلم والعيل والعرفان (امطقل ذكر صلاح 
الستةازنواب صدیق حسن) ودرهمين كتاب است که "فيا نله العجب من این يسيون انفسھم 
الموحرئن المغلصين وغيرهم يالمش ركين وهم اشن الدأ ستعصبا وغلوا ل النضن..."دريايان همین 
مضمون مينويسد که "ماهلا دنا نهل الافعدة ل الارضوفساد كيير" (حواله بالا) 

شهادت مولانا محمد حسين بتالوي 

شهادت جهارمى از مولانا محمد حسين بتالوى است كه مينويسد "ازتجربه هاى بيست 
بنج ساله خود معلوم كرده ام کسانی كه باوجود كم علمى خودازمجتهد مطلق واز تقليد 
مطلق انكار ميكند بالاخره اسلام را ترک میکند.اسباب كفروارتداد دردنيا بسيار است 
مكرجهت یی دين شدن ديندار ترك تقليد كه توأم با ہی علمى باشدبزر گترین سبب به شمار 
جرود. آنعده اشخاص بی علم يا كم علم اهل حديث که مدعى ترك مطلق تقليد اند ازنتائج 
آن درهراس باشند «عوام اين گروه ازادوخود مختاردرحر کت اند "(رمالةاشاعةالسدةنمبر 
"ا اطع ۱۸۸۸) 

شهادت قاضي عبدالوهاب صاحب خانپوري 


شوه 8 7 .ٹڈ ل قاف الواحد صا فان است که 
ے شهادت پنجمی ازیکی ازبزرگان غیرمقلدین قاضی عبد الو حب خانپوری 


احسن الفتاوی::فارسی» جلدارل ۳۸۴ كما ١‏ العلماء السبک لسلك اتہر 


مینویسد " بس اهل حدیث دروغگو ومبتدعین مخالفين سلف صالحین که درحقیقت ازیا 
جاء الرسول جاهل اند که صفت انها ورائت وخلافت اهل تشیع است.یعنی چنانچه درزمانه 
های قبلی شيعه دروازه های کفر ونفاق ومدخل زندیقان وملحدین به اسلام بودند.حالا اين 
اهل حدیث جاهل دروازه ومدخل ملاحده وزندیقان متافق به اسلام گشته الد. .....مقصود اين 
است که یعنی چنانچه ملاحده که دررانضی ها تشیع خود رااظهار کنندودروصف على 
وحسین رض غلوکنند بس به سلف صالحین ظالم گفته دشنام دهند هيج باک ندارد.همان 
گونه اگر همرای این اهل حدیث دروغگوی, بدعتی وجاهل اگر يك بار رفع اليدين نموده 
تقلید را رد نمایندپس سلف را هرجه توهین کنند باک ندارد.چنانچه امامت فى الفقه امام 
ابوحنیفه طلم به اجماع امت ثابت است بس هرکفر والحاد زندیقیت وبد اعتقادی راکه به ار 
نسبت کنند به نهایت خورسندی پذیرفته شده هیچ ناراضی نمی شوندبا وجود اینکه 
علماءوفقها هزار ها باربه آنها اخطار داده اندولی هیچ نمی شنوند. سبحان الله ما اشبه اللیل 
بالبارحة.ودوم اينکه انها به برامدن ازمذهب اهل سنت والجماعت ازاتباع سلف مستنکف 
ومستكبر شده اند فافهم وتدبر(التوحيدوالسنتة ف رداهل الا حادوالبرعةالملقبيه) اظهار کفر 
ثناء الله بجمیع اصول‌امنت بافه ص ۲ (r1‏ 

شما بوره بنج شهادت رآمطالعه كرد يديك بزرگ شافعی المسلک ویک پیشوای مسلک 
حنفى وسه حضرات علماى اهل حديث بودندبلکه نواب صديق خان امام جهارم اهل حدیث 
به شمار میرود.بناء‌استدعا ميداريم كه به رحمتهاى خداوندى كه درتقليد است وبه عذاب 
كه چون مار استين درترک تقليد است خود شماغورنمایید. 


نقليد شخصي 
تقليد شخصى اين است كه به مسائل مفتى به يك مذهب كه به يك مجتھد خاص 
منسوب است بدون طلب دليل عمل كرده شود.خواه ان مسائل ازخود امام مذهب باشد وبا 
از شاگردانش باشد.مشروط براینکه نام يك مذهب معين بران صدق كند. 
وتقليد غیرشخصی اين است كه مسائل مفتى به مجتهدين متعدد رابدون طلب دلبل 
معمول خودسازد.يعنى یک مسأله راازیک امام بگیردویک مساله رااز کدام امام ديكر يعنى 


این الفتاری:««فارسی» جلداول ۳۸۵ كتاب الع والعلماء +لنيك الفريد لسلى تلبت 

ازابندای عهد رسالت تابه اواخر قرن دوم هجری تقلید غير شرعی رائج بود. زیراتاانوقت 
اول وضوابط مجتهدین منضبط نبودبناء‌در تقلیدیک مذهب معین مشکلات بود.وهمچنان 
ررانوقت جذبه تقوی واخلاص درحضرات غیرمجتهد به درجه کامل موجود بود بناء‌در گرفتن 
انرال مجتهدین متعددشانبه كيد نفس هم نبود. 

حضرت شاه ولى الله رح میفرماید : لان الدأس لم یزالوا من زمن الصحابةالى ان ظهرف 
الہ لاھب الاريعةيق ارون من اتفق من العلما من غير نکیرمن اح يعدبر انکار دول و کان‌باطلا لامکروه 
(عنداجيدصض”)تا آنكه علماى ربانى دراواخر قرن دوم هجرى تدوين اصول وفروع را شروع 
كردندوشاكردان ماهر انها دراين سلسله بيشتر تدوين وتهذيب کردند.پس مردم قرن سوم 
انرا به طور تقلید شخصى اختيار کردند.اصول وفروع درروشنی قرآن وسنت تدوین شده 
است.ومطالعه کنندہ گان ان چنان علما ومجتهدين ربانى بودند كه علم وفقاهت ايشان مسلم 
بود.کلیات انها به نهايت سهولت د ستياب كرديدبناءبراى مردم باعث نهايت سهولت 
كرديد.شاه صاحب ميفرمايدكه درانوقت همین تقليد واجب بود. وبعد اليأتين ظهر فييم 
لت هب للمجعهرنن باعي نهم وقل من کان لايعتمرعلى مهب #معهربعيده وكأن ذلك هوالواجب ق 
ذلكالرمان"(الانصافص») 

تابه قرن چهارم برعلاوه مذاهب اربعه ازمجتهدين دیگر نيز تقليدميشد.مكر مدونات انها 
جنان حفاظت نكرديد كه تاحال موجود باشد که بعد ازخاتمه قرن چهارم جز چهار مذهب 
برجود هبج مذهب دیگرچنان نبود كه تقليدكرددوبه مرحمت الله متعال درهمين جهار 
ذهب تقلیدشخصی منحصر كرديد حضرت شاه صاحب ميفرمايد : "ولمأالدرسسه اليلاهب 
الق الاهزه الاریعةکان تباعها تباعاً للسواد الاعظم والفروج عدبا خروجا عن السواد 
الاعظلمزعقرالجيرص») 

علامه ابن خلدون درمقدمه خود ميفرما يد: ووقف التقليدق الامصارعددهولاءالاربعقودرس 
لەقلدون لين سواهم وسرالداس يأب الكلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحأات ف العلوم ولما 
تلا الوصول الى رتيةالاجعهادولما خشى من اسناد ذلك ال غيراهله ومن لايوثق برأيه ولابديده 
اوا بألعجز والاعوازوردواالداس الى تقلیں هولاءكل من اختص به من المانلدین وحظروا ان 
ال تقليرهم لبا فيه من التعألب ولم يبق الاتقل مذاهبهم وعمل كل مقلن لهب من قلرة 


احسن الفتاوی,فارسی», جلداول ۳۸۲ كناب الملل الملا ا رد رت 
منهم بعل تصحيح الاصول واتصال سددها بالرواية لامحصول اليوم للفقه غير هذا وما الاجمباد 
لهذا العهرمردودعل عالبه مهجو رتقليزةوقرصار اهل الاسلام اليوم على تقليدهولا ءال ئمة الاريعة 
زابن‌غلرون ص>۰۱) 

ملا جيون رحمه الله تعالی دراین موقع سخن لذت بخش فرموده است : ”والانصاف ان 
اسصارالملاهب ل الاربعقواتباعهم فضل الهی وقبوليته عد لله تعال لا جال فيه للتوجيهات 
والادلة"(تفسیراحمدی ۲۹۷) 


وجوب تقليد شخصي 

واجب دونوع است :لعينه ولغيره.مطلب واجب لغيره اين است كه شريعت به خودان كار 
تأكيد نكرده باشد.مكر تعميل كار هاى راكه شريعت واجب ساخته باشدعادة بدون ان نا 
ممکن باشد.بناء کارمذ کور هم واجب میباشد. "لان مقدمة الواجب واجب"ماننداينكه درهيج 
جاى شريعت ير جمع وكتابت قرآن واحاديث تأكيد نشده است.مكر باوجود ان واجب كفته 
ميشود. همجنان تقليد شخصى حسن لغيره است زيرا كه در ترك أن جنان مفاسد است كه 
احتراز كردن ازان واجب ميباشد. 

مفاسد ترى تقليد 

(١)خلل‏ كه دردين باترك كردن تقليد شخصى ايجاد ميشود مربوط به تجربه ومشاهده 
است.دراين زمان غلبه آزادی ونفس برستى درطبيعت ها بكلى آشکار است.چنانچه در 
احاديث فتن پیشگویی هاى شده است.اين حقيقت بر اهل علم بوشيده نيست كه نتيجه مجاز 
شدن اجتھاد در اين عصر اين خواهد بود كه اكر كسى صرف ترجمه قرآن ومشكاة راديده 
باشدهم خواهدكفت که اجتهاد فلان مجتهد معتبر است ازمن چرا نيست؟ازتصريفات 
وتحريفات كه دراحكام باجنين عام شدن اجتهادبه ميان مى ايد غير مقلدين هم انكار كرده 
نميتوانند. بعض مجتهدین نو مولود خواهند كفت كه درصورت که مجتهدين سابقه به قوت 
اجتهادى خودبعض نصوص رامعلل پنداشتندوقول ايشان معتبرومقبول شد بس اكرما هم 
جنان كنيم جى نقصان خواهد داشت. 

پس اگر همین طور گذاشته شود نصوص بازيجه اطفال خواهد شد.اينكه باترک تقلبد 


احسن الفتاوی««فارسی», جلداول - 
کرام فتنه ها ظهور كرده است والحاد به کدام حد شايع شده است اظهر من الشمس ميباشد. 
کسی مدعى خدابى شد.كسى مدعی نبوت,کسی مدعى مهديت.كسى تابه انكار تقليد وانکار 
ديك رسيد.وكسى درلباس مجدديت تمام امت مسلمه راكمراه بنداشته كوشاى متزلزل 
شدن بنياد اسلام كرديد.والحمد لله كه تا حال هيج مقلد به اين ضلالت ها مبتلا نشده است. 
شعر: 

یہ سب كت عدم "نید سے ہیں سر جن میں ہوا لو یں اون ع ےگرے میں 

)٢(‏ اگر تقلید غير شخصى هم مجاز گردد بس بنابرغلبه خواهشات نفسانی مسأله هرامام 
را كه اسان وموافق مقصد خودديدبرهمان عمل خواهد كرد.مثلا درصورت مسح كردن 
خانمش خواهد كفت كه من حنفى هستم ودرصورت خارج شدن خون خواهد كفت كه من 
انيه درست نشدولى بنا برغرض برستى درهمان حالت ہم نمازخود رایی وضوخواهد 
خواند.كه اين تابع ساختن دين خالص به نفس است. 

(۳) باترک نمودن تقلیدشخصی عام مردم بی پروا شده وميان ايشان بی اتفاقی ومنافرت 


ایجاد ميشود. 
(8) حضرت تهانوى صاحب فرموده است که "باترک تقليد شخصى دريكى ازامور 
بنجكانه حتما خلل ايجاد ميشود: 


(۱) خلوص نيت درعلم وعمل(۲) غلبه دين برخواهشات نفساتى (۳) نكردن مخالفت با 
اجماع اهل حق (۳) نه برامدن ازدائره اسلام درتقليد شخصی علاج معتد به وانسداد ان خلل 
است. (الاقتصادص )٩۳‏ 

مقدمة الواجب واجب 

امورخمسه فوق الذ کر حکیم الامت بالاتفاق ضروری وواجب است.وباترک كردن تقلید 
شخصی دران خلل واقع میشرد.چونکه تقلید شخصی جهت حفاظت امررخمسه مقدمه است. 
داين امور واجب است.بناء‌تقلید شخصی هم نظر به قاعده "مقدمةالواجب واجب"واجب 
میگردد. واين قاعده نه تنها درمسلمانان بلکه درتمام ملت ها مسلم است.گرچه درزمینه 


احسن الفتاوى ببفارسي,, جلداول 


ضرورت به دليل نیست ولی تبرعا یک حدیث راتقدیم میداریم ((عن عقبة بن عأمرقال 
معمت ر سول لە صلی لله عليه وسلم یقول من علم الرى ثم تر که فلهس مدأ اوقدعصى)) روالامسلم 
(رواہەمسلممشکو٢۲۲۸)‏ 

ظاهر است كه تير اندازی دراسلام عبادت مقصودہ نيست لکن اعلاءکلمةاللہ واجب است 
ودر وقت ضرورت تیر اندازی برایش حیثیت مقدمه راداردبناءائراھم واجب ساخت 
وفراموش کنندہ انرا عاصى پنداشت بس معلوم شدكه ترک تمردن تقليدباوجود دانستن 
خطرهای دینی داخل شدن درمعصیت است ومفضى الى اشده هم شدہ ميتواند.اعاذنا الله منه 

عقل شاهد است 

عقل شاهد است که بزر گترین وواضح ترین خرابی درتقلید مجتهدین متعدد اين است که 
شاید به سبب بی علمی طوق تقلیدغیرمجنهد به كردن اويخته خواهد شد که بالاتفاق حرام 
است. بلکه رواج زمانه چنان است که تقلید مجتهدين متعدد درطبیعت ازادی وسهولت 
پسندی راایجاد میکند که بعض اوقات باعث نتانج وخیم میگردد.هنگام که شوق ازادی 
شروع شد بعض طبعیت هامیدان انرا انقدروسیع ساخت که بلاخره به انتهای اضلال رسیدند. 

اجماع صحابه کرام جنه. بر تقلید شخصي 

حضرت شاه ولى الله رحمه الله درازالةالخفاءمیفرماید: 7 مق اد رن مثا ورت ررسال 
اجار وح اعارث از مان آ نکشادہ شد زا بعدعزم غلب م چہزے جال مخالفت نود ودن 
استطزارع رائ خلیفہکارے را م سے سنہ زا درل عع رخاف مذہب شتت آراء واقع ٹہ 
م۳ بيك مذہب مخ وريك راہ وال مذہب غل درا آل یور روات عرثك وت ی وفضاذ 
موا مقصور بو و ررخیفر )ء(ازال" الخقاء مقصد دوم) 

وفى الجملة طر یق مشاورت درمسائل اجتهادیه ونتبع احادیث ازمظان ان کشاده شدمع 
هذا بعد عزم خلیفه برچیزی مجال مخالفت نبودوبدون رای خلیفه کاری رامصمم نمی 
ساختندلهذا دراين عصراختلاف مذهب وتشتت اراء‌واقع نشدهمه بریک مذهب متفق وبریک 
راه مجتمع وان مذهب خلیفه ورأی ان بود. روایت حدیث وفتوى وقضاه ومواعظ مقصور بود 


احسن الفتار ی فار سى , جلداول ۳۸۹ 2 والعلماء السبىك لسلک الطليد 


بر خلیفه " (ازالةالخفاءمقصددوع) 

درهمین سلسله دوثبرت دیگری را پیش میکنم .قانون مقرر شده حضرت عمر رض 
رتعامل اهل مدینه درخیر القرون,وعدم اعتراض هیچ یکی ازصحابه کرام رض ثبرت اشکار 
اجماع صحابه است. 


حضرت فاروق اعظم جه 

درعلام الموقعین للحافظ ابن قيم وسنن دارمی نقل شده است که حضرت عمر رض اين 
قاعدہ رامقرر کرده بودکه اگردر کدام موضوع حدیث دریافت نمیشد بس به فتوی ابوبکر 
صديق عمل عمل شودواگرفتوی ایشان هم نبردپس هرفیصله که به مشوره علماء صادر 
گردید بران عمل شود. 

اھمیت تقلیدشخصی را ازفیصله عمر فاروق رض درک کنید.باوجود اينكه خودش 
محدث .فقیه. مجتهد. وجامع الکمالات است برتقلیدابوبکر صدیق رض التزام فرمودودرطول 
عمرش طبق فتاوای ایشان حکم صادرمیکرد. 

اهل مدینه وتقلید شخصي 

روی المغارى ق(باب! فا حاضت‌المرآبعدما !قاضع)عن ايو بعن عكرمه ان اهل المريدةسألوا 
اعباس رض عن ام راأقطافت ثم حاضت قال لهم تدفر قالوالا ذخ لبقولك وندع قول زیدرال 
قوله)رواہخالروقتادہەعن عک رمەقال ا لحافظ رح زادالفقفی فق ألوالانيالىافتيعدأ اولم تفحدا زیرین 
لول لاتدفر وف روایة قدأدافق له الا نصار لا نا بعات ی ان عب اس وانت تغالف زيب (فتح 
الباری۶۹۸ئ:)) 

درروايت فوق ازيك طرف ثابت گردید كه اهل مدينه تفليد شخصی زید بن ثابت رض 
دا مينمودندودرمقابل اوسخن کسی دیگر رانمى شنيدند.ازطرف دیگر اين هم ثابت شد كه 
أبن عباس رض وياصحابى ديكر عليه انها فتواى شرك ياكناه كبيره راصادرنكردند. 

امام العصر حضرت كنكوهي وتقليد شخصي 

حضرت كنكوهى درموردتقليدشخصى درجواب سوال هاى مختلف بحث هاى مفيد 

(انخرير داشته است, که ازصفحات ۱۸۰و۱۸۱ فتاوای رشيديه اقتباسات ذيل درخدمت شما 


احسن الفتاری«فارسی, جلداول ٠‏ .۳۹۰ كتا والعلماء الک الفوبد دہ ہو 


تقليد مطلق فرض است. لقوله تعالى "اشوا اَل اللگر إن کک لاكَعْلَمُونَ " 

حق تعالى دراين ايه مطلق تقليدرافرض كرده است.وتقليد دوفرددارديكى ان شخمی 
كه تمام مسائل ازیک عالم گرفته شده بران عمل شود.دوم غیرشخصی که ازهرعالم خواسنه 
باشيد كرفته وعمل كنيد.وايت به مطلق بودنش هردو فرد تقليد رامتضمن است.لهذا هرو 
ونوع تقليدمأمورمن الله وازطرف اله تعالى فرض كرده شده است.و کسی که به تقليد عمل 
ميكند عامل به حكم الله شمرده میشود.لهذا کسی كه به تقليد كه مأمور من الله ومفروض من 
الله است شر ک يابدعت ميكويد خودش جاهل وكمراه است.زيراكه به حکم فرض کرده شد, 
الله تعالى شرك ميكويدونميداند كه الله تعالى حکم مطلق راصادر كرده است و مكلف 
رامختار فرموده است كه به هر فرد مقيد خواسته باشد عمل كندزيراكه مطلق منحيث 
الاطلاق درخارج وجود نمی داشته باشدبلكه درضمن افرادخود درخارج میباشد.همچنان 
هركز شده نميتواند كه تقليد جدا باشد وشخصی وغير شخصى جدا باشد.بلكه درهر جاتقلبد 
در ضمن شخصى ميباشد ويا درضمن غير شخصى میباشد.لهذامکلف درهردوتقليد مختار 
است به هركام كه خواسته باشد عمل كندوذمه خود راازامر فارغ كند.بس بدعت یاشرک 
گفتن به مأمورمن الله درذات خود گناه است,بلكه هردونوع تقليد دراصل جواز یک سان 
است. وهنگام كه خواهشات نفسانی برعوام النا س بلكه بالای خواص هم غا لب كردد.وهر 
کس به رای خودمیرودپس تقليدغير شخصى ذريعه جواز اتباع خواهشات نفسانى انها 
ميكردد . وموجب ہی پروایی مردم از دين میگردد.وسبب تشنج وزبان درازى مسلمانان عليه 
انمه ومجتھدین می كردد.وباعث تفرقه وفساد ميان مسلمانها می گردد.چنانچه همه ان 
درمشاهده ثابت كرديده است لهذا به خاطر كه در جنين شرائط ميان مسلمانان تفرقه ايجاد 
ميشود عمل كردن به تقليدغير شخصى درست نمی باشدپس امتثال امر " فا سألوا"درعيل 
كردن به تقليد شخصى به حكم شرعى معين ومشخص شدہ است:زیرا که اتفاق واتحاد ركن 
أعظم دين اسلام است.پس محافظت ان هم فرض اعظم است.قال الله تعالى ''واعتصعوابحل 
اله جميعا ولاتفرقوا"." أن الله لاحب الفساد''وبسیاری احاديث دراين باب واردشده است .لهذا 
به سبب محافظت ان فرض اعظم وبه سبب رفع ان مفاسدوشنیعت هاترک كردن یک شق 
سوال مأمور على الخير مقوى ومعين شق دوم ان ومدافع فرض اعظم ودافع شنائع مذكود' 
است.جنانجه قراءت قرآن كريم به هفت حروف مخير بود وحضرت عثمان رض انرامئغ 
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کرده بریک لغت قريش مقصّور ساخت كه اين کار محض جهت رفع فساد وتفرقه شده بود. 
صحبح بخاری شاهد اين است .وخود فخر عالم کاو درمورد فتل ذو الخویرص که به سبب 
کفرو کلمات گستاخ واجب القتل بود فرمودند: (دعه فاع الداس یقولون ان حمدا يقحل اعصایه) 
این حكم فقط به سیب خوف از فتنه صادر شده بود نه به کدام سبب دیگر؛الحاصل در چنین 
وقت حساس تقلید شخصی واجب مشخص است وتقلید غير شخصی به سبب فتنه مشاهده 
شده ممنوع است.البته اگر چنین فساد درتقلید غير شخصی دیده نشود بس أن هم مأمور على 
التخیبراست بس معلوم شد که تقلیدشخصی واجب است وانرا شرك ویدعت گفتن گناه 
وجهل محض است وا تعالی اعلم 
کتبه الاحقر رشيد احمد گنگوهی ۱ سهجری 
چنانچه جهت علاج جسمانی رفتن به طبيب وجهت معلوم كردن قانون مدنی رفتن به وکیل 
ضرور است.که ان هم دو صورت دارد.یکی اينكه دراوقات مختلف نزد طبیبان وو کیلان 
مختلف برود.دوم اينكه هميشه نزد یک طبیب يا وکیل مراجعه میکند.به هریک از صورت 
های فوق که عمل کرده شود مقصود حاصل میشود.به عين شکل جهت معلوم كردن علاج 
روحانی وقانون ربانی تقلید يك حاذق به نص قرآنی فرض است که هردو صورت:شخصی 
رغیر شخصی رادربر دارد اگربه ه ركدام از این دو عملکرده شود همانرا فرض گفته میشود 
سپس اگر رفتن یک عارض به طبیب یاوکیل دیگر متعذر باشد پس صورت دومی متعین 
میگردد.همچنان تقلیدغیر شخصی به سبب قبانح مذ کوره متعذر شرعی شد .بس جهت تعمیل 
نص فرآنی هم تقلیدشخصی متعین شدچنانچه بنابراین دریک واقعه تقلیدیک شخص بالاتفاق 
فرض است زیراکه تقلید كردن ازعلمای متعدد درواقعه واحده عقلاوشرعا متعذر میباشد 
چنانچه دریک وقت معالجه يك داکتر ضروری است.این یک مثال واضح تعيين كردن یکی 
ازدوصررت ادا كردن فرض است.همچنان.درتعمیل صورتهای مختلف تعمیل حکم قربانی 
دکفارات اگر یک صورت میسر باشدپس اداء واجب هم درهمین يك صورت منحصر ميشود. 
به اين تقریر واضح شد که مطلب فرض لفیره گفتن به تقلید شخصی اين است که انحصار 
یکی ازدوصورت های فرض سیب عوارض شد. درغیرآن تقلیدشخصی فى نفسه به سبب 
بك فرد شدن مطلق تقلید فرض لعینه است ,چنانچه در کفاره صوم فرض لعینه است ۲ 
ينين ان لغيره است.اگر گوشھاحقیقة شنونده باشد همین سخن کوتاه کافی است درغیر ان 


احسن الفتاوى ,«فارسى,, جلداول العلماء 


انبار دلایل هم بی فایده است. شعر: 
طوفالن فور لانے سے اے ام فاده ؟ رواک بھی بست ہیں ره اٹرکریں ! 
خلاصه سفن 

درضمن تفصيل فوق الذكر جواب سوالهای مطلوبه هم ذهن نشین شده خواهد باشدولى 
باز هم دوباره مختصرا ذكر ميكردد. 

(۲۰۱) به مقلديك :امام جايز نيست كه به مذهب امام ديكر عمل كند.مفاسد ونقصان 
دينى درسهولت پسندی قبلا درضمن ترك تقليد شخصی ذكر شده است. 

(۳) حراله ملفوظ حکیم الامت به ماثر حکیم الامت داده نشده است .حضرت تهانوى 
حکم کرده بودکه تازمان اجازه شايع كردن ملفوظات من نیست که تا ملفوظات من را فلان 
وفلان شخص تصدیق نکند.به اين ملفوظ حکیم الامت اين تصدیق حاصل نیست.اگر فرضا 
ملفوظ حکیم الامت به اين الفاظ هم باشد مطلبش اين است كه اگربعد ازغور اجتماعی علماء 
وفقهابه اساس اصول وقواعد مذهب گنجایش عمل كردن به مذهب دیگردریافت گردید پس 
آنرا اجازه بدهید.نه اينكه اجازه داده شود که هرانچه خواسته باشدوبه هر گونه که خواسته 
باشد عمل کند. 

(4) درباره تقليدمطلق وتقليد شخصى كتابهاى متعدد تحرير كرديده است كه ازجمله 
كتابهاى ذيل حايز اهميت ميباشد. 

() عقد الجيد فى احكام الاجتهاد والتقليد....شاه ولى الله رحمه الله 

©) الانصاف فی‌بیان سبب الا ختلاك. .....شاه 7 

(2) حجذاله البالفة. ...........۰.............شاه ا 

(6) فتاری رشيديه کتاب التقلیدوالاجتهاد......حضرت گنگوی رحمه الله 

(8) ايضاح الادلة مہ حضرت شيخ الهند رحمه الله 

© الاقتصادفى التقلید والاجتهاد..........حضرت تهانوی.رحمه الله 

) الكلام الفريد فى التزام التقليد 2 

© فصل الخطاب فى مسألةام الکتاب...مولانا انورشاه رحمه الله 


© خير التنقید فى سيرة التقلید....مولانا خير محمد رحمه الله -- 


احسن الفتاری::فارسی؛ جلداو 


()) مقدمه اردوترجمه الميزان الكبرى للشعرانى رحمه الله....مولانامحمد حیات سنبهلی رحمه الله 


فلسفه تقليد واجتھاد...قاری محمد طیب رحمه الله 
6 ا 1 فقط و له العاصم من جميع الفتن الظاهر ةو الباطلة 


رشيد احمد )محرم۱۳۹۶ھجری 
دروقت ضرورت عمل كردن به مذهب دیگران 
سوال :درملفوظات شاه عبدالعزيز (مطبوعه باكستان ایجوکشنل پبلشرز لمتد ۱۲میری 
ودرودص ۰٩سال‏ ۱۹۶۰م تحریر ذیل رامشاهده نمودیم. "یک مريد. عرض کرد كه اگر یک 
حنفی المسلک دروقت ضرورت به مذهب شافعی يا کدام مذهب دیگر عمل کند جواز دارد 
باخیر؟فرمودند اکر ضرورت شرعی وادارش ساخت جواز دارد درغیر ان بنابر خواهشات 
نفسی جواز ندارد. "مثلا مقلد يك امام است ولی مسا له امام دیگر به نظرش اسان معلوم شد 
بس به ان عمل کرد "كارخوب نیست "من تفصیل اینرا دریک فتوی نوشته ام. 
درمورد عبارت مذ کور سوال های ذیل مطرح میگردد. 
(۱) مراد ازضرورت شرعی چیست ؟اگرچذدمثال ان تحریر گرددفهم مطلب اسان ترخواهد شد. 
(۲) سخن که فرموده است "كارخوب نیست "بدی ان شرعا به كدام درجه است.ناجایز . 
بکروه تحریمی .یا مکروه تنزیهی؟ 
(۳)ایابه هر عامی اجازه است که دروقت ضرورت خود به قول هرامام که خواسته باشد 
عمل کند. ويا بعد ازغور وفکر علماء‌ستند که درمورد ان فکر کنند که ايا اين ضرورت قابل 
این است که به مذهب امام دیگر عمل کرده شودیاخیر. 
الجواب باسم ملهم الصواب: (۱) مراد از ضرورت شرعی ان است که علماء‌راسخین فى 
العلم که به صفات عالیه تقوی وطهارت متصف باشند انرا ضرورت پندارند.گرانها دانستند 
كه واقعا بدون عمل كردن به مذهب دیگر چاره نیست بس ضرورت مذ كور ضرورت شرعی 
ااه كه به قدر ضرورت میتوان به مذهب دیگر عمل کرد. ضرورت هر مساله وواقعه 
جداكانه تعییین میگردد که گذشته ازعوام تمام علماء‌هم نمیتوانند که انراتعیین کنند بلکه 
ای راسخین فى العلم ومتقی میتوانند فیصله کنند.مثال واضح ان مساله مفقودالخبر است 
علماء بعدازاحساس كردن ضرورت فتواي عمل كردن به مذهب مالکی را بادرنظرداشت 
7 شن تمام جوانب احتياط صادر کردند. 
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حضرت تهانوی رح میفرماید "وضرورت هم همان است که عماء‌اهل بصیرت ان را 
ضرورت پندارند .وهمچنان فتوی راباید کسی صادر نماید که ازاستاذ ماهر فن را حاصل 
کرده باشدواهل بصيرت برمهارت تامه فقهی اوشهادت داده باشند. کماقال الشامی لیش رح ود 
رم المفتى فان المتقدمين فر طوا ل المفتی الاجعباد وهلا مفقود ف زمأندأفلا اقل من ان يشترط فيه 
معرفةالمسائل بشروطها وقیودھاالی كديرا ما يسقطونباولايصرحون: ببااعھادا على فهم 
المتفقة وکنا لا برمنمعر فقعرف زمانەواحوال اهلەوالتع ر ذلك على استاذماهر ا غصسہد 

دراين زمان فتنه ها جمعه شدن تدين كامل ومهارت تامه نایا ب است بناءدراين زمان 
صورت اطمينان طور شده ميتواند كه اقلا سه جهار عالم محقق دردين ضرورت را بررسى 
كرده فتواى عمل كردن را صادر نمایند.درغیر ان اگر به اقوال ضعيف عمل كرده شود ويا 
اجازه عمل كردن به مذهب ديكر داده شود درنتيجه مذهب ويران خواهد .شد. کمالایخفی 
( الحیلةالناجزةص ۱۳) 

(۲) ترك كردن یک مساله بنا بر حيله های نفسانی وعمل كردن به غذهب دیگرحرام 
وناجایز است بناء "مطلب جمله شاه صاحب که فرموده اس ت"كارخوب نیست "همین است 
كه ناجایزوحرام است نه اينكه مکروه وغیره. 

(۳) ازعوام چی می پرسید به هر عالم هم اجازه نیست که به مذهب دیگران فتوی بدهد يا 
عمل کند 

قال حکیم الامة ‏ قدس سره العزیز: "دروقت ابتلاه‌عام وضرورت شدیده نزد احناف 
اختیار كردن مهذب دیگروفتوی دادن به ان جایز است.مگر به عوام اجازه نیست که هر جه 
خواسته باشد به رای خود به مذهب دیگران عمل کند.دراین مورد به احتیاط بیشتر ضرورت 
است. "وفلك لما صرح به العلامة‌الشاهی ف رسالته شرح المدفلومقل رم المقعی "ودراین زمان 
صورت احتیاط طورشده میتواند که تازمان که علمای متعدد محقق ومتدین تحقق ضرورت 
را درمساله بر رسى نکرده باشندوفتوی عمل كردن رابه مذهب دیگر صادر نکرده باشند 
هر گز مذهب امام خود راترک نکند زیرا که شرط عمل كردن به مذهب دیگر اين است که 
به اساس اتباع هوانباشدبلکه به سبب داعیه ضرورت بايد بوو"(الحيلةالناجزةص ۲۳) 


ج ے 
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الهدایات المفيدة 
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المدارس من العلوم الجديدة 


الهدايات المفيده 

تاريخ تالیف......۱۸ربیع الاول سال ۱۳۸۹هجری 

سال اشاعت ........۱۳۹۸۰فجری 

مدت های زياد میشود که ازطرف بعض حلقات پیشنهاد میگردد که درنصاب مدارس 
دینی علوم عصری هم گنجانیده شود.وبیشتر ازمدارس بر ان مبتلا شده اند. 

دراين رساله درروشنی عقل سلیم .تجارب ومشاهدات عینی فیصله به عمل امده است که 
این اقدام به تباهی مدارس تمام خواهدشد.وشیوه درست ان نیزانگشت نما شده است. 

داخل کردن علوم عصري درمدارس 

سوال :آیابه طلبه یک دارالعلوم جایز است که درضمن علوم مقصوده ايشان ذریعه 
استاذان متدین زبان خارجی وعلوم چون جغرافیه .ساینس .فلسفه .روان شناسی.وشهروندی 
رابگیرند. و آيا ذریعه خدمت خلق ورضای الله خواهد شد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تحصیل كردن علوم عصری به نيت خدمت خلق اله 
وكسب رضای الله تعالی درمحیط متدین وتحت نگرانی استاذان متدین بدون شک موجب 
اجروئواب است.ولی داخل كردن ان درنصاب تعلیمی مدارس به تجربه ثابت شده است که 
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مضرتمام ميشود.اولا به سبب اينكه دربعض مدارس ہو ا ور 
شد مكربا سبرى شدن جند روز ان مدرسه جزعلوم دينى مركز تمام فنون كشت وعلم دين 
صرف براى نام بود.وبعد ازجند روز ديكر نام علوم دینی هم ازبين رفته. که جشم ديدهاى 
زياد موجود است:دراین صورت زمين تعمير ووسايل مربوطه مدرسه که همه برای تعلیم 
دينى وقف كرديده است تا به قيامت درخدمت تعليم دنیاخواهد بود.وبالواسطه يا بلا واسطه 
درهدم دين به كارخواهد رفت كه تمام وبال ان به دوش بنياد كر ان خواهد بود.اكر بالفرض 
درهدم دين به كارهم نرود عذاب تغيروقف ازامور دينى به أمور دنيوى به دوشش خواهد 
بود. دوم اينكه اگر دريك مدرسه علوم دينيه به حال خود باقى هم باشد چنان طليه ذهين از 
كجا شوند كه هر دومهارت راحاصل كنند.درحاليكه تعداد طلبه با استعداد درعلوم دينى 
یک فيصد است ودرعلوم عصرى حتما كمتر ازان است.واكر بالفرض درصدها هزار تن یک 
يا دونفر داراى جنان استعداد باشدكه هردو مهارت راحاصل كرده باشد جه خدمت دين را 
كرده خواهد توانست؟حاشاوكلا ارزو هاى دنيوى وحب مال وجاه نتنها اينكه برايش موقع 
خدمت دين را نخواهد دادبلكه اوراازخدمت دين متنفرخواهد ساخت.جنانجه یک مثال هم 
ازجنين شخص وجود نداردكه هردونوع علم را حاصل كرده باشدودریک خدمت معتد به 
وبنيادى دين قرار داشته باشد.اين درست است اكر جنين شخصيت خدمت دنيا رأهم به 
اخلاص انجام دهدخالی ازاجرنخواهد بود مگرقابل ملاحظه اين است كه اگراوبه علوم دنیوی 
مهارت نميداشت درخدمت دين قرارميكرفت .بس علوم عصرى بودكه اورا ازخدمت دين 
محروم ساخت:سپ سپس اخلاص اوهم مور دشبهه قرارميكيرد که ایاحصه ازحقيقت است 
ویامحض تدابير 2 است.اكرواقعا رضاى الهى مقصود میبودپس باوجود قدرت داشتن 
برخدمت دينى چرامصدرخدمت علوم عصرى كرديد؟ 
ثابت شدكه جزطلب مال وجاه هيج جيزى مقصودش نبود.مشاهده كرديده است كه 

اھمیت عمل ازقلب جنين جنابان میرود بلكه نظريات اكثرايشان تغيرمى يابد.غرض اين كه 

اكر اندك ازعلوم عصرى درمدارس دينى راه يابدجندسا ل بعديك فردهم درخدمت دين 

قرار نخواهد داشت .اله تعالى به فضل خود نگھبان همه ماشود.امين 

لهذابه جاى خراب ساختن مدارس به ابادى پوهنتون ها توجه گردد.درانجااستاذان متدين 
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مقرر شده فضای دینی مهيا گردد.حصه معتدبه علوم دینی درنصاب انهاداخل شود. اگر در 
مدارس دینی بالای نصاب قدیم زحمت کشیده شوداستعدادطلبه دینی جز زبان انگلیسی در 
بقيه تمام.فنون نسبت به محصلین پوهنتون ها بیشترخواهد شد.طوریکه تا حال هم چنان 
ماهربن فن قديم وجود دارند که مدعیان مهارت های جدیده برای شان حيئيت یک شاگرد 
ابندایی مکتب رادارد.ولی جای افسوس است که حساب اقلیدس.هیأت وغیره علوم 
ضروری ازنصاب مدارس چنان خارج گردید که كويا هرگزدرنصاب وجود نداشت. 
درحالیکه بدون ان علوم تکمیل علوم دینی ناممکن است.اگربه نظر عمیق دیده شودعلوم 
جدیده به طور کلی هیچ چیزی نیست ,اين همه کاغذ های رنگین علوم قدیمه است انهم 
ناقص ونامکمل ... به همان علوم قدیمه نام جدید گذاشته شده است.یااینکه مصنفین متجدد 
كتب جديده راتحرير داشته اندولى همان علوم قديمه رادران درج کرده اند.این نام جدید 
ومتجدد وياتصنيف جد يدمصنف کافروملحد بالاى طبعيت هااثرمیگذارد. 

فكركنيدكه ايا عمل .سلامت طبع. فکرونظر يك خواننده هدايه ویک خواننده هدايه 
نرجمه شده به زبان انگیسی "محمدن لا برابرشده ميتواند؟ 

بس درجاى كه تصانيف انها تحقيق جدیدپنداشته شودومصنف ان قهرمان قوم مترقى 
پنداشته شودوذهن ها انقدرمرعوب شده باشدكه انتقاد كردن به یک تحقيق ان هم جرم 
عظيم بنداشته شود.درسخن الله ورسولش شبهات باشدولى درسخن مصنف مغربى كنجايش 
بك شبهه هم نباشديس اشكار است كه انجام محصل جنين علوم جى خواهد بود؟ 

دربيان فوق الذكر به قياس كردن ان جنابان هم جواب داده شدكه ميكويند متقدمين هم 
درسهای علوم دنيوى و زبان دولتی رامیخواندند ودران مهارت داشتند.پس ناگفته تبايد 
گذاشت كه زبان دولتى متقدمين زبان يك قوم مسلمان بود.ومصنفين كتاب هاى فنون 
واستاذان ان هم مسلمان بودند.انها درعزت .خود اعتمادی وخود کفایی درعلوم وفنون انقدر 
سبقت وامتياز داشتند كه اقوام تمام دنيا را درميدان علم وفن بايينتر ازخود ميشمردند. 
تھا بادراموختن زبان دولتى وفنون عصری تحت تاثير کسی نمی رفتند.زيراكه زبان 
اعلوم عصرى همه ازخانه خودايشان بود.مانئد مسلمانان امروزى تصور گداگری را از اغيار 
نداشتتر بلک برعکس انها به تمام دنيا سخاوت میکردند.اقوام تمام دنيا ازبر کت سخاوت 
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مندی بزرگان انها امروزدرترفی خودنمایی میکنند.غرض اينكه تحصيل علوم عصرى وزبان 
دولتی برای انها باعث خوداعتمادی,تفوق واستغنا بود.امروزبدبختانه طریقه جدیدتحصیل 
همان علوم احساس غلامی واحتیاج اغيار رادردل مسلمانهانقش نگین ميسازد ومسلمانان 
رادرزیربار احسان اغیارچنان قرارمیدهند که هیچ نسخه نجات شفابخش نباشد. 

فرق دومی اين است که علماه‌متقدمین باوجود حاصل كردن علوم دنیوی به بر کت تقو 
وزهد خود ازخدمت علم دين غافل نمیشدندونه درعمل ايشان کوتاهی ایجاد میشدا ۳ 
ایشان باوجود داشتن مهارت هاى دنيوى درفقروفاقه زند گی کرده خودرا درخدمت دين 
مشغول ميساختندوانرا برای خود سعادت می پنداشتند.بعض انها طوربودند كه به كرسى 
هاى بزرگ دولتى حتى به پادشاهی هم ريسيدندولى دراعتقاد. عمل وخدمت دينى ايشان 
هيج كمى ديده نشد بلكه اموال ومنصب دنيوى خود راهم درخدمت دين گذاشتند ودنياراهم 
به خود دين ساختند.برعكس امروز ارزوها وحب مال انقدرغلبه كرده است كه بعد ازحاصل 
كردن علم دنيوى به طريقه جديديه تصور كردن خدمت علم دين هم نا ممكن است. 

خلاصه اينكه درمدارس دينى اشد ضرورت به علوم دنيوى است.خصوصا به حساب . 
هيأت واقلیدس ولى ذريعه كتب قديمه. صرف أساتذه ازكتب جديده استفاده کنند اگر 
جيزى مفيد را دريافتند طور به شاكردان برسائند كه تفوق مصنفين علوم جدیدہ درا ذهان 
طلبه جاكزين نشود اگر كتب قديمه نا كا فى باشد پس اساتذه کتب جديد را تصنيف كنند. 
مهم تر ازان این است كه شيوه تدريس تغير يابددربدل درس نظرى وکتابخوانی مشق و 
تمرين عملى بيشتر كردد.اكر يك تعليم يافته پوهنتون هرقدرصالح ومتقی هم باشد بازهم در 
ذهن شاكردان اين ميباشدكه اين علوم ازمغرب حاصل شده است .اكراين علوم ذريعه علوم 
جديديه به مدارس دينى اورده شود اثر بزرگ خباثت مصنفین ان براذهان واردخواهد شد 
وهمجنان ازنصرانيت مرعوب خواهند شدونقصان ديكر اين خواهد بود كه اين مردم به سبب 
غلبه هوس با دادن امتحانات مضامين عصرى دربدل خدمت دين وظايف دولتى را اشغال 
خواهند كردكه درضمن ان بر علاوه محروم شدن ازخدمت دين ويرانى هاى عملى واعتقادی 
ايجاد خواهد شد.اگرخدانخواسته تمام مدارس به اين كار شروع کنند ومتاع نيم پخته خود دا 
در دفاتر دولتى بفروشند در اينده توقع داشتن يك مدرس دينى را هم نداشته باشیدوعلم دين 
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راهم مهمان جند روزه خود بنداريدممكن است سبب رفع دين درقرب قيامت همين نظريه 
اشدالله تعالی چنین وقت را به ما نشان ندهد امین ,درمورد زبان انگلیسی گفته ميشود که علما 
,زریعه ان خدمت بیشتر دين راکرده میتوانند.اما درفکرمن راست نمی ايد که ان کدام مساله 
است که به زبان انگلیسی موقوف است درحال که هر قسم کتب موافق و مخالف درزبان اردو 
دریافت می گردد اگر چنین نظریه پذیرفته هم شود سوال است که ايا کدام مصداق ان دردنيا 
وجود دارد باخیر؟نظریه من هرگز چنین نیست كه اموختن زبان انگلیسی نا جایزاست بلکه 
مقصدم اين است که خدمت دين بر ان موقوف نیست پس اموختن زبان انگلیسی برای علماء 
یک چیزی بی ضرورت وبی هوده است وبرای بعضی طبعیت ها مضرهم میباشد. 

دراخیر دوباره خواهش میکنم که دربدل مسموم ساختن مدارس وماستر ساختن مولوی 
ها پرهنتون ها را اصلاح کنیدوماستر ها رادرست مسلمان سازید.فقط والله العاصم 


۸ ربيع الاول سنه ۹ هجرى 
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والعلماء :الکلام البدیع فی _., 


يست الله الزخين ازيم 
هيامر كأ ثوكواالأعاتاع رأفلا 


سس 


للم البدیع فى احكام التوزيع 


الكلام البدیع 


تاریخ تالیف ںؤ ١‏ دی الحجه ۱۳۹۵ هجرى 
سال اشاعت e‏ هچری 
عنوانها 


٭ احكام يول جنده . 

٭ آيا بول چنده تا وقت مصرف شدن درملک معطى باقى میباشد؟ 

٭ آيادر بول جنده زكات فر ض است؟ 

٭ آيا درصورت وفات نمودن معطى درچندہ وراثت جارى ميشود؟ 

۰ آيا به معطى جايز است كه يول خود رادوباره بگیرد؟ 

٭ حقیقت حیله های مروج به مصرف كردن زكوة درموارد دیگر؟ 

احکام بول چنده 

سوال: آيا درپول صدقات واجبه وعطیات که دربوديجه مدرسه جمع میگرده زکات 
واجب میشود؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : به زعم بعض علماء که پول چنده تا مصرف نشده باشد 
درملکیت معطی باقی میباشد. بناء در مورد این بول اشکالات ذیل حل طلب است: 

(۱) بعد ازحولان حول دران پول ز کات فرض میگردد يا خیر؟ 
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(۲) اگر دران بول زكات فرض باشد ضورت ادا كردن ان چسان خواهد بود؟ 

آن هم درحال كه مالكان ان شناخته نميشوند.اولا لست چنده کنندہ ها بسيار طولانی 
ميباشد که تعين كردن اعانه كننده ها دران نهايت مشكل ميباشد.وهمجنان تمام پول چنده 
در يك جا جمع اورى شده وحسب ضرورت مصرف ميشود دراينصورت معلوم كردن بول 
هركس كه جقدر مصرف شده است وچقدر باقی مانده است :ان هم درحال كه کسی پنجاه 
سال قبل داده است وكسى يك سال قبل كه هردو تا امروزدران شريك اند.ودراينده هم 
شريك خواهند بود۔ 


(۳) درصورت وفات نمودن جنده دهنده بول جنده او در تركه داخل ميشودلهذا اداى 
وصيت وقرض وحقوق ورثه به ان تعلق ميدارد.شايد کی درورثه نابالغ ومجنون هم 
باشد که اهل ابراءوتبرع نیستند.پس مسترد كردن ان بول فرض شد درحال که بنایروجوهات 
مذكوره شماره دوم ناممكن است. 3 

)٤(‏ هر چنده دهنده هروقت مستحق مسترد كردن يول خود ميباشد كه این هم بنابر 
رجوهات مذ کوره شماره دوم ناممکن میباشد. 

حالا به حل اشکالات توجه فر مایید: 

درپرل که درچوکات صدفات راجبه جمع شده است عدم وجوب زکات به حولان حول 
ظاهر است.زیرا که اگرز کات دهنده رقم مذ کور رانزدخود هم جمع کرده باشد به حولان حول 
زکات بالایش واجب نمیشود.حضرات فقهاء تصریح داشته اند که اگرز کات سال درذمه 
کسی باقی مانده باشدپس مقدار ز کات واجب شده سال اولی راازتمام مال جداکرده ز کات 
سالهای بعدی رامحاسبه نمایدوبه همین ترتیب سالهای بعدی رامحاسبه نماید. قال‌ق‌التدویر 
وسبیه ملك نصاب حول تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العمادول الشرح سواء کان نله 
كأركاقوهراج وقال ابن عا برضن رحمه له تعال (قوله کال ر85)فلو كان له نصاب حال عليه حولان فام 
که فوہبا لا ز ئ8 عليه فى الحول الغألى (ردالمغتار ص ج؟) بول عطیات بعدازتحویل کرهن به 
متمم ازملكيت معطى خارج ميشود. قال فى الهدديةرجل اعطی درهما فی عمارقالمسجن 
أولفقةاليسجن اومصا ح الیسجد گے لانه وان کان لايمكن تصحيحه تملیکا بالهبةللمسجرقاثيات 
لك للمسجرص هزالوجه عمیح فیتھ بألقيض کناٹ الواقعات الحسامية (عالم كيرية کتاب 
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الوقف يأب فصل :ص ج»)وفيبها ایضامتول المسجد اكااشترى عمال المسجن حانوتا اودارا ثم 
بأعهاجاز افا کدی له ولايقالشراءهله المسألقبداءعل مسألة اخری ان متول المسجد افااشترى س 
غلةالمسجد دارا اوحانوتافهنه الراروهزة ا انوت هل تلتق بآحوانیت المولوفقعل المسجرومعرار 
انه هل تصير وقفا :اختلف المش اخ رجھم الله قال الصدوالشھیدالمختارانه لاتلتحق ولكن تصير 
مستغلا لل سجن كنا ق المضيراءع(عاألمكيرية کتاب الوقف باب ہص۲۴۲۴۲۸) از این عبارات ثابن 
شد که يول عطيه با خارج شدن ازملک معطى درملكيت مدرسه میاید.دراینجاملک به معنی 
مختص است درغیران حقیقت ملک به غیرذوی العقول غير معقول است.نظیراین پول غلة 
الوقف است بس درپول عطیه هیچ اشکال باقی نماند .هنكام كه ملک معطی ازبین رفت نه 
درمورد وجوب زكوة سوال ایجاد میشود ونه درمورد استردادونه هم مشکلات ایجادشونده 
درصورت وفاة معطى باقی میماند.چنانچه برمعطی ز کاةواجب نیست برمهتمم مدرسه هم 
کشیدن ز کات واجبا نیست لمأمراما عنرلةغلة الوقفد 

حالا باقی ماند موضوع استرداد بول واشکالات واردشونده به وفاة متصدق .بعد از غور 
معلوم ميشود که اين بول هم با تحویل شدن به مهتمم مدرسه از ملکیت متصدق خارج 
میگردد زیراکه ميان صدقه وعطیه فرق اشکاروجودنداردالبته قبل ازمالک شدن مستحقین 
زکات ادا نمیشودخروج عن الملک مستلزم اداءالز کاانیست.مثلا کسی پول خودرابه کسی 

قرض داد وبرایش كفت دروقت اداكردن فرض اين بول را به کدام مسکین درز کات مال 
۱ من .يده .يس يول از ملكيت او خارج شد ولى زكاةهنوز ادانشده است.غرض اينكه چنانچه 
عطیه به مختص للمدرسه شدن از ملک معطی خارج نمیشودصدقه هم مختص للمدرسه است 
كرجه به يك شعبه خاص کرده شده باشد. غرض اينكه صدقه هم از ملک مالک خارج 
نمیشود که مثل عطیه استرداد بول صدقه هم حق نیست.ومرگ متصدق هم بالای ان اثر نمی 
کند باز هم جهت احتیاط بیشتر اگرپول صدقه ذریعه تملیک در عطیه شامل شودیهتر 
خزاهد بردصورت درست تملیک ابن است که یک فقیربه ضمانت مهتمم قرض کرده به 
مدرسه عطیه نمایدومهتمم از پول زكوة قرض اورا ادا کند.حیله که به طورعموم رانج اس 
درست نیسہ, 


بعض حضرات تأویل میکنند که مهتمم وکیل طالبان است لهذا پول که درقبضه مهنم 
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۴ آيدخواه صدقات باشدويا عطیات باشداز ملک معطى خارج میگردد... .ودرملک طالبان 
داخل ميشود. 8 

اين خیال بنا بر دلايل ذيل باطل است : 

(۱) اگر انقدر بول جمع شود که اكرمجموعه ان بالای تمام طالبان تقسيم گردد حق هر 
فرد به نصاب برسدبعدازان به مهتمم جايز نيست كه زكات بول مردم رابه حساب مدرسه 
بكيرد. وبعدازحولان حول بالاى هرطالب العلم زكات فرض ميشودواكر معطی انرا دانسته 
بازهم برای ایشان زکات داد زکاتش ادا نمیشود. ال ف العلانية ولوخلط ز 86 مو کلیه من 
وکان متبرعا الا اذا وکله الفقراءقال ابن عابدن رح (قوله اذا وکله الفقراءلانه كلما قيض 
شیتآملکوه و صار خألطامالهم بعضه‌بیعض ووقع الک عن الدا فع لکن بشرط انلا يبلغ المال الزى 
بیدالو كيل نصابا فلوبلفه وعلم به الدافع لم عهزة اخاکان الاخل و کیلا عن الفقير كمال المحر عن 
الظهيريةقلت هذا اذا کان الفقیر واحںفلو کانوا متعردين لا بن ان يبلغ لکل واحد تصابا لان ما یں 
ال وکیل مشترك بينهم فا ذا كأنوا ثلائقوما فی یں ال و كيل بلغ نصابين لم يصيروا اغدياءفعجرى 
الركاقعن الرافع بعدةالىانيبلغ ثلاثةانصباء. (ردالمختارص ۱۲ ج۳) 

(۲) هر طالب العلم اختیاررخواهد داشت كه وكالت مهتمم رالغو كرده حصه بول خود 
رامطالبه كند.خصوصا هنكام كه قصد ترک كردن مدرسه را داشته باشد. 

(۳) درصورت وفات كردن طالب العلم حصه او درتركه اش داخل كرده ميشود. 

(4) مهتمم اساتذه وتمام منسوبين مدرسه ملازمين تنخواه خور طلبه به شمارخواهند رفت 
كه طبق این نظریه نه نظم مدرسه درست ميشود ونه تربيه درست صورت میگیرد.علاوه بر 
ان استاذان درنزد شاگردان چی عزت خواهند داشت وازان علم جه نور حاصل خواهند كرد 
كه شاكردان انهارابه ديده نوكر خود بنگرند. 

چنین اشكالات به بيت المال المسلمين وارد نے زول كس وج بال لسر 
ازملكيت اصل مالک خارج شده ولى درملکییت فقير داخل نميشود.دركتب فقه به اين 
مرح شده است كه دربيت المال حق فقراءاست وحق ملک مستلزم عدم حقيقت ملک 

است. نظائر خروج الشی عن ملک لالی ملک موجود است مانند :وقف . بیع بالخیار وتر که 
مستغرقه بالد ین.دراخیرباب زکوة غنم بحر است که "ان الدفع الى المصدق لایزیل ملکه عن 
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المدفوع" این درصورت است كه قبل ازتمام شدن سال زکوۃدادہ باشددراين صورت به 
ساعى ولايت جبريه حاصل نميشودبلكه وكيل معطى است بناءقبل از دادن مال به فقیر 
ملک معطی زایل نمیشود. گر چه مهتمم مدرسه هم ولایت جبر یه نداردمگر ميان اين واعطاء 
الساعی قبل ازاتمام حول اين فرق است که در اول درعمارت وقف صرف متعين است 
ودرثانی مطلقا تصدق على الفقراءمقصود است لذا اولی به سبب درحکم وقف شدن مزیل 
ملک میباشد چنانچه حکم عطیه مسجد از عالم كيريه قبلا گذشت..دومی به حکم وقف 
نیست بناء‌مزیل ملک نیست بباقیماند اين اشکال بيت المال که ادا شدن زکات بدون ` 
تملیک فقیر چسان درست ميشود. جواب آن اين شده میتواند که دربیت المال خلاف قياس 
حق ملک را حکما حقیقت ملک ساخته شده است.چنانچه دردین قوی با حقیت ملک 
گردانیدن حق ملک بالای دائن حکم وجوب زکات داده ميشود. قياس كردن خزانه مدرسه 
بر بيت المال درست نیست.بناءبه سبب اخلاف قياس شدنش درموردخود منحصر خواهد 
بود. علاوة دراینجاوجه قياس هم موجود نیست .قياس كردن وکالت اختیاریه خاصه بر 
ولایت جپریه عامه سلطان هیچ جوازندارد.از اين عبارت "لانه کلما قبض شیاملکوه" گذشته 
شامیه هم ثابت ميشود که ولایت اختیاریه درحکم ولایت جبریه شده نمیتواند.وجه الفرق 
اين است که درحکم نکردن به صحت زکات به نفس اخذ ز کات باولایت جبریه حرج 
عظیم است.حاصل اينكه بول مدارس صرف در خروج عن ملک المعطی درحکم بيت المال 
است. ودرقسمت اداء ز کات درحکم بیت المال نیست .بناءبدون تملیک مستحقین زکات 
ادا نمیشود.ومصرف كردن ان درضروریات دیگرمدرسه جایزنیست.فقط والله تعالی اعلم. 
۶ / فی الحجه سنه ۹۵ هجری 

نظرثافي: خزانه مدرسه درحکم بيت المال است ز کات به داخل شدن مال دران ادا ميشود 

بارجود ان جزتملیک طلبه مصرف كردن ان درموارددیکر جایزنیست..تفصیل درتتمه است. 


والعلماء رصباطة العلماء عن یں 
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ومن يكو كل كل امهو عة 


سے ے و 
صانةالعلماء 
عَن الذل عند الآغنياء 


سال نالیف ےمان ۹۳۹7 هجرى 

سال اشاعت مور سم ریق 

بكى ازواقعات بى نهايت دردناک سقوط اقتدار دینی دراین دور این است كه جهت 
انجام دادن 


كارهاى دينى خصوصا كارهاى مدارس جمع كردن جنده يك رواج عام شده 
است وان هم طوركه سفير مدارس ديئى به خانه ها ودوكان هاى بولداران مير وندوبه نهايت 
خرش امند واصرار دست كدابى را دراز ميكند..بولداران ايشان را به ديده ذلت مینگرند 
حتی بعض اوقات با الفاظ نا مناسب انها راتحفیروٹوھین میکنند. که درحقیقت تذليل اسلام 
است اين جنان يك حادثه هولناك است كه تنها به فكر كردن به ان سر اسان خميده 
میشرد, البته دراين تذليل دين وعلماى دين مدرسه داران وبولداران یک سان شریک اند. 

دراين رساله این دو طبقه به صراط مستقيم هدايت شده اند .الله تعالى اين صداى 
دردناک راد رقلبها برساند .تاهمه درفكر آخرت شويم. آمين 

شيوه مروج جمع كرون جنده جايز ٹیست 

سوال :درعصرامروزی به صورت عموم مدارس دينى جهت جمع اورى اعائه ها این شيوه 

دااختیار کرده اند که هر مدرسه يك نمابندہ مستقل ميدارد كه بامردم مختلف ملاقاء-. > ۔۔ 


والعلماء صيانة العلماء من ہی 
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به دوكان هاوخانه ۳ مردم میرودندوجهت به دست اوردن چیز نا جيز زارى وپافشاری 
ميكند .خصوصا درماه مبارک رمضان كروه هاى نماينده گان مدارس دربازار ديده میشونر 
كه دوكانداران از انها درپشت پرده پنهان ميشوند.درحالكه اين شيوه يك نوع جبر است 
جایزمیباشد ياخير؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ شيره فرق الذكرقطعا ناجایزاست. کارکنان دينى مستفنى 
بايد بود. باهمان بيمانه كاركه به توانمندى خود باحفظ استغناى خودوعظمت دين انجام 
ميشود اكتفا نمايد.واكر اشدضرورت به جنده كرفتن باشدبس خطاب عام گنجایش دارد نه 
خطاب خاص. بعض اوقات خطاب عام هم درحكم خطاب خاص ميباشد.طور كه درمجلس 
عام خطاب به چند تن خواص متوجه ميشود كه با عدم پرداختن احساس خجالت میکنند كه 
أين هم ناجايزميباشد.درخطاب عام هم اشكار ساختن احتياج درست نيست بلكه با حفظ. 
استغناء به اظهار مصار ف اكتفا بايدشد. 

درعصرامروزى شيوه دیگر رايج شده است كه اهل خير رابه كدام عنوان وبهانه دریک 
جاجمع میکنند سبس درخواست عام ميكنند كه اين قبيحتراز در خواست انفرادى است 
زيرا كه مشاركين مجلس به سبب شرم ازديكران به دل شكسته می پردازند كه بدون شک 
جبر است واین شيوه به كلى نا جايزوحرام است. 

اگ رکسی به طورانفرادی ازكسى اعانه ميخواهد تعلقات ايشان سه گونه است.وجاهت . 
محبت .بيكانه كى. اگرکسی جهت جنده گرفتن نزدكسى رفت كه او با وجاهت علمي یا 
مرتبه دينى يامنصب دولتى يا سرمايه دارى بر جانب مقابل خودتاثیر داشته باشد ناجايز 
است زيرا جنده دهنده از وجاهت ان متائر شده خواسته ياناخواسته به دل شكسته جيزى 
ميدهد كه حلال نمی باشد.لقوله عليه السلام اہ ل امرئ مسلم الابطيب نفسه"(مسند 
الامام احمد جلد) واگربدون كدام تعلق ورابطه جھت اعانه كرفتن ميرودبه خاطر ناجایز 
ميباشد كه هم باعث توهين خودش وبیشتر ازآن ا توهين اسلام ميكردد. امادرتعلق كه 
بسبب محبت است اگر روابط جنان صميمانه وبى تكلف باشدكه اگر جانب مقابل بناء 
بركدام مصلحت خود ازجنده دادن معذرت خواهد هم احساس خستگی نكندوهم طلب کنندہ 
احساس اندک رنجی نکند.چنانه روابط صحابه كرام بارسول الله تيلم جنين یی تكلف بود كه 
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مثالهای بی شمار ان دراحادیث امده است.طور که روز رسول الله تلل به یک صحایی مشوره 
دادولی اونپذیرفت .درحالیکه نه صحابی ازانکار كردن خود احساس خجالت میکردونه 
رسول الله ازانکار او احساس ا راحتی کرد.خلاصه اينكه درموجودیت چنین روابط چنده 
خواستن انفرادی جایز است.مگر امروزچنین روابط حسنه عنقاء‌گشته است.بناء‌خطاب 
خاص چنده هم نا جایز است. ۲ 

اين شیوه ناشایسته وخانه گشتی اهل مدارس بنا برسه چیز است : 

(۱) درشروع کارنقشه بزرگ تعلیمی را باخودترتیب میکنند.اطاق های رهاشی متعدد. 
درسگاه های وسیع.استاذان بسیار, کتابخانه مجهز,رادرنظر گرفته که قبل از گذاشتن سنگ 
تهداب نام دارالعلوم وجامعه رابه خود كسب کند. 

(۲) مدرسه راچنان مقصود خود قرار میدهند که دين را ازان قربان میکنند.درحال که 
اصل مقصود دين است.مدارس ذریعه حفاظت دين است.پس مقصدرابه خاطر ذريعه قربان 
كردن ظلم بزرگ است.اگر مدرسه درداخل حدود دين چالش نکند مسدود كردن آن بهتر 
است. زیرامابه ان مكلف نیستیم. 

يك رئيس بااثر دیوبند خواهان ركن شدن مجلس شوراى دارالعلوم شد ولى كنكوهى رح 
اوراشايان نپنداشت .تھانوی رح مشوره داد که درعدم ركن شدن او به دارالعوم خطر مواجه 
ميشود .ولى درركن شدن او هيج خطر نيست زيرا ما اكثريت هستيم.كنكوهى رح جواب 
داد كه اگر عند الله مورد باز يرس قرار كيرم كه جرا نا اهل را ركن ساخته اى؟من هيج 
. جواب نخواهم داشت وحد نهابى ضرراو همين قدرخواهد بود كه دارالعلوم مسدود كردد 
واگر درمورد مسدود شدن پرسیده شوم خواہم كفت كه به خاطر تعميل حكم خودت دار 
العلوم مسدود شد .نتيجه تقواى گنگوهی صاحب اين شد كه رئيس مذ کور باتمام سروصدای 
خود به خلاف دارالعلوم بودولی دارالعلوم روز به روز ترقى حيرت انگیز داشت. 

(۴) فقدان توكل واعتماد به الله تعالى .اگراعتماد کامل به الله تعالى ميبود وطبق "انا عند 
ظن عبدى ہی "به الله تعالی گمان نيك كرده به دروازه او ایستادہ میشدند به بيشكاه دروازه 
هاى مردم مردود وذليل نمى شدند.اله تعالى باايشان چنان معامله ميكرد كه پولداران به 
دركاه ايشان جهت رفع ضرورت خود ايستاد ميشدند.ولى افسوس كه جشمهاى اموزنده 


والعلماء إصيافة العلماء عن ۾ 
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واموزاننده كان قرآن وحديث به اين نصوص تقرر نميابد. "ان تدصر واللله يحص رکم ویدہی 
اقنامكم "ومن يدق الله بجع لله در جاویرز له من حي هلا تسب" ''و“ن یتو کل فهو حسیه» 
"ومن يدق الله چعل له من امرہ یسا" "ومن بهاجر سبیل اله يجن ل الارض مراحما كيرا وسعة» 
"ومن يستغن یغده له ومن يستعفف يعفه الله" وافسوس كه اين ارشادات الله ورسولش جرا 
درقلب هاى ايشان جاكزين نميشود . وجرابه اين وعده هاى قطعى يقين نمی کنند.وتوفیق 
اين دعا "اللهم اجعلى من تو کل عليتفکفیته "چر انصيب ايشان نميشود؟ 
حضرت تهانوى صاحب درمورد فسادها وقباحتهاى چنده وتعليم حسن ظن .وتو کل به اله 
موعظه راتحت عنوان "تأسيس البلیان صل تقوى من اله ورضوان "ورساله را تحت عنوان 
"التوريع عن فسادالتوزيع"دار د كه درضمن مفا سد جمع اورى جنده مفاسد مصارف جنده را 
هم تذكر داشته است.برمدرسه داران لازم است كه اين دورساله را به حيث تعويذ باخود 
داشته ومتداوم مطالعه نمايند.وبه قول عمل واستغناى خود به مردم ثابت سازند كه دين الله به 
شمامحتاج نيست بلكه شما ضرورت داريد كه بول شما درجاى استعمال گردد كه سبب 
نجات شما كردد.بناء شما با اهل مدارس احسان نكرده ايد بلكه انها با شما احسان کردہ اند 
كه يول شما را درخدمت دين به كار برده است.مقام علوم دينى بسيار بر تر است دراحياء 
العلوم يك قول امام ومحدث مشهور شعبى الد رانقل كرده است كه ميكويد:كسى كه خود 
را نسبت به احتياج فقیر به مال محتاجتر به ثواب نپندارد صدقه خود راضايع كرده است.وان 
صدقه به رويش زده خواهد شد.اینجا حالات ہی غيرتى به حدرسيده است که اهل مدرسه از 
بولداران تشكرى ميكنندولى حقيقت بايد بولداران از اهل مدرسه تشكرى نمايند كه انها 
بول ايشان رادرامور دينى به كار برده که سبب نجات انان میگردد. 
مالداران بايدبدانندكه الله تعالى جهت حفاظت دين خود به پول ايشان نياز ندارد "هم 
الٹن یاقولون لاتنشقوا على من عدن رسول الله حت يدفضواونله خزائن السموت ولارض ولا كن المع 
فقون لايفاقهون"اكر شما از مصرف كردن درخدمت دين الله کنارہ جويى ميكنيد الله تعالى 
کسی دیگری را به كار خواهد انداخت " وان تحولو یستہدل قوما غيركم ثم لايكونوا امغالكم" 
ان شاء الله تعالی كار دين الله تعالى مسدود نخواهد شد اگر درظاهر یک مدرسه مسدود هم 
شود مسدود نيست بلكه الله تعالى انرا به سبب ناشكرى بولداران این منطقه به جاى ديكر 
انتقال داده است.واصلاح انها را به جاى ديكر وابسته ساخته است ۔مائند اينكه یک طفل بر 
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شمع دمیده که خاموش شود ولی کسی دیگر شمع رابرداشته به جای دیگر انتقال دهد بس 
حالا اگر کسی به روشنی ضرورت داشته باشد نزد شمع رفته ازروشنی استفاده میکند. 

اگر حکومت دفتر ولسوالی یاشفاخانه را از جايش دور کند .كارش مسدود نشده است 
بلكه به سبب ناشایستهگی اهالی منطقه مرجع کاری ايشان را دور ساخته است.زبان گشایی 
ودست درازی علماء‌درپیشگاه پولداران سخن بعید است که درخاطر کسی هم نباید گذشت 
وقلب کسی هم به أن میلان نباید کرد.که نتيحه میلان قلب هم اين خواهد بود که عظمت 
وجايكاه علماءدردلهای پولداران خاتمه خواهد یافت.یک طالب العلم منتهی دارالعلوم نزدمن 
جهت تعبیرخواب خود امده كفت که من امام محمد رحمه الله تعالی را درخواب ديدم که 
یک خانم نهایت جوان وخوبصورت بازیب وزینت خود درپیشگاه او نشسته چنان وانمود 
ہی که خانم یشان است ولیامام صاحب به او یک نظر کرده با نیت بی پردانی 
مصروف یک کار دینی ميشود. 

من به ان مولوی صاحب گفتم فکر میکنم که خود ت درفکرمدار ک معاش بعداز تعلیم 
هستی او برايم گفت که دراين فکر چنان غرق هستم که شبانگاه مانع خوابم شده است.من 
برایش گفتم که دراين خواب علاج همین تکلیف برایت گفته شده است مانند امام محمد رح 
علم حاصل كن يس دنيا باتمام زيب وزینت خود منتظر یک نگاه خودت خواهد بود.ولی 
خودت خواهی كفت که من ضرورت ندارم الله تعالی بامحکم ساختن اعتماد خود يه الله 
نعالی "حد یث ''اتتەالدنیاومی راغ مقر امشآفدة کئیں 

درحكومت عالمكير له یک هندوى که عهده یک ریاست رابه دوش داشت بمرد 
عالمگیر رح جهت معلوم كردن صلاحيت بسرنابالغ هندو را ازدستانش گرفته درحوض اب 
آدیزان کرده پرسید که رهایت كنم ان بسر كفت که دستان کسی که دردست پادشاه باشد 
غرق شدنش ممکن نیست . ای كاش مسلمانان امروزی برمالک ارض وسماءجنان اعتماد 
کننر که پسرهندو بالای پادشاه دنیوی خود کرده بود..دوستان عکس یک خط من راکه 
(رمررد تعمير يكباب مسجد درقريه خود تحرير نموده بودم كرفته اجازه تكثير كردن انرا 
خواستند كه اين است دراین صفحات هم كنجانيده شده است خداوند انرا به اهل المدارس 
کحل الجواهر سازد. آمین 
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رساله صیانةالعلماء هنوز درمراحل تصحيح بود كه نافه عزيزم مولوى احتشام الحق اسیا 
ابادى برايم رسيد كه مشتمل برخبر اباد كردن یک مدرسه كه به بركت توكل على الله 
والاستغناءعما سواه درقريه او اسیا ابادتهداب كذارى شده است. انهم به خاطر نكاه عبرت 
در رساله صيانةالعلماء كنجانيده شده است. 

بيان كردن کوایف مختصر ان مدرسه به خاطر اظهار بركات توكل وتحصيل توكل نافع 
خواهد بود. 

(۱)اين مدرسه درجنان يك سرزمين بيجاره بلوجستان است كه اندازه بی چارگی ای 
نمردم را بلا مشاهده نمی توان تخمين كرد. 

(؟)اين مدرسه به صورت كلى جدید التاسيس است كه فقط چند ماه از افتتاح ان ميشود. 

(؟) مولوى احتشام الحق جارى كننده اين مدرسه يك نوجوان است كه درهمين نزديكى ها 
از شعبه تمرین افتاء دارالافتاء فارغ شده است كه هنوز درحلقات علمى مقام ووجاهت نداره. 

(4) پولداران غير متدين منطقه بول هنكفت را به طوراعانه به مدرسه تقديم كردند مكر 
او نبذيرفت.هنكام كه انها مولوى صاحب را به اين طريقه تابع خود كرده نتوانستند پس به 
دعوا هاى ناحق شروع كرده عارض شدند که الله تعالى به فضل وکرم خود مولوى صاحب را 
بالاى انهاپیروزساخت. 

(۵) جند روز قبل مولوى صاحب از من برسيد كه چند نفر برايم بيشنهاد اعانه كرده اند 
ايا ازانھا ببذيرم؟ من بعد ازمعلوم كردن بعض كيفيت هاى انان مولوى صاحب را ازگرفتن 
بول انها منع كردم. 

بادر نظر داشت كوائف فوق الذکر حالا در نامه مولوى صاحب بر کات توكل رامشاهده كنيد : 

محبويم حضرت اقدس دامت بركاتهم! السلام عليكم ورحمت الله وبركاته 

طالب خير به خیرو عافيت است امابعد : 

دیروز يك ارجمند مبلغ ۳۲۳۷ روبيه ازقطرفرستاده است .همجنان قبل ازان ازمسقط 
سالک ديكر بیساری مردم بولهاى هنكفت فرستاده اند.درنامه واصله امروزى ازممالک 
ضس نگاشته شده بود كه يك مقداربول براى مدرسه درنزدم است كه دربرچ مارج برايت 
۱ راهم فرستاد.ببض انهارامن میشناسم وبعض دیگر رانمی شناسم البته انها من رامیشناسند. 


والعلماء با الما 
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شخص اول الذ کروفرستنده خط رامیشناسم.اشخاص متدین وملتحی انذ.ودرمجلس شماهم 
چندبار حاضرشده اند. 

من پول ارسالی انهارا تاهنوز نگرفته ام سوال اين است که ايا بول ارسالی انها را برای 
مدرسه قبول كنم ويا یک سلسله شرایط را برانهاوضع كنم وان چی بايد بود؟قابل ياد اوری 
است که به گمان غالب ميكويم که اين بول شخصی انان نیست بلکه به نام مدرسه اعانه جمع 
اوری می کنند. 

همچنان انها نگاشته اند که بعض اشخاس شناسای راقم مدرسه به شکل ماه وار بول 
میدهند اگر شما یک بندل پارچه سند برای مابفرستید تابرای انها سند بدهیم وازطرف دیگر 
حسابی پول اسانتر خواهد شد. که درزمینه من طالب مشوره شما هستم.والسلام 


جواب : 
رشید احمد طالب دعا 
۵ ربیع الاول ۱۳۹۷ هجری احتشام الحق آسیا آبادی 
۲ صفر ۱۳۹۷هجری 
ok ok‏ جار جار جارد عاد جار 
xk xk‏ جار جار جار 
عزيز محترم ! زيدت معاليكم ! 
وعلیکم السلام ورحمت الله وبر کاته ..........متوجه شدن للبهای مردم به اعانت مدرسه 


وایجاد شدن اسباب غیبی به کاردینی یک فيض وکرم بزرگ الله تعالی است .به شنیدن 
خبراين پیمانه کرم بزرگ بالای امثال ما نا لايق هایک کیفیت مركب از ندامت وخوشالی 
بی اختیار اشک ریختاندم وبه سجده شکر افتادم.یا الله ! به فيض و کرم خودت استدعا میکنم 
كه این کوشش وسعی ناچیز مارا به دربا رخود قبول فرما وتمام اقوال .افعال. نيت هاء اراد 
7 ها.خاطرات جمله حالات مارا طبق مرضی خود بساز. همچوماضی درمستقیل هم مارامحتاج 


دربار خود داشته باش واز احتياج غير حفاظت فرما. توجه قلب مارا سوى ذات خود جنال 
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مرکوزفرما که دریک گوشه قلب ما هم كذرغير نشود. اللهم اقدف فى قلبى رجاءك واقطع رجالى 
یمن سواك حتى لا ارجواغيرك امین . شعر: 
خذوا فوادى وفتشوه وقلبوه كما تريدوا 


فلن تحسوابه سواكمزدواعلى الحضورزيدوا 


در فرستادن بارجه سند هيج اشكال نيست.شروط صدقه دهنده كان وصدقه كير نده گان 


فرار شرح ذيل است .انرا ياد داشت كرده به متصدقین بفرستيد. 

شرابط صدقه وهنده كان: 

() عقيده درست بايد داشت . 

() ذريعه معاش ايشان حلال بايد بود . 

© هيج كاه خطر احسانمندى شما احساس نشود. 
©) هيجكاه تشویش درخواست همكارى دريك كار نا جایزازطرف شمانباید بود. 

شرابط صدقه كيرنده كان : 

() صرف ازچنان دوستان تقاضاى اعانه كنيد كه با ايشان چنان محبت ہی تكلف داشته 
باشيد که در صورت عدم اعطا نه انها احساس خجالتى كنندونه شما احساس ازرده كى كنيد. 

© دروقت ترغيب شأاستفنای خود را اشکارکنید۔ 

© ازالحاح واصرار به كلى احتراز كنيد. 

7) بعد ازیک بار ياد اورى برای هيج كس دوباره ياد اور نشويد. 

(ق) ازوجاهت کار نگیرید. 

(0 به چنان شخص باد اور نشويد كه ازكدام جهت به او محتاج هستيد. 

© از صدقه كننده كان هيجكاه تشكرى نکنید.بلکه برای ایشان جزاکم الله تعا لی بگویید. 

خلص شرايط هفتكانه فوق اين است كه وجاهت مرغوب يك شخص وغلبه مروت باعث 
خسته گی نگردد.وجانب مقابل فكر احسانمندی نكند بلكه فکر كند كه در اين مفاد خود او 
است. وفقناافه جمیعالمایحب ویرضی آمین 
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التوكل والتقوى 
القرآن 


© رب نرق ورب لا هه ركبلا » 

دكت عق رت (OL‏ 7 

90 نیش رکم ال فا الب لک ان ندلگ مس کاالڑِی مرکم بن عدو ول له 
يتر المؤمئوت © ) . 


سے کی زره هه اه 


20 ما یمتح له لاس من رمو لا سيك لها وماینيك فلا مل لٹ مات رد > 


هوام اما نرق ومیل وما للم من رم کلوا ين موقھۃ وین تحت 
نے 

© ولوان آهل الشرعة .منوا واوا وس اللہ والأرّض » . 

ا ون باج في سيل الله جد فى لار مرح كيرا وس © . 

وقأل صل الله عليه وسلم: (المبأجرمن هجر 5 

© لدم بی أله ينمل لد ا )ره نع لايس ومن يل مل ئو مهو 
به 


(20 ومن بلق الله جم نعل لین أنيو يندرا © . 

رت تن فوا ا رمک ثم وا له بل الکعام 6 حك مدْرَارا رڪم 
ون فر را نوا ريت 46 . 

٥نیا‏ 0 مَل ایل اک ی ندرا © دنو ین 


الحديث : 

© عن الس ابن مالك رض قال: قال ر سول له من کات الا حر ته جعل الله غداتال قلمه ومع له 
شمله وانته الدنیا وش را غمقومن كأنمى الرني امه جعل له فقرة بين عینلیه وقرق عليه شمله ولمريأته 
من الدنما الاما قدر له" (الترملى) 

O‏ عن عمر ابن الخطاب رض قال سمعت رسول اللههيقول لو انكم كددم توکلون عل الله حق 
تو کلەلرزقتم كما ترز قالطير تغدوا مم صاوتروحبطادا(ترمذی) 

© عن الى كر رض عن الدبرهقال الرهادةق الدنیا لیست يتخريم ا حلال ولا اضافة المال ولکن 
الزهادقق الدنيا! نلاتكونخها يديك اوثق ما ؤير فلم (ترملى) 

(م)عن ابن عباس رض قال: كدت خلف رسول لله هیومافقال :يا غلام احفظ لاله بعفظك احفط 
لله تجرد تجاهات واذاسألت فاسال لله واذا استعدت فأستعن ايله اعلم ان الامقلو اجتمعی على ان 
يدفعوك بشى لم يدفعوك الاعا قں كتب الله لك ولو اجتمعوا على ان يض روك بش لم ید روك الابشئ قن 
کتب ال علياك رفعت الاقلام وجفت الصحف(احمدوترمیلی) 

© عن ای خر رض انرسول اللههقال: ال لأعلمراية لواخل الدا سيا لكفههم" ومن يدو لله تهمل 
له خر جا ویرز قه من حيسهلايحتسب"(احمدواينماجه) 

© عن عرو ابن العاص رض قال: قال رسول لله (صلى الله عليه وسل م )ان من قلب ابن ادم بکل 
وادشعبة من اتبع قلبه الشعب کلھالم یبال فلەبایوادهلکەومنتو کل عل لله کفادالشعب(ابن‌ماجه) 

© عن الى هريرة رض ان الدبی هقأل: قال ربكم عروجل لوان عبيدى اطاعوف لاسقيعهم المطر 
باللیل و اطلعت‌علیهم الشمس یال:ہارولم ا معھم صوت‌الر عدڑاہں) 

)عن اب هريرقرض قال: دخل رجل على اهله فليا رای ما بهم من الحاجخرج الى الجرية فلا رأف 
امرأته قأممى الى الرسى فوضتتہا وال الحدور فسجرته ثم قال اللّهم ارزقدا فنظرت فا امبقدة 
قدامعلأت قال فزهيت الى العدور فوجرته معلكا قال فرجع الزوج قال اصمتم بعدى شیٹا قالت 
امرأته نعم من ربدا وقام الى الرحى فل کر ذلك للدبيجفقال اما لولم يرفعها لم تزل تدور ال يوم 
القيامة(احمد) 

© عن ا لوجر ری ر اق ہر 

6 عن اين مسعود رض قال: قال رسول اللههايها الداس لیس بش يقر 
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من الدارالاقن امر تكم به ولیس شی يقر بكم ال الدار ویباعد کم من ا جدةالاقں نبيدكم عله وان 
الروح الامین نشف ف روعی ان نفسا لن موي حش تستکمل رزقهاالافاتقولله واجملوا ل الطلي 
ولا ملدکم استبطاءالرزق عل ان تطلہ ونام عاصى مقا نهلا يد ركم عدرانله الابطاععه(۵ رح ےرم 

(1) عن جاہر رض انهغزا مع البى هقبل جل فلما قفل رسول اله مقفل معه فاد کہم الفائاتل 
واد كثير العضاه فنزل رسول الله د وتفرق الداس ف العضاه يستظلون پالشجر ونزل رسول الله تھی 
سمرةفعلق بها سيفه ونمد أ نومقفا ذا رسول له يرعونا واكاعددةاعرالى فقال: ان هذا اخترط ع سيلى 
واناناٹم فأستيقظت وهو ل یره صلعاً قال من دعك می فقلت له ثلاثا ولم يعأقبه وجلس (متلق 
علیه) و روايةابى ابكر اسماعيل لی ضیحه فسانط السيفمنينة..ا زيف 

© اعلمرانما اصابك لم يكن ليغطكك وما أخطأ كلم يكن ليصيبك (کلز العبال) 

2) وعقدالامام البغاری رح بأباق بركةالغازى ٹی مالەحیا ومیتا وڈ کر فيه قصةربيررضوقال 
رسول الله كم المجامدمن جاهرتفسه«التزملى) 

(2) ومن يستعن يعده لڈم ومن پستعفف یعفه اله 0خاري) 

الهم اجعلى مم تو کل عليك فکفیتەواسعهداك فھدیتەواستدم ر ك فدص ته. 

() الهم لامائعلمااعطیت ولا معل یلہا مدعتولاینفع ذا الجدمتك الجن 

.® اللهم اکفئیبحلالك عن حرامك واغدی بفضلك مس سواك. 

® الهم اقزف ف قلی رجاءك واقطع ر جال ن سوا كحت لا ارجوأحراغيرك. 

© لايفتحعبربابمسألة الاق الەعليە باب فقر (اجدوترملى) 

(۲) من جعل الهموم "ما واحرا هم المعاد كفاة لله هم دنياًة ومن تشعیی‌به الهموم احوالالدنیا 
لم یبال لم ل ای اودیتەهلك(ان‌ماجة) 
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والعلماء القول المتين فى ..., 


بسح الله لزعي اليم 
کال الیک اوا الملم تلم واب الو حبر ِن مرت ومیل سیکا ولایلش ها الا کرک 


القول المتين فى شرح 


«اطلبوا العلم ولوبالمین» 2 . 
لقول العتین 


تحقيق "اطلهوا العلم ولو بالصين" 
نفسير "تغل الشتاوی از" 


علم درروشنی عقل 
سیاست 

طب قدیم و جد ید 
حفظ الصحه 
تعمیرات 


احسن الفتاوی,,فارسی» جلداول ۴۲۰ کات 
تحقیق حديث"أطلبُوا العلم ولو بالصين" 

سوال : آيا ''اطلبواالعلم ولوبالصين"حديث است؟ اكر حديث باشد مطلب ان چیسٹ ؟ 
بعض مردم میگویند كه جين نه سابق مركز علم دینی بود نه حالا اسث ومرا دحديث طلب 
علم دنيوى است ؟وضاحت فرماييد كه مراد از ان چیست؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اطلبوا العلم ولو بألصين فان طلب العلم فريضةع ل كل مسلم 
عق هب وان عبدالبر قال البوبقى متده مشهورواسناده ضعيف وقد روى من اوجه كلها 
ضعیفقوقال المزی له طرق ريما يصل مجموعھا الى الحسن (فيض القدیر ج؛ ص"”)و قل العزيزىهو 
حريف حس لغيرة«الس را جالمدير ص0 2) قول ووضع بعض متشددين به الفاظ روايت متعلق 
است مفهوم اين يعنى حكم رفتن به ممالک بعيده جهت اموختن علم طب ازقرآن وحدیث 
وغيره نصوص ثابت است. 

مطلب حديث : اله تعالى به انسان دو قوة عطا فرموده است.قوة شناسایی یک كار. 
قوةانجام دادن يك کار.که عقلا شناسايى ازانجام دادن مقدم است:اول تراز همه به انسان 
علم یک جيزى حاصل ميشودكه رغبت يانفرت يا خوف ايجاد ميشود.وهمين رغبت با 
نفرت باعث كردن يا نكردن كار میشود.گویا جھت بيشبرد زندگی انسان علم مدار عمل 
است واشکار است که همان جيزيكه مدار زندگی است بهتر است. 

سخن دومى دانستنى اين است كه جنانجه زندگی دنيا برای انسان مهم است زندگی 
اخرت به مراتب مهمتر است يعنى اهميت زندكى دنيا هم به اين اعتبار است كه مزر عالاخرة 
يعنى وقت وفرصت اباد كردن زندگی اخرت است. 

سخن سومى دانستنى اين است كه مقصد بعثت انبياء كرام هم همین است کہ انسان 
باخواهشات نفسانی۔ومشکلات دنيوى دركير است بس راہ وروش نجات وزيبا ساختن 
آخرت را براى انسانها تعليم بدهند. نبوت من حيث النبوة صفت علميه است .همجنان معنى 
لغوى نبوة خبر دادن است .يعنى از احكام الهى خبر میدهد.واشکار است تا کسی خودش 
ندائد ديكران راازجه جيز خبر دهد. 

سه مقدمه فوق الذكر را درذهن كرفته ببنداريد كه به علماءورثةالانبیاء‌گفته شده است ٠‏ 
وظاهر است كه علم نبوى به علم شرع كفته ميشود لهذا در اين حديث وغيره احاديث كه 
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نت علم امده است مراد از ان علم شرعی است ,ومراد از عالم کسی است که علم شرعی را 
بداند وادث درهر چیزی متروکه موروث حصه داشته میباشد. بس به کسی که آزهر صفت 
نی کریم سه حصه نرسیده باشد وارث نبی نيست.وآشكار است که از علم وصفات نبری 
به حاصل كردن علم دنيوى کسی نميتوان حصه داشت. 

انسان وعلم : دولت وحى . رسالت ونبوت درتمام عالم فقط نصيب انسان شده است. 
وحى ازل شدن علم الهى راكويند.وهمين علم جھت رسانيدن به همه برای انبياء کرام عليهم 
السلام داده شده است.به عبارت ديكرميتوان كفت كه صرف انسان برای دربر گرفتن علم 
الهى انتخاب شده است.گویا علم الهى خصوصيت وامتياز اساسى انسان است.وامتياز یک 
جيز به همان چیزشدہ ميتواند كه دردیگران موجود نباشد. 

نتيجه اين شدكه اصلا انسان نام ان مجسمه محسوس نيست بلكه نام ان جوهر است كه 
دران وديعت گذاشته شده است يعنى دران علم الهى گذاشته شده است .مجسمه انسانهای 
پلاستیکی دربازار دربدل جند روييه فروخته ميشودهمين طور کسی که از علم الهى محروم 
است اگر هزار بار دعواى انسانيت كند قيمت ان ازهمان مجسمه بلاستيكى بیشتر 


نخواهدبود. شعر : 
گر بصو رت آری اشسال بده امد و تمل بم يلسال بده 
یه ی شق غراف آم اند يسن رآرم غراف آرم اند ۱ 
از ہوں ج گورکافر بعلل داندروں ثم خدائے عزوجل 


الله تعالی خودش وضاحت فرموده است كه علم وعمل كه سبب امتيازوشرف انسان 
كرديده است فقط همان علم است که باعث كسب رضاى الهى ونجات از عذاب آخرت شود. 

( مر الذماتة حل اسب والازض والیمال فاب أن یلہا وَاسْفَفَ ينها وه 
وب ال عل الْمَؤْمِدِنَوَالْمؤْمئات وان اه طَفُورا يضما 4 

قبل ازتفسير آیت, تشريح الفاظ آن ضرورى است : 

(عرض) استعداد وصلاحيت امتحان (امالة) علم وعمل (اباء) فقدان صلاحيت واستعداد 
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(حمل) وجود صلاحیت واستعداد (ظلم) عدم العمل عمامن شانه ان یکون عاملا (جهل) عدم 
العلم عما من شانه ان یکون عالما . 

خلاصه تفسیر: الله تعالی ازجمله تمام مخلوقات به خاطر انسان را به سپردن امانت علم 
وعمل بر گزید که دردیگران صلاحیت واستعداد برداشتن تن ان نبود "انه كان ظلوما جهولا علت 
انرابیان میکند یعنی به علم کسی رامیتوان مكلف کرد که فى الحال دراو علم موجود نباشد 
مگرقوت استعداد وصلاحیت دراو باشدهمچنان حکم عمل به کسی داده ميشود که فى الحال 
دراو عمل موجود نباشد ولی استعداد عمل بالقوةدراوموجود باشد گر فى الحال علم وعمل 
موجود باشد حکم تحصیل حاصل را دارد.واگر استعداد نباشد تکلیف ما لایطاق است. 
وهردوی اين امر باطل است .غرض اینکه درانسان علم وعمل موجود نبود مگر استعداد ان 
موجود بود.وان استعداد درمخلوق دیگر به کلی موجود نبود .لهذا انسان به شرف امانت 
منتخب شد.دراية Sd‏ الاية "لام برای عاقبت است .یعنی نتيجه حمل امانت انسان 
این شد كه بعض مستحق رضاى الله شدند وبعضى مستحق عذاب شدند. 

ثابت گردید که دراینجا مراد از امانت همان علم وعمل است که صرف خاصه انسان 
است كه عبارت از علم دين است.زيرا كه درعلم دنيوى هر جاندار حصه دارد.علاوه بر ان در 
كلمه ليعذب صراحت شدہ است كه دراینجا همان علم و عمل مراد است كه در اخرت كار 
امد انسان است. 

اين امردربین اهل اسلام به شکل متواتر .مسلم وبدیهی است كه اصل علم فقط علم دين 
است وعلماء‌علماء‌دین اند.‌مگر دراين دور فتن چنانچه از غيره مسلمات دینی انکار وشبهات 
شروع شده است دروازه های بحث ومباحثه درمورد اين هم شروع شده است که مراد ازعلم 
کدام علم ومراد از علماء کدام اند.جونكه اذهان به ظلمت جد يد (ترفی)مسموم شده است بناء 

جهت افهام انها به معنی ومفهوم مسلم ومتواتر شرعی علم وعلماء‌شواهد ذیل را از قرآن 

وحدیث تقدیم میداریم : 

0 إن عر الاما عل ای رالاتض رالیبال نات أن تیلم وأشففن ينا 
وج سای کان ظَلُومًا جوا >(۳۲۵) 


این ٦ھ‏ ےت تشریح شده است .بادر نظر گرفتن اھمیت ان دراین موضو) 


والعلماء ,القول المنين فى ..., 


احسن الفتاوی:«:فارسی» جلداول 


زکرارا تحریر گردیده است. 
© < مارات لآ هلا اه اس ملد لزي رالمزیتب 4 
دراين اية کریمه به نبی هبه واسطه ایشان به کافه امت حکم اموختن علم وعمل 
شرعی شده است..امام بخاری رح درباب العلم قبل القول والعمل تحت اين ایت فرموده است 
"فبرا بالعلم وقال ا حافظ رح ای حيف قال فاعلم انهلا اله لاله ثم قأل واستغفر ل نيك والفطاب 
وان کان للدی بب فهو متداول لامته‌واستدل سفیان ابن عييدةببلة الاية على فضل العلم كما 
اعرجه ابو نعيم ف ا حلي قل ترجمته من طريق الربيع ابن نافع عده انه تلاها فقال الم تسمع انه برا به 
نقال اعلم ثم امربالعمل وينتزع م:ہادلیل مایقوله البتكليون من وجوب البعرفة "(فتح الباری 
ص»"ج) 
© تسا یخی که ین عِبَاد و توا 4 (۲۸۳۵) 
تال ا حافظ رح ای تخاف من الله من علم قدر ته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس رح (فتح 
الباری»۳) حبرامت رئيس المفسرین ابن عباس رض لقب علماءرا بر کسانی منحصر 
کرده است که قلب های ایشان به معرفت وخشیت الله تعالی معمور باشد. 
© وقال الزسخشری فى قوله تعالی :"إا كى لن عِمَاوِوالْعلَمَاء "المرادالعلماءاللفت 
علبوه بصفأته وعدله وتوحيدة ومأيهوز عليه وما لامجوز لعظبوة وقرروة وخشوه حق خشيته ومن 
ازدادبه علما از دادمده خوفا ومن کان علما به کان امدآوق اريف اعليكم لله اش کم له خشية وقال 
رملللشعی افتی ايها العالم قال العالم س‌خمیلله(عمدقالقار ی‌ص!۰ج) 
© لرا لو كا کم آز لا وا الیم 4 (۱۰-۲۷) 
قال ا حافئط رح وهلةا وصاف اهل العلم فالبعلی لو كان من اهل العلم تعلمدا مأ يهب علي دا فعيلداً 
بكلنجوا(فتحالبارىص»"11) ۱ 
© قال العياى رح ف تفسيرقوله تعالى:"لوكدا لسيع اونعقل الاية"والمعني لو كدا من اهل العلم 
مأكدامن اهل الدار(ثم قأل)ان المرادمن العقل والعلم ههد انان الکفار لو کان لهم العلم لما دخلوا 
انار( قالقاری ص٣‏ ج۲) ا 
09ک الانکل تضریها للا رما یلها الا ایی 4( :م 
“الالعينو رحاىو مايعق ل الامكالالبطرو بة الا العلماء الل يعقلون عن له وروی جابررض ان 
ر یەلماتل هزی الاية فعا العالم الڈی عق ل عن له فعمل بطاعتھ وجتنب خط( رةالقارى 


احسن الفتاوى:«فارسى,, جلداول 
صئ٢)‏ 
سی ہے ره ےھ ۱١١٠‏ 
سس لفارت اووس المي 
الاس العلم والمرادمن العلم العلم الغر اللى يفي مع رفقما جب على المکلف من امردیںەل 
عباداته ومعاملاته والعلم باللّموصفاته.مأبهب لهمن القيام بأمرهوتلزيههعن الدقأئص ومدارذلك 
عل العفسیروا رین والفقه. (لتحالباری ص ۶ ۱۳ج۱) _ ۲ 
© رجا این مارت اة َة من نامه ِن تلا 4 (6۵۱۸) 
مراد از علم دراينجا علم اسرار ومکاشفه است كه با رسوخ درعلم وعمل شرعى مرتب 
است . قال العلامه الومى رح ای علما لايكتده كنبه ولایقادر قزرتاوهو علم الغيوب واسرار العلوم 
الخفية(ثم قال)قال العارف باه تعال الشيخ عبدالوهاب الشعرای رح ف کتایه المسمى بالدور 
المدقورةقييانزبدالعلوم المشهوراما لفظه واما زبرةعلم التصوف اللى وضع القوم فيه رسائلهم 
فهونتیجةالعمل پالکتأب والسلة(روح المع الوص" ج11) 
© تقال الب أونوا الیل رکنم تب أله حب لمن امس> وَعِلَ میک ولا 
ها عیشت 4 ۸.۷ 
دراینجا به کسانی اهل علم گفته شده است که درمقابل دنیاداران فنای دنیاوفکر اخرت 
را درذهن خود مستحضرمیکنند. قأل‌العلامه الوسی لغ وقال اللخن اوتواالعلم ای بأحوال اليثيا 
والاخرة كمأ ينبفى ومنبم يوشع عليه السلام وا مألم یوصفوا بأرادةثواب الا خر 8 تلهیهاعل ی ان العاله 
باحوال النشاتین یاقتصی الاعراض عن الاولى والاقمال الى الاغری حترأوان تمی المتمدیین لیس 
الالعدم عليهم بيا کہا ینیفی (ولایلاناها الا الصابرون)ع ی الطاعأتوعنالمعاصی‌وا لشهواسد 
(روحالمعانی ص ۰ ۱۰۱,۲) 
© وقد دزد تن یلک 4 ۱۰-۳ 
اىاتيداً كل واحدمہہم' طأئفة من العلم لاثقةبههن علم الشر ائع والاحكام و غیر كلك ها فدص 
بکل مهما كصدعة ليوس ومنطى الطير وخصها المقاتل بعلم القضاموا/ن عطاءبالعلم أله تعأل 
ولعل الاولىماذ کر او علما سئيا غريرا ..۱ #(روح المعال ص۰۲ )٠‏ 
اكردراينجا منطق طيروصنعت لبوس دررديف علم امده است خلاف مدعى ما نبست بلكه 
مويد ان است زيرا که اين علوم به انها به طور معجزه داده شده بود كه مختص به انها بو" 


YS 


والعلماء ,القول العتبن فى .... 


احسن الفتاوى ««فاوسي,, جلداول 
ومراد از معجزه اظهارحقانيت اسلام ميباشد زيرا علم كه به طور معجزه داده شده باشد به 
اعتبار مقصودشامل علم شرعى ميباشد. 

© ط راوطا ءاي کا وَعِلْمًا 4 (١٦۔۷٦)‏ 

© تمتها سین رکلا اتا َك ریما 4 (۲۱۔۷۹) 

© ایی ميل يَالكتب اا ۶ایک رطق ١.0004‏ ») 

گویندہ اين سخن خود سليمان عليه السلام ياكدام خادمش ويا كدام فرشته بود به 
هرصورت اين معجزه سليمان عليه السلام بود لهذا در اينجا مراد از علم علم الهى است. 

اوتا لیر رای » (4۲۲۷) 

دراینجا مراد از علم معرفت الله تعالى :نبوت حضرت سلیمان عليه السلام .وحقانیت اسلام 
است.قأل العلامه الوسیر حمعداهواوتیدا العلم بکمال قدرت الله تعا لوصمة نیو تك (الی‌قوله وکنا 
مومدین سالك الوقمت(رو حالمعال ص۱۳ ۰2) 

© لال کل یسوی الین تون ولیب ایو (۳۹۔ )٩‏ 

قال العلامه‌الوسیر ح(هل یستوی الزن یعلمون)فیعلمون عالتضى علبهم ویقدتون‌اللیل 
"ج داو رکعا بی زر ون‌الا خر ویر جون ره رببم (واللشن لا یعلیون)فیعلمون مقتصى جهله م 
وضلالهم (ا ى قوله)ویعلم ما ذ كرناان المرادبألللخن بعلمون العالمونمن علماءالریآنق(کم قأل)وان 
العلم الى لایتر تب عليه العمل ليس بعلم عد له تعالى "ثم قال" وحمل الذفن یعلمون عل 
العاملین من علماء الريادة على ما معتمالایذہغی ان يختارغيرةالتكفير الفائدة(روحالمعاألى 


كيبيك يا 
واشارالا خابن دريد الى هله الايتفىابيات له 
اهلاً وسهلاً بأللين احبهم واوداهم فی الله فی الالاء 
اهلا بقوم صألحينذوى التقى غرالوجوة و زین کل ملام 
يسعون فطلب احريف بعفة و توقرو سكديته و حیاء 
لهم المهاية وا جلالة والنهى وفضائل جلت عن‌الاحصاء 
و مدادما تجرى به اقلامهم از ی‌والضل من دم الشهدام 


یا طالی علم البی محمد ما انتم و سواکم. پسواء 


احن الفتاوى دفار سى » جلداول 
© ورت اتا لق لکد (۳۱-۱۲) 
وال لله تعال ومن يوق الحكمة فقن او خی کدیرا وقال رسوله امن پر دنه به غیرا یفقه ل الرس 


نتیجه‌ان‌شن کەمراداز حکمی تفه ل الرض اسيعه 
قال الامام هی عباراعی توفيق العمل بالعلم ثم قال وان ار دنا تحريدا ما يرخل فيه حكب لله 


تعال فدقول حصول العمل عل وفق المعلوم (رو ح المعال ص۱4 ۲) 

© ر رور لما ممت ول ٤‏ ڪر الاس لد يموت 6 (۵۸۱۱) 

ای لتعليم ناا االو ونصب ال دلة حيمف لم یعتقدان ا لحل و يرفع القدر حق يحبين الخلل ل رأيه 
عدں تخلف الا ثروحی ف بك القول ,انهلا يغنى عبہم من لله تعا ل شيدا فكانت ا حال کماقال(روع ٠‏ 
المعالمضص» ج:) 

40 أنه الین اموا يسك رزیت انا ار رح ۸(46م) 

قال العياى رحوالمعنى يرفع لله اللئن!مدواواوتواالعلم على لزنن امدواولم يوتواالعلم حرجا سل 
دیدبم اذا فعلواما امروابەزعمدقالقاریص۲۴۲) 

قال ا حفط رح ف تفسير قوله تعالليرفع لله الزدن امدوا ا وف ضيح المسلم عن نافع بن عيدا حرش 
الخراعى وكأن عامل ع ر رض على مكة انه لقيه بعسفان فقأل له من استخلفت قال استخلفت ابن بزى 
مول لدأفقال عمر استخلفت مولى قال انه قاری لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رض اما ان 
نبيكم به قدقال ان الله يرفع بھلاالکتاب اقواما ويضع به اخرین(فتح البارى ص۳۰ ج:)وقال 
العلامه الوسى رح (والزٹن اوتواالعلم)الشرع(درجات/اى كثيرة جليلة کہا يشعربه اليقأم وعطف 
اللٹن اوتواالعلم على الذین امدوا من عطف الخاص عل العام تعفلها لهم يعرهم كانيم جنس 
الخروللااعيزالي و صول ل الدظم الکریم (روح المعاألیص۲۰۴۱۷) 
© قال رسول لله تن ا نالعلماءهم ورثةالانبیا ءورثوا العلم من اخله اخ لبط وافر(هغاری ص۷ 
44 

آشکار است كه ازانبياءعليهم السلام به علماء علم شريعت به ميراث مانده است. واخر 
الترملى وغیرہ ان الانبیاءلھ پور ثوادیدارا ولا درهماوانما ورثوا العلم ول معداه قوله م العلم 
میرال‌ومیراث الانبیاءقملی مسد الفردوسللدیلمی(کدوزالحقائق ص" ج") 

© قال رسول الله لہ من سلك طريقا يطلب به علما سهل لله له طريقا الى الجدةٌ #داری- 
ص٠‏ ج)قال الحافظ رح تعال (قوله تعال )دكرهأونكر علماليتداول انواع الطرق الموصولة ال 


احسن الفتاوی::فارسی,؛ جلداول والعلماء القول الحتبن فى ...۰ 


تیصیل علوم الدينيةولمددرج فيه القليل والكفير (قوله سهل له له طریقاای لى الاخرقاو ل 
بردي ابان يوفقهللاعمال الصا حة المحصلة ال الجدقوفيه بشار 8 لتسهيل العلم على طألبهلا نطليهمن 
الطرقالموصولة الى الجدة. (فتحاليارى ص»» ع) 

ج قال العینیر ح(قوله علا( ما نكراليتدا ولانواعالعلوم الديلية وليدد رع فيه القليل 
والکدیر(قولەسھل اللهله)اىق الا خر والمرا دمه وفقه لله للا عمال الصا حة فموصله يها الى ا0چدة(عىن 
والقارى ص!۱۳۳) 

© قال البى يكم من يردائله به خيرا يفقهه ف الرض‌(غفاری ص۴۱۰)ہر این ثابت كرد بد كه 
نضايل كه درقرآن وحديث درمورد علم ذكر شده است.صرف تفقه فى الدين میباشد. 

© وانما العلم بالتعلم(بخاری‌ص ۷ اج ۱) 

قال ا حافظ رح‌هوحرینف مرفو عایضاا ور ده ابن ابی عام والطیرال من حریف معاوية رض‌ایضا 
بلفظيا ايها الداس تعلموا انما العلم بالتعلم و الفقه پالتفاقه ومن یر دالله به خيرا يفقه ف الرضناسلادة 
حس لان فيه مبهما اعتضد عهجيئه من وجه اخر وروی الہزار حوۃمن حريف ابن مسعو د رض موقوفاً 
ورواةالعيم الااصوه الى مر فوعا وق الب آب عن ان الرر دا ءوغیره فلا یف تر بقول من جعا »من كلام 
ہے سو ل ا سو سو 
ص۸ f‏ اج ١‏ 

جنانجه از حدیث شريف معلوم گردید كه مراد از علم دراصطلاح شرعى فقط علم دين 
است هم چنان معلوم گردید كه علم شرعى نيز همان علم معتبر است كه از انبیاء کرام 
وورثه انها بالمشافهة ذریعه تعلیم وتعلم حاصل کرده شده باشد این حديث دعواى انعده 
منجددین را ريشه كن میسازد که درخانه نشسته چیز ناچیز بازبان عربی اشناشده نتنها 
مدعى علم بلکه مفسر مجددومفکر اسلام گردیده است. 

قال العینی رح فيشرح قوله تله (انما العلم بالتعلم )جفعح العين وتریں اللام ول بعض 
اللسخ بالتعليم ای لیس العلم المعتن الاالمأغوذ عن الانبياءعلرهم الصلاقوالسلام على سبیل 
لتعلم والتعليم فيفهم مده ان العلم لایطلق الا على علم الشريعة ولهلا لو اوصى رجل ال 
العلماءلايدصر فالا ال اصیاب الحريى والتفسير وا لاه( رقالقآری ص ۳۲ج ۲) 

0 عن الى لیا ح عن الس رض قال:قال رسول الله مَل أن من اشراط الساعة ان برفع العلم 
ثبت الجهل.وعن قدادقعن الس ر ض یال العلم ویظهر الجهل (شارى ص۱۸ ج )وعن سالم عن الى 


احسن الفتاری:,فارسی», جلداول والعلماء «القول المتین فی .... 


هرير قرض‌یالبض العلم ویظهر ا ھل (فاری ص*۱ ع) 

وعن عبن لله ابن عم روابن العاص رض قآل:سمصف رسول الله بل ياقول :ان الله لایالیش العلم 
انتراع ينتزعه من العأ دولکن يقبض العلم بقبض العلباءحق اذا لم يبق عألم اتفل الداس رووسا 
جهالافافتوبغیر علم فضلوا واضلوا(يخارى ص" )) 

وروی احمد والطبرالى من حريف الى !مام قرش قال لہا کان مةالوداع قال اندى ار خلوا 
العلم قبلا نيقبض ويرفع فقال اعرانى كيف رفع فقال الاانذهاب العلم فهاب لته ثلانشمراعد 

(فتحالباری ص ۱۵ ج١)‏ 

از اين روايات ثابت ميشودكه قبل ازقرب قيامت علم مرتفع ميشود .درحاليكه علوم 

دنيوى روز افزون ودرحال ترقى است.وعلم دين باوجود افزايش اسباب علم مانند مطبوعات 

وتصانيف روز به روز كم شده ميرود. حقيقت علم وتعمق دران به سرعت زوال يذير است از 

این ثابت ميشود كه تعبير علم دراحاديث مذكور صرف علم دين است .وترقى بقيه تمام 
علوم ظھورجھل بنداشته شده است. 

2 کتب عمر اہن عب العزيز رح الى !بی بكر بن حزم انظرماكآن من حدیہی رسول لله فا کنمه 
فا خفت دروس العلم وذهاب العلما مولا يقبل الاحديث رسول الله بم وليفشوا العلم وليجلسوا 
حقى يعلممن لايعلم فان العلم لا يبلكحتى يكو نس را (مخارى ص-۲ج)) 

دراينجاحضرت عمر ابن عبد العزيز رح حديث رابه علم تعبير فرموده است وحفاظت 
حديث راحفاظت علم قرار داده است. 

© نقل العلہاء رحعن‌سیدداعلى رض ابیاتالیفضل العلم. 

ماالفضلالالاھل العلم انهم علالھدیلین اسعہدی ادلاء 
و وزن کل امرہ ماکان بحسله والجاهلونلاهل العلم اعلام 
ففز بعلم ولا تجھل بەابدا الد اس مول واه لالعلماحيام 

حضرت على رض هادى بودن ورهبر بودن علماءراسبب فضيلت انها دانسته است. وقأل 
اہن عابرنن رح وال ف العلم للعهن ای العلم الشرعى الموصل ال الاخر#(قوله والجاهلون)اى بالعلم 
الشرع فیشیل العألمین بغیر دبل هم اشرعراوقلعلمامالرضس من العوام .(ر دالمختار ص ء۲ ) 

خود حديث زیر بحث ''اطلمواالعلم..ا ح''دال بر اين است كه مراد ازعلم علم شرعى ' 
است .زیرا كه صيغه امر بدون قرینه صارفه جهت وجوب ميباشد ازاین ثابت ميشود كه 


والعلماء ,القول المتين فى ..., 


احسن الفتاوی««فارسی» جلداول 


طلب علم برهرمسلمان فرض است .زیرا که در اخیر حدیث بران تصریح نیز شده است "فأن 
طلب العلم فریضةع ی کل مسلم " واشکار است که به فرضیت علوم دنیوی بالای هرفرد مرد 
وزن احمق هم قائل نیست .ما چند مثال فوق را تحرير داشتیم تا به اند ک توجه دانسته شود 
.درغير ان کسی که قرآن وحدیث را خوانده است خوب میداند که درجای که مطلق علم ياد 
دہ است مرادازان علم شرعی ميباشد. فس شاءفالیراجع الى كدب الشرع والمطولابت لا محدیف 
والتفسيروالفقه. 


علم درروشني عقل 

اگر ازحیئیت عقل هم دیده شود بنابرتوجیهات ذیل به هیچ صورت مراد از علم علم 
دنيوى شده نميتواند. 

() ازنگاه شرع صنعت وغيره علوم دنيابى درمقابل علوم شرعى انقدر ناقص است که 
اصلا به ان علم كفته نميشود.به خاطر كه سبب تخليق تمام كائنات اين است که انسان ازان 
استفاده كند.لقوله تعالى:"هواللى تھی لكم ما الارض بميعا"هنكام كه تمام جيزهابه خاطر 
انسان افريده شده است پس سوال بيدا ميشود که سبب تخليق انسان چیست؟اوبه خاطر 
عبادت خلق شده است :لقوله تعالى ''وماخلقت ا جن والالس الالیعیدون''پس معلوم شد كه 
اصل مقصدپیدایش تمام عالم عبادت است .وعلم عبادت علم شرع است .بس جونكه فرد 
كامل علم علم دين است بناءھرگاہ لفظ علم على الاطلاق گفته ميشود مراد از أن علم دين 
ميباشد.همين طور هرگاه درقرآن وحديث لفظ علم على الاطلاق ذكر شده باشد مراد ازان 
علم شر يعت ميباشد . 

(0) مقصد بعثت فخر موجودات محسن اعظم يك تعليم امور دنيا نیست.بلکه تعلیم امور 
است که به‌آخرت تعلق دارد.بناء‌دراصطلاح ايشان مراد از علم چیزی ميباشد که مقصود بشت 
ايشان است. 

© آن علم که خاص برای انسان است علم دين میباشد.زیرا که انفرادیت انسان صرف 
در علم دين است .درغیره علوم انسان هیچ تخصیص ندارد بلکه حیوانات هم به قدر 
ضرورت خودمیدانند ,که بعض علوم را بیشتر از انسان میدانند حتی انسانها از حیوانات 
اموخته اند. چنانچه درذیل براین حقایق روشنى انداخته شده است . 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلداول 


انسان درسياست وامور ادارى مدعى برتريت بر جانوران شده نميتواند. زنبور عسل خانه 
خود را جنان تعمير ميكند كه در هشت بهلوى ان سوراخ ميباشد.تقسيم بندى قلعه ان طور 
ميباشد كه دريك حصه ان شهد ساخته ميشود ودريك حصه ان جوجه توليد میگردد. 
ودريك حصه ان اطاقهاى نشيمن زنبور هاى بزرك ميباشد .ونيز داراى يك امير اند كه به 
زبان عربى انرا يعسوب مينامند .كه او بالاى همه نكرانى ميكند.اكر كدام زنبور بالاى كدام 
برك مضر نشسته وخواهان مخلوط شدن ان با عسل شود فورا سرش را قطع میکند.اگر به 
خانه زنبور متوجه شويد کسی را سربريده وكسى را كمر شكسته خواہید ديد. 

دراين عالم اطاعت امیر طور است كه بامجازات وكشتن مجرم در زنبورهاى ديكر جذبه 
بفاوت وسر کشی ایجادنمیشود. 

مرغابی درسیاست تنظیم واطاعت قابل تقلید است .هنكام که تمام مرغابى ها به خواب 
میروند امير آنها تمام شب در کنارحوض پهره داری میکند .درصورت احساس خطر صدا 
میکند به صدای اولی تمام قوم از واقع شدن خطر اگاه ميشود ودرصدای دوم همه به پرواز 
شروع میکند .امیر جلو تر ازهمه وباقی مرغابى ها دو قطار شده درپی ان میروند .به هر 
طرف که رخ امير شود همه باهم به همان طرف رخ میکنند .که از چنین عمل اعتماد کامل 


انها بریک دیگر دانسته میشود. 
دنیای مترفی امروزی برتری خودرا درحسن تنظیم وسیاست نشاندهی نمایند. 


طب جدید وقدیم 
(1) طب جدیدوقدیم هردو درعلم حقنه وتلفیح (انجکشن )منت بار يك پرنده اند .حكيم 
جالینوس یک پرنده را درحال پریشانی دید احساس کرد که شکم درد است .چند لحظه بعد 
پرنده دیگر را دید که درمنقار خود اب نمکین را گرفته درمقعد ان پرنده مریض انداخت 
ودید که ذريعه آن مواد غائطه اش جاری شد وحالش روبه بهبود شد .سپس جالینوس تجربه 
پرنده را بلای يك انسان که شکم درد بودتطبیق کرد که خیلی مفید واقع شد وعلم 
جدیداز نجربه جالینوس عمل انجکشن را اموخت که دراصطلاح طبی انجکشن را عمل الطاثر 


والعلماء ,القول المتين فى ... 


احسن الفتاوى «فارسىي» جلداول 
می نامند .غرض اينكه طب جد يدوقديم هردو شاگردان يك برنده اند. 

(۲) قاری محمد طيب صاحب واقعه چشم ديد خود رابيان كرده فرموده است که :قبل از 
َة ند پر تفا قا به اندر گده (يك رياست هند نتم كه درانجا تعداد از دوستاز 
سس ۳ 8 00 9 لت كشتن وس بود بناء‌تعداد بوزينه ها 1 
وط ى رسمى 1 5 ید ۰ 
هزار ها می رسید.واز اينكه بوزينه ها فطرتا شرير چالاک ومضر میباشند گاھی ظروف 
وكاهى لباس وغيره را باخودمی ربودند .بلاخره جھت جاره سازى انها زهريات را درنان 
امیخته بالاى سقف خانه گذاشته منتظر بوديم كه بوزينها انرا خورده خواهند مرد .مكر خلاف 
تفاضا ديديم كه كله ازبوزينه هاامده دور ايستاده ومتوجه نان شدند كه جرا قرصهاى نان 
خلاف معمول بالای سقف پراگنده افتاده است؟پس نان را بوى كرده لمس نکرده رفتند دیری 
نگذشته بود كه تعداد بيشتر ازبوزينه هاى بزرگ امده دراطراف قرص هاى نان نشستند 
یکی ازانها پیش شده نان را بوی کرد .سپس دومی پیش شده نان را پارچه کرده بوی کرد سپس 
همه فرار کردند. 

حالا ما متیقن شديم كه بوزينه ها دانستند كه ماجى كرده ايم ودسيسه ما ناكام شد.ولی 
ديديم كه شست هفتاد بوزينه خمجه هاى بر ازبرگ رأ دردستان خودگرفته امدند .أولاتمام 
فرصهاى نان را پارچه پارچه كردندكويا ان جماعت اين اصول را مدنظر گرفته بودند كه . 
شعر: 

نم نان گر حورو مرو خدا بزل ددویشا لکند سے وگر 

چنانچه تقسیم بوزینه ها مشهور است پارچه های نان را تقسیم کردند سپس هر كدام 
بارجه نان را خورده يك برك دست داشته خود را نوش جان کرده رقصيده رقصیده رفتند 
ما همه حیران شدیم که هم وقت نقصان شدوهم نان.(انسانيت كا امتیاز ص ۳۴) 

حالا اگر انسان امتیاز نمایی کرده بگوید كه من خواص نباتات رامیشناسم اشتباه کرده 
است زيرا بوزینه هم خواهد گفت که من هم خواص نباتات رامیشناسم. وذریعه ان تداوی 
میکنم وحتی اثر زهریات رامیتوانم ازبين بردهمچنان بقیه حیوانات نيز اطباءومعالجین 
دارند .اگر دراین بخش انسانها با حیرانات مقايسه گردند همین قدر فرق خواهد بود که 
انسانها ادويه جات بیشتر رامی شناسند.مگر با این معلومات تفوق انسان ثابت نمیشود زیرا 


احسن الفتاوی«فارسی», جلداول 
كه نسبت به انسانها حیوانات کمتر مریض میشوندواین دلالت ميكند بر اينكه انها اصول 
طبی رابیشتر میدانند که غالبا اصول وقایه رابه کارمیبرند که ارزانترومفیدنر ازمعالجه 
میباشد وضرورت بیشتر به ادویه نمی داشته باشند. 
همچنان حیوانات درمواد خوراکی خود اشياى مفید ومضر رامیشناسندواگر احیانا کدام چیزی 
مضر رابخورند میدانند كه چسان انرا خارج نمایند.چنانچه سك اشیای مضر رافی کرده میتواند. 
ما اسپ رادیده ايم که باوجود بودن لكام دردهنش علف میخورد واگر درمیان علف کدام 
برك مضر که نهایت خورد هم باشد با وجود لكام انرا درک کرده آزدهن خود خارج میکند. 
دراصول -فظ صحت ورزش حايز اهمیت بیشتر است که درتمام حیوانات مشاهده 
میگردد.. جوگی موجد ورزش حرکت ساقها تمام حر کات حیوانات راتعقیب میکردوطریقه 
ورزش انهارا می اموخت.چنانچه انسان هشتاد وچهار صد هزار حر کت را ازحیوانات اموخته 
است که ازجمله صرف هشتادو چهار ان مشهور شده است. 
تعمیر ات 
هرحیوان طبق ضرورت خود جهت ارامش خود مسکن راتهیه میکند. که دران معیار های 
گرمی .سردی .بارش .طوفان ودفع دشمنان مراعات شده میباشد .كه مثال زنده ان خانه اباد 
شده زنبور میباشد.به اشیانه پرنده هامتوجه شوید که چسان انرا بافیده است تا هم زیبا وهم 
محکم شده است .با وزیدن بادهای تندوباران تيز اشیانه ازشاخه درخت جدانشده تخم 
هاوچوچه هايش محفوظ میباشد.به خانه های زنبور عسل توجه کنید که اطاق های چوچه 
گذاری جدا است واطاق های تولید عسل جدااست ومسکن زنبور های بزرگ جدامیباشد. 


زنبورهای عسل شیوه های مختلف ترکیبات كيميا وی رابه کاربرده تااز برك های 
مختلف نباتات چنان غذای لذیذ مفید وشفابخش را تولیدمیکنند. 


احسن الفتاوى««فارسي, جلداول كتاب العلم والعلماء +لقول المتين فی ..., 


علم المكاشفه 


وغيره كامياب میشوند مگر حيوانات بدون كدام مجاهده ومشق وتمرين بعض حالات 
رامعلوم كرده میتوانند .جنانجه كشف قبور انها ازاحاديث ثابت است. 
ماهرين زلزله سنج ها 
ماهرين زلزله شناسى تاهنوز به طور يقينى ازواقع شدن زلزله خبر داده نتوانستند مگر بز 
گوسفند وغيره حيوانات قبل از وقوع انرامحسوس کردہ فرياد ميكشند. 
ماهر ين معدنيات 
امروز تمام دنيا دربى معدنيات مصروف كندن كارى هاى زمين اند .مگر هزار ها سال 
قبل از امروز هدهد به سليمان عليه السلام بيشنهاد كرده بود كه او را بالشكر خود يكجا 
سازد زيرا كه اوخزانه هاى آب را درعمق زمين ديده ميتواند. 
ماهرين هواشناسي 
بيش گوبی هاى دفتر ماهرين هواشناسی اكثراغلط ثابت ميشود واعلانات انها مبنى بر 
كمان غالب ميباشد.ولى مورجه هاوغيره حشرات انرا دقيق میدائند كه قبل ازوقوع باران 
ماهرين آب خيزيها 
ماهرين اين فن هم دقيق معلوم كرده نميتواند كه سيلاب جه وقت وجه اندازه خواهد امد 
مگر حيوانات كه در کنار درياها زیست مینمایند قبل از امدن سيلاب ها تخم چوچه وغيره 
لوازم خود را به جاى مصنون انتقال ميدهند. 


زيراب شدن انسان هرجند دربازى زيرابى مهارت حاصل كند ولى به حيوانات رسيده 


کی كرده نمیتوانند. 


العلماء تين 
احسن الفتاوی:«فاوسی» جلداول و و ایا 


فن آب بازي 
کدام انسان میتواند که در فن اب بازی باماهی وغيره حیوانات دریابی همتایی کند. 
فن پرواز 

انسان هرچندپرواز کند به پرنده هارسیده گی کرده نمیتواند.که دراین انتهای ترقی هم 
تابه یک هدف مشخص متوجه نشود تنها ذریعه قطب نما وزاویه سنجها مستقیم حرکت 
کرده نمیتواند .به زاویه که ازنقطه حر کت به نقطه مقصود حر کت میکند لحظه به لحظه تغير 
می یابد.ا گر با قائم كردن یک زاویه حرکت کند در دور خط مقناطیسی چکرخواهد زد. 
البته به کومک زاویه به دو صورت میتوان حرکت کرد: 

() نسبت به خط مستقیم انقدر زاویه بزرگ نهاده میشود که طیاره دور خورده به مقام 
مطلوب خودمیرسد. 

(۶) حرکت خود را به زاویه خط مستقیم شروع میکند سپس بعد از هر شصت ميل پرواز 
سمت حر کت خود را یک ميل به طرف راست يا چپ تغير میدهد . 

مگر پرنده سفرهای خودرا بدون به کار بردن کدام قطب نما وغيزه انجام میدهدخصوصا 
زنبور عسل که الله تعالی در مورد انها می فرماید "ثم کلی من کل مرات فا سلى سيل ربك فلا 
الاية" به اين ثابت شدكه شأن تربيت رب كريم راہ های طولانی را به زنبور عسل مسخر 
گردانیدہ است. 

فن دفاع 

سيستم دفاعى مساكن حيوانات قبلاگذشت كه بر علاوہ ان الله تعالى به هر حيوان طرز 

دفاع ازجان خودش را نيز تعليم داده است. 
فن كسب معاش 

اين یک سخن بديهى است كه الله تعالى به هر زنده جان تعليم داده است كه جطور رزق 
خود را به دست ارد. الله تعالى به انها چنان مهارت داده است كه ماهرين عصر امروزی دهم 
حصه انرا هم ندارند .همچنان حيوانات از نعمت توكل برخوردار اند.بسیاری از حيوانات 


احسن الفتاو ی«فارسی» جلداول ۴۳۵ کتاب العلم والعلماء +لفول المتين فى سب 


طور اند كه درفكر فرداى خود نیستند وبعضى انها مانند مورچه اند كه غذاى خود را ذخيره 
میکنند. ونميدانند كه دركجا بايد نكهدارى كرددتاازشر سردى وكرمى ودشمن درامان 
باشند. غرض اينكه نه دراين فن نيز حیوانات مهارت دارند. 

فن تخريج اوقات 

خروس را ديده خواهيد بود. كه چسان حس وقت شناسی دارد.خصوصا هنكام صبح 
صادق. صبح كاذب.نيم شب .يك بر سوم شب .یکبر چهارم شب دقيق وقت به وقت اذان 
ميدهد. حتى دربعضى قريه جات دارومدار وقت شناسی خصوصا سحرى درماه مبارک 
رمضان بر صداى خروس ميباشد. 

اين چند مثال اذ فنون دنيوى بود که ياداورشديم درغيران الله ميداند كه ماهرين حيوان 
شناسى چقدر کمالات انها را كشف کردہ اند باوجود اينكه مجهولات انها نسبت به معلومات 
ایشان بيشتر است.غرض اينكه اگر به هرفن از فنون دنيا به ديده انصاف ديده شود حيوان با 
انسان شریک خواهند بود.بناءعلم كه درقرآن وحديث توصيف شدہ است وسبب امتياز 
انسان دانسته شده است علم دين ميباشد كه قبلا واضح ساختيم. 

© شرافت یک علم مربوط به شرافت معلوم ان ميباشد ,چنانچه شرافت زركر وبوت 
دوز متفاوت است .معلومات علوم شرعى قرآن وحديث ميباشد ومعلومات علوم دنيوى حرفه 
وبيشه ميباشد .واشكار است که قرآن وحديث ازالله ورسولش معلومات ميدهند ازاين نگاه 
بر صنعت فوقيت نهايت زياد دارندكه اموختن ان هم اعلى واشرف است كه درقرآن و 
حديث فضيلت همین علم اعلی واشرف بیان كرد يده است. 

0 نتيجه تحصیل علوم عصرى اين است که زندگی دنيا را زيب وزينت ميبخشد .كويا كه 
برزندہ گی كوتاه مدت دنيا موقوف میپاشد .برعكس علوم شرعى بر زندگی اخروى وابدى موقوف 
میباشد.وبدیھی است كه اسودگی دایمی نسبت به اسودكى كوتاه مدت به مراتب بهتر ميباشد. 

© علوم عصرى ذریعه تعلقات وروابط با انسانان وهم جنسان خود ميباشد .وعلوم شرعى 
«ریعه رابطه با احكم الحاكمين است كه باعث كسب رضامندی اومیگردد .يس به همان 
پیمانه تفاوت كه بين خالق ومخلوق است بین علم دين وعلم دنيا هم میباشد .بنا بر اين جاى 
كه علم كفته ميشود مراد ازان همان فرد اشرف واعلى يعنى علم دين ميباشد. 
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دراصطلاح شرعی اختصاص لفظ علم باعلم دين تا حدمشهور شده است که زمانه قبل از 
اسلام را زمانه جاهلیت وکافر را جاهل نامیده اند كه درکتب بلاغت مثالهای ان به کثرت 
دیده میشود "قول الجاهل انیٹ الربیع البقل وشش الطمیب المریش " ابرجهل از فرط هوشیاری 
اش ابوالحکم نامیده شده بود اما چونکه از سرمایه اسلام برخوردار نشد ابوجهل شد.یک 
مقوله عام است که میگویند "علم که به حق ره ننمایدجهل است. 

وقالالعارف‌الروهی لد 

كران باش دک بلشايد رے راو آن باش کہ مشش آيد أ 


ذكر جين 

بعد ازدل نشین شدن حقيقت مذكور سوال ایجادمیشودکه مطلب ياد شدن جين در 
حديث شريف جيست ؟چین هم درعهد رسالت از علم دين خالى بود وهم بعد از ان هيجكاه 
روزنه اميد نيست كه منبع علم كردد. 

جواب اين است كه جنانجه اين اشکال باعلم دين ايجادميشود با علم دنيا نیز ميشود زيرا 
كه بسیاری از ممالک است که درعلم دنيا بالای جين به مراتب فوقيت دارد .اگر بالفرض 
فوقيت جين درعلوم عصرى بذيرفته هم شود حقيقت همان است كه قبلا بیان شد .يعنى مراد 
از كلام محسن اعظم همان علم دين است ولفظ جين فقط به اعتبار بعد مسافه به طور 
مثال ذكر شده است .مقصد این است كه اگر سفر هاى تحصيل علمى هر قدر پرمشقت و 
طولانى هم باشد دراداى اين فريضه تساهل كنجايش ندارد.درمحاوره عام مراد از جنين مثا 
لها بعد مسافه ميبا شد نه عين مقام . كمأهو الظاهر على من تتبع وتفكرق کلام الداس وھذاھوالحق 
الم ر لمن شاءانيكون الدجيح.فقط وله تعال اعلم 


عاد جار جار عاد جار جار جار 
عاد عار جار 


سس 8 ہج ر٥‏ سس 


والعلماء قشف الغطاء هن ٠٠١‏ 
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اکن إِلأَاللمعَلَيْوكهَ ویو ایب 
و ۲ 
كشف الغطاء 
عن حقيقة اختلاف العلماء 


تحقيق اختلاف العلماء 
اقتباس ازتقریرصحیح بخاری» 
خاتمه يافتن اختلاف علماء ناممكن است واميد واران ان احمق اند .زيرا اتفاق صرف در 
بک صورت ممکن يود كه درقرآن وحدیث درمورد هر فعل وهر كيفيت هر شخص حكم 
منصوصى میبود واين ناممكن است:زیرا كرجه تعدادانسانها دردنيا غير متناھی نيست ولى 
غیرمحصور است سپس افعال هرشخص وكيفيت هر فعل هر شخص واحكام ان غير محصور 
است .بس اگر جنين كتاب مفصل نازل ميشد كه تمام جزئيات هر فرد رادربر ميكرفت 
حجم ان به حدميرسيد كه نه حفاظت ان ممکن میبود نه انتقال ان درقدرت انسان می بود 
دنه كدام صور ت استفاده از ان ممكن بود تلاش كردن اسم هر شخص درخلال نامهاى تمام 
انسانهاى روى دنيا مشكل بود سبس دريافتن حكم يك فعل درخلال احكام غير محصور 
افعال غير محصور ناممكن بود پس نازل شدن جنان كتاب که انسان از فهم وحفاظت ان 
عاجز باشدیک عيب شمرده ميشود وبودن عيب درا تعالى ناممکن است .لهذا ازبين رفتن 
اختلاف هم نا ممكن است .وتمنا کنندہ نا ممکن احمق است .بس لازم شد که درقرآن كريم به 
جاى جزنيات كليات بايد بود .كه از ان حكم هرجزئيه استنباط كردد.وعقل وفهم انسان در 
استنباط كردن دخيل باشد.وجونكه عقل هاى انسانان مختلف است بنابران درمسائل اختلاف 
#دامیشود.بعضص اوقات جزنيه يكى بوده وكليات درفريقين مسلم ميباشدمكر اختلاف دراين 
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میباشد که اين جزئيه تحت کدام کلیه می اید.مثال ان طور است که دریک دوسیه و کلای 
مدعی ومدعی عليه با قاضی اختلاف میکنند.درحال که هر دو در یک جزئیه بحث میکنند. 
وبه فرانین که فرقین میخواهند دعوای خود راثابت نمایند. 

فوانين یک حکرمت بوده ونزد هر دو مسلم میباشد.باوجود ان هردووکیل بر اين اختلاف 
میکنند که وکیل مدعی میگوید به اساس فلان قانون به مجرم بايد سزا داده شودوو کیل 
مدعی عليه میخواهد ثابت نماید که اين جزئیه تحت ان قانون که وکیل مدعی میگوید نمی 
اید. بلکه اين جزئيه مزبوط به فلان قانون ميشود که به اساس أن متهم بری میشود.غرض 
اينكه هردو فریق بر اين بُحث میکنند که اين جزنیه مربوط کدام ماده قانون میشود.ماشب و 
روز می بينيم که وکیلان برهمچون قضیه ها دلایل خود را ردوبدل میکننددرحالیکه هردو 
وکیل مجاز حکومت میباشند.نه فریقین بر اختلاف انها اعتراض میکند نه مردم اعتراض 
میکنند ونه هم قاضی براختلاف انها ناراض میشودونه حکومت مانع اختلاف انها میشودبلکه 
به انها فرصت بیشتر بحث ونقاش میدهد.وهرو کیل که بیشتر مناقشه میکند توصیف ميشود. 
سپس قاضى دلایل هر کدام را که راجح دیدبه نفع همان فریق فیصله میکند.مگر و کیل انی 
نه سلب جواز ميشود ونه مورد مجازات فرار میگیرد ونه بد پنداشته میشود بلکه دردعوا 
های بعدی هم برايش فرصت بحث ومناقشه داده میشود .همین مثال بعینه از علماءاست که 
بر اين اختلاف میدارند که بر جزئیه معينه کدام کلیه منطبق میگردد .بجز از و کلاء‌دردنیا 
اختلافات متعدد دیگر رامی بينيم مثلا در اختلافات سیاسی می بينيم که بعضی اوقات سخن 
به جای میرسد که یک دیگر را به چو کی هامیزنند.همین طور در علم العلاج اختلافات زياد 
به نظر ميرسد .اصول ایلوپیتهی .هومیو پپیتهی.یونانی .وید ک وغیره مختلف أست. 

ایلیرپیتهی علاج بالضد میکند . هومیو پیتهی علاج بالمثل میکند .ودرهر طریقه علاج 
تشخیص مرض .اسباب مرض,تجویز دوا .غذاويرهيز.مقدار دوا .مراتب خوراک .مختلف 
ميباشد .اگر به دو داکتر يادو طبيب يا دوحکیم که به يك طریقه علاج میکنند هم متوجه 
شوید خواهید دید که ميان خود اختلاف نظر دارند مگر ان اختلاف را نه کسی بد ميكويد 
ونه بر ان اختلاف کننده گان کسی اعتراض میکندونه بناءبر اختلاف انها کسی علاج راترک 
میکند بلکه به هر حكيم يا داکتر که اعتماد کنند میروند اختلاف علماه‌نسبت به انها بسیا 
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رخفیف میباشد زیرا كه اصول انها متحد است مگر باوجود ان اين اختلاف را بدپنداشته 
وعلماءرا هدف طعن خود قرار میدهند وبرعلاوه ان میگویند که نمیدانیم كه از کدام عالم را 
قبول كنيم اصلا این درنتیج بی توجهی ویی رغبتی به دين وعلم دين است .ونظر به اهمیت 
علاج جسمانی اختلاف داکتران مانع علاج نمیشود .بر عکس کسیکه اهمیت علاج امراض 
باطنی را ضرورت خود نمی پندارد واهمیت ان درقلبش تقرر نداشته باشد اختلاف علماء‌را 
بهانه می سازد . 

تا به اینجا لازمی بودن وقوع اختلاف واينكه ازبین بردن ان ناممکن است بیان شد.بعد از 
اين بايد دانست که اختلاف به سه نوع است: 

یکی اينكه نقطه نظر فريقيين رضاى الله تعالى باشد هر طرف به اين فكر باشد كه جيزى 
كه من میگویم باعث فايده دين است ونظريه جانب مفابل باعث ضرر دين است درهر 
صورت اختلاف كردن بالاى جانبين فرض ميباشد وهردوبه اختلاف كردن مستحق ثواب 
ميكردندوبه ترک اختلاف هردو مستحق گناه میگردند. ۱ 

دوم ابنكه مقصدیک جانب رضاى اله تعالى باشد وجانب مقابل صرف به خاطر اتباع 
شدن اختلاف ميكند.مثلا کسی یک شخص را به ادا كردن نماز تلقين میکند واز منكرات 
باز ميدارد بس به سبب عدم پذیرش همراى او اختلاف ميكندولى شخص دیگر به خاطر با او 
اختلاف ميكند كه جرا اورا از منكرات منع ميكند .بس اين اختلاف بالاى شخص اولى واجب 
است وبالای شخص دومى حرام است. 

سوم اينكه هر دو جانب بنابر خواهشات نفسانى با هم اختلاف ميكئند كه عمل هردو حرام 
است وترک كردن ان واجب ميباشد. 

اختلاف صحابه كرام ازنوع اولى به شمار ميرود. 

شرايط جواز اختلاف : 

() اولين شرط محمود شدن اختلاف این است كه جهت كسب رضاى الله تعالى باشد . 

© نظربه اختلاف كننده ها خلاف بداهت نباشد .مثلا کسی شتر رابزپنداشته بكويد كه 
همین تحفیق من است وهمين را دیائت واخلاص می بندارم.جنين اختلاف مذموم است. 

اختلاف كردن با "ما انا عليه واصمالى"نيز درهمين رديف است .زيرا چنانچه قرآن در 


والعلماء «كشف الفطاء هن ... 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلداول ۴۴ 


مفهوم خود به سنت ضرورت دارد .سنت وقرآن هردو درتشريح ومفهوم خود به تشريح 
ووضاحت صحابه کرام رض ضرورت دارد .یعنی از کتاب وسنت همان مفهوم گرفته میشود 
که برداشت صحابه کرام رض بوده است ,برداشت مفهوم که خلاف برداشت صحابه کرام 
رض باشد گمراهی است .دلایل مختصردراین مورد قرار ذیل است: 

در" اهرِنًا القَرَاظ اليُسَقِيمَ "لفظ صراط مستقيم به " وتراظ تست عم "شده 
است .به صراط الله, صراط الرسول,وصراط القر آن نشده است واكرميشد مردم در مفهوم ان 
اختلاف میکردند وهر كس صراط متعین شده خود را صراط مستقیم می پنداشت. لهذا به 
"وراك لین أنعمت لِم "واضح ساخت که مراد از صراط مستقیم راہ همان بند گان منعم 
علیهم است که یک گروه خاص است. 

© "ومن يُقَاقِي الول من بَعِْمَا نله هی گي عير سيل میدن تله ما كول 
وَنْصْلِوِجَهَتّمَ" در اينجا سبيل المومنين فرنودہ شده است. 

0" فل مپوسیی اكول لله قل ياوا كبى "الله تعالى در اين آيةكريميعد از 
"سبیلی" با معطوف ساختن " من اتبعنی " بالای "انا"واضح ساخت که راه رسول الله ل 
همان است که متبعین او یعنی صحابه کرام به ان دعوت کرده اند. 

0 ارشاد نبى له است که "علیکم بسنتی وسلتخلفاءالراشرٹن المهديين عضوا عليبا 
پالدواجل" ذکر كردن سنت خلفاء الراشدین بعداز سنتی دلیل واضح بر ان است که سنت 
رسول همان است که خلفاء‌الراشدین اختیار کرده اند .یعنی این عطف تفسیری است که 
جزاين معنای دیگری را افاده نمیکند. 

©) رسول اللہ تفرموده است که فرقه کامیاب همان خواهد بود که طبق "ما اناعليه 
واصحابی''باشد .اگر سنت درمفهوم خود به صحابی ضرورت نمیداشت لفظ "ما اناعلیه " 
کفایت میکرد. ولفظ "واصصانی یی مورد میبود. 

© مغفور بودن صحابه کرام به نص قرآنی ثابت است میفرماید که "و کلا وعد امه 
الحسنى" وهمچنان جای دیگر میفرماید که " إن لسن بث هم فا اس وت غاب 
مُمْعَدُوقَ'' نتيجه هردو ایت اين شد که تمام صحابه کرام رض رستگار اند. 

© تقاضای عقل هم اين است که همان مفهوم قرآن وحدیث معتبر خواهدبود که صحابه 
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كرام رض برداشت کرده اند .زيرا كه درفهم مراد درست متكلم چند امور ذيل دخالت دارد. 
بثلا هم زبان بودن .باخبرى ازحالت متكلم .قرب ظاهرى وبا طنى با متكلم.واقف شدن از 
ان ورود كلام يعنى اين سخن دركدام حالت :کدام جاى .وكدام موقع گفته شده است . 
شنیدن لهجه.د يدن حر کات دست .دیدن سيماى متكلم وجهت فهم کلام رسول الله ل نقدس 
تقوی طهارت باطنی ونور قلب نهايت ضر ورى ميباشد. 


تمام اين امور درصحابه كرام به تمام كمال موجود بود.همين سبب است که یک صحابی 
جهت تأكيد بيشتر درابلاغ قول رسول الله همیفرماید "ابصرته عيدأى سمعته ائنأى ووعته 
عیدای" 

آن گروه با اهل حق اختلاف اصولی دارند که درتفسیرقر آن وحدیث مفهوم صحابه کرام 
راضرور نمی پندارند.چنانچه پرویزی ها سنت رادرتفسیر قرآن ضرور نمی پندارند.من 
جهت هم قافیه ساختن به کتاب الله وسنت رسول اله جماعت صحابه رارجال الله نامیدم واين 
لفظ از "الا نیبم رمع عفر لله" مأخوذ شده است. 

© شرط سومی جواز اختلاف اين است كه الاهم فالاهم توجه بايد داشت که باوجود 
اختلافات اهم همه را نادیده گرفته دروقت ضرورت باهم متحد شوند.چنانچه حضرت معاو یه 
در جراب قیصر روم كه د ر وقت مخالفت هايش باعلی رض میخواست جهت مطمئن 
ساختن معاویه رض ازطرف خودبرسر زمین ايران که درسیطره على رض قرار داشت 
حمله نمود.وچنین نوشت. "وله لن لم تلحه وترجع الى بلادك یالعین لا صطلح انا وابن ی عليك 
ولاخرجدك من جمرع بلادكولاضيقن عليك الار ضيما رحبت. ول جمهورقرسائل العر بوبلغ معاويه 
رض ان‌صاحببلادالروم يري قصدبلادالشام ایام صفين فكتب اليه :"هلان ممع على ما بلغی 
لاصاحن صاجی ولاکوض مقرمةاليك ولاجعلن القسطدطیلیة الحمراءحمية سوداءولائزعدك من 
الملك نرع الاصطفليدقولأريرنك اريس من الارارسة ترعى الدوابل وف رواية كباكدت ترعی 
اديس" لله آلِفِبَينَقُلُوتاةآصلِح وشوو آمین 


رشيد احمد - آخرشعبان سنه ۸۶ هجری 
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ب الله رخ رجنم 
نیز عو نیس عو نها ویم ی وویا ما جن(معهی علیه) 


تنبیه المغفلین 


فى بیان التفاضل دين المرسلین 


تفاضل بين انبياءعليهم السلام 
این بحث از تفرير بخارى اخل كرد بده است» 

به طور عموم واعظين فضيلت نبى كريم تت را بر ساير انبياءجنان بیان ميدارند كه اكثر 
ان اشتباه است .واگر كدام یک از درست هم پنداشته شود به اسلوب بیان ميكردد كه 
نسبت تنقيص به انبیاء عليهم السلام كرده ميشود. ده درذات خودناجالز ميباشد.دراين باره 
احاديث ظاهرا متعارض به نظرميرسد جنانجه رسول اللہ هفرموده است "لا تفیرول على 
الانبیاء''وفر مودند كه "لاتقولوا|نأخييرمنيولسبنمتى"درحال, كه خود ايشان بارها فضيلت 
خويش را بیان داشته اند .جنانجه فرموده اند :"الأسهرول لدم ولا لخر" فرمودند كه ''اناصاحب 
اللواء يوم القيامة وآدم تحت لوا وفرمودند كه :"كدت نبیا وآدم بين الہاءوالطین''درحدیث 
شفاعت هم افضليت خويش را بر تمام انبياءعليهم السلام بيان كرده اند وحضرت عباس رض 
در بيشكاه ايشان يك قصيده را بیان كردند كه در ضمن ان ايشان را بر تمام انبیا ء عليهم 
السلا م فضيلت داده اند مولانا جامى رح نيز به همین قصيده اشاره نموده فر موده اند كه : 

ودش گر ودس رام متتو كورى سے رر ےکی“ وخ 

نبى كريم هزان قصيده ابن عباس رض انکار نفرمودند .وجه تطبيق بين اين نصوص 
متعارض طور است كه اكر طرز بيان طورى باشدكه ذكر افضليت موهم تنقيص نبى ديكر 
نباشد جائز است واگر اسلوب بیان طور باشد كه مقايسه دونبى صورت میگیردویکی بر 
دیگر تر جيح داده میشود بس به جانب مقابل تنقیص متوجه ميشود که جايز نیست .. در 
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براقع که ایشان تله ازتفضيل خود فنع فرموده اند ان مواضع تقابل بوده است جنانجه 
"لالخيرول على الالجياء"رازمان فرمودند كه یک يهودى با مسلمان مشاجره كرده مسلمان 
كنت "ولله النى اصطفى محہدا للم على العالمین "ويهودى كفت "وله الى اصطلی موسی عليه 
السلام على العالمین''مسلمان ان يهودى را سيلى زده كفت " على محمل م ايض" يهودى نزد 
رسول اله تیلم شكايت کردورسول الله يكلم بعد ازشنيدن واقعه فرمودند "لا تفیرول عل 
الانبياء" غرض اينكه اگر كاهى بين دونمی چنان تقابل صورت ميكيردكه بیان كردن فضيلت 
یکی مستلزم تنقيص دومى باشدپس جايز نيست. واز این جنين تفضيل منع فرموده اند. 

واعظين به صورت عموم وجوه فضيلت ذيل را بيان ميدارند: 

(0 معجزه نبينا تكونسبت به معجزه موسى عليه السلام حايز اهميت زياد است زيرا كه او 
سنك را به عصا زده اب جارى شد ولى معجزہ نبينا م جنان بود كه ازبين انگشتان ايشان اب 

جارى شده است .چونکه جارى شدن اب از سنك عادى است وجارى شدن اب از بين انگشتان 
خلاف عادت است كه از ميان استخوان وگوشت اب جارى میشود بناءاين كمال بزرگ تر است. 

9) موسى عليه السلام با دیدن تجلى الله تعالى دركوه طور بی هوش شد ولی نبینا محمد 
هبه عرش تشریف برده والله تعالى را ہی حجاب مشاهده كرد ولى بی هوش نشد. 

© موسى عليه السلام بنی اسرائيل را با خود نموده حركت کرد كه از طرف لشكريان 
فرعون تعقيب شد ودر مسير انها دريا واقع شد بس بنى اسرائيل هيجانى شدند ولى موسى 
عليه السلام به جواب انها فرمود كه "انمعى رف سیھنٹن "دركلام او این نقص است که خود 
را قبل از رب ياد كرد ودوم اينكه معيت رب را مختص به خود ساخت وقوم را شامل ان 
نکرد .بر عکس نبينا كلػدرغار ثور به جواب ابوبكر صديق رض فرمودند"لاتجزن ان الله 
معدا"ايشان لفظ الله را برخود مقدم ساخت وهمچنان معيت را عام ساخت. 

0 حضرت نوح عليه السلام دعای بد کرد وهمه قوم را غرق ساخت بر عکس نبینا له 
هنكام كه در طائف مورد اذیت قرار كرفت وجبريل امین امد وگفت که اگر حکم كنيد که 
ابن دوكوه رابالای اين مردم افگنم ایشان فرمودند که من رحماللعالمین هستم . 

اگر وجوه ترجیح فوق درست هم باشد بیان كردن ان به چنین اسلوب جایز نیست زیرا 
كه تنقیص انبیاء‌علیهم السلام صورت میگیرد .اگر یکی از برادران را چنان توصیف نمایی 
كه متضمن تنقيص برادر دومى باشد دربدل خوشحالی خستگی را بار می اورد وباعث غیض 
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وغضب میشود.وقابل ياد اوری است که توجیهات فضيلت فوق الذ کر در ذات خود غلط است. 

(0) دراين توجيه بر علاوه اين كه تنقيص موسى عليه السلام شده است تنقيص نبينا كه 
نيز شده است «تنقيص موسی عليه السلام اشكار شدہ است زيرا عمل را كه ال تعالى بار بار 
به عنوان معجزه ياد كرده است .بس انرا عادی پنداشتن يك جسارت بيجا است.وتنقيص 
نبينا يكم طور شده است كه درهيج روایت هم ثابت نشده است كه اب از بين انكشتان 
جارى شده باشد بلكه در روايات طور امده است كه ايشان دست خود راميان جشمه اب 
نهاد واب ازخلال انكشتانش فواره ميكرد.ازاينكه اين خبر را به طور معجزه ثابت كرده نمى 
تواند درذات خود تنقيص است .كه شيوه دوست نادان است. 

© درخانه نشسته سخنرانى كردن آسان است ولى اكر درحضور يك يهودى جنين 
بكويى واودرجواب برايت بگوید که نبى شما يك بار با دیدن جبرائیل هم بی هوش شده بود 
. جز خاموشى درجوابش جه خواهى كفت ؟حقيقت اين اسث به موسى عليه السلام درعالم 
دنيا تجلى صورت كرفته بود كه قوه عالم دنیا ناتوان بوده وطاقت ديدار تجلى پروردگار را 
ندارد جنانجه نبينا يدر عالم دنيا طاقت ديدار جبرائيل را نداشته بی هوش كرد يدولى 
هنكام كه به سفر معراج تشريف فرما ميشدند قبل از ان قوه مناسب عالم بالا برايش داده 
شده بود چنانچه قبل از معراج شق صدر كرديد بس قياس كردن یک عالم با عالم دیگر 
جهالت است .ودرقصه معراج تجاوز كردن از عرش وغيره خرافات بيان ميشود كه خلاف 
اصول شريعت است ودرباره رؤيت الله تعالى صحابه اختلاف دارند.سيدتنا عائشه رض 
ميفرمايد "من زعم انه رأىربه فقس اعظمع ل لله الفرية" 

©) این جنان اشتباه است كه بعض مصنفين هم دران مبتلاءشدہ اند .حقيقت اين است 
كه كلام هر كدام به جاى خود با مناسب بودنش با حال ومحل افصح وابلغ است .اكر موسى 
عليه السلام "ان الله معدا" ميكفت ويا نبينا م "ان می رٹی''میگفت با نامناسب شدنش با 
حال ومحل بليغ نميبود.به حال علامه تفتا زائى تعجب است كه در فن بلاغت وفصاحت 
تصنيف كرده ومرتكب جنين اشتباه ميشود كه كلام نبينا يكرا بر كلا م موسى عليه السلام 
تر جیح میدهد.چنانچه علامه بيضاوى هم جنين اشتباه رامر تکب شده است. 

حالا متوجه شويدتابه تفصيل ثابت نماييم كه كلام هر نبى درجايش مناسب وابلغ 
است.قوم موسى عليه السلام انقدر ضعيف الايمان بود كه طبق فرمان الله تعالى با نبى الله 
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تعالی درحال حر کت کرده بودند که چنان معجزات محسوس اورا به چشم سر مشاهده کرده 
بودند كه با دیدن ان انسان بسیار ضعیف هم مطمئن ميشود ولی انها به جای اطمینان چنان 
هيجانى شدند که با يقين کامل گفتند که ما گرفتار شده ايم چنانچه در "انالد رکون" سه 
تاکید (اناءلام تأكيد .جمله اسمیه) است یعنی گرفتاری ما حتما واقع شدنی است. 

حالا قابل غور است که یک قوم جبون که با دیدن چنان معجزات يقين نکرده وصرف با 
دیدن دشمن گرفتاری خود را با سه تأكيد حتمی میپندارد.معیت ومدد الله تعالی با ایشان 
چسان شود؟بنا موسی عليه السلام در "آن‌می‌ریی" لفظ "معی" را به غرض حصرمقدم ساخت 
رماش ہر و ی ی E‏ یافت 
,درغیر ان شما مستحق اين هستید که يا شکار فرعون شوید ويا در دریا غرق شوید. 
مقصودش اين بود که معيت الله تعالی صرف بامن است وشما مستحق ان معیت نیستید.پس 
اگر ان الله معنا میگفت مقصودش حاصل نمیشد لهذا معیار بلاغت کلام از بين میرفت. 
برعکس درغار ثور ابوبكر صدیق رض با داشتن ایمان کامل همراه رسول الله هلله بنا بر وسوسه 
اين لفظ از زبانش برامد که اگر کفار اند کی قدبلند ک نمایند مارا خواهند دید . اول اينكه اين 
احساس درحد وسوسه بود که قابل مواخذه نيست وثانيا اينكه او درحق خود هراس نداشت 
بلکه تمام هم وغم او درحق نبی بود که درذات خود دلالت به كمال ایمان ومحبت میکند 
چنانچه لفظ لاتحزن اين احساس را واضح میسازدزیرا که خوف در حق خود میباشد وحزن 
جهت جداشدن یک محبوب میباشد .بس بالفظ ''اناللەمعدا''واضح شد که ایمان ابوبکر صدیق 
رض ان قدر کامل است که چنانچه معيت الله تعالی با من است با ابوبکر صدیق رض هم است" 
.واكر "آن‌می‌ریی "میفرمودند اين مطلب را افاده نمیکرد بناءبلاغت کلام از بين میرفت . 

(6) درباره نوح عليه السلام که با دعای بد كردن فومش را هلاک ساخت نتیجه بی خبری 
از قرآن است. اگر قصه نوح عليه السلام درقرآن به غور خوانده شود ثابت خواهد شد که 
نوح عليه السلام چقدربالای قوم خود مشفق,مهربان ودلسوز بودکه به هیچ صورت روادار 
نباھی قوم خود نبود.چنانچه فرموده است "لاتبعئس‌عاکانوایفعلون از اين معلوم میشود که 
نوح عليه السلام به بدفعلی قوم خود غمگین ميشد که درذات خود يك نوع شفقت وفهربانی " 
است.مدت ۹۵۰ سال نوح عليه سلام به دیدن بد فعلی انها تکلیف را برداشت کرد که اینقدر 
صبر هم قابل غور است .گفتن اين عدد به زبان اسان است ولی دراین مدت طولانی دیدن 
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بدکرداری ها وصبر كردن درمقابل ان درذات خود معجزه است باوجود این همه هنكام که 
فيصله غرق 'شدن انها صادر ميكرددبه نوح عليه السلام قابل تشویش ميباشدوبر سفارش 
اھر کدی قوق "ولا فاطبلی ف الدخن ظلموا "مخاطب میگردد. تقاضاى بلاغى است 
كه طبق شدت انكار درجواب هم شدت وتأكيد می باشد.یعنی تاکید برجواب دلالت به 
تأكيد بر انکار میکند. طوريكه در"ولالفاطهنى ل له ظلموا" بسیار تأكيدات است .اول 
اين كه به جاى لاتشفع لاتخاطب فرموده شده است این يك تأكيد بزرك است يعنى در باره 
آنها بامن هيج حرف نزن..با "لى اللي ظلموا "نوح عليه السلام به قباحت شأن انها فهمانده 
شد.وبا لفظ ان وجمله اسميه همه تأكيد شده است اين همه دلالت ميكند که نوح عليه السلام 
بر شفاعت اصرار داشت مگر شفاعتش قبول نشده قومش هلاک گردید.باوجود اين همه نوح 
عليه سلام درفکر دريافتن کدام گنجایش بود جنانجه درمورد پسرش یک روزنه أميد 
راديدوسفارش کرد.این خاصه شفقت پدری نبودزيرا كه تعلق یک نبى باتمام امت تعلق 
بدرى ميباشد.دوم اينكه درصورت انكار بسر غضب بيشتر ميباشد پس اينكه بابسرش انقدر 
مهربانى كرد بالاى بقيه امت بيشتر از ان كرده است.غرض اينكه سفارش به يسرش به خاطر 
بسر بودن او نبود بلكه به خاطر بود كه سفارش ديكران كنجايش نداشت ودرحق بسرش 
كنجايش را ديده شفاعت كرد.بعد از اينكه درمورد سفارش نوح عليه السلام هم سخت تنبيه 
داده شد وباتکرار سفارش احتمال نا راض شدن الله تعالى رامتوجه شده رضاى خود را در 
رضاى الله تعالى فنا ساخته كفت ''لاتلر على الارض من الكافرين دیارا که این دعا به خاطر 

حاصل كردن رضاى الله تعالى بود. 
اكر بالفرض ببذ يريم كه اين عذاب به سبب دعاى نوح عليه السلام امده است دعاى بد 
نبينا (صلى الله عليه وسلم)هم درحق بسيار افراد بلكه بسيار قبايل ثابت است.كه خود 
انبياءعليهم السلام مواقع دعاى بد كردن يانكردن راخوب ميشناسند.اكر نبينا تبه موقع 
توح میبودند شاید اينها هم دعاى بد میکردندواگر نوح عليه السلام درطائف ميبودند يقينا 
كه انها هم دعاى بد نمی کردند. فقط وا ید نله اولا واخرا والصلوقوالسلام على رسله الكرام 

خصوصا عسي الا نام ما اختلف اللي الى والايام وهم خيبرخدامص 
رشيد احمد - ۸ محرم۱۳۸۷ھجری يوم الاربعاء 
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سے ےہےٹپب-رززتجںں زجج ا 


کتاب التفسیر والحديث 
حديث ممانعت ازخورون با ايستادن 

سوال : درمورد "مپی عن الاكل قا ''عبارات فقهى راديده ام مكر حديث راندیدہ ام اگر 
شما ديده باشيد لطف نموده تحر ير نمائيد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : عن قتأداعن الس رض عن الدبيه انه ہی ان يشرب الرجل 
تائما۔قال قعادة قلدا فالاكل شقآل كالك اشر واخبسه(مسلم ۱۰۴ ج"وعدن الترميزى فقيل الاكل قال 
ذالك اشل هذا حزييق ضیح (ص۲۸۰) معلوم گردید که قول انس رض "الك اشر" درروايت 
سلم هم مرفوع است روايات دیگر هم اينراتأييد ميكند "قال القارى رح :وروا الضياموزاد 
والاكل قا ما ”(مرقا۲۷8ج)) ودرمفتاح الكنوز تحت "ولايأكل ولايشرب قأهثما"حواله مسند 
احمد وطيالسى داده شده است.علاوه بر اين علت نهى در شرب نسبت به اکل بسيار موجود 
است ودرنهى شرب قانما انقدر تأكيد شده است كه قئ كرده دوباره كشيده شود .ودر بعض 
احاديث شرب قائما هم امده است كه امام نوووى رح درتطبيق ان میفرماہد :"اعلم ان‌ھلة 
الاحاديف اشکل معداها على بعض العلماءحقى قال فيها اقوالا پاطلقوزادحتی تجاسرواورام ان‌یضعف 
بعضھاوادی فرهأ دعاوی بأطلقولا غرض لدان ذكرهاً ولا وجه لاشاعةالابأطیل والغلطات ف تفسير 
السان بل دل کر الصواب ويشار الى المعزير من الا غترار عا خألفه ولیس ف هت الاحادييف )ره 
اشکل ول فرب ضعف بل كلها عصیحاو ثواب فیا ان الا ہی محمول على كراهةالتنزيبقواما هربه از 
لأنمافي يان للجواز فلا اشکال ولا تعارض وهلا اللى ذ کرداه يتعين المصیر اليه واما من زعد لسغا 
ارثیرهفقن غلط علطا فا حضاو کیف یصار ال النسخ مع امکان ا جيع بين الا حاديمفوائما یکون لسغا اذا 
بسالعار وای له كالك وله اعلم (تووی على مسلم کتاب الاشربة) . وق مدقالقاری بعد تقل کلام 
وی بالاختصار قال الطحاوی ما ملخصه انه َب اراد يهزالجى الاشفاق عل امته لاله پداف من 
لغرب قائما الهرروحروث الدا م كما قال لهم اما انافلا اکل متكثاءانعجهىقلمى اختلفوا لی هذالياب 
سب اختلاف الاحادييف فيه فلھب الحسن البصری وابراهیم الەضسی وقتادة الى كراهة العرب 
"وروی فلك عن الس رض وذهب الشعی وسعين ين المسیب وزاكان وطاووس وسعين ابن جہیر 
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كه نو 


ومجاهد الى انه لباس به ویروی ذلك عن ابن عباس وان هری ر قوسعداو هنت عمدفلەوانن 
زبیروعائشة رضی له تھا لت ہم .۰( رقالفداری جء كتاب الحج)لقط و لىاعلم. 
غرة محر م صده /لهجرى 
سوال مثل بالا 
سوال : آیادرمورد "اك لالطعام قا "كدام حد یث مر فوع وجود دارد؟ بينوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درجمع الفوائد از انس رض نقل شده است "ھی المى لغ 
عن الشر ب قائماوعن الاكل قائما للمبزار والبوصلى (جمع الفوائر‌ص۱۷ج:)فقط له تعألاعلم 
۸۹/محرمسد۸؛۷ھجری 
حواله حديث "لاترفع عنهم عصاک ادبا" 
سوال : عبارت فوق حديث است يا مقوله ؟ اكر حديث باشد حواله ان مطلوب است. 
الجواب باسم ملهم الصواب : این حديث است "لاترفع عم عصأك ادبأواخفهم ف لله 
"رواةاحل(مشك8ج! پاب الكباثر وعلامات النفاق الفصل الدالنف) 
تحقيق حديث "لولاک لما خلقت الافلاک" 


من درجواب يك سوال قرار ذيل نوشتم لطفا من را از نظريه خود آكاه سازيد 
سوال : یک مولوى صاحب گفت كه ملا على قاری این حديث راموضوع نوشته است . 
الجواب باسم ملهم الصواب : بدون شک صغانى وغیرہ علماءهم انرا موضوع دانسته است 
كر تمام محدثین انراموضوع نگفته اند .اكر بالفرض قول صغانى قبول كرده هم شود به لفظ 
تعلق دارد نه به معنى واصل حقيقت ان زیرا كه اين حدیث بالمعنی صحيح است کسی 
ضوع بودن انرا به صغانى منسوب ساخته است. ودرص ۵٩‏ موضوعات كبيرملا على 
بع مجتبانی دهلى نوشته است.''حدیشلولاك لم خلقى الافلاك ”قال صغاف انەموضوع 


فاری مط, قلكن معداةصميح فقدروى الريلمى عن ابن عراس رض مرفوعا تأ جبريل فقال :یمن 
كناق اهلام الجدقولولاكم] خلقه الدأروقروايةابنعسا كرلولاكما خلقهالرني" 


لولاكماخلقت 
© امام شک "تصيآادميااأجيداارفع راسك فرفع رآسه فرأی دور محمد سر احق العرش فقال 


ب الدین احمد فسطلانی شارح بخارى درکتاب مواهب لدنيه نقل كرده 


احسن الفتاری,,فارسی؛ جلداول ۴۴۲۹ كتاب التفسير والحدیث 


ارب ما هلا الدور قال هذا نور یی من ذريعك اسمه فی السماءاحمں ول الارض ميد لولاه ماخلقحكت 
ولاخلقع مما مولاارضاً. 

(6) همین روايت راحضرت شيخ علامه يوسف بن اسمعيل بهانی هم درانوار محمديه اورده است. 

© درد و کتاب فوق الذ کر (مواهب لدنيه وانوار محمديه )قول کعب احبار تابعی نقل شده 
است .حضرت كعب عالم بزرگ تورات وانجيل بود وهمجنان عالم قرآن وحدیث نیز بود. 
مفرمايد : ''ان‌ادم وجميع المغعلوقات خلقوالاج لمحيل" رواةالببياق. 

0 حق تعالی درحديث قدسى ارشاد فر موده است :"لولاك لما اظهرت الربوبية"(عطر 
الوردقلشر حالبردقا زعلامهەمولاناخوالفقار صی‌دیویددی) 

(8) حضرت مولانا حكيم الامت شاه اشرف على تهانوى رح درنشر الطیب تحریر داشته 
ات :"عن عمر ابن القطاب رض قال قال البى لم قال الله تعالى لادم يا ادم لولاحیں مأ 
غلقتاكءرواةا حا كم وعصحه الم ری والطبرالی۔ 

© قال له تعا یی اد م لولا حدم غلقدكوهواخر الانبيا زالدر النظيم لم ولد الدى الكريم مصر) 

2) علامه امام زرقانى درجلد اول شرح مواهب لدنيه مينويسد:"عنالىالشيخ وا حا کم عن 
ابن عباس رض اوح الله تعالی الى عیسی ابن مریم یا عيسى ابن مريم لولا میں ماخلقت ادم ولا 
الجدقولا الداروروى !نحا كم مغلم و ضحهورواالسيى والیلقیی۔ 

® قال الله تعال وعزق وجلالى لولا میں مأ خلقت العرش ولا كرسيا ولاسمامولاارضاً ولا 
جنقولاناراولالیلا ولا هبار وماخلقى جميع الاشياءالا !كرام لللىسميتهمحبدا" 

(مولں‌الدی للقطپ الربال الشيخعبدالرحيم البری) 
الجواب باسم ملهم الصواب : من با این تحرير متفق هستم. فقط والله تعالى اعلم 
رشيد احمد ۱۲/ صفرسنه ۷۵ هجرى 
سورہ فاتحه دركدام ياره داخل است 

سوال : آياسورةالفاتح ةكدام پارہ مستقل است ویادرپاره اول ويا كدام پارہ دیگر داخل 
است ؟اگر درپاره اول داخل است چرانامش را الحمد گذاشتند واگر د ركدام باره ديكر باشد 
چرا دراول قرآن امده است ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سوره فاتحه به منزله متن است وباقی تمام قرآن به منزله 


احسن الفتاوی رفارسی» جلداول انم کتاب التفسیر والحدیث 
تست لل 


علامت انقطاع است.وايت لغوى منقول است ازائ كه برای تمثيل شی ازشی استعمال ميشود, 
علامت لغوى هم مميز است برای ذى علامت ازغيريامنقول است از اوی اليه بمعنى رجع چرا 
كه رجوع كرده ميشودبطرف علامت برای معرفت ذى علامت .وممكن است كه كرفته شود 
ايت قرآنيه از منقول عنه .اما از ای بس از این سبب كه ایت قرآنى مميز است برای طائفه 
ازطائفه ديكر وايت به معنى طائفه كلمات مميز است از طائفه ديكر .واما از اوى اليه بس از 
اين سبب كه علامت قرآنی به منزله منزل است كه قارى به ان رجوع ميكندوايت به معنى 
طائفه مصحوب ومجاور اين منزل است.فلذا سميت باسمه يا ازاين سبب كه منزل قاری لفظ 
اخر است ازطائفه كلمات. فسمیمت الطائفة باسم جزعها الاخرقال البيضاوى رح والاية ف الاصل 
العلامة الظاهرقويقال للمصدوعات من حيمف انها ترل على وجود الصائع وعلمه وقدرته ولكل طآئفة 
من لیات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل ۔واشتقاقھامن اک لامها تبین ايأمن اي اومن اوی اليه 
واصلها ابي کشمرقفابدلت عيبا الفاعل غير قياس او آبيّة او آَوَيَة كرمكة فاعلت اوائية 
كفائر ملف الهمرةتغشيفا ول ا حاشیة وق اية القرآن قولان فقيل انبا العلامةلانقطا ع الكلام 
الزی بعدها من اللى قبلها وقیل انها جماعقمن القرآن وطائفة من الحروف وقول المصدف من حي ٠‏ 
اشا رقا ل القول الاو ل.وقوله لكل طأئفة اشآر#الى الهأ ل فكانعليه ان »یز بین القولين ولزلك اعترض 
عليه بنه لم يصب ف خلطهم وايضا فود قوله ايأ من ای بالتشدين قیل معدأناشئ پسئل عده بای قال 
معنى م را مرا جھولا من اخروقیل ان العبار قا یامن ای بالمں ای خصامن شخص لان ای عع الشخاص 
وفيه نظ ر.قوله اومن اوى اليهلانها مازلة المازليأوى اليه القأرى(تفسيربيضاوى ص۷۷) 

ركوع درلغت به معنى اطمينان امده است ودروجه تسميه طائفه مخصوص از قرآن 
ميتوان كفت كه قاری بعد از رسيدنش به او وطى كردن منزلى ازسفر مطمئن ميشود .وجه 
ظاهر اين است: كه قارى در تراويح اين قدر خواندہ ركوع میکند. 

وحى عن القأضى امام عمادالرش رح ان مھا #يخاراجعلوا القرآن مسمائقواريعين ركوعا وعلموا 
اندم بها ليقع انتم ف اللیلةالسابعقوالعشرین رجاءان يدالوا فضيلة ليل ةالقدر اذا الاخبار قن کارت 
ہاتھا لیلةالسابع والعشرين من رمضان ول هله الملزقالمصاحف معليقرألايأت وانما سمو ركوعا مل 
تقدیر انها تقرأق ركعة(ميسوط ص٣۴ج‏ عالمگیریەصەہ::جعائیه على هامش عالنگیریه 
ص۲۱۷ ع )ولم اطلع مل معيار مقرار ركوعا ولعل قاری ختم ليل ةالسابع والعشرين فوضعوا رکوعاً 


مںمااتفق‌لەەن‌الھر ار کل ركعةوفلهاعلم 

سورت منقول است از سور البلد جراكه محيط است طائفه قرآن رايا انواع علم را یا 
ازسوره به معنى مرتبه جراكه سور مثل منازل ومراتب اند که قاری انها را قطع ميكند.يا از اين 
سبب كه كه هر سورت درطول وقصر وفضل وثواب مرتبه ميدارد.يا از سوره كه به معنى 
قطعه است. قأل المیضاوی رح وش ان جعلت واوهااصليةمدقولةمن سور المريدةعلى ما فرهااومن 
السورة الى هى الرتبة قال ولرهط حراب وقد سورقل المج ليس غرابها مطارلان السور كالمدازل 
والمراتب يرتا ى فيها القأرى اولها مراتب ف الطول والقصر والفضل والش رف وثواب القراءقوان جعلمی 
ممرلةمنالهمزة من السورقاتىهىالبقيةوالقطعةمنالشى (تفسيربيضاوىقص””) 

تحقيق ركوع وباره 

سوال : ركوع هاى قرآن كريم را کی نعين كرده است ومعیار ان چیست؟ ظاهرا کدام 
معيار به نظر نمى رسد زيرا كه مقدار انهامختلف است.واكر به اعنبار مضمون هم باشد بعض 
ركوع ها طور میباشد كه یک دو ايت قبل از اختتام مضمون ركوع خاتمه يافته است.ويا 
بعدازيك دوايت مضمون جديد ركوع اختتام يافته است.واكر مقدار ركوع سماعى بنداشته 
شود كدام ثبوت داردياخير؟ظاهرا ذريعه احاديث كدام ثبوت ان به نظر نمى رسد.همجنان 
سی باره قرآن كريم جطور وجه وقت شروع شده است؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رکوع وباره از نبى تھ ثابت نيست.مشائخ بخاراقرآن 
كريم را به بنج صد جهل ركوع تقسيم کردند:تا در هر ركعت تراويح یک ركوع تلاوت شده 
وبه شب بيست وهفتم رمضان ختم شردچنانچه متقدمين بعد از هر ده ايت به نام تعاشير 
نشانه كرده اند.كه قايده ان هم اين است كه درهر ركعت تراويح ده ايت تلاوت گردد در 
اخير ماه ختم ميشودزيراكه دريك ماه مكمل ششصد ركعت تراويح خوانده میشودوتعداد 
ایات قرآن كريم هم شش هزار است. ۱ 

وروی الحسن عن الى حديفة رح ان الامام يق رأق کل ركعة عفر ای واعوها وهوالاحس لان السنة 
ل التراوح مرقوما اشار اليه ابوحديفة رح يندم القرآن فيها مرقلاعدد رکعأت التراو ل جميع الشهر 
ستمائة وعرد ای القرآن ستة الاف وشن فذا قرأ ال کل رکعقعشر ایت محصل الفدم فیھا۔(مبسوط 
للمرغسى صہج۔)ازفصل الغأشف ل قدر القراءقل التراوخ غأنيقط هامش (عالمكيرية 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول عوم كتاب التفسير والحديث 
للك ست ل ی نس 


ص:؛:ج) 
وحى عن الاما م عمادالرخرح ان مها بارا جعلوا القرآن مسي ثقواريعين ركوعا وعليوا الخدم 


ها لیقع المغتم ليل ةالسابعة و العف ری رجا ءان يدالوا فضيلة ليلة القرر اذ الاخيار قن کاریپہا 
ليلةالسأبعةوالعشرين مسر مضان و غير هل الملرقالصاحف معلمةقبالایات اما موا رکوعاعل 
تقرير انها تق رأ ؤركعة(مبسوط :“اج عالم گیریة ص۰۸ ج) هأنيه علهامش عالمكيريه ص» 0 ج) 
درباره مقدار ركوع چیزی واضح به نظر نمى رسد طور معلوم ميشود كه كدام قارى 
مشهور درتراويح ختم کرده است وشاگردانش جاهای ر کوع رانشانه کرده اند. 
درباره پاره بعضی حضرات نظر دارند که قصدا تعيين نشده است بلکه هنكام که عثمان 
رض قرآن كريم را نقل کرد اتفاقا به سی جزء مساوی تقسیم شده است.مگر ثبوت اين نظر 
هم ديده نمیشودهمچنان طبق فرموده بعض بدون سوره فاتحه حروف تمام پاره ها برابر اند 
ونصف قرآن در "نکرا"است .در کار اتفاقی چنین مساوات بعید است.به نظر بنده توجیه 
درست اين است که درباره ختم قرآن روایات مختلف امده است :سه روز .هفت روز.یک 
ماه درختم یک ماهه سی پاره تعیین شده است چنانچه درختم یک هفته یی هفت منزل 
تعیین شده است. التسوية افردواالاية الا ول من سور قا حجر اعمادا على فهم القاری‌بآن المازل قدتھ 
عل اغرسورةابراهيم وللهجه‌وتعالاعلم - ۵/ جمادی الآخرسنه ۹۶ هجری 
تحقیق فقهاء درمورد "فضاءبه شهادت زور" 
سوال : به نزد احناف قضای که به شهادت زور شده باشد باطنا هم نافذ است .در حالیکه 
حديث"بعضكم امجن من بعض "به عدم نفاذ باطنی ان دلالت میکندپس مطلب حدیث 
شریف چیست؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ دراين مورد تحقیق شاه صاحب که درعرف شذی نموده 
است بسیار واضح است. "قألوا ان حرییف المآب يرد على الحدفية حين قألوا ان القضاءنفل ظاهرا 
وبأطدا وانکره المخارى ر حل کتاب لحيل اشدالانکار اقول ليسع المسألةان یدکر ذلك الادكار فان 
عدوان المسألة هلا قضاءالقاضی بشهادةالرورق العقود والفسو خ لال الاملاك المرسلةاذا کن البعل 
قاہلا للا نشامولا يأل القأضى الرشوة دافن‌ظاهرا وباطداً وقيوداخرايضا وام املاك المرسلةفهى ان 


احسن الفتاوی«فارسی»: جلدارل ۴۵۵ کتاب التفسیر والعدیث 
۳۳ 


میاحب الهرايةان اله یتملكہسباب عريرقفأذا قھی فالقضا ریکونبدون السب بولا وجەلترجیح 
بعض الاسباب عل بعض فیکون ترجيعا بلا مركم والوجه ان العقود والفسوق ف ين القأضى وقدرته 
بعلاف الاملاك المرسلة فعلى ما كر قلدا انه اطا دی رجل نکاح امرأ8 وشهدشاهران یکم القاضی 
پکاحه حل له الاستمتاع وزعم خصومدا اذا اخترناً هلاالارتكاب يلا نکیر واحال ان هذا الرعم 
فاسروعل المد والشآهرین وزر الاخرةكما قال الشيخ ف الفتح خلافه عراقيين والحجازيين ل اہ 
الدكاح تصیح ام لا والم رأقمدكوحة ام لا فاقآل الحجاز يون انها تقوم عدرة ولاتمكنه من نفسها وقلداً 
انا #مكبه من نفسها ثم قال عماعقمنا ان القضاءعازلة الدكاح حت قالوا اله جب عدن هلا 
القضامشأهدان مدل مایکون الشاهدان ‏ الدكاح وقيل لابجب الشاهدان لان القضاءلیس يدكاح 
صرخ بل الدكاح فى مده واتفقدا على ان القضاءقائم مقام الدكاح واما حدیف الباب فلا يرد عليدا 
فأنه فيمن هوالح بحجته ولانقول بأن القضاء تاف زم عض ذالك اللحن بل يجب الشآهدان وغیره من 
الهرط ونقول ایضان الحديف ل الاملاك المرسلةفانه ق الميرانف کہا اخرجه ابوداود ص۴۸ ج۲واقں 
يدور بألبال! نممع حل بأطدامن الدارلاق الکذب ابتداءفقط بل مستمراونظیرەماذ کر ردالمخعار 
ل نکاح الرقیق فیمن وطن جارية اينه وادی الولدوالاسهل ان يقال انه قطع له من الدار من 
جهة السبب فهو ف نفس الدفع لابعده فالسبب تحقق ابتراموالا تصاف مستمر كمأ قال يعض ارباب 
الفدونن التحقق مر 8یصرقالاطلاق العام مستیرا اوانهعکم منجهة السیب وعغلەقالوا لی حریی 
عماررض تقتله الفعة الماغيةيرعوهم الى الجدة ويرعوة الى الدار واا حداف لكر الطحاوی حین یوب 
عل المسألة وال بشئ لطیف من ہاب التفقه وی ل کر ارياب تصدي قدا واقعةعلى رض انه اد عدرەارجل 
نكاحام رأقشهدشاهدا الزور سکم على رض ہآندکا حفقامت امرأ8فق الس واہاعلم انه كاذب فانکحلی 
رامین یلا یھ فقال على رض شاہداكتزوجاكسا لذ كرل محمد رح ف الاصل ولایل كرون 
سنن هلة الواقعة ولم اجن السندوظلى انها لاتكون بلا اصل ومر الحافظ رح على الاثر ولم برده زیادع 
الردولم یله ایضافرل على! نهليس بلا اصل(عرف هی ص:.) 

امام طحاوى رح به حديث متلاعنين وحديث اختلاف المتبايعيمن فى الثمن استدلال 
میکند "ولص فق علدا رسول له ص لوعلم الكائب مهما رأى الزوجين يعي ده لم یفرق بی اولم 
للاعنلوعلم ان الم صا دقاقلمں الرويقلفهايأهأ ولوعلم ان الزوج صا دق یں تالمراقیالزام الذى 
انم ہافلماخلی الصادق مهيا عل الحا کم وجب حكم اخ ر رم الفرجعل الزو جن الظاهروالماطن 


کتاب التة ۲ 
احسن الفتاری:رفارسی)؛ جلداول ۴۲ں ب التفسیر والحدیث 


ولم یردذالك ال حكم الباطن (إلى قوله)وقد حكم رسول لله لا قالمعبايعين اکا خعلفا ل الفينى 
والسلعة قأهمة اهمأ يعحألفان ويترادان فتعود الجاريةالى المائع ويحل له فرجها وحرم على المشترى 
ولوعلم الکاذب مججيا بعیده اذا یقھی ما یقول الصادق ولم يقض بفسخ بیع ولا بوجوب حرمة فرج 
الجارية المبيعةعل المشترى! زه رح معال الاثارللطحاوی ص۸٤"‏ 

وقال ل فيض الماری قرییاممامھی من العرف الشلى ولص" واورد علدهم (ای الحدفية)حدي 
الیآب فانه لونفل پاطدا ایضا لما وصفه النبى (صل لله عليه وسلم ) بالدار قلت وهذا وصف لاحكم 
ويمكن ايكون شن يوصفبالدارية ثم لايدغل صاحبه ق الداركالسوالفانه يترتب عليه الدارثملا 
يلزم ان يكون كل سوال کلالك بل قں یتعلف عده لعارض فأنه يصح وصف الشئ حال الجنس ایض 
واكالايلزم تماققه ف الافر ادكلها وتتحققه ل البعض يصح وصفه به باعتب] راجنس وهو الملحظ ل قوله 
لته فألهلاصلوت لمن لح يقرا أبفانحة الكعابفهزا وصف الفاتحةلاحكم بالوجوب مل المالعدتیل 
الحالة الراهدةوسي اق تفصیلهل موضعە ان شاءاللهتعال(فیض البارى ص»ه"0) 

ول ب ذل المجهودولاخالفهذ !ا حكم الحريك الواردفيه فان ا حيرف يقتضى من قضیمی لهم حق 
اخیەشیئا ول العقودوالفسوخلايقصىحكم اخيه شيك بل يحكم بالعقل والفسخ اللىهوحق 
ا كم نعم اذا قح القاضى لی غير صورۃالعقدوالفسخلایفلحکبە الا اهر واما الباطن عددفله 
تعال فلا بدفل حکمە لانەحکم بحی اخيه وهوليس تحت القضاء(ب لل الیجهودص+۲۰ ج فق وله 
تعال‌اعلم-  /١5‏ ربيع الاول سنه ۷۶ هجری 

تشريح سبعة احرف 

سوال : درحديث شريف است كه "ان هلاالقرآن الزل عل سبعة احرف"د رحالكه قرائت 
هاى معروف امروزى ده قرائت است .يس سه قرائت ديكر ان به چی ثابت شده است؟بینوا 
توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درحديث شريف مراد از سبعةاحرف هفت قرائت نيست. 
بلكه هفت نوع اختلاف قراءتها مراد است:(0) صيغ اسما(ع) صيغ افعال ©) اختلاف اعراب 
© كمى بيشى (8) تقديم وتاخير ( الفاظ مترادفه (2) صفات حروف. 

قال الحافظ رح وقدحمل ابن قتيبه وغير العدحالی ل کور على الوجوة القی یقع بها التغأير ل 
سبعةاشياء الاول ما تتغیر حركته ولايزول معدأة ولاصورته من ولايضاركأتب ولاشھیں ينصب 


احسن الفتاری :رفارسی)؟؛ جلداول ۴۵۷ كتاب التفسير والعديث 


الرامورفعها والكالى مايتغير يتغير الفعل مدل توبعن بين اسفا را . وباعں بين اسفاردا بصيغةالطلب 
وفعل الماضی : والشالسف مایتغیر بدقط بعض حروف البهملة مدل :نلثرها پالراموالزاء ؛ والرابع 
مايتفير بابدال حرف قريب من مخرج اخحرمفل :وطلح دود لى قرائت على وطلع مرود :القأمس 
مايتفير بالتقدیم والتأخيرمثل :وجاءت سكرة الموت بای فى قرائ الى بكر الصدیق وطلحه من 
المصرف ون العابرين جائى سكرة ا حق بألبوت ؛ السادس مایتغیر مایتغیر بزیادقاونقصان 
کباتقرم ف تفسيرعداين مسعودوال درداموالليل اذايغشى والببار اخائجلی واللكر والائلی هذا 
فہالدقصان واما ف الزيادة كيبأ تقرم ل تفسيرتبت يدا الى لهب ق حديف ابن عباس وانذر عشيرتك 
الاقربین ورهطك مۂہم المخلصین ؛ السابع مايتغير بابرال كلمة بكلبةتراد مھا مغل :العهن 
المدفوش لی قراثت ابن‌مسعودوسعیںابن جبیرکالصوف المدفوش وهلا أوجهحسن. 

وقال ابوالفضل الرازى الكلام لاخرجعن سبعة اوجه فى الاختلاف الاول اختلاف الاءماءمن 
افرادوتكنية وجمع اوت لكير وتاُنیف,الدال اختلاف تصريف الافعال من ماض ومضارع وامر,القالف 
وجوةالاعراب«الرابع الدقص والز يأدة: ا خامس التقريم والتأخير,السأدس الابدال:السابع اختلاف 
اللغات كالفتح والامألة والترقيق والتفخيم والادغام والاظهار وضو ذلك (قل توق أخل کلام ابن 
لتيبهونقحه(فتحاليارى ص )). 

درابتداى تنزيل مردم از اسلوب قرآن ہی خبر بودند .علاوه از مردم مناطق وقبايل مختلف 
كهن ۔الان .باديه نشينان .ومردم بی سواد را دریک لهجه قرآن خوانى تنظيم كردن كار 
دشوار بود.بناء الله تعالى طبق خواهش نبى كريم عْاجازه داد که قرآن به هفت قسم خوانده 
شود. ولى جنان نبود كه هركس حسب دلخواه خود قرآن را به هر قسم كه خواسته باشد 
بخواند پلکه اين قراءتهاى مختلف از طرف الله تعالى متعين گردیدہ بود .وهنكام كه مردم 
ازاسلوب قرآن واقف شدنديس درعرضه اخيره كه جبرئيل امين قرآن كريم را با رسول 
اف تم تكرار میکرد بسیار ی ازقرائت هاى مختلف منسوخ كرد يد.قرائتهاى که بعد ازان 
باقى بود حضرت عثمان رض رسم الخط قرآن كريم را طور ترتيب كرد كه خواندن ان طبق 
تمام قرائتها كنجايش داشت مثلا ملک راميتوان مَلّک ملک ومالك خواند همجنان لفظ قل 
راميتوان هم به صيغه امر وهم به صيغه ماضى خواندعدم موجودیت علامات اعراب ونقط ها 
درمصحف عثمانى گنجایش قرانت هاى متعدديود .مثلا :ننشرها اگرنقط نداشته باشد ننشز 
وننشر خواندبعض قرائتهای كه دران رسم الخط گنجایش نداشت درمصحف ديكر به طور 


احسن الفتاری«فارسی, جلداول ‏ ۴۵۸ كناب التفسير والعد ين 
سس اسان سس مووود 


مستقل ترتيب شد اینچنین هفت مصحف راترتیب كرده به مناطق مختلف همراى فراء 
فرستاد تا قرائت كردن انرا به مردم تعليم دهند دران زمان درخلال هفت قسم تعداد قرائت 
ها نهايت زيات بود مكربعدها ازجمله دہ قرائت ان شهرت يافت وباقى مانده ان شهرت 
حاصل نكرد كه البته ازجمله ده قرالت هفت ان بسيار مشهور شد كه به نام قراءات سبعه 
وقرءات عشره شناخته ميشود. 

با اين تفصيل معلوم كرديد كه قرائتهاى سبعه رامصداق سبعة احرف پنداشتن صحيح 
نیست. فقط واه تعالى اعلم . ۶ جمادی الثانيه صنه ۹۶ هجرى 

جواب به اشکال "ضربت عليهم الذله" 

سوال : از آيه '"وضربمععليهم الللة والمسكدة ويأموابغضبمن فلّه "معلوم ميشودكه يهود با 
يد تا به روز قيامت دچار فقر فاقه وذلت مبتلاءميبودند وتا به روز قيامت حكومت انها بر پا 
نمى شد ولى ديده ميشود كه امروز يهود بيشترين سرمايه داران روى زمين اندوهمجنان 
حكومت ايشان به نام حكومت بنى اسرائيل قائم شده است جنانجه عربها درمقابل انها یک 
بار شكست هم خوردند. لطف كرده مطلب اية كريمه وجواب شبهات رامفصل ومدلل ارائه 
نماييد تاخارهاى شكوك از قلب هاى ضعیف يركشيده شود. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجهار جاى قرآن كريم از ذلت وغيره يهود ياد اور شده 
است: 

O)‏ نوکت فى افو ةلد ,انيز ]یک 
يبت اق رسک این ينث ال وا عصواژست وأ ترركت 4 (۱۶-۲) 

© ہوا لات رب لان مر يزه موش ینومهم سو لماع رلک 
تربع الیتاب وم نود يس 4 (۱۶۷۔۷) 

© صرت عم له ما الا بل نت الو وبل ین اص دنو یس ین اقم 
ورت موم الت گت تیک باتهم کا کرو ایت اق شاود لاه بتر حي 
وبا وا رتیت (0- ۱۱۲ 

0 إا اه يمسن إل متَوؤِياك وراه رل هرق ورت الین حكَئروا امل 
لین شوک موق آرت كمركا ل يؤر اوی 4 (۵۵-۳) 


احسن الفتاوى :رفارسي», جلداول ۴۵۹ کتاب التفسير والحديث 

به آيات به يهود امور ذيل ثابت است.(۱) ذلت(۲) مسكنت (۳) ماتحت شدن اقوام ديكر 
ودر گیرشدن بامصيبت هاى كوناكون (4) مغلوبيت. 

© مراد از ذلت حکم قتل است مراد از''الاہعیل من له "که راهب .نابالغ .زنانه انها 
كشته نشو د ومراد از "وحمل‌م‌الداس"اين است که مستأمن واهل ذمه کشته نشود. 

© مراد ازمسکنت فقر وفاقه نيست بلكه مراد از ان پایینی اس" چنانچه دزدعا كفته 
ميشود "الهم احیلی مسکیدا وامتاى مسکیدا واحشرل ف زمرة المساً کین "معنی مسکنت 
دراینجافقر وفاقه نیست بلکه تواضع وانکسار است.بايينى دونوع است .یکی اينكه درقبال 
لله تعالی تواضع وانکسار باشد پس نعمت میباشد که دردعا نيزهمين نوع مراد است. 

دومی ان به سبب نا فرمانی الله تعالی مبتلاء‌شدن به ذلت است. که درذات خود عذاب بوده 
ويهود به ان مبتلاءشده است.انهانیز خودراذلیل میشمارند که به اصطلاح دیگر انرا احساس 
کمتری گفته میشود. که بعدابیان خواهدشد. 

©) هميشه بالای قوم بهود قوت های مسلط خواهدبود که آنها را به پریشانیهای گونانگون 
مبتلاء‌خواهند کرد. 

©) مسلمانان ونصارا تابه روز قیامت بر انها غالب خواهند بود .درمتبعین عیسی عليه 
السلام مسلمانان ونصارا داخل اند البته نصارا اتباع ناقصه ومسلمانان اتباع کامله دارند وهر 
دو نوع اتباع درایت قرآنيه شامل است.نتیجه اين شد که مجموعه ازحکومت های مسلمانان 
ونصارا بر يهود غالب خواهند بود. 

بعد از اين تفصیل اشکال وجود ندارد زيراكه درفرآن کریم نفی حکومت بهردیها نشده 
است بلکه درمقابل مجموعه حکومت های مسلمانان ونصارا مفلوبیت انها پیش گویی شده 
است. که درحق ان هیچ شبهه نیست همچنان فقر وفاقه وتنگدستی انها پیشگویی نشده است 
بلکه مفلوبیت ذلت و کمتری انها پیشگویی شده است که قبلا ذکر شد . 

مربوط ايه چهارم نيز گفته ميشود که بلکه همین بیشتر اشکار است که مراد از اتباع 
أنباع کامل است که تمام نصارا واکثریت مسلمانها از اتباع کامل منحرف اندوهنگام که به 
یک صفت حکم صادرميشود به لحاظ اکثریت میباشد .كما فى قوله تعالی :"وانتم الاعلون 
أن کنتم مومدين"وقوله لله "نعم اکا كثر الخيمق"بس اگر گاھی حكومت پھود برمجموعه 


کتاب التة : 
احسن الفتاری:,فارسی؛ جلداول ۰ ۴۲ نوج لتفسیر رالعدپن 


حکرمت های مسلمانان ونصارا هم غالب كرود خلاف فبصله قرآن نخواهدبودالیته حتمی از 
طرف کدام قوم بالای بهود آفت آمدنی است. فقط واله تعالی اعلم 
4 جمادی الاولى سنه ۹۶ هجرى 
حواله حدیث "سبحان من زین الرجال" 

تسبيح میگویند "سان من زین الرجال باللی والنساءاللوائب"حواله حدیث فوق مطلوب 
است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در کنوزالحقانق لعبد الرووف المنادی على هامش الجامع 
الصفیر ص۱۸۲ ج۱ به حواله حاکم فقط همین قدر منقول است که "سجن منزين الرجالباللى 
واللساءپالنوائب " ودر ص ۹۰ ج ابه حراله مسند الفردوسی للدیلمی اين الفاظ است که 
''ملاثکة السماءتستغفر للوائب اللسامونحی الرجال "وامام سرخسی رح روایت مفصل رانقل 
فرموده است : وروىعن الدبى به انه قال اه تعا ل ملائكة تى بیحهم انم زین ال جال‌باللی 
واللساءبال و اتب" المبسوط ص۰۲۲ ج۲۹) فقط و اله‌تعالی اعلم 

۶ جمادی الاولی سنه ۹۶ هجری 
مودودي صاحب واجد شرائط مفسر نیست 

سوال : (۱) تفسیر نویس واجد کدام شرانط بايد بود؟ 

)۲( مودودی صاحب واجد کدام شرائط مفسر است ؟ 

(۳) به یک شخص عام فهم که با زبان عربی اشنایی نداشته باشد کدام تفسیر موزون است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال المول احمل بن مصطفى المعروف بطاش کبری زادة كا 
"مفتا ح السعادة ومصبا ح الزيادة"(ثم اعلم)ان العلما مكيأ بيدوا ف التفسیر شرائط پیدوا ی المفسر 
ایض شرائط لاحل التعاطى لمن عرى عبها اوهو فبھا راجل (وهی)ان يعرف مسةعهر علماعل وجه 
الاانقان والکبال احلها اللغةاذبها يعرف ةرح المفرداسومرلولاعبا الوضعية قال جاه لايل لاحلا 
یوم باه والیوم الاخر ان یتکلم ف كعاب الله تعال اذالم يكن عالما بلغأت القرآن ونقل ايضائلك 
ايضا عن الامام مالك ولايكتفى بعرفةالیسیر مدبا اذ لايامن ان يكون اللفظ مشتركا وهوذاهل عن 
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احدالمعديين اوالمعالى والمراد المعنى الاخر :الفا - الدحو اڈتختلف الیعال ويتيدل بإغدلاف 
الاعراب كما روى عن احسین انه قال تعلم العربيةفان الرجل يقرأ الايةفيعتنى بوجھھا فوبلك فرها؛ 
الكالف - الحصريف اذبه معرفةالابلیةوالصیغ كبا نقل عن ابن فارس انه قال كم من كلية يمهل 
معداهالیتضحعصادرها وقال ال ر عد ری من‌بن ع الحفاسیر لول من قال ان الامام لی قوله تعال یوم 
ترعوا کل اناس بأمامهم جمع ام وان الداس يرعون يوم القيامةبامهاعهم دون ابأعدم .قال وهنا غلط 
اوجبه جهله بألتصريف فان امأ لایجمع على امام ؛ الرابع - الاشتقاق لان الكليةيختلف معداهاً 
بأشتق أ قهاعن مأدتين فتلفین كالمسيح هل هو من السياحة!والمسخ:الخامس -والسادس والسايع - 
المعألى والبیان والبديع اذبأالاول يعرف خواص الت ركيب من جهة اف دعب المعديويألاةالى خواصهامن 
حيمف اختلافها بحسب الريادة ف الوضوح والدقصان فيه وبألألمق وجوة تحسين الكلام وهلة العلوم 
الفلائةشى علوم البلاغةالأؤلان كاتيا والفألمف عرضیا وهی اعظم ار کآن المقسر لانه لابن له من 
مراعأقما يقتضيه الاتجاز وائما يررك بهله العلوم الا ان‌ملاك الامر فيه اما السلياقةكالاعراب!لخلص 
ومن یز واحلو هم ا والزوق الزی‌هوالالةل۱ كتساب الملا غقولایکن تحصیلھا بدونه.قأل السكاىق 
حی‌البعال و الييأن فألويل كل الويل لمن تعاطا التفسير وهوفیهأ راج ل(القامن) علم القراءاتاذبه 
يعرف كيفية الدطق بالق رآن‌ویر يعض الوجوهالعتملة على يعض (التاسع)اصول الرهن لان القرآن 
ايأت لا ہجوز ظاهرها ف حق الله تعال فالاصول يأول ذلك وله على ما يجوز فى حقه تعالى أمعرفقما 
يستعيل لی حقه تعالى وما يجب وما جوز لايمكن الابه (العاشر) اصول الفقه اذبه يعرف وجوت 
الاستدلال على الاحكام والاستدباط (الحأدى عشر) اسباب النزول والقصص اكسيب النزول یعرف به 
مس الايةحسب انزل فيه (الشألى عشر)الفقه (الرابع عشر ) الاحادیف المبيدةلتفسير اليجيل والمبهم 
لاس عش ر)علم الموهب ةوهو علم يو رثه الله تع ال لمن عمل ماعلم واليه الاشأرةبحرييهمن ع ليما 
عم ورثه الله علم مالم یعلم ؛واعلم ان هة العلوم ى العلوم الى لامدروحةلليقسر عبها والاقعلم 
التفسير لاب له من التبحر ف كل العلوم واما علوم المستدبطة من القرآن فيح ر لا ساح ل له وان خطرری 
ال ان العلوم الوهبيةان بحصل ف الالسان حالة کففیةتدکشف معها العلوم والمعارف بلاتعمل 
کتساب بل عحض لطف الملك الوهاب لکن تحصیل تلك الهألتداغلة تحت القررقوح ا صلقبيالمب هرقي 
ثلایکونالقلب برحاتو كبر وهوى وحب الدنیا والاصرار صل اللنب وان لا يعسو بالا مان اویسقق بە 
ضعضوانلایعت ںؤاپ التفسیر عل قولمفس لیس عددةعلم اوراجع الىعقلهالقأصروهلكالعلوم 
کا تن حصول الكش ف وموائع عدسبعضها| کرمن بعض. 
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ازعبارت فوق الذ کرمعلوم گردید که برای تفسیر نویسی مهارت کامل داشتن درپانزد, 
علوم اشدضرورت است. 

© لسع فرص مرف اشتداک (0)معال © بیان ()بدیع()علم القرمات ‏ 
اصول الدن () اصول الفقه (3) اسباب الازول والقصص ©) ناخ ومنسوخ ©) قاله) احادید 
69 علم الموهية. 

مودودی صاحب از اين علوم جه چیز راخواهد دانست؟اوبه محض عربی هم قدرت کامل 
نداشت کتاب های اورامولانا مسعود عالم ندوی به زبان عربی ترجمه کرده است .علمیت او 
به مطالعه او محدود است اوعلم خود را ازیک درسگاه مستند حاصل نکرده است.تحصیل 
كردن یک علم بدون نگرانی استاذان ماهر شده نمیتواند مثلایک شخص کتب علم جدید 
وقدیم طب رامطالعه کرده باشد مگر برای چنین شخص ازطرف کدام حکیم يا داکتر سند 
واجازه نامه علاج داده نمیشود.ودرمودودی صاحب شروط علم الموهبه از کجا خواهد شد. 
وچونکه صحابه کرام رض حاملین اولين قرآن مبین بودند بناءالله تعالی به کسانی که درحق 
ايشان گستاخی میکنند وبه انها كينه دوزی میکنندنعمت علم قرآن راعطانمیکند .چنانچه 
روافض به سبب دشمنی باصحابه کرام ازنعمت حفظ قرآن بی بهره شدند .چونکه صحابه 
کرام به صورت عموم وحضرت عثمان رض به صورت خصوص جمع کننده های قر آنکریم 
اند لهذا بغض کننده گان باانها هیچگاه از دولت قرآن برخوردار شده نمیتوانند.مخدوش 
كردن شأن ودیانت عشمان رض درحقیقت مجروح ساختن صداقت قرآن كريم است. فقط 
وا تعالی اعلم . ۴ جمادى الآخره سنه ۹۶ هجری 


نحقیق حدیث "لانکاح بين العیدین" 
سوال : آباعبارت فوق واقعا حدیث است ؟ایا چنانچه درمناطق ما مشهور شده است که 
درماه های شوال وذی القعده نكاح كردن درست نیست صبفه شرعی دارد؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : بين دوعید يعنى درماه های شوال وذی القعده نكاح 
وزفاف بلاکراهت جواز دارد.چطیر میتوان انرا ناجایز كفت درحال که نیی كريم َل 
محبوب ترين خانمش سیدتنا عايشه رض را درماه شوال نامزدوعروسی کرده است اولا 
عبارت فوق حدیث نیست واگر بالفرض حدیث حم باشد مرادازان عيد فطر وعید اضحی 
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ست بلكه بين صلوةالعيد وصلرةالجمعه مراداست.كه قاعدہ كليه را افاده نمیکند بلكه به 
يك جزئيه منطبق ميكردد كه درموسم سرماى زمستان جون روز ها كوتاه ميبود وصحابه 
كرام رسول اله رادرروزجمعه بعدازنماز عيد به مجلس نكاح دعوت می نمود که با 
تشريف فرماشدن ايشان وقت افضل جمعه فوت میگردیدارشاد فرموده بودند كه به عدم 
جواز دلالت نميكند. قال ابن عابرين رح ف مستحبات الدكاح (تدبيه)قال فى البزازية والمداء 
والدكاح بين العيدض جائز و کر الرفاف والمغدار انه لايكرة ولامدتار اله لایکرہ لانه بر تروع 
بالصديقة رض لی شوال وبدا ءهافیە وتأويل قوله يلت لانکاح بين العيرضن ان ”انه کل كأرجع 
عن صلوقالعید ق اقصر ایام الشتاءيوم الجيعةفقاله حت لاتفوته الروح ف الوقت الافضل اند (شأميه 
ص۱۴۲۷ فقط واه تعالىاعلم . ۷ ذى الحجه سنه ۹۵ هجری 
طوفان نوح عليه السلام عام بون 
سوال : آيا طوفان نوح عليه السلام عام بود ياخاص ؟حتمة جواب عنايت فرمابید. 
الحواب باسم ملهم الصواب: ارشاد الله تعالى است كه "وچعلدا ذریحه‌هم البأقين"وقوله 
"لاتزر على الارض من الكافرين دیأرا''وقوله "قلداً احمل فيهامن كل زوجين انون "از این آيات 
عام بودن طوفان معلوم ميشود روايت ترمذى هم اینراتأییدمیکندبناه‌مسلک جمهور هم 
است. بعضهاقول خصوص راهم روايت کرده اندودرايات تاويل حصر اضافی وارض معهود 
کرده اندمگر دارنده گان این نظریه بسیار کم انداگر ازعمومیت عذاب شبهه بعثت عامه 
مطرح گردد بس جواب ان اين است. ۱ 
© قال الالوسی رح ورای تل بعض الکتب ولا ادری الان ای کتاب هو ان نوحا عليه السلام لم 
ارسل الا یالعو حیرواسومن اصول العقائ ولم يرس ل يفروع. بس چونکه بعثت نوح عليه السلام 
صرف به توحید وغیره اصول دين شده است وتمام انبیاء‌علیه السلام دراصول دين متفق اند 
اس این سزاء‌به نسبت مخالفت با توحید داده شد. 
© اگرچه بعشت نی خاص میباشد مگر تصدیق کردنش بالای تمام اقوام لازمی میباشد. 
گرچه الترام واطاعت ضرور نیست مگر به سبب تکذیب وانکار عذاب عام شد. 
0 دران وقت ابادی دنیا محدود بود یعنی تنها سرزمین های قوم نوح عليه السلام اباد 
ده بناء عذاب برتمام ارادی ها واقع شد وعموم بعثت به اين معنی میباشد که به اقوام کثیره 
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مبعوث شده باشدورنه به ادم عليه السلام هم اشکال عموم بعثت متوجه ميشود. فقط وال 
تعالى اعلم . ۶ رجب المرجب سنه ۸۸ هجرى 
تحقيق هفت زمين 

سوال : از ارشاد باری تعالى "له ای خلق سیعءموات‌ومنالار ضمدلون ۱ 

معلوم ميشود که چنانچه تعداد اسمان ها هفت است تعدادزمین هم هفت است مگر سوال 
مطرح میشود که ايا ان زمين ها بالاتر ازما است یا پائینتر ازما؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعض ها میگویند که زمین یکی است ومراداز مثلیت در 
بعض صفات میباشد نه درتعداد ان .مگر اين فول به خاطر درست نیست که هفتگانگی 
زمين به بعض احادیث هم ثابت شده است .مگر چونکه شریعت جاهای انرا مشخص نساخته 
است بناء‌اختلاف اقوال موجود است. 

(۱)هفت زمین بالای يك دیگر قرار دارند ودربین هر کدام فاصله موجود است . 

(۲) درزیر هر اسمان یک زمين است .یعنی درزیر هفت اسمان هفت زمین قرار دارد. 

(۳) مرداز ان اقالیم سبعه است . 

. مراد از ان هفت طبقه خاک ويا معادن است‎ )٤( 

قول اول به خاطر راجح است که هم از بعض احادیث ثابت شده است وهم قول جمهور 
علماءاست. قأل‌الالوسیر والمغليةتصرق ف الاشتراكق بعض الا وصاف فقال ا/جبهور هنا 
کونبا سبعاو كوندا طبقا بعضها فوق بعش بين كل ارض وارض مسافة كمابين السما موالارض وف 
كل ارش سکن من غلق الله عزوجل لايعلم حقيقعبم الالله عزوجل وعن ابن عباس رض انهم 
إماملائكة اوجن (الى ان قأل) کون مابین كل ارضين *مسمائةسنة كمأ بين كل سمائيى جاءق اخبار 
معتبرق كماروى الاما م احم والترميلىعن اهر یر قرش ا حریف(روح المعال ص۱۳۲ :۲۸6 

طبق تحقيقات جديديه اگر ممايلت مهتاب وغيره سياره ها با زمين ثابت كردد بس طبق قول 
مذكور غير از افتاب بقيه سیارہ ها بازمين ممائلت دارد بس به شمول زمين تعداد هفت پرده 
مشود اگر سیارات بيشتر ثابت گردد يس شايدكه مماثلت انها با زمين من كل وجه نباشد واگر 
من كل وجه هم ثابت كردد عدد هفت احتمال تكثير را دارد.وعدد اقل عدد اكثر رانفی نميكند. 

واگر فاصله ميان دوسياره طبق فاصله بنجصد ساله نباشد پس این عددھم بہنگثیر سد 
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یرم میتواند که در كلام عرب معروف است .دريك روايت فتح البارى تعداد هفتاه يا هفتاد دو 
هم نقل شده است .كه مويداين ميشودكه اين اعداد به معناى تكثير است.كى لاتتضاد. 

وربعضى روايات امده است كه بقيه زمین ها درزیر این زمين است .ازان جنين افاده 
میشود كه در بعض حالات بائين ميباشدودربعض حالات بالاميباشد.جونكه درحق زمين تنها 
تحتانيت متصور بود بناءصرف پائین بودن ان زمین ها ذكر گردیدہ است اگر کسی دعوى 
كتدكه درسیارات بالا امكان زنده ماندن جاندارنیست بس جوابش اين است كه عدم وجدان 
دليل عدم موجوديت نيست بالخصوص درحال كه از ابن عباس رض ثابت باشد كه ان 
مخلوق ملائكه ياجنيات خواهد بودواين يك امر مسلم ومشهود است که فيصله وجود وعدم 
رجرد وفقدان مدار زندكى انهار | انسان كرده نميتواند. 

به هرصورت راہ سالم تراين است كه درتحقیق مبتلاءنشوید كه اين زمين درکجا است. ؟ 
صرف همين قدر عقيده بايد داشت كه هفت زمين است واه اعلم يمكاندا وكيفيا عدا وسكانها. 
فقط ول تعالى اعلم . ۸ / ربيع الاول سنه ۸٩‏ هجرى 

تحقیق حديث "في کل ارض آدم کآدمکم - الخ" 

سوال : یک مولوی صاحب كفت که درحدیث امده است كه"اناللهخلقسيع ارهین ق کل 
ارض احم کادمکم وتوح كتوحكم وابراهيم کابراهیمکم وعيسى كعيسى ونی كدبيكم #۱" آيا 
درست میگوید؟ومیان زمين اول ودوم چقدر فاصله است؟به حواله كتب بنويسيد كه قول 
مردودی صاحب درست است يا غلط؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال الحافظ رحمه لله عن ابن عباس ل هله الاية ومن الارش 
مثلهن قال ف کل ا رض مدل |براهیم وعو ما می الارض من ا خلى هكا اخرجه مختصر ا واسدادةصصيح 
واغرجه احا كم والبھیقی من طريق عطاءابن السائب عن الى الضحى مطولا واوله ای سيع ارضين ٹی کل 
ارش ادم کادمکم ونوح كنوحكم وابراهيم کابراهیمگم وعيسى كعيسى ولى كدبيكم قال 
اڑا اسنادةصميح الا انشا عر ةزفجح المارى ص»:'ج")وقالالحافط ان کفیر رح هكلا ماي ل کرد 
كفير من اهل الکتاب وتلقأة عەہم طائفقمن علہ ئدا من ان هذه الارض من تراب والعی تحعها من 
عیدوالاخری مسجم رم كبريىوالاخرىمن کزا فکل‌هنالم خر بويصحسنرة ا ی معصو م فهو 
مردود ع قائله وهکنا الاثر المروى عن ان عباس انه قال ف كل ارض من الخل مغل ما ی هزه حا 


احسن الفتاوى«فارسى, جلداول ۴۲ 1 كتاب التفسير والحدیث 
ووس سح ج لاوجو 


ادم كادمكم وابراهيم كأبراهيمكم فهذا ذکره ابن جرير مختصرا واستقصه البدهقى ف الاماء 
والصفأت وهو محمول ان بخ نقله عده على انه اخزه ابن عباس عن الام راثیلیات (البداية والبباية 
ص٠٠‏ جا)وقال العلامة! الوسى رح والمشلية تصر3بالاشتراك ف بعض الا وف فاقال الجمهورهىهدا 
ف كوه سبع او كودها طب اق بعضهافوق بعض بين کل ارض وارطی مسافة كبا بین السمأموالارض‌ول 
كل ارض سکان من خلق انه عروجل لایغلم حقیقعہم الا الله تعأل وعن ابن عباس رض ایہم امأ 
ملائكة اوجن واخرج ابن جرير وابن الى حاتم واحا کم وضحه والببيقى فى شعب الا بمان ف الاسام 
والصفأت من طريى الى الضی عده انه قال ف الايةسبع ارضینلی کل ارض لی کدبیکم واد م كأدمكم 
ونوح كدوحكم وابراهیم کابراهیم وعیسی کعیسی قال اللهی واسداده ضیح ولکنه شاذ عرة 
الا اعلم لا ی الضى عليه متابعا وڈر ابوحیان ف البحر نحوتاعن البحر وقال هلا حريف لاشك ‏ وضعه 
وهو من رواية الواقدى الکذاب واقول لامانع شرعا وعقلانصمته والمرادانق كلارضخلقا يرجعون 
الىاصلواحدرجوعبنى ادم عليه السلام وفیهم افراد متازون عل سائرهم كدو حوابراهيم وغيرهم 
فیدا واخر تابن الىحا تم وا حا کم وضحدعن ابن عمر رمرفوعا ان بين کل ا رض والی تليها حسماثة 
والعليا مہا علی ظهر حوت قن التقى طرفاهل السماءوامحوت على صفرة بين ملك والغأنية مسجن الرخ 
والكألفقفيها حياعها والسادسقفیبا عقاربھا والسابعةفيها سقر وفيها ايليس مصد بآحریں‌یں!مامه 
ویںخلفه يطلقها ننه تعال تعال لمن يشاموهو حریسفمدکر كما قآل النهبى لایعول عليه اصلا فلاتغتر 
بتصحيحه الح كم ومغله فى ذلك اخبار کیرٹ هل الاب لولاخوف الملل لل کر نأها لك لک كونما 
بين کل ارضين خمسها تقسنة كمابين کل سمامین چام اخہار معتبر8 کیا روی‌المام احدوالترملی 
عن الىهرير قا (ر وحالبعانيصه؟ ج+) 

ازعبارات فوق امور ذيل ثابت شد : 

() اين مضمون ازنبی عليه السلام ثابت نیست بلكه قول ابن عباس رض است بعض 
حضرات انرابه سبب موقوف على السماءبودنش به حكم مرفوع كردانيده اند مگر جونكه 
احتمال ميرود كه از اسرائيليات گرفته شده باشد نميتوان بالايش يقين كرد. كماقال الحافظ 
عمادالرین طلم 

© درنسبت بودنش به ابن عباس رض اختلاف است رصحت بودنش به خاطر راجح 
است كه اكرتصحيح حاكم قابل اعتماد نيست تصحيح ذھبی بلاشبهه معتبر است علت انرا 
در كتاب بنده ارشاد القارى الى صحيح البخارى ببينيد . 


0 درروايت ان ابوالضحى متفرد است .متفردبودن روايت چنین امر اعجب العجائب هم 
درشک أن می افزاید كه جز يك شخص کسی دیگر راانرا روايت نکرده است مگر احتمال 
ارد كه ابن میس رض ازخوف فتنه انراپنهان ساخته بود.جنانجه دردرمنٹور زاين عباس 
رض منقو ل است :''لوحدثحکم بتفسيرهالكفرتم و کف رکم يتكليمكم بها" 

خلاصه اينكه نسبت كردن آن به ابن عباس رضى الله تعالى عنه راجح است مگردر مرفوع 
بودن آن کلام است. 1 

مطلب 

بعض اكابر نوشته اند كه بودن مخلوقات درزمين هاى ديكر ثابت است ازاية "لكل قوم 
هاد" معلوم ميشود كه به انها نبى هم مبعوث شده است .همجنان از ايةيتنزل الامر بينهن 
"ثابت ميشود كه درتمام زمين ها وحى نازل ميشود .بناءاثر ابن عباس رض هم به حقيقت 
مبنى است يعنى درزمين هاى ديكر هم نبى مبعوث ميشود .سبس دو احتمال است كه نام 
هاى ايشان ابراهيم وادم به طور تشبيه باشددوم اينكه واقعةنامهاى ایشان جنين باشد و "لی 
كدبيكم"احتمال ترجيح رابيشتر ميسازد. 

مگرمحققین ديكر به انهامتفق نشدندزيراكه بودن مخلوق درزمين هاى ديكر به حديث 
صحيح ثابت نشده ایت .واكر موجوديت مخلوق تسليم كرده شود به قول ابن عباس رض 
ملائكه یا جنيات خواهد بود.وانسان بودن نبی لازمى است. ومبعوث شدن انسان صرف به 
جنيات وسكونت انسان درديار جنیات هم بعيد است .وبرعكس ان هدايت جنيات زمين 
هاى دیگر ذريعه انبياء اين زمين بعيدنيست ومراد از يتنزل الامربینهن امرتکوینی است. 

باقى ماند قول ابن عباس رض كه اولا بنا ءبه شبه اسرائیلیات تلاش كردن محمل ان 
ضرور نيست .خصوصا درحالكه خود صاحب اثر كوشش ينهان كردن انرا كرده باشد 
(كمامرمن الدرالمنشور) ثانيا محمل ان اينهم شده میتواند كه چنانچه دراين زمين حضرات 
ممتاز اند درزمین هاى ديكر نیز حضرات ممتاز اند .(کمامرمن الروحاونبى کنبیکم) که نبى به 
معنی لفوى ان هم شدہ ميتواند.غرض اينكه اولا این مضمون حديث نيست بلكه اثر ابن 
عباس رض است .ودراثر.بودن ان هم اختلاف است .ودران شبهه اسرائيليات بودن است 
«اگر صحيح هم باشد محمل ان واضح نيست مكر درلباس هوس نبوت این ظلم بزرگ 
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رابنگرید که چقدر عمارت بزرگ رابالای چقدربنیاد ضعیف میگذارند وتاثابت نمایند که 
هنگام که درزمینهای دیگر انبیاء‌است بس نبینا ‏ خاتم النبیین شده نمی تواندکه مثال 
کاملاهمان است که .من اسس بنیانه على شفاجرف هار فانهار به فى نار جهنم. میخواهند اين 
قلعه نا قابل تسخیر که بر نصوص قرآنی وفطعی وعقیده اجماعی استوار است بر بال مکس 
پرواز دهند.اللهم خذهم اخحذ عزیز مقتدر . 

اگرمبعوث شدن انبیاءدرزمینهای دیگر هم تسليم کرده شود بس از کجا ثابت شد كه انها 
بعد از سيدنا يي مبعوث شدہ اندوآيا کسی ازانها به مرتبه ايشان ته رسيدكى كرده بتواند 
به خاطر تشبيه بودن مساوات ضرورى نيست بناءبر ثابت شدن ختم نبوت وعموم نبوت به 
نصوص ودلايل قطعى ميتوان گفت كه اگر درزمينهاى دیگر انبیاءمبعوث هم شده باشند قبل 
از بعثت ايشان كذشته اند .نبوت ايشان به باشنده گان تمام طبقات عام است.واين اشكال 
نيست كه باشنده كان طبقات ديكر جسان از ايشان هدايت ميشوند.زيرا كه امدن انها به 
زمين ما زیر سوال نيست همجنان ممكن است كه صورت مثاليه ایشان درانجا كار كند بلكه 
اين احتمال درتمام انبياءاست .همچنان تشبيه دراشتراک فى الاسم هم شامل شده ميتواند. 
عبارات فوق را على سبيل تسليم تحرير نمودم ورنه حقيقت همين است كه درطبقات ديكر 
انبیاءموجودنیست . فقط والله تعالى اعلم - ۲۷/ صفرسنه ۹۷ هجرى 

نمازخواندن حضرت موسي عليه السلام درقبر 

سوال :آيا نماز خوانى حضرت موسی عليه السلام درقبر به حديث شريف ثابت است؟ 
مفصلا جواب دهيد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : حرش هراب ن‌خالںوشیہان ين فر وخ قالااخبردامادبن‌سلمة 
المدالى وسلیمان التمی عن الس بن مالك رض ان رسول تیم قال اتيت وق روایة هداب مررت عل 
موسی ليلةاسرى بعس الکشیب الاحمروهوق ثم يصلى ف قبرۃہ(حیح مسلم ص ح) این حديمه به 
طرق فتلف مرویاسمعد 


قبل ازهمه جه جيز بيدا شده است؟ 


سوال : دریک حديث ارشادنبى يلاست كه جيزى كه اولتر ازهمه بيداشده است نورمن 
"> 
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بود جاى دیگر فرموده است كه روح من بود درجای ديكر فرموده است كه قلم بوده است در 
جاى ديكر فرموده است كه عقل من بوده است بس برای من دراين موضوع اشکال بيدا شده 
است لطف نموده مشكل من راحل سازيد. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال البلاعل قاری رحرويت قالدر المدفورثقلاعنابنعياس 
رض ان اول شی خلقه لله تع الى القلم(الى ان قال)وق الررايضاعن ا هری ررش قال معت ر سول لله 
يك يقول ان اول شی خلقهلله القلم ثم الدون وهی الرواق(الى ان قأل»وروى ان اول ما غلى الله العقل 
وان اول ما خلی الله نوری وان اول ما خلق الله نوری واول ما خلق اله روح وان اول ما خلق اله العرش 
والاولية من الامور الاضأفيةفيؤول ان كل واحداما ذكر خلق قبل مأهو من جنسه فالقلم خلق قبل 
جنس الاقلام ونورة قبل الانوار (الى قوله )ومده اول ما خلق نورى وق روايقروى ومعداهما واحلاة 
(مرقأة ص»: ج)) خلاصه ايدكه روح ونور به يك معا امدة اند ودر بقيه اشياءمراداز اولیت اوليمت 
اضال‌است‌لهذا كرام تعارضوجودندارد فقط واللهتعال اعلم 
٠‏ ربيع الآخرسنه ۸ هجرى 
تشريح حديث "من هذا الرجل الخ" 
سوال : هنكاميكه درقبر از ميت برسيده ميشود "من‌هلاالر جل‌الذی‌بعف‌فیکم؛ "ایا نبى 
به درهر قبر حاضر ميشود يا از روضه اقدس تابه قبر حجاب برداشته ميشود ويا تصوير 
أيشان نشان داده ميشود. بينوا تجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :اكرجه احتمال دارد که به اوردن صورت مثاليه نبى لم 
برسيده شود ويا با دورشدن حجاب بین روضه وقبر برسيده شود مگر از ظاهر احاديث 
وتبادر عقل معلوم ميشود كه نام وصفات نبى كريم بیان شده برسيده ميشود "بلا 
الرجل ولم يقل برسولالله به لعلا یکون تلقيدا لاجفقال عياض يحتيل انه م مفل‌للمیمعال 
قبرتاوالا ظهر انه سعى له انعبی يعنى لاه المت بأدر من قوله ل الصحیحین عن الس رض عیں ا مں جلد 
وله من حریفعا یشةر ح ماهلا ال رجل الل ی کان فیکم ".فقط وله تعال اعلم 
(ار شادقارى ص ۳۳۳) 
تاریخ وتأليف كتب حديث 


کتاب التة الحدر؛ 
احسن الفتاوى«فارسى» جلداول ۹۰ باع ب لتفسير والحديك 


امام احمد »سنن ابی داود .سنن دارمى .وسئن امام شافعى ا ۲ 

الجواب باسم ملهم الصواب : مولفين این كتب بااسم كتب نو ت «دوكتاب ب 
نام موطا است یکی موطاى امام مالك ودومى موطاى امام محمد .تاريخ وفاة محدثين قرار 
ذیل است : 

() موطا امام مالک بن انس متوفی سنه ۱۷۹ هجری 

©) موطای امامحمد متوفی ........ ۱۸٩‏ هجری 

(۶) مسندامام شافعى سے ۴٢8‏ هجری 

سه كتاب فوق.الذكر از قرن سوم است. 

© صحيح البخارى متوفى سنہ......۲۵۶ هجری 

(8) صحيح مسلم متوفی سنه ۱ ھجری 

(ك) سنن ابی داود متوفی سنه ۲۷۵ هجری 

© سنن التر مذی متوفی سنه ۲۷۹ هجری 

(0) سنن نسائی متوفی سنه ۳۰۳ هجری 

(8) سنن ابن ماجه متوفی سنه ۲۷۳ هجری 

(:]) مسند امام احمدمتوفی سنه ۱ هجرى 

(0) مسند دارمی متوفی سنه ۲۵۵هجری 

تمام اينها ازصده سوم هجری است (ارشاد القاری ۲۵) فقط والله تعالی اعلم 

۲ ربیع الاول سنه ٩۳‏ هجری 
تشریح حدیث "من راي من کم منکرا الخ" 

سوال : درحدیث شریف امده است که "من رای مدكم منکڑا فلیغیرہ بيزة - الخ "بس 
تفسیر حديث چگونه ميشود ايا در بازار كه هر ريش تراش وغیره بد کاران وفاسقان که به 
نظر می ایند منع كردن همه انها فرض است ؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مراد ازاستطاعت درحدیث شریف استطاعت حسی نیست 
زیرا که عدم استطاعت حسی دران صورتها متصور نمیشودزیرا که هر كس میتواند پادشاه 
را جند مشت خيالى بزند.بناءمراد از حديث شريف اين است که درصورت تبليغ كيني 


احسن الفتاری:«فارسی», جلداول ۴۱ كتاب التفسير والحديث 
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نهی كردن از منکر از شر مخاطب درامان باشیدهمچنان اگر توقع پذیرش هم نباشد به 
تشر بح حدیث شریف "للمسلم علي المسلم ستة حقوق" 

سوال : تفسیر حدیث شریف فوق چگونه است ؟ايا به هرفرداز اهالی قری لازم است که 
روز یک بار به شفا خانه رفته مریضان را عیادت کند؟ بینوا توجروا 
تمام مسلمانان به کار دیگر فارغ ميشدند ونه مریض به استراحت وارامش فرصت ميشد . 
بلكه بالاى هر كس لازم است که از مریضان ذی ربط ومتعلق خود عیادت کند. فقط وال 
تعالی اعلم . ۰ ۲۸ /دی الحجه سنه ۹6 هجری 

نهي ازمنکر هم مانند امر بالمعروف فرض است 

سوال: آيا به انجام دادن امر بالمعروف وترک كردن نهی عن المنکر ازعهده امر بالمعروف 
ونهی عن المنکر میتوان فارغ شد ؟وسبب انرا طور مطرح میکنند که مقصد نصیحت اصلاح 
الغير میباشد وما به تجربه ثابت کرده ايم که با تھی ضدیت ایجاد میشود وامر بالمعروف به 
اصلاح الفیر کفایت میکندلهذا به جمع كردن ان ضرورت نیست؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : امر بالمعروف ونهی از منکر هریک به طور مستقل ما مور 
به ايت وبه انجام دادن یکی ذمه انسان از دومی فارغ نميشود البته در نهی از منکر اظهار 
همدردی لازمی است کماقال الله تعالی "ادعاىسبيل ربك باحكمة والبوعظة امحسلة " فقط والله 
تعالی اعلم ٠‏ ۷ محرم سنه ۹۵ هجری 

حدیث مربوطه به توسبع علي العيال درعاشوري 

سوال : آيا شرعا اين نظريه اصل دارد كه میگویند کسی كه درروز عاشوراءبر اهل و عيال 
خود رزق را توسع ببخشد الله تعالى درطول سال رزق اورا توسعه می بخشد؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراين باره يك حديث مشهور شده است كه جبال 
حديث امثال امام احمد .عقيلى .ابن قیسانی, ابن جوزی ‏ ابن تيميه .ابن قيم وحافظ ابن حجر 
غير ثابت بنداشته اند البته بعض انرا به جاى موضوع ضعيف كفته اند مكر درفضايل هم عمل 


تسس 
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كردن به حديث ضعيف مشروط براین است كه داخل یک قاعده شرعيه باشد وسنن 
بنداشته نشود واين دوشرط دراینجامفقود است .اين عمل تحت يك قاعده شرعيه نيست 
وعام انرا سنت میپندارند .انبار احاديث موضوعى درموردمحرم انرا بيشترضعيف ميسازد 
وبرعلاوه قباحت هاى ديكر هم دارد كه تفصيل انرا دررساله "منكرات محرم" بنده ببينيد. 
فقط والله تعالى اعلم . ٠‏ ربيع الآخرسنه ۹۵ هجرى 


وعده "والله يعصمك من الناس" بعد ازموت راهم 
دربر میگیرد 


سوال : بعض علماء‌وواغظین بالای ممبر میگویند که سلطان نور الدین زنگی رسول اله 
يكم را درخواب دیده بود که برايش گفته است که دوسگ سرخ میخواهند مرقدمن را 
بشگافند انرا تعقیب كنيد "و کماقال "حلیه مثالی آن دویهود سرخ پوست هم نشان داده شده 
بود. سلطان مرحوم با لشکر يان خود به مدینه منوره رسیده انها راشناختند وبه قتل رساندند 
٠‏ آیا اين قصه حقیقت دارد يا خیر ؟.ایا در کدام کتاب مستند موجود است ؟اگر حقیقت 
داشته باشد بس درشمولیت وعده "والْهيّعصِمُكمِنَالنّاش"بعد ازموت رابه حفاظت سلطان 
چی ضرورت بود؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين راقعه در ۵۵۷ هجری واقع شده است وتا حال در امت 
بچنان تواتر رسیده است که هيج کسی از ان انکار نکرده است واکثر علماء‌انرا مفصلا در 
کتاب های خود درج کرده اند .چنانچه شيخ الحدیث مولانا ذكريا صاحب درفضایل حج انرا 
به حواله کتاب مقبول ومعتبر سيرت وفاءالوفاء‌به تفصیل نقل کرده است ؛ وعده"ولله 
يعصمك من‌الداس" ظاهرا حیات وبعد الممات را دربرمیگیرد که مراد ازان حفاظت با ذرایع 
مافوق العاده میباشد که دراین وافعه هم دیده ميشود که واقعه مذ کور خلاف ایةنه بلکه مظهر 
ان میباشد وشاید حکمت ان دراینجاظاهر ساختن معجزه اسلام باشد .اگرممانعت ازرسیدن 
به جسد اطهر بدون ذریعه صورت میگرفت اظهار معجزه نمیشدیک واقعه دیگر مانند اين 
شده است که عبارت از کرامت حضرت جابر بن عندالله وحذیفه رض است که در ۶۱٩۳۲‏ 
صورت گرفته است حضرت حذیفه رض به شاه عراق (ملک فيصل اول ) درخواب كفت که 
آب دجله به قبر های ما ميرسد بناءقبر های مارا انتقال بدهید .بس به يك شان وشرکت 
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بزرگ درحضور صدها هزار انسان اجساد ایشان از قبرها كشيده شد که باعث مسلمان شدن 
تعداد زياد از کافران شد .بیان چشم دیداست که كفن موی وریش هردو صحیح وسلامت 
رچشم های ايشان باز وصفا بود كه کسی جرأت چشم به جشم شدن با ايشان را نداشت 
ركنوب د کتور لطافت حسین صاحب شاهد عینی اين واقعه درماه نامه صدق لکهنو ۱۱ 
دسمبر 15م وماه ثامه دارالعلوم دیوبند ستمبر ۱۹۵۷م شايع شده است .كه حکمت اين 
معجزہ ہم ظاهر شدن معجزه اسلام است درغیر ان الله تعالى قدرت دارد كه اب را نگذارد 
كه به قبر های ایشان سرازیر شود. فقط والله تعالى اعلم . ۳ رجب سنه ۹۵ هجرى 
حواله حديث "الدنيا جيفة" " 


سوال :آيا اين حديث "الدنياجيفة وطالبوها كلاب "صحيح است اگر باشد يس دركتاب 
كتاب آورده شده است؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين مضمون بلا شبهه حديث است البته با نظر سرسرى 
الفاظ آن بعينه ديده نشد. اوح الله الى داودعليه السلام یأداودمٹل الرنيا کمشل جيفة اجتبعت 
عليداالكلابيجرونها افعحب ان تكو ن كلبا مثلهم فتجرمعهم (كنزل العبال ص۱۲۲ ج") 
حديث مربوط به جواب جاي كردن به ایستادہ 
سوال :آيا كاهى رسول الله به به حالت ايستاده جواب جاى كرده است ؟علت آن چی 
بود ؟ و درکدام كتاب ذكر شده است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عن حزيفه رض قالاق رسول لله َك سباطة قوم فبال قائما 
ثم دعا بماء مسح على خفيه (رواہ ابو داود ی پلب البول قائما) به ايستاده گی جواب جاى كردن 
ایشان يك درحديث ثابت است كه علماءعلت هاى مختلف انرا بیان داشته اند: 
(0 گردههای ايشان درد میکرد. 
© کمر دردبودند .بول كردن به ایستاده به اين دو دردمفید میباشد. 
)يشان هزره پوشیدہ بودند كه همراى ان نشسته نميتوانست. 
© اكرمى نشستند امکان بی نماز شدن لباس هاى ايشان بود. 
بهرصورت به حالت ايستاده بول كردن ناجايز است وفعل رسول الله په برعذرمحمول 
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است. فقط وا تعالى اعلم . 4/ فی قعده سنه ۹۲ هجری 
جواب اشكال به "رب اجعلني مقيم الصلوق " 
سوال : حضرت ابراهيم عليه السلام جنين دعا "رب جعلى مقيم الصلوقومن ذریتی کرده 


بود كه دران من تبعيضيه است كه نتيجه أن جنين ميشود كه درحق خود واولاد خود دعا 
کردہ است ودرحق دیگران نيست درحاليكه بايد اولاد همه مايان پابند نماز شوند.بس ايا ما 
ميتوانيم كه ان دعا را درحق خود تکرار نمابيم؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حضرت ابراهيم عليه السلام صاحب وحی بود كه ذريعه 
ان برايش معلوم شده بود كه بعض اولاد هاى ایشان ظالم خواهد بودوبعض دیگرانان نيكو 
خواهند بود ارشاد است كه "لایدال عهرى الظالمين .ومن ذريعهيا حسن وظألم لدفسه میرن" 
بناءدردعاى ايشان من به خاطرتبعیض امده است .شمادراين دعا هيج تغير نياورده ومن را به 
خاطر تبيين يا ابتداءفكر كنيد وتمام ذريه خود را درنيت دعا شامل سازيد. قال العلامه 
الوسی ند فى تفسير قوله تعالىربدا هب لدا من ازواجدا وذرياتداً | #ومن البدائية متعلقة مهب الب 
لدامن جهعبم وجوز ان تكونبيانية كأنه لیل هب لدا قأرقاعين ثم بينت القرةوفسر ع بقوله ماله 
وتع ال من ازواجدا وذريأتدا وهلا مينى على هع من للبيأن وجوزا تقدم المبین على المبين(رو المعال 
۲۶ فکذلك كن العقريرهدا مغلا اجعل!قامة الصلوةمنذريئى او اجعل مقوى الصلو#مس‌خریی. 

تحقيق حديث عرض اعمال 

سوال : یک قسمت از يك رساله كه دران نوشته شده است كه حديث عرض اعمال به 
نبى له به اجماع محدئین موضوع است ذيلا برايتان تقديم شده است تادراين موردتحقیق 
كرده ما رامطمئن سازيد. 

اين روايت به اجماع محدثین دروغ است.بلكه روايت قرار ذيل است :عن اين المياركانأ 
رجل من الانصارعن الم ہال بن عمر وانهسمع سعيدبنالمسيب يقول لیس من يوم الایع رض فیەعل 
البی امتهغدو قوعشية فيعرفهم بأسماعيم وا الهم فلزالك يشهرعليبم. 

ترجمه : ابن البارك ميفرمايد كه من از يك شخص انصارى واو ازالمنهال ابن عمرو 
شنيده است كه ميكفت من ازسعيد ابن المسيب تابعى شنيده ام كه هيجروز نيست كه به 


۱ 
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یک نبی اعمال امتش صبح وشام تقدیم نشود وانها امت خود را به نام ها واعمال ایشان 
میشناسند تا بر ایشان شاهدی بدهند .اين حديث نیست بلکه یک سخن غلط منسوب شده 
به يك تابعی است .. "علاوة نه نام از رجل من الانصار ذکر شده است ونه اين روایت در 
کدام کتاب حدیث دیده شده است .وقر آنکریم اين قاعده کلیه رابیان میکند "و وراغچم 
پرزخال‌یوم یمعغون'' (المومنون آیه ۱۰۰) 

" ترجمہ :درعقب ایشان برزخ (حائل )تا به روز مبعوث شدن میباشد ."وم عن مادم 

ولون" احقاف ايه ۱۵ اين سخن درصحيح البخارى به جاهاى مختلف امده است. يجام 

رش ےد ۱ 
فاقول كما قال العید الصاح و کدی عليهم شھیدامادمت فوہم فلما توفيتى كدت المت الرقيب 
علیهم (الیائں8ء افیقال انهو لاءلم یز الوا م رتنس عل اعقا ,ہم مدلفارقعهم (غاری ص:۱) 

ترجمه: نبى يت فرمودند كه روز قيامت كروه ازامت من اوردہ خواهد شد وسبس به 
طرف جب (اتش جهنم )كشانيده خواهند شد يس من خواهم كفت كه اى رب من اينها 
امتیان من اند به طرف چپ کجا بروند ؟انگاه بالايم صدا خواهد شد كه خودت جه ميدانى 
که اينها بعد ازخودت چی بدعت های را به راه انداخته اند پس من درجواب همان سخن بنده 
صالح (عیسی 2#) را خواهم كفت که مادامیکه من درمیان انها بودم از اعمال ایشان 
نگرانی میکردم اما وقتکه وفاتم نمودید فقط خودت جرایشان نگران بودى سپس برایم عیان 
خراهد شد که انها بعد ازمن گمراه شده بودند. (بخاری ص ۶۶۵) 

ازاين معلوم میشود که اگر به نبی قبل ازان معلومات داده ميشد از اعمال بدعتی ها تعجب 
نمی كرد نبى لله درزند گی اش به حالت بود كه ميكفت روزهاى دوشنبه وپتجشنبه اعمال 
تقدیم كرده ميشود ومن ميخواهم كه اعمالم درحال بيش شود كه من روزه دار باشم "تعرض 
الاعماليوم الاثنينويوم الفميس فاح بان يعر ض عم زواناصاٹھ ''(رواەترمذدی) 

معلوم شد كه اعمال به دركاه الله تقديم ميشود نه به قبر نبى بو كسي كه بااين عقيده 
باشد كه براين عقيده اصرار ورزيده كه اعمال به نبى لله پیش كرده میشود مشر ک میباشد 
زبرا كه صفت الله تعالى را به نبى قائل شده است. 

العواب باسم ملهم الصواب : قابل تعجب است که محررمذ كور مدعى اجماع محدثين 
شدہ است ولی قول یک محدث را هم به طور شاهدپیش نکرده است.موضوع بودن حدیث 
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سخن بعید است ولی به ضعیف بودن حدیث هم سند را پیش نکرده است از شیوه تعریرش 
معلوم میشود که شخص مذ كور سخت شکار غلوشده است زيرا که اه جهت موضوع ساختن 
يا ضعیف ساختن حدیث مذكور شاید درمطالعه کتب حدیث کوتاهی نکرده باشد ولى در 
تمامی ان چنان سخن به نظرش نرسیده است که دلخواه اوباشد .ورنه حتما انرا درتابید سخن 
خود پیش میکردیایک تلاش سر سری احادیث ذیل به نظرم رسید که گذشته ازنبی ‏ بر 
والدین .دوستان وافارب انسان هم اعمال پیش کرده ميشود. 

(0) حدیث مرسل سعید بن المسیب رح راکه محرر بدون حواله نقل کرده است ہا 
پرسیدن از کسی الذ کر قللقر طبی‌راحواله داده است. 

© قال الحافظ رح احرج ابن الى حاتم والطبرالى وغيرهما من طریق یو لس بن کحم بن فضاأله عن 
ابیه‌انالدیی نة اتاهم ف بی ظفرومعه ابن مسعودوداس‌مناصابه‌فآمر قاریأفقرافالعل‌هلهالاية 
فكيف اذا جش دامن کل امة بشهيروجكدا بك علىهولا مشهیدا .فیک حت ضر ب یا دو جدتادفقال‌پارب 
هذا على من !نا بین ظهریه فكيف من لم ارات واخر حابن المماركل الزهرمن طریق سعيدين اليسيب 
قال لیس من یوم الایعرض عل البی به امته غروقوعشية فیعرفهم بسیماهم واعألهم فلزلك 
يشهد عليهم ففى ها المرسل ما يرفع الاشکال الزى تضمده حدیث ابن فضالة وله تعال اعلم(فتح 
البارى ص05 ج) 

(©) (المواهب مع شرحه للعلامه زر قال (روىابن المبارك)عبد الله الذی تستازل الرحمة بلكرة 
(عن سعيد ابن المسهب)التابعى ا جلیل ابن الصحأبى (قال لیس من يوم الاوتعرض على البى حل 
اعمال امته غروة وعشيا فیعرفهم بسیمآهم وامالهم) فیحمداٰله ويستغفرة لهم فأذا علم المسي 
ذلك قرنعمله الاقلاع ولا يعا رضه (ما روات الحکیم الترميلى وقرمداه عن الجأمع الصغير )بواز ان 
العرض عل البى حه كل یوم عل وجه التفصيل وعلى الانجياء ومهم نبيدا #على وچەالاجمال یوم 
الجمعةفيمتاز جه بعرض'عمال!محه کل يوم تفصیلا ويو م الجبعة اجمالا(زرقالى»»جه) 

سعيد ابن مسيب رح درسال ٠٠١‏ وفاة شده است وعبد الله ابن مبارک رح در۱۱۸ تولد 
كرد يده است لهذا اين سند بامرسل بودنش معلق هم است .امام شافعى رح در عدم قبوليت 
مرسل متفرد است مگر مراسيل سعيد ابن مسيب را حجت ميداند (تهذيب الراوى ص )1١١‏ 

معلق به شرط قبول ميشود که راوى به روايت عن الثقه ملتزم باشد.مانند تعليقات 
البخارى برعلاوه جلالت شأن ابن مبارك بناءبر اعتضاد بالروايات الاخرد انهم ساقط كردن 
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روایتش درست لیست. 

( تعرض الاع ال يوم الاثنين وا مخبیس عل الله وتعرش على الا نب موص الا أموالا مهانسایوم 
الجمعتفمفرحون )سنا مهم و تز داد وجوههم بيأضاً واشراقا فأ تقوا الله ولا توذوا موتا کم امحکیم عن 
والدعبد العريز رح(الهأمع الصغیر ص۱۳۰ 1) 

(0) یک عالم كفت كه درجامع الصغير به همین مضمون یک روايت ازعايشه صديقه 
رضى الله تعالى عنها هم به حواله مسند الفردوس للديلمى ديده است كه درمرور سرسرى به 
نظر بنده نرسيد . 

© وٹ جمع الفوائدعن ابن مسعود رض قال عم حياق خيرلكم تحدثون و حرف لکم ووفاق 
غير لكم تعرض عل اعمالكم فما رأيت من خیر رت لله تال عليه وما رأيت من شر استغفرت لله 
لک م للزاروثیحاشیةاعلب المواردقال الهي/ى رجالەرجال الصحیح (جمع الفوائردص ج) 

© قال العلامهالوسی رح لیتفسیر قوله تعألی (وجشدا بك عل ھولاءشھیںا )فان اعمال امعه ڭە 
تعرض علیعبعد موتەفقدروی عده یر انه قال حياق خیرلکھ محرثونوحںثلکم وماق خیرلکم 
تعرض عل اعمالكم فما رایت من خیر مدت لله تعا ى عليه ومارايت من در استغفرت الله تع ال لکم 
بلجاءان اعمال العبد تع رض عل اقاربهمن الموق. 

(6) فقں اخرج ابن الى الدنيا عن انی هريرة رض ان المی صل الله عليه وسلم قال لاتفضحوا 
امواتكم بسيئات اعم الک م فانها تعرض عل اوليائكم مناه لالقيور. ۰ 

© اخرجاحمد‌عن الس رض مرفوعاً ان اعمالكم تعرض عل اتأریکم وعشائر ركم من الاموات ` 
لان کان خيرا استبشر واوا نكأنغير ذلك قألوا اللهم لاتمعبم حتى عبريب مكماهزيتنا. 

() و خرجهابودا دمن حري هجا بررضى أله تعالعدمبزيأدقوالهم هم ا نيعليوابطاعتك. 

© واخرج ابن الى الدذيا عن الى الدرداءرض انه قال ان اما لکم تعرش على موتكم فیس رون 
ویسائون فكان ابو الدرداء يقول عدد كلك الهم الى اعوذبك ان قتلى ال عبد لله بن رواحةاكا لقمته 
يقول ذلك ف وده والبی َيه لامعه منزلة الوالدبل اول(روحالبعائیص۱۷ج۷) 

0 علامه الرسى رح درروح المعانى بعد از احاديث فوق ميفرمايد كه علامه مناوى رح 
حديث عرض الاعمال على النبى هرا نقل كرده است .دراحاديث فوق الذكر سند حديث 
شماره ششم صحيح و سند حديث شماره جهارم حسن است وبه تقويه احاديث شماره نهم 

ودھم نيز نامهای امام احمد وامام ابو داود رح ضامن است. 


احسن الفتاری,,فارسی, جلداول ۴۷۸ كتاب التفسير والحدین 


محرر دردعواى خود دو ايه از قرآن كريم ویک حدیث را پیش كرده است امبتدلال 
كردن اواز ان چنان بديهى البطلان است كه در مورد ان ضرورت به نوشتن جيزى نیست 
ولى به خاطر مينويسم كه علم مبلغ هم اشكار شود: 

(0 مضمون كامل ايه كريمه قرار ذيل است ''حق اذا جاءاحرهم الموت قال رب ارجعوں 
العلى اعمل صا حافماتر كعكلا اهبا كلبةهو قائلھا وم ور اچم پرز خی یوم یمعٹون " 

ترجمه : يعنى هنكام كه زمان مردن مجرمين فرا رسد بس مهلت طلب میکنند تا اعمال 
نيك را انجام دهند .درجواب انها گفته شده است كه حالا بركشتن انها هيج امكان ندارد. 

حاصل ان اين شد كه بعد از مرگ هيج کسی بركشته نمیتواند.از اين طرف سلسله رفتن 
ارواح واعمال جریا ن داردوطبق احاديث رونده كان بعدى با رونده كان قبلى ملاقات هاى 
نيز میکنند .همجنين درصورت ایصال ثواب به اموات ثواب هم ميرسد . 

© ايه دومى این است :''ومن اضل من يزعوا من دون لله من لا يستجيب له الى يوم القیامة 
وهم عن دعاعهم غافلون "يعنى بت از درخراست هاى تابعداران خود بيخبر است :این با 
مسأله زیر بحث چی تعلق دارد؟ 

© از حديث "يجاءبرجال من امعی .ا ح''معلوم شد كه نبى كريم يك بعض مردم را به 
قيافه هاى انها نميشناسد.اين مضمون خلاف عرض اعمال نيست .زيرا كه اعمال امت به 
نامهاى انها تقديم ميشودكه از ان معرفت قيافه نميشود..دردوازده روايت دو روايت طور 
است كه به جاى اسماء.سيماءاست که شايد سهو ناسخ باشد 

محرردراخير معتقدين عرض اعمال را به شمول امت مسلمه .کبار صحابه ومحدثين جليل 
القدر را مشرک پنداشته مینویسد که "مها ی راالەساختەائد 7 

بر محرر است که اولا حد تام مانع وجامع مشرک را بیان کند سپس دخول عرض اعمال 
را در ان ایت کند .اگر محض شنیدن ازفاصله های دورالوهیت باشد خواه به هر ذریعه که 
باشد بس مردم که امروز د رخانه نشسته حالات تمام دنیا را به چشمان سر میبیند ومیشنود 
ایا همه درخیال محررا له اند ؟ 


عےععکر یی ج .6 سس سس 


احسن الفتاری,:فارسی» جلداول ۳۷۹ كتاب التفسير و الحد يث «وفع الوسواس هن م 
ومو _۔س(٥<٠٠٠.‏ .2 .۰ e‏ سا ی سس سس | 


میتی باعل وکر ْوَلَو اديپ 


حقیقت قصه فرطاس 

سوال : حقيقت واقعه قرطاس در وقت وفاة نبى یه چیست؟ وتحقیق وتفصیل اعتراض 
که بالای سیدنا عمر رض میشود چیست؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نبینا ڭه روز پنجشنبه چهار روز قبل از وفاتش به صحابه 
کرام گفتند که قرطاس یعنی کاغذ بیاورید تا به شما چیزی بنویسم تا بعد از من هیچگاه 
گمراه نشوید .حضرت عمر رض فر مودند که حالا رسول الله یله مریض است واورا تکلیف 
ندهید وبرای حل وفصل موضوعات مهم قرآن برای ما كا فى است .ورای بعض اشخاص 
نامعلوم الاسم اين بود که تحرير بايد شد دران وقت بعض اشخاص که نام های ایشان در 
کدام روایت نيامده است گفتند "اهجررسولللله ی استفهبوت یعنی آیا اوان جدایی ایشان 
است؟ از اوبپرسید.پس رسول الله لوحكم عدم نوشتن را صادر کرد.ودرحالیکه بعدازان 
چهار روز دیگر هم حیات داشت درمورد ان هیچ چیز نگفت.قصه همین قدربود که بیان شد 
مكر اهل تشیع بالای عمر رض چهار اعتراض رابه نهایت شوروزور نموده اند. 

(0 حضرت عمر رض گفته است كه او تم هذيان گویی ميكند (نعو ذبافەمن ذلك )معنى 
هجر را هذيان كرده وقول را به عمر رض منسوب میکنند . 

0 مانع نوشتن چنان خط ضرورى شده است كه تا به روز قيامت مانع كمراهى ميشد . 
كه درضمن ان نافرمائى رسول الله َكُمُونقصان مسلمين شده است . 

© معنى حسبنا کتاب الله كفتن عمر اين است كه به احاديث ضرورت نيست. 


احسن الفتاوی:فارسی, جلداول ۴۸۰ كناب التفسيرو لدب دقع الوسواس من ... 


جواب اعتراض اول :© لفظ هجر سخن عمر رض نيست.درهيج كتاب اهل سنت ثبون 
اين افتراءديده نميشود .حافظ ابن حجر رح درفتح البارى نكاشته است كه دريك روايت 
هم نبست كه سخن عمررض است شاه عبدالعزیز رح درتحفه اثناعشریه فرموده است كه 
علمای شيعه كه درباب تجسس وعيب گشایی مشق وتمرین خصوصی میکنند سالها ميشود 
که در تلاش اند تا روايت را درزمينه بیابند مگر كامياب نشدند.لهذا اگر کدام عالم اهل حق 
انرا مقوله عمر پنداشته باشد تأثر شيعه است زيرا انها به تبلیغ اين موضوع چنان فشار وارد 
کردند که بعض خواص هم فریب خوردند که مثال های بسیار أن موجود است .مثلا درمذهب 
امام مالک رح جواز متعه انقدر شهرت يافت که محققین همچو ن صاحب هدایه هم فریب 
خوردند وفریب خوردن یک عالم بزرگ کدام سخن عادی نیست بناء ما مطالبه کرده ایم که 
اين سخن را به یک روایت درست وصحیح تقدیم كنيد .اولاسخن بدون سند هر شخص 
روایت معلق شده نمیتواند معلق به ان حدیث گفته میشود که کدام محدث بدون ذکر 
سندانرا گفته باشدئانیا صحیح پنداشتن هرروایت معلق هم اشتباه است ورنه سند یک چیز 
بیکاره خواهد بود مولانا عبد الحی صاحب رح درظفر الامانی فرموده است. "تلك الاخبار 
لایعتبر بها مالم یعلم سدرهاً ومخرجھا (ال ان قال )البرسل اما هوماارسله راوی احرییف وترك 
الواسطقبيده وبين نی به لا جردقول کل من قال قالرستول لله به والالزم ان یکون قول العوام 
والسوقية . قال رسول الله ھکذامرسلا والوجه فيه ان الارسال والانقطاع وأحو ذلك من صفات 
الاسناد ويتصف الحريك به بواسطه حیٹ لاا سنأد فلا ارسال ولا انقطاع ولا اتصال وان مأهو جرد 
ناقل اعمادا على الغیر ومن المعلوم ان صأحب الهزاية وغيرة من اکابر الفانهامومولف احیاأالعلوم 
موم سم می ی مس مل جرد لحر سو اف 
الکاملین '(ظفرالامالیص۸۷) 

(©) معنى هجر محض هذيان نيست بلكه به معنى جدابى هم است "قال الله تعالى واهجرهم 
ھجراجمیلا'' اين معنى را علماى لغت وشراح حديث هم نوشته اند . 

درص ۱۰۱ ج۸ فتح البارى است كه : ويحتمل ان يكون قوله اهجر فعلامأضیا من الهجر بفتح 
الهاء وسكون اجيم والمفعول محذوف ای الحیاقوڈکرتبلفظ الماضىمبألفقلماراىمنعلاماتالبوه. 


وعلامه محمد طاهر كجراتى در ص 4/0 ج؟ مجمع بحار الانوار (كه خاص لغت حديث 


احسن الفتار ی:.فارسی» جلداول ۴۸۱ کتاب التفسير والحد يث ,وفع اٹوسوٹس عن .-. 
یب اک ی ی سا 


است) میفرماید "ويحتمل ان يكون معداه هچ رکم رسول الله لم من الهجر هبل الوصل "بلکه 
درحقیقت معنى اصلى 5 لفظ جداشدن است وسبب استعمال شدن ان به هذیان نيز اين 
است كه ازعقل جدا ميشود وهمين معنى بيشتر صحیح ومتبادر است درزبان اردو هم هجر 
در مقابل وصل استعمال ميشود ودرحديث قرطاس هم اين زياد مناسب است و به معنی 
هذيان به دوعلت درانجا سازكارنميشوذ: 

(الف) شبه هذيان بران سخن ميشودكه خلاف عقل باشد .يك بيغمبر دراخرين لمحات 
زندگی خود ميكويد كه يك كاغذ بياوريد تاهدايت نامه اهم برای تان بنويسم .دراين جمله 
كدام لفظ خلاف عقل است كه هذيان بنداشته شود؟ 

(ب) در روايت بعد از ھجرلفظ استفهموه است يعنى شما ببر سيد پس اگر معنى هجر 
هذيان بنداشته شود به استفهموه بى ربط ميشودزيرا كسيكه درحالت هذيان باشد دوباره 
برسيدن از اوخلاف عقل است. 

حالا ببينيد كه به معناى جدایی چقدر مناسب است هنكام كه رسول الله كله جهت نوشتن 
هدايت نامه كاغذ خواست جون شارت برقى بر دلهاى صحابه كرام ان لحظه قيامت كونه 
وفات ايشان مستحضر شد . شعر : 

جف درم زدن ګت پیا رآنزشد روسك ل ند يدم وسا رآژشر 

زيراكه جنين نوشته ها دروقت اخير ميشود فلهذا انها گفتند "اهجرا استفهموه"يعنى .ايا 
شما جدا ميشويد .اكر ازشما ببرسم .وكسى كه اين لفظ را كفته است درجذبه عشق ومحبت 
گفته انت وكسى دلش ازجذبه محبت خالی باشد نميتواند ان درد را درك كند .شعر : 

وول گر زیارے شر بست اک مہ راز وز ورون ونیازما چ غر 

© فرض محال اگر اين لفظ به معنى هذيان هم باشد با همزه انکاری امده است . 
واستفهام انكارى است كه شايد از طرف كسانى كفته شده باشد كه ميخواستند نوشته شود 
يعنى جهت تقويه رای خود كفته اند كه جرا درتعميل حكم رسول الله ْثتاخیر میشود؟ایا 
معاذ الله به تی تكله هذ يان واقع شده است ؟اين مطلب راشراح حديث هم بیان كرده اند .اين 
روايت دربخارى هفت جاى امه است.جز كتاب الجهاد درشش موضع ديكر با همزه استفهام 


احسن الفتاوى «فارسي, جلداول ۴۸۲ كاب التفسير والحديث هه الوسواس من ے 


آمده است ودر کتب دیگر نيز علامه استفهام موجود است .بس اگر دریک روايت ضز 
نباشد حرج نيست .اگر درجمله اسانيد متعددیک واقعه دریک سند كدام لفظ نباشد یقینا 
كفته ميشود كه این لفظ از راوى فراموش شده است .به همین سبب حافظ رح در ص ٠١١‏ 
ج۸ فتح البارى ميفرمايد كه ''الراگم فيه اثبات الهمز8" علاوه براين بغیر از اداةاستفهام هم 
استفهام ميباشد. 

خلص سه جواب فوق اين است كه اولا لفظ هجر مقوله عمر رض نيست انیا اگر 
بالفرض گفته هم باشد به معنى جدایی است نه به معنى هذيان كه كلمه محبت خاص است نه 
اينكه گستاخی .ثالثا اگر هجر به معنی هذیان هم باشد استفهام انكارى است .حالا ارباب 
عقل فکر کنند که ايا درایناعتراضات روح باقی است ؟تاکه انها جواب این سه سخن را 
نگفته اند . ثابت نمایند که لفظ هجر مقوله عمر رض است .سپس ثابت نمایند که معنی هجر 
جز هذیان چیزی دیگر شده نمیتواند .يا جز هذیان معنی دیگر دراینجا مناسبت ندارد .سپس 
ابت نمایند که همرای اين لفظ معنی استفهام نیست .يا نمیتوان استفهام انکاری شد .. ياد 
اورشدن اين اعتراض سخت بیفیرتی است . 

جواب اعتراض دوهي : قبل از این نکات ذیل غور طلب اند : 

(0) این آیہ لو كلت لم وک وأمنث عَم نمی ورجیث لک زاستم وبا ¢ 
بالاتفاق قبل از قصه قرطاس واقع شده است,پس سوال ايجاد ميشود كه اگ جنين تحرير 
ضرورى باقيمانده باشد دين هر كز كامل شده نمیتواندومعاذ الله اين ايت غلط ثابت ميشود. 

© قصه قرطاس درروز پنجشنبه شده است ورسول الله روز دوشنبه وفات شده است 
يعنى رسول اللہ میم مدت جهار روز فرصت مناسب داشت نا اين امرضرور را تحرير نمايد 
مكر باوجود أن تحریرنفرمودند كه نعوذ باه اين یک الزام بزرگ به انها خواہد بود ..ترك 
كردن يك امرمهم به فرمان عمر ويا ازخوف عمر درفكروباور مسلمان نمی گنجد اگر یک 
نبى باجنين امور ازتبليغ خود دست بردارد دینش به امان نمیباشدونبوت یک بازيجه اطفال 
خواہد بود..اندك فكر كنيد .هنكام ايشان با تمام عرب درمقابله ومقاطعه بود وكفار برايش 
بيشنهاد کردند كه اگر خواهان خانم زيبا باشيد زیباترین خانم برایت ميدهيم واكر خوهان 
سلطنت باشى سلطان تمام عرب ميسازم مشروط براینکه معبودان مارا بدكوبى نکنید. و 


احسن الفتاوی««فارسی», جلداول FAY‏ کتاب التفصير والحديث بوفع الوسواس عن .ہہ 
هه هه e‏ 


ک کایش ابو طالب برایش میگوید که من نمیتوانم با تمام عرب مقابله كنم بناء از تبلییغ خود 
دست بردار ولی ايشان كنود رجواب میگویند که قسم به الله که اگر افتاب را در يك دستم 
,مهناب را در دست دیگرم بنهند به چیزی که مامور شده ام دست نخواهم بر داشت یعنی 
ازگفتن کلمه حق خاموش نخواهم شد ؛غرض اينكه ايشان درچنان .رقت خطرناک كمه با 
تمام عرب درجنگ بود گفتن حق را ترک نکرد حالا چرا ترك کرده باشد؟وشاید که در 
خلال اين مدت سه چهار شبانه روز عمر رض رفته باشد دران فرصت چرا ننوشت؟ 

©)اكر عمر رض تحرير كردن چنان یک امر ضروری را منع کرده باشد بس بر على 
رضی الله تعالی عنه وغیره صحابه کرام فرض بود که باعث نوشتن ان ميشدند ولی انها هیچ 
نوجه هم نکردند .بس نسبت به عمر رض ملامتی بيشتر به على رض متوجه میشود زيرا که 
به زعم شيعه او نزدیک ترين شخص به ايشان بود .ونيز چنین حكم غالبا به اعضای فامیل 
كرده ميشود واشكار است كه مخاطب على رض بوده است ولى ايشان تعميل حكم 
نکردندوعلاوة درمسند احمد صراحة كفته شده است كه اين خطاب به على رض بوده است. 

© ازجمله تمام صحابه رض جز ابن عباس رض اين واقعه را روايت نميكند واز جمله 
هزار ها شاگرد ابن عباس رض صرف دو پسرش عبيد الله وسعيد ابن جبير ناقل ان اند . 

©) مدت زياد قبل از قصه قرطاس حدیث ثقلين ارشاد شده است ودران خود نبى يي 
فرموده است كه من برای شما دو جيز گرانبھا راگذاشته ام اگ شما به ان جنك بززنید هر 
كز كمراه نخواهيد شد بس اگر جيزنوشتنى قصه قرطاس جنان ضرور باشد تکذریب حديث 
ثقلین لازم می آيد.بعد از غوركردن به اين امور عقل سليم به تسليم شدن يكى ازدو جيز 
مجبور ميشود:: 

© با اينكه اين قصه به كلى غلط است .دين كامل شده بود وچنان یک أمر ضر.ر هر گز 
باقى نمانده بود ونبى كريم بم هر گزاراده نوشتن جيزى خلاف از نص قرآنی رانكرده 
است. اين قصه بی بنياد محض يك نیرنگ دشمنان دين است كه ايه "اليوم اكيلك." 
وحديث ثقلين راتكذيب کنند.وبا ثابت ساختن تقيصر نبى امین تِْدرتبلیغ رسالت تمام 
دين را مشكوك سازند مگر تخريج محدثین همچون بخارى رح اين نظريه را ترديد ميكند. 

© يا حضور يك محض به خاطر ازمودن صحابه خود فرموده بود كه درحقيقت نه 
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جيزى باقى مانده بود ونه ضرورت به ان بودونه واقعا ايشان جنين اراده داشتند بلكه مقصر 
ايشان محض امتحان بودكه اين مردم تابه كدام حد در ايمان خود راسخ القدم اند. 

اگر خداى ناخواسته اكابر صحابه به تعميل اين حكم مستعد ميشدند حضور ت#كهنهاين 
غمگین شده وميفرمود که بعد از ايه "اليوم اكيلعلكم "شمامنتظر كدام تحرير هستيد ايا 
دين راکامل نمی پندارید ؟.مكر الحمد لله كه صحابه كرام درامتحان ممتاز شدند وامتیاز 
خاص نصيب عمر رض بود كه فرمود قرآن به ما كافى است .چند شخص نامعلوم كه نوشتن 
را تابید کرده بودند شاید اشخاص جدید الاسلام بوده باشند.اگر کدام شخصيت ممتاز از 
صحابه كرام طرفداری نوشتن را كرده ميبود حتما امش در کدام روايت درج ميشد .كما هو 
ظاهر من دأب المحدئین بس اختلاف ان كروه مردم جدیدالاسلام موردپسندرسول اللہ له 
نشده فرمودند که "قومواعنى" 

دودليل قوى براين است كه فرموده ايشان به طور امتحان بوده است : 

() درحالكه آيه كريمه"اليوم ا كيل لكم ديدكم "ازاکمال دين واتمام نعمت خبر داده 
است بس ناممكن بود كه نبى كريم يكبا اظهار كردن حاجت به جنين تحرير دين را ناقص 
ونعمت خداوندى را ناتمام سازد. 

() صفت را كه شما به تحرير قرطاس فرموده ايد :دو جيز كه داراى ان صفت بود 
ايشان بو در حدیث ثقلين به امت سبرده بودنديس حالا به تحرير مجددان چی ضرورت 
بود ؟ چنان حاجت وقت احساس ميشد که ان صفت درحدیث ثقلين نبوده باشد .لهذاناممكن 
است كه رسول الله با حديث خود مخالفت نمايد. 

علامه ابن تيميه وغيره به اين نظر اند كه رسول اله يأ ميخواست در ان هنكام خلافت نامه 
را به نام ابوبكر صديق رض بنويسد وقرينه نظر خود را فرموده ايشان ر ابه عايشه صديقه فرا 
ر ميدهندكه ایشان يلل فرمودند كه پدر وبرادرت رابخواه تا برای ايشان وصيت نامه بنويسم 
تا مردم بعد از من با خلافت او مخالفت نكنند .ولى سپس فرمودند که بگذار "یں لله 
والمومدون الا لاق یکر اه "چون ايشان ذريعه وحى مطمئن كرده شدند اراده خویش را ترک 
فرمودند .اگر این هم تسليم كرده شود که انها لبعد از اطمينان هم اراده نوشتن را اشکار 
كرده وبه مشوره عمر رض موافقت کردہ از اراده خود منصرف شدند اين راز نهفته است كه 
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تعبین خلیفه به اساس تفويض الى اهل الحل والعقد جاری شود .وتصور جاهلی رسم ولی العهد 
در اسلام با قى نماند «دربسیاری مواقع ایشان بعد از نزول وحی بانظر عمر رض موافقت کرده 
اند دراین موقع هم سکوت ايشان به اسا س موافقت عمر باوحی الهی بود. اين را شيعه هم 
تسلیم میدارند چنانچه دریک کتاب نهایت معتبر شيعه (فلك الجابی ص ۳۲۶ ج اول)این 
الفاظ موجود است " واماسکو ته علیه السلام بعدالعداز ع فا کانمن عد رد ہل كأنبوعى" 
اپ من میں ڈو بک پا ہا راغ زندگی تو اگ مرا یا ند بل لنوت 
بس اگر اين اختلاف نظر عمر رض طبق الهام الله تعالى بود( کماوقع فى مواضع شتی)پس 
شمردن آن درمناقبش بديهى است .واكر شدت مرض وتكليف نی كريم رامد نظر 
كرفته اختلاف کردہ باشدپس نوعيت ان عين موقف على رض درصلح حديبيه است كه از 
محو كردن لفظ رسول الله تټگلهامتناع ورزيد واهل تشیع هم انرا در مناقب على رض ميشمارند. 
جواب اعتراض سومى :اين بعينه همان فول است كه خود ايشان در حجةالودا عدر حضور 
صدها هزار فرمودند كه "لن تضلواما مسکتم به "اگر معنى ''حسیدا کتاب الہ "كفتن عمر 
رض اين باشد كه به حديث ضرورت نیست .بس معنای "حسبدالله "درقرآن كريم هم اين 
خواهد بود كه الله كافى است وبه رسول ضرورت نيست افهاهوجوابكم فهوجوابنا 
حقیت اين است كه اين مقوله زيبا ی سیدنا عمر رض روح ايمان وايينه كمالات ايشان 
رض است . آيا اسمان را به همین بزرگیش نمی بینید؟! فقط. وهلا آخرالکلام والحيللهرب 
العالمين. رشیداحمد 
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محال التحرير لخيال الز مهریر 


تحقیق عمیق درمورد حدیث "اشتکت النار الي ربها" 

یک اقتباس حضرت مولانا الاستاذ العلام مفتی رشید احمد صاحب لدهیانوی ثم خير 
پوری محدث دار العلوم کراچی از تقریر بخاری. 

عن الى تبلل انه قآل اذا اشتدت لحر فا بردوا بالصلوة فأ شرق ا حر من فيح جهدم واشتکتالدار 
الوربها فقالمت‌یارب كل بعصى بعضها فاخن لها بدفسين نفس ف الشتأءمونفس ف الصيف وهواشرما 
تجرون من لحر واشد ما تچرون من الزمھریر ....جامعبخاری ص:ج۱. 

آیا در جهنم طبقه زمهرير هم وجود دارد؟: درتمام امت به صورت عموم پنداشته شده 
است که جهنم دارای دو طبقه ناریه وزمهریریه مشتمل است.ثبوت طبقه زمهریریه درخزانه 
سنت وکتب دیده نشده است ببلکه بر عکس درقرآن کریم "لایلوقون‌فیبا بردا ولاسلاما: 
الامهاوغشاقا "فرموده شده است .نکره تحت نفی قرار داده برودت وزمهریریت را از جهنم 
سلب کرده است تخصیص برد به نافع درست نیست .زيرا که برد استثنای ضار نيست 
چنانچه به "الامهاوغساقا شراب ضار استثناکرده شده است .اگر تخصیص بالقرائن کا فى 
پنداشته میشدپس به استثنای شراب ضار هم ضرورت نبود..دراصطلاح قرآن واحادیث جهنم 
مرادف نار ساخته شده است .همين سبب است كه درهر جاى قرآن وسنت كه از دوزخ ياد 
أورى شده است به لفظ جهنم كمتر وبه لفظ نار بيشتر شده است .جنانجه ارشادات است 
:فاتقواالدارالئی وقودھاالداس والحجارة" ؛ "علرهم دارموصرة" كأمها ترئى بغ رر كالقصر": "كلما 
نضجت جلودهم برلدآهم جلودا غيرها لیلوقوا العلاب " لفظ نضج دليل واضح براين است كه 
عذاب جهنمى ها صرف ذريعه اتش خواهد بود .ودرمورد اينكه داغ كرده ميشوند ارشاد 
است "يوم تكوى بها جبأههم وجدوبهم وظهورهم "دراينجا هم لفظ كى استعمال شده است كه 
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به معنى داغ كردن است .درحديث شريف امده است كه عصاة المومنین از اتش جهنم در 
حال كشيده خواهند شد كه زغال گشته اند وفرمودند كه اتش بر دلهاى انان اثر نخواهد 
داشت . ابوطالب درآتش زحزاح خواهد بودوبه "اريت الدار وعرضت على الدأر "درمورد 
حابسة هرة واول من سيب السوائب فرمودند كه من انها را دراتش 
من مثال همان شخص است كه اتش را روشن كرده وبروانه ها د ران می افتند او تلاش 
میورزد که انان را ازاتش نجات دهد مگر انها بر او غالب شده دراتش داخل میشوند؛درمورد 
غلول وعيد فرمودند كه "ان الشملقالتی اصا با يوم خيبر من المغائم لم تصبجا المقأسم لتشتعل 
عليه الدارا''وفرمودند که "شراكااوشراكأن من الدار”غرض اين كه مثال هاى بی شمار وجود 
دارد كه به جهنم اطلاق نار شده است اگر تمامى انها يكجا كردد كتاب ضخيم ساخته خواهد 
شد ودرحديث زير بحث هم فرموده شده است كه اشتكت النار واشتكت الزمهرير گفته 


ديدم ؛وفرمودندكه مثال 


نشده است.واذن نفسين هم به اتش داده شده است :اگر طبقه زمهريريه وجود ميداشت بس 
در این ذخيره بزرگ ازنصوص قرآن وحديث مثال ان وجود ميداشت ويا كم ازكم از قرون 
مشھود لھا بالخير یک قول ازصحابه كرام تابعین ويا مذاهب اربعه موجود ميبود. 

اگرفرضا مجوديت طبقه زمهريريه تسليم كرده هم شود یک اشكال بزرگ را دجار 
ميشويم كه درموسم شدت سرما هم بايد حكم تأخير صلوةميبود .درحالكه درحديث شريف 
صرف "ابردوا با لصلوةفأن شدة احر "فرموده شده است اگر طبقه زمهريريه وجود ميداشت 
بس درشدت سردى زمستان هم بايد حكم تاخير صلوة ميشد زيرا كه سردى هم ازنفس 
كشيدن جهنم به ميان مى ايد.جنانجه حرارت از اثار غضب است برودت هم از اثار غضب 
است این چنین عنقريب بیان خواهم کرد درشدت حرارت لقرب الشمس بالنفس جهنم 
منافاة نيست زيرا كه شمس هم از جهنم حرارت ميكيرد يس حرارت شمس بعينه حرارت 
جهنم است.واز اين جنين اشكال وارد ميشود که چنانچه شمس از جهنم حرارت اخذ کردہ 
در دنيا شدت حرارت ايجاد ميشود درموسم سرمایی ازان برودت اخذ بايد كرد كه ذريعه 
ان كره زمين سرد شود ولى بر عکس درزمستان هم شمس حرارت توليد میکند. 

مطلب حدیٹ: حالا سوال مطرح میشود كه درصورت كه موجوديت طبقه زمهريريه 
ثابت ئيست بس مطلب "اشرما جدون من الزمهریر "چیست؟ وجهنم جطور سبب سرد شدن 
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(١)اشياء‏ با گرم شدم انبساط کرد وبا سرد شدن انقباض میکند.همین سبب است که را 
اهنى ريل را قطعه قطعه ازهم جدا میسازند ودربین هر قطعه فاصله کافی رامیگذارند نا 
انبساط كه درمقابل كرم شدن هوا واحتکاک بايه هاى ماشين به وجود می اید .درهمين 
فاصله ها جاكرفته باعث كج شدن ويا شكستن راه اهن دروقت حركت ماشين با وزن زياد 
نشده ازافتادن ماشين هم جلو كيرى شود. ١‏ 
(۲) جيز متخلل سبك وجيز متكائف ووزمين میباشدمائند كاه واهن. 
(؟) چیزسبک سريع الحركت وسهل الانجذاب میباشدواثر محرک وجاذب را زود تر می 
پذیرد .وجيز وزمین بطئ الحركت وصعب الانجذاب ميباشد واثر اشياءجاذب ومحرک را 
زود نمی پذیرد . 
حالا بدان هنكام كه جهنم نفس خود را خارج ميكند هواى خارج به سبب كرم بؤدنش 
متخلل ميشود سبس نفس دوم جهنم داخل ميشود وخارج نميشود زيرا هنكام كه جهنم نفس 
خود راداخل كند هواى كرم جون به سبب تخلل سبك ميباشدبا كرفتن نفس داخل ميشود. 
وهواى سرد چون متکائف ووزمين ميباشددردنيا باقى میماند.وباعث شدت بيشتر سردى 
ميشود.ازيك جانب كر ةالماءواز جانب ديكر تلاصق زمهريريه جهنم باعث برودت میشود. 
اشکالات فلسفي درحدیث : 
يك اشكال از طرف فلاسفه بر حديث وارد ميشود كه با تجربه ثابت كرديده است كه 
باعث كرم شدن وسرد شدن هوا كره افتاب است يعنى به نقاط كه نزدیک ميشود گرم شده 
واز نقاط كه دور ميشود سردميشود.بس نفس كشيدن جهنم جسان با عث كرمى وسردى 
شده ميتواند؟واين نظريه تا كدام حد صحت دارد؟ 
اشكال فوق دوجواب داود : يكى اينكه دراسباب تزاحم نميباشد.اسباب يك جيز 
بلب ومتعدد شده ميتواند.جنانجه سبب كرمى وسردى هم قرب وبعد افتاب شده 
ميتواندوهم نفس كشيدن جهنم شدہ ميتواندجنانجه درحديث بیان شده است.بلكه اسباب 
زياد ديكر هم دارد مثلا نقاط بلند باعث سردى ميشود وكنار دريا نزديكى ودورى كوه سار 
اختلاف صلابت ورخاوت قطعات زمين انواع اراضى شوره .حر کت هوا جريان بادهاوغيره . 
اكر فقط قرب وبعد افتاب سبب تغير هوا باشد .بس ميان هواى سبى وكويته انقدر فرق 
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نبايد بود.درحاليكه عرض البلد این دو فقط 4دقيقه است.مگر با وجود ان کوئیبه سرد 
وسبى گرم است.ويك اشكال دیگر بر این وارد ميشود كه اگر جهنم باعث سردى وگرمی 
مببودپس قطب شمال وجنوب شش ماه گرم وشش ماه سرد بايد بوددرحاليكه انجا هميشه 
سرد است.همجنان درمدار سرطان مدار جدی دربيست وسه ونيم درجه عرض البلدهشت 
موسم داردهر فصل درسال دوبارجرا می ايد ؟جواب ان اين است كه ثبوت اين اعتراض بر 
اين امر موقرف است که محققين همسان شدن هوای عرض نسعین را درتمام سال که برابر 
ذره هم فرق نداشته باشدثابت نماید.اگر برابر ذره هم فرق داشته باشدچنانچه تقاضای عقل 
است زیرا که درطرل شش ماه افتاب درانجا درحالت طلوع میباشداگر جه از افق تقریبا ۵.۲۳ 
بيشتر بلند نمیشودپس هیچ اشکال نیست.همچنان اين امر تحقیق کرده شود که در عرض البلد 
کمتر ازمیل کلی درموسم های شش كانه یک زمستان اززمستان دومی ویک تابستان از 
تابستان دیگر چقدر تفاوت داشته میباشد بس هیچ اشکال نیست واگر عدم تفاوت متحقق 
شود بس جهت دفع كردن اصل اشکال جواب دومی متعین ميشود که عنقر يب میرسد. 

اشکال دومی اين است که حرارت جهنم دفعة بايد به وجود ایدمگر درحالکه به صورت 
تدریجی میباشد.جواب ان اين است که دفعة تبدیل شدن موسم به صحت مضر میباشدبناء 
الله تعالى حرارت جهنم را به تدريج درزمين بخش ميكند؛ونيز ممكن است که نفس جهنم , 
دفعة خارج نميشودبلكه به تدريج خارج میشود سبب ظهور ان این است و ا 
جهنم به حيوان مشابه شد پس درتمام سال دوبار تنفس ميكند د شش ماه كرفتن هوا وشش ماه 
خارج كردن هوا كه به شكل تدریجی أجراءميشود. 

اشكال سومى اين است كه حرارت جهنم با قرب شمس وبرودت جهنم با بعد شمس جرا 
متلازم شده است.جواب ان اين است .حكمت اشكارشدن حرارت جهنم دروقت نزدیک 
شدن افتاب وبرودت جهنم دروفت دور شدن افتاب اين است که تعادل تفيرات جوى بر 
قرار باشد ورنه هوا درتمام سال يكسان خواهد بودوفصل هاى مختلف به ميان نخواهد امد 
كه سراسر خلاف حكمت است.نیز به قدرت الهيه درموسم كرما درداخل بدن قوت مقاومت 
با كرمى ايجاد ميشود.جواب دومى اصل اشكال اين است كه افتاب هم حرارت خود را از 
جهنم اخذ ميكند يعنى افتاب حرارت جهنم را جذب كرده به زمين رها میکند.چنان جراغ 
دستى ولتاج را از بطرى جذب كرده روشنی میکند .وجنانجه شيشه حرارت افتاب راجذب 
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کرده بر روی اشیاء انعکاس کرده اشیاء‌رامیسوزاند.,بس سبب ظاهری افتاب است لیکن 
حرارت ان از جهنم است لهذاسبب بودن جهنم به سردی وگرمی درست است.پس اين اشکال 
است كه اين تقرير مستلزم ان امر ميشود که درنفس افتاب حرارت كم وبيش باشد درسردى 
حرارت ان زياد ميشود ودركرمى حرارت أن كم ميشد در حاليكه حقيقت خلاف ان است 
درموسم سرما سردى هرگز به اين معنى نيست كه حرارت افتاب کم شده است بلكه تمازت 
افتاب به همان اندازه ميباشدكه درموسم كرمى بود مگر علت عدم احساس شدن ان اين است 
كه درموسم سرما كره افتاب إز زمين دور ميشود؛جواب ان این است كه این به ان امر موقوف 
است كه كم شدن وبيش شدن حرارت افتاب ثابت شود ممكن است كه علت كمى وبيشى 
حرارت هوا كم وبیش شدن حرارت در کره افتاب باشد.مكر اين فرق رامحسوس كرده نتوانيم 
.دوم اینکه اگر تسليم كرده شود كه تفاوت دركره افتاب نیست پس ميتوان كفت كه.افتاب 
باجذب كردن حرارت نفس خارج جهنم جنان مركز حرارت افتاب ميشود كه جهنم باكرفتن 
نفس ان حرارت رادوباره كرفته نمیتواندپس نفس داخل محض حرارت هوا راجذب ميكند 
وحرارت افتاب راجذب کرده نمیتواند.اگر اين شبهه وارد شود كه حرارت سابقه شمس على 
حالها قائم باشد ودرهر سال ایندہ بالاثرنفس خارج جهنم حرارت ان بيشتر بايد شد.جواب ان 
این است كه جواب خواهيم كفت كه عدم ترقى كردن حرارت يك جسم دوعلت دارد يكى 
این كه هرجيز جذب كننده حرارت یک ظرفيت محدود دارد كه بيشتر از ان استعداد يذيرش 
را نمى داشته باشد .يعنى یک درجه مخصوص حرارت را جذب کردہ ميتواند وبيشتر از انرا 
جذب كرده نميتواند.مثلااشيشه اتشى برق طبق استعداد خود درجه مخصوص حرارت را 
جذب كرده ميتواند .سبب دومى ان اين است كه درجه حرارت منفعل از درجه حرارت موثر 
بیشتر شده نمیتواند.مثلا: ترماميتر اگر دراب گرم گذاشته شود همان درجه مخصوص حرارت 
رادروقتکم جذب كرده سپس اگر ساعت هم گذاشته شود بیشتر ازانرا جذب نمیکند بس 
جهنم خواه نفس خود را داخل كند يا خارج كند درهردو صورت درگرم شدن وحرارت افتاب 
كمى وبيشى ايجادنميشود.لهذا بكلى درست است كه حرارت افتاب ازجهنم ماخود ميكردد 
لهذا سبب حقیقی گرمی وسردى افتاب است.فقط والله تعالى اعلم. 

قدضہط هلا التاقرير اللطیف الدفيس فى حلقة درس الہامع للمخارى احقر تلاملة الشيخ واصفر 
محمن تقى العا الدیوبددی ثم كراجوى غفرالله تعالى له ولوالربه ولمشائخه وجميع المومدين 
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والمومدات امین‌واغر دعوادآانا حمدلەرب العالمین. . غرقر بيع الا غرسنه» ههری 

رای استاذ العلماء حبر نحریرمولانا شمس الحق اففانی درباره تقرير فوق :احقر تقریر 
املائی مولانا رشيد احمد را درباره حدیث اشتکت النار الى ریها ملاحظه کرد.به نظر من ان 
قواعد خلاف شرع نیست بلکه مطابق ان است.وبه اشکالات که بر حدیث شده است جواب 
های گرانبها داده شده است .شارحین حدیث به طرف ان کمترتوجه کرده اند الله تعالی به او 
جزای خیر بدهد که گره های نهایت اهم راگشوده است .آمين (احقر العباد شمس الحق) 

ضمیمه تقریر گذشته 

یک ازدوستان رواپات تحرير شده ذیل را درمورد طبقه زمهریریه برایم عطا کرده است : 

© فلتدوبرالمقياسانهقآل امام المفسريس عبر هله ان عباس رضل تفسیر قوله عزوجل "میم 
"ماءحار قلانعبىحرة"وغسأق" زمهريريحرقهم كما تحراقهم الدار ( جموعةالتفاسیر ص۲۹۰ ج۵) 

© قال العلامه ابو البرکات النسغى رح ل مدارك التازیل وقیل ا حمیم يحرقهم ہآحر والغساق 
يحرقهم ببردة(جموعة العفاسیر ص۲۷ ج) 

©) وقال‌العلامه‌خاز نر حف تفسی رعوقیل الغسأقعين 3 جهدم وقيلهوالباردالمدتن. 

(جموعةالعفاسیر ص۲۰ جه) 

© وقال الفاضل الد ییایح" لایلو قون‌فیها بر دا" قال عطاءواحسن ای راحقوروحا ای‌پنشس 
عنهم حر الدار (وبعرسطرین )وروی عن ابن عباس رض ان البرد الدوم ومقله كما قال الکساق 
وابوعبیرة تقول العرب مدع البرد الجرد ای آذهب البرد التوم (وبعل سطر "وعن عباس رض الغساق 
الرمھریر جر قهم بیرده(السم ا جالمدیر ص ۲۰۲ج") 

© قال الامام ابن کثیررحاماا میم فهو ااراللی قن اتعهى حر کاواما الغسأق شده فهو البارد 
ای لایستطاع من شدة برده الولم ولهذا قال عزوجل "واخر من شكله ازواج "ای واشياءمن هذا 
القمیل الشئ وضدقايعا ليون بدأ (وبعدسطر)وقال كعب الاحبار غسأق عين ف جهدم يسيل اليبامة 
کل ذات حنمن حية وعقرب وغور ذلك فيستدقع فيوق با دی فیغمس ربا عسوا حدق فيغر ج مها 
جلةوحمه عن العظام ويتعلق جلرة و هل كعييه وعقبيه ويج رحمه كله كما هر الرجل ثوبه رواكاين 
الحاتم. (تفسیرابن کفیرص: مج 
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(5) وقال العلامەالوسی رح واخر چان جریر عن كعب ان عون جهدم تسیل اليه حة کل ذی ىہ 
من‌حیة وعقرب وغر هم یفیس فيها الكافرفيه تسا قط جارد و حه واخر چان جریرواان‌المطر عن ایی 
عباس رض انه زمهرير (وقال فی تفسير واخرمن شکله ازواج)وآخر ای وملوق آخر وفسرہ ابن 
مسعودرض كمارواتاعده جميع بالزمهرير (روحالبعافي ص ؟") 

(2)وقالابو حیان‌ر حعنابن‌مسعودرض‌واخر من شكلههو زمهرير (البحر البحيط ص(.»ج) 

® وقال الشيخ ثداء الله واختلفوا ف معداه قال ابن عہاس رض هو الزمهریر خرقھم بیرده 
کماتحرقهم الدار مرها وتجاهرومقاتلهواللى ال ہی برد (تفسير مظهرى ص« ) 

دیدن این روايات باعث خوشحالی ام شدكه كم از کم منشأاست بنده نتوانست که سند 
اين روايات راتحقيق كند به هر صورت امور ذيل قابل غور است: 

() محديث اين روايات راتخريج نكرده اند.وتخريج مفسرين موزون نخواهد بود. فانه 
لكل فنرجال. 

0 این تفسير نه حقيقة مرفوع است ونه حكما اگر غير مدرک بالقياس وغير مستنبط 
من القرآن وغير مفهوم من اللغة باشديس واقعا به حكم رفع خواهد بود. 

(۴) اگر این تفسیرازنبی کریم ‏ ثابت میبود صحابه ومن بعدهم دران اختلاف نمى كردند. 

© تفسير کعب احبار زض وتفصیل بيان شده او به سبب غیرمدرک بالقیاس بودن ان 
درحكم مرفوع است .بس قول زمهرير كه مرفوع است صلاحييت معارضه انراندارد. 

(8) بعض مفسرين انرا به قيل نقل كرده اند که به ضعف ان دلالت میکند. 

© درقرآن وحديث انواع مختلف انذار وتخویف بانهايت شرح وبسط بيان شده است 
مكر درهيج جاى ذكر زمهر ير دیدہ نشده است. درمعرض بيان سكوت عدم دليل است. 

© دراصطلاح قرآن وحديث نار وجهنم مترادف اند.ودرتأويلات كه در"لايذوقون فيها 
بردا شدہ است همه بلاضرورت وخلاف ظاهر ومتبادر است كه ناجایزمیباشد. 

© تقرير حدیث زیر بحث (اشتکاءالتار) به هر صورت اززمهرير مستثنی است. (کمام] 

فقط ولله تعال اعلم بتفاصیل كأئداته: الله اعلداي رم دك من جهدم ومافوبا م تعلم من انواع 
علا ہاو تالانعلم۔آمیں رشیداحعد ۲۷/ جمادى الآخره سنه ۷۹ هجری 


سس ؟؟ 7 ہے م 
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بے اللهالؤخين رجيم 
يا لين ہی ریت 4 «الىقولهتعال) 
جرک رڈ ئة وت منم الهش آهل الب 
ره قب وسرت نابت فی وتن 4(لایة) 


غمرّةالتفسير لآيَةِالتطهير 


تحقيق اهل بيت 

سوال : اهل تشيع میگویند هنكام كه اين ايه كريمه وت برد ائه یب عنحكم 
الح هل ابت وی تطهبا 4 نازل شد بس نبی كريم بم سيدنا على وسيدتنا 
فاطمه وحسن وحسين رض عنهم را درکمپل خود بيجانيده دعا كرد ..عايشه رض هم 
درخواست كرد مگر ايشان به او اجازه نداد. حقيقت این قصه چطور است؟بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مرادازآيه کریمه "اما یرپرله "بنا بردلائل ذيل ازواج 
مطهرات اند. 

() درسياق وسباق ايه ذكر ازواج مطهرات است. 

© شأن نزول اين ايات این است كه بعد ازفتوحات ازواج مطهرات خواهان اندک 
ترسم خدند بس ابن ابه نازل شد ال لانیک إن کم رڈ البو اڈ 
وزیکتھا ملت ام وسیک معا جلا وی کش تس له مر ولا 
رة ِن اه لمحت منک جرا عَظِيمًا 4 كه به ازواج مطهرات رض اختیار داده 
شدكه خوش كذرى دنيارا اختیارمیکنند ويا الله ورسولش رااختیارمیکنند كه ممتاز ترين 
خانم دراين امتحان عايشه صديقه رض بودوبقيه ازواج مطهرات هم كامياب شدند كه انها در 
مقابل زندگی دنيا معيت نبى تله رااختيار كردند.دربدل این کامیابی وحوصله مندی الله 
تعالى بالاى ازواج مطهرات نعمتهاى ذيل را ارزانى فرمود : 
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)١(‏ طط وين بت منک بر ويم سمل سیکا اجره مرن امت ا رز 
ڪيا 
دراين ايه ان انعام بیان شده است كه الله تعالى دربدل هر كار نیک ازواج مطهرات 
دوجند اجرمیدهد. 
(۲) تة ال لدي ے ی لسن ايك 4 دراين ايه نعمت ديكر ذكر شده 
ير EG‏ 
رتبه انها رسید گی کرده نميتواند. 
)٣(‏ نما برد اه ليڏهب عنحكم ال مس اد لب وه تطله يا ) اين نعمت 
EE‏ 
)٤‏ ف ولا أن تتکها ازج من بمییه أ ارم یک کات ند الله عظيمًا 4 اين 
E‏ اتک مات ات Sa‏ 
(۵) طط لا ڪل اك ال من بث ولا أن بل بو بن أزوج ولو أعجبك حسمن 4 
دراینجا نعمت پنجم ذکر شده است. 
آيه "لاتل لك اليْسَاء بعل "دوتفسیر شده است :یکی اينكه خانمهای دارای صفات 
ماقبل الذ کر نبودند برای خودت حلال نیستند.درماقبل اثارب به مهاجرات مقیدشده اند 
ومطلق النساء به مومنات مقيد شده اند.ارشاد است كه : «یایها الت 0 أعللنا لك 
ارب ال َاتَيتَ لنرک وما ملت بک یکا أنه الد میلک وتات حك وتات 
کت تا يق أل من نکب ممم ان عبت فسان إن 
رد ۳ أ ن سےا 4 (الآيه) حاصل این است كه درخانمهاى رشته دار غير مهاجره 
ودرخانمهای دیگر کتابیات برای خودت حلال نیست. 
دوم ابنكه جزخانم های كه دروقت نزول اين ايه درعقد نکاح خودت اند بقیه تمام خانم 
ها برخودت حرام اند مطلب اين ایه "ولاان تبدل بهن من ازواج این است که درخانمهای 
موجوده ات طلاق كردن هیچکدام به نیت تبدیل كردن حلال نیست.دراین انعام دیگر بالای 
ازمطهرات شده است که برای هميشه به ذات نی یك مخصوص کرده شدند. 
غرض اينكه امتحان بر ازواج مطهرات بوده ونعمت ها هم برای انها بیان میشود بس ابت 


والحد بث ,عمدة التفسير, 


احسن الفتاوى:«فارسي» جلدارل 
گردید كه مراد از اهل بيت ازواج مطهرات اند. 

© اگر مراد از اهل بيت سيدنا على وفاطمه وحسن وحسين باشندبس اين اشكال لازم 
ميشود كه درحال كه اله تعالى خودش بشارت تطهير اهل بيت راداده است بس دعا كردن 
تطهير درحق ايشان تحصيل حاصل است كه بى فائده ولايعنى ميباشد. 

حقيقت اين است كه مراداز اهل بيت ازواج مطهرات اند وهنگام كه درياى رحمت نبوى 
يبه جوش امد توسعا اولاد خود را هم دراهل بيت شامل ساخته وبراى ايشان دعاى تطهير 
نمودند يعنى ازواج مطهرات حقيقة دراهل بيت شامل بودند وبشارت تطهير انها بغير از دعا 
داده شده بودونبى ي#قُهاولاد خود رانيز توسعا درزمره اهل بيت داخل کردندوبرایشان در 
دعأى خویش طلب تطهير کردند.چنانچه ام سلمه رض و بناءبر بعض روايات عايشه رض 
بیشنهاد شموليت راکردندپس ارشاد شد که "انك على خیر''یا انك الى خیر''یعنی شما درحالت 
نيكو تر ازانها هستيد. زيراكه تطهير شمارا الله تعالى بدون درخواست من بشارت داده است. 

اشكال : درايه تطهير صيغه هاى مذ کر است.ازواج مطهرات شدن ان چطور درست شده 
ميتواند؟ 

جواب : در کلام عرب استعمال كردن صيغه جمع به خانمها معروف است .قرآن كريم در 
نصه موسی عليه السلام میفرماید "قأللاهله‌امکفوا "درشرح شواهد الکشاف میفرماید :"رعا 
خوطیت الم رأ8الواحد8؛خطابالجمع ال لكر یقول الرجل عن اهله فعلوا كذا ای قوله)ومده قوله تعال 
حكايةعن موسی عليه السلام قال لاهله امکفوا.بعداز ان‌دوشعرراهم پیش كرحائل. 

فأيششعحرمد اللساءسواكم وان‌ششی لم اطعم تفاخاولابردا 
فان تدکی انکح و ان‌تتیامی وان که ائی مدکم اتايم 

علاوه بر جواب فوق الذ کر این هم گفته شده است که لفظ اهل مذ کر است پس به سبب 
رعایت ان صيفه های مذکر اورده شده است .جواب سومی اين است که خود رسول الله 
کہم دراهل بيت شامل است بس به خاطر ايشان به صيغه تذ کیر خطاب کرده شد. 

شيعه ها میگویند که ايت تطهیر اصلا درجای دیگر بود مفسرین به خاطر استدلال كردن 
انرا درخلال ذکر ازواج مطهرات اورده اند. 

جواب ابن است که شيعه ها خود ایشان به اين قول خود به عقیده تحریف القرآن 
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صراحت ميكنند.وحقيقت اين است كه 7 ها اصلا به قرآن كريم ايمان ندارند.جهت 
تفصيل بيشتر رساله بندہ ''حقیقت شيعه"راببينيد.بس درصورت كه شيعه به قرآن عقيده 
ندارند واثر محرف ميبنداريد بس به كدام دهن وزبان به معصوميت امامان خود به اين ايه 
استدلال میکنند؟اگر بالفرض قول انها تسليم كرده هم شود بس انها به كدام دليل امامان 
خود را درضمن ايه شامل ساخته وازواج مطهرات را از ان مستثنى میکنند؟ 

بعض جنابان مخصوص ساختن اهل بيت را به ازواج مطهرات قرارذیل استدلال میکنند . 
© "قالو ١‏ أتعجبين من امرالله رمع الله وہر کته علیکم اهل البيمعمانه میں مهيل" دراين ايه به 
ساره رض اهل بیت گفته شده است. 

©) ''فقالت اهل ادلكم على اهل بيت یکفلونه لكم وهم له نأصحون''دراین ايه به ام موسى 
عليه السلام اهل بيت گفته شده است. 

(۴) درعرف عام اهل خانه .اهل بيت .كوروالا ,وغیره به خانم كفته ميشود. 

©) ازجمله افراد خانواده فقط خانم 5رخانه به صورت دائمى بودوباش میکندپسران بعد 
از بالغ شدن خانه هاى جدامیسازند بلكه اگر تامدت همراى پدر دريك خانه هم باشند اکثر 
وقت انها خارج ازخانه سبرى ميشود.ودختران با عروسى شدن ازخانه پدر ميروند. 

مگر اين دلايل انقدر وزمين نیست.زیرا با نظركردن درنصوص قرآنى احاديث وكلام 
عرب اين حقيقت اشكار ميشود كه اصطلاح اهل بيت به تمام افراد خانواده صدق میکند 
كرجه دریک خانه بودوباش هم نداشته باشند مراد ازخطاب ملائكه به سارہ عليها السلام 
تمام خائدان است. 

خلاصه بحث اين است كه اكر سياق سباق وشأن نزول ايه تطهيرمد نظر كرفته 
شودخطاب اهل بيت مخصوص ازواج مطهرات معلوم ميشود .ونبى كريم مَك توسعا اولاد 
ها را نيز دران شامل ساخته اند.بلكه صيغه تذكير درايه هم به توسع اشاره ميكند. ممکن نبى 
يكم بناءبرهمين اشارہ اولاد ها را توسعا شامل اهل بيت كرده دعاى تطهير كرده باشند. فقط 
والله تعالى اعلم . ۷ جمادی الآخره سنه ۹۶ هجرى 


صصص ۲7 
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كتاب السلوى 


رفع تعارض ميان عبارات مختلف درباره از غير اصلاح 


صوال : آيا باجنان شخص كه درفن بصيرت داشته ولى اصلاح نباشدداشتن رابطه رابطه 
اصلاحى درست است ؟حضرت تهانوى رح دراين باره دوجاى تحرير تحقيقى فرموده است : 

(0) ميفرمايد كه ولى بودن شيخ حتمى نيست مقبول بودنش ضرور است .البته شناسایی 
فن ومهارت دران ضروراست.همين طور اكر اعمال صالحه باشد .تقوى باشد ولايت حاصل 
خواعد شد درغير ان شيخ نخواهد بود .البته اين يك امرحتمى است كه اگرشیخ ولى هم 
باشد در تعليم ان بركت ميباشد.(ملفوظات كمالات اشرفيه مطبوعه مكتبه تهانوى 
ص ۳۱ ملفر ظ ۶۸) 

0 كار مرداں رو ی وگ ری ست کارووناں جلہ وح ری ست 

بايد دانست که جناجه به علاج امراض ظاهری به چنان طبیب ضرورت است که خودش 


هم سالم وتندرست با شد ودیگر مریضان را هم تداوی کرده بتواند.واگر خودش مریض 
باشد بس یک مسأله طبی است که میگویند "رای العلیل علیل "پس كرجه اوطبیب است 
مگر نظرش قابل اعتماد نیست.واگر خودش صحیح وتندرست باشد مگر شیوه علاج رانداند 
باز هم درکار مریض نیست.این چنین جهت علاج امراض داخلی هم به چنان شيخ ومرشد 
ضرورت است که هم خودش متقی صالح باشدمبتدع وفاسق نباشد ودیگران راهم تکمیل 
کرده بتواند زیرا اگر خودش بدعمل وبد عقيده باشد اولا بالایش اعتماد نميتران کرد که 
درتعالیمش خیرخواه است يا خیر؟گمان اغلب براین است که شاید اودرهم عقیده ساختن 
دیگران کوشش خواهد کرد.واگر صرف بد عمل باشد به دیگران چسان نصیحت به ترک 
اعمال بد کرده خواهد توانست؟درحالیکه خودش مرتکب همان عمل باشد.هميشه درفکر 
اين خواهد بود 5 اگر مرید رامنع كنم جى خواهد كفت وغالبا به خاطر که خود رانیک عمل 
ثابت كند دراعمال ناشايسته خود تأويل خواهدكرد كه درذات خوت كمراهى بزرگ 


ار - 8 8 ۰ م 
ست.دوم أينكه در تعلیم او انواو. بر دات. تأثیر وامداد غیبی نخواهد بود باتطبیی یاترجیح 
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كردن دراین مورد مارا تسلی ببخشيد. بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رجه ترفیق : مقصد عبارت اولی این است که چنان 
خواص که بين صحیح وسقیم تمیز کرده میتوانند ازغیر ولی ماهر فن به دوطریقه میتوان 
استفاده کرد. 

(الف) درتشخیص مرض وتجویز علاج کلیات بیان شده اورامدنظر گرفته حالات خود را 
بررسی کندو تشخیص وتجویز جزئیات پیش امده را از کلیات بيانشده او استنباط کند. 

(ب) بغرض علاج حالات خود را درمحضر او پیش کند وتشخیص وتجویز اورا بررسی 
کرده. اگر به دولت ذوق سلیم وبصیرت خدا داد با تشخیص وتجویز او مطمئن شد عمل کند 
والافلاء این مثل شخص است که خودش طبیب کامل نیست ولی مگر استعداد صحت وسقم 
علاج طبیب ماهر رادارد.حاصل این است که غير ولى هرچند ماهر فن باشد درفبال او به 
غرض علاج تسلیم وتفریض کامل انقیاد واعتماد .اطلاع وتباع بدون تفکروتدبر هیچگاه 
جایز نیست. مطلب عبارت دومی همین است. 

وجوه ترجيح : () مضمون كليد مثنوی مدلل است ومضمون مدلولات غير مدلل 
است.لهذا مضمون کلید مثنوی راجح است.مشابهت باطبیب که درملفوظات به حيث دلیل 
بیان شده است هم مخدوش میباشد.زیرا كرجه ولی بودن طبیب ضرور نیست ولی صحیح 
وتندرست بودنش ضرور است. 

همچنان تندرست بودن باطن طبیب باطنی هم ضرور است.قاعده رأى العلیل علیل بر 
علاوه مشهود بودن ومنقول بودن معقول هم است زیراکه برای علاج كمال عقل و کمال سکون 
ضروری است,چناچه مرض قوه های دیگر را ضعيف میسازد قوه عقلی راهم ضعیف میسازہ 
به عين شکل مریض باطن ازکمال عقل وسکون باطن خالی میباشد.اوبه خاطر فاقد كمال 
میگردد که شریعت عين عقل است وقرآن کریم لقب رجال را به مردم کامل الایمان بخشیده 
است.قال العارف الرومی 2 . 

ود اشارتماش را ی زی مر داری وول فى زی 
ایں قدر عفر دار گم مور رر عمقل ازوب رددم مود 
بس به هر أندازه كه درمتشرع بودنش نقصان باد همان اندازه درعقلش حتما فتور 
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ميباشد وسکون قلب به خاطر شده نميتواند كه تحصیل ان به تعلق مع الله منحصر است.پس 
به هر پیمانه كه این رابطه ضعيف باشد به همان بيمانه سكون قلب ناقص ميباشد وپراگنده 
گی موجود میباشد.پس ثابت شد که غير ولى از كمال عقل وکمال سكون بی بهره ميباشد . 
شكار ضعف عقل وانتشار كرديده صلاحيت معالج شدن را ازدست ميدهد. 
© حصه اول كليد مثنوى را خود حضرت به قلم خود نوشته است لهذا نسبت ان به 
ايشان بلا واسطه است ونسبت ملفوظات به واسطه ناقل است كه احتمال خطا ءفی السماع 
والفهم والتعبير دران ميباشد. 
© این امر مسلم است كه به ان بيمانه كه درتصنیف تحقيق عميق به كار ميرود در 
ملفوظات عام انقدر توجه صورت نميكيرد. اگر ان ملفوظات را حضرت به نظرتحةيق هم 
ديده باشد به تحقيق مثنوى واجب القبول خواهد بود.والتوفيق احسن من الترجيح. 
فقط واه تعالى اعلم . وهوالعا”مولاحولولاقوةالابمولا ماج ولامدجا مدهلآّاليه. 
رشيداحمد 
۷/ جمادى الآخره سن ۸۶ هجرى 
جواب ازطرف مو لانامحمد شفيع صاحب چله 
بست ماللهالرّخين الرَحسيم 
تحقيق رفع تعارض فوق الذكر هم صحيح ومحتمل است :لکن بار اول يك مباحثه كه با 
تحفيق علمى وامكان عقلى در كمالات اشرفيه است بيشتر به دل من نزديك تر است.كه اكر 
شيخ ماهر فن باشدوتدبيرمريد راصحیح کردہ بتواند ولى خودش عامل نباشد مرید ازاتباع 
او به درجه كمال رسيده ميتواند كدام مانع عقلى وشرعی ندارد.نص "الله يويد هلالد 
بالرجلالفأجر"وامثال ان به طور شاهد کافی است. 
ودر کلیدمثنوی ان طريقه نشاندهى شده است كه عادة ضرورى ميباشد.تجربه عادت 
شاهداست كه دردنيا كاهى هم به محض امكان عقلى كار بيش نرفته است تا اسياب مناسب 
اختيار كرده نشود.شخص فاسق كرجه ماهر فن باشد بالایش اعتمادكرده نمیشود كه تدبير 
درست اصلاحى كرده بتواند.هنكام كه اعتماد نيست علاج بيهوده است:خلاصه اينكه مضمون 
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اولى بیان تحقیق علمی وامکان عقلی وشرعی است که به صورت عموم عادة وتجربة برای 

اصلاح حال کفایت نمیکند.ودرمضمون دومی طریقه درست نشاندهی شد كه عادة بدون ان 
اصلاح شده نميتواند. 

بنده محمدشفیع از دار العلوم کراچی 

۸ رجب المرجب سنه ۸۶ هجری 


بیعت مقصون نبووه واصلاج مقصون میباشد 
سوال : اگر زيد هيج بير نداشته وبلاخره بدون داشتن مرشد وفاة کند جه گناہ بالایش 
لازم می ايد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مقصدبيعت اصلاح ميباشد وان هنكام حاصل ميشود كه با 
یک شخص کامل روابط اصلاحى داشته باشداكرجه بيعت هم نباشد.زيراكه بيعت 
مقصودنيست اصلاح مقصود است. فقط والله تعالى اعلم 
غره رمضان الميارك سنه ۸۸ هجرى 
حقيقت تصوف 
سوال : درعصر امروزى عام مردم وبرعلاه ان بعض استاذان وطلبه مدارس دينى تصوف 
واهل تصوف را به ديده نفرت مينكرند لهذا واضح سازيد كه ايا تصوف كدام حقیقت وثبوت 
شرعى از قران وحدیث دارد ياخير؟ بيّنوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تصوف كه ذريعه اصلاح باطن وفلاح اخرت است ومقصود 
اصلی علم ميباشد سبب كناره جوبى مردم ازان اين است كه خلاف تقاضاى نفسانی ملا هاى 
مبتلاء به حب مال وجاه ميباشد.بناءانرا تحقير میکنند.مثال ان بعينه همان است که انعده 
عوام كه زندكى بى بند بار نموده ملاهاى نسبة بابند را به ديده نفرت وتحقير مينكرند زيرا 
كه انها را مانع اشباع غريزه هاى خودميدانند.ضرورت به تصوف ازقرآن وحديث ثابت بوده 
وبر علاوه ضرورت ان عقلى وبديهى نيز است.تفصيل ان قرار است كه شريعت دونوع است: 
(1) مربوط به ظاهر 
© مربوط به باطن کے 
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وجوداعمال باطنه از قرآن وحديك ثابت است.ووجدان هر شخص بران گواهی ميدهد. 
وبرعلاوه ان ازمسلمات عقليه وحقائق متفق عليه است.درقرآن كريم ارشاد است كه "وفروا 
ظاهرالاثم وباطده" وبرعلاوه آن حكم تخليه کبر؛ حسد. ریا . حب مال.حب جاه وغيره رذائل 
وطريقه علاج ان وحكم تحليه اخلاق حميده وطريقه' تحصيل ان درقرآن كريم بار بار به 
بسيار کثرت ذكر است .بس نام همان علم که مربوط به ازاله رذائل وتحصيل اخلاق حميده 
میگرددتصوف است. ۱ 

اگر ازنكاه عقل هم ديده شود ضرورت به تصوف بديهى است.زيراكه موجودیت امراض 
باطنه به نصوص شرعيه ثابت ومشهود است پس بديهى است كه الله تعالى طريقه هاى اصلاح 
وعلاج انرا رهنمایی كرده است.ورنه به الله تعالى نسبت ظلم كرده خواهد شدكه اخلاق رذيله 
را ايجاد کردہ است وشيوه علاج انرا رهنمایی نكرده است. 

تعريف فقه ازامام ابوحنيفه رح قرار ذيل منقول شده است :"الفقه معرفةالدفس مالهاوماً 
عليها"(توضيح ص )٠١‏ این تعريف تصوف راهم دربرميكيرد .بلكه شعبه اهم ان است زیرا 
كه وجود وعدم واعتبار اعمال ظاهرى وابسته به اعمال باطنى است.وفقه مربوطه به اعمال 
ظاهرى دررديف دوم قرار میگیرد.بادرنظر داشت اهميت علم باطن اين شعبه فقه به طور 
مستقل به نام تصوف مسمى شد.مگر ملا های بی عمل انرا ازمقهوم فقه جنان برداشت كه هيج 
كنجايش لفظ تصوف را دراصطلاح فقه نكذاشت. 

غرض اینکه حقيقت تصوف فقط همین قدراست كه علم اعمال باطنى حا صل كرده شود. 
وضرورت ان با قرآن .حديث .فقه وعقل ثابت شد.بافی كار مصلح فقط همین قدرمیباشد که 
١‏ تشخيص كردن مرض نسخه مینویسد.مرض وعلاج منصوص ميباشد.مصلح برعلاوہ 
تشخيص ونسخه نويسى چنان تدابيررا اتخاذ ميكند كه مربوط به فراست وتجربه اوميباشد. 
جونكه ان تدابير مقصود پنداشته نمیشد ضرورت به ثبوت قرآنى وحديثى نداشت. 

اگر به جنين ملاهاى بی فكر کسی مشورہ اصلاح باطنى رابدهديس نفس امارہ او جواب 
ميدهد که درعصر امروزی جنان مرشد كامل وجودندارد که با او بيعت كرده شود.حضرت 
دومی رح به چنین اشخاص میگوید که : 


اپا کے کی اورت ٣‏ وش أت از بالا و ہت 


احسن الفتاوی,,فارسی , جلداول ۵۲ کتاب السلوی 


شكوه عدم دسترسی به طبيب معالج دال بر اين است كه درفكر علاج نيست ويا مرض را 
مرض نمی پندارد.حالت علاج امراض جسمانی بحاى رسيده است كه با كمترين احساس 
شكم دردى هم نزدمعالج ميرودمكر جونكه فكر اخرت نيست بناءاز عدم موجوديت معالج 
شكايت میکند.ایا به اين هم نسبت ظلم به الله تعالى نكرده خواهد شد كه امراض باطنه را 
ایجاد کر ده است ولى معالج راایجادنکردہ است«ياجنين تعبیرنمایید که ذرايع واسباب بربادى 
اخرت راایجاد کرده است مگر راہ حاصل كردن نجات رامعلوم نکرده است.واگر گفته شود 
که چون علاج امراض باطنه در قرآن وحدیث موجود است پس علماء خود میتوانند كه 
آمراض خود را معالجه نمایند وضرورت به رابطه اصلاحی باکسی راندارند. 

اين تصور به خاطر درست نیست که اولانسخه های مذكور درقر آن وحدیث را صرف 
اهل فن میشناسند وتمام علماء به انجا رسیدگی نکرده اند.ثانیا چنانچه علاج امراض 
جسمانیه تنها به مطالعه کتب طب شده نمیتواند بلکه مراجعه كردن به اهل فن ضرور میباشد 
علاج امراض باطنی هم بدون صحبت شخص کامل شده نمیتواند.دلایل بیشتر درمورد 
ضرورت به صحبت درکتاب بنده ارشاد القاری الى صحیح البخاری ذکر شده است . الله 
تعالی به همه ما فکر آخرت وشوق وطن نعمت رانصیب فرماید .وازمکر نفس وشیطان 
درامان دارد. والله العاصم .۰ ۰ ۱۵/جمادی الآخره سنه ۹۶ هجری 

ملاقات حضرت علي رضی الله عنه با حسن بصري 
حکمت ابتداءسلسله باطني از حضرت علي 

سوال : ازفرموده های بعض حضرات معاوم میشود که حسن بصری رح با حضرت على 
رض ملاقات نکرده است . مگر درکتب طریقه چشتیه ذکر است که بير ومرشد حسن 
بصری على رض میباشد.وعلت اين راهم بنویسید که صرف جز از طريقه نقشبندی سلسله 
تمام سلسله ها از حضرت على رض شروع شده است؟ بيّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ملاقات حسن بصری با على رض ثابت است(تهذیب 
التهذیب) فضیلت جزئی يك صحابی منافی مطلق فضیلت صحابی دیگرنمیباشد.چنانچه با 
وجود مطلق فضیلت ابربکر صدیق رض فضیلت فترحات نصیب عمر رض شده وفضیلت 


کتاب السلو ک 


کثرت روايات نصيب ابوهريره رض شده بس اینچنین اشاعت جزئى علم باطنی ز صيب على 
رض شده است شاید مراد ازحد یٹ مشهور"انأمريدةالعلم وعلی‌بایها "همین باشد.ويك سبب 
عقلی ان اين هم است که استفاده وافاده باطنی به مناسبت ومزاج شناسی خاص ضرورت 
داشته میباشد .وتعلق نسبی اين امر خصوصا دراطفال پرورش شده بیشترنمایان ميشود. فقط 
والله تعالی اعلم . ۱ جمادى الآخرہ سنه ۸٩‏ هجری 
علامات شيخ کامل 

سوال : علامات شيخ کامل ومتبع سنت چیست؟ایا اتباع شریعت به شيخ ومریدانش 
ضروری است؟ایابدون پابندی شریعت هم معزفت حاصل میشود؟ آیا تزكيه نفس واصلاح 
باطن بدون اتباع بدون اتباع شریعت شده میتواند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : 

علامات شيخ کامل قرار ذيل است : 

() درتمام شعبات زند گی خود مکمل پابند سنت باشدوبه متعلقین مریدان خود نیز اتباع 
سنت راتلقين کند. ۳ 

(۲) سرمايه داران وقدرتمندان كمتر با اوعقيدت وعلاقه داشته وصلحاءبا اوبيشترعقيدت مند باشند. 

©) درصحبت ايشان ذكرالله تعالى .فکر اخرت وبيرغبتى دردنیادردل ایجاد شود ۔ 

© متعلقين اصلاح طلب او اکثرا ظاهرا وبا طنا پابند شريعت باشند. 

بدون اتباع شريعت هيخ صورت تزكييه نفس واصلاح باطن ممکن نيست قال الله تعالی : 
فلن تر ا ا 0 

تون الله یمون یک اق وي ركز 5 ول دو تج © که وقال الله 

نعالى ان ہڈا ري میت الیو ولا ما مر یکم من سيو ج 

کی معرفت وطریقت را ازهم جدا میدانند ملحد. بی دين وزندیق است بر حکومت 
اسلامی فرض است كه حكم قتل اورا صادر کند. 

شناسائي كرامت 

سوال : تعريف درست كرامت جيست ؟ آيا به هر اعجوبه كرامت كفته 0 ۲ 
77 3 میسود يا خير؟ 
بينوا توجروا. 


احسن الفتاوى:«فارسي, جلداول ۵.۴ ل کتاب السلوى 
الجواب باسم ملهم الصواب : كرامت آن کار خارق عادت راكويند كه از یک شخص 
پابند کامل شر يعت صادر گر دد.و کار خرق عادت كه از غير پابند شریعت صادرمیئرد 
۰ صفرسنه ٩٤‏ هجرى 
شریعت طريقت »حقيقت »معر فت »جهاناكبر 
سوال : مطلب از اصطلاحات شريعت .طريقت .حقیقت .ومعرفت چیست؟وایا این 
اصطلاحات ازشريعت جد اند؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شريعت مجموعه احکام ظاهرى وباطنى است .وطريقت 
صرف به احكام باطنيه كفته ميشود .بناءطريقت از شريعت جدانه بلكه یک شعبه ان 
ميباشد.ه ركاه درنتيجه اتباع كامل تمام احكام ظاهرى وباطنى شر يعت بعض حقائق تكوينيه 
باتشريعيه منكشف گردد همان حقيقت است.درنتيجه اتباع شريعت و انكشافات حقيقت ها 
درمحبت ومعرفت افزوده ميشود كه همان را معرفت كفته ميشود.الله تعالی همه مارا ازدائرہ 

اصطلاحات كشيده معرفت ومحبت خودرا عطافرمايد.آمين فقط والله تعالى اعلم 
۷ ذى قعدہ سنه ۹۶ هجرى 


جھاد اكبر 


سوال : به صورت عموم مشهور است كه صوفياى كرام مجاهده نفس را جهاد اكبر 
ميكويند .ايا اين سخن به قرآن وحديث ثابت است ياخير؟ 

الجواب :"قال رسول الله م اعدى عدونفسك الى بين جدبيك ''اخرجه الموبقی (كدوز 
الحقأئق»وقال (صل الله عليه وسلم):" المجاهل من جاهن نفسه "رواة ترملى وضحه وواخرجه 
الدیلمی عن چابر رض قال قرم عل البى له قوم غراتفقال قرمتم خيرمقرم قزمتھ من 
الجهأدالاصغر الى الجهادالا كبر مه نقالعہد‌هھواہ(کازالعمال, واليهاشار العارف ارو جلد . 

قد رجا من تا الا صخريم با رک اندر ماد البرعم 

بدون نصوص هم اشكار است كه اصل مقصد جهاد با كافران حفاظت دين است وان 
برمخالف شدن ومجاهد با نفس موقوف است. فقط والله تعالى اعلم 


احسن الفتاوى :فار سی , جلداول ۵ 7 ۵ کتاب السلوک 


تعريف صاحب فسبت 
سوال:درموردبعض بزركان كفته ميشود كه فلان صاحب نسبت است .مطلب اين اصطلاح 
بت 1 
الجواب باسم ملهم الصواب . هرمخلوق باالله تعالى نسبتهاى بيشمار دارد .مثلااو خالق است 
ما مخلوق ایم.اورازق است مامرزوق ايم .او قادر است ما مقدور ایم.اومکون است مامکون 
ايم.به سبب استحضار كردن اين نسبتها واتباع شريعت یک تعلق خاص با الله تعالی 
ایجادمیشود که اين كيفيت رادراصطلاح صوفیای کرام نسبت میگویند.حضرت تهانوی رح 
نسبت را این چنین تعریذ . کرده است ."دوام اطاعت و کثرت ذکر "به کسی که اين دو امر 
حاصل شود اورا صاحب نسبت میگویند. اللهماجعلناهنهم آمین فقط والله تعالی اعلم 


۰ ربیع الآول سنه ۸۶ هجری 
تشريح حال ومقام 
سوال :اڑ بعض بزرگان شنيده ایم كه فلان صاحب حال است مطلب ان چیست؟بیّنوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب 
حال ومقام درحقيقت دو اصطلاح متقابل است"المقامات مكاسب والاحوال مواهب "یعنی 
مقام ان ملکه راسخ است كه ازكسب ورياضت حاصل شده باشدوعموما انر دوام مينامند 
كالتوكل والصبر وغيرها وحال ايجاد شونده بى اختياروارد قلبى راكويند كه اكثرا زائل 
ميشود كالشوق والوجدوالاستغراق.معامله مقام صرف با الله تعالى بوده وازمردم بوشيده 
میباشد وحال اكثرا به مردم اشکارمیشود. كماقال العارف الرومی لع : 

عال تون جلوم ست زال یا عرول یں معام آل خلوت آمد پاعروی. 


لوم بیند شاه ور شاه مز وقت خلوت يست 2 شاه 24 
وه گردہ عام وخاصال را عرو غلوت اندر شاه باشد با عرول 
بست بیار اہل حال از صوفيان نادرست ابل معام اندر ميال 


بعض اوقات حال بالمعنى الاعم الشامل للمقام هم استعمال ميشود.فقط والله تعالى اعلم. 
/٠‏ ربيع الاول سنه ۶ مجرى 


استفادہ حسن بصري رح از حضرت علي نف 

سوال : در کتب اسماء‌الرجال تصریح است که ملاقات حسن بصری رح با على رض ثابت 
نیست دراين صورت انقطاع سلسله چشتیه لازم می ایدامید است که بادادن تفصیل مارا 
مطمئن سازید. الاجرعنداله الکریم 

الجواب باسم ملهم الصواب : ررایت های ذیل حسن بصری رح ازحضرت على رض به 
سماع ولقاء ثابت است: 

© قالابن‌سعدولں(ا ح4س المصرى)السلدين بقيدا من خلافة مر رض ولشاًبوادی القرى وكين 
فصيحا رأىعليا عبزيب عبليب. 

() رویعن الى بن كعب وسعدبن عبادة ورین خطاب رض ولم ید رکھم وعن ثوبان وعمار بن 
يأمعر وا ی هريرة وعمان ابن انی العاص ومعقل ابن سنانلھ يسيع مہم وعن عثرآن وعلى ا (ہذیب 
ہذیب) اكر روايت او از على رض هم بدون سماع ميبود دراینجاتذ کر مينمود. 

© عن يولس إن عبید سألت الحسن قلت يأ ابأ سعید انك تقول قال رسول الله لہ وانك لم 
تدركه قأليأبن اغى لقرس لع ىعن شيع مأ سألى مده احدقملك لو لا مازلعك مى ما اخبرتك الى زمآن 
کما تر ی (ا ی عھں ا لحجاح)كل شیع سمعدای اقول قالرسول لها فهوعن على ابن انی طالب غیرالل 
رمأ نلا استطيع ان اذ كرعليا(حاشيه هيب العبزیب من عبزيب الکمال) 

ودر روايت هاى ذيل نفى سماع شده است: 

© عن لدأدقوللهما حدثدا اس عن بدرىمشافهة (مبزيب العبليب) 

0 حدشداح ادي زيرعن! يوب قال ماحدئد مس عناحرمن اه ل ید مشافھت( لیب العبليب) 

© سئل!بوزرعةهل مع ا حسن احدامن البدريدن قأل رآهم روية رآى عثيأن وعليا قيلهل مع 
ماہبا حدیدا قال لا رآی بالمريدقوخرج على الى الكوفةوالبصرة ولم يلقه امسن بعرخلات وقال حسن 
رأيت الربيريبايع علیا(ہذیبالءبزیب) 

© قال ع لن المدينى لميرعلي ا لاا نكأ بالمديدةوهوغلام (مہزیب الجذیب) 

(© وفيها ان اسن صحب عليا وهلا بأطل بأتفأق اهل المعرفة فأدهم متفقون على ان الحسن لم 
دیع يعنى انما اخلعن اصحاب على اخ لعن الا حدف ان لیس بن عها د وغيرهما عن على وھکذارواہاھل 
الصحیح۔ (سهاج‌الساج۳) 


احسن الفتاوی::فارسی» جلداول ¥.۵ کتاب السلو ک 


جواب روايت هاي نفي 
() درروايت اولی مطلق تحدیث نفى شده است و نفى تحدیث للراوى نيست. 
© درروايت سوم روايات اثبات كفته شده است كه حسن بصرى قصدا نام على را ذكر 
نميكرد.لهذا انكار سماع به عدم علم مبنی است. 
© اصولا ائبات بر نفى راجح است. 
© درروايت بنجم نفى مطلق لقاءوصحبت مقصود نيست بلكه نفى ممتد لقاءمقصود 
است.'لی تع معال الاثار ولاتتضاد "چنانچه درروايت رابعه باوجود تسليم بودن موجوديت 
همزمان هردوى ايشان درمدينه منوره محمل عدم رويت صرف همین شده میتواند. كه 
مرادازان نفى رويت طويله است. دران روايت لفظ غلام قادح نيست . زيراكه غلام مختص 
بالصغير نيست ايشان دوسال قبل از شهادت عمر رض تولد كرديد. بس درزمان انتقال على 
جفشته الى الكوفه ایشان بالغ يا مراهق بوده باشند. 
حضرت عمر رض در4؟ هجری وعثمان رض در۳۵ھجری وعلى رض در۳۶"زمدینه به 
کوفه منتقل شدند .با این حساب عمر حسن بصرى رض ۱۶ سال داشت.با وجود حریص 
بودن على الخیر دراین مدت عدم سماع وعدم لقاء بعید است.غرض اينكه برایشان صحبت 
طويله حاصل نشد.اگرچه برای استفادہ باطنی عموما صحبت طويله ضرور است ولى این قانده 
کلیه شده نمیتواند. 
اگر بالفرض عدم سماع هم تسلیم کرده استفاده بالواسطه ازایشان حتما کرده است.. 
ودراين کدام حرج هم نیست. فقط والله تعالی اعلم > ۵/جمادی الآخره سنه ۹۷ عجری 
مساله وحدت الوجوو 


سوال : بعض صوفیای جاهل میگویند که همه اوست مطلب ان چیست؟بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : "همه اوست "یک عنوان وحدت الوجود است.چنانچه 
دراصطلاح صوفیان توحید .عينيت . ومظهریت وغيره نيز عنوانهای مختلف اين سأله 
است.حاصل اين است که وجود الله تعالی کامل است ووجود تمام ممکنات درمقابل اوانقدر 
نانص اند که کالعدم میباشد.درمحاوره عام ناقص درمقابل کامل معدوم تعبیر کرده میشود.. 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۵۰۸ کتاب السلرى 
مثلابه یک شاكرد ابتدایی درمقابل یک شخص كه تحصيلات عالى راخانمه بخشیدہ وعلاں 
شده باشد. یابه یک شخص بسیار عادی درمقابل یک پهلوان پسیار مشهور .طور گفته میشرد 
كه اين درمقابل ان هیچ چیزهم نیست درحال که ذات وصفات او موجودمیباشدمگر در 
مقابل كامل معدوم كردانيده ميشود.اين جنين صوفيه وجودتمام مخلوق را دربرابر وجود الله 
تعالی معدوم میگرداند. 
حضرت شيخ سعدى انرا در دومثال خوبتر واضخ ساخته است : ۱ 
رز بالل دربا ورار) اید بش بر عد 12 زار 
من عرق ہب رز چہ لود ت کہ مرول يا موز 
.بس اش برک ذال زار واب ازمر روشا چ داد 
کہ من روز وهب ب ”گرا ولك بش رر را 
f‏ یدام 


مثال دومی را بیان ميدارد: 
کے قطره از ام یال علد جل مد و سے درا بديد 
مس گراوبصت جا کہ من نم ! 
بم بريد بر ازان مر کہ با لش نام می مند 
ازتقرير فوق الذكر معلوم شد كه معناى وحدة الوجود اين 5 که وجودتمام ممکنات 
با وجود الله تعالى متحد است ...بلكه مطلب ان اين است كه وجود کامل صرف واحد است ٠‏ 
بقيه موجودات كالعدم است.مطلب" همه اوست "نیز همین است چنانچه کسی به دريار کدام 
بادشاه درخواست کل پادشاہ به او مشوره دهدكه به حكام خورد وريزه مراجعه نمايدولى او 
درجواہش بكويدكه صاحب همه خودت هستى.بس مطلب او اين نيست كه تمام حكام باشما 
متحد اند بلكه مطلب اين است كه تمام حكام درمقابل شما كالعدم اند. 
همین عينيت دراصطلاح صوفيه بمعنى احتياج است.به اين معنى جمله مخلوق عين خالق 
اند يعنى به او محتاج اند..سبس كاهى درعينيت اين قيد راميكذارند كه معرفت ان احتیاج 
هم باشد.با این معنى عينيت راصرف به عارف ثابت مينمايند.سبس دربعض اوقات یک قيد 
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ديكر رامزيد ميسازند كه دران معرفت انقد راستغراق ميباشد که به تمام مخلوق حتى به 
خودش هم التفات باقى نماند وبهذالمعنى قال العارف الرومى ال . 
آں يه راروے اوشر سو تے دوست 22 کے را رو اوٹورروے روست 

جهت حفاظت امت از فتنه صوفياى جاهل اهل ارشاد اصطلاح وحدة الوجود را به وحدة 
الشهود مبدل كرده اند.دران خطر فتنه نيست ,زیراکه در ان نفى وجود غير نيست بلكه 
مفهوم ان اينست كه درتمام موجودات شهود والتفات صرف به طرف یک ذات است.والله 
تعالى اعلم . ۵/جمادی سنه ۹۷ هجری 

تشريح فنا وبقا 

سوال : مقام فنا جى معنى دارد؟ بیّنوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به سبب غالب شدن شهود ذات وصفات الله تعالى غافل 
شدن ازخود رافنامیگویند.فنای صفات راقرب كويند.وفناءذات رافرائض گویند :زیراکه 
درحدیث شریف "ومأزال العمد یتقرب ال پالدوافل حق احببته فأذا احہبته کدی سمعه الذی 
يسمع به وبصرة اللى یبص ربەویددالی يمطش بدا | ورجلهالتى م هی بها "(رواه البخارى) فناء صفات 
به نوافل مرتب شده است. بناء‌صوفیای كرام ان درجه را قرب نوافل ناميده اند وبه هرجه 
فرائض بالا تر از درجه نوافل است چنانچه درشروع همین حديث است "مأتقرب الىعيدق 
بشي احب الى ماافترضت عليه" جونكه فناءذات نسبت به فناءصفات افضل است انرا قرب 
فرائض ناميده اند. 

وناگفته نبايد گذاشت که خوابيده ازخواب خودهم غافل شود پس انر فناءفناءنامیدہ اند. 
بعض حضرات بقاءیعنی ازفنا به افاقه را فناءفناءميكويند.فنا وبقاءبه يك معنى ديكر هم 
استعمال ميشوند.كه زوال رذائل رافنا وحدوث فضائل رابقاءكفته ميشود.فقط والله تعالى 
اعلم . ۶ جمادى الآخره سنه ۹۷ هجرى 
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ماک وزیا نله عَلْو لو کل یایب 


کرآں باشد کہ بكشايه دے رام آل ا ماک شش آی رت (ری) 


إستيكاسالآبس 
بشرح فضل العالم عی‌العابن 


سب تألیف 

باری به جامعه اشرفیه لاهور گذرم شد درانجا ازیک عالم شنیدم كه میگفت "به نظرمن 
برای علماء‌نسبت به شغل درذکر وتلاوت ونوافل مشغول شدن در درس وتدریس وافتاء 
وارشاد بسیار ضرور است .ودرتاییدنظریه خود اين حدیث شریف راکه "فضل العالم على 
العاین کفضلی على ادناكم "بیان داشت.بنده عرض کردم "عالم که ذکر تلاوت وغیره عبادات 
رابه کثرت انجام نميدهد به اصطلاح شرعی عالم نیست ."ومن هم نظر خود را با بیان كردن 
:بات «احاديث تاییدک دم .اين وافعه ميان عصر وشام رخ داد وبعداز شام ان مولوی صاحب 
نز من مده دفت با مقأ شدن ازسخنان خودت من این شام اوابین ادامیکنم. "من درحین 
باز كشت از کراچی اين قصه راهم بیان کردم که یک صاحب انر ذریعه تیپ ریکاردر 
نبت هم کرد وموردپسندمردم هم قرار كرف ؛ وخواه‌شمند تکثیران شدند بنده هم خيال 
| کردکه بعیدنیست که الله ۔عالی ان بیان را به علمای دیگر مانند همان عالم مبتلاء‌شده به غلط 
فهمی مفید گرداند "چناچه إن پبانیه را جهت اصلاح به استاء بحترم خود حضرت مولانا محمد 
شفیع صاحب رح تعالی پیش کردم.انها نهایت خورسند شده تأثرخود تحرير فرمودند "تمام 
استاذان دار العلوم جمع شده اين مضمون رابشنوند " این بیان انقدر موردپسد مفتی صاحب 

شد که حکم تکثیر كردن انرا صادر کرد.و فقناالهجمیعالمایحب‌ویرضی 
رشیداحمد 


۷ صفرسنه ٩۷‏ هجری 
ZZ“‏ کت 
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اجن القشاري اراس سس 
تأثر مولانا مفتي محمد شفيع صاحب 
له لس الرَحِسيم 
مضموم تحت عنوان حدیث شریف فضل العالم على العابد راشنیدم که ماشاء الله به اعتبار 
دلیل سنگین وبه اعتبار اثر رنگین است. 
بسبار ی ازعلماء به اين قول فقهاء در مغالطه واقع شده اند که انها فرموده اند که مطالعه يا 
تدریس کتب علوم دینی افضلتر از قیام اللیل است بس نوافل راترک کرده وتمام وقت خود 
را درتبلیغ وتعلیم. صرف میکنند.ولی اگر تعامل محدئین .فقهاء وتمام علمای سلف وخلف 
دیده شود ابت خواهد شد که هیچ کدام از انها نوافل اهم چون تهجد وعيره را بامشغول 
شدن در تدریس ومطالعه ترک نکرده اند ,بلکه توأم با خدمات علمی سلسله اوراد واذ کار 
وتلاوت وتهجد را جاری داشته اند. 
من از بزرگان خودشنیدم که حضرت قاضی امام ابو يوسف رح درهمان زمان که درعهده 
وفريضه قضا مصروف بود شبانگاه سه صد ركعت نفل اداء‌میکردند تاحد که به ياد دارم در 
یکجای خلاصةالفتاواى نگاشته اند که تعامل علمای سلف اين بود که بیشتر اوقات روز خود 
را دردرس تدریس تبلیغ تعلیم تصنیف وافتاء‌صرف میکردند مگر مشفولیت عمده شبانگاه 
ايشان تلاوت وتهجد بودوحقیقت هم اين است که خدمت تبلیغ وتعلیم وقت موثر میباشد 
که انسان تعلق مع الله وذ کر الله را لازمی پندارد .واه المستعان 
بنده محمد شفیع عفی الله عنه 
دارالعلوم کراچی نمبر ١‏ 
بسكم الله الزخیں ازيم 
کذ للقي ل العاب هکل كم 
اکثر علماءاين حددث ریف را مدنظر كرفته به اين غلطى مبتلاءشده اند كه اهل علم 
دربدل عبادات مشمله عل م ایند داشت وه‌شفول شدر در اوابين تهجد ذكر وغيره درست 
نبست ؛اینکه تمام "وف ت ؛ د. خدمت علوم «ینی صرف بايد كردمحض مغلطه نفس وكيد 


استيناس الايد بشرع.., 
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شيطان است . بناءتشریح حديث شریف راضرور پنداشتم ٠‏ 
ہے پر ا نقطە نظ ئ علم را میگویند؟پس واضح بايد بره 
از همه اولتر بايد دانست كه ازنقطه نظر شرعی چی 0 صح بايد بو 
كه درنظر شریمت همان علم معتبر است که خشوع خضوع تقوی فکر آخرت حساب کتاب 
استحضار زهد از دنيا ومافيها رغبت به اخرت رابيشتر سازدچنانچه الله تعالى ميفرمايد نا 
یی الله ین عادو ال معلوم شد که باعلم خشیت ایجادمیشود. وقال رسول الله پک انا 
اتقا کم و اعلمکم باه ای انا اتقا کم لانی اعلمک م باقه . معلوم شد که زیادت علم باعث زیادت 
8 . 1 0 ۳ 5 ۳4 ۹ چو جو رو ہہ کے کے 
تقوی ميشود وفرموده اند كه "رج ,يول رتو قال لد رون یتنا 
5 7 ۳ ور 246 7چ 0-0 7 ؟ ام مه و 5 OL!‏ 2 م 
مِفُل مَا او اون ان لو عقا عولیور وال الٍن ووا الم ویک کواب الله یلم آمن وغل 
اقلا لاو "به ايات حقیقت علم رجهل معلوم شد که درنظر گرفتن حیات 
دنيا جهل ودرنظر گرفتن ثواب الله علم است وايء هم ثابت گردید که صرف اعتقاد كردن به 
ثواب الله خير علم نیست بلکه جهت تحقق علم استحضار علم وعمل كردن طبق ان ضروری 
rer a 8‏ و 
است. وبه وَلَايَُقَامَإِلَاالصَايِرُونَ بيشتر تأكيد فرموده وفرمودند که اگر کسی علوم تمام دنيا 
را هم حاصل کند ولی تقوی راحاصل نکرده باشدازنقطه نظرشریعت چنین است که 
میفرماید " کمثل الحمار یحمل اسفارا "ومصداق "چهار پایی بر او کتاب چند "خواهد بوداین 
کر آن باش دک بکشاید رے راہ أن با دک بش آيد گے 
واين هم مسلم است که به هر اندازه که صفات یک چیز مکمل شناخته شودبه همان 
اندازه اثار ان مرنب میگردد.پس بعداز معرفت شأن جلالی وجمالی الله تعالی غلبه شوق 
رغلبه خرف وترتب اثار ان لازم است.سخن دوم اين را بایدذهن نشین ساخت که خشوع 
وخضوع چطرر حاصل ميشود.قرآن کریم درجاهای مختلف طريقه های مختلف انرا بیان 
ٹب چاو دم ا بے ہی ا عه ما وو مم اہی مھ 
8 2 : تا لر الصو وا له إلا مق ووي الذي تعلو تم ملا ریم 
وا له رون 4 خلاصه تقرير این مضمون اين است كه توجه الى الاخرة به زهد عن الدنيا 
موقوف است عزيراكه تحليه بلا تخليه ناممكن است .حضر ر رح ميفرمايد : 
كنت دا لی برا عماز يست زاگ زنگار از ر کر ماز یت 
ده زنگار از در اويل کن بعد زيل ايل تور راادراگ کن 
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ببس تا 


وزهد عن الدنیا نام ازاله حب دنیا است که حب مال وجاه را دربر میگیرد بس میفرماید 
که علاج حب مال را به صبر یعنی ترک لذات وشهوات كن زیرا که برای تحصیل لذات به 
مال ضرورت میشود يس طلب مال افزوده میشود .لهذا نفس را با ترک لذات عادی 

الدفس كالطفل!نعبيلمشب عل جت‌الرضاغوان‌تفطبه‌یدفطم 

وحب جاه را به نماز علاج كن زیراکه نماز سراسر عجز وانکسار است وعلاج قیمتی 
ساختن نماز سکون قلب است .طور که حر کات اعضاء‌تابع حر کات (خیالات وارادات )قلب 
است .زیراکه قیود سکون اعضاء درنماز (امتناع از قدم زدن .سخن گفتن .دیدن وخورد 
نوش کردن)تا زمان مشکل خواهد بود که در قلب سکون ایجادشود.وطریقه حاصل كردن 
خشوع را طوربیان میکند که لقاء «حساب .کتاب . جزاوسزای رب خود را مراقبه كن 

چنیا لس کف ریلم رک ولا اکم تن علي بوم نها تذل 
ڪل مزع کے ما يٽ ریسم ڪل داب حلي لها وڑی تاس سگرن وا 
هم یشگنری وک عدب او سید 4 
< یج اش نو هویم یی الدع یه لاور م جا نوریب 4 

دراين دو ايه توأم با امر كردن به تقوی طریقه تحصیل انرا بیان کرده است .که قيامت 
ومنازل خطر ناک انرا مراقبه کنید. 

ما انش انا ری ری لتر ين كني وو تھ وھا ریگ رنه رجلا كيراش 4 

دراين ايه فرموده اند كه به خاطر تحصیل تقوی فدرت قاهره پروردگارت را مراقبه کن. 
ریخب ار تیب نایم إ5 یرما شوه مان نشور زارت بیترت خیم 

آيه دراینجا فرموده است که به خاطر علاج حب مال. حشر. حساب وکتاب را مراقیه 
كنيد نبى کریم شا برای ایجاد شدن تقوی وفکر اخرت مرافبه مرگ راتعلیم فرموده است 
"اكثروا من هأرم اللذات البوت"" كف بألبوت واعظا زوروها(القبور) فأنبأتلكرة الاخرة"ان 
تعبرفلہ كأنك تراد فان لم تكن تراتافانه يراك" حكم مراقبه ذات حق تعالى را صادرفرمودند 
"حقيق بالمرء ان يكون له جالس يخلو فرها ویل کر ذنوبه فيستغفر الله مها"(هب) اين هم يك 
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) كايا الیک ما انثا اه رک دز تی کا کات اعد‎ ١ 

) یا الیک مزا نموا قه ورام ارت‎ ١ 

دراين آيه طريقه تحصيل تقوى را بيان كرده فرمودند كه با راستكويان هم صحبت باشير 
يعنى كثرت صحبت صادقين . 

«ألا ,نكر اق تن وب © معلوم شد که به كثرت ذكر اللہ قلب مطمئن میشود و 
برايش سكون حاصل ميشود ودرتفسير ايه "راستعینوا" بیان شد که باسكون قلب نماز اسان 
ميشودكه ذريعه ان حب جاه زايل شده وفکر اخرت پیدامیشود "3 کراللەخالیاففاضت عءداء" 
يعنى كسى كه در خلوت الله رايادكرده واز ديده هايش اشک بريزد انقدر قرب نصيبش 
ميشود که روز قيامت در سايه عرش میباشددرحالکه تمام مردم از شدت گرمی درعرق 
خود غرق ميباشند. 

غرض اينكه با صحبت اولیاءاللہ وکثرت ذكر درعلم ومعرفت ترقى ايجاد ميشودكه 
ذريعه ان تقوى خشوع وتعلق مع اله ایجاد ميشودهمين سبب است كه به كثرت ذكر حكم 
صادر فرموده اند وایات. 

کا الین :مزا تکاله جاک © ریخب لیلد )4 » ون یک 
ف یلک موجه َر الجر بقل شنز امال را تک نمی © 

وقال العارف الرومي چند: 

یں تر ركنت بال لکن كر گر جامد بد رو وک ركن 
زكر آرو كلررا ور اراز كر را تو رشيد ال افسروه ساز 

نتيجه این شد كه علم بر ذكر. محاسبه. مراقبه وصحبت اولياء الله موقوف است سید دو 
عالم بارهم بعد ازجندروز مراقبه وتخليه به علم وعرفان تحليه کردہ شد.ابتداءاین اذكار 
واشفال جهت حاصل كردن نجات آزمرض جهل به طور علاج ضروری اسب مگر هنكام كه 
به سبب ان علم توأم باتقوى وخشوع به دست ايد اين اذكار واشفال با صحت ياب شدن بر 
عاشق مسلط ميكردد. 

جنانجه افيون ياتنباكو جهت تداوى استعمال كردد كه ذريعه ان مرض از بين رفته ولى 


ک استیناس الابد بشرح..., 


احسن الفتاری::فارسی؛ جلداول 


مرض معتاد شدن به افیون يا تنباکو جانشين ان ميشود.انسان اين اعمال را درابتداء با دل 
ناخواسته اختيار ميكند مگر بعدھاچنان دلباخته ان ميشود كه رهاكردن ان ناممكن ميباشد. 
مكيب عمل لا دنا ے رال رتور سكو ھی یہ صلی ج سکو سيق اورا 

ميان اذكار واشغال همين فرق است كه اشغا ل به ذات خود مقصود نبوده وصرف ذريعه 
مقصود ميباشد. ولى اذكار بر علاوه ذريعه مقصود بودنش به ذات خود هم مقصود ميباشد.ارشاد است: 

دا سوا ما رل رل سول عه تفیش ورت المع . 

ورت التؤس ال 2 تلت ورپ مو عدر ل سے هوه 24 

له رل اَحسن لیب ون منشنبها مثا تقشعر ینه جلود الزين يخشوت رمم م 
کی برش هم و4 

جل ایاپ آلا خن او الیلم ین بر ینک لم عفرو للادتان سُجتا 
ارت سحن رتا كل وقد رب سول وو لت رت وبزی هر شوم 4 ۰ 

ا و ات ان رہ ا 4 

يعنى به کثرت ذكر ومراقبه به انها چنان رقت قلب حاصل ميشود كه با ياد شدن محبوب 
قلبهاى ايشان میلرزد. ازشدت خوف ايستاده شده وبى اختيار كريه کنان به سجده می افتد 
وانقدر اشک مير يزد كه گویا جشمانش ريخته است .شعر: 

کول میں و یادگا لادے غر 773 اب کل اک اوی ماد ادم کے 
از ما ۶ واک نم جو ایں قد وا مک تو برک ار بلذرى ام زامال بر 

محبوب حقيقى مراقبه .محاسبه. كثرت ذكر .کثرت صلوة.وقيام الليل عشاق خود را بارها 
درقرآن كريم ياد اور شده است : 

بات بر تب و املوب لاص 4 

بعنی منازل خطرناک روز قيامت رامراقبه میکنند . 

رهز ہہ © ) 

يعنى اعمال خود رامحاسبه کردہ درهراس ابت كه ايا اعمال من قبول خواهد شد يا خير. 

( ری شت رہن سا وکا () 4 کا کیل ايل اجر © 4 


احسن الفتاوى:«فارسى,, جلداول ۵1۷ كناب السا رک اج الابد شرع 
ء (ولکرخ صیث © » ۱ 

دراين ايات اول ماده قلت. دوم تنكير ان به خاطر تقليل. سوم من تبعيضيه. چھارم ر 
براى تأكيد دا اوردہ قيام الليل انها راياداور شدكه شب بسيار کم استراحت میشوندچزن 
شب به بايان ميرسيد اعمال تمام شب خود را محاسبه كرده انرا ناجيز پنداشته ''ماکیکازۓ 
عَقْمَادَتِكَ"نقص انرا مدنظر كرفته استغفار ميكويند. 

یال یارب مری نیال سے بد مو كل . وہ بھی رسو اکن ترے دربار میں۔یر بو 

این عاشقان جان خود را نذرانه کرده بازهم خود را قاصرمیدانند.شعر : 

بان دی دك ول اس یکی گی تن تویہ ہے ‌اداد ہوا 

اترا لله كيرا ۷ء الین يذكروة الله کا وَشُمُودًا مل وین 
تک ات سے سنہ 

يعنى درذكر ومراقبت قدرت به كثرت مشغول میباشند. 

ط مخ یت ٤ائ‏ ال تیه ایکا دد ال ويا رم ریو فل عل ریا 
يعون وان یمرن ام یت لوا الاب © > 

دراين آيه اهل علم به کسی گفته شده است که شبانگاه به نهایت خشوع وخضوع وخوف 
ورجاء به کثرت نوافل میکنند بلکه از ظاهر ايه معلوم ميشود درمردم که خشیت .خشوع . 
خضوع. کثرت ذکر و کثرت قیام اللیل نباشدمومن نیست . 

کر رنه تیک ری 

« را ین ی ی إ5 سرا با خرو سنا وس د رهم كعم لا 
تکیت 8 © تاق جریم عن یی بت رم ر رملا زب 

دراين آبات کلمه انما برای حصر است.یعنی تا زمانکه صفات مذکوره دریافت 
نگرددایمان وجود ندارد.ظاهر اين ايات واز عهد فرخنده نبى تا به امروز تعامل رجال 
اله رادرنظر گرفته فرضیت بلکه شرط ایمان بودن کثرت ذكر وقیام اللیل راافاده میکند. 

حقیقت این است که فرض دو نوع است.فزض ضابظه وفرض رابطه مثلا: مصارف نداوی 


احسن الفتاری««فارسی» جلداول 


. فریضه اهم شمرده میشود که تقصير کننده كان اصلاشایان زوجیت شمرده نمیشوند.گرچه به 
لحاظ رابطه خانم وشوهر اند .اين جنين شاید شخص به لحاظ ضابطه مسلمان باشدمگر شایان 
مسلمان گفتن ورابطه مسلما نی هنكام سازگار میشود که فرائض وشرانط (خضوع وخشوع) 
کثرت ذكروقيام اللیل را ادا کندحاصل تام این تقرير اين است تازمان که مراقبه . محاسبه. 
خشوع,خضوع .کثرت ذکر وقیام اللیل تحقق نیابد عام شدن جه که مسلمان هم شده نمیتواند. 

حالا مراد حدیث واضح شد که مراد از عالم همان است که به نظر شرع عالم ومومن کامل 
باشد .يعنى کم از کم انقدر عبادت کند که به حقيقت علم شرط پنداشته شده است .درغیر ان 
او نه عالم است ونه مومن میباشد .پس مراد از عالم شخص است که کم از کم انقدر عبادت 
کند كه برای حقیقت علم موقوف عليه است وبیشتر اوقات خود را درمشاغل علمیه مصرف 
کند. ومراد از عابد شخص است كه بیشتر از درجه موقوف عليه عبادت کند وعلم را ازقدر 
ضرورت بیشتر حاصل نگرده باشد .بس فرق ميان هردو این قدر است که یکی علم را به قد 
رضرورت یعنی به قدرفرض عین حاصل کرده به فرض كفابى متوجه شده است لیکن به جای 
کثرت علم به کثرت عبادت مشغول شده است ودومی عبادت را به قدرضرورت (آنقدر که 
برای حقیقت علم وایمان موقوف عليه است)ادا میکند وعلم در به درجه فرض کفایه نیز 
حاصل کرده است ,حقیقت علم منکشف شده است مگر به درد محبت ضرورت است . 


دردرون خود بیفزا درد را تاببینی سبزوسرخ وزردرا 
به دولت اين درد چنان علوم منکشف ميشود که عقل بر ان حیران شود. 
ی ايرر تور علوم اببياء کاب وي معیررارسا 


چون مردم ہا لذت جنين درد نا اشنا اند از حقيقت علم ان جى اگاه اند: 
نديد كك یبال را چہ شا یژ مرغال را 
4 ع تب درون را سرچ فى رگ ں را 
خرد برستى انان را اجازه نميدهد که سوی محبوب حقيقى بيايند. 


ا قوم ترف كاي رايد .. مون درل جاست يايد ييه 


احسن الفتاری :,فلرسی,؛ جلداول هام کتاب السلوک 1 ستیناس الابد رې 

صد ہزاراں فضل رارو ازعلوم جان عو درا ے د داندایں ظلوم 

ايباالقوم الى فالمدرسه كل ماحصلتيوة وسوسه 
علم نبود الاعلم عاشقی مایق تلبیس ابلیس‌شای 
من ازانان كه به بهانه مشغول شدن درعلوم دين خودرا از عبادت فارغ بال ساخته اند 
ميبرسم كه ايا انها از اسوه حسنه نبى به صحابه كرام وتا به امروز ازسلسله رجال الدين چشم 
وصحابه كرام برعلاوه مبلغين بوده عهده هاى حكومت را نيز به عهده داشتند يس در نفوس 
قدسيه انا جذبه تبليغ واحساس ذمه وارى تا حد بودكه از وهم كمان شما هم خارج است . 

وكيف يررك ؤالرنياحقياقته قوم نيام تسلواعدمرا حلم 
با وجود ايشان كمر رابسته انقدر قيام الليل ميكردندكه باهاى مبارك ورم ميكرد وبه 
جاى كثرت نوافل هم تبليغ واشاعت دين رابيشتر سازند .اما ابو حنيفه رح جهل سا ل نماز 
فجر را به وضوى عشاء اداء كرده اند .قر آنكريم را روز يك بار ختم ميكردند .علامه برهان 
الدين مر غینانی صاحب مصنف هدایه دوازده سال مسلسل روزه. گرفته اندوبه كسى اشكار 
نکرده اند .ايا جذبه اشاعت وحفاظت علم دين شمانسبت ان هستی های مقدس بیشتر است ؟ 

اين دو هستی را به طور مثال ياد اور میشوم درغیر ان تمام ان هستی ها همین طور بودند . 

زفرتی ابق م ہ رک سے رم كرشم دامن ول مکش رک جا لئاست 
07( امام احمد رح به خانه استاذخود امام شافعی رح مهمان شد پسر اما شافعی رح 
برعلاوه خدمات ديكر اب وضو را برای تهجد ایشان هم گذاشت چون صبح شد اب به حال 
خود بافی بوده ومصرف نشده بود بسر ازپدرخودتعجب کرده پرسید كه ایا طالب العلم هم 
بدون تھجدشب را سحر میکند اين سخن بر امام صاحب چون تاز یانه تمام شد فورا ازنزه 
امام صاحب جوياى حقيقت حال شد او فرمود ازاثر انوار صحبت شب شما یک لحظه هم 


غافل نشده شب درعبادت صبح شد وضرورت به اب نشد. 


احسن الفتاوى ««فارسئ,, جلداول ۵۱۹ كتاب السلوک راسقیناس الابد بشرح.... 
را 


درماضی قريب امت اشخاص بودند که خورد ترین افت واقع شده بالای امت انها را چنان 
پریشان کرده خواب از شر شان پرواز میکرد که شمه از احساس انها هم به اين مدعیان 
حفاظت علم دين هم نرسیده است . 
از یک طرف درمیدان جهاد وعظ تقریر تبلیغ واشاعت دين تدریس افتاء تصنیف وتالیف 
پیش قدم بودند .واز طرف دیگر درمراقبه محاسبه کثرت ذکر وشفل نوافل وقیام اللیل 
ممتاز بودند.ازیک جانب کرور ها شاگرد از موعظه ملفوظات وتصانیف ايشان مستفید 
میشدندواز طرف دیگر هزار مريض روحانی درصحبت انها صحت ياب ميشدند .ان 
حضرات درتفسیر حدیث وفقه وعلوم نقلیه وعقلیه چنان کتابهای تصنیف کرده اند که اين 
مدعیان علم وفراست به اموختاندن هم ندانستند. 
اولئك اسلا تانع دلهم اذاجعتدایاعیدالیجامع 
حقیقت اين است که تا تعلق مع الله نباشد فریضه تبلیغ واشاعت ادا نمیشود مردم امروز 
به ضلالت خطرناک مواجه اند که مدعیان علم حقیقی به علم خنده شروع کرده اند وعلم 
ايشان مانع ایشان نمیشود. شعر ١‏ . 
من مکی زعشق وت اے ی نزن موزور دار مت کر تو او را ندید 
واچ پندارر کہ دارد مال ما داج كز دار نیت 
واه واه عوام كالانعام انسان را تباه میکند:عقیدت مندى ودست بوسى انها تعجب وغرور 
مهلك را بار می ارد.نزد یک صاحب نظر تشخيص كنيد. 
نما بصاحب نظر ےمگموھر تور را ھی خوا كنت .صرلق 2 چد 
ہیں کل سے رام ہو رل وا جر واے 
زراتم بھی تو رو سر ہو تم بھی تونظر واه 
این مردم بغرور علم صوزی وجھل حقیق مبتلاءشد اند. 
ناز ےگ لكو مزالت پ _ مس مس اب زول ۱ 
ال ۓے کم بی نحص ناز واک الت واه 


آنها لذت علم ودرد دل اهل دل راچی میدانند؟ 


احسن الفتاو ی,رفارسی». جلدارل 5۲۰ كتاب السلو ک راستیناس الابد بشر هی 


اطف سے کے س ےک یاکسوں زاھ ہا ےنت تو نے في ی یں 
نأ : ذو اين باده ندال عدا ۔ ی 
ول دل مم تكاس ع سے اام راز موز ورون دیاز ماج خر ؟ 
اينقدر مضمون به اهل انصاف كافى است .جناجه یک اهل علم معروف كه این غلط 
فهمى مبتلاءبود كه به شنیدن خلاصه اين مضمون اوابين اشراق وغيره نوافل را شروع کرد, 
وبه اهل اعتساف این دوبيت را تقديم ميدارم . 


باعد می موی اصرار مق وی زار با سر دور 7 حور ی 
0 و وج وما وقامت يار کر برس بقرر مت اوست 


درآخر استدعاءميدارم كه الله تعالى همه مارا دولت علم حقيقى ببخشد. 
رم زایرراو دن ارا روت ول عطاررا 
اللهم نورقلوبنابنورمعرفتک ابدا. آمین‌ثم آمین  .‏ رشيد احمد 
تكمله : 

به كسى سوال ايجاد خواهد شد كه ادا كردن خدمات متعدى چون تدریس تبليغ افتاء 
تصنيف وغيره پر علماءفرض کفایی است .وذكر شغل مراقبه محاسبه وغيره عبادات نافله 
اند .درحاليكه اهميت فرائض نسبت به نوافل بيشتر است.بس من جرا به انها تبليغ کثرت 
نوافل رامیکنم؟ اين سوال دو جواب دارد يكى الزامى وديكر تحقيقى : 

جواب الزامي : من به نصوص قرآنيه ثابت ساختم كه عالم كه ذكر .فكر را به كثرت 
نمی كند كذشته از عالم شايان مسلمان گفتن هم نيست.سيس اهميت انرا به اقوال رسول الله 
كه وعلماء امت ثابت ساختم وكفتم كه رسول الله له وتمام رجال الدين تا به امروز با 
وجود مصروفيت های .خود در امور خدمات علمى واجتماعی اكثر اوقات خود را به ذكر 
وفكر صرف ميكردند.اى علماآابدین بر اين غور كرده جواب دهيد. 

جواب تحقيقي : تبليغ كردن به ديكران واصلاح كردن انان فرض کفایی است .مكر 
اصلاح نفس خود فرض عين میباشد.مطلب از اصلاح اين است که از گناه احتراز کرده شود 
واين به ذکر فکر محاسبه ومراقبه موقوف است بس موقف عليه فرض عين هم فرض عين 


احسن الفتاوی«فاوسی» جلدارل ۵۲۱ كتاب | 
میباشد.درفکرمحاسبه ذکر فکر مراقبه رصحبت کامل جز درجه معتد به نمیباشدبلکه 
دررگناه هاى باطنی اکثرا علم واحساس هم ندارند.اگر گاهی کدام مرض را احساس هم کنند 
وز قت ماسب استحضارش نمیکنند واگر استحضار هم باشد در فکر اصلاح ان نمیباشند 
لهذا كم از کم انقدر محاسبه ذكر ومراقبه وصحبت كامل كم از کم به درجه فرض است که از 
گناه های ظاهری نجات يافته وباعث طهارت باطن هم شودموجب تخليه از رذائل وتحلیه به 
فضائل گرد تتبع ان بعد ازرسیدن به مقصد به خاطر ضروری است که خطر شدید بر گشتن 
ان میباشد.برعلاوه ان اضافه تر از درجه فوق الذکر هم ضرور میباشد زیرا که ذریعه ان 
صلاحيت قلب بیشترمیگردد.محبت واخلاص ترقی میکندوبه هر اندازه كه محبت واخلاص 
ترقی کند به همان پیمیانه تبلیغ موثر ترشده علم منور ترشده وتصنیف با بر کت تر ميشود. 

نی کریم يبه اسلام ازرنده كان قبل از فتح مکه وبعد از بيعت رضوان فرمودند که اگر 
یکی ازشما برابر كوه احد طلاهم در راہ الله تعالی خرچ كنيد برابر یک مد (4 84 .۵گرام) 
خرچ متقدمین رسیده نمیتواند.ودرجه اسلام اورنده گان بعد از فتح مکه کمتر ازان است و 
درجه تابعین کمتر از انان است لفظ اصحایی در حديث دلالت به اين میکند که علاوه به 
کثرت مجاهده صحبت اثر خاص خود را داردوباعث اجر بیشتر است .دولت صلاحیت محبت 
واخلاص كه به برکت صحبت نبی کریم نیب ایشان شده در صحبت دیگران شده 
نمیتواند. بس ابت گردید که صلاحیت قلب باعث بیشتر شدن کار اجر وبرکت در کار ميشود. 
۱ همین علت است که به ان پیمانه برکت كه در تبلیغ عابدین ميباشد در تبلیغ ابدین 
نميباشد.وفرق اجر را دراخرت مشاهده خواهيم کرد.واهل بصیرت انرا در دنيا هم مشاهده 
كرده ميتواند. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اجعلنا ممن 

یعبدک كانهير اك آمين 
رشيد احمد 


1/ جمادى الاولى سنه ١6٠١‏ هجرى 

خواندن وشنيدن درس قرآني محمد احمد جائز نيست 
من اہ جرم به مولف مذكور اطلاع دادم كه اگر شما جواب تحرير من را خود 
مینویسید با ذريعه کسی مینوسید من هيج جواب انرا نخواهم كفت .زمانيكه او اصلاح كتاب 


احسن الفتاری,,فارسی» جلداول 


خود را ذریعه چهار عالم برایم نوشت واسمای علماءرا هم ذكر کردمقصد من بوره شده دران 
سلسله هيج كفت وشنود نکردم مگرمولف به وعده خود وفا نکرده بدون در نظر داشت 
اصلاح چهار عالم مذ کور کتاب خود را پخش ونشر کردبناءنجات دادن عوام را از شر فتنه او 
فریضه خود میدانم خلاصه تحریر مفصل من اين است : 

() مرلف عالم نیست .لهذا نوشتن لفظ مولانا با اسمش جائز نیست زیرا که عوام بران 
فریب میخورند. 

© من ازنوشتن تقریظ بر درس فرآن او امتناع کرده بودم مگر با وجود ان هم نام من را 
در کتاب خود درج کرده ومدت پانزده سال ميشود كه به نام من مردم را قريب ميدهد. 

© من فقط ازنوشتن تقریظ انکار کرده بودم مگرحضرت شيخ مولانا محمد ذكريا 
صاحب وحضرت مولانا مفتی محمد عاشق الهی صاحب اشاعت انرانیز منع فرموده بودند مگر 
با وجود ان هم کتاب را شايع کرده وجرأت بیشتر کرده نامهای ايشان را هم درج کرده است. 

© مولانا محمدتقی صاحب مینویسد که "محمد احمد صاحب کتاب يا مسوده انرا به 
احقر نفرستاده بودونه خواهان اظهار رأی شده برد مگر در کتاب خود نام من را شايع کرده 
است .بعد ازاعتراضات بسیار حضرت بالای کتاب "درس قرآن "من چندین بار برایش 
گفتم که اگر شما واقعا خواهان رأی از احقرمیشدید من برایت مشوره میدادم که به شايع 
شدن این کتاب اقدام مکن " 

© اگر اين معامله به حضرت حكيم الامت تقدیم شود كه يك خلیفه غير عالم سلسله 
شما تفسير نوشته است درحالیکه چندین تن علماءاورا ازنوشتن ان منع کرده بود که ازجمله 
حضرت شيخ مولانا محمد زکریا رح هم است مگر او با علاوہ كردن لفظ مولانا با اسم خود 
کتاب مذ کور را شايع ساخته وبیشتر از ان اين جرم را هم مرتکب شده است که باوجود 
ممانعت علماء‌نام های ايشان را به تاييد کتاب خود درج کرده است ومدت پانزده سال 
ميشود كه مردم را بااستفاده از نام علماء‌فر یب داده میرودودر ضمن نام علمایی راهم درج 
کرده است که اصلا کتاب راندیده ونه درمورد ان اكاهى دارند.پس ایا حضرت حکیم الامت 
این شخص را به توبه كردن وپوزش خواستن از علماء‌وبند ساختن کتابش مجبور نمیکرد ؟ 
ودرصورت انكار از سلسله خارجش نمیکرد؟وایا حالا په اکابر موجوده ان سلسله فرض 
نيست که مانه او شو ند؟ 


احسن الفتاوی:«:فارسی» جلداول ک ,استيناس الايد بشرح... 


( اگر ابن معامله با تفصیل فوق درمحكمه پیش شود ايا محکمه به چنین شخص تعذ ير 
سخت نخواهد داد ومانع نشر کتابش نخواهد شد؟ 
© در تفصیل سابق مفصلا بیان داشتم که من قبل از نوشتن تفسیر اورا با نهایت نرمی 
فهماندم وبار سوم در مورد حجاب رخسار برایش اندک سخت گفتم اوسخت عصبانی شده 
ومیخواست که عدم ستر انرا به حواله تفسیر عثمانی ابت سازد.بس هنكام كه اميد توقع قبول 
از جانب اوقطع شد من اگاه متوجه ساختن علماءرا به خطر مفسرین جاهل فريضه خود دانستم. 
الحمد لله با متوجه ساختن بنده تمام علماء‌مشهور خلاف ان فتنه به وضاحت کامل نوشتند 
ومولف را سخت تنبیه کرده به اصلاح کردن کتاب وادارش ساختند مگر او در رابطه با 
طريقه اصلاح از هدایات علماء سر کشی کرد که تحریرات علماء‌در دار الافتاءموجود است. 
() مولف بسبب انحراف از هدایات علماءبا نهایت کوشش وپرداختن اموال هنگفت هیچ 
يك از علماء‌مشهور را به تایید كردن کتاب خود اماده کرده نتوانست .نظر اصلاحی یک 
عالم غير مشهور وغیر مسلم قابل اعتبار نیست بناء‌مطالعه كردن ان کتاب جائز 
نیست.تامیتوانید اين تنبیه را شايع سازیدوفریضه نجات قرآنکريم را ازتحریف ادا 
نمایید.درصورت غفلت از كرفت الله تعالی دردنیا واخرت وعذابش درهراس باشید. 
رشيد احمد دار الافتاءوالارشاد ناظم اباد 
۵ جمادى الآخره سنه ۱۶۱۲ هجرى 


تمت بالخير 


پابان جلد اول 
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين 


ڪڪ ۲ سس 


احسن الفتاوى ررفئرسی؛ جلداول ۵۴ فهرست مضامي. 


اجازت نامه ااا /بتب00-ب ب1 11 ب1 ں 
تذكرة المؤلف ار , 
خاندان EDED‏ و 90909ۂ+-ً- 0غ 
ولادت ومقام ولادت 2007ی 09999 یی ٘بپٔ ‏ ۱ 
طفولیت وتعلیم ابتدائی دهده د ص اط ومو 


تعليم ابتدائى فارسی ۵ت.ٹث ت1ث ط٤7ٹ ‏ ژ ‏ ٘ ۸ۃ 0 ,-.- 7090 ,,یتیئپب٘ ت909009ٹ9ەپ99پْٹپٹ ٰٰٗ)+ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۰ ۵۲۵ فهرست مضامین 


کارنامه تجدیدی و ال اخ که ندعم و واه مه ولج ماگ 
اولاد او هه وی تب عمش اله هدس مه مکی 

وصیّت نامّه SÊ‏ یس ھا وا ا ات یاو 

یک وصيت اهم بنام اولاد وازواج ايشان 111 O‏ 

اتاب هی شوه کم رت سک O O‏ 
اسباب محبت ی لم تا یه فا هم اه او ۲ ۱۲ 
مین نت ل ل ع 
خصوصیات اين مجموعه EDALETA‏ تقو نی ۱۲۹ 
تقدمه وه که تشه اون ی وه مه و سے مم ےت ۳۱ 
كتاب الايمان والعقائد .... 00 مر 0000000 
این كفتا ركسيكه پیغمبرہ ازمن نمازرا معاف کردہ اسث ور ولا ات سا | ا ااا 
اولياء الله را متصرف وعالم الفیب پنداشتن ات 00907 َ۰س 
بوسه نمودن قبر ۳ کم ای یدود 2 ۱۳۸ 
تارك صوم کافرنیست 0012122-11 0 EA‏ 
حكم كسيكه در رمضان علانية روزه را میخورد و مامه او اماما ولاو 


اهانت علم واهل علم کفراست دس 
پرده را بد گفتن کفراست ای 


فخر كردن بر گناه كفراست 3111100000 
تبصرہ بر رساله "لتلقین والهداية لمن انكرالكرامة“ سی Re‏ 
رسيدن به مهتاب خلاف شريعت نيست 

ریش را بد پنداشتن کفراست بآ 
یک مناظره دلچسپ در رابطه به مسئله ختم نيوت یار و هس تام ی EAN‏ 
حكم تعلقات داشتن باقاديانيان 1[1[ز[1[ز[ز[ز[ 1[ ۷ 
عقیدہ شهادت حضرت عيسى؛ را داشتن كفراست ae‏ 66 


درماه صفرعروسی را منحوس بنداشتن الل 2 مسووووووویویویٹٹییرورو ری 


احسن الفتارى«فاوسي, جلداول . ۵۲۲ _._ فهرست مضا اس 


“لی خمسة اطفى بها © " شرك است 

تحقيق “ماأهل به لیر ال" 21100 
تحقيق 4|m‏ ] 
دست نشان دادن نجومی ود و وه هو وود مد و و و شش ش 7۲۲۲۔۲ 

پرده را از پسرخاله معیوب پنداشتن كة 

جی ايم سید در کفر جیّد ۱۹۹ 
نوروبشريت +53 
تکفیر مسلم کفراست | 

معیارایمان و کفر ببس 
تعریف مسلمان 0000000000010 -0800آاا0ا(ٹ٣ثت‏ ا 79 PY‏ 
تکفیر اهل قبله ی0ي 000 --- 777٤۰-001000‏ 7 
حقیقت شيعه 0000 
حقیقت شيعه وه وه هه مهو وه وه و هه هه موه و موم هام ای امد روا ۶ 
آيا شيعه مسلمان است؟ 0۳0 0 ۱ 
عقیده تحریف قرآن سس 
تقيّه ete‏ و 90 0 موم و و و وم وم و و وم WY‏ 
مسئله بداء 111177777 
تکفیر شيعيان ازكتب خود ایشان 00-صص- - - - - ص0 یا ٔٔٔ‌‌‌‌ ژ8 2 ۶ی٣ںسيبببج‏ 
لعن وطعن اهل تشيع درميان خود 151110000000000 
دشمنى با اهل بيت 110100000 
آیا شيعه اهل کتاب اند؟ 7 ,س0700 ؟بج.ںںب: |وژوبي م 8 
احكام زنديق مس چجھتھئھیویویویرٹرسبجوھہٗ‪ٗ۱گسگنٹگ]۰‪‫ٰ]۰‪ھگ‫سسٌہسہگشکٗسیاہ ہ901 
تعر يف شيخين ودیگرصحابهی در کټب شيعه 1110100 
نكته 0 1 1 1 1[ زا 1511# 


احسن الفتاری«:فارسی» جلداول ۵۷ فهرست مضامين 
مشوره اهم برای شیعیان 0000.20۹0۹07 00وا 1 [ ٩‏ 
شيعه خالص قرار گیریدپس تمام نزاع ختم موه 1 --- 999 1ک+تب7[. 
یک اعتراض وحل آن 1000( 
حقیقت تقيّه و و 0 9060 ت7“ ماهتا 1111 67 
امتحان اهل تشیع زب 
کتب اهم شیعیان 000000---00--:--- -1: سأ الاس00003---و۶9ؾمب.ی۔ 
فايده عجيب معلوم نمودن راز د ل ل7ك " 9 "۰"وو_:,1 0“ -. ۰بی 
مناظرہ حضرت مفتی صاحب مدظله بایک شيعه مجتهد وفرارمجتھدصاحب 0000020 
طريقه دوم صلح 1ز0|ز |[ ز[ 1[ ز[ [ [ ز[ ز[ [ [ [ 0 
طریقه سوم اا 0 
باحاضرین 7 0,92 020ص0 0080۔2 
فتنه انكار حديث 7 0000 060“0,-0ە0ٌ٣۳‏ 1 1-1 - ف,و. 
بحث میسوط برحجيّة الحديث 2 0-000 ةث ‏ .سج ے عء- یبر 
مفسد کیست؟ 70 --- 0001220020207111 بت هًط11:-2ة 7 ئ/., 
عزائم ناپاک 0000212712113700" 
پلیدی پنهان نمی ماند ۳0 Lsuusssasessennaaesrenmnenes‏ 1 
پنجه رهاكننده دامن رسول اللهغ را بيجانيده میشود 212000 
دردنيا بزركترين احمق افتاده است 00 
درفبال فتنه خوفناک ایستادشوید ول 


احسن الفتاوى فار سی جلداول 


دعوای مهدی شدن ودعوت نا مه به سلاطین سر 
درجه هاى مهدويت 00 
مذهب ذكرى 000 2>55555+5غ2غ2غ+غ5ظ5غ221ش202(+<ظ(16#خ+1خ1|1ذ1ذ|1[ذ[ذ[1[ذ|1[1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[|[|[ز[ز[ز[ز [ 011111 
عقيده ذ کری ها وه موم و 20111000 
ازنماز منكر اند 011 
ازروزه رمضان منکراند و ووو هلجع دوه موم ویدیو دوم وح ةي 1 1ذ1ذ1ذ1[ذ[1ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 000 
ازحج بيت الله منکراند ساسا | 
به قبله بودن بيت الله قایل نیستند سس 
:ين يا مذهب ا 101000 
خيل ذکری عبا دات 717--0 >>> وم ۱ 1٩۷‏ 
جوكان يا رقص مذهبی ا اا م ا 000 
کری کافراست و و و ص00( ۱۹ 


احسن الفتار ی «رفارسی» جلداول ۵4 فهرست مضا 


آمدم به سر مطلب.. 111-118 وس 
فرقه اباضى ٠...‏ 00 
تحقيق مفصل درمورد مسأله غلم قيب مم سس ا ا 
عقيده صحابه کرام ث درمورد علم gk‏ ۸۹ سروف ھا 
حقیقت دلإيل اهل بدعت 
عبارت هاى بزرگان اهل بدعت درمورد نفی علم غيب ۴ں ٔ ٔ + 1 7 ۰ء 
عقيدة علم غيب كلى .......... EE‏ مس ATs‏ 
یک سوال دیگر درمورد سوال قبلی ۹2039090000007 
صديق دیندار چن بسو يشور ساس تی میس اس سھھت ہ۲۷۱۹ 
كروه ديئدار Tea aaa aaa‏ 
وضعیت وکیفیت کی سک یس سس جس 10111 0 1غ 
اقتباسات 0000000000000000 1 مان 
چن بسويشورومرزاغلام احمدقادیانی ری وت ااا 
تفا غود EAs ARSE‏ 
ازجانب دیگر ادعای مهدی بودن ا اا هی هش تسده ۵ ۱۲۱۲ 
یک كل تازه شگفت ا ان تا ا 
تهمت بر نبى كريم ۰ RSS aes‏ ہیں 
ادعاى مثيل موسى عليه السلام شدن eae‏ 
هرلباس راكه خواسته باشى پوشیدہ است 0000000 ی ری 
ميوه یک درخت ۶9۶ ۸90,۸ 
امتحان گروه انجمن دیندار کم رتو جیب یس سی رھ اس او EYAN‏ 
بعثت دومى آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) رح ساس ا ۱۱۰۲ 
تشریع بروزمحمد ص1س شس شر تس اھ ساس کھ کا a‏ 


به عقیدہ انها هيج مسلمان كمترازانبياءنيست سم يف اا 
ظلم بالاى ستم aR aa aaa‏ 


طبقه بندى صحابه كرام اا و 


شمس الضحى 00000 1 
لتنذرقومالد؟ کم می ی نی 


تبليغ وهجرت حرام است 


احسن الفتاوى«فارسي» جلداول ۵۱ : فهرست مضامين 
الله درشکل چن بسويشور TOES SESS ER a.‏ 
سردارآخرین TOCA ARR‏ 
روابط سابقه باقادیانی A‏ ما مسا سی ODESSA‏ 
اختلافات قادیانی مگ اس کی سیت ہس کہ اتاج اط شتوو شض اھ ھت OF‏ 
اصلاح خليفه قاديان 00000170 0 تا ب۲8۶ 
لنگایت ااا 1 1 1 1 1 1 1 بب ل 
مسيح گر وخانقاہ او 00 ثىئ و 
بوهنتون پیامبر سازی پک ا اااي 000 و ا 9۸ 
مسارات بطور مثال م س تہ جس مھت le E‏ 
۸ لب انبياء قبلى سم موس سی اس سس تو ھا اس شاشس "۴۵۹۷ 
زنده کننده مرده ها یی | 1 1 [ [ ز ی 1 1 1 1 1 1 1 ا +۲۵۹ 

شورى EASES SAAS‏ 
درعلوم شرعی صفر است رم( 
مأموروقت کی بود؟ سی ھرووا یس a Ta‏ سس ۷۶۳ 
بنهانش بگذار SS O O‏ سا ۷۶۱ 
اين 3 راحل كنيد EVARE‏ 

.....مهملات ....واهيات 7 ص۶ ً E‏ 
نی تس کننده رقم سه Ra‏ مه و دوه عم هوجو و عیب ۴۶۷۴ 
نشان قادیانی ی او سس و 
جن بسويشوروخليفه قاديان 21511010010000 کو فوصووشس و 
صفات وتقد يس ديك رميامحمود معدن مالةب واو الو ا ل 
۷ دردغ لمم PE‏ 
ریکارد دروغ راشکست 097 رس 
فهربت مختصردجالان منسوب به چن بسویشور ی رم و واو ی بر ۶ 
این فتنه دوبار*بیچا میشود 0ی 210 2 2 2 2 2 ر۴۶۷ 


احسن الفتاوی::فارسی, جلداول arr‏ 8. فهرست امین 


تابلیت های شو گر ده ها هو هس و موس ومد و غك 
یک مثال ازمکر انجمن دیندار درنشر واشاعت 3۳ب ۷ 
بيشنهاد به عوام ا ا ا ااا بی ٘ٗبؤ ٔ, ا 
شهادت قيم ااي 1 1 1 1[ ز ز ز آذآ شش شش شش رن 
بيشنهادهمد ردانه به منسوبين انجمن دیندار 0غ 
برادران گمراه شده من ٣7‏ ام 1۷ 


مفالطه درتعیین معیارحق 
کجا به بیراهه میروی؟ 


احسن الفتاوی:«فارسی» جلداول arr‏ فهرست مضامین 


معیار حق ود وم ٹ_ٹٹت._.. امه -0--9.]|..-9و.- -ں- ‏ 9 9ں 2 ں 2 77 8 ص0ەج+ص00090920292-- و۵ ۶۱۳۳۲۲۵ YA‏ 
آیات بينات ٥0‏ سص- /,9+9+9‏ و ٗسا سستعیی' “08121-290 
احادیث مبار که ااا یھ 
عقل سلیم “,0 وه و هه هه و ت6200 000م 
امور ضروری به افھام وتفهيم 1111010111 
جماعت اهل حق مدوم ممه موه صمو فته مومهم ووم ممه وه فوم و ووم موه ووه مفو ممم ممه وعم مومه وموس فوم ممه 

هيج فن بدون استاذ حاصل شدہ نمیتواند 

چال وفريب جماعت اسلامى 7 ٹ 1 1[ 0 

کار کرد گی تخریبی 7لئگ“”تت“”تتص۰۷9ضپپ ں ۶ر ں ن - ںبں ں0 .۲۹۵۰ 
توهين صحابه کرام ى 00303030303۶ تٹت٣ت٣ل0٣2٣۔س.101ت002000ت0002‏ 119 
توهين انبياء کرام عليهم السلام DDD‏ 5917 
قرآن غائب و دوو 7ئ 
به نزدانها اصول حدیث بيهوده است ۳ٹ 0ك 

نحن رجال وهم رجال 011111 
جزجماعت اسلامى تمام طريقه هاغلط است 21011 

جماعت اسلامی جى ميخواهد؟ 2321110 


مذهب مودردى صاحب 


تقلید بدتر ازگناه است SSRIS‏ و مه و 


00 .مم‎ See DANA 


0 4 RE DEED 


فهرست مضامي ٠١‏ 
احسن الفتا. ی «فارسی» جلداول or‏ ] 


292911. 090900907 

مودودى صاحب وزكات 0000 000+ 

000 0 
ودودی صاحب وجمع بين الاختين ... اك 
مودودى صاحب ومتعه 000+ 0 
مودودی صاحب ودجال و 00 1 
مودودى صاحب وتقيه ... 
قابل غوروفكر 530160000000000 
مودودى صاحب درنظر بيشوايان شيعه ها 7 9ص [ |[ 7 
مودودی صاحب واعتزال و و و و 0 222-00 
آيا مودودى صاحب به مذهب اهل سنت است؟ 070000۵ 309-:ۓ-2--- 0 ٹ٣9-[7[:‏ 
فقط یک دو پرسش از مودودی صاحب 000000000 ا 
معذرت 27 
فرصت فك ركردن به منسوبین جماعت اسلامی ٦ِ‏ ۳ بر 

نيل الفضيلة بسوال الوسيلة 
ثبوت وسيله 282 ا 31100 
امام شو کانی ازغیر مقلدین صسسسسسسس<ی 
الحاق مو سس‫مجتکچھگٰھ یویایایایااسیسااکیسکاکاساسیسیسسسستسھتے 
باب ردالبدعات 

دعاى بعداز نمازجنازه مم ری سسسسس یی 
الصلاة سنت رسول الله گفتن بعدازاذان جمعه 1۳0 -. 0ت 0 000/0 ۱۳۱۹ 
اذان گفتن بر قبر پوس جج ہہ اا 
خواندن كلمه به صداى بلند همراى جنازه جس سٹیسٹتےففننفننٹژوڑ0ہ:.‫.۔تت209ف2 
ازوم بر درود خواندن وايه "ان الله وملانکته ۵" به صداى بلند 21 
سوال ديكر مثل سوال قبلى چک 1111 
التزام به سه بار دعا كردن 5ه ه ه55 - 00 .۱ ۱۳۸۵ 


احسن الفتاوی:,فارسی, جلداول ۵ٰ۵ فهر ست مضا مي 


وعاى طولانی به صداى بلند بعد ازنماز 0 0 ا اد نو 
تحقیق میلادمروج دم و امیش مهد PYAR Aaa‏ 
حكم اسقاط مروجه م لامعو و Rea‏ ھچ ا 
سوال مثل بالا لىري٭سشسصفرَجوہاسھ ھا سکاھدھساکومھسسل |[ ا a‏ 


سوال مثل بالا “10 1 و او 
مصافحه كردن بعد از نماز عيد : 

مصافحه ومعانقه بعد ازنمازعید PFE Ls aassseennens E EO‏ 
مصافحه كردن بعد ازنمازها ھپ یھ لا ا سس ۳۳۶ 
رسم دعوت ازطرف اهل ميت 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 اا ااا 
توجيه یک حدیث درموردطعام اهل ميت 00017777 0 ا اہ ور ری 
جواب بعض عبارات درموردطعام ميت سس سسپپُوجچجھتھیتسجیوی سا ہی 
پختن غذای خوب درجهار شنبه اخير ماه صفر 00171 0 ا Asa‏ 
ختم اجتماعی غرض دم كردن کوٹ a‏ 
قرآن خوانى مروجه SRS‏ 1[ 1[ وہہ 
قرآن خوانی بعد ازشفایاب شدن مریض و وشوو مه با سا ورد |[ PO‏ 
رسم قرآن خانی به مناسبت افتتاح ea‏ سیگ ۴۳ 
اهتمام اجتماع جهت ايصال ثواب a‏ ضس 07 0 ہی 9و۳ 
صلاة وسلام مروج ۶٢٢: eR‏ 
سوال مثل بالا aaa estaran‏ اس و 
سوال مثل بالا CEE ASE SASSER‏ 


سوال مثل كذشته 5101010100 
انداختن كوشت به برنده ها 010100111010101 
ذبح كردن حيوان جهت شفاياب شدن مريض 2111100 
حقيقت کو ندا 21110100 
خواندن درود شريف قبل ازاذان ااا 21111011 
بعدازنماز به صداى بلند صلاة وسلام گفتن 0 0111111100ف:, ‏ 0/11 و + ,٣ل‏ + 5235 
رسم روزه گرفتن 323251111111111 
باشانيدن آب كلاب برقبر ااال اي ة 2 12 1 3210101101 
خطبه وداعى درجمعه اخير رمضان 011111 
اجتماع كردن درشبهای مبار ک درمسجد دب ی 
باخواندن کلمه دعا راخاتمه دادن ب ی 
گذاشتن خمچه سبز يا كلاب بالای قبر ی 
اجوره گرفتن به ایصال ثواب جایز نیست سس 
اذان كردن دروقت باران شدید ووبا سس 
هموار كردن چادربالای قبرها جس ٹوو و اذ 
تقسیم كردن شیرینی درختم تراویح سسآآآ./ 
محمد رسول الله گفتن دراخیراذان سس 
انداختن رخت گلدار برجنازہ ہہس سم 1 
بوسه كردن انگشتان ومسح كردن ان برچشمان ببس 
جاى نماز ساختن به امام ازبارجه باقى مانده كفن ,11خ 
خواندن درود شريف به طور اجتماعى سس ااا 2111 
جمع شدن ونشستن مردم به تعزیت سس 


رفتن اجتماعی به قبرستان 


احسن الفتاو ی«فارسی» جلدارل باه فهرست مضا 


خوردن یاز دهم 2-5-5 ی 
شر کت درمیلاد . بسصسپب«««««««س««««۲ ی 
عبد مبارک گفتن و و موه و و و موه موه BQ‏ 
سوال مثل بالا وم و موه و ”یتو ی ی یب وه مدمه واه ماه 1 1 3231111111 
لفظ خداحافظ دروقت ازهم جداشدن 00 2 ٩‏ ۲۳۶ 
عیدشب برات مس سستآتسآآآاتاآتتتوی 
اذان کردن درفتنه سیاسی  -  -  ص  ٍ7‏ ار 
(۱) روزه گرفتن 77 7 ص - ,0ص0 20 و 
(۲) حقيقت محرم 0غ 
)٣(‏ شهادت حضرت حسين ...ك0 497ي+.ں--0-[7ب7077]هە0-ُ-و_ؤ)صص50 000 
)٤(‏ حیثیت امام گفتن به حضرت حسين رض جيست؟ e‏ 
(۵) اطلاق "عليه السلام " 1 r‏ 
(۶) اثر اهل تشيع درنامهاى مسلمانان ا“ 1 
(۷)پختن غذا جهت ايصال ثواب درمحرم 00101011111 ۱ 
(۸) كفت وشنود فصه های شهادت هو وج وم وه اذ 2 
(۹) تماشاى راہ بيمابى تعزیت ومجلس ماتم ,7ص[017س2ٹ 9 بل 
(١٠)رخصتى‏ كردن دهم محرم 0 ۱۳۶ 
(۱۱)موضوع فراخى رزق براهل وعيال ا a‏ 
بوسه كردن دست یک عالم يا بزرگ 70 57تں . . 2 0000ص0 
سفر كردن درطلب علم بدون اجازه والدين وخانم 007 0پ 1 1 1 1 1 _9 یب 
گذاشتن خانم جوان وسفر كردن درطلب علم 1 ا 1 02 00٣یپ‏ 
حدفاصل ميان متقدمين ومتأخرين رر شش ٤‏ 
أموختن علم جھت شرمانیدن مردمء 0-00--220--0 040-0 0 پ : : ,9ب 00000 0 la‏ 
ترک تعلیم جهت رفتن به تبلپغ ل مدع و هه هم و و لبق 

۳۷۵ 


به شخص بی علم جايز نيست كه دليل طلب كند 0 0:-: :1 1 1 1 1 000 1 می 


احسن الفتاوى :رفظرسی؛ جلداول ۵۸ 


شعراد اا 
شهادت عبدالوهاب شعرانی ۱۱۷۷۸۷۸( 

FAY iscsi 

شهادت شاه ولی الله رحمه الله ۱ 
0 بو و +22 TAT‏ 

شهادت نواب صديق حسن خان 00572وج 
ر TAT‏ 

شهادت مولانا محمد حسين بتالوى 001 مرش 
شهادت قاضى عبدالوهاب صاحب خانبورى عو و TASS‏ 


اجماع صحابه كرام ی بر تقلیدشخصی 
حضرت فاروق اعظما 


خلاصه سخن ا ی ها ASAS ASRS‏ 
دروقت ضرورت عمل كردن به مذهب ديكران 56 ee aes‏ 
الهدايات المفيده ار 0ا ا 0 0 اکا NSN‏ مہا lh la‏ 
داخل كردن علوم عصرى درمدارس Ea‏ سر ۹۵ ۱۳ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۵۳۹ فهرست مضامين 


صيانة العلماء 


شیوه مروج جمع كردن چنده جایز نیست 0000000000007 ذا 
تحقیق حدیث "أطلبُوا العلم وو بالصين " ی ی ۱۳ ۱۲ 
۲۹ 


تفاضل بين انبیا ء‌علیهم السلام درس شواک ای 0 نی ۲ ۴ ۴ 
حديث ممانعت ازخوردن با ايستادن COVA.‏ 
سوال مثل بالا. طامط ره 
حواله حدیث "لاترفع عنهم عصاک ادبا" 0170 COAST‏ 


سس 


تحقيق حديث 


تشريح سبعة احرف : 

جواب به اشکال "ضربت علیهم الذله " هه ود و ان امس وه او و EARS‏ 
حواله حديث "سبحان من زین الرجال " Re‏ مسا رن وا 
مودودى صاحب واجد شرائط مفسر نيست وا چھھووو و E‏ 
تحقيق حديث "لانکاح بين العيدين " sa‏ لاو 
طوفان نوح عليه السلام عام بود eae‏ 
تحقيق هفت زمين وموم ع و ما 
تحقيق حديث "فى كل ارض ادم كادمكم الخ " 

مطلب ک ا اا 300 
نمازخواندن حضرت موسى عليه السلام درقبر 

قبل أزهمه جه جيز بيدا شده است؟ جج جح سس 2111010000 
تشریح حدیث "من هذاالرجل الخ " دبس 
تاریخ وتالیف کتب حدیث جو جج حہچپچجھکپھووییسیسیٹرہببہبینینننٹ ید 
تشريح حدیث "من رای من کم منکرا الخ " و ساب 6۹9 
نشریح حدیث شریف "للمسلم على المسلم سنّة حقوق " 000 سح لا 
نهى ازمنکر هم مانند امر بالمعروف فرض است 8 ش51 
حدیث مربوطه به توسيع على العيال درعاشورى aca‏ ب ا 
وعده "واه یعصمک من الناس " بعد ازموت راهم دربر ميكيره Eas‏ 
حواله حدیث "الدنیا جيفة " ۱ ew‏ 


لابب 100010100000000 1 1 33110101 


احسن الفتاوی«فارسی» جلداول ۵۴۱ فهرست مضا مین 


حديث مربوط به جواب جاى كردن به ايستاده داورو مو واو مارو ال ای ما6 6۷۲ 
جواب اشكال به "رب اجعلنی مقيم الصلوة " OVER‏ 
تحقيق حديث عرض اعمال عامس ھت OVE eR a‏ 
حقيقت.قصه قرطاس 0000 ا ا ااا 
تحقيق عميق درمورد حديث "اشتكت النار الى ربها " EAS SS‏ 
ضميمه تقرير كذشته موس الام سی ااال ولد ا وال و CAVA‏ 
تحقيق اهل بيت e‏ اجه هه خی خی SESERRA‏ ۲۹۳۴ 
رفع تعارض ميان عبارات مختلفدربارہ از غير اصلاح 000000 1101 اا 
بيعت مقصودنبوده واصلاح مقصودمیباشد OSCE‏ ااا 
حقيقت تصوف ال ا کلاس اف ا ۵69 
ملاقات حضرت على رض با حسن بصرى حکمت ابتداءسلسله باطنی از حضرت على ی ۵۴۶۴ 
علامات شيخ كامل 00000 E‏ 1 
شناسائی کرامت ا ‪ست ث+ بی پ-  OTs‏ 
شريعت.طريقت .حقيقت .معرفت .جهادا كبر RRS‏ ی 6 39 
جهاد اكبر ASAR RS‏ اط الل امو ل ل ا ۶6 ۵ 
تعر يف صاحب نسبت 7 می کک مو دنو ۸۵۰۵ 
تشريح حال ومقام O‏ اج و۵ 
استفاده حسن بصرى رح از حضرت عليا OPS‏ 
رات ووا قاع ی E SS‏ 
مسأله وحدت الوجود 0001 0 ا ا ا 00 
تشريح فنا وبقا ااا NASO‏ 
سبب تأليف OVS a aaa ARS‏ 
تأثر مولانامفتی محمد شفيع صاحب ومک سی اھ 1[ 1[ ا 
خواندن وشنيدن درس قرآنى محمد احمد جائز نيست و 1 1 1 0 ااا 


بابان فهرست جلد اول 


